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1� اوصاف کمال پروردگار
1� 1� قدرت مطلقۀ پروردگار

»کُلُّ شَیْ ءٍ خَاشِعٌ لَهُ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ قَائِمٌ بِهِ« 
همه چیز در برابر او خاضع است و هرچیزی به وجود او قائم.

نکته ها
»خاشــع« از مادۀ خشوع در اصل به معنای خضوع است ولی مفهوم آن گسترده است و  	

خضوع ظاهری و باطنی و تشریعی و تکوینی را شامل می شود.1 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص557.

ةُ  کُلُّ شَیْ ءٍ خَاشِعٌ لَهُ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ قَائِمٌ بِهِ غِنَی کُلِّ فَقِیرٍ وَ عِزُّ کُلِّ ذَلِیلٍ وَ قُوَّ
هُ وَ مَنْ  مَ سَمِعَ نُطْقَهُ وَ مَنْ سَکَتَ عَلِمَ سِرَّ کُلِّ ضَعِیفٍ وَ مَفْزَعُ کُلِّ مَلْهُوفٍ مَنْ تَکَلَّ
عَاشَ فَعَلَیْهِ رِزْقُهُ وَ مَنْ مَاتَ فَإِلَیْهِ مُنْقَلَبُهُ لَمْ تَرَکَ الْعُیُونُ فَتُخْبِرَ عَنْکَ بَلْ کُنْتَ 
قَبْلَ الْوَاصِفِینَ مِنْ خَلْقِکَ لَمْ تَخْلُقِ الْخَلْقَ لِوَحْشَةٍ وَ لَ اسْتَعْمَلْتَهُمْ لِمَنْفَعَةٍ وَ لَ 
خَذْتَ وَ لَ یَنْقُصُ سُلْطَانَکَ مَنْ عَصَاکَ وَ 

َ
یَسْبِقُکَ مَنْ طَلَبْتَ وَ لَ یُفْلِتُکَ مَنْ أ

مْرَکَ مَنْ سَخِطَ قَضَاءَکَ وَ لَ یَسْتَغْنِی 
َ
طَاعَکَ وَ لَ یَرُدُّ أ

َ
یدُ فِی مُلْکِکَ مَنْ أ لَ یَزِ

نْتَ 
َ
مْرِکَ کُلُّ سِرٍّ عِنْدَکَ عَلَنِیَةٌ وَ کُلُّ غَیْبٍ عِنْدَکَ شَهَادَةٌ أ

َ
ی عَنْ أ عَنْکَ مَنْ تَوَلَّ

نْتَ الْمَوْعِدُ فَلَ مَنْجَی 
َ
نْتَ الْمُنْتَهَی فَلَ مَحِیصَ عَنْکَ وَ أ

َ
مَدَ لَکَ وَ أ

َ
بَدُ فَلَ أ

َ
الْ

ةٍ وَ إِلَیْکَ مَصِیرُ کُلِّ نَسَمَةٍ سُبْحَانَکَ مَا  مِنْکَ إِلَّ إِلَیْکَ بِیَدِکَ نَاصِیَةُ کُلِّ دَابَّ
صْغَرَ کُلَّ عَظِیمَةٍ فِی 

َ
عْظَمَ مَا نَرَى مِنْ خَلْقِکَ وَ مَا أ

َ
نَکَ سُبْحَانَکَ مَا أ

ْ
عْظَمَ شَأ

َ
أ

ا  حْقَرَ ذَلِکَ فِیمَا غَابَ عَنَّ
َ
هْوَلَ مَا نَرَى مِنْ مَلَکُوتِکَ وَ مَا أ

َ
جَنْبِ قُدْرَتِکَ وَ مَا أ

صْغَرَهَا فِی نِعَمِ الآخِرَةِ.
َ
نْیَا وَ مَا أ سْبَغَ نِعَمَکَ فِی الدُّ

َ
مِنْ سُلْطَانِکَ وَ مَا أ

عْلَمُ خَلْقِکَ بِکَ 
َ
أ رْضِکَ هُمْ 

َ
أ رَفَعْتَهُمْ عَنْ  وَ  سْکَنْتَهُمْ سَمَاوَاتِکَ 

َ
أ مِنْ مَلَئِکَةٍ 

رْحَامَ وَ لَمْ 
َ
نُوا الْ صْلَبَ وَ لَمْ یُضَمَّ

َ
قْرَبُهُمْ مِنْکَ لَمْ یَسْکُنُوا الْ

َ
خْوَفُهُمْ لَکَ وَ أ

َ
وَ أ

هُمْ عَلَی مَکَانِهِمْ مِنْکَ وَ  یْبُ الْمَنُونِ وَ إِنَّ بْهُمْ رَ یُخْلَقُوا مِنْ مَاءٍ مَهِینٍ وَ لَمْ یَتَشَعَّ
ةِ غَفْلَتِهِمْ  هْوَائِهِمْ فِیکَ وَ کَثْرَةِ طَاعَتِهِمْ لَکَ وَ قِلَّ

َ
مَنْزِلَتِهِمْ عِنْدَکَ وَ اسْتِجْمَاعِ أ

عَلَی  لَزَرَوْا  وَ  عْمَالَهُمْ 
َ
أ رُوا  لَحَقَّ مِنْکَ  عَلَیْهِمْ  خَفِیَ  مَا  کُنْهَ  عَایَنُوا  لَوْ  مْرِکَ 

َ
أ عَنْ 

هُمْ لَمْ یَعْبُدُوکَ حَقَّ عِبَادَتِکَ وَ لَمْ یُطِیعُوکَ حَقَّ طَاعَتِکَ. نَّ
َ
نْفُسِهِمْ وَ لَعَرَفُوا أ

َ
أ

خشــوع انسان در برابر خداوند عبارت است از اطمینان و آرامش یافتن بدو و فروتنی و  	
خضوع در برابر اوست و خشوع فرشــتگان مداومت و کوشش خستگی ناپذیر در عبادت 
و پرستش اوست که ناشــی از توجه آن ها به عظمت باری تعالی است. خشوع موجودات 
ر بودن از قدرت او و طوق رقیّــت امکان را به گردن 

ّ
دیگر عبارت اســت از منفعــل و متأث

داشتن و همچنین نیازمندی آن ها بدوست.1
همۀ موجودات قیام به حق دارند؛ یعنی پایداری آنان به وسیلۀ خداوند است برای اینکه  	

وجــود آنان هم از جهت حدوث و هم از جهت بقا وابســته به حق اســت. در اصل همۀ 
موجودات جلوۀ حق هســتند و در جهان هســتی اگر خدا را از موجودات بگیریم، چیزی 

باقی نمی ماند. 

مشابه
رْض﴾2 هرچه در آسمان ها و زمین است او  	

َ
ــماواتِ وَ ما فِی الْ هِ یَسْــجُدُ ما فِی السَّ ﴿وَ لِلَّ

را سجده می کنند.
حْمنِ فَل تَسْمَعُ إِلَّ هَمْسا﴾3 به خشوع می گراید و از هیچ کس  	 صْواتُ لِلرَّ

َ
﴿وَ خَشَــعَتِ الْ

جز صدای پایی نخواهی شنید.

1� 2� غنی مطلق 
»غِنَی کُلِّ فَقِیرٍ« 

)خداوند( بی نیاز کننده هر فقیر است.

مشابه 
هُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمید﴾4 ای مردم، همۀ شما به خدا  	 هِ وَ اللَّ نْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَی اللَّ

َ
اسُ أ هَا النَّ یُّ

َ
﴿یا أ

نیازمندید. اوست بی نیاز و ستودنی. 

1� 3� عزت خداوند 
»وَ عِزُّ کُلِّ ذَلِیلٍ«5

)خداوند( عزت بخش هر فرد خوار و ذلیل است.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص141.

2. نحل، 49.

3. طه، 108

4. فاطر، 15.

: غلبه و پیروزی. 5. عِزُّ
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نکته
هرکسی که به ظاهر و در بین مردم ذلیل و خوار است، اگر با خداوند که همۀ عزت ها از  	

آن اوســت، ارتباط داشته و وابسته به حق باشد، بالاترین عزت ها را دارد و خداوند موجب 
ةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنین ﴾1 هِ الْعِزَّ عزت و غلبۀ او می شود ﴿وَ لِلَّ

مشابه
نْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ  	 هُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّ ﴿قُلِ اللَّ

کَ عَلی  کُلِّ شَیْ ءٍ قَدیر﴾2 بگو: بار خدایا، تویی دارنده مُلک.  وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّ
به هرکه بخواهی مُلک می دهی و از هرکه بخواهی مُلک می ســتانی. هرکس را که بخواهی 
عزت می دهی و هرکس را که بخواهی ذلت می دهی. همۀ نیکی ها به دست توست و تو بر 

هر کاری توانایی .

1� 4� قدرت خداوند 
ةُ کُلِّ ضَعِیفٍ« »وَ قُوَّ

)خداوند( نیروی هر ناتوان است.

نکته
ةُ کُلِّ ضَعِیفٍ« قوّت و نیرومندی برای بیان کمال قدرت و توانایی و شــدت منع و  	 »وَ قُوَّ

دفع به کار می رود و واژۀ مقابل آن ضعف و ناتوانی اســت. این دو واژه از مقولۀ تشــکیک 
است و اگر در مورد اشخاص اســتعمال شود، محتمل زیاده و نقصان است و چون ثابت 
اســت که خداوند متعال پشتوانه و تکیه گاه همۀ موجودات است و اوست که به هر چیزی 
به اندازۀ قابلیت وی آنچه را اســتعداد و استحقاق دارد، می بخشد؛ ازاین رو او، عطاکننده و 

بخشــندۀ قدرت و کمال به هر ناتوانی است که از پیش خود نیرو و توانی ندارد لذا توان و 
نیروی هر ضعیفی به هر دو معنایی که از قوّت ذکر شد، از اوست.3

1. منافقون، 8.

2. آل عمران، 26.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص143.

1� 5� پناهگاه هر درمانده 
»وَ مَفْزَعُ کُلِّ مَلْهُوفٍ«1

و ]خداوند[ پناهگاه هر مصیبت زده است.

نکته ها
ملهوف در اصل به معنای غم و اندوه است که به خاطر از دست دادن چیزی به انسان دست  	

می دهد و گاه در مورد افرادی به کار می رود که مظلوم شده اند و فریاد استغاثه برآورده اند.2
هرکــس که گرفتار باشــد حتی اگر به ظاهــر کافر بوده و خدا را انکار کند در شــرایط  	

گرفتاری و ســختی ها به خداوند پناه می برد و به او متوسل می شود. انسان ممکن است در 
شرایط عادی و معمولی زندگی خداوند را فراموش کند ولی گاهی که گرفتار می شود به طور 

فطری و طبیعی دلش متوجه یک نیروی غیبی می شود که آن نیروی خداوند است. 

مشابه
وء﴾3 ای آن که درمانده را چون بخواندش  	 نْ یُجیبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَکْشِــفُ السُّ مَّ

َ
﴿أ

پاسخ می دهد و رنج را از او دور می کند.

وْ آوِى إِلی  رُکْن﴾4  کاش مرا بر شما قدرتی بود یا بتوانم به جای  	
َ
ةً أ نَّ لِی بِکُمْ قُوَّ

َ
﴿قالَ لَوْ أ

محکمی پناه برم. 

رُّ فَإِلَیْهِ تَجْئَرُون﴾5  چون محنتی به شما رسد به پیشگاه او زاری می کنید. 	 کُمُ الضُّ ﴿ثُمَّ إِذا مَسَّ
اهُ﴾6 چون در دریا شما را گزند رسد،  	 رُّ فِی الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّ إِیَّ کُمُ الضُّ ﴿وَ إِذا مَسَّ

همۀ آن هایی که می پرستید از نظرتان محو شوند مگر او. 

1� 6� خداوند ناظر بر احوال 

زَع : پناهگاه.
ْ

: به او پناه برد؛ المَف
ً
زَعا

َ
زِعَ ، ف

َ
زِعَ  «به معنای به او پناه داد؛ ف

َ
1. مَفْزَعُ: پناهگاه؛ از مادۀ »ف

 ،
َ

ف هَّ
َ
ل
َ
: به ســوز و گداز افتاد؛ت

ً
تِهَافا

ْ
 ، ال

َ
تَهَف

ْ
  به معنــای دِرِیغ خورد، اندوه خورد؛ ال

َ
هِف

َ
مَلْهُوفٍ: دل ســوخته؛ از مادۀ ل

هُوف : اندوهگین ؛ 
ْ
هُف : حسرت کش، اندوهگین؛ المَل

ُ
ی  و ل

َ
هَاف

َ
ان : جمع  ل

َ
هْف

َّ
: اندوهگین شد و افسوس خورد؛ الل

ً
فا هُّ

َ
ل
َ
ت

هف المظلوم المضطرّ یستغیث و یتحسّر.
ّ

هفان و اللا
ّ
هیف و الل

ّ
هوف و الل

ّ
لهف: لهفا من باب فرح حزن و تحسّر، و الل

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص557.

3. نمل، 62.

4. هود، 80.

5. نحل، 53.

6. اسراء، 67.
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هُ«  مَ سَمِعَ نُطْقَهُ وَ مَنْ سَکَتَ عَلِمَ سِرَّ »مَنْ تَکَلَّ
هرکس سخنی بگوید، نطق او را می شنود و هرکس سکوت کند، اسرار درونش را می داند.

مشابه
خْفی﴾1   و اگر ســخن بلند گویی، او به راز نهان و  	

َ
ــرَّ وَ أ هُ یَعْلَمُ السِّ ﴿وَ إِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّ

گاه است. نهان تر آ

1� �7 روزی دهندۀ بندگان 
»وَ مَنْ عَاشَ فَعَلَیْهِ رِزْقُهُ«2 

آن کس که زنده است روزی اش بر اوست.

مشابه 
هُ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ﴾3 و خدا هرکس را بخواهد بی حساب روزی می دهد. 	 ﴿وَ اللَّ

1� 8� محل بازگشت موجودات
»وَ مَنْ مَاتَ فَإِلَیْهِ مُنْقَلَبُهُ«4

و آن کس که می میرد بازگشتش به سوی اوست.

مشابه
ىَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُون﴾5 و ستمکاران به زودی خواهند دانست که  	

َ
ذینَ ظَلَمُوا أ ﴿وَ سَــیَعْلَمُ الَّ
به چه مکانی باز می گردند.

1. طه، 7.

 :
ً
 و عِیَاشا

ً
ة

َ
، مُعَایَش

َ
: او را سرگرم زندگی کرد؛ عایَش

ً
ة

َ
، إعَاش

َ
عَاش

َ
 به معنای زندگی؛ أ

َ
2. عَاشَ: زندگی کرد؛ از مادۀ عَیَش

ة: جمع  مَعَایش : زندگانی، رزق وروزی 
َ

با او زندگی کرد؛ المَعَاش: جمع  مَعَایش : رزق وروزی، وســیلۀ زندگی؛ المَعِیش

و وسایل زندگی.

3. بقره، 212.

لب به معنای برگرداندن؛ وارونه کردن؛ قلب شی ء گرداندن و گردیدن آن است از وجهی 
َ
4. مُنْقَلَبُهُ: بازگشت؛ از مادۀ ق

ب: 
ّ
به وجهی مثل گرداندن لباس و گرداندن انســان از طریقه اش ؛ تقلیب: برگرداندن ؛ انقلاب: انصراف و برگشتن؛ تقل

 الشی ءَ: آن چیز را از روی برگردانید.
ً
با

َ
لا

ْ
بَ ، إق

َ
ل

ْ
ق
َ
تحوّل و تصرّف در امور است؛ أ

5. شعراء، 227.

1� 9� ازلی بودن خداوند 
»لَمْ تَرَکَ الْعُیُونُ فَتُخْبِرَ عَنْکَ بَلْ کُنْتَ قَبْلَ الْوَاصِفِینَ مِنْ خَلْقِکَ«1

چشــم ها تو را ندیده تــا از تو خبر دهند؛ بلکه تو پیش از آنکــه وصف کنندگانت وجود پیدا 
کنند، بوده ای.

نکته ها
»لَــمْ تَرَکَ الْعُیُونُ« اشــاره به ایــن دارد که تو نه مخلوق بوده ای و نه جســم تا بخواهد  	

اوصاف تــو را بیان کنند و جملۀ بعد علت آن را بیان می کنــد که چون خداوند ازلی بوده 
است ممکن نیست که جسم باشد؛ زیرا جسم حادث است.2

»کُنْت«: در اینجا برای زمان ماضی نیست بلکه برای تقدم به حسب ذات است؛ به این  	
معنا که خداوند به حسب ذات و مرتبۀ وجودی پیش از همۀ موجودات و از جمله پیش از 

توصیف کنندگان خود وجود دارد.

مشابه
طیفُ الْخَبیر﴾3 چشم ها او را نمی بینند و  	 بْصارَ وَ هُوَ اللَّ

َ
بْصارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الْ

َ
﴿ل تُدْرِکُهُ الْ

گاه است . او بینندگان را می بیند و او دقیق و آ

1� 10� حکمت خلقت
»لَمْ تَخْلُقِ الْخَلْقَ لِوَحْشَةٍ وَ لَ اسْتَعْمَلْتَهُمْ لِمَنْفَعَةٍ«4

آفریدگان را برای رفع وحشت تنهایی نیافریدی و برای سود خود، آن ها را به کار وانداشتی.

1. لَمْ تَرَ: ندید.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص557.

3. انعام، 103.

هُ: او را 
ً

 ، اسْتِعْمَالا
َ

4. اسْــتَعْمَلْتَهُمْ: به کار نینداختی؛ از مادۀ عَمَل به معنای کار، اعمّ از آنکه خوب باشد یا بد؛ اسْتَعْمَل
عامل تعیین کرد، از او خواست که کار کند.
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1� 11� سیطرۀ خداوند بر همه چیز
خَذْتَ«1

َ
»وَ لَ یَسْبِقُکَ مَنْ طَلَبْتَ وَ لَ یُفْلِتُکَ مَنْ أ

هیچ کــس از پنجۀ قدرت تو نمی تواند فرار کند و آن کس را که بگیری از حیطۀ قدرتت بیرون 
نمی رود.

نکته
منظور از »وَ لَ یُفْلِتُکَ« آن اســت که هیچ چیز از دایرۀ چیرگی تو خارج نیست تا بتواند  	

فرار کند.2

1� 12� عظمت خداوند 
»وَ لَ یَنْقُصُ سُلْطَانَکَ مَنْ عَصَاکَ«3 

مصیبت گنهکاران از عظمت تو نمی کاهد.

1� 13� حاکمیت خداوند 
طَاعَکَ« 

َ
یدُ فِی مُلْکِکَ مَنْ أ »وَ لَ یَزِ

و اطاعت مطیعان بر حاکمیت تو نمی افزاید.

1� 14� حتمیت قضاوقدر 
مْرَکَ مَنْ سَخِطَ قَضَاءَکَ«4

َ
»وَ لَ یَرُدُّ أ

آن کس که از قضاوقدر تو به خشم آید، نمی تواند فرمانت را برگرداند.

1� 15� نیازمندی بندگان به خداوند 

1.ل یُفْلِتُ: از حیطۀ قدرت بیرون نمی رود؛ از مادۀ »افلات« به معنای رهایی یافتن ناگهانی یا فرار کردن است و حدیث 

معروف »عمر« که در کتب شــیعه و اهل ســنت آمده و »ابن منظور« در »لسان العرب« نیز در لغت »فلت« آن را نقل 

می کند، از همین باب اســت. می گوید: »ان بیعه ابی بکر کانت فلته وقی الله شــرها« بیعت ابی بکر ناگهانی )و بدون 

صته یستعمل 
ّ
ص و أفلتّه اذا أطلقته و خل

ّ
مطالعه( بود که خداوند شرّ آن را برطرف ساخت؛ أفلت الطائر و غیره إفلاتا تخل

یا.
ّ

یا، و فلت فلتا من باب ضرب لغة و فلته أنا یستعمل أیضا لازما و متعد
ّ

لازما و متعد

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج3، ص109.

3. سُلْطَان: سلطه.

عَصَا: معصیت کرد. 
: برنمی گرداند.  4. لَ یَرُدُّ

: او را خشمناک 
ً
اطا

َ
، إسْــخ

َ
ط

َ
سْــخ

َ
سَــخِطَ: غضب شــدید که مقتضی عقوبت اســت ؛ اســخط: به غضب آوردن؛ أ

ط: 
ْ

خ : راضی نشد و خشم گرفت، السُّ
ً
طا

ُّ
سَخ

َ
، ت

َ
ط

َّ
سَــخ

َ
: از او راضی نشد و بر او خشم گرفت، ت

ً
طا

ُّ
سَخ

َ
، ت

َ
ط

َّ
سَــخ

َ
کرد؛ت

ط: ج  مَسَاخِط: آنچه باعث خشم شود.
َ

نارضایتی ؛ المَسْخ

مْرِکَ«1
َ
ی عَنْ أ »وَ لَ یَسْتَغْنِی عَنْکَ مَنْ تَوَلَّ

و آن کس که از اوامر تو روی گرداند، از تو بی نیاز نمی شود.

نکته
ر اســت که بر وفق قضای الهی نازل می شــود و این بیان نیز  	

َ
د

َ
مراد از »امر« در اینجا ق

گویای منتهای قدرت و کمال سلطنت خداوند است؛ زیرا خداوند به وجود هر چیزی عالم 
باشد ناگزیر آن چیز وجود دارد، خواه آن چیز مطابق میل و محبوب بنده باشد یا نباشد.2 

1� 16� دانای کل
»کُلُّ سِرٍّ عِنْدَکَ عَلَنِیَةٌ وَ کُلُّ غَیْبٍ عِنْدَکَ شَهَادَةٌ«3 
هر سرّی نزد تو آشکار است و هر پنهانی پیش تو حاضر.

مشابه
ــهادَةِ الْکَبیرُ الْمُتَعال﴾4 دانای نهان و آشــکار، آن خدای بزرگ متعال   	 ﴿عالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّ

است. 

1� 17� ابدیت خداوند 
نْتَ الْمُنْتَهَی فَلَ مَحِیصَ عَنْکَ«5

َ
مَدَ لَکَ وَ أ

َ
بَدُ فَلَ أ

َ
نْتَ الْ

َ
»أ

تو وجودی ابدی هستی که زمان برایت نیست و پایانی هستی که جز بازگشت به سویت راهی 
وجود ندارد.

نَی، 
ْ

1. یَسْــتَغْنِی: بی نیاز می کند؛ از مادۀ غنی به معنای کفایت، بی نیازی ؛ اغناء: کفایت کردن و بی نیاز کردن ؛ اسْــتَغ
نِیَاء : دارندۀ مال بسیار، 

ْ
غ

َ
نِیّ  جمع  أ

َ
نَاءً  : توانگر و بی نیاز شد؛ غانِی : توانگر و خودکفا؛ الغِنَی : توانگری و رفاه ؛ الغ

ْ
اسْــتِغ

بی نیاز. لَ یَسْتَغْنِی: بی نیاز نمی شود.

ی: روی گردان شد.  تَوَلَّ
2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص147.

3. عَلَنِیَةٌ: آشکار.

4. رعد، 9.

مــد به معنی زمان محدود ولی 
َ
بد به معنی زمان غیرمحدود و ا

َ
بد آن اســت که ا

َ
مد و ا

َ
مَــد: مدت. زمان ؛ تفاوت ا

َ
5. أ

 است.
ّ

مجهول الحد

الْمُنْتَهَی: نهایت.
مَحیص: گریز؛ از مادۀ »حَیص« به معنای بازگشت و عدول و کناره گیری کردن از چیزی است و از آنجا که »محیص« 

اسم مکان است، این کلمه به معنای قرارگاه یا پناهگاه آمده است.
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نکته ها 
کید است بر ابدیّت خداوند. او چنان ابدی است  	 بَدُ« در واقع نوعی تأ

َ
نْتَ ال

َ
تعبیر به »أ

که گویی عین ابدیّت است؛ چراکه او واجب الوجود است و به همین دلیل، نه آغازی دارد 
و نه پایانی؛ زیرا آغاز و پایان از اوصاف مخلوقات است که از جهات مختلف محدودند.1

تعبیــر به »منتهی« و »موعــد« دربارۀ خداوند دو وصف متفاوت اســت. او »منتهی«  	
ا إِلَیْهِ راجِعُون﴾ و او »موعد«  هِ وَ إِنَّ ا لِلَّ اســت، یعنی همه چیز به ســوی او بازمی گردد. ﴿إِنَّ
اســت، یعنی وعده گاهی است برای حساب و کتاب و بررسی اعمال انسان ها و هیچ کس 

توانایی فرار از دادگاه او را ندارد.2

مشابه
کَ مُنْتَهاها﴾3 منتهای آن نزد پروردگار توست.  	 ﴿إلی  رَبِّ

1� 18� نجات از حُکم خداوند
نْتَ الْمَوْعِدُ فَلَ مَنْجَی مِنْکَ إِلَّ إِلَیْکَ«4

َ
»وَ أ

تویی میعاد همگان، پس جز به تو از تو رهایی نیست.
مشابه

ذینَ یُجادِلُونَ فی  آیاتِنا ما لَهُمْ مِنْ مَحیص﴾5 و تا بدانند کســانی که در آیات ما  	 ﴿وَ یَعْلَــمَ الَّ
جدال می کنند. آنان را هیچ گریزگاهی نیست. 

جْرٌ عَظیم ﴾6 خدا به کســانی که  	
َ
الِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أ ذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ هُ الَّ ﴿وَعَدَ اللَّ

ایمان آورده اند و کارهای نیکو کرده اند، وعده آمرزش و مزدی بزرگ داده است. 
تَکَ کانَتْ مِنَ الْغابِرین﴾7 ما تو و خاندانت را جز همسرت  	

َ
هْلَکَ إِلَّ امْرَأ

َ
وکَ وَ أ ا مُنَجُّ ﴿إِنَّ

که در همان جا خواهد ماند، نجات می دهیم.

1� 19� بازگشت موجودات به خدا

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص561.

2. همان.

3. نازعات، 44.

 به معنای وعده گاه. 
َ

4. مَوْعِدُ: وعده گاه نهایی؛ اسم مکان از مادۀ وَعَد
مَنْجَی: بارگاه؛ اسم مکان از نجات به معنای مکان نجات.

5. شوری، 35.

6. مائده، 9.

7. عنکبوت، 33.

ةٍ وَ إِلَیْکَ مَصِیرُ کُلِّ نَسَمَةٍ«1 »بِیَدِکَ نَاصِیَةُ کُلِّ دَابَّ
ناصیه )و زمام( اختیار هر جنبنده ای به دست توست و بازگشت همۀ نفوس به سوی توست.

نکته ها
با توجه به اینکه »نَاصِیَةُ« به معنای موی پیش سر است و برای رام کردن و تسلیم نمودن  	

حیوانات موی پیش سر آن ها را محکم می گیرند، تعبیر فوق به معنای تسلیم همۀ جنبندگان 
در برابر ارادۀ مطلقۀ پروردگار است.2

تعبیر به »کُلِّ نَسَــمَةٍ« اشاره به این دارد که هر موجود زنده ای سرانجام به سوی خداوند  	
باز می گردد ودر محضر عدل الهی حاضر می شود.3 

مشابه
ةٍ إِلَّ هُوَ آخِذٌ بِناصِیَتِها﴾4هیچ جنبنده ای نیســت مگر آنکه زمام اختیارش را  	 ﴿ما مِنْ دَابَّ

او گرفته است. 

هِ الْمَصیرُ﴾5 و خدا شــما را از خودش می ترســاند که  	 هُ نَفْسَــهُ وَ إِلَی اللَّ رُکُمُ اللَّ ﴿وَ یُحَذِّ
بازگشت به سوی اوست.

1� 20�  عظمت خداوند
کُلَّ  صْغَرَ 

َ
أ مَا  وَ  خَلْقِکَ  مِنْ  نَرَى   مَا  عْظَمَ  

َ
أ مَا  سُبْحَانَکَ   نَکَ  

ْ
شَأ عْظَمَ  

َ
أ مَا  »سُبْحَانَکَ  

1. نَاصِیَةُ: اختیار؛ موی بلند جلوی ســر، در دســت گرفتن آن به معنای تســلط و در اختیار گرفتن اســت. در گذشته 
هنگامی که می خواستند غلامان یا زندانیان یا حیوانات را به جایی ببرند برای اینکه بهتر اطاعت کنند و همراه آنان بیایند 

م الراس أی شعر الجبهة و قال 
ّ

 موی جلوی پیشــانی آن ها را می گرفتند و می کشیدند؛ الشعر المسترسل فی مقد
ً
معمولا

 باسم المحل. 
ّ

الأزهریّ منبت الشعر و اطلاقها علی الشعر مجاز من باب تسمیة الحال

ةٍ: جنبنده؛ دبّ و دَبِیب به معنی راه رفتن آرام و حرکت خفیف در حیوان به کار می رود و در حشرات بیشتر استعمال  دَابَّ
ة جمع دَوَابّ : این واژه در مذکر و مؤنث یکســان به کار می رود و تاء برای  وحدت است و به معنای هر  ابَّ

َّ
می شــود؛ الد

حیوانی است که بر روی زمین راه رود.

مَصِیر: سرنوشت.
: آن مرد 

ُ
 الرجُل

ً
ما نَسُّ

َ
مَ ، ت نَسَّ

َ
سَم( است؛ ت نَاسِم : مردم، )این واژه جمع انْسَــام جمع النَّ

َ
نَسَــمَةٍ: نفوس؛ از مادۀ نَسَمَ؛ الأ

نفس کشید.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص562.

3. همان.

4. هود، 56.

5. آل عمران، 28.
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حْقَرَ ذَلِکَ فِیمَا غَابَ 
َ
هْوَلَ مَا نَرَى مِنْ  مَلَکُوتِکَ وَ مَا أ

َ
عَظِیمَةٍ فِی جَنْبِ قُدْرَتِکَ وَ مَا أ

ا مِنْ سُلْطَانِکَ«1 عَنَّ
پروردگارا! پاک و منزهی. چه بزرگ اســت مقام تو! )باز هم( منزهی. چه بزرگ است آنچه از 
آفریده هایت می بینیم و چه کوچک است هر بزرگی در برابر قدرت و عظمت تو! و چه باشکوه 
اســت آنچه از ملکوتت مشاهده می کنیم و چقدر ناچیز است آنچه می بینیم در برابر آنچه از 

قلمرو حکومتت از ما پنهان است!

نکته ها
این آســمان ها و کهکشــان ها و ظرافت هایی که ما در جهان مشــاهده می کنیم بسیار  	

شــگفت انگیز و باعظمت اســت ولی در عین حال اگر این موجــودات بزرگ را با قدرت 
خداوند مقایسه کنیم، بســیار کوچک جلوه می کنند. قدرت خداوند آن چنان بزرگ است 

که همۀ این کهکشان ها و موجودات عجیب و غریب در مقایسه با آن بسیار ناچیز است.

مشابه
اسِ ل یَعْلَمُون﴾2 آفرینش  	 کْثَرَ النَّ

َ
اسِ وَ لکِنَّ أ کْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّ

َ
رْضِ أ

َ
ماواتِ وَ الْ ﴿لَخَلْقُ السَّ

آسمان و زمین از آفرینش مردم بزرگ تر است، ولی بیشتر مردم نمی دانند.

ذى بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَــیْ ءٍ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ﴾3 منزه اســت آن خدایی که  	 ﴿فَسُــبْحانَ الَّ
ملکوت هر چیزی به دست اوست و همه به سوی او باز گردانده می شوید.

﴿قُلْ مَنْ بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَــیْ ءٍ وَ هُوَ یُجیرُ وَ ل یُجارُ عَلَیْهِ﴾4 بگو: ملکوت همه چیز به  	
دست کیست؟ کیست آن که به همه کس پناه دهد و کسی را از او پناه نیست؟

2� نعمت های دنیا و آخرت
صْغَرَهَا فِی نِعَمِ الآخِرَةِ«5

َ
نْیَا وَ مَا أ سْبَغَ نِعَمَکَ فِی الدُّ

َ
»وَ مَا أ

عْظَمَ : چه بزرگ است؛ این جمله برای تعجب به کار برده می شود و تا حدی معنای سؤالی دارد. 
َ
1. مَا أ

هْوَلَ: دهشتناک.
َ
أ

 هُ: او را کوچک شمرد.
ً
ارا

َ
رَ، اسْتِحْق

َ
رَ به معنای کوچک شمرد، اسْتَحْق

َ
حْقَرَ: خوار و کوچک شمرد؛ از مادۀ حَق

َ
أ

غَابَ: پوشیده شد. 
2. غافر، 57.

3. یس، 83.

4. مؤمنون، 88.

سْبَغَ: فراوان است؛ از مادۀ »اسباغ« به معنای فراوان ساختن است؛ ما اسبغ: چه فراوان است!
َ
5. أ

چقدر نعمت های دنیایت فراوان و پراهمیت است و چه کوچک است در برابر نعمت های آخرت!

نکته
اگر انســان در مورد نعمت های خداوند در این دنیا مقداری اندیشــه کند دچار حیرت  	

و شگفتی خواهد شــد؛ زیرا نعمت های الهی بسیار زیاد و قابل شمارش نیست ولی همۀ 
این نعمت های زیاد در برابر نعمت های آخرت ناچیز اســت، زیرا در آخرت بهشتی که به 
متقین وعده داده شده از همۀ آسمان ها و زمینی که در این دنیا وجود دارد گسترده تر است.

مشابه
هِ ل تُحْصُوها﴾1 و اگر خواهید که نعمت هایش را شمار کنید. 	 وا نِعْمَتَ اللَّ ﴿إِنْ تَعُدُّ
سْــبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً﴾2 و نعمت های خود را چه آشکار و چه پنهان به  	

َ
﴿وَ أ

تمامی بر شما ارزانی داشته؟
نْهارُ﴾3به آنان  	

َ
اتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الْ نَّ لَهُمْ جَنَّ

َ
الِحاتِ أ ذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ ــرِ الَّ ﴿وَ بَشِّ

که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند، بشارت ده که برایشان بهشت هایی است که 
در آن نهرها جاری است. 

ســاً دِهاقا﴾4 پرهیزکاران  	
ْ
تْراباً ۞ وَ کَأ

َ
عْناباً ۞ وَ کَواعِبَ أ

َ
قیــنَ مَفازاً ۞ حَدائِقَ وَ أ ﴿إِنَّ لِلْمُتَّ

را جایی اســت در امان از هر آســیب، بستان ها و تاکســتان ها و  حوریانی بسیار جوان و 
هم سن وسال و جام های پر.

3� ملائکه 
3� 1� عظمت فرشتگان

رْضِکَ«5
َ
سْکَنْتَهُمْ سَمَاوَاتِکَ وَ رَفَعْتَهُمْ عَنْ أ

َ
»مِنْ مَلَئِکَةٍ أ

از جمله آن ها فرشتگانی هستند که آن ها را در آسمان های خود سکونت بخشیدی و از زمینت 
بالا بردی.

1. ابراهیم، 34.

2. لقمان، 20.

3. بقره، 25.

4. نباء، 31.

ن معنای سکون، آرام گرفتن بعد از حرکت است؛ سکن: آرامش و محل 
َ
سْــکَنْتَ: سکونت بخشیدی؛ از مادۀ سَک

َ
5. أ

آرامش ؛اسکان: سکونت دادن ؛سکینة: آرامش قلب و اطمینان خاطر.
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نکته
مقصود از آســمان ها در اینجا آســمان های طبیعی و مادی که از عالم ناســوت و ماده  	

هستند، نیست بلکه مقصود از آن عالمی است که بالاتر از عالم ماده باشد که همان عالم 
ملکوت است؛ زیرا »سماوات« جمع »سماء« به معنای بالاست.

3� 2� صفات ثبوتیه فرشتگان
قْرَبُهُمْ مِنْکَ«1

َ
خْوَفُهُمْ لَکَ وَ أ

َ
عْلَمُ خَلْقِکَ بِکَ وَ أ

َ
»هُمْ أ

گاه ترند و بیشتر از همه از تو خائف اند و از همه به تو  آن ها از همۀ مخلوقات تو نســبت به تو آ
نزدیک ترند.

نکته
ممکن است کسی سؤال کند که عقیدۀ ما دربارۀ پیامبران و ائمه معصومین و اولیای الهی  	

این است که آنان بالاتر از ملائکه هستند و خداوند را بهتر از فرشتگان می شناسند، بنابراین 
چگونه حضرت امیر می فرماید: فرشتگان داناترین مخلوقات نسبت به خدا هستند؟ الف. 
پیامبران و امامان معصوم اســتثنا هستند؛ ب. حضرت امیر می خواهند بفرمایند فرشتگان 
که در عالم ملکوت یا عالم جبروت هســتند از موجوداتی که در عالم ماده و طبیعت اند به 

خداوند داناترند. 

3� 3� صفات سلبیه فرشتگان
رْحَامَ وَ لَمْ یُخْلَقُوا مِنْ مَاءٍ مَهِینٍ«2

َ
نُوا الْ صْلَبَ وَ لَمْ یُضَمَّ

َ
»لَمْ یَسْکُنُوا الْ

آن ها هرگز در صلب پدران قرار نداشته و رحم مادران آنان را در بر نگرفته و از آبی پست آفریده 
نشده اند.

رَبَ ، 
ْ

قْرَبُهُمْ: نزدیک ترند؛ از مادۀ قرب به معنای نزدیکی ؛ قربان: در اصل مصدر اســت به معنی نزدیک شدن ؛ اسْتَق
َ
1. أ

 ]قرب [ هُ: آن چیز به او نزدیک شد.
ً
ارُبا

َ
ق

َ
ارَبَ ، ت

َ
ق

َ
: نزدیک شد؛ ت

ً
تِرَابا

ْ
تَرَبَ، اق

ْ
رَابا: نزدیک یافت ؛ اق

ْ
اسْتِق

صْلَبَ: صلب های مردان. 
َ
2. الْ

 الشی ءَ و بهِ: او را 
ً
مَانا

َ
 و ض

ً
مْنا

َ
مِنَ ، ض

َ
مَان: تعهد و التزام ؛ ض

َّ
مِنَ : شــامل شــد، الض

َ
نُوا: فرانگرفتند؛ از مادۀ ض لَم یُضَمَّ

مِین  
َّ

مْنِی: آنچه در درون انســان بدون شکل به آن تعبیر شود: الض
ِّ

کفالت کرد، او را ضمانت کرد، دارای آن شــد؛ الض

مْنَی : کفیل و ضامن.
َ

جمع  ض

مَهِینٍ: حقیر؛ از مادۀ »مهانت« به معنای حقارت و پســتی اســت و »ماء مهین« اشاره به آب منی است که هم از نظر 
مقدار ناچیز است و هم از نظر ارزش ظاهری؛ ماء مهین: أی ضعیف حقیر و هی النطفة.

مشابه 
هاتِکُمْ ل تَعْلَمُونَ شَــیْئا﴾1 خدا شــما را از بطن مادرانتان  	 مَّ

ُ
خْرَجَکُمْ مِنْ بُطُونِ أ

َ
هُ أ ﴿وَ اللَّ

بیرون آورد و هیچ نمی دانستید.

هاتِکُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فی  ظُلُماتٍ ثَلث﴾2 شــما را در شــکم  	 مَّ
ُ
﴿یَخْلُقُکُمْ فی  بُطُونِ أ

مادرتان در چند مرحله در درون تاریکی های سه گانه آفرید.

3� 4� جدایی ناپذیر 
یْبُ الْمَنُونِ«3 بْهُمْ رَ »وَ لَمْ یَتَشَعَّ

حوادث زمان و مرگ ومیرها آن ها را از یکدیگر جدا نساخته است.

نکته ها 
روشن است قرار گرفتن در مکانی محدود، همچون صلب پدران و سپس رحم مادران  	

و آفریده شدن از قطره آبی به ظاهر پست و بی مقدار، نقصان هایی است که دامن انسان ها را 
گرفته است؛ در حالی که فرشتگان نه ازدواجی دارند و نه تولدی همچون انسان ها، اضافه 
بر این، آن ها نه مرگ ومیر دارند و نه تغییر و دگرگونی بر اثر گذشت زمان، نه بیماری دامان 

آن ها را می گیرد و نه پیری و فرسودگی.4
وجود این امتیازات در فرشتگان، گرچه نشانۀ شرافت خلقت آن هاست و انسان ها از این  	

نظر بی شک نسبت به آن ها در مقام پایین تری قرار می گیرند ولی آنچه سبب عظمت انسان و 
برتری او بر فرشتگان می شود، همان روح الهی است که در جملۀ ﴿وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی﴾5 

به آن اشاره شده است و همین امر سبب سجدۀ تمام آن ها در برابر آفرینش آدم شد.6

1. نحل، 78.

2. زمر، 6.

بْهُمْ: پراکنده ننمود؛ از مادۀ »تشعب« به معنای پراکندگی است و »شعبه« به معنای شاخه و فرعی است که  3. لم یَتَشَعَّ
از اصل جدا شود؛ أغصان الشجرة و تشعّبت تفرّقت .

یْبُ: حوادث؛ هر گونه شک و تردیدی است که سرانجام پرده از روی آن برداشته می شود و »منون« به معنای حوادث  رَ
مَنُونِ« به معنای حوادث و مرگ ومیرهایی اســت که گذشت زمان آن را آشکار 

ْ
روزگار یا مرگ اســت؛ بنابراین »رَیْبُ ال

هر من مننت الشی ء قطعته، لأنه یقطع الأعمار.
ّ

خواهد ساخت؛ الد

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص569.

5. ص، 72.

6. همان.
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3� 5� منزلت فرشتگان نزد خداوند
هْوَائِهِمْ فِیکَ وَ کَثْرَةِ طَاعَتِهِمْ 

َ
هُمْ عَلَی مَکَانِهِمْ مِنْکَ وَ مَنْزِلَتِهِمْ عِنْدَکَ وَ اسْتِجْمَاعِ أ »وَ إِنَّ

مْرِکَ«1
َ
ةِ غَفْلَتِهِمْ عَنْ أ لَکَ وَ قِلَّ

بــا ایــن قرب و منزلتی که نزد تو دارنــد و امیالی که بر محور وجود تــو جمع کرده و طاعت 
بسیاری که برای تو انجام داده و با اینکه نسبت به امر تو غفلت کمتری دارند.

نکته ها 
هْوَائِهِمْ فِیــکَ« به معنای  	

َ
تعبیــر به »اهواء« )جمــع هوی( در جملــۀ »وَ اسْــتِجْمَاعِ أ

هواوهوس ها نیست بلکه به معنای عشق و علاقه است.2
مْرِکَ« نشان می دهد که غفلت برای فرشتگان نیز امکان پذیر  	

َ
ةِ غَفْلَتِهِمْ عَنْ أ تعبیر به »قِلَّ

است ولی کم و ناچیز است.3 

مشابه 
رْض﴾4  و فرشتگان به ستایش  	

َ
هِمْ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِی الْ بِّ حُونَ بِحَمْدِ رَ ﴿وَ الْمَلئِکَةُ یُسَبِّ

پروردگارشان تسبیح می گویند و برای ساکنان زمین آمرزش می طلبند. 

3� 6�فرشتگان و درک عظمت کنه الهی
هُمْ  نَّ

َ
نْفُسِهِمْ وَ لَعَرَفُوا أ

َ
عْمَالَهُمْ وَ لَزَرَوْا عَلَی أ

َ
رُوا أ »لَوْ عَایَنُوا کُنْهَ مَا خَفِیَ عَلَیْهِمْ مِنْکَ لَحَقَّ

لَمْ یَعْبُدُوکَ حَقَّ عِبَادَتِکَ وَ لَمْ یُطِیعُوکَ حَقَّ طَاعَتِک «5
نه حقیقت تو را که از آنان پنهان است، ببینند بی شک اعمال خود را کوچک شمرده و بر 

ُ
اگر ک

هْوَاء: خواسته ها.
َ
1. أ

کَثْرَةِ: فراوانی.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص569.

3. همان، ص570.

4. شوری، 5.

5. عَایَنُوا: دیدند.
نْه: اصل و گوهر چیزی و اندازه و کیفیت آن. 

ُ
 الشی ءَ«: به حقیقت آن چیز پی برد؛ لک

ً
تِنَاها

ْ
 کُنْهَ: حقیقت؛ »اکتَنَهَ ، اک
رُوا: کوچک شمردند.  حَقَّ

وَعَ به معنی انقیاد اســت، طاعت نیز بدان معنی است لیکن بیشتر در فرمان بری 
َ

یُطِیعُوکَ: اطاعت نکرده اند؛ از مادۀ ط
ف اطاعت است ؛ استطاعت: قدرت و طلب طاعت است. 

ّ
و اطاعت به کار رود؛ تطوّع از باب تفعّل به قول راغب تکل

زَرَوْا: ملامــت کردند؛ از مادۀ »زری« به معنای عیب گرفتن یا توبیخ و ســرزنش کردن اســت و »ازراء« نیز به همین 
معناســت؛ زری: علیه زریا من باب رمی  و زریة و زرایة بالکســر عابه و اســتهزء. قال أبو عمر الشیبانی: الرّاری علی 

ه شیئا.
ّ

الانسان هو الذی ینکر علیه و لا یعد

خــود عیب گیرند و به این معنا معرفت یابند که حق عبادت تو را به جای نیاورده و طاعتی که 
سزاوار توست انجام نداده اند.

مشابه
پیامبر اکرم] با توجه به حدیث معروف: »مَا عَبَدْنَاکَ  حَقَ  عِبَادَتِکَ  وَ مَا عَرَفْنَاکَ حَقَّ  	

مَعْرِفَتِکَ«1 ما تو را آن گونه که ســزاوار عبادت توســت عبادت نکردیم و آن گونه که سزاوار 
معرفت توست نشناختیم.

1. بحار الانوار، ج 68،  ص 23.
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سُــبْحَانَکَ خَالِقــاً وَ مَعْبُــوداً بِحُسْــنِ بَلَئِــکَ عِنْــدَ خَلْقِــکَ خَلَقْــتَ دَاراً 
نْهَــاراً 

َ
زْوَاجــاً وَ خَدَمــاً وَ قُصُــوراً وَ أ

َ
دُبَــةً مَشْــرَباً وَ مَطْعَمــاً وَ أ

ْ
وَ جَعَلْــتَ فِیهَــا مَأ

ــوا وَ لَ  جَابُ
َ
ــیَ أ اعِ ــلَ الدَّ ــا فَ ــو إِلَیْهَ ــاً یَدْعُ ــلْتَ دَاعِی رْسَ

َ
ــمَّ أ ــاراً ثُ وَ زُرُوعــاً وَ ثِمَ

قْبَلُــوا عَلَــی جِیفَــةٍ 
َ
قْتَ إِلَیْــهِ اشْــتَاقُوا أ بْــتَ رَغِبُــوا وَ لَ إِلَــی مَــا شَــوَّ فِیمَــا رَغَّ

عْشَــی 
َ
هَــا وَ مَــنْ عَشِــقَ شَــیْئاً أ کْلِهَــا وَ اصْطَلَحُــوا عَلَــی حُبِّ

َ
قَــدِ افْتَضَحُــوا بِأ

ذُنٍ غَیْــرِ 
ُ
مْــرَضَ قَلْبَــهُ فَهُــوَ یَنْظُــرُ بِعَیْــنٍ غَیْــرِ صَحِیحَــةٍ وَ یَسْــمَعُ بِــأ

َ
بَصَــرَهُ وَ أ

نْیَــا قَلْبَــهُ وَ وَلِهَــتْ عَلَیْهَــا  مَاتَــتِ الدُّ
َ
ــهَوَاتُ عَقْلَــهُ وَ أ سَــمِیعَةٍ قَــدْ خَرَقَــتِ الشَّ

نَفْسُــهُ فَهُــوَ عَبْــدٌ لَهَــا وَ لِمَــنْ فِــی یَدَیْــهِ شَــیْ ءٌ مِنْهَــا حَیْثُمَــا زَالَــتْ زَالَ إِلَیْهَــا 
ــهُ  ــظُ مِنْ عِ ــرٍ وَ لَ یَتَّ ــهِ بِزَاجِ ــنَ اللَّ ــرُ مِ ــا لَ یَنْزَجِ ــلَ عَلَیْهَ قْبَ

َ
ــتْ أ قْبَلَ

َ
ــا أ وَ حَیْثُمَ

ةِ حَیْــثُ لَ إِقَالَــةَ وَ لَ رَجْعَــةَ کَیْــفَ  خُوذِیــنَ عَلَــی الْغِــرَّ
ْ
بِوَاعِــظٍ وَ هُــوَ یَــرَى الْمَأ

مَنُــونَ 
ْ
نْیَــا مَــا کَانُــوا یَأ نَــزَلَ بِهِــمْ مَــا کَانُــوا یَجْهَلُــونَ وَ جَاءَهُــمْ مِــنْ فِــرَاقِ الدُّ

وَ قَدِمُــوا مِــنَ الآخِــرَةِ عَلَــی مَــا کَانُــوا یُوعَــدُونَ فَغَیْــرُ مَوْصُــوفٍ مَــا نَــزَلَ بِهِــمْ 
ــمْ وَ  طْرَافُهُ

َ
ــا أ ــرَتْ لَهَ ــوْتِ فَفَتَ ــرَةُ الْفَ ــوْتِ وَ حَسْ ــکْرَةُ الْمَ ــمْ سَ ــتْ عَلَیْهِ اجْتَمَعَ

ــمْ وَ  حَدِهِ
َ
ــنَ أ ــلَ بَیْ ــمْ وُلُوجــاً فَحِی ــوْتُ فِیهِ ــمَّ ازْدَادَ الْمَ ــمْ ثُ لْوَانُهُ

َ
ــا أ ــرَتْ لَهَ تَغَیَّ

ــةٍ  ــی صِحَّ ــهِ عَلَ ذُنِ
ُ
ــمَعُ بِأ ــرِهِ وَ یَسْ ــرُ بِبَصَ ــهِ یَنْظُ هْلِ

َ
ــنَ أ ــهُ لَبَیْ ــهِ وَ إِنَّ ــنَ مَنْطِقِ بَیْ

ــرَهُ وَ  ــبَ دَهْ ذْهَ
َ
ــمَ أ ــرَهُ وَ فِی ــی عُمُ فْنَ

َ
ــمَ أ ــرُ فِی ــهِ یُفَکِّ ــنْ لُبِّ ــاءٍ مِ ــهِ وَ بَقَ ــنْ عَقْلِ مِ

ــا وَ  حَاتِهَ ــنْ مُصَرَّ ــا مِ خَذَهَ
َ
ــا وَ أ ــی مَطَالِبِهَ ــضَ فِ غْمَ

َ
ــا أ ــوَالً جَمَعَهَ مْ

َ
ــرُ أ یَتَذَکَّ

ــنْ  ــی لِمَ ــا تَبْقَ ــی فِرَاقِهَ ــرَفَ عَلَ شْ
َ
ــا وَ أ ــاتُ جَمْعِهَ ــهُ تَبِعَ ــدْ لَزِمَتْ مُشْــتَبِهَاتِهَا قَ

 لِغَیْــرِهِ وَ الْعِــبْ ءُ عَلَــی 
ُ
عُــونَ بِهَــا فَیَکُــونُ الْمَهْنَــأ وَرَاءَهُ یَنْعَمُــونَ فِیهَــا وَ یَتَمَتَّ

ــا  ــی مَ ــةً عَلَ ــدَهُ نَدَامَ ــضُّ یَ ــوَ یَعَ ــا فَهُ ــهُ بِهَ ــتْ رُهُونُ ــدْ غَلِقَ ــرْءُ قَ ــرِهِ وَ الْمَ ظَهْ
ــامَ عُمُــرِهِ  یَّ

َ
مْــرِهِ وَ یَزْهَــدُ فِیمَــا کَانَ یَرْغَــبُ فِیــهِ أ

َ
صْحَــرَ لَــهُ عِنْــدَ الْمَــوْتِ مِــنْ أ

َ
أ

ــمْ  ــهُ فَلَ ــذِى کَانَ یَغْبِطُــهُ بِهَــا وَ یَحْسُــدُهُ عَلَیْهَــا قَــدْ حَازَهَــا دُونَ نَّ الَّ
َ
ــی أ وَ یَتَمَنَّ

هْلِــهِ 
َ
ــی خَالَــطَ لِسَــانُهُ سَــمْعَهُ فَصَــارَ بَیْــنَ أ یَــزَلِ الْمَــوْتُ یُبَالِــغُ فِــی جَسَــدِهِ حَتَّ

ظَــرِ فِــی وُجُوهِهِــمْ یَــرَى  دُ طَرْفَــهُ بِالنَّ لَ یَنْطِــقُ بِلِسَــانِهِ وَ لَ یَسْــمَعُ بِسَــمْعِهِ یُــرَدِّ
ــهِ  ــوْتُ الْتِیَاطــاً بِ ــمَّ ازْدَادَ الْمَ ــمْ ثُ ــعَ کَلَمِهِ لْسِــنَتِهِمْ وَ لَ یَسْــمَعُ رَجْ

َ
ــرَکَاتِ أ حَ

وحُ مِــنْ جَسَــدِهِ فَصَــارَ جِیفَــةً  فَقُبِــضَ بَصَــرُهُ کَمَــا قُبِــضَ سَــمْعُهُ وَ خَرَجَــتِ الــرُّ
وْحَشُــوا مِــنْ جَانِبِــهِ وَ تَبَاعَــدُوا مِــنْ قُرْبِــهِ لَ یُسْــعِدُ بَاکِیــاً وَ لَ 

َ
هْلِــهِ قَــدْ أ

َ
بَیْــنَ أ

سْــلَمُوهُ فِیــهِ إِلَــی عَمَلِــهِ 
َ
رْضِ فَأ

َ
یُجِیــبُ دَاعِیــاً ثُــمَّ حَمَلُــوهُ إِلَــی مَخَــطٍّ فِــی الْ

وَ انْقَطَعُــوا عَــنْ زَوْرَتِــهِ.

4�ترسیم گویایی از سرای دیگر
4� 1�تنزیه خداوند

»سُبْحَانَکَ خَالِقاً وَ مَعْبُوداً بِحُسْنِ بَلَئِکَ عِنْدَ خَلْقِکَ«1
 خدایا تو را از هر عیب و نقصی منزّه و مبرّا می دانم که آفرینندۀ خلایق و پرستیده شده هستی .

نکته
خداوند بندگان خود را با روش های گوناگون آزمایش می کند. یک روش، روش نیکویی  	

است که خداوند بهشت  را خلق کرد و انسان ها را برای انجام اعمال صالح از راه وعده به 
نعمت های بهشتی ترغیب  کرده اســت. خداوند انسان ها را برای ورود به بهشت، دعوت 
به پیروی از شریعت و دین فرموده است و افراد عاقل برای به دست آوردن آن از دستورات 

دینی سرپیچی نمی کنند ولی کسانی که نمی فهمند، دنیا را بر آن مقدم می دارند. 

مشابه 
هــا مُصْبِحینَ﴾2 ما آن ها را  	 قْسَــمُوا لَیَصْرِمُنَّ

َ
ةِ إِذْ أ صْحابَ الْجَنَّ

َ
ــا بَلَوْناهُمْ کَمــا بَلَوْنا أ ﴿إِنَّ

آزمودیم؛ چنان که صاحبان آن بســتان ها را آزمودیم. آنگاه که قسم خوردند که فردا بامداد 
میوه ها را خواهند چید.

مْشاجٍ نَبْتَلیه﴾3 ما آدمی را از نطفه ای آمیخته بیافریده ایم  	
َ
نْســانَ مِنْ نُطْفَةٍ أ ا خَلَقْنَا الِْ ﴿إِنَّ

تا او را امتحان کنیم. 

هُ لَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَ لکِنْ لِیَبْلُوَا بَعْضَکُمْ بِبَعْض ﴾4 و اگر خدا می خواست از  	 ﴿وَ لَوْ یَشــاءُ اللَّ
آنان انتقام می گرفت ولی خواست تا شما را با یکدیگر بیازماید.

4� 2�نعمت های آخرتی
نْهَاراً وَ 

َ
زْوَاجاً وَ خَدَماً وَ قُصُوراً وَ أ

َ
دُبَةً مَشْرَباً وَ مَطْعَماً وَ أ

ْ
»خَلَقْتَ دَاراً وَ جَعَلْتَ فِیهَا مَأ

1. حُسْنِ بَلَئِکَ: نیکویی نعمت های تو.

2. قلم، 17.

3. دهر، 2.

4. محمد، 4.
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زُرُوعاً وَ ثِمَاراً«1
ســرایی آفریده ای باعظمت که در آن انواع نعمت ها قرار داده ای: آشــامیدنی ها، خوردنی ها، 

همسران، خدمتکاران، کاخ ها، نهرها، درختان بارور و میوه ها.

نکته
منظور از »دار« بهشــت است و منظور از »زرع« اعم از درخت است و هرجور گیاهی  	

را شامل می شود.2 

دُبَةً: سفرۀ نعمت؛ طعام و غذایی است که برای مجلسی فراهم می شود و میهمان ها را به سوی آن دعوت می کنند 
ْ
1. مَأ

و در اصل از مادۀ »ادب« به معنای دعوت کردن گرفته شــده و به کارهای خوب و رعایت آن »ادب« می گویند؛ چون 

مردم به ســوی آن دعوت شده اند؛ بفتح الهمزة و ضمّها وزان مسعدة و مکرمة طعام صنع لدعوة أو عرس من أدب فلان 

أدبا من باب ضرب إذا عمل مأدبة.

رب به معنای نوشیدن؛ شراب: نوشیدنی؛ مَشرَب: مصدر میمی، به معنای نوشیدنی ها؛ 
ُ

مَشْرَب: آشــامیدنی؛ از مادۀ ش
 هُ: با او نوشید.

ً
 و شِرَابا

ً
ارَبَة

َ
 هُ: او را نوشانید، او را آب داد؛ شارَبَ ، مُش

ً
رَابا

ْ
رَبَ ، إش

ْ
ش

َ
أ

مَطْعَم: خوردنی.
صر به معنای کاخ ها.

َ
قُصُوراً: کاخ های مجلل؛ قصرها؛ از مادۀ ق

: آن مرد زمین را کاشــت؛ زارَعَ ، 
َ

 الأرض
ُ

 الرجل
ً
زُرُوعاً: مزارع؛ از مادۀ زَرع به معنای رویاندن، کاشــتن ؛ ازْدَرَعَ ، ازْدِرَاعا

: تخم بر زمین پاشید و کِشت کرد.
ً
: بر روی زمین کِشت کرد؛ زَرَعَ ، زَرْعا

ً
مُزَارَعَة

مار: 
ْ
 الشــجرُ: درخت میوه داد؛ الاسْــتِث

ً
مَارا

ْ
مَرَ، إِث

ْ
ث
َ
مَر به معنی میوه؛ جمع آن ثمرات اســت؛ أ

َ
ثِمَار: میوه ها؛ از مادۀ ث

امِر من الشجر: درختی که میوه 
َّ
 الشی ءَ: آن چیز را به ثمر رسانید؛ الث

ً
مارا

ْ
مَرَ، اسْتِث

ْ
بهره برداری، انتفاع، سودجویی؛ اسْتَث

 الشجَرُ: میوه درخت نمایان شد.
ً
مُورا

ُ
آن برآمده باشد؛ ث

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج3، ص527.

استعاره
مستعار: مأدبه 

به: سفرۀ نعمت  مستعارٌ
مستعارٌله: بهشت 

جامع: در بهشت آنچه دل خواه است، گرد آمده و همۀ لذات و خوشی ها فراهم 
شده است؛ همان گونه که در ضیافت دیده می شود.

5� دعوت پیامبر و عکس العمل مردم
قْتَ  بْتَ رَغِبُوا وَ لَ إِلَی مَا شَوَّ جَابُوا وَ لَ فِیمَا رَغَّ

َ
اعِیَ أ رْسَلْتَ دَاعِیاً یَدْعُو إِلَیْهَا فَلَ الدَّ

َ
»ثُمَّ أ

إِلَیْهِ اشْتَاقُوا«1
سپس دعوت کننده ای فرســتادی که مردم را به سوی آن همه نعمت دعوت کند ولی نه دعوت 
او را اجابــت کردند و نــه به آنچه ترغیب کرده ای، اظهار علاقه نمودند و نه به آنچه تشــویق 

نموده ای مشتاق شدند.

نکته ها
منظور از داعی، پیامبر] است که مردم را به بهترین شیوه هدایت می کند.2 	
 پیامبر  	

ً
منظور امامA از »ارســال دعوت کننده« فرســتادن پیامبران الهی مخصوصا

گرامی اســلام] است و منظور از عدم اجابت دعوت، همۀ انسان ها نیست بلکه اکثریت 
طالبان دنیا و پیروان هواوهوس و تارکان آخرت است.3

خداوند توســط پیامبران و اولیای خود، مردم را به اخــلاق و احکام الهی که مقدمه و  	
سبب رسیدن به بهشت است، دعوت کرد ولی نوع مردم این دعوت را اجابت نکردند و باز 
خداوند مردم را به آن ها ترغیب فرمود و درجات و مقاماتی را که برای انســان های صالح و 

رْسَلْتَ: فرستادی.
َ
1. أ

دَاعِی: دعوت کننده. 
یَدْعُو: دعوت می کند.
بْتَ: ترغیب کردی. رَغَّ

 ، 
َ

تَاق
ْ

 إلیهِ: اشتیاق بسیار خود را به آن آشکار کرد؛ اش
ً
قا وُّ

َ
ش

َ
 ، ت

َ
ق وَّ

َ
ش

َ
قْتَ: از مادۀ شوق، به سویش مایل و مشتاق شد؛ ت شَوَّ

وَاق  به معنای خواستۀ 
ْ

ش
َ
وْق: جمع  أ

َّ
: تشــویق کرد؛ الش

ً
یقا وِ

ْ
ش

َ
 ، ت

َ
ق وَّ

َ
 الیهِ: دل او به سویش مایل و مشتاق شد؛ ش

ً
ــتِیَاقا

ْ
اش

ق: تشویق کننده . وِّ
َ

وق: آن که عشق او را مشتاق کرده باشد؛ المُش
ُ

نفس، آرزوی وصال، عشق؛ المَش

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج3، ص527.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص574.

استعاره
مستعار: دار 

به: خانه  مستعارٌ
مستعارٌله: اسلام 

جامع: اسلام پیروان خود را گرد می آورد و مانند خانه از اهل خود حمایت می کند.
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مطیع در بهشت وجود دارد یادآور شده و مردم را به آن ها تشویق فرمود ولی مردم نه ترغیب 
شدند و نه تشویق. هرچه پیامبران از بهشت و نعمت ها و درجات آن می گویند عموم مردم 

به آن گوش نمی دهند. 

مشابه
﴿وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَی الْهُدى  ل یَسْمَعُوا وَ تَراهُمْ یَنْظُرُونَ إِلَیْکَ وَ هُمْ ل یُبْصِرُون﴾1 و اگر آن ها  	

را به راه هدایت بخوانی نمی شنوند و می بینی که به تو می نگرند ولی گویی که نمی بینند.

6� توافق با یکدیگر در عشق به دنیا 
هَا«2 کْلِهَا وَ اصْطَلَحُوا عَلَی حُبِّ

َ
قْبَلُوا عَلَی جِیفَةٍ قَدِ افْتَضَحُوا بِأ

َ
»أ

به مرداری روی آوردند که با خوردن آن رســوا گشته اند و در محبت و دوستی آن با هم توافق 
کرده اند.

نکته
مردم به جای اینکه مشــتاق بشــوند به انجام وظایف خود که زمینۀ رسیدن به بهشت و  	

نعمت ها و درجات آن است، به مردار بدبو و متعفن دنیا رو آوردند که با خوردن آن رسوا و 
مفتضح شده اند و بر سر محبت و علاقه داشتن به دنیا با یکدیگر سازش نمودند. 

مشابه
هَارُشِ  	 تُهُمْ لَهَا مِنَ التَّ خُوَّ

ُ
شْــبَاهُ الْکِلَب فَلَ تَمْنَعُهُمْ أ

َ
نْیَا جِیفَةٌ وَ الْمُتَوَاخُونَ عَلَیْهَا أ مَا الدُّ »إِنَّ

عَلَیْهَا«3 به درستی که دنیا مرداری بیش نیست و جمعی که برادر یکدیگرند مانند سگان بر 
سر آن هستند و بر سر رسیدن به آن به گزیدن و دریدن یکدیگر می پردازند و برادری، آن ها 

را از این کار باز نمی دارد. 

1. اعراف، 198.

2. جِیفَةٌ: لاشــه؛ مردار، در اصل از مادۀ »جیف« به معنای گندیدن اســت؛ لذا هرچیز تنفرآمیز را به »جیفه« تشــبیه 

می کنند و تشبیه دنیای مادی و آلوده به »جیفه« در خطبۀ بالا از همین روست.

: بدی های 
ً
حَة

َ
ح ، مُفاض

َ
حَه به معنای رسوا کردن، عیب کسی را آشکار کردن ؛ فاض

َ
ض

َ
افْتَضَحُوا: رسوا شــدند؛ از مادۀ ف

تَضِحْ ، بسیار رسواکننده؛ 
ْ

وح : رســوا و مُف
ُ

ض
َ

احَة: آشکار شــدن بدی ها، رسوایی؛ الف
َ

ض
َ

یکدیگر را آشــکار کردند؛ الف

ائِح : آشکار شدن بدی ها، عیب و رسوایی.
َ

ض
َ
ضِیحَة: جمع  ف

َ
الف

ال: پرخور؛ 
َّ
ک

َ
: غذا خــورد، او را غذا داد؛ الأ

ً
الا

َ
 و إِک

ً
ة

َ
ل

َ
 ، مُؤَاک

َ
ل

َ
ک کل به معنای خوردن؛ آ

َ
کْلِهَــا: خوردن آ ن؛ از مــادۀ أ

َ
أ

ة: پرخور، آن که بسیار غذا خورد.
َ
ل

َ
ک

ُ
ة: یک بار غذا خوردن؛ الأ

َ
ل

ْ
ک

َ
ال  به معنای خوردنی؛ الأ

َ
ک ل:   جمع  آ

ُ
ک

ُ
الأ

اصْطَلَحُوا: اتفاق نمودند؛ باب افتعال از مادۀ صُلح به معنای با هم تبانی و سازش کردند.
3. عیون الحکم و المواعظ، ص 177.

رَادَ مِنْهَا شَــیْئاً فَلْیَصْبِرْ عَلَی مُعَاشَــرَةِ الْکِلَب«1 دنیا مرداری است.  	
َ
نْیَا جِیفَةٌ فَمَنْ أ »الدُّ

هرکه چیزی از آن  می خواهد، باید به معاشرت سگ ها بسازد.
یَةٌ یَهِرُّ بَعْضُهَا عَلَی  	 یَةٌ وَ سِــبَاعٌ ضَارِ هْلُهَا کِلَبٌ  عَاوِ

َ
مَا أ یهَا فَإِنَّ ــفَتْ لَکَ عَنْ مَسَاوِ »تَکَشَّ

یزُهَا ذَلِیلَهَا«2 دنیاپرســتان ســگانی فریادزننده و درندگانی شــکار کننده  کُلُ عَزِ
ْ
بَعْضٍ وَ یَأ

هستند، یکدیگر را می گزند و زورمندش ضعیفش را می خورد. 

1. مجموعه ورام، ج1، ص137.

2 نهج البلاغه، نامه 31.

تشبیه
مشبه: طالبان دنیا 

مشبهٌ به: حیوانات درنده 
ــبَه: امام A طالبان دنیا را به حیوانات درنده ای تشبیه می کند که بر سر 

َ
وجه ش

جیفه ای ریخته اند و خود را به خاطر آن رسوا می سازند چراکه بوی جیفه از دست 
و دهان آن ها استشــمام می شود و آثار مردار گندیده دنیا در تمام وجودشان ظاهر 
می گردد. این تشــبیه به خاطر تعفنی است که در باطن دنیای آلوده به انواع ظلم ها 
و گناهان وجود دارد و یا به خاطر این اســت که دنیاپرســتان به خاطر ربودن آن از 

یکدیگر به جنگ و ستیز بر می خیزند. 

استعاره
مستعار: افتضاح 

مستعارٌمنه: رسوایی
مستعارٌله: کسانی که به گردآوری مال و منال دنیا مشهورند 

جامع: واژۀ »افتضاح« برای کســانی اســتعاره شــده که به گردآوری مال و منال 
دنیا مشــهور گشته و بدین ســبب از جرگۀ صالحان و پرهیزکاران خارج شده اند. 
جهت مناسبت این اســت که چون رو آوردن به جمع آوری مال و اعراض از خدا 
و اشــتغال به امور دنیا از نظر شــرع از بزرگ ترین گناهان کبیره و اعمال زشــت 
م 

ّ
اســت و »افتضاح« عبارت از مکشوف شدن بدی هایی است که قبح آن ها مسل

اســت؛ لذا امام A شهرت داشتن به مال و ثروت و حرص بر گردآوری آن را به 
»افتضاح« و رسوایی تشبیه فرموده است.
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7� علاقه به دنیا و آثار آن
یَسْمَعُ  وَ  غَیْرِ صَحِیحَةٍ  بِعَیْنٍ  یَنْظُرُ  فَهُوَ  قَلْبَهُ  مْرَضَ 

َ
أ وَ  بَصَرَهُ  عْشَی 

َ
أ »وَ مَنْ عَشِقَ شَیْئاً 

ذُنٍ غَیْرِ سَمِیعَةٍ«1
ُ
بِأ

هرکس به چیزی عشق می ورزد، چشم او را ناتوان و قلب و فکر او را بیمار می سازد، در نتیجه 
با چشمی معیوب )به همه چیز( می نگرد و با گوشی ناشنوا می شنود.

نکته ها
امام A بیان می کند که دنیاپرســتی و زرق وبرق و زینت هــای دنیای مادی، نیروی  	

داوری و قضاوت صحیح را به کلی از انســان ســلب می کند؛ به گونه ای که تمام سعادت و 
خوشــبختی خود را در وصول به این دنیای مادی می پندارد، از هر طریق و به هر قیمت که 

باشد و جدایی از آن، او را بی تاب و بیمار می سازد.2
تعبیر »غیر صحیح« برای چشــم کنایه است بر اینکه از چشــم ناسالم سودی عاید و  	

فایده ای برده نمی شود.3
تعبیر به »اعشــی« و شــب کوری در این عبارت از آن جهت است که بیانات حضرت  	

دربارۀ دنیا بود، در نتیجه می فرماید: کسی که علاقۀ شدید به دنیا پیدا کند و فریفتۀ آن گردد 
مانند این اســت که در تاریکی دنیا حقایق را نمی بیند. هرکس چیزی را به شــدت دوست 
بدارد، محو آن شــده و در نتیجه چشم او را شــب کور می کند و قلب و دل او را بیمار و از 

حق منحرف می نماید.

مشابه
هُ وَ جَعَلَ فَقْرَهُ بَیْنَ  	 ــهُ عَلَیْهِ هَمَّ قَ اللَّ هِ  فَرَّ کْبَرَ هَمِّ

َ
نْیَا أ حدیثــی از پیامبر اکرم: »مَنْ  جَعَلَ  الدُّ

عَیْنَیْه «4 آن کس که مهم ترین فکر او دنیا باشــد، خداوند فکر او را پریشان می سازد و فقر 
او را در برابر چشمانش قرار می دهد.

1. عَشِقَ: علاقه شدید به چیزی و »عشقه« به معنای درختی است که سبز و با طراوت می شود، سپس چیزی نمی گذرد که 
باریک و زرد می گردد. بعضی گفته اند: عشق در اصل از همین ماده گرفته شده است؛ زیرا عاشق را لاغر و پژمرده می کند.

عْشَی: کور کرد؛ از مادۀ »عَشو« به معنای ضعف چشم و ناتوانی آن است و گاه به معنای شب کوری تفسیر شده است. 
َ
أ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص575.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص160.

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم بحرانی، ج4، ص161.

7� 1� تأثیر شهوات بر عقل
هَوَاتُ عَقْلَهُ«1 »قَدْ خَرَقَتِ الشَّ

شهوات و خواسته های دل جامه عقلش را دریده است.

نکته
کسی که دل بستگی زیاد به دنیا پیدا کرده و عاشق آن شده است، شهوت ها و خواهش های  	

گوناگون عقل او را پاره کرده است؛ به این معنا که اسیر خواهش های خود شده و عقل خود 
را از دست می دهد و دلش می میرد و دیگر حق و باطل را تشخیص نمی دهد. 

مشابه
هَوَاتِ «2 مال سرچشمۀ شهوات است.  	 ةُ الشَّ »الْمَالُ مَادَّ
ةِ  	 هَبِ وَ الْفِضَّ ساءِ وَ الْبَنینَ وَ الْقَناطیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّ هَواتِ مِنَ النِّ اسِ حُبُّ الشَّ نَ لِلنَّ یِّ ﴿ز

هُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾3  نْیا وَ اللَّ نْعامِ وَ الْحَرْثِ ذلِکَ مَتاعُ الْحَیاةِ الدُّ
َ
مَةِ وَ الْ وَ الْخَیْلِ الْمُسَــوَّ

در چشم مردم آرایش یافته اســت، عشق به امیال نفسانی و دوست داشتن زنان و فرزندان 
و همیان های زر و سیم و اسبان داغ برنهاده و چهارپایان و زراعت. همۀ این ها متاع زندگی 

این جهانی هستند، در حالی که بازگشتگاه خوب نزد خداست .

1. خَرَقَ: ضایع کرد؛ شکافت؛ پاره کرد؛ خرق به معنی دروغ ساختن و افترا نیز آمده است. 
 

ُ
 الحزنُ أو الوجد

ً
ها

َ
هَ ، إیلا

َ
وْل

َ
: خرد او آشفته شد؛ أ

ً
ها

َ
هَ ، اسْتِیلا

َ
وَلِهَتْ: واله گشت؛ از ریشۀ  وَلِهَ به معنای شیفته شد؛ اسْتَوْل

: اندوه و شــیفتگی فلانی را آشفته کردند؛ واله به معنای کســی است که بر اثر عشق به چیزی یا کسی یک حالت 
ً
فلانا

تحیّر و ســرگردانی پیدا کرده اســت و عقلش را از دست داده و شیفته و به دنبال آن است؛ و له: الرّجل من باب ضرب و 

ة الوجد و فی بعض النسخ و لهت بالتضعیف و نصب نفسه علی المفعول.
ّ

منع و حسب اذا تحیّر من شد

2. نهج البلاغه، حکمت 57.

3. آل عمران، 14.

تشبیه
مشبه: عقل 

مشبهٌ به: لباس 
ــبَه: امامA عقل انسان را به لباسی تشــبیه می کند که هم حافظ و هم 

َ
وجه ش

زینت انسان اســت. درواقع عقل مانند لباس هم می تواند زیبایی محسوب شود 
هم حافظ رفتار انسان باشد ولی شهوات جامۀ زیبای عقل را پاره می کند و مغلوب 

شدن عقل در برابر شهوات، مرگ عقل است�
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7� �2دنیاپرستی 
نْیَا قَلْبَهُ وَ وَلِهَتْ عَلَیْهَا نَفْسُهُ«  مَاتَتِ الدُّ

َ
»وَ أ

و دنیاپرستی قلبش را میرانده و تمام وجودش شیفتۀ آن شده است.

نکته
»تولّه« که به معنای شیفتگی است، کنایه از شدت محبت به دنیاست.1 	

مشابه
ذینَ فی  قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَی رِجْسِهِمْ وَ ماتُوا وَ هُمْ کافِرُون﴾2 اما آنان  	 ا الَّ مَّ

َ
﴿وَ أ

که در دل هایشان مرضی است، جز انکاری بر انکارشان نیفزود و همچنان کافر بمُردند. 

7� 3� بندگی دنیا
قْبَلَ عَلَیْهَا«

َ
قْبَلَتْ أ

َ
»فَهُوَ عَبْدٌ لَهَا وَ لِمَنْ فِی یَدَیْهِ شَیْ ءٌ مِنْهَا حَیْثُمَا زَالَتْ زَالَ إِلَیْهَا وَ حَیْثُمَا أ

ازاین رو او بَردۀ دنیاست و بندۀ کسی که اندکی از دنیا در اختیار دارد. دنیا به هر طرف حرکت 
کند او هم حرکت می کند و به هر سو روی کند، او هم روی می آورد. 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص163.

2. توبه، 125.

استعاره
مَاته

َ
مستعار: أ

مستعارٌمنه: میراندن 
مستعارٌله: دل

جامع: واژۀ إماته را برای دل اســتعاره آورده و جهت مناسبت این است که مانند 
مردگان از قلب خود ســود نمی برد؛ یعنی همان سودی که به معنای حقیقی خود 

بوده و پایدار و ماندنی باشد.

7� 4�پندناپذیری
ةِ حَیْثُ لَ  خُوذِینَ عَلَی الْغِرَّ

ْ
عِظُ مِنْهُ بِوَاعِظٍ وَ هُوَ یَرَى الْمَأ هِ بِزَاجِرٍ وَ لَ یَتَّ »لَ یَنْزَجِرُ مِنَ اللَّ

إِقَالَةَ ]لَهُمْ [ وَ لَ رَجْعَةَ«1 
این دل باخته به دنیا از هیچ نهی کنندۀ الهی پذیرا نمی شــود و موعظۀ هیچ واعظ ربانی را قبول 
نمی کنــد؛ در حالی که با چشــم خود غافلانی را می بیند که ناگهــان در چنگال مرگ گرفتار 

می شوند، در جایی که نه تقاضای عفو پذیرفته می شود و نه بازگشتی وجود دارد.

1. لَ یَنْزَجِرُ: باز نمی ایستد؛ خودداری نمی کند؛ باب انفعال از مادۀ زَجر به معنای نهی و زجر و بازداشتن. 

زَاجِرٍ: بازدارنده؛ دفع کننده؛ منع کننده. 
« بوده است و به لحاظ اینکه فاء الفعل آن »واو«بوده، قلب به »تاء« شده است. 

ُ
عِظ

َ
عِظُ: پند نمی گیرد؛ در اصل »یوت لَ یَتَّ

رور« که به معنای فریب و نیرنگ اســت، گرفته شــده؛ زیرا فریب، انسان را غافل گیر می کند؛ 
ُ

ةِ: غفلت، از مادۀ »غ الْغِرَّ
بکسر الغین المعجمة الاغترار و الغفلة یقال اغترّه فلان أی أتاه علی غرّة منه .

إِقَالَةَ: برگرداندن؛ از مادۀ »قبل« به معنای فســخ کردن معامله و مانند آن است و گاه گفته اند که معنای آن نجات دادن 
کســی از ســقوط اســت و در اینجا به معنای عفو خداوند از گناهان بنده آمده اســت و خواب نیمروز را از این جهت 

»قیلوله« می گویند که موجب آرامش اســت؛ همان گونه که فسخ کردن معاملۀ کسی که از معامله پشیمان شده است، 

مایۀ آرامش و راحتی است. 

رَجْعَ: برگشتن.

استعاره
مستعار: عبد

مستعارٌمنه: بنده
مستعارٌله: دوستدار دنیا

جامع: واژۀ عبد را برای دوســتدار دنیا استعاره آمده است؛ زیرا او دوست و شیفتۀ 
آن اســت و برای به دست آوردن دنیا غیر آن را رها کرده و به دنبال آن به هرگونه که 
دنیــا در آید او نیز به همان گونه در می آید و به هر ســو حرکت کند او نیز به همان 
ســو گام بر می دارد. اگر دنیا را به دست آورده باشد در افزونی و آبادانی و حفظ آن 
می کوشد و اگر آن را از دست داده باشد در راه تحصیل آن تلاش می کند و در این 

هنگام او مانند بنده و برده بلکه از این نیز پست تر و زبون تر است.
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مشابه
نْباءِ ما فیهِ مُزْدَجَرٌ﴾1 و برایشــان خبرهایی آمده اســت که از  	

َ
﴿وَ لَقَــدْ جاءَهُمْ مِــنَ الْ

گناهشان بازمی دارد.
مْ لَمْ تَکُنْ مِنَ الْواعِظینَ﴾2 گفتند: برای ما یکسان است که  	

َ
 وَعَظْتَ أ

َ
﴿قالُوا سَــواءٌ عَلَیْنا أ

ما را اندرز دهی یا اندرز ندهی.
هِ وَ الْیَوْمِ الآخِر﴾3 هرکه را به خدا و روز قیامت ایمان  	 ﴿ذلِکُــمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّ

دارد، این چنین اندرز می دهند.
خْذَ عَزیزٍ مُقْتَدِر﴾4 همۀ آیات ما را تکذیب کردند. ما نیز  	

َ
خَذْناهُمْ أ

َ
هــا فَأ بُوا بِآیاتِنا کُلِّ ﴿کذَّ

آن ها را فرو گرفتیم چون فروگرفتن پیروزمندی مقتدر.
هُمْ إِلَیْهِمْ ل یَرْجِعُــون﴾5 آیا ندیده اند که چه  	 نَّ

َ
هْلَکْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُــرُونِ أ

َ
 لَــمْ یَرَوْا کَــمْ أ

َ
﴿أ

مردمی را پیش از آن ها هلاک کرده ایم که دیگر به نزدشان بازنمی گردند.

7� 5� فرود آمدن حوادث سخت 
»کَیْفَ نَزَلَ بِهِمْ مَا کَانُوا یَجْهَلُونَ«6 

)آری! او می بیند( چگونه حوادث دردناکی که از آن خبر نداشتند، بر سر آن ها فرود آمده است.

7� 6� جدا شدن از دنیا 
مَنُونَ«7 

ْ
نْیَا مَا کَانُوا یَأ »وَ جَاءَهُمْ مِنْ فِرَاقِ الدُّ

و دنیایی را که جایگاه امنی می پنداشتند از آن ها جدا شده است.

1. قمر، 4.

2. شعراء، 136.

3 طلاق، 2.

4. قمر، 42.

5. یس، 31.

: نادان شمرد، 
ً

 ، اسْتِجْهَالا
َ

6. یَجْهَلُونَ: نمی دانند؛ از مادۀ جهل به معنای نادانی؛ جاهل: نادان، سفیه، بی اعتنا؛ اسْتَجْهَل
: خود را نادان وانمود کرد، خود را به نادانی زد. 

ً
جَاهُلا

َ
 ، ت

َ
جَاهَل

َ
خوار و سبک کرد؛ ت

ه و قطعۀ جداشده ؛ 
ّ
ق : پراکنده شد؛ جدا گردید؛ فِرْق : تک رُّ

َ
ف

َ
رِیق : پراکنده کردن؛ جدایی افکندن ، ت

ْ
ف

َ
7. فِرَاقِ: جدایی ؛ ت

 القومُ: آن قوم از یکدیگر جدا شــدند؛ فارُوق : کسی که امور را از هم 
ً
ارُقا

َ
ف

َ
 ، ت

َ
ارَق

َ
ف

َ
رِیق : گروه جداشــده از دیگران ؛ ت

َ
ف

جدا می کند.
مْن به معنای ایمنی، آرامش قلب، خاطرجمع بودن ؛ إِیمَان : تسلیم توأم با اطمینان 

َ
مَنُونَ: ایمن می پنداشتند؛ از مادۀ أ

ْ
یَأ

خاطر؛ لآمِن : آن که در امان و اطمینان باشد.

نکته
»ما کانوا یأمنون« اشاره به مرگ و احوال پس از آن است؛ زیرا آن غافلی که در لذات  	

دنیا فرو رفته و خود را به دســت خواهش های نفس سپرده است، ترس مردن و بیم جان 
دادن در چنین احوال و اوضاعی به او دســت نمی دهد، بلکــه خود را از مرگ در امن و 

امان می پندارد.1
7� 7� رسیدن به وعده های آخرت 

»وَ قَدِمُوا مِنَ الآخِرَةِ عَلَی مَا کَانُوا یُوعَدُونَ فَغَیْرُ مَوْصُوفٍ مَا نَزَلَ بِهِمْ«2
و به آنچه از آخرت به آن ها وعده داده شــده بود رسیده اند. حوادثی بر سر آن ها فرود آمده که 

به هیچ وجه توصیف شدنی نیست.

نکته ها 
»فَغَیْرُ مَوْصُوفٍ مَا نَزَلَ بِهِمْ« به معنای این است که سختی هایی که به آن ها خواهد رسید  	

 توصیف بیرون است و شرح آن ها 
ّ

و شداید ســهمگینی که بر آن ها وارد خواهد شد از حد
ممکن نیست.3

اهل دنیا و دنیاپرســتان تصور می کردند که وقتــی ثروتمند و قدرتمندند دیگر در امان  	
هســتند و چیزی که خلاف میل و خواسته شان باشــد بر آنان وارد نمی شود اما ناگهان از 
دنیا و وابســتگی های آن جدا شده و وارد آخرت شدند که به آن ها وعده داده شده بود ولی 

باور نمی کردند. 

مشابه
هُ وَ رَسُــولُهُ﴾4 این همان چیزی است که خدا و  	 هُ وَ رَسُــولُهُ وَ صَدَقَ اللَّ ﴿هذا ما وَعَدَنَا اللَّ

پیامبرش به ما وعده داده اند.
ــاعَةَ﴾5 تا زمانی که آنچه به آنان وعده  	 ا السَّ ا الْعَذابَ وَ إِمَّ وْا ما یُوعَدُونَ إِمَّ

َ
ــی إِذا رَأ ﴿حَتَّ

داده اند، ببینند، یا عقوبت و شکنجه ]در دنیا[ را یا عذاب قیامت را.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص163.

2. قَدِمُوا: قدم برداشتند. 

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص163.

4. احزاب، 22.

5. مریم، 75.
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8� سکرات مرگ
»اجْتَمَعَتْ عَلَیْهِمْ سَکْرَةُ الْمَوْتِ وَ حَسْرَةُ الْفَوْتِ«1

سکرات و شداید مرگ و حسرت از دست دادن همه چیز بر آن ها هجوم آورده است.

نکته
در واقع دو هجوم ســنگین در آستانۀ مرگ به انســان می شود؛ نخست: هجوم سکرات  	

موت اســت و آن حالتی اســت شبیه به گیجی مســتی که بر اثر فرا رسیدن مرگ به انسان 
دست می دهد و گاه بر عقل او چیره می شود و او را در اضطراب و ناآرامی فوق العاده ای فرو 
می برد و دیگر: حســرت از دست دادن تمام چیزهایی است که در طول عمر طولانی برای 

گردآوری آن ها زحمت کشیده و رنج ها تحمل نموده است.2

مشابه 
هُمْ لَفی  سَــکْرَتِهِمْ یَعْمَهُون ﴾3 به جان تو ســوگند که آن ها در مستی خویش  	 ﴿لَعَمْرُکَ إِنَّ

سرگشته بودند. 

اقِ ۞  	 اقُ بِالسَّ تِ السَّ هُ الْفِراقُ ۞ وَ الْتَفَّ نَّ
َ
راقِیَ ۞ وَ قیلَ مَنْ راقٍ ۞ وَ ظَنَّ أ ﴿کَلَّ إِذا بَلَغَتِ التَّ

کَ یَوْمَئِذٍ الْمَســاق﴾4 چون جان به گلوگاه رســد و گفته شود که چه کسی است که  إِلی  رَبِّ
افســون بخواند و یقین کند که زمان جدایی فرا رسیده و ساق های پا در هم پیچیده شوند. 

آن روز روز راندنش به سوی پروردگار توست� 

عْمالَهُمْ حَسَــراتٍ عَلَیْهِم﴾5 خداوند کردارهایشان را این چنین مایۀ  	
َ
هُ أ ﴿کَذلِکَ یُریهِمُ اللَّ

حسرتشان سازد.

1. سَکْرَةُ الْمَوْتِ: بی هوشی در حال مرگ یعنی نزدیک به مرگ.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص585.

3. حجر، 72.

4. یس، 63.

5. بقره، 167.

8� 1� سستی اعضا
لْوَانُهُمْ«1

َ
رَتْ لَهَا أ طْرَافُهُمْ وَ تَغَیَّ

َ
»فَفَتَرَتْ لَهَا أ

اعضای بدنشان در برابر آن سختی ها به سستی گرایید و رنگشان تغییر کرد.

8� 2� ناتوانی در سخن گفتن 
هْلِهِ یَنْظُرُ بِبَصَرِهِ 

َ
هُ لَبَیْنَ أ حَدِهِمْ وَ بَیْنَ مَنْطِقِهِ وَ إِنَّ

َ
»ثُمَّ ازْدَادَ الْمَوْتُ فِیهِمْ وُلُوجاً فَحِیلَ بَیْنَ أ

هِ«2 ةٍ مِنْ عَقْلِهِ وَ بَقَاءٍ مِنْ لُبِّ ذُنِهِ عَلَی صِحَّ
ُ
وَ یَسْمَعُ بِأ

سپس حالت مرگ، بیشــتر در وجودشان نفوذ کرد و بین آنان و سخن گفتنشان مانع شد و آن 
محتضر در میان اهل بیتش با دیده اش می بیند و با گوشش می شنود، در حالی که عقلش هنوز 

سالم و فکرش باقی است.

نکته
 اولین چیزی که از کار می افتد، زبان  	

ً
از این تعبیر به خوبی اســتفاده می شود که معمولا

اســت. همان زبانی که بزرگ ترین سرمایۀ انسان برای حل مشکلات اوست و چه دردناک 
است که انسان با چشــم ببیند و با گوش بشنود و عقل او سالم باشد ولی نتواند سخنی بر 

زبان جاری کند.3

تَر به معنای ناتوانی، سُستی.
َ
1. فَتَرَ: سست شد؛ از مادۀ ف

طْرَاف: اعضای خارجی بدن؛ منظور دست و پا و گوش و چشم است؛ البدن الرأس و الیدان و الرّجلان. 
َ
أ

 الأشیاءُ: آن چیزها گوناگون 
ً
ایُرا

َ
غ

َ
ایَرَ، ت

َ
غ

َ
رَتْ: تغییر کرد؛ از مادۀ غیر به معنای تغییر به معنی تبدیل و تحویل اســت ؛ ت تَغَیَّ

 الشی ءَ: آن را به شکلی دیگر درآورد، آن را دگرگون و 
ً
یِیرا

ْ
غ

َ
رَ، ت یَّ

َ
: دگرگون شد، تبدیل یا تغییر یافت؛ غ

ً
را یُّ

َ
غ

َ
رَ، ت یَّ

َ
غ

َ
شــدند؛ ت

با چیزی دیگر عوض کرد. 

 الشی ءَ: چیزی را رنگ کرد.
ً
ینا وِ

ْ
ل
َ
نَ ، ت وَّ

َ
: رنگارنگ شد؛ ل

ً
نا وُّ

َ
ل
َ
نَ ، ت وَّ

َ
ل
َ
وْن، به معنای رنگ؛ ت

َ
لْوَان: رنگ ها؛ از مادۀ ل

َ
أ

« بوده که »تاء« قلب به »دال« شده است. 
َ

یَد
َ
2. ازْدَادَ: افزود؛ از باب افتعال و در اصل »ازت

«: داخل شد؛ ولج: یلج ولوجا أی دخل. 
ً
جا

َ
جَ ، اتلا

َ
ل
َّ
وُلُوجاً: نفوذ؛ از مادۀ ولج  به معنی دخول است؛ »ات

حِیلَ: فاصله انداخت؛ از مادۀ حال، یحیل که مجهول شده به معنای حائل شده. 
مَنْطِقِ: سخن. 

: مغز؛ عقل و خرد. لُبِّ
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص586.
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8� 3� فکرکردن دربارۀ عمر گذشته
ذْهَبَ دَهْرَه«1

َ
فْنَی عُمُرَهُ وَ فِیمَ أ

َ
رُ فِیمَ أ »یُفَکِّ

 به فکر فرو می رود. فکر می کند که عمرش را برای چه چیزهایی بر باد داده و روزگارش 
ً
عمیقا

را در چه راهی سپری نموده است.

8� 4� یاد ثروت های گردآمده
قَدْ  مُشْتَبِهَاتِهَا  وَ  حَاتِهَا  مُصَرَّ مِنْ  خَذَهَا 

َ
أ وَ  مَطَالِبِهَا  غْمَضَ فِی 

َ
أ جَمَعَهَا  مْوَالً 

َ
أ رُ  یَتَذَکَّ »وَ 

شْرَفَ عَلَی فِرَاقِهَا«2
َ
لَزِمَتْهُ تَبِعَاتُ جَمْعِهَا وَ أ

به یاد ثروت هایی می افتد که گردآوری کرده است؛ در جمع آوری آن چشم بر هم گذارده و از 
حلال و حرام و مشــکوک )هرچه به دستش آمده( در اختیار گرفته است و گناه جمع آوری آن 

بر دامان او نشسته و هنگام جدایی از آن فرا رسیده است.

نکته
اینکه اموالی را گرد آورده که حقی از دیگری در آن است، در آخر عمر تأسف می خورد  	

که باید همه را پاســخ بدهد و ناراحتی مهم تر او این اســت که می بیند از همۀ این اموال و 
ثروت ها جدا می شود. 

8� 5� حسرت اموال
 لِغَیْرِهِ وَ الْعِبْ ءُ عَلَی ظَهْرِهِ 

ُ
عُونَ بِهَا فَیَکُونُ الْمَهْنَأ »تَبْقَی لِمَنْ وَرَاءَهُ یَنْعَمُونَ فِیهَا وَ یَتَمَتَّ

نَاء: 
َ

: نابود کردند؛ الف
ً
انِیا

َ
ف

َ
انَی ، ت

َ
ف

َ
نَاءً: نابود کرد، فنا کرد، ت

ْ
نَی ، إف

ْ
ف
َ
فْنَی: فانی کرد؛ از ریشۀ فناء به معنی از بین رفتن ؛ أ

َ
1. أ

نیستی، نابودی.

دْهُر و دُهُور: مدت محدود، روزگار دراز.
َ
هْر: جمع  أ

َّ
دَهْرَ: روزگار؛ زمان الد

مض« در اصل به معنای قرار گرفتن پلک های چشم بر روی یکدیگر است. 
َ

غْمَضَ: چشــم ها را بست؛ از مادۀ »غ
َ
2. أ

سپس به هرگونه تساهل و تغافل و چشم پوشی اطلاق شده است.

حَاتِهَا: حلال های آشکار شده؛ چیزهایی که به حلیت یا حرکت آن تصریح شده؛ خلاف المشتبه و هو الظاهر البیّن . مُصَرَّ
مُشْــتَبِهَاتِ: مشــکوک؛ از مادۀ »شــبه« به معنای مثل و نظیر. شبهه آن اســت که دو چیز در اثر مماثلت از همدیگر 

تشخیص داده نشوند.

تَبِعَاتُ: پیامد ها؛ جمع التبعة و هو الاثم.

وَ الْمَرْءُ قَدْ غَلِقَتْ رُهُونُهُ بِهَا«1
این اموال برای بازماندگان او به جای می ماند و از آن بهره می گیرند و متنعم می شــوند. لذت 
و آسایش آن برای دیگران است و سنگینی گناهانش بر دوش او. و او گروگان این اموال است.

نکته ها
تعبیر به »رُهُون« اشــاره به این اســت که او در گرو اموال حرامی اســت که از دیگران  	

گرفته، که تا گروگان را نپردازد خلاصی و رهایی نمی یابد.2
شخصی که در حال احتضار است متوجه می شود که گوارایی و استفاده مالی را که او با  	

مشقت و رنج فراوان به دست آورده برای دیگران است یا وارث آن را می خورد ولی سنگینی 
بار مسئولیت آن بر دوش اوست و روز قیامت باید تمام آن ها را پاسخ دهد. 

مشابه 
ا قَلِیلٍ یُسْلَبُهُ وَ یَبْقَی عَلَیْهِ حِسَابُهُ وَ تَبِعَتُهُ«3 چه می کند مال را  	 »وَ مَا یَصْنَعُ  بِالْمَالِ  مَنْ عَمَّ

کسی که پس از اندک زمانی ربوده می شود مال از او و باقی می ماند بر او حساب آن و وبال آن. 

: دوام یافت، باقی ماند، 
ً
یا

ْ
ی ، بَق

َ
اءً: باقی گذارد، بَق

َ
ی ، اسْتِبْق

َ
ة: باقی مانده، اسْتَبْق 1. تَبْقَی: از مادۀ بَقاءِ به معنای ماندن ، بَقِیَّ

ایَا: آنچه مانده باشد.
َ

ةجمع  بَق البَقِیَّ

یَنْعَمُونَ: بهره مند می گردند. 
عُونَ: برخوردار می شوند.  یَتَمَتَّ

: ثروت بدون مشقت؛ گوارایی؛ خوشی و لذت بردن؛ بر وزن فعیل به معنای گوارایی و آنچه بدون زحمت به دست 
ُ
مَهْنَأ

می آید؛ المصدر من هنأ الطعام یهنأ و هنوء یهنوء بالکسر و الضم إذا صار هنیئا.

الْعِبْ : بار؛ سنگینی؛ به معنای ثقل و سنگینی است و ریشۀ اصلی آن »عب« به معنای مهیا ساختن است؛ الثقل. 
 در برابر 

ً
رُهُونُ: گروگان؛ جمع »رهن« به معنای گروگان و محبوس شدن هرچیزی است و آن وثیقه ای است که معمولا

تْ رُهُونُهُ بِهَا« اشاره به این است 
َ

لِق
َ

 غ
ْ

د
َ
مَرْءُ ق

ْ
وام داده می شود که تا وام پرداخت نشود وثیقه آزاد نخواهد شد و جملۀ »وَ ال

که تمام وثیقه های معنوی وجود انســان گویی گروگان اموال او می شــود؛ اموالی که حلال و حرام در آن به هم آمیخته 

است. سعادت انسان، نجات او و سرنوشت آیندۀ او همه در گرو آن است.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص588.

3. نهج البلاغه، خطبه 157.
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8� 6� اظهار ندامت
مْرِهِ«1

َ
صْحَرَ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ مِنْ أ

َ
»فَهُوَ یَعَضُّ یَدَهُ نَدَامَةً عَلَی مَا أ

او در ایــن حال، به خاطر اموری که به هنگام مرگ برای او روشــن شــده، دســت خود را از 
پشیمانی می گزد.

نکته
جملۀ »یَعَضُّ یَدَهُ« اشــاره است به تأسف و اندوه شــدیدی که در این حال به او دست  	

می دهد و با ملاحظۀ اینکه مرگش فرا رســیده و اسباب و وســایل، میان او و پروردگارش 
منقطع شــده بر گناهان و تقصیراتی کــه در برابر خداوند متعال مرتکــب گردیده، دچار 
پشیمانی می شود و از اینکه آنچه وی را از خداوند غافل می داشت و او آن را باقی و پایدار 

می پنداشت، فانی و نابود شده، نادم و اندوهگین می گردد.2

مشابه 
سُولِ سَبیل﴾3 روزی که کافر  	 خَذْتُ مَعَ الرَّ الِمُ عَلی  یَدَیْهِ یَقُولُ یا لَیْتَنِی اتَّ ﴿وَ یَوْمَ یَعَضُّ الظَّ

دستان خود را به دندان گزد و گوید: ای کاش راهی را که رسول در پیش گرفته بود، در پیش 
گرفته بودم .

8� 7� بی اعتنایی به اموال دنیا 
امَ عُمُرِهِ« یَّ

َ
»وَ یَزْهَدُ فِیمَا کَانَ یَرْغَبُ فِیهِ أ

و نسبت به آنچه در تمام عمر به آن علاقه داشت، بی اعتنا می شود.

نکته
هنگامی که انســان در حال ســکرات مرگ قرار گرفته و مرگ خود را از نزدیک می بیند  	

نسبت به پست و مقامی که یک عمر برای آن زحمت کشیده و حتی برای به دست آوردنش 
حلال و حرام کرده، بی رغبت می شود. 

« به معنای گاز گرفتن است.  : می گزد؛ از مادۀ »عَضَّ 1. یَعَضُّ
م: پشیمانی. 

َ
: پشیمان و اندوهناک شد؛ المَنْد

ً
ما

ُّ
نَد

َ
مَ ، ت

َّ
نَد

َ
: پشیمان کرد؛ ت

ً
اما

َ
مَ ، إنْد

َ
نْد

َ
نَدَامَةً: پشیمانی و تأسف؛ از مادۀ ندم؛ أ

هْد: روی گردانی از چیزی که بیهوده باشد. : زاهد و پارسا شد؛ الزُّ
ً
زَهدا

َ
، ت

َ
د زَهَّ

َ
یَزْهَدُ: بی اعتنا می شود؛ ت

صْحَرَ له: برای او آشــکار و روشــن شد؛ به معنای خارج شدن به سوی صحراســت و چون در بیابان همه چیز ظاهر و 
َ
أ

آشکار می شود به خلاف کوچه ها و پس کوچه های شهر، این واژه به معنای اظهار و آشکار ساختن آمده است؛ أی ظهر 
و انکشف و اصله من أصحر القوم اذا برزوا من المکمن الی الصحرا.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص164.

3. فرقان، 27.

8� 8� آرزوهای لحظه مرگ
ذِى کَانَ یَغْبِطُهُ بِهَا وَ یَحْسُدُهُ عَلَیْهَا قَدْ حَازَهَا دُونَهُ«1 نَّ  الَّ

َ
ی أ »وَ یَتَمَنَّ

و آرزو می کند ای کاش آن کســی که قبل از این به ثروت او غبطه می خورد و به خاطر آن به او 
حسد می ورزید آن ثروت را به جای او گرد آورده بود.

مشابه
وْ  	

َ
ین ۞ أ ــاخِرِ هِ وَ إِنْ کُنْتُ لَمِنَ السَّ طْتُ فِی جَنْبِ اللَّ نْ تَقُولَ نَفْسٌ یا حَسْــرَتی  عَلی  ما فَرَّ

َ
﴿أ

هَ هَدانِی لَکُنْت ﴾2 اینکه کســی بگوید افسوس بر من از کوتاهی هایی که در  نَّ اللَّ
َ
تَقُولَ لَوْ أ

فرمان بُرداری از خدا کردم و )آیات او را( به سخره گرفتم و اگر خداوند مرا هدایت می کرد 
از پرهیزکاران بودم. 

8� 9� پیشروی مرگ
یَنْطِقُ  لَ  هْلِهِ 

َ
أ بَیْنَ  فَصَارَ  سَمْعَهُ  لِسَانُهُ  خَالَطَ  ی  حَتَّ جَسَدِهِ  فِی  یُبَالِغُ  الْمَوْتُ  یَزَلِ  »فَلَمْ 

بِلِسَانِهِ وَ لَ یَسْمَعُ بِسَمْعِهِ«3
ســپس مرگ همچنان در وجود او پیشــروی می کند تا آنجا که گوشش همچون زبانش از کار 
می افتد؛ به طوری که در میان خانواده اش نه زبان برای سخن گفتن دارد و نه گوش برای شنیدن.

8� 10� از کار افتادن گوش 
لْسِنَتِهِمْ وَ لَ یَسْمَعُ رَجْعَ کَلَمِهِمْ«4

َ
ظَرِ فِی وُجُوهِهِمْ یَرَى حَرَکَاتِ أ دُ طَرْفَهُ بِالنَّ »یُرَدِّ

پیوسته به صورت خانواده اش می نگرد. حرکات زبانشان را می بیند ولی صدای آنان را نمی شنود.

9� فرو رفتن در چنگال مرگ 
وحُ مِنْ جَسَدِهِ«5 »ثُمَّ ازْدَادَ الْمَوْتُ الْتِیَاطاً بِهِ فَقُبِضَ بَصَرُهُ کَمَا قُبِضَ سَمْعُهُ وَ خَرَجَتِ الرُّ

ی: آرزو می کند.  1. یَتَمَنَّ
یَغْبِطُهُ بِهَا: غبطه می خورد یعنی آرزوی آن را می کند و حسرت آن را می خورد. 

حَازَ: در اختیار گرفت؛ حیازت کرده بود: به خود اختصاص داده بود. 
2. زمر، 56 و57.

3. صَارَ: قرار گرفت.
دُ: می گرداند.  4. یُرَدِّ

طَرْفَهُ: چشم یا پلک چشم او. 
 دوطرفه است و در بین دو طرف رد و بدل می گردد، تعبیر به »رَجع« 

ً
رَجْعَ: برگشتن؛ به لحاظ اینکه کلام و سخن معمولا

شده است؛ الکلام ما یتراجع منه. 

یط« به معنای چسبیدن و آمیختن به چیزی است؛ الالتصاق.
َ
5. الْتِیَاطاً: پیوستن؛ از مادۀ »ل
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سپس چنگال مرگ در او بیشتر فرو می رود. چشمش نیز همانند گوشش از کار می افتد و روح 
او از بدنش برای همیشه خارج می شود.

9� 1� وحشت مردم از میت
وْحَشُوا مِنْ جَانِبِهِ«1

َ
هْلِهِ قَدْ أ

َ
»فَصَارَ جِیفَةً بَیْنَ أ

در این هنگام به صورت مرداری در میان خانواده اش قرار می گیرد که از نشستن نزد او وحشت 
می کنند.

9� 2� ناتوان از پاسخ گویی
»وَ تَبَاعَدُوا مِنْ قُرْبِهِ لَ یُسْعِدُ بَاکِیاً وَ لَ یُجِیبُ دَاعِیاً«2

و از او فاصله می گیرند ولی نه می تواند سوگوارانش را یاری دهد و نه کسی که او را می خواند، 
پاسخ گوید.

9� 3� گودال قبر
رْضِ«3 

َ
»ثُمَّ حَمَلُوهُ إِلَی مَخَطٍّ فِی الْ

سرانجام او را به سوی گودالی در درون زمین حمل می کنند.

9� 4� جدایی همیشگی از دنیا
سْلَمُوهُ فِیهِ إِلَی عَمَلِهِ وَ انْقَطَعُوا عَنْ زَوْرَتِهِ«4

َ
»فَأ

او را به دست عملش می سپارند و برای همیشه از دیدارش چشم می پوشند.

1.جِیفَةً: لاشه.
: به وحشت انداخت؛ 

ً
 ، إیحَاشا

َ
وْحَش

َ
 به معنای احساس ترس کرد یا ترسید؛ أ

َ
وْحَشُــوا: وحشت کردند؛ از مادۀ وَحَش

َ
أ

ان : حیوان وحشی ؛ الوَحِیش : جانور وحشی .
َ

: وحشی شد؛ الوَحْش: جمع  وُحُوش  و وُحْش
ً
شا وَحُّ

َ
 ، ت

َ
ش وَحَّ

َ
ت

2. تَبَاعَدُوا: دوری جستند. 
ةً: در آن کار به او کمک و یاری کرد؛ 

َ
، مُسَــاعَد

َ
: نیک بخت کند؛ ساعَد

ً
، إسْعَادا

َ
سْعَد

َ
یُسْــعِدُ: یاری دهد؛ نیک بختی؛ أ

الاعانة و کنایه .
: به او پاسخ داد؛ اسْتَجْوبَ : 

ً
یُجِیبُ: پاســخ می دهد؛ از مادۀ جوَبَ جَابَ به معنای پاســخ او را داد؛ اسْتَجَابَ ، اسْتِجَابَة

: پاسخ سؤال او را داد. 
ً
بَة پاسخ داد؛ جَاوَبَ ، مُجَاوَ

 خطی می کشند، سپس آن را 
ً
: منزلگاه؛ به معنای شــکاف و گودال است و به قبر نیز اطلاق می کنند؛ زیرا قبلا 3. مَخطٍّ

 أولا ثمّ یحفر، و فی بعض النسخ بالحاء المهملة 
ّ

رْضِ: بالخاء المعجمة کنایة عن القبر یخط
َ ْ
 فِی الأ

ٍّ
می شکافند؛ مَخط

 القوم إذا نزلوا.
ّ

و هو المنزل من حط

4. انْقَطَعُوا: منقطع می گردند؛ جدا می شوند. 
زَوْرَتِهِ: دیدار؛ از مادۀ »زیارت« و به همان معناست.

نکته
این جمله اشــاره است به اینکه هر نوع ثواب و عقاب اخروی که به آدمی داده می شود، بر  	

حسب آمادگی و قابلیتی است که در نتیجۀ کارهای خوب و بدی که انجام داده، از پیش برای 
خود فراهم کرده است؛ بنابراین در آن هنگام که انسان هیچ یار و یاوری ندارد، تنها چیزی که 
به او سود یا زیان می رساند عمل گذشته اوست و چون مقصود امام A بیم دادن و ترسانیدن  
مردم از عذاب و عقاب الهی است، فرموده است که او را به دست عملش می سپارند و به آن 
 برای گردن نهادن در قبال دشمن به کار می رود. آن حضرت 

ً
تسلیم می کنند؛ زیرا تسلیم غالبا

برای اینکه مردم را از ارتکاب کارهای زشــت بترســاند، تذکر می دهد که کردار ناشایســت 
هرکس به منزلۀ دشمن نیرومندی برای اوست که پس از مردن تسلیم او می شود.1 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص166.
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10� رستاخیز انسان ها
هِ  مْرِ اللَّ

َ
لِهِ وَ جَاءَ مِنْ أ وَّ

َ
لْحِقَ آخِرُ الْخَلْقِ بِأ

ُ
مْرُ مَقَادِیرَهُ وَ أ

َ
جَلَهُ وَ الْ

َ
ی إِذَا بَلَغَ الْکِتَابُ أ »حَتَّ

یدُهُ مِنْ تَجْدِیدِ خَلْقِهِ«1 مَا یُرِ
تبَ به معنای نوشتن؛ بمعنی المکتوب من کتب بمعنی حکم و قضی یقال کتب 

َ
1. الْکِتَابُ: حکم نوشته شده از مادۀ ک

القاضی بالنّفقة.
 :

ً
ارا

َ
تِد

ْ
رَ، اق

َ
تَد

ْ
دِیر: اندازه گیــری و تعیین ؛ اق

ْ
ق

َ
در و قدرت و مقدرة به معنی توانایی اســت ؛ ت

َ
مَقَادِیــرَهُ: مقدرات؛ از مادۀ ق

ر کند.
ّ

دِیر جمع  تقادِیر: مقد
ْ

ق
َّ
توانایی یافت؛ ت

حِق به معنی ادراک و رسیدن اســت؛ لحوق به معنی ملازمت و لحاق به معنی 
َ
لْحِقَ: ملحق شــد؛ پیوســت؛ از مادۀ ل

ُ
أ

: خود را به او رسانید.
ً
حَاقا

ْ
حَقَ ، إل

ْ
ل
َ
: به او رسید و پیوست، به آن چسبید؛ أ

ً
تِحَاقا

ْ
تَحَقَ ، ال

ْ
ادراک مناسب است ؛ ال

تَجْدِیدِ: نو شدن؛ بازآفرینی.

لِهِ وَ جَاءَ  وَّ
َ
لْحِقَ آخِرُ الْخَلْقِ بِأ

ُ
مْرُ مَقَادِیرَهُ وَ أ

َ
جَلَهُ وَ الْ

َ
ی إِذَا بَلَغَ الْکِتَابُ أ حَتَّ

وَ  رْضَ 
َ
الْ رَجَّ 

َ
أ وَ  فَطَرَهَا  وَ  مَاءَ  السَّ مَادَ 

َ
أ خَلْقِهِ  تَجْدِیدِ  مِنْ  یدُهُ  یُرِ مَا  هِ  اللَّ مْرِ 

َ
أ مِنْ 

رْجَفَهَا وَ قَلَعَ جِبَالَهَا وَ نَسَفَهَا وَ دَکَّ بَعْضُهَا بَعْضاً مِنْ هَیْبَةِ جَلَلَتِهِ وَ مَخُوفِ 
َ
أ

زَهُمْ  قِهِمْ ثُمَّ مَیَّ دَهُمْ بَعْدَ إِخْلَقِهِمْ  وَ جَمَعَهُمْ بَعْدَ تَفَرُّ خْرَجَ مَنْ فِیهَا فَجَدَّ
َ
سَطْوَتِهِ وَ أ

نْعَمَ 
َ
یقَیْنِ أ فْعَالِ وَ جَعَلَهُمْ فَرِ

َ
عْمَالِ وَ خَبَایَا الْ

َ
لَتِهِمْ عَنْ خَفَایَا الْ

َ
یدُهُ مِنْ مَسْأ لِمَا یُرِ

دَهُمْ فِی دَارِهِ  ثَابَهُمْ بِجِوَارِهِ وَ خَلَّ
َ
اعَةِ فَأ هْلُ الطَّ

َ
ا أ مَّ

َ
عَلَی هَؤُلَءِ وَ انْتَقَمَ مِنْ هَؤُلَءِ فَأ

سْقَامُ 
َ
فْزَاعُ  وَ لَ تَنَالُهُمُ الْ

َ
رُ بِهِمُ الْحَالُ وَ لَ تَنُوبُهُمُ الْ الُ وَ لَ تَتَغَیَّ زَّ حَیْثُ لَ یَظْعَنُ النُّ

نْزَلَهُمْ 
َ
فَأ الْمَعْصِیَةِ  هْلُ 

َ
أ ا  مَّ

َ
أ وَ  سْفَارُ 

َ
الْ تُشْخِصُهُمُ   وَ لَ  خْطَارُ 

َ
الْ لَهُمُ  تَعْرِضُ  وَ لَ 

لْبَسَهُمْ سَرَابِیلَ 
َ
قْدَامِ وَ أ

َ
وَاصِیَ بِالْ عْنَاقِ وَ قَرَنَ النَّ

َ
یْدِىَ إِلَی الْ

َ
شَرَّ دَارٍ وَ غَلَّ الْ

هْلِهِ 
َ
طْبِقَ عَلَی أ

ُ
هُ وَ بَابٍ قَدْ أ یرَانِ فِی عَذَابٍ قَدِ اشْتَدَّ حَرُّ عَاتِ  النِّ الْقَطِرَانِ  وَ مُقَطَّ

فِی نَارٍ لَهَا کَلَبٌ  وَ لَجَبٌ  وَ لَهَبٌ سَاطِعٌ وَ قَصِیفٌ  هَائِلٌ لَ یَظْعَنُ مُقِیمُهَا وَ لَ یُفَادَى 
رَ  جَلَ لِلْقَوْمِ فَیُقْضَی  قَدْ حَقَّ

َ
ارِ فَتَفْنَی وَ لَ أ ةَ لِلدَّ سِیرُهَا وَ لَ تُفْصَمُ کُبُولُهَا لَ مُدَّ

َ
أ

هَ زَوَاهَا عَنْهُ اخْتِیَاراً وَ بَسَطَهَا  نَّ اللَّ
َ
نَهَا وَ عَلِمَ أ هْوَنَ بِهَا وَ هَوَّ

َ
رَهَا وَ أ نْیَا وَ صَغَّ الدُّ

نْ تَغِیبَ 
َ
حَبَّ أ

َ
مَاتَ ذِکْرَهَا عَنْ نَفْسِهِ وَ أ

َ
نْیَا بِقَلْبِهِ وَ أ عْرَضَ عَنِ الدُّ

َ
لِغَیْرِهِ احْتِقَاراً فَأ

هِ مُعْذِراً  غَ عَنْ رَبِّ وْ یَرْجُوَ فِیهَا مَقَاماً بَلَّ
َ
یَاشاً أ خِذَ مِنْهَا رِ ینَتُهَا عَنْ عَیْنِهِ لِکَیْلَ یَتَّ زِ

را نَحْنُ شَجَرَةُ  ارِ مُحَذِّ فَ مِنَ النَّ راً وَ خَوَّ ةِ مُبَشِّ تِهِ مُنْذِراً وَ دَعَا إِلَی الْجَنَّ مَّ
ُ
وَ نَصَحَ لِ

سَالَةِ وَ مُخْتَلَفُ الْمَلَئِکَةِ وَ مَعَادِنُ الْعِلْمِ وَ یَنَابِیعُ الْحُکْمِ نَاصِرُنَا  ةِ وَ مَحَطُّ الرِّ بُوَّ النُّ
طْوَة. نَا وَ مُبْغِضُنَا یَنْتَظِرُ السَّ حْمَةَ وَ عَدُوُّ نَا یَنْتَظِرُ الرَّ وَ مُحِبُّ

ایــن وضع همچنان ادامه می یابد تا عمر جهان پایان گیرد و مقدرات به انتها برســد و آخرین 
مخلوقات به نخســتین آن ها ملحق گردد )همه بمیرند( و فرمان خدا برای تجدید خلقت که 

اراده کرده است، صادر گردد.

نکته ها
به عاقبت و نهایت آدمی پس از مرگ اشاره فرموده و آن عبارت است از فرا رسیدن وقت  	

معیّنی که همۀ آدمیان را در آن هنگام گرد آورند و این همان روز رستاخیز است و منظور از 
»أمر« در جمله »المر مقادیره« قضا و فرمان الهی است و مراد از »مقادیر« وقایع و آثاری 

ق می یابد.1 
ّ

است که بر وفق قضای خداوند تحق
مراد از »تجدید خلق« برانگیختن و بازگشت دادن آن هاست.2 	

مشابه
﴿وَ هُوَ عَلی  جَمْعِهِمْ إِذا یَشاءُ قَدیرٌ﴾3 و هرگاه بخواهد، بر گردآوردنشان تواناست. 	
یْبَ فیه ﴾4 ای پروردگار ما! تو مردم را در آن روزی که  	 اسِ لِیَوْمٍ ل رَ کَ جامِعُ النَّ نا إِنَّ بَّ ﴿رَ

هیچ شکی در آن نیست، گرد می آوری. 

﴿لَمَجْمُوعُونَ إِلی  میقاتِ یَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾5 همه در وعده گاه آن روز معیّن خواهند بود. 	
ا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدیدا﴾6 گفتند: آیا اگر از ما استخوانی  	  إِنَّ

َ
ا عِظاماً وَ رُفاتاً أ  إِذا کُنَّ

َ
﴿وَ قالُوا أ

بماند و خاکی، باز هم با آفرینشی نو از قبر برمی خیزیم؟

ا لَفی  خَلْقٍ جَدید﴾7 اگر تو در شگفت می آیی،  	  إِنَّ
َ
ا تُراباً أ  إِذا کُنَّ

َ
﴿وَ إِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أ

شگفت سخن ایشان است که آیا آن هنگام که خاک شویم از نو ما را بیافرینند؟

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص169.

2. همان.

3. شوری، 29.

4. آل عمران، 9.

5. واقعه، 50.

6. اسراء، 49.

7. رعد، 5.
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11� سرنوشت جهان در آستانۀ قیامت 
11� 1� شکافته شدن آسمان 

مَاءَ وَ فَطَرَهَا«1 مَادَ السَّ
َ
»أ

در این هنگام آسمان )کرات آسمانی( را به حرکت در می آورد و از هم می شکافد.

11� 2� لرزش زمین 
رْجَفَهَا«2

َ
رْضَ وَ أ

َ
رَجَّ الْ

َ
 »وَ أ

زمین را به لرزه درآورده، به سختی تکان می دهد.

11� 3� متلاشی شدن کوه ها 
»وَ قَلَعَ جِبَالَهَا وَ نَسَفَهَا وَ دَکَّ بَعْضُهَا بَعْضاً مِنْ هَیْبَةِ جَلَلَتِهِ وَ مَخُوفِ سَطْوَتِهِ«3

کوه ها را از جا کنده و به هر ســو پرتاب می کند و آن ها از هیبت و جلال و خوف ســطوتش به 
یکدیگر کوبیده شده و متلاشی می گردد.

مَادَ: به طور نامنظم حرکت داد؛ از مادۀ »مَید« به معنای تحرک و اضطراب است؛ بنابراین »اماد« به معنای به حرکت 
َ
1. أ

درآوردن، توأم با تکان دادن است؛ یمید، میدا و میدانا تحرّک و أماده حرّکه، و فی بعض النّسخ أمار، و الموران الحرکة.

: آن چیز شکافته 
ً
ارا

َ
رَ، انْفِط

َ
ط

َ
ار: شکافته شدن؛ انْف

َ
ر و انْفِط

ُّ
ط

َ
ف

َ
طر به معنای شــکافتن؛ ت

َ
 فَطَرَهَا: آن را شــکافت؛ از مادۀ ف

: آن چیز شکافته شد. 
ً
را

ُّ
ط

َ
ف

َ
رَ، ت

َّ
ط

َ
ف

َ
شد؛ ت

: به حرکت درآورد؛ از مادۀ »رج« گرفته شــده که به معنای حرکت دادن شــدید اســت؛ الأرض زلزلها أرجّت  رَجَّ
َ
2. أ

یا و فی بعض النســخ و رجّ الأرض بغیر همز و هو الأفصح المطابق لقوله 
ّ

ه یســتعمل لازما و متعد
ّ
الأرض و أرجّها الل

تعالی إذا رجّت الأرض رجّا.

رْجَفَ: لرزاند؛ از مادۀ »رَجف« به معنای اضطراب و لرزۀ شــدید اســت و اخبار فتنه انگیز را از آن جهت »اراجیف« 
َ
أ

دیدة.
ّ

گویند که مایۀ اضطراب جامعه است؛ الرّجفة: الزّلزلة الش

ع 
َ
ل

َ
ع  و ق

َ
عَة: جمع  قِلا

َ
ل

َ
ند، آن چیز را به زور گرفت؛ ق

َ
 الشی ءَ: آن چیز را از بیخ ک

ً
عا

َ
تِلا

ْ
عَ ، اق

َ
تَل

ْ
3. قَلَعَ: از جا کند؛ کندن؛ اق

به معنای سنگی که از کوه کنده شود.

 المســافرُ: آن مســافر به کوهســتان رفت، داخل 
ً

 و جِبَالا
ً
ة

َ
 ، مُجَابَل

َ
جِبَالَهَــا: کوه ها؛ از مادۀ جبل به معنای کوه ؛ جابَل

کوهستان شد، در کوه اقامت کرد.

نَسَفَ: متلاشی کرد؛ از مادۀ »نسف« در اصل به معنای ریختن دانه های غذایی در غربال و تکان دادن و بر باد دادن آن 
است تا پوست از دانه جدا شود. در اینجا به معنای متلاشی و خرد کردن کوه هاست؛ نسف: قلعها من اصولها.

: کوبید؛ در اصل به معنای زمین صاف و هموار است و از آنجا که برای صاف کردن زمین ناهموار باید آن را در هم  دَکَّ
کوبید، این واژه در بسیاری از موارد به معنای کوبیدن شدید به کار می رود.

سَطْوَتِهِ: قهر، غلبه، غضب.

مشابه
ار﴾1 آن روز که زمین  	 هِ الْواحِدِ الْقَهَّ ــماواتُ وَ بَرَزُوا لِلَّ رْضِ وَ السَّ

َ
رْضُ غَیْرَ الْ

َ
لُ الْ ﴿یَوْمَ تُبَدَّ

به زمینی جز این بدل شود و آسمان ها به آسمانی دیگر و همه در پیشگاه خدای واحد قهار 
حاضر آیند.

ــماءُ انْفَطَرَتْ ۞ وَ إِذَا الْکَواکِبُ انْتَثَرَت﴾2 آنگاه که آســمان بشکافد و آنگاه که  	 ﴿إِذَا السَّ
ستارگان پراکنده شوند.

ا﴾3 آنگاه که زمین  	 ــا ۞ فَکانَتْ هَباءً مُنْبَثًّ ــتِ الْجِبالُ بَسًّ ا ۞ وَ بُسَّ رْضُ رَجًّ
َ
تِ الْ ﴿إِذا رُجَّ

به سختی بلرزد و کوه ها به تمامی متلاشی شوند و چون غباری پراکنده گردند.
ی نَسْفا﴾4 از تو دربارۀ کوه ها می پرسند. بگو:  	 ﴿وَ یَسْــئَلُونَکَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ یَنْسِفُها رَبِّ

پروردگار من همه را پراکنده می سازد.

11� 4� خروج از قبرها
قِهِمْ«5 دَهُمْ بَعْدَ إِخْلَقِهِمْ وَ جَمَعَهُمْ بَعْدَ تَفَرُّ خْرَجَ مَنْ فِیهَا فَجَدَّ

َ
»وَ أ

و هرکه را در دل زمین است بیرون آرد و بعد از کهنه شدن نو سازد و پس از پراکندگی جمع نماید.

نکته ها 
در معنای این عبارت چند احتمال وجود دارد: الف. خداوند آنان را بعد از پوســاندن و  	

کهنه گرداندن، تجدید می کند و این معنا با »اِخلق« مصدر باب افعال تناســب دارد؛ ب. 
پس خداونــد آن ها را تجدید می کند بعد از کهنگی ها و پوسیدن هایشــان، این احتمال با 
»أخلق« که آن را جمع »خَلَق« بدانیم تناسب دارد؛ ج. خداوند انسان ها را تجدید می کند 
و حیات تازه ای به آنان می دهد. انسان ها بر اساس آن خلق وخو و ملکه ای که دارند و آن را 

در دنیا به دست آورده اند، محشور می شوند.

1. ابراهیم، 48.

2. انفطار، 1و2.

3. واقعه، 4 تا 6.

4. طه، 105.

دَ: تجدید کرد.  5. جَدَّ

ق« به معنای کهنه شدن اســت؛ بعد اخلاقهم: فی بعض النسخ بفتح الهمزة و فی 
َ
ل

َ
إِخْلَقِ: پوســیدگی؛ از ریشــۀ »خ

م اذا بلی فهو خلق بفتحتیــن و أخلق الثوب بالالف لغة و أخلقته یکون الرّباعی 
ّ

وب بالض
ّ
بعضها بالکســر من خلق الث

یا هکذا فی المصباح. 
ّ

لازما و متعد
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دَهُمْ« اشــاره به معاد جسمانی و نوسازی انسان ها و تکامل جسمی آنان در  	 تعبیر به »جَدَّ
عرصه محشر است.1

قِهِمْ« ممکن اســت اشاره به اجتماع انسان ها در صحنۀ محشر  	 جملۀ »وَ جَمَعَهُمْ بَعْدَ تَفَرُّ
باشد یا اشاره به جمع شدن ذرات پراکندۀ هر انسانی برای تجدید حیات و مانعی ندارد که 

عبارت مذکور اشاره به هر دو معنا باشد.2

11� 5� سؤال در قیامت
یقَیْنِ  فْعَالِ وَ جَعَلَهُمْ فَرِ

َ
عْمَالِ وَ خَبَایَا الْ

َ
لَتِهِمْ عَنْ خَفَایَا الْ

َ
یدُهُ مِنْ مَسْأ زَهُمْ لِمَا یُرِ »ثُمَّ مَیَّ

نْعَمَ عَلَی هَؤُلَءِ وَ انْتَقَمَ مِنْ هَؤُلَء«3
َ
أ

سپس آن ها را برای سؤال از اعمال مخفی و افعال پنهانی از هم جدا ساخته، به دو گروه تقسیم 
می کند: به این گروه نعمت می بخشد و آن گروه را مجازات می کند.

نکته
برای کارهای آشــکار و واضح چندان جای ســؤال وجود ندارد؛ هرچند انسان ها برای  	

آن ها هم باید پاســخ گو و دارای حجت شرعی باشند ولی دربارۀ کارهایی که پوشیده است 
و پنهانی انجام گرفته در قیامت سؤال می شود؛ البته در آنجا انسان نمی تواند آنچه را انجام 

داده، انکار کند، زیرا اعضای بدن انسان گواهی و شهادت می دهند. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص596.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص596.

زَ: جدا کرد؛ از مادۀ »میز« به معنی فصل و جدا کردن اســت؛ تمیز: جدا شدن ؛ اسْتَمَازَ، اسْتِمَازَةً: از دیگران جدا  3. مَیَّ

: از دیگری جدا شــد و عزلت گزید؛ الامْتیَاز، جمع  امْتِیَازَات : امتیاز دادن، امتیاز گرفتن برای انجام 
ً
شــد؛ امْتَازَ، امْتِیَازا

 الشی ءَ: چیزی را از چیز دیگری جدا کرد.
ً
کاری ویژه  و امتیازدار؛ مازَ، مَیْزا

فی  به معنای خفاء، پنهانی، نهانی؛ اخفاء: پنهان کردن مقابل اعلان و ابداء اســت ؛ خافیه: 
َ

خَفَایَــا: مخفی؛ از مــادۀ خ
: آن مرد پنهان و متواری شد؛ 

ُ
اءً الرجل

َ
ف

ْ
ی ، إِخ

َ
ف

ْ
خ

َ
اءً  : پنهان شد، ناپدید شد؛ أ

َ
تِف

ْ
ی ، اخ

َ
تَف

ْ
پوشیده و شی ء پنهان است ؛ اخ

 الشی ءَ: آن چیز را پنهان و کتمان کرد.
ً
فِیَة

ْ
خ

َ
ی ، ت

َّ
ف

َ
خ

نْعَمَ: پاداش داد. 
َ
أ

خَبَایَا: پنهان؛ جمع خبیه به معنای شیء پنهان است. 
انْتَقَمَ: انتقام گرفت؛ از مادۀ »نقمت« در اصل به معنای کیفر دادن و مجازات کردن است و گاه به معنای تلافی کردن توأم 
با کینه جویی آمده است؛ ولی در خطبۀ بالا و مواردی که در قرآن به کار رفته است، همان معنای مجازات کردن را دارد.

مشابه
رْسِلَ إِلَیْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلین ﴾1 البته از مردمی که برایشان پیامبرانی  	

ُ
ذینَ أ ﴿فَلَنَسْئَلَنَّ الَّ

فرستاده شده و نیز از پیامبرانی که فرستاده شده اند، سؤال خواهیم کرد.

وْفُــوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْــؤُل﴾2 و به عهد خویش وفا کنید که بازخواســت  	
َ
﴿وَ أ

خواهید شد. 

مَّ الْقُرى  وَ مَنْ حَوْلَهــا وَ تُنْذِرَ یَوْمَ الْجَمْعِ ل  	
ُ
ا لِتُنْذِرَ أ وْحَیْنا إِلَیْــکَ قُرْآناً عَرَبِیًّ

َ
﴿وَ کَذلِــکَ أ

ــعیر﴾3خداوند متعال می فرماید و این گونه قرآنی  ةِ وَ فَریقٌ فِی السَّ یْبَ فیهِ فَریقٌ فِی الْجَنَّ رَ
عربی )فصیح و گویا( بر تو وحی کردیم تا انذار کنی، امّ القری و کسانی را که در اطراف آن 
هســتند و آن ها را از روزی که همۀ خلایق جمع می شوند و شک و تردید در آن روز نیست 

بترسانی؛ همان روزی که گروهی در بهشت هستند و گروهی در جهنم.

11� 6� آخرین منزلگاه هستی
دَهُمْ فِی دَارِهِ«4 ثَابَهُمْ بِجِوَارِهِ وَ خَلَّ

َ
اعَةِ فَأ هْلُ الطَّ

َ
ا أ مَّ

َ
»فَأ

اما اطاعت کنندگان را در جوار رحمت خویش پاداش می دهد و در سرای جاودانی خود آنان 
را برای همیشه جای می دهد.

نکته
خداوند اهل طاعت خود را در پناه خویش پاداش می دهد که همان مشمولیت او برای  	

رحمت خاصه است و آن را در خانه خود که بهشت باشد، جاودانه می سازد.
مشابه

نْهارُ خالِدینَ فیها وَ ذلِکَ الْفَوْزُ  	
َ
اتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الْ هَ وَ رَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّ ﴿وَ مَنْ یُطِعِ اللَّ

الْعَظیمُ﴾5 هرکس از خدا و پیامبرش فرمان برد، او را به بهشت هایی که در آن نهرها جاری 
است درآورد و همواره در آنجا خواهد بود و این کامیابی بزرگی است. 

1. اعراف، 6.

2. اسراء، 34.

3. شوری، 7.

ثَابَ: پاداش داد. 
َ
4. أ

الِد: همیشه، 
َ

: جاویدان ساخت؛ الخ
ً
لادا

ْ
، إِخ

َ
د

َ
ل

ْ
خ

َ
دَهُمْ: جاودانگی بخشــید از مادۀ خلد به معنای همیشــه بودن ؛ أ خَلَّ

د: دوام و بقا و پایداری .
ْ
ل

ُ
: پایدار کرد؛ الخ

ً
لیدا

ْ
خ

َ
، ت

َ
د

َّ
ل

َ
پایدار، دائم ؛ خ

5. نساء، 13.
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ا وَ مُقاما﴾1 جاودانه در آنجا باشــند. چه نیکو قرارگاه و  	 ﴿خالِدینَ فیها حَسُــنَتْ مُسْــتَقَرًّ
مکانی است! 

12� ویژگی های بهشت
12� 1� سرای ابدی

رُ بِهِمُ  الْحَالُ«2 الُ وَ لَ تَتَغَیَّ زَّ »حَیْثُ لَ یَظْعَنُ النُّ
سرایی که اقامت کنندگانش هرگز از آن کوچ نمی کنند و حالاتشان دگرگون نمی شود.

12� 2� دور بودن از وحشت 
فْزَاعُ«3 

َ
»وَ لَ تَنُوبُهُمُ الْ

ترس و وحشت به آنان روی نمی آورد.

12� 3� دور بودن از بیماری
سْقَامُ«4

َ
»وَ لَ تَنَالُهُمُ الْ

و بیماری به وجودشان نمی رسد.

12� 4� دور بودن از خطرات 
سْفَارُ«5

َ
خْطَارُ وَ لَ تُشْخِصُهُمُ الْ

َ
»وَ لَ تَعْرِضُ لَهُمُ الْ

و خطرات متوجه آنان نشود و سفری آن ها را از خانه خود بیرون نبرد.

1. فرقان، 76.

ی 
ّ

2. لیَظْعَــنُ: کوچ نمی کند؛ از مادۀ »ظعن« به معنای کوچ کردن اســت؛ ظعنا من باب نفع ســار و ارتحل، و یتعد
بالهمزة و بالحرف یقال أظعنته و ظعنت به. 

الُ: واردشوندگان؛ جمع نازل است و در این عبارت به معنای فرودآمدگان در بهشت است.  زَّ النُّ
رُ: دگرگون نمی گردد.  لَ تَتَغَیَّ

3. ل تَنُوبُهُمُ: یکی بعد از دیگری بر او وارد نمی شوند؛ از مادۀ نوب  به معنی رجوع بعد از رجوع است . 
فْزَاعُ: ترس ها؛ جمع »فزع« به معنای ترس و وحشت است.

َ
الْ

4. ل تَنَالُهُمُ: سراغشان نمی آید؛ از مادۀ نیل  به معنای رسیدن ، المَنَال: نائل شدن ، النّائِل: آنچه به دست می آید.
سْــقَامُ: بیماری ها؛ از مادۀ »سُــقم« به معنای مرض بدن است اما مرض گاهی در بدن و گاهی در قلب است؛ سقیم: 

َ
أ

: بیمار گردانید.
ً
اما

َ
مَ ، إسْق

َ
سْق

َ
مریض و پریشان حال ؛ أ

5. تَعْرِضُ: عارض می شود.
خْطَارُ: مخاطرات؛ جمع الخطر محرّکة کأسباب و سبب و هو الاشراف علی الهلاک و خوف التّلف.

َ
الْ

ل تُشْخِصُ: ناآرام و بی قرار نمی کند؛ از مادۀ »اشخاص« به معنای بیرون کردن از منزلی به منزل دیگر است؛ شخص: 
ی بالهمزة فیقال أشخصته .

ّ
یشخص من باب منع خرج من موضع إلی غیره و یتعد

سْفَارُ: سفرها.
َ
الْ

نکته
سْفَارُ« ممکن است از این نظر  	

َ
الُ« و »وَ لَ تُشْخِصُهُمُ الْ زَّ تفاوت میان جمله »لَ یَظْعَنُ النُّ

باشد که اولی اشاره به کوچ های اجباری باشد که انسان در دنیا گاهی مجبور به آن می شود 
و به کلی ترک وطن می گوید و دومی اشــاره به سفرهایی اســت که انسان در دنیا به حکم 
اجبار برای تأمین حاجات زندگی، مشــکلات و رنج آن را پذیرا می شود. در سرای آخرت 

هیچ یک از آن ها وجود ندارد.1

مشابه
نا دارَ الْمُقامَةِ  	 حَلَّ

َ
ذى أ نا لَغَفُورٌ شَکُورٌ ۞ الَّ بَّ ا الْحَزَنَ إِنَّ رَ ذْهَبَ عَنَّ

َ
ذى أ هِ الَّ ﴿وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّ

ــنا فیها لُغُوب﴾2 و می گویند: سپاس خدایی را که  ــنا فیها نَصَبٌ وَ ل یَمَسُّ مِنْ فَضْلِهِ ل یَمَسُّ
اندوه را از ما دور کرد؛ زیرا پروردگار ما آمرزنده و شــکرپذیر است. آن خدایی که ما را از 
فضل خویش بدین سرای جاویدان درآورد که در آنجا نه رنجی به ما می رسد و نه خستگی. 

﴿مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْها وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ یَوْمَئِذٍ آمِنُونَ﴾3 هرکس که کار نیکی کند  	
بهتر از آن را پاداش گیرد و نیکوکاران از وحشت آن روز در امان باشند.

اهُمْ نَضْرَةً وَ سُــرُوراً﴾4 خدا ایشان را از شر آن روز نگه  	 هُ شَــرَّ ذلِکَ الْیَوْمِ وَ لَقَّ ﴿فَوَقاهُمُ اللَّ
داشت و آنان را طراوت و شادمانی بخشید.

13� ویژگی های دوزخ
13� 1� منزلگاه گنهکاران

قْدَامِ«5
َ
وَاصِیَ بِالْ عْنَاقِ وَ قَرَنَ النَّ

َ
یْدِىَ إِلَی الْ

َ
نْزَلَهُمْ شَرَّ دَارٍ وَ غَلَّ الْ

َ
هْلُ الْمَعْصِیَةِ فَأ

َ
ا أ مَّ

َ
»وَ أ

و اما گنهکاران را در بدترین منزلگاه جای می دهد و دست آن ها را با غل و زنجیر به گردنشان 
می بندند، آن گونه که سرهایشان را به پاها نزدیک می کند.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص601.

2. فاطر، 34 و 35.

3. نمل، 89.

4. دهر، 11.

5. شَرَّ دَارٍ: بدترین جایگاه. 
: با غل بست؛ غل یک وسیلۀ آهنی بوده که دست های اسیر را به گردن او می بسته است.  غَلَّ

اء جمع  
َ

 الکلبَ: بر گردن ســگ گردن بند آویخت ؛ عَنْق
ً
عْنَقَ ، إعْنَاقا

َ
عْنَــاقِ: گردن ها؛ از مــادۀ »عُنق« به معنی گردن ؛ أ

َ
أ

عُنْق : گردن بلند.
قَرَنَ: نزدیک کرد و به هم پیوست؛ قرین به معنای همراه و همتا از همین ماده است. 

وَاصِیَ: پیشانی. النَّ
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نکته
هْلُ الْمَعْصِیَةِ« می تواند مبتدا باشــد و »اهل« با ضمه خوانده شود و می تواند از باب  	

َ
»أ

اشتغال باشد و »اهل« با فتحه خوانده شود که مفعول فعل محذوف باشد.

آنچه حضرت در این عبارات بیان داشــته مطالبی نیست که انسان آن ها را بی اهمیت یا  	
غیرواقعی بپندارد و در حقیقت این گونه عذاب ها نتیجه کردار و رفتار خود انســان است. 
 نتایج و پیامدهایی 

ً
جنایات و ستم هایی که انسان در طول زندگی خود انجام می دهد طبعا

دارد که انسان، باطن آن اعمال را در قیامت مشاهده خواهد کرد. 

مشابه
ارِ یُسْجَرُونَ﴾1 	 لسِــلُ یُسْــحَبُونَ ۞ فِی الْحَمیمِ ثُمَّ فِی النَّ عْناقِهِمْ وَ السَّ

َ
غْللُ فی  أ

َ
 ﴿إِذِ الْ

ل ها را به گردنشــان اندازند و با زنجیرها بکشندشان، در آب جوشان، سپس در 
ُ

آنگاه که غ
آتش، افروخته شوند.

ــبیلِ﴾2 اینان را بدترین جایگاه است و از راه  	 ضَلُّ عَنْ سَواءِ السَّ
َ
ولئِکَ شَــرٌّ مَکاناً وَ أ

ُ
﴿أ

راست گم گشته ترند.

مَ وَ بِئْسَ الْمِهادُ﴾3 به زودی مغلوب خواهید شد و در  	 ﴿سَــتُغْلَبُونَ وَ تُحْشَــرُونَ إِلی  جَهَنَّ
جهنم، آن آرامگاه بد، گرد خواهید آمد.

ارِ هُمْ  	 صْحابُ النَّ
َ
ولئِکَ أ

ُ
عْناقِهِمْ وَ أ

َ
غْللُ فــی  أ

َ
ولئِکَ الْ

ُ
هِمْ وَ أ ذینَ کَفَرُوا بِرَبِّ ولئِــکَ الَّ

ُ
﴿أ

ل ها باشد و اهل 
ُ

فیها خالِدُونَ﴾4 اینان به پروردگارشــان ایمان ندارند، بر گردن هایشــان غ
جهنم اند و در آن جاودانه اند.

ل ها را به گردنشان اندازند  	
ُ

لسِــلُ یُسْحَبُون ﴾5 آنگاه که غ عْناقِهِمْ وَ السَّ
َ
غْللُ فی  أ

َ
﴿إِذِ الْ

و با زنجیرها بکشندشان.

1. غافر، 71،72.

2. مائده، 60.

3. آل عمران، 12.

4. رعد، 5.

5. غافر، 71.

قْدام ﴾1 کافران را به نشان صورتشان  	
َ
واصی  وَ الْ ﴿یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِســیماهُمْ فَیُؤْخَذُ بِالنَّ
می شناسند و از موی جلوی سر و پاهایشان می گیرند. 

13� 2� جامه های آتشین
لْبَسَهُمْ سَرَابِیلَ الْقَطِرَانِ«2 

َ
»وَ أ

خداوند جامه هایی از مواد آتش زا و لباس هایی از قطعه های آتش بر آن ها می پوشاند.

مشابه
سَکُمْ﴾3  	

ْ
کْناناً وَ جَعَلَ لَکُمْ سَرابیلَ تَقیکُمُ الْحَرَّ وَ سَرابیلَ تَقیکُمْ بَأ

َ
﴿وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنَ الْجِبالِ أ

و در کوه ها برایتان غارها ساخت و جامه هایی که شما را از گرما حفظ می کند و جامه هایی 
که در جنگ نگهدار شماست.

13� 3� آتش هراس انگیز
هْلِهِ فِی نَارٍ لَهَا کَلَبٌ 

َ
طْبِقَ عَلَی أ

ُ
هُ وَ بَابٍ قَدْ أ یرَانِ فِی عَذَابٍ قَدِ اشْتَدَّ حَرُّ عَاتِ النِّ »وَ مُقَطَّ

وَ لَجَبٌ وَ لَهَبٌ سَاطِعٌ وَ قَصِیفٌ هَائِلٌ«4

1. الرحمن، 41.

2. سَرَابِیلَ: لباس ها؛ جمع سربال به معنای پیراهن است؛ القمیص .

 قَطِرَانِ: آتش؛ مادۀ قابل اشــتعالی است شبیه نفت سیاه که سیاه و لزج و بدبو است و در قدیم به حیواناتی که مبتلا به 
جرب )نوعی بیماری که مو و پشم با آن می ریزد( بودند، می مالیدند؛ بفتح القاف و کسر الطاء و بها قرأ السّبعة فی قوله 

اء و هو شی ء أسود لزج منتن یطلی به الابل.
ّ

تعالی سرابیلهم من قطران، و ربما یکسر القاف و یسکن الط

3. نحل، 81.

یــرَانِ: مقطعات جمع مقطعه و نیران جمع نار اســت یعنی به جای لبــاس تکه هایی از آتش به آن ها  عَــاتِ النِّ 4. مُقَطَّ

می پوشاند؛ الثیاب التی تقطع و قیل: هی قصار الثیاب.

طْبِقَ: بسته و غفل شده.
ُ
أ

کَلَبٌ: هیجان و اشــتداد؛ کنایه از هیجان آتش اســت؛ از مادۀ »کلب« در اصل به معنای فشار آوردن بر اسب به وسیلۀ 
مهمیز اســت تا به سرعت حرکت کند؛ سپس این واژه به هر نوع شدتی استعمال شده است. سگ را که کلب می گویند 

بیشتر به همین جهت است که با هیجان حمله می کند و به یکی از دردها که »داء الکلب« می گویند به خاطر این است 

که همان هاری ســگ به انســان سرایت کرده و کســی که این بیماری را پیدا کرده، مانند سگ هار شده است؛ محرّکة 

هر علی أهله اذا ألحّ علیهم و اشتد.
ّ

ة و یقال کلب الد
ّ

الشد

لَجَبٌ: صدای بلند؛ معنای مصدری و اسم مصدری دارد به معنای سروصداست؛ بالتحریک أیضا الصّوت. 
تِهَاب: سرخی و تورم عضوی از بدن همراه با درد و تب، التهاب.

ْ
لَهَبٌ: شعله. مشتعل شدن آتش؛ الال

قَصِیفٌ: صدای شدید؛ الصّوت الشدیدة.
هائِلٌ: هولناک، هول آور؛ از مادۀ هول.
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در عذابی که حرارتش بسیار شدید است و درش به روی آن ها بسته است. آتشی پرهیجان که 
می خروشد و زبانه می کشد، شعله هایش فروزان و صدایش هراس انگیز است.

نکته
حضــرت می خواهند با تعبیرات گوناگون صفات آتش جهنم و کیفیت آن را بیان کنند و  	

گرفتاری های اهل دوزخ را ترسیم کنند. این عذاب ها و شدت آن ها بستگی به رفتار انسان 
در دنیا دارد. کســانی که اهل گناهان بزرگ بوده و در جامعه و بین مردم ظلم و ستم و آتش 
به پا می کنند، در قیامت رفتار و اعمال خود را به صورت عذاب های هولناک و وحشت آور 

مشاهده می کنند. 

مشابه
مْعاءَهُم ﴾1 آیا بهشتیان همانند کسانی  	

َ
عَ أ ارِ وَ سُقُوا ماءً حَمیماً فَقَطَّ ﴿کَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِی النَّ

هســتند که در آتش جاودانه اند و آنان را از آبی جوشــان می آشامانند چنان که روده هایشان 
تکه تکه می شود؟ 

عیدُوا فیها وَ ذُوقُوا عَــذابَ الْحَریقِ﴾2 هرگاه که  	
ُ
نْ یَخْرُجُوا مِنْهــا مِنْ غَمٍّ أ

َ
رادُوا أ

َ
مــا أ ﴿کُلَّ

خواهنــد از آن عذاب، از آن اندوه بیرون آیند، بار دیگر آنان را بدان بازگردانند که بچشــید 
عذاب آتش سوزنده را. 

بُونَ ۞ انْطَلِقُوا إِلی  ظِلٍّ ذى ثَلثِ شُــعَبٍ ۞ ل ظَلیلٍ وَ ل  	 ﴿انْطَلِقُــوا إِلی  ما کُنْتُمْ بِــهِ تُکَذِّ
بینَ﴾3  یْلٌ یَوْمَئِذٍ لِلْمُکَذِّ هُ جِمالَتٌ صُفْرٌ ۞ وَ نَّ

َ
ها تَرْمی  بِشَرَرٍ کَالْقَصْرِ ۞ کَأ هَبِ ۞ إِنَّ یُغْنی  مِنَ اللَّ

به ســوی آنچه دروغش می شــمردید به راه افتید. به سوی آن دود سه شعبه به راه افتید که نه 
شــما را از آسیب نگه دارد و نه دفع آن شــعله کند و جهنم شراره هایی می افکند هر یک به 

بلندی کاخی عظیم ؛ گویی که اشترانی زردگون اند. در آن روز وای بر تکذیب کنندگان! 

1. محمد، 15.

2.حج، 22.

3. مرسلات، 29تا34.

13� 4� جاودانی عذاب
سِیرُهَا وَ لَ تُفْصَمُ کُبُولُهَا«1

َ
»لَ یَظْعَنُ مُقِیمُهَا وَ لَ یُفَادَى أ

گنهــکاران همیشــه در آن اقامت دارند و برای آزادی اســیرانش غرامتی پذیرفته نمی شــود و 
زنجیرهایش گسسته نمی گردد.

نکته
کســی که اسیر و گرفتار آتش است، فدا داده نمی شود؛ یعنی نمی تواند مالی بدهد تا از  	

آتش نجات پیدا کند یا به دیگران مالی داده تا او را نجات دهند البته کسانی که در این دنیا 
آلوده بوده اند ولی باایمان از دنیا رفته اند با اینکه فدیه برای نجات آن ها پذیرفته نمی شود اما 
پس از مدتی طولانی نجات پیدا می کنند و ایمان و توحید آن ها مانند طلا خالص شــده و 

آلودگی های آن ها در این مدت از بین می رود و در نهایت نجات می یابند.

13� 5� نامحدود بودن زمان 
جَلَ لِلْقَوْمِ فَیُقْضَی«2

َ
ارِ فَتَفْنَی وَ لَ أ ةَ لِلدَّ »لَ مُدَّ

مدتی برای آن سرا تعیین نشده تا پایان گیرد و سرآمدی برای آن قوم وجود ندارد تا به آخر رسد.

مشابه
هُ عَلَیْهِمْ  	 نْ سَخِطَ اللَّ

َ
نْفُسُــهُمْ أ

َ
مَتْ لَهُمْ أ ذینَ کَفَرُوا لَبِئْسَ ما قَدَّ وْنَ الَّ ﴿تَرى  کَثیراً مِنْهُمْ یَتَوَلَّ

وَ فِی الْعَذابِ هُمْ خالِدُون ﴾3 بســیاری از ایشان را می بینی که با کافران دوستی می ورزند. بد 
است آنچه پیشاپیش برای خود فرستادند. خشم خدا بر آن هاست و در عذاب جاودانه اند.

فُ عَنْهُمْ وَ ل هُمْ یُنْظَرُون ﴾4 و ستمگران عذاب را  	 ذینَ ظَلَمُوا الْعَذابَ فَل یُخَفَّ ى الَّ
َ
﴿وَ إِذا رَأ

بنگرند؛ عذابی که هیچ تخفیف نیابد و هیچ مهلتشان ندهند. 

1. لَ یُفَــادَى: فدیه داده نمی شــود؛ از مادۀ »فدی« به معنــای عوض؛ یعنی عوضی که انســان از برای خود می دهد. 

همچنین است فدیه و فداء؛ لا یفادی: در برابر پرداخت فدیه آزاد نمی شود. 

ل تُفْصَمُ: گسیخته نشود؛ از مادۀ »فصم« به معنای شکستن چیزی بدون جدا شدن است؛ هرچند گاهی در موارد جدا 
شدن اجزاء به کار می رود؛ بالفاء من انفصم و هو کسر الشی ء من غیر إبانة، و فی بعض النسخ بالقاف و هو الکسر مع إبانة

بل« به معنای قید و بند است؛ جمع الکبل کفلس و فلوس و هو القید یقال کبلت الأسیر 
َ
کُبُولُ: قید ها و بندها؛ جمع »ک

و کبلته إذا قیدته فهو مکبول و مکبل. 

2.فَتَفْنَی: به سر می آید. 
یُقْضَی: پایان می پذیرد. 

3. مائده، 80.

4. نحل، 85.



خطبۀ

79 78

خطبۀ 109کلام امیر

79 78

کلام امیر

فُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها﴾1 نه بمیرانندشان و نه از عذابشان کاسته گردد. 	 ﴿فَیَمُوتُوا وَ ل یُخَفَّ
14� زهد پیامبر خدا

14� 1� حقیر بودن دنیا نزد پیامبر 
نَهَا«2 هْوَنَ بِهَا وَ هَوَّ

َ
رَهَا وَ أ نْیَا وَ صَغَّ رَ الدُّ »قَدْ حَقَّ

او دنیا را بســیار حقیر و کوچک می شــمرد و آن را خوار و بی مقدار می دانســت و در دیدگاه 
دیگران نیز تحقیرش می نمود.

نکته
اشــاره به مقام زهد پیامبر] اســت؛ زیرا کسی که دنیا را حقیر بداند و حقارت آن را به  	

دیگران نیز توصیه کند، به یقین وابســتگی و دل بستگی به دنیا نخواهد داشت؛ چراکه شی ء 
حقیر و بی مقدار، ارزشی ندارد که عقل او را برباید و قلب او را به خود جذب کند.3

14� 2� انزوای از دنیا
هَ زَوَاهَا عَنْهُ اخْتِیَاراً وَ بَسَطَهَا لِغَیْرِهِ احْتِقَاراً«4 نَّ اللَّ

َ
»  وَ عَلِمَ أ

و می دانست که خداوند برای احترام و گرامیداشت او، دنیا را از وی گرفته و به خاطر حقارتش 
آن را برای دیگران گسترده ساخته است.

نکته
در مورد »اختیاراً« دو احتمال وجود دارد: الف. خداوند در میان دنیا و آخرت به عنوان  	

انتخــاب برت، دنیا را از او دور کرد و آخرت را به او داد؛ ب. این انتخاب از جانب پیامبر 
بود، زیرا اگر پیامبر دنیا را از خدا می خواســت خداوند به او عطا می کرد ولی خود پیامبر 

1. فاطر، 36.

رَ: تحقیر کردن و کوچک شمردن.  2. حَقَّ
هْوَنَ بِهَا: بی اعتنایی کرد به آن. 

َ
أ

ی بالهمزة فیقال أهنته و 
ّ

 و حقر فهو هیّن بالتّشــدید و هین بالسّکون و یتعد
ّ

ن: اهانت کرد؛ الشــی ء هونا و هوانا ذل هَوَّ
 بها و لم تکن عزیزة علیه. 

ّ
بالتّضعیف فیقال هوّنته أی أذللته و فی بعض النّسخ أهون بها بدل أهونها أی لم یعتد

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص608.

4. زَوَاهَا: آن را گرفت؛ از مادۀ »زی« به معنای جمع کردن و گرفتن و بردن و دور کردن است و در عبارت فوق به همان 
معنای دور کردن می باشد؛ زواه: زیّا و زویّما نحاه و زوی المال عن صاحبه طواه 

: برگزیدن و گرامی داشتن است.
ً
تِیَارا

ْ
اخ

: خوار و 
ً
ارا

َ
رَ، إِحْق

َ
حْق

َ
رَ به معنای کوچک شــمرد، او را خوار و ناچیز دانســت؛ أ

َ
: کوچک شــمردن؛ از مادۀ حَق

ً
ارا

َ
احْتِق

: خود را خوار و کوچک کرد.
ً
را

ُ
حَاق

َ
رَ، ت

َ
حَاق

َ
: او را کوچک شمرد؛ ت

ً
ارا

َ
رَ، اسْتِحْق

َ
کوچک شمرد؛ اسْتَحْق

برای اینکه می خواســت به این دنیای فانی روی نشان ندهد و برای همۀ مردم الگو باشد به 
زندگی ساده ای که داشت قناعت می کرد و خدا نیز دنیا را از او جدا کرده بود. 

مشابه
ةٍ وَ  	 حْمنِ لِبُیُوتِهِمْ سُــقُفاً مِنْ فِضَّ ةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ یَکْفُرُ بِالرَّ مَّ

ُ
اسُ أ نْ یَکُونَ النَّ

َ
﴿وَ لَوْ ل أ

ا  کِؤُنَ ۞ وَ زُخْرُفاً وَ إِنْ کُلُّ ذلِکَ لَمَّ بْواباً وَ سُــرُراً عَلَیْها یَتَّ
َ
مَعارِجَ عَلَیْها یَظْهَرُونَ ۞ وَ لِبُیُوتِهِمْ أ

قیــنَ﴾1 و اگر نه آن بود که همۀ مردم یک امت  کَ لِلْمُتَّ نْیا وَ الآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّ مَتــاعُ الْحَیاةِ الدُّ
می شدند، سقف های خانه های کسانی را که خدای رحمان را باور ندارند از نقره می کردیم 
و بر آن ها نردبام هایی می نهادیم تا بر آن بالا روند و برای خانه هایشــان نیز درهایی از نقره 
می کردیــم و تخت هایی که بر آن تکیه زنند و از هــر گونه زینت و همۀ این ها برخورداری 

ناچیز دنیوی است، حال آنکه آخرت در نزد پروردگار تو برای پرهیزکاران است. 

نْیا إِلَّ مَتاعُ الْغُرُور﴾2 و این زندگی دنیا جز متاعی فریبنده نیست.  	 ﴿مَا الْحَیاةُ الدُّ
ما نُمْلی  لَهُمْ لِیَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ  	 نْفُسِــهِمْ إِنَّ

َ
ما نُمْلی  لَهُمْ خَیْرٌ لِ نَّ

َ
ذینَ کَفَرُوا أ ﴿وَ ل یَحْسَــبَنَّ الَّ

عَذابٌ مُهینٌ﴾3 کافران مپندارند که در مهلتی که به آن ها می دهیم خیر آن هاســت. به آن ها 
مهلت می دهیم تا بیشتر به گناهانشان بیفزایند و برای آن هاست عذابی خوارکننده. 

14� 3� اعراض قلبی از دنیا
مَاتَ ذِکْرَهَا عَنْ نَفْسِهِ«4

َ
نْیَا بِقَلْبِهِ وَ أ عْرَضَ عَنِ الدُّ

َ
»فَأ

پیامبر] با قلب و روح خود از دنیا روی گردانید و یاد آن را )برای همیشه( در دل خود میراند.

14� 4� اعراض از زینت های دنیا 
وْ یَرْجُوَ فِیهَا مَقَاماً«5

َ
یَاشاً أ خِذَ مِنْهَا رِ ینَتُهَا عَنْ عَیْنِهِ لِکَیْلَ یَتَّ نْ تَغِیبَ زِ

َ
حَبَّ أ

َ
»وَ أ

و )پیامبر ( دوســت می داشت که زینت های آن از پیش چشــمش پنهان و دور شود؛ تا از آن 
لباس فاخری تهیه نکند و یا اقامت در آن را آرزو ننماید.

1. زخرف، 33،35.

2. آل عمران، 185.

3. آل عمران، 178.

عْرَضَ: اعراض کرد.
َ
4. أ

باس الفاخر.
ّ
یَاشاً: لباس فاخر؛ از مادۀ ریش به معنای پرهای پرندگان؛ الرّیش : الرّیاش واحد و هو ما ظهر من الل 5. رِ

یَرْجُوَ: امید دارد.
نْ تَغِیبَ: نهان؛ نهفته؛ هر آنچه از دیده یا از علم نهان است؛ از مادۀ غیب.  

َ
أ



خطبۀ

81 80

خطبۀ 109کلام امیر

81 80

کلام امیر

نکته ها 
عنایات خاصّ خداوند، پیامبر] را از توجه به متاع پســت دنیا بازداشته و او را به سوی  	

کمــالات و مقاماتی که برایش اختصاص داده جــذب کرده بود و هم به این جهت بود که 
مبادا بر اثر میل و رغبت به دنیا از این مقام رفیع که الطاف ویژۀ خداوندی او را سبب نظام 

عالم قرار داده، تنزّل کند.1 
یاش« می تواند اشــاره بــه همۀ زرق وبرق های دنیا بکنــد که یکی از آن ها  	 تعبیر به »ر

لباس های فاخر است.2 

مشابه
غَ  	 اسِ کَیْلَ یَتَبَیَّ نْفُسَــهُمْ بِضَعَفَةِ النَّ

َ
رُوا أ نْ یُقَدِّ

َ
ةِ الْعَدْلِ  أ ئِمَّ

َ
ــهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَــرَضَ  عَلَی  أ »إِنَّ اللَّ

بِالْفَقِیرِ فَقْرُه «3خداوند بر حاکمان عدل واجب ساخته است که خود را همانند ضعیف ترین 
مردم گردانند تا تهی دستی بر فقیران گران نیاید 

نْیَا دَارُ عُقُوبَةٍ، عَاقَبْتُ  فِیهَا آدَمَ عِنْدَ خَطِیئَتِهِ، وَ جَعَلْتُهَا مَلْعُونَةً، مَلْعُونٌ  	 »یَا مُوســی ، إِنَّ الدُّ
نْیَا بِقَدْرِ عِلْمِهِمْ، وَ  الِحِینَ زَهِدُوا فِی الدُّ مَا فِیهَا إِلَّ مَا کَانَ فِیهَا لِی؛ یَا مُوســی ، إِنَّ عِبَادِىَ الصَّ
سَــائِرَ الْخَلْقِ رَغِبُوا فِیهَا بِقَدْرِ جَهْلِهِم «4 ای موسی! دنیا خانۀ کیفری است که آدم را به خاطر 
اشــتباهش در آن عقوبت نمودم و دنیا را ملعون قرار دادم. هر چه در آن است ملعون است 
مگر آنچه برای من باشد. ای موسی! بندگان صالحم به اندازۀ شناختی که از من داشتند در 
آن زاهد شــدند، بقیه آنان به خاطر جهلشان نسبت به من میل به دنیا پیدا کردند و کسی از 
بندگانم نیســت که آن را بزرگ شمارد و چشمش در آن روشن گردد و هیچ کس آن را پست 

نشمرد جز آنکه بدان بهره مند شود.

ما تُجْــزَوْنَ ما کُنْتُمْ تَعْمَلُون﴾5 ای کافران، در آن  	 ذینَ کَفَرُوا ل تَعْتَذِرُوا الْیَوْمَ إِنَّ هَا الَّ یُّ
َ
﴿یــا أ

روز پوزش مخواهید. جز این نیست که برابر کاری که کرده اید کیفر داده شوید� 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص176.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص609.

3. نهج البلاغه، خطبه 209.

4. کافی، ج2، ص317، حدیث 9.

5. تحریم، 7.

15� ثمرات نبوت 
15� 1� تبلیغ رسالت 

هِ مُعْذِراً«1  بِّ غَ عَنْ رَ »بَلَّ
در تبلیغ احکام الهی به بندگان برای قطع عذر و اتمام حجت اصرار ورزید.

مشابه
لْقی  مَعاذیرَه﴾2 بلکه آدمی خویشتن خویش را  	

َ
نْســانُ عَلی  نَفْسِهِ بَصیرَةٌ ۞ وَ لَوْ أ ﴿بَلِ الِْ

نیک می شناسد؛ هرچند به زبان عذرها آورد. 

15� 2� پند و نصیحت مردم 
تِهِ مُنْذِراً«3 مَّ

ُ
»وَ نَصَحَ لِ

و امت خویش را از عذاب خدا بیم داد و نصیحت کرد.

15� 3� بشارت به بهشت و انذار از جهنم 
راً«4 ارِ مُحَذِّ فَ مِنَ النَّ راً وَ خَوَّ ةِ مُبَشِّ »وَ دَعَا إِلَی الْجَنَّ

و آن ها را به سوی بهشت دعوت نمود و بشارت داد و از آتش دوزخ بر حذر داشت.

16� اهل بیت 
16� 1� شاخه های درخت پربار نبوت

سَالَةِ وَ مُخْتَلَفُ الْمَلَئِکَةِ، وَ مَعَادِنُ الْعِلْمِ وَ یَنَابِیعُ الْحُکْمِ«5 ةِ وَ مَحَطُّ الرِّ بُوَّ » نَحْنُ شَجَرَةُ النُّ

1.مُعْذِراً: عذرآورنده از مادۀ »عذر« به معنای بهانه؛ آن از باب تفعیل به معنای کســی اســت که عذر می آورد ولی عذر 
ندارد، ولی معتذر کسی است که عذر دارد.

2. قیامت، 14و 15.

3. نَصَحَ: نصیحت کرد. 
مُنْذِراً: تهدید کننده.

راً: بشارت دهنده. 4. مُبَشِّ
ر: به معنای پرهیز.

َ
راً: برحذرکننده؛ از مادۀ حَذ مُحَذِّ

ه به معنای ایستگاه قطار؛ انحطاط 
ّ

 به معنای محل فرود آمدن؛ مَحط
ُّ

، یَحُط
َّ

: محل فرود؛ اسم مکان از مادۀ حط 5. مَحَطُّ
از همین ماده است. 

مُخْتَلَفُ الْمَلَئِکَةِ: محل ورود پی درپی ملائکه؛ از مادۀ »اختلاف« که در اینجا به معنای رفت و آمد اســت؛ بنابراین 
»مختلف« یعنی محل رفت وآمد.

یَنَابِیعُ: چشمه ها؛ از مادۀ »نبَعَ« یعنی جوشید؛ ینابیع جمع ینبوع به معنای چشمه هاست.
الْحُکْمِ: حکمت؛ منظور از حکم، حکمت است که در قرآن نیز به این معنا آمده است.
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ما درخــت پربار نبــوت و جایگاه رســالت و محل رفت وآمد فرشــتگان و معــادن علم و 
چشمه سارهای حکمتیم.

نکته ها
معادن علم اشــاره به این دارد که امامانD وارثان علــوم پیامبر] و حافظ کتاب و  	

سنت بودند.1 
سَالَة« از این نظر است که پیامبر دارای دو مقام بود:  	 ة« و »مَحَطُّ الرِّ بوَّ تفاوت »شَجَرةُ النُّ

مقام نبوت که همان خبر دادن از سوی خداست و مقام رسالت که تبلیغ آن است.2
حضــرت در این فرمایش خود شــجره را به صــورت جمع نمی آورد کــه بفرماید ما  	

درخت های نبوت هســتیم برای اینکه گویا تنها یک شجرۀ طیبه وجود دارد که یک جزء از 
آن پیامبر اکرم است و جزء دیگر آن امیرالمؤمنینA و ائمه اطهارD هستند. 

مشابه
ماء﴾3  	 صْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِی السَّ

َ
بَةٍ أ بَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّ هُ مَثَلً کَلِمَةً طَیِّ  لَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللَّ

َ
﴿أ

آیا ندیده ای که خدا چگونه مثل زد؟ ســخن پاک چون درختی پاک است که ریشه اش در 
زمین استوار و شاخه هایش در آسمان است.  

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص614.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص614.

3. ابراهیم، 24.

تشبیه
مشبه: نبوت 

مشبهٌ به: درختی پرثمر 
ــبَه: تعبیر به شجره اشاره به این اســت که نبوت همچون درخت پرباری 

َ
وجه ش

است که شاخه ها و فروع مختلفی دارد. ریشه و ساقۀ درخت پیامبر] و فرزندان 
آن حضرت، شاخ و برگ های آن و هدایت مردم به سوی خدا میوه آن است.

16� 2� دوستان و دشمنان 
طْوَة«1 نَا وَ مُبْغِضُنَا یَنْتَظِرُ السَّ حْمَةَ وَ عَدُوُّ نَا یَنْتَظِرُ الرَّ »نَاصِرُنَا وَ مُحِبُّ

یاور و دوستدار ما در انتظار رحمت حق است و دشمن کینه توز ما در انتظار مجازات حق.

نکته
این گفتار برای جلب یاری و محبت مردم است و با ذکر وعدۀ رحمت و افاضۀ برکت از  	

جانب پروردگار، آنان را برای نصرت خویش دعوت کرده و از دشمنی و کینه ورزی نسبت 
به او که موجب خشم و نزول عذاب پروردگار است بر حذر می دارد.2

مشابه
نْیَا  	 بْغَضَنِی وَ لَوْ صَبَبْتُ الدُّ

َ
نْ یُبْغِضَنِی مَا أ

َ
»لَوْ ضَرَبْتُ خَیْشُــومَ  الْمُؤْمِنِ  بِسَیْفِی هَذَا عَلَی أ

بِیِّ  هُ قُضِیَ فَانْقَضَی عَلَی لِسَانِ النَّ نَّ
َ
نِی وَ ذَلِکَ أ حَبَّ

َ
نِی مَا أ نْ یُحِبَّ

َ
اتِهَا عَلَی الْمُنَافِقِ عَلَی أ بِجَمَّ

کَ مُنَافِق «3 اگر با این شمشــیرم به  هُ قَالَ یَا عَلِیُّ لَ یُبْغِضُکَ مُؤْمِنٌ وَ لَ یُحِبُّ نَّ
َ
ــیِّ ] أ مِّ

ُ
الْ

بینی مؤمن بزنم که با من دشمن شود، دشمنی نخواهد نمود و اگر همۀ دنیا را بر سر منافق 
بریزم که مرا دوست بدارد، دوست نخواهد داشت و این برای آن است که )در حکم الهی( 
گذشته و به زبان پیغمبر امّی] جاری گشته که فرموده: یا علی مؤمن با تو دشمن نمی شود 

و منافق تو را دوست نمی دارد.

نَا: کینه توز؛ از ریشۀ بغض به معنای کسی که بغض و کینه در دل دارد. 
ُ

1. مُبْغِض

وَة: غضب الهی ؛ در اصل به معنای پریدن بر روی کســی و مقهور ساختن اوست و از آنجا که یکی از لوازم آن 
ْ

ــط السَّ

ة.
ّ
مجازات کردن است، در خطبه بالا و مانند آن به این معنا به کار رفته است؛ القهر و الذل

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص177.

3. نهج البلاغه، حکمت 44.



 

پیشگفتار خطبه
در این خطبه امام? اســباب تقرب به خدا را که عبارت از ایمان، جهاد، اخلاص، نماز 
رق 

ُ
و زکات و مانند آن اســت، در ده عنوان بیان فرموده است و به جنبه های عملی ایمان و ط

رسیدن به آن پرداخته است.

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع: نامعلوم

مخاطب:مردم
موضوع:اعتقادی، اخلاقی

ویژگی:غایت احکام و عبادات1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص112.
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1� کارآمدترین وسیله های رسیدن به خدا
1� 1� ایمان به خدا و پیامبر

یمَانُ بِهِ وَ بِرَسُولِهِ«1  هِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی الِْ لُونَ إِلَی اللَّ لَ  بِهِ الْمُتَوَسِّ فْضَلَ  مَا تَوَسَّ
َ
»إِنَ  أ

برترین وسیله ای که متوسلان به خدا، به آن توسل می جویند ایمان به خدا و پیامبر اوست.

نکته ها
ایمان، اعتقاد و باوری اســت که موجب آرامش می شــود؛ چون انسان وقتی که خدا را  	

هِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب ﴾2 ل بِذِکْرِ اللَّ
َ
 باور داشته باشــد این باور ســبب آرامش دل او می گردد ﴿أ

ه 
ّ
ــلُونَ: توسل کنندگان؛ از مادۀ »وسیله« به معنای رسیدن به چیزی توأم با میل و رغبت است؛ وسل: الی الل 1. الْمُتَوَسِّ

ه کتوسّل و مجاز.
ّ
توسیلا عمل عملا تقرّب به الل

یمَانُ: از مادۀ »امن« مصدر باب افعال که در اصل »اِئمان« بوده که همزۀ دوم به خاطر کســرۀ همزۀ اول قلب به یاء  الِْ
ذی هو خلاف الخوف ثمّ استعمل بمعنی التصدیق، فالهمزة فیه إمّا للصّیرورة کان المصدق 

ّ
می شود؛ إفعال من الأمن ال

ق هنــا من التکذیب و المخالفة، و یعدی بالباء لاعتبار 
ّ

با، أو للتعدیة کانّه جعل المصد
ّ

صــار ذا أمن من أن یکون مکذ

معنی الاقرار و الاعتراف .

2. رعد، 28.

یمَانُ بِهِ وَ  هِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی الِْ لُونَ إِلَی اللَّ لَ بِهِ الْمُتَوَسِّ فْضَلَ مَا تَوَسَّ
َ
إِنَّ أ

هَا الْفِطْرَةُ وَ  خْلَصِ فَإِنَّ سْلَمِ وَ کَلِمَةُ الِْ هُ ذِرْوَةُ الِْ بِرَسُولِهِ وَ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِهِ فَإِنَّ
یضَةٌ وَاجِبَةٌ وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ  هَا فَرِ کَاةِ فَإِنَّ ةُ وَ إِیتَاءُ الزَّ هَا الْمِلَّ لَةِ فَإِنَّ إِقَامُ الصَّ
یَنْفِیَانِ الْفَقْرَ وَ یَرْحَضَانِ  هُمَا  ةٌ مِنَ الْعِقَابِ وَ حَجُّ الْبَیْتِ وَ اعْتِمَارُهُ فَإِنَّ هُ جُنَّ فَإِنَّ
رِّ  جَلِ وَ صَدَقَةُ السِّ

َ
ةٌ فِی الْ

َ
هَا مَثْرَاةٌ فِی الْمَالِ وَ مَنْسَأ حِمِ فَإِنَّ نْبَ وَ صِلَةُ الرَّ الذَّ

صَنَائِعُ  وَ  وءِ  السُّ مِیتَةَ  تَدْفَعُ  هَا  فَإِنَّ الْعَلَنِیَةِ  صَدَقَةُ  وَ  الْخَطِیئَةَ  رُ  تُکَفِّ هَا  فَإِنَّ
کْرِ وَ  حْسَنُ الذِّ

َ
هُ أ هِ فَإِنَّ فِیضُوا فِی ذِکْرِ اللَّ

َ
هَا تَقِی مَصَارِعَ الْهَوَانِ أ الْمَعْرُوفِ فَإِنَّ

هُ  کُمْ فَإِنَّ صْدَقُ الْوَعْدِ وَ اقْتَدُوا بِهَدْىِ نَبِیِّ
َ
قِینَ فَإِنَّ وَعْدَهُ أ ارْغَبُوا فِیمَا وَعَدَ الْمُتَّ

نَنِ. هْدَى السُّ
َ
هَا أ تِهِ فَإِنَّ وا بِسُنَّ فْضَلُ الْهَدْىِ وَ اسْتَنُّ

َ
أ

هُ رَبِیعُ الْقُلُوبِ وَ اسْتَشْفُوا  هُوا فِیهِ فَإِنَّ حْسَنُ الْحَدِیثِ وَ تَفَقَّ
َ
هُ أ مُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّ وَ تَعَلَّ

الْعَالِمَ  إِنَّ  وَ  الْقَصَصِ  نْفَعُ 
َ
أ هُ  فَإِنَّ تِلَوَتَهُ  حْسِنُوا 

َ
أ وَ  دُورِ  الصُّ شِفَاءُ  هُ  فَإِنَّ بِنُورِهِ 

ةُ عَلَیْهِ  ذِى لَ یَسْتَفِیقُ مِنْ جَهْلِهِ بَلِ الْحُجَّ الْعَامِلَ بِغَیْرِ عِلْمِهِ کَالْجَاهِلِ الْحَائِرِ الَّ
لْوَمُ.

َ
هِ أ لْزَمُ وَ هُوَ عِنْدَ اللَّ

َ
عْظَمُ وَ الْحَسْرَةُ لَهُ أ

َ
أ

 پس اولین وســیله ای که انســان را به خداوند نزدیک می ســازد و موجــب ارتباط با خدا 
می شود، ایمان است.

ایمان به خدا پایۀ همۀ اصول اســت. ایمان نظری تنها یک باور است و اما ایمان عملی  	
باور به همراه عمل است و اگر عمل نباشد ایمان به سان درختی بدون میوه است.1

مشابه
هَ وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَســیله﴾2ای کسانی که ایمان آورده اید، از  	 قُوا اللَّ ذینَ آمَنُوا اتَّ هَا الَّ یُّ

َ
﴿یــا أ

خدا بترسید و به او تقرب جویید.

ا﴾3ای پروردگار ما، شنیدیم  	 کُمْ فَآمَنَّ نْ آمِنُوا بِرَبِّ
َ
نا سَــمِعْنا مُنادِیاً یُنادى لِلْیمانِ أ نا إِنَّ بَّ ﴿رَ

که منادی به ایمان فرا می خواند که به پروردگارتان ایمان بیاورید. 

کُمْ فَآمِنُوا خَیْراً لَکُم ﴾4 پیامبری به حق از جانب خدا بر  	 بِّ سُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَ ﴿قَدْ جاءَکُمُ الرَّ
شما مبعوث شد، پس به او ایمان بیاورید که خیر شما در آن است .

رْکَانِ«5 ایمان عبارت است از اقرار به  	
َ
سَــانِ  وَ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَ عَمَلٌ بِالْ یمَانُ  إِقْرَارٌ بِاللِّ »الِْ

زبان و شناخت و عرفان به قلب و عمل کردن به ارکان دین.

یمَانِ یُعْمَرُ  	 یمَانِ وَ بِالِْ الِحَاتِ یُسْــتَدَلُّ عَلَی الِْ الِحَاتِ  وَ بِالصَّ یمَانِ یُسْــتَدَلُ  عَلَی  الصَّ »فَبِالِْ
نْیَا تُحْرَزُ الآخِــرَةُ وَ بِالْقِیَامَةِ تُزْلَفُ  نْیَا وَ بِالدُّ الْعِلْــمُ وَ بِالْعِلْمِ یُرْهَبُ الْمَوْتُ وَ بِالْمَــوْتِ تُخْتَمُ الدُّ
ینَ وَ إِنَّ الْخَلْقَ لَ مَقْصَرَ لَهُمْ عَنِ الْقِیَامَةِ مُرْقِلِینَ  فِی مِضْمَارِهَا إِلَی  زُ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِ ةُ وَ تُبَرَّ الْجَنَّ
الْغَایَةِ الْقُصْوَى «6 به ایمان بر اعمال شایســته استدلال می شود و به اعمال شایسته بر ایمان 
دلیل می آورند،. ساختمان علم با ایمان آباد می گردد و انسان به سبب دانش از مرگ هراسان 
می شــود و با مرگ دنیای آدمی پایان می پذیرد و با دنیا آخرت به دســت می آید، با قیامت 

بهشت برای پرهیزکاران نزدیک و دوزخ برای گمراهان آشکار می گردد.

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص549.

2. مائده، 35.

3. آل عمران، 193.

4. نساء، 170.

5. صحیفه امام رضاA، ص40.

6. نهج البلاغه، خطبه 156.
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1� 2� جهاد، قلۀ رفیع اسلام 
سْلَمِ«1 هُ ذِرْوَةُ الِْ »وَ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِهِ فَإِنَّ

و جهاد در راه او، چراکه جهاد قلۀ رفیع اسلام است.

نکته ها
اگر دین حقی وجود داشته باشد باید ابتدا برای آن پایگاه محکمی درست کرد که از بین  	

نرود. جهاد در راه خداوند چه جهاد و پیکار با دشــمن بیرونی و چه جهاد درونی با نفس 
امّاره که به آن جهاد اکبر می گویند، باعث می شــود که پایگاه ایمان محکم شود و هنگامی 
که پایگاه محکم شــد دیگر می توان نماز یا واجبات دیگر الهی را آن چنان که باید عمل و 

آشکار کرد و از دشمنان ترسی به دل راه نداد.
سْلَمِ« به معنای قلۀ رفیع اسلام. اشاره به این است که تا جهاد همه جانبه نباشد  	 »ذِرْوَةُ الِْ

کاری از پیش نخواهد رفت.2 

مشابه
غَارِ وَ  	 ثَ بِالصَّ ضَا وَ دُیِّ لِ  وَ شَمِلَهُ الْبَلَءُ وَ فَارَقَ الرِّ هُ  ثَوْبَ  الذُّ لْبَسَهُ  اللَّ

َ
»فَمَنْ تَرَکَهُ رَغْبَةً عَنْهُ أ

دِیلَ الْحَقُّ مِنْهُ بِتَضْیِیعِ الْجِهَادِ، وَ سِیمَ الْخَسْفَ وَ مُنِعَ 
ُ
سْــدَادِ وَ أ

َ
الْقَمَاءَةِ وَ ضُرِبَ عَلَی قَلْبِهِ بِالْ

صَف«3  هرکس از جهاد روی گردان شــود، خداوند او را لباس ذلت و خواری می پوشاند  النَّ
و گرفتاری و بلا بر او ســایه افکنده و کوچک و بی اعتبار می شود و عقل و خرد از او رخت 

بر بندد و حق او ضایع شود. 

هُمْ سُــبُلَنا﴾4 کســانی را کــه در راه ما مجاهدت کنند، به  	 ذینَ جاهَدُوا فینا لَنَهْدِیَنَّ ﴿وَ الَّ
راه های خویش هدایتشان می کنیم .

هَ وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَســیلَة وَ جاهِدُوا فی  سَبیلِه ﴾5 ای کسانی که  	 قُوا اللَّ ذینَ آمَنُوا اتَّ هَا الَّ یُّ
َ
﴿یا أ

ایمان آورده اید، از خدا بترسید و به او تقرب جویید و در راهش جهاد کنید.

1. ذِرْوَةُ: قله و بلندترین جای هر چیز؛ کوهان شــتر؛ قسمت بالای هرچیزی است و به کوهان شتر و قلۀ کوه ها اطلاق 

می شود؛ )ذروة( الشی ء أعلاه .

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص621.

3. نهج البلاغه، خطبه 27.

4. عنکبوت، 69.

5. مائده، 35.

سْــلَمِ«1 خداوند جهاد را برای عزت و سربلندی اسلام و مسلمین قرار  	 »وَ الْجِهَادُ عِزَّ الِْ
داده است. 

1� 3� هماهنگی اخلاص با فطرت انسان
هَا الْفِطْرَةُ«2 خْلَصِ فَإِنَّ »وَ کَلِمَةُ الِْ

و کلمۀ اخلاص که هماهنگ با فطرت انسانی است.

نکته
حضرت در اینجا جهاد را مقدم بر اخلاص کرد و شــاید علتش این باشــد که تا جهاد  	

نباشــد توحید کامل نیز در کار نیست؛ گرچه جهاد نیز بدون انگیزۀ توحیدی فایده ندارد و 
در اینجا ترتیب به این لحاظ است که وقتی جهاد آمد به تدریج مزایای اسلام بروز و ظهور 

پیدا می کند و از جمله مردم می توانند به خوبی توحید را آشکار نمایند. 

مشابه
ةَ وَ إِخْلَصُهُ  	 هُ  مُخْلِصــاً دَخَلَ الْجَنَّ از امــام صادقA می خوانیم: »مَنْ قَالَ  لَ إِلَهَ  إِلَّ اللَّ

هُ  بگوید از روی اخلاص داخل  هُ«3 هر که  ل إِلهَ إِلَّ اللَّ مَ اللَّ ا حَرَّ هُ عَمَّ نْ تَحْجُــزَهُ لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّ
َ
أ

 
ّ

هُ  او را مانع شود از آنچه خدای عزّوجل بهشــت شود و اخلاصش آن است که  ل إِلهَ إِلَّ اللَّ
حرام گردانیده.

اسَ عَلَیْها﴾4 به یکتاپرســتی روی به  	 تی  فَطَرَ النَّ هِ الَّ ینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّ قِمْ وَجْهَکَ لِلدِّ
َ
﴿فَأ

دین آور. فطرتی است که خدا همه را بدان فطرت بیافریده است .

1� 4� برپا داشتن نماز 
ةُ«5 هَا الْمِلَّ لَةِ فَإِنَّ »وَ إِقَامُ الصَّ

و برپا داشتن نماز که حقیقت دین و آیین است.

1. نهج البلاغه، حکمت 252.

2. الْفِطْرَةُ: اصل خلقت و طبیعت اولی انسان.
3. بحار الانوار، ج8، ص359.

4. روم، 30.

ةُ: طریقت و شریعت؛ همان دین و آیینی است که انسان به آن معتقد می باشد؛ البته کلمه »ملت« در زبان فارسی  5. مِلَّ

به معنای مردم است و این کلمه مانند بسیاری از واژه های مشترک در بین زبان هاست که در هر زبان کاربرد ویژه خود را 

دارد و اســتعمال آن در معنا و مفهومی در یک زبان نباید سبب اشتباه در به کارگیری این واژه در زبان دیگر و در مفهوم 

و معنای دیگر گردد.
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مشابه
ینِ  فَمَنْ تَرَکَ صَلَتَهُ  	 لَةُ عِمَــادُ الدِّ در حدیث معروف پیامبر اسلام] آمده اســت: »الصَّ

 آن را ترک کند دین خود را 
ً
داً فَقَدْ هَدَمَ دِینَه «1 نماز ســتون دین است. کســی که عمدا مُتَعَمِّ

ویران کرده است. 
وْتَادُ وَ الْغِشَــاءُ  	

َ
طْنَابُ وَ الْ

َ
لَةِ مَثَلُ  عَمُودِ الْفُسْــطَاطِ إِذَا ثَبَتَ الْعَمُودُ نَفَعَتِ الْ »مَثَــلُ  الصَّ

وَ إِذَا انْکَسَــرَ الْعَمُودُ لَمْ یَنْفَعْ طُنُبٌ وَ لَ وَتِدٌ وَ لَ غِشَــاءٌ«2 نماز همچون ســتون خیمه است 
هنگامی که ستون خیمه برقرار باشد، طناب ها و میخ ها و پوشش خیمه برقرار و مفید است 

و هنگامی که ستون بشکند نه طناب ها به کار می آید و نه میخ ها و پوشش.

مُوا تَسْلیماً﴾3  	 وا عَلَیْهِ وَ سَــلِّ ذینَ آمَنُوا صَلُّ هَا الَّ یُّ
َ
بِیِّ یا أ ونَ عَلَی النَّ هَ وَ مَلئِکَتَهُ یُصَلُّ ﴿إِنَّ اللَّ

خدا و فرشتگانش بر پیامبر صلوات می فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید، بر او صلوات 
فرستید و سلام کنید؛ سلامی نیکو.

ــلةَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنینَ کِتاباً مَوْقُوتــاً﴾4 نماز بر مؤمنان در وقت های معیّن  	 ﴿إِنَّ الصَّ
واجب گشته است. 

1� 5� پرداخت زکات 
یضَةٌ وَاجِبَة« هَا فَرِ کَاةِ فَإِنَّ »وَ إِیتَاءُ الزَّ

و ادای زکات که فریضه ای واجب است.

مشابه 
امــام باقرA می فرماینــد: هنگامی که پیامبر اکرم] در مســجد بــود، پنج نفر را  	

ون «5 نْتُمْ لَ تُزَکُّ
َ
وا فِیــهِ  وَ أ  صــدا زد و فرمود برخیزید و از مســجد ما بیرون روید! »لَ تُصَلُّ

 شما که زکات نمی دهید، در مسجد ما نماز نخوانید.
کاةَ وَ هُمْ راکِعُــون ﴾6 مؤمنانی که نماز می خوانند و  	 لةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّ ذینَ یُقیمُــونَ الصَّ ﴿الَّ

همچنان که در رکوع اند انفاق می کنند.

1. جامع الاخبار )طبق نقل بحار الانوار، ج79، ص202(

2. بحار الانوار، ج79، ص318.

3. احزاب، 56.

4. نساء، 103.

5. نهج البلاغه مرحوم شوشتری، ج13، ص102.

6. مائده، 55.

1� 6� روزه داری
ةٌ مِنَ الْعِقَابِ«1 هُ جُنَّ »وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ

و روزه ماه رمضان که سپری در برابر عقاب است.

نکته 
ة« که به معنای ســپر اســت در مورد روزه به این دلیل است که سرچشمۀ  	 تعبیر به »جُنَّ

گناهان، وسوســه های شیطانی است و به وسیلۀ روزه شهوات در کنترل عقل در می آید و با 
این وسیله دفاعی از حملات شیطان در امان می ماند.2 

مشابه
قُونَ﴾3  	 کُمْ تَتَّ ذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّ یامُ کَما کُتِبَ عَلَی الَّ ذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّ هَا الَّ یُّ

َ
﴿یا أ

ای کســانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما مقرر شده است، همان گونه که بر پیش از شما 
مقرر شده بود، باشد که پرهیزکار شوید.

فَثُ إِلی  نِســائِکُمْ﴾4 در شب های روزه، هم خوابگی با زنانتان  	 یامِ الرَّ حِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّ
ُ
﴿أ

بر شما حلال گردیده است. 

1� 7� برگزاری حج و عمره 
نْبَ«5 هُمَا یَنْفِیَانِ الْفَقْرَ وَ یَرْحَضَانِ الذَّ »وَ حَجُّ الْبَیْتِ وَ اعْتِمَارُهُ فَإِنَّ

« می آید که به معنای پوشش است؛ از این ماده چند  ةٌ: ســپر و هرچیزی که باعث حفاظت شــود؛ از مادۀ »جَنَّ 1. جُنَّ
« به لحاظ مخفی بودنش جِنّ خوانده  کلمۀ مشــهور وجود دارد که در همۀ آن ها معنای پوشش لحاظ شده است؛ »جِنَّ
شــده و مجنون نیز به لحاظ اینکه عقلش پنهان یا پوشــیده است مجنون گفته شده اســت؛ باغ و بهشت را هم »جَنّة« 
می گویند چون پوشــیده از درخت اســت؛ بچه در شکم مادر را برای اینکه پوشیده اســت »جنین« می گویند؛ سپر را 

 ما وقی. 
ّ

به لحاظ اینکه انسان را از خطر محافظت می کند و می پوشاند »جُنة« می گویند؛ بالضمّ کل

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص624.

3. بقره، 183.

4. بقره، 187.

5. اعْتِمَــارُهُ: عمره به جا آوردن؛ زیارت کردن؛ باب افتعال از ریشــۀ عَمَرَ؛ اعتمر: الرّجل زار البیت و المعتمر الزائر و 
منه سمیّت العمرة عمرة لأنها زیارة البیت یقال اعتمر فهو معتمر أی زار و قصد، و فی الشرع زیارة البیت الحرام بشروط 

مخصوصة مذکورة فی محالها.
یَات  یک بار نفی کردن .

َ
یَة: جمع  نَف

ْ
ف یَنْفِیَانِ: دور شده؛ تبعید شده ؛ از مادۀ نفی به معنای رانده شده؛ النَّ

ــوید و از بین می برد؛ از مادۀ »رحض« به معنای شستن است. اشاره به اینکه حج و عمره آثار گناه را از 
ُ

یَرْحَضَانِ: می ش
ــوید؛ رحض : الثوب و نحوه بالحاء المهملة و الضاد المعجمة من باب منع غســله 

ُ
صحنۀ عمل یا از صحنۀ دل می ش

کأرحضه فهو رحیض و مرحوض .
نِب: گناهکار.

ْ
: گناه کرد؛ المُذ

ً
نَابا

ْ
نَبَ ، إِذ

ْ
ذ

َ
نْبَ: گناه ؛ جمع ذنب ذنوب بر وزن عقول است؛ أ ذَّ
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و حج و عمره خانۀ خدا که نابودکنندۀ فقر و شست وشو دهندۀ گناه است.

مشابه
﴿لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ﴾1 تا سودهایی را که از آنِ آن هاست ببینند. 	
هَ غَنِیٌّ عَنِ  	 اسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْــتَطاعَ إِلَیْهِ سَــبیلً وَ مَنْ کَفَرَ فَــإِنَّ اللَّ ــهِ عَلَی النَّ  ﴿وَ لِلَّ

الْعالَمیــن﴾2  و برای خدا، حج آن خانه بر عهده مردم اســت؛ ]البته بر[ کســی که بتواند 
 خداوند از جهانیان بی نیاز است.

ً
به سوی آن راه یابد و هرکه کفر ورزد، یقینا

﴾3 دربارۀ هلال ها]ی ماه [ از تو  	 اسِ وَ الْحَجِّ ةِ قُلْ هِیَ مَواقیــتُ لِلنَّ هِلَّ
َ
﴿یَسْــئَلُونَکَ عَنِ الْ

می پرسند، بگو: »آن ها گاه شماری برای مردم و ]موسم [ حجّ اند.

نْفَی لِلْفَقْرِ مِنْ إِدْمَانِ حِجِّ هَذَا الْبَیْتِ«4  	
َ
سْرَعَ  غِنًی وَ لَ أ

َ
یْتُ  شَــیْئاً أ

َ
امام صادقA: »مَا رَأ

برای بی نیازی مالی و نابودی فقر چیزی سریع تر از مداومت حج خانۀ خدا ندیدم.

هُ«5 از گناهان خود پاک می شــوند مانند آن روزی  	 مُّ
ُ
»یَخْرُجُ  مِنْ  ذُنُوبِهِ  کَهَیْئَةِ یَوْمَ وَلَدَتْهُ أ

که از مادر به دنیا آمده اند.

1� 8� صله رحم 
جَلِ«6

َ
ةٌ فِی الْ

َ
هَا مَثْرَاةٌ فِی الْمَالِ وَ مَنْسَأ حِمِ فَإِنَّ »وَ صِلَةُ الرَّ

و صله رحم که سبب فزونی مال و تأخیر اجل و طول عمر است.

1. حج، 28.

2. آل عمران، 97.

3. بقره، 189.

4. بحار الانوار، ج66، ص406.

5. بحار الانوار، ج96، ص26.

6. مَثْــرَاةٌ: ثروتمند؛ از مادۀ »ثری« و »ثروت« به معنای فزونی یافتن اســت؛ لذا مــال فراوان را »ثروت« می گویند و 

»مثرات« مصدر میمی به معنای اســم فاعل است؛ یعنی: سبب فزونی؛ ثری: المال ثرا کثر و نمی، و الثروة کثرة العدد 

من الناس و المال، و هذا مثراة للمال بهمز و غیره تکثرة. 

ةٌ: به تأخیر انداخت؛ از مادۀ »نســأ« به معنای تأخیر انداختن است و »منسأ« مصدر میمی به معنای اسم فاعل، 
َ
مَنْسَــأ

یعنی ســبب تأخیر است و به عصا »منسأه« می گویند؛ زیرا با نوک آن، اشــیای مزاحم به کنار رانده می شود؛ بالهمز و 

غیره أیضا کمثراة وزان مفعلة بالفتح فالســکون محل النّســاء یقال نسأت التی نســأ أخرته و منه الحدیث: صلة الرّحم 

ره.
ّ

تنسی ء الأجل أی تؤخ

نکته
منظور این است که صله رحم ســبب سودمندتر شدن مقدار مال ثابت می شود و به آن  	

برکت می دهد و تعداد اعمال صالح را در هر روز از عمر انسان افزایش می دهد.1 
مشابه

ه﴾2  و خویشاوندان نسبت به یکدیگر  	 وْلی  بِبَعْضٍ فی  کِتابِ اللَّ
َ
رْحامِ بَعْضُهُمْ أ

َ
ولُوا الْ

ُ
﴿وَ أ

]از دیگران [ در کتاب خدا سزاوارترند. آری، خدا به هر چیزی داناست .

رُ  	 مْوَالَ وَ تَدْفَعُ الْبَلْوَى وَ تُیَسِّ
َ
عْمَالَ وَ تُنْمِی الْ

َ
ی  الْ رْحَامِ  تُزَکِّ

َ
از امام صادقA: »صِلَةُ الْ

جَلِ«3 صله رحم اعمال را پاک می کند و اموال را رشد و نمو می دهد 
َ
الْحِسَابَ وَ تُنْسِئُ فِی الْ

و بلا را دفع و حساب را آسان و اجل را به تأخیر می اندازد.

1� 9� پرداخت صدقۀ پنهانی 
رُ الْخَطِیئَةَ«  هَا تُکَفِّ رِّ فَإِنَّ »وَ صَدَقَةُ السِّ

و صدقه پنهانی که کفاره گناهان است.

نکته
منظور از »صدقه ســرّ« کمک هایی است که انســان به افرادِ نیازمند و آبرومند می کند  	

که هم خلوص نیّت بیشــتری و هم حفظ آبروی افراد نیازمند در آن است و به همین دلیل، 
برکات فراوانی دارد و این تعبیر هم شــامل صدقات واجب مانند کفاره و نذر می شود و هم 

صدقات مستحب و انفاق.

1� 10� صدقۀ آشکار
وءِ«4 هَا تَدْفَعُ مِیتَةَ السُّ »وَ صَدَقَةُ الْعَلَنِیَةِ فَإِنَّ
و صدقۀ آشکار که از مرگ بد پیشگیری می کند.

نکته ها 
ــوء« مرگ ومیرهایی اســت که با شــکنجه و ناراحتی شدید واقع  	 منظور از »مَیتَةُ السُّ

می شــود؛ مانند سوختن در آتش و بیماری های جان کاه و مشقت بار و تصادف های شدید 
به هنگام رانندگی.5

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص554.

2. انفال، 75.

3. الأصول الستة عشر، ص 317.

وءِ: مرگ بد، مرگ با خفت و خواری. 4. مِیتَةَ السُّ

5. همان، ص 628.
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منظور از »صدقه عَلنیه« کمک هایی اســت که آشکارا انجام می شود و یکی از آثار و  	
برکات آن تشویق دیگران به کار خیر و دعای مردم در حق صدقه دهنده است.1

مشابه
هِمْ وَ ل خَوْفٌ  	 بِّ جْرُهُمْ عِنْدَ رَ

َ
ا وَ عَلنِیَةً فَلَهُــمْ أ هارِ سِــرًّ یْلِ وَ النَّ مْوالَهُمْ بِاللَّ

َ
ذینَ یُنْفِقُونَ أ ﴿الَّ

عَلَیْهِمْ وَ ل هُمْ یَحْزَنُون﴾2 آنان که اموال خویش را در شــب و روز، در پنهان و آشکار انفاق 
می کنند، اجرشان با پروردگارشان است، نه بیمناک می شوند و نه غمگین. 

دَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ وَ الْعامِلینَ عَلَیْها﴾3 صدقات، تنها برای تهی دستان  	 مَا الصَّ ﴿إِنَّ
و بینوایان و متصدیان آن است.

ا هِی﴾4  اگر صدقه ها را آشکار کنید، این کارِ خوبی است.  	 دَقاتِ فَنِعِمَّ ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّ
دَقَةِ«5 کمک کردن تو به ضعیفان از  	 فْضَلِ الصَّ

َ
عِیفِ  مِنْ  أ امــام کاظمA: »عَوْنُکَ  لِلضَّ

بالاترین صدقات است. 
بَةُ صَدَقَة«6 هر سخن پاکیزه ای صدقه است. 	 یِّ امام کاظمA: »الْکَلِمَةُ الطَّ
رٍ صَدَقَةٌ هَنِیئَةٌ«7 رساندن مطلب بدون  	 صَمِ  مِنْ  غَیْرِ تَضَجُّ

َ
امام صادقA: »إِسْــمَاعُ  الْ

اظهار ناراحتی به گوش افرادی که شنوایی آن ها ضعیف است صدقه گوارایی است. 

1� 11� خدمت به خلق
هَا تَقِی مَصَارِعَ الْهَوَانِ«8 »وَ صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ فَإِنَّ

 خدمت به خلق کــه از لغزش ها و شکســت های خفت بار 
ً
و کارهــای خوب مخصوصــا

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص 627.

2. بقره، 274.

3. توبه، 60.

4. بقره، 271.

5. تحف العقول، ص 437.

6. بحار الانوار، ج 80، ص 369.

7. بحار الانوار، ج 71، ص 388.

8. صَنَائِعُ: احسان؛ از مادۀ »صُنع« به معنای ساختن و ابداع چیزی است و در لغت عرب به کارهای خوب و نیکوکاری 
»صنایع« جمع »صنیعه« گفته می شود.

تَقِی: حفظ می کند و نگه می دارد؛ مضارع وقی که واو آن حذف شده است. 
مَصَارِعَ: افتادن؛ محل افتادن؛ جمع »مصرع« به معنای محل افکندن و زمین افتادن اســت و به قتلگاه، »مصرع« گفته 
می شود و به کشتی گرفتن »مصارعه« می گویند؛ چون هر یک از دو طرف می خواهد دیگری را به زمین بیفکند؛ صرعه: 

کمنعه طرحه علی الأرض و المصرع وزان مقعد موضع الصّرع. 

جلوگیری می کند.

نکته
تعبیر »صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ« هر کار خیری را شامل می شود از قبیل ذکر عام بعد از خاص  	

است و »مَصَارِعَ الْهَوَانِ« شکست هایی است که در زندگی برای انسان پیش می آید و توأم 
با خواری است.1 

مشابه
عَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهینــا﴾2 خدا آنان را در دنیا و آخرت  	

َ
نْیا وَ الآخِرَةِ وَ أ ــهُ فِی الدُّ ﴿لَعَنَهُمُ اللَّ

ت آور آماده ساخته است.
ّ

لعنت کرده و برایشان عذابی خف
ئاتِ لَهُمْ عَذابٌ  	 ــیِّ ذینَ یَمْکُرُونَ السَّ الِحُ یَرْفَعُهُ وَ الَّ بُ وَ الْعَمَلُ الصَّ یِّ ﴿إِلَیْــهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّ

ولئِکَ هُوَ یَبُورُ﴾3 ســخن خوش و پاک به سوی او بالا می رود و کردار نیک 
ُ
شَــدیدٌ وَ مَکْرُ أ

است که آن را بالا می برد و برای آنان که از روی مکر به تبهکاری می پردازند، عذابی است 
سخت و مکرشان نیز از میان برود.

هْلُ الْمَعْرُوف «4 نخســتین کســانی که وارد  	
َ
ةَ أ لُ  مَنْ  یَدْخُلُ  الْجَنَّ وَّ

َ
از امام صادقA: »أ

بهشت می شوند کسانی هستند که اهل کارهای خیر و خدمت به خلق هستند. 
ادُ إِلَی الْمَعَاد«5 بر شما باد  	 هَا نِعْمَ الزَّ امیر مؤمنان علیA: »عَلَیْکُمْ  بِصَنَائِعِ  الْمَعْرُوفِ  فَإِنَّ

به کارهای نیک و خدمت به خلق که بهترین زاد و توشه برای معاد است. 
وَجَلَّ بِهِ مَلَکَیْنِ  	 هُ عَزَّ لُ اللَّ خِیهِ الْمُؤْمِنِ فَیُوَکِّ

َ
امام صادقA: »إِنَ  الْعَبْدَ لَیَمْشِی  فِی  حَاجَةِ أ

هُ یَدْعُوَانِ لَهُ بِقَضَاءِ حَاجَتِه «6 بنده ای که در  بَّ وَاحِدٌ عَنْ یَمِینِهِ وَ آخَرُ عَنْ شِــمَالِهِ یَسْتَغْفِرَانِ لَهُ رَ
طریق بــرآوردن حاجت برادر مؤمنش گام بر می دارد خداوند دو فرشــته را مأمور می کند 
یکی از طرف چپ با او می روند و پیوســته برای او استغفار می کنند و برآوردن حاجت او 

را از خدا می خواهند. 

ادامه از صفحۀ قبل:
هَوَان: خواری و ذلت؛ از مادۀ هَون. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص629.

2. احزاب، 57.

3. فاطر، 10.

4. میزان الحکمه، ج 3، ص1931، شماره 12611.

5. غرر الحکم، شماره 6166.

6. کافی، ج2، ص195، حدیث 10.
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2� دستوراتی برای پیاده کردن ارکان 
2� 1� یاد خدا 

کْرِ«1 حْسَنُ الذِّ
َ
هُ أ هِ فَإِنَّ فِیضُوا فِی ذِکْرِ اللَّ

َ
»أ

پیوسته به یاد خدا باشید که بهترین یادهاست!

نکته ها 
تعبیــر به »افاضه« کــه در اصل به معنای خروج آب با کثرت و فزونی اســت در اینجا  	

به معنای توجه فراوان به ذکر خدا و همواره به یاد او بودن است.2
کْرِ« به خاطر آن است که تمام برکات معنوی و مادی از آن سرچشمه  	 حْسَنُ الذِّ

َ
تعبیر به »أ

می گیرد.3

مشابه
در حدیثــی از پیامبر اکرم] می خوانیم که فرمود: »لیــس عمل احب الی الله تعالی و ل  	

انجی لعبد من کل سیئه فی الدنیا و الخره، من ذکر الله. قیل: و ل القتال فی سبیل الله؟ قال: 
لو ل ذکر الله لــم یومر بالقتال«4 هیچ عملی نزد خدای متعال محبوب تر و هیچ عاملی برای 
نجات بنده از هر گناهی در دنیا و آخرت مؤثرتر از ذکر خدا نیست. کسی پرسید حتی جهاد 

در راه خدا، پیامبر فرمود: اگر به خاطر ذکر خدا نبود، دستور به جهاد داده نمی شد. 

صیل﴾5 و نام پروردگارت را بامدادان و شامگاهان یاد کن.  	
َ
کَ بُکْرَةً وَ أ ﴿وَ اذْکُرِ اسْمَ رَبِّ

جْراً عَظیماً﴾6 مردان و زنان که  	
َ
هُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أ عَدَّ اللَّ

َ
اکِراتِ أ هَ کَثیراً وَ الذَّ اکِریــنَ اللَّ ﴿وَ الذَّ

بسیار یاد خدا می کنند خداوند برای همۀ آن ها مغفرت و پاداش بزرگی فراهم ساخته است.

 به معنای تفویض، واگذار کردن؛ در اینجا به معنای زیاد انجام دهید؛ 
َ

وَض
َ
فِیضُوا: بشتابید؛ سرازیر شوید؛ از مادۀ ف

َ
1. أ

الافاضة: الاندفاع و منه افاض الناس من عرفات أی اندفعوا و قیل اســرعوا منها الی مکان آخر قوله تعالی إذ تفیضون 

فیه، أی تدفعون فیه بکثرة.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص634.

3. همان.

4. کنز العمال، شماره 3931.

5. دهر، 25.

6. احزاب، 35.

2� 2� تقوامداری 
صْدَقُ الْوَعْدِ«1

َ
قِینَ فَإِنَّ وَعْدَهُ أ »وَ ارْغَبُوا فِیمَا وَعَدَ الْمُتَّ

به آنچه خداوند به پرهیزکاران وعده داده اســت، علاقه مند باشــید کــه وعدۀ او صادق ترین 
وعده هاست.

نکته ها 
مقصود امام این است که احساس ایمان در دل مؤمن ژرف تر و عملش افزون تر گردد.2 	
ممکن اســت مردم از وعده های خود تخلف کنند اما خداونــد هیچ گاه از وعدۀ خود  	

تخلــف نمی کند؛ زیرا تخلف از وعده یا به خاطر عجز و ناتوانی یا به خاطر بخل اســت و 
خداوند نه بخیل است و نه ناتوان، پس از وعدۀ خود تخلف نمی کند.

مشابه
اتٍ وَ نَهَرٍ ۞ فی  مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلیکٍ مُقْتَدِر﴾3 در حقیقت، مردم  	 قینَ فی  جَنَّ ﴿إِنَّ الْمُتَّ

پرهیزکار در میان باغ ها و نهرها در قرارگاه صدق، نزد پادشاهی توانا هستند.

عیم﴾4 برای پرهیزکاران، نزد پروردگارشان باغستان های  	 اتِ النَّ هِمْ جَنَّ بِّ قینَ عِنْدَ رَ ﴿إِنَّ لِلْمُتَّ
پرناز و نعمت است.

2� 3� پیروی از راه انبیا 
نَنِ«5  هْدَى السُّ

َ
هَا أ تِهِ فَإِنَّ وا بِسُنَّ فْضَلُ الْهَدْىِ وَ اسْتَنُّ

َ
هُ أ کُمْ فَإِنَّ »وَ اقْتَدُوا بِهَدْىِ نَبِیِّ

و به راه ورســم پیامبرتان اقتدا کنید که بهترین راه ورسم هاســت؛ دستورات و سنت او را به کار 
ببندید که هدایت کننده ترین سنت هاست.

سَعَ« رغب چون 
َّ
یْ ءُ: ات

َّ
1. ارْغَبُوا: رغبت کنید؛ از مادۀ »رغب« اصل رغبت به معنی وســعت است. گویند »رَغِبَ  الش

با »فی« و »الی« باشد، معنای دوست داشتن، مایل بودن و حریص بودن می دهد.

قِینَ: نگهداری؛ کســانی که خود را کنترل کرده و خودداری می کنند؛ اسم فاعل باب افتعال از مادۀ »وقی «است؛  الْمُتَّ
اصل آن »موتقین« بوده که واو قلب به تاء و در تاء ادغام شده است.

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص556.

3. قمر، 54 و 55.

4. قلم، 34.

ه 
ّ
5. هَدْىِ: رفتار، طریقت؛ بر وزن منع به معنای  راه ورســم و طریقه و روش است؛ بالضمّ الرّشاد مصدر یقال هداه الل

هدی و هدایة أرشده، و بالفتح وزان تمر الهیئة و السیرة و الطریقة.

تِهِ: دستوراتی است که در زمینه های مختلف صادر شده است. وا: سنت و روش خود قرار دهید؛ سُنَّ اسْتَنُّ
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نکته
ت« به معنای دستوراتی  	 منظور از »هَدْى« به معنای  راه ورسم و طریقه و روش است و »سُنَّ

است که در زمینه های مختلف صادر فرموده است و با توجه به اینکه پیامبر اکرم] خاتم 
انبیاست، طبیعی است که  راه ورسم و سنّت او برترین  راه ورسم و سنّت ها بوده باشد.1

مشابه
هَ  	 هَ وَ الْیَوْمَ الآخِرَ وَ ذَکَرَ اللَّ سْوَةٌ حَسَــنَةٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللَّ

ُ
هِ أ ﴿لَقَدْ کانَ لَکُمْ فی  رَسُــولِ اللَّ

 برای شــما در ]اقتدا به [ رسول خدا سرمشقی نیکوست؛ برای آن کس که به 
ً
کَثیراً﴾2 قطعا

خدا و روز بازپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد می کند.

بَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنین﴾3  ای پیامبر، خدا و کسانی از  	 هُ وَ مَنِ اتَّ بِیُّ حَسْــبُکَ اللَّ هَا النَّ یُّ
َ
﴿یا أ

ند تو را بس است.
َ
مؤمنان که پیرو توا

3� انس با قرآن
3� 1� قرآن بهترین گفته ها 

حْسَنُ الْحَدِیثِ«4
َ
هُ أ مُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّ »وَ تَعَلَّ

قرآن را فرا گیرید که بهترین گفته هاست.

مشابه
حْسَــنَ الْحَدیثِ کِتاباً مُتَشــابِهاً مَثانِی﴾5 خداوند بهترین سخن را نازل کرده  	

َ
لَ أ هُ نَزَّ ﴿اللَّ

است؛ کتابی که آیاتش همانند یکدیگر است؛ آیاتی مکرر دارد.

3� 2� قرآن بهار قلب ها 
هُ رَبِیعُ الْقُلُوبِ«6 هُوا فِیهِ فَإِنَّ »وَ تَفَقَّ

و در آن بیندیشید که بهار قلب هاست.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج 4، ص 635.

2. احزاب، 21.

3. ا نفال، 64.

4. حَدِیثِ: چیز تازه؛ در ســخن گفتن به اعتبار اینکه هر کلمه ای پس از کلمۀ پیشین می آید و حادث می شود به سخن 

»حدیث« گفته می شود. البته حدیثِ اصطلاحی، همان روایات رسیده از پیامبر و ائمه است.

5. زمر، 23.

هُ: فرو رفتن و عمیق شدن در چیزی؛ در اصطلاح 
َّ

ق
َ

ف
َ
هُوا: بیندیشید؛ از مادۀ فقه )به کسر اول( به معنای فهمیدن؛  ت 6. تَفَقَّ

ه« گفته می شود و به معنای بصیرت در دین گفته می شود.
ّ

رایج به تعمّق علمی در فروع دین »تفق

مشابه
هُمْ یَفْقَهُونَ﴾1 بنگر، چگونه آیات ]خود[ را گوناگون بیان  	 فُ الآیاتِ لَعَلَّ ﴿انْظُــرْ کَیْفَ نُصَرِّ

می کنیم باشد که آنان بفهمند.

رُونَ﴾2 بگو: »آیا نابینا و بینا یکسان است؟ آیا  	  فَل تَتَفَکَّ
َ
عْمی  وَ الْبَصیرُ أ

َ
﴿هَلْ یَسْــتَوِى الْ

ر نمی کنید.«
ّ
تفک

هِ لَوَجَدُوا فیهِ اخْتِلفاً کَثیراً﴾3 آیا در ]معانی [  	 رُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّ  فَل یَتَدَبَّ
َ
﴿أ

 در آن اختلاف بسیاری می یافتند.
ً
قرآن نمی اندیشند؟ اگر از جانب غیر خدا بود قطعا

3� 3� قرآن شفای دل ها 
دُورِ«4 هُ شِفَاءُ الصُّ »وَ اسْتَشْفُوا بِنُورِهِ فَإِنَّ

از نور آن، شفا و درمان بطلبید که شفای دل ها ]ی بیمار[ است. 

نکته
حضرت نمی خواهد قرآن را تنها باعث شفای قلب های جسمانی بداند بلکه در حقیقت  	

درمان دردهای روحی انسان است. هنگامی که قلب انسان به کار باشد انسان دارای درک 
و شــعور اســت ولی هنگامی که قلب از کار افتاد، انســان می میرد و دیگر درک و شعور 

1. انعام، 65.

2. انعام، 50.

3.نساء، 82.

عَ به معنای شفاعت؛ شفع و شفاعت هر دو مصدراند بمعنی منظم کردن چیزی 
َ

ف
َ

4. اسْتَشْفُوا: شفا بجویید؛ از مادۀ ش
بچیزی ؛ظاهرا شــفاعت را از آنجهت شفاعت گوییم که شــفیع خواهش خویش را بایمان و عمل ناقص طرف منظم 

می کند و هر دو مجموعا پیش خدا اثر می کنند.

تشبیه
مشبه: قرآن 

مشبهٌ به: بهار 
ــبَه: همان گونه که در فصل بهار، شــکوفه ها و گل ها و ســبزه ها همه جا 

َ
وجه ش

می روید، به برکت قرآن مجید نیز گل های فضایل اخلاق و شــکوفه های معارف 
الهیّه بر صفحه دل ظاهر می شود و آن کس که حیات انسانی از آن نگیرد، همچون 

درخت خشکیده ای است که در فصل بهار، تکان نمی خورد.
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ظاهری ندارد؛ بنابراین حضرت به اعتبار این رابطه ها قرآن را شفای سینه ها ذکر می فرماید 
دُور﴾1 و این تعبیر برگرفته از این آیه قرآنی است ﴿وَ شِفاءٌ لِما فِی الصُّ

مشابه
دُور﴾2 به یقین برای شــما از جانب  	 کُمْ وَ شِــفاءٌ لِما فِی الصُّ بِّ ﴿قَدْ جاءَتْکُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَ

پروردگارتان اندرزی و درمانی برای آنچه در سینه هاست .

3� 4� قرآن سودمندترین سخن ها 
نْفَعُ الْقَصَصِ«

َ
هُ أ حْسِنُوا تِلَوَتَهُ فَإِنَّ

َ
»وَ أ

و آن را به نیکوترین وجه تلاوت کنید که نافع ترین سخن هاست.

نکته
قرآن را به نیکوترین وجه، تلاوت کنید تا دل های مشــتاقان به ســوی آن جذب شــود و  	

دورافتادگان به آن نزدیک گردند. وظیفۀ تبلیغ صحیح قرآن را گوشزد می نماید.3

مشابه
وْحَیْنا﴾4 ما نیکوترین سرگذشت را به موجب  	

َ
حْسَــنَ الْقَصَصِ بِما أ

َ
﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ أ

این قرآن که به تو وحی کردیم، بر تو حکایت می کنیم. 

1. یونس، 57.

2. یونس، 57.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص635.

4. یوسف، 3.

تشبیه
مشبه: شفا به وسیلۀ قرآن 

مشبهٌ به: شفا به وسیلۀ نور آفتاب 

بَه: همان گونه که بسیاری از بیماران از پرتو نور آفتاب، سلامتی خود را باز 
َ

وجه ش

می یابند و محیط زندگی آن ها با تابش نور آفتاب از عوامل بیماری پاک می شود 

که گفته اند: »آنجا که آفتاب بتابد طبیب نیاید«.

وْحَیْنا إِلَیْکَ هذَا الْقُــرْآنَ وَ إِنْ کُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ  	
َ
حْسَــنَ الْقَصَصِ بِما أ

َ
﴿نَحْــنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ أ

لَمِنَ الْغافِلین﴾1  ما نیکوترین سرگذشــت را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم، بر تو 
 پیش از آن از بی خبران بودی.

ً
حکایت می کنیم و تو قطعا

لْناهُ تَرْتیلً﴾2 این گونه ]ما آن را به تدریج نازل کردیم [ تا  	 تَ بِهِ فُــؤادَکَ وَ رَتَّ ﴿کَذلِکَ لِنُثَبِّ
قلبت را به وسیلۀ آن استوار گردانیم و آن را به آرامی ]بر تو[ خواندیم.

5� عالم بی عمل
ذِى لَ یَسْتَفِیقُ مِنْ جَهْلِهِ«3   »وَ إِنَّ الْعَالِمَ الْعَامِلَ بِغَیْرِ عِلْمِهِ کَالْجَاهِلِ الْحَائِرِ الَّ

به یقین، عالمی که به غیر علمش عمل می کند، همچون جاهل ســرگردانی است که هرگز از 
جهل خویش به خود نمی آید.

نکته
« به عنوان بیان علت نســبت به اهمیت عمل آمده اســت زیرا هنگامی که انسان  	 »وَ اِنَّ

چیزی را بداند ولی بر اســاس علــم و دانش خود عمل نکند، مانند انســان نادان در چاه 
گمراهی ســقوط می کند؛ بنابراین چنین شخصی ملامت و حسرتش نیز بیشتر است چون 
گمراهی و سقوط انسان جاهل به خاطر نادانی اش است ولی انسان عالم با اینکه راه نجات 

را می دانسته گمراه شده و معذور هم نیست. 

مشابه
نْ یُغْفَرَ لِلْعَالِمِ ذَنْبٌ وَاحِدٌ«4 هفتاد گناه  	

َ
امام صادقA: »یُغْفَرُ لِلْجَاهِلِ  سَبْعُونَ ذَنْباً، قَبْلَ أ

جاهل بخشوده می شود پیش از آنکه یک گناه عالم بخشوده شود. 

ل کسانی که  	
َ
سْــفارا﴾5 مَث

َ
وْراةَ ثُمَّ لَمْ یَحْمِلُوها کَمَثَلِ الْحِمارِ یَحْمِلُ أ لُوا التَّ ذینَ حُمِّ ﴿مَثَلُ الَّ

لِ خری است که کتاب هایی را 
َ
تورات بر آنان بار شد آنگاه آن را به کار نبستند، همچون مَث

بر پشت می کشد.

1. یوسف، 3.

2. فرقان، 32.

3.حَائِرِ: حیران، سرگردان؛ از مادۀ حیر ؛ المتحیّر.

ل یَسْــتَفِیقُ: به خود نمی آید؛ بیدار نمی شود؛ از مادۀ »استفاقه« به معنای بهبودی یافتن از بیماری یا هوشیار شدن بعد 
از مستی یا بیدار شدن بعد از خواب است و در خطبه بالا، مناسب معنای سوم است.

4. کافی، ج1، ص47، حدیث 1.

5. جمعه، 5.



102

کلام امیر

102

کلام امیر

5� 1� سرزنش عالم بی عمل 
لْوَم«1 

َ
هِ أ لْزَمُ وَ هُوَ عِنْدَ اللَّ

َ
عْظَمُ وَ الْحَسْرَةُ لَهُ أ

َ
ةُ عَلَیْهِ أ »بَلِ الْحُجَّ

بلکه حجت بر او عظیم تر و حسرتش پایدارتر و سرزنش او در پیشگاه خدا سزاوارتر است.

مشابه
نْیا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ  	 ذینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّ عْمالً ۞ الَّ

َ
خْسَرینَ أ

َ
ئُکُمْ بِالْ ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّ

گاه کنیم که کردار چه کســانی بیش از همه به  هُمْ یُحْسِــنُونَ صُنْعا﴾2 بگو: آیا شــما را آ نَّ
َ
أ

زیانشــان بود؟ آن هایی که تلاششــان در زندگی دنیا تباه شــد و می پنداشتند کاری نیکو 
می کنند.

﴿فَکُبْکِبُوا فیها هُمْ وَ الْغاوُون ﴾3 آن ها و کافران را سرنگون در جهنم اندازند. 	

لْزَمُ: اثبات و ادامه و ایجاب است؛  از مادۀ لزم، لزوم و لزام به معنی ثبوت و دوام است.
َ
1. أ

وم« به معنای سرزنش گرفته شده و با توجه به اینکه »الوم« صیغه افعل تفضیل است، 
َ
لْوَم: ملامت شــده تر؛ از مادۀ »ل

َ
أ

اینجا به معنای »سزاوارتر به ملامت« است.

2. کهف، 103و 104.

3. شعراء، 94.

تشبیه
مشبه: عالم بی عمل 

مشبهٌ به: جاهل سرگردان 

بَه: عالم بی عمل به جاهل سرگردانی می ماند که هرگز از جهل خود بیدار 
َ

وجه ش

گاهانه در راه خلاف گام نهاده  نمی شــود و امیدی به هدایت او نیســت؛ چراکه آ

و به همین جهت، خداوند توفیق هدایت را از او ســلب می کند؛ نیروهای خود 

را در این ســرگردانی از دست می دهد و هرگز به ســاحل نجات نمی رسد و در 

گرداب های هلاکت گرفتار می شود.

پیشگفتار خطبه
این خطبه به طور کلی دربارۀ نکوهش دنیا سخن می گوید. دنیایی که انسان در زرق وبرق 
و لذات نامشــروع و کام جویی های بی حســاب آن غرق می شــود و ظلم و عدالت در آن 

مفهومی ندارد.

خطبـۀ 111

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:نامعلوم 

مخاطب:مردم
موضوع:اخلاقی

ویژگی:دنیاشناسی1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص122.
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1� دنیای فریب کار
هَوَاتِ«1 تْ بِالشَّ هَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ حُفَّ نْیَا فَإِنَّ رُ کُمُ  الدُّ حَذِّ

ُ
ی  أ ا بَعْدُ فَإِنِّ مَّ

َ
»أ

اما بعــد از )حمد و ثنای الهی( شــما را از دنیا بر حذر می دارم؛ چراکه ظاهرش شــیرین و 
باطراوت و در لابه لای شهوات پیچیده شده است.

رُ: بر حذر می دارم. حَذِّ
ُ
1. أ

نْیَا: پست؛ نزدیک تر؛ مؤنث »ادنی«.  الدُّ
ءً: 

َ
ی ، احْلِیلا

َ
وْل

َ
ءً: شیرین یافت یا شــیرین کرد؛ احْل

َ
ی ، إِحْلا

َ
حْل

َ
حُلْوَةٌ: شــیرین؛ از مادۀ حلو به معنای شــیرین؛ گوارا؛ أ

: با آن مرد خوش طبعی و محبت کرد.
َ

ی ، مُحَالاةً الرجُل
َ
ی «: چه خوب، چه گوارا؛ حَال

َ
حَیْل

ُ
شیرین شد؛ »مَا أ

تُضِرَ )الشیء(: آن چیز را تازه و رسیده گرفت.
ْ

خضرة: سبز بودن ؛ باطراوت؛ خضر: جمع اخضر است؛ اخ
 به معنای احاطه شده؛ حافه: اطراف آن را فرا گرفته است. 

َّ
تْ: پیچیده شده؛ از مادۀ حَف حُفَّ

استعاره
مستعار: حلاوت، خضرت 
به: شیرینی، سبزی مستعارٌ

مستعارٌله: هرچه نفس از آن لذت می برد 

جامع: واژۀ حلاوت )شــیرینی( و خضرت )ســبزی( را که به حس ذائقه و باصره 
ق دارد، برای هرچه نفس از آن شــکفته می شــود و لذت می برد، استعاره آمده 

ّ
تعل

است و جهت تشبیه این است که چشیدن شیرینی و دیدن سبزه مانند دیگر چیزهای 
لذیذ، مطبوع و لذت بخش اســت و اینکه تنها به لذت حاصل از این دو حس اشاره 
فرموده برای این است که لذتی که از طریق این دو حس به دست می آید در مقایسه 

با دیگر حواس بیشتر و به وسیلۀ آن ها التذاذ نفس زیادتر است.

بَتْ  هَوَاتِ وَ تَحَبَّ تْ بِالشَّ هَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ حُفَّ نْیَا فَإِنَّ رُکُمُ الدُّ حَذِّ
ُ
ی أ ا بَعْدُ فَإِنِّ مَّ

َ
أ

نَتْ بِالْغُرُورِ لَ تَدُومُ حَبْرَتُهَا وَ  یَّ تْ بِالآمَالِ وَ تَزَ بِالْعَاجِلَةِ وَ رَاقَتْ بِالْقَلِیلِ وَ تَحَلَّ
الَةٌ لَ تَعْدُو إِذَا  الَةٌ غَوَّ کَّ

َ
ارَةٌ حَائِلَةٌ زَائِلَةٌ نَافِدَةٌ بَائِدَةٌ أ ارَةٌ ضَرَّ لَ تُؤْمَنُ فَجْعَتُهَا غَرَّ

هُ تَعَالَی  نْ تَکُونَ کَمَا قَالَ اللَّ
َ
ضَاءِ بِهَا أ غْبَةِ فِیهَا وَ الرِّ هْلِ الرَّ

َ
ةِ أ مْنِیَّ

ُ
تَنَاهَتْ إِلَی أ

هَشِیماً  صْبَحَ 
َ
فَأ رْضِ 

َ
الْ نَباتُ  بِهِ  فَاخْتَلَطَ  ماءِ  السَّ مِنَ  نْزَلْناهُ 

َ
أ کَماءٍ  سُبْحَانَهُ 

هُ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ مُقْتَدِراً لَمْ یَکُنِ امْرُؤٌ مِنْهَا فِی حَبْرَةٍ إِلَّ  یاحُ وَ کانَ اللَّ تَذْرُوهُ الرِّ
ائِهَا ظَهْراً وَ لَمْ  ائِهَا بَطْناً إِلَّ مَنَحَتْهُ مِنْ ضَرَّ عْقَبَتْهُ بَعْدَهَا عَبْرَةً وَ لَمْ یَلْقَ فِی سَرَّ

َ
أ

صْبَحَتْ لَهُ مُنْتَصِرَةً 
َ
هُ فِیهَا دِیمَةُ رَخَاءٍ إِلَّ هَتَنَتْ عَلَیْهِ مُزْنَةُ بَلَءٍ وَ حَرِىٌّ إِذَا أ تَطُلَّ

جَانِبٌ  مِنْهَا  مَرَّ 
َ
أ احْلَوْلَی  وَ  اعْذَوْذَبَ  مِنْهَا  جَانِبٌ  إِنْ  وَ  رَةً  مُتَنَکِّ لَهُ  تُمْسِیَ  نْ 

َ
أ

رْهَقَتْهُ مِنْ نَوَائِبِهَا تَعَباً وَ لَ یُمْسِی 
َ
وْبَی لَ یَنَالُ امْرُؤٌ مِنْ غَضَارَتِهَا رَغَباً إِلَّ أ

َ
فَأ

ارَةٌ غُرُورٌ مَا فِیهَا فَانِیَةٌ فَانٍ  صْبَحَ عَلَی قَوَادِمِ خَوْفٍ غَرَّ
َ
مْنٍ إِلَّ أ

َ
مِنْهَا فِی جَنَاحِ أ

ا  قَلَّ مِنْهَا اسْتَکْثَرَ مِمَّ
َ
قْوَى مَنْ أ زْوَادِهَا إِلَّ التَّ

َ
مَنْ عَلَیْهَا لَ خَیْرَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ أ

ا قَلِیلٍ عَنْهُ کَمْ مِنْ وَاثِقٍ  ا یُوبِقُهُ وَ زَالَ عَمَّ یُؤْمِنُهُ وَ مَنِ اسْتَکْثَرَ مِنْهَا اسْتَکْثَرَ مِمَّ
هَةٍ قَدْ جَعَلَتْهُ حَقِیراً وَ ذِى  بَّ

ُ
نِینَةٍ إِلَیْهَا قَدْ صَرَعَتْهُ وَ ذِى أ

ْ
بِهَا قَدْ فَجَعَتْهُ وَ ذِى طُمَأ
تْهُ ذَلِیلً. نَخْوَةٍ قَدْ رَدَّ

نکته
خداوند بر روی جهنم پلی قرار داده تا مردم از روی آن پل عبور کرده و خود را به بهشت  	

برســانند و این پل همین صراط مستقیم یا صراط حقی است که خداوند در این جهان آن 
را قرار داده و معرفی کرده تا انسان ها گرفتار دنیا و در نتیجه گرفتار جهنم نشوند و بتوانند با 

عبور از آن پل به بهشت برسند. 
مشابه

ســاءِ وَ الْبَنینَ وَ الْقَناطیرِ الْمُقَنْطَرَة﴾1محبت امور  	 ــهَواتِ مِنَ النِّ اسِ حُبُّ الشَّ نَ لِلنَّ یِّ ﴿زُ
مادی از زنان و فرزندان و اموال هنگفت در نظر مردم جلوه داده شده است.

2� زیبا جلوه کردن دنیا 
بَتْ بِالْعَاجِلَةِ وَ رَاقَتْ بِالْقَلِیلِ«2 »وَ تَحَبَّ

و با نعمت های زودگذر دوستی می ورزد و با متاع اندکش زیبا جلوه می  کند.

1. آل عمران، 14.

 
ً
با حَبُّ

َ
بَ ، ت حَبَّ

َ
 : او را دوست داشت؛ ت

ً
حَبَ ، إِحْبابا

َ
بَتْ: محبوب قرار داد؛ از مادۀ حبّ به معنای دوست داشتن ؛ أ 2. تَحَبَّ

 هُ: او را دوست داشت، دوستی خود را بر او 
ً
 و حِبَابا

ً
ة الیهِ: با او مهربانی و محبت نمود، دوســت او شــد؛ حابَ ، مُحَابَّ

آشکار کرد.

الْعَاجِلَةِ: لذایذ گذران.
رَاقَتْ: جلب نظر کرد؛ از مادۀ »روق« به معنی سرور ساختن و در شگفتی فرو بردن است.
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نکته ها
تعبیر »رَاقَتْ بِالْقَلِیلِ« اشــاره به این است که دنیا متاع اندک خود را چنان تزیین می کند  	

که دل های دنیاپرستان را مجذوب می سازد.1
»ب« برای سببیت است؛ یعنی دوستی خود را با نزدیک و در دسترس بودن جا می اندازد. 	

مشابه
ونَ الْعاجِلَةَ﴾2 آن ها زندگی زودگذر را دوست دارند.  	 ﴿إِنَّ هؤُلءِ یُحِبُّ
هَ ل یَهْدِى الْقَوْمَ الْکافِرینَ﴾3 و این  	 نَّ اللَّ

َ
نْیا عَلَی الآخِرَةِ وَ أ وا الْحَیاةَ الدُّ هُمُ اسْتَحَبُّ نَّ

َ
﴿ذلِکَ بِأ

بدان سبب اســت که اینان زندگی دنیا را بیشتر از زندگی آخرت دوست دارند و خدا مردم 
کافر را هدایت نمی  کند.

3� آمال و آرزوی دنیا 
نَتْ بِالْغُرُورِ«4 یَّ تْ بِالآمَالِ وَ تَزَ  »وَ تَحَلَّ

و در لباس آرزوها خود را نشان می دهد و با زینت غرور خود را می آراید.

نکته ها
تْ بِالآمَالِ« اشاره به این است که زینت دنیا جنبۀ واقعی ندارد بلکه با پندارها  	 جملۀ »تَحَلَّ

و خیال ها و آرزوها تزیین شده است.5

کید می کند که فریب و نیرنگ سرمایه اصلی دنیا  	 نَتْ بِالْغُرُورِ« بر این معنا تأ یَّ جمله »تَزَ
و عامل تزیین آن است.6

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص22.

2. انسان، 27.

3. نحل، 107.

، حلیه«: زیور پوشید، زیبا جلوه کرد. 
َّ

تْ: زینت نمود؛ از مادۀ »حَل 4. تَحَلَّ
هُ« اســت، او را 

َ
مَل

َ
: مترادف »أ

ً
مِیلا

ْ
أ
َ
 ، ت

َ
ل مَّ

َ
: آرزو و تمنای آن را کرد، أ

ً
مَلا

َ
 ، أ

َ
مَل

َ
مَل به معنای آرزو، امید؛ أ

َ
آمَــالِ: از مادۀ أ

مَل  جمع  آمَال : آرزو، امید.
َ
امیدوار کرد؛ الأ

: زیبا و آراسته شد.
ً
 هُ: آن را آراست؛ ازْدَانَ ، ازْدِیَانا

ً
زَانَ ، إزَانَة

َ
نَ؛ أ نَتْ: زینت داد و آراست؛ از مادۀ زَیَّ یَّ تَزَ

الْغُرُورِ: فریب ها. 
5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج 5، ص 22.

6. پیام امام امیرالمؤمنین، ج 5، ص 23.

مشابه
نْیا إِلَّ مَتاعُ الْغُرُورِ﴾1 زندگی دنیا جز وسیلۀ فریب نیست.  	 ﴿وَ مَا الْحَیاةُ الدُّ
مَلُ﴾2 بگذار بخورند و بهره گیرند و آرزوها آن ها را  	

َ
عُوا وَ یُلْهِهِمُ الْ  کُلُوا وَ یَتَمَتَّ

ْ
﴿ذَرْهُــمْ یَأ

سرگرم و غافل سازد. 

نْیا﴾3 و واگذار آن کســانی را که  	 تْهُمُ الْحَیاةُ الدُّ خَذُوا دینَهُمْ لَعِباً وَ لَهْواً وَ غَرَّ ذینَ اتَّ ﴿وَ ذَرِ الَّ
دین خویش بازیچه و لهو گرفته اند و زندگانی دنیا فریبشان داد.

نْیا فِی الآخِــرَةِ إِلَّ قَلیلٌ﴾4 متاع این دنیــا در برابر متاع آخرت  	 ﴿فَمــا مَتاعُ الْحَیــاةِ الدُّ
جز اندکی هیچ نیست.

هِ الْغَرُور﴾5 زندگی دنیا شــما را نفریبد و آن  	 کُمْ بِاللَّ نَّ نْیا وَ ل یَغُرَّ کُمُ الْحَیاةُ الدُّ نَّ ﴿فَــل تَغُرَّ
شیطان فریبنده به خدا مغرورتان نگرداند.

4� ناپایداری دنیا 
»لَ تَدُومُ حَبْرَتُهَا وَ لَ تُؤْمَنُ فَجْعَتُهَا«6

شادمانی و نعمت آن پایدار نیست و از دردها و مشکلاتش کسی در امان نیست.

نکته
انســان ممکن است امروز بالاترین مقام را داشته باشد یا دارای بیشترین ثروت باشد ولی  	

 مرگ او فرا می رسد 
ً
مدت کوتاهی پس از آن مقامش را می گیرند یا ثروتش از بین رفته یا اساسا

1. آل عمران، 185.

2. حجر، 3.

3. انعام، 70.

4. توبه، 38.

5. فاطر، 5.

 الشــی ءَ: آن چیز را پایدار کرد؛ 
ً
دَامَ ، إِدَامَة

َ
6. ل تَدُومُ: دوام ندارد؛ از مادۀ »دَوَمَ« به معنای دوام، ثبوت و امتداد اســت ؛ أ

 الشی ءَ: پایداری آن چیز را خواست.
ً
امَ ، اسْتِدامَة

َ
اسْتَد

حَبْرَتُهَا: ســرورها؛ از مادۀ »حبر« به معنی اثر مطلوب و جالب است؛ بفتح الحاء المهملة و ضمّها ایضا و سکون الباء 
الموحدة النعمة و الحثن و الوشی .

: دردمند شــد؛ الفاجع : چیزی که باعث اندوه 
ً
عا جُّ

َ
ف

َ
عَ ، ت جَّ

َ
ف

َ
جَعَ به معنای فاجعه، مصیبت؛ ت

َ
فَجْعَتُه: مصیبت؛ از مادۀ ف

جَائِع : مصیبت سخت و دردناک.
َ
جِیعَة، جمع  ف

َ
وَاجِع : اندوه و مصیبت ؛ ف

َ
شدید می شود؛ الفاجِعَة، جمع  ف
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بلکه در همان زمان که مقام یا ثروت در اختیار دارد و همه فکر می کنند که خوشــبخت ترین 
انسان هاست ولی این گونه نیست و در همان حال نیز اندوه فراوان به سراغ او می آید. 

5� متغیر بودن دنیا 
الَةٌ«1 الَةٌ غَوَّ کَّ

َ
ارَةٌ حَائِلَةٌ زَائِلَةٌ نَافِدَةٌ بَائِدَةٌ أ ارَةٌ ضَرَّ  »غَرَّ

ســخت مغرور کننده و زیان بار اســت، متغیر و زوال پذیر و پایان گیرنده و نابودشدنی است و 
سرانجام ساکنان خود را می خورد و هلاک می کند.

نکته
دنیا مردم را در غفلت بســیار فرو می برد و هرچه بیشتر می فریبد، و نیز صفت »أکّاله«  	

را که از اوصاف درندگان اســت به آن داده؛ زیرا دنیا نیز مردم را می  کشــد و در کام مرگ 
فرو می برد. اطلاق دو صفت اول که غرّاره و ضرّاره اســت، کنایه از این اســت که دنیا با 
فریب کاری و حیله گری انســان را به خود مشغول و از هدفی که برای آن آفریده شده غافل 
می  کند و در لذات خود فرو می برد و دادن صفت »اکّاله« به آن، اشاره است به اینکه مانند 

درندگان با پنجۀ مرگ، مردمان را می  کشد و در درون خاک نابود می سازد.2 

رور: فریب دهنده.
َ

ة: فریب دادن، تطمیع به باطل؛ غ رُورو غِرَّ
ُ

رَّ وَ غ
َ

ارَةٌ: سخت فریبنده، از مادۀ غ 1. غَرَّ

: زیان کرد؛ زیان به او 
ً
را رُّ

َ
ض

َ
رَ، ت رَّ

َ
ض

َ
 بهِ: ضرر و زیان کرد؛ ت

ً
رَارا

ْ
، اسْــتِض رَّ

َ
ارَةٌ: بســیار ضرربار؛ از مادۀ »ضرّ«؛ اسْتَض ضَرَّ

ةً: به یکدیگر زیان رسانیدند. ارَّ
َ

 و مُض
ً
، ضِرَارا رسید؛ ضارَّ

حَائِلَةٌ: متغیر؛ از مادۀ »حَول« گرفته شده و به معنی متغیر است؛ حائلة: من حال الشی ء الحول إذا تغیّر.
: او را دور کرد.

ً
زْوِیلا

َ
 ، ت

َ
ل : نابود شد، دور شد؛ زَوَّ

ً
 ، زَوَالا

َ
زَائِلَةٌ: از بین رفتن؛ از مادۀ »زول«؛ زال

نَافِدَةٌ: نابودشونده؛ از مادۀ »نفاد« به معنی فنا و نابودی و پایان یافتن است.
بَائِدَةٌ: نابودشدنی؛ از مادۀ »بید« به معنی هلاکت و نابودی است.

ال  به معنای خوردنی.
َ
ک ل : جمع آ

ُ
ک

ُ
کل به معنای خوردن ؛ الأ

َ
الَةٌ: خورنده؛ از مادۀ أ کَّ

َ
أ

الَةٌ: مهلک؛ از مادۀ »غول« گرفته شــده که به معنی ترور و هلاک کردن غافل گیرانه است؛ غاله: غو لا من باب قال  غَوَّ
قتله  أو ذهب به و اهلکه.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص203.

مشابه
ارُ  	 واهُمُ النَّ

ْ
ولئِکَ مَأ

ُ
ذینَ هُمْ عَنْ آیاتِنا غافِلُونَ ۞ أ وا بِها وَ الَّ نُّ

َ
نْیا وَ اطْمَأ ﴿وَ رَضُوا بِالْحَیاةِ الدُّ

بِما کانُوا یَکْسِــبُونَ﴾1 و به زندگی دنیوی خشــنود شده و بدان آرامش یافته اند و آنان که از 
آیات ما بی خبرند به کیفر کارهایی که می کرده اند، جایگاهشان جهنم است. 

وْلدِ  	
َ
مْوالِ وَ الْ

َ
ینَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَ تَکاثُرٌ فِی الْ نْیا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ ز مَا الْحَیاةُ الدُّ نَّ

َ
﴿اعْلَمُــوا أ

ا ثُمَّ یَکُــونُ حُطاماً وَ فِی الآخِرَةِ عَذابٌ  ارَ نَباتُهُ ثُمَّ یَهیجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّ عْجَــبَ الْکُفَّ
َ
کَمَثَلِ غَیْثٍ أ

شَــدید﴾2 بدانید که زندگی این جهانی بازیچه اســت و بیهودگی و آرایش و فخرفروشی و 
افزون جویی در اموال و اولاد، همانند بارانی به وقت اســت که روییدنی هایش کافران را به 
شــگفت افکند سپس پژمرده می شود و می بینی که زرد گشته است و خاشاک شده است و 

در آخرت نصیب گروهی عذاب سخت است. 

6� وضع انسان در این دنیای فانی 
هُ  اللَّ قَالَ  کَمَا  تَکُونَ  نْ 

َ
أ بِهَا  ضَاءِ  الرِّ وَ  فِیهَا  غْبَةِ  الرَّ هْلِ 

َ
أ ةِ  مْنِیَّ

ُ
أ إِلَی  تَنَاهَتْ  إِذَا  تَعْدُو  »لَ 

صْبَحَ هَشِیماً تَذْرُوهُ 
َ
رْضِ فَأ

َ
ماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْ نْزَلْناهُ مِنَ السَّ

َ
تَعَالَی سُبْحَانَهُ، کَماءٍ أ

هُ عَلی  کُلِّ شَیْ ءٍ مُقْتَدِراً«3 یاحُ  وَ کانَ اللَّ الرِّ
آنگاه که زندگی دنیا به حد اعلا می رســد و به آرزوی دنیاپرســتان جامۀ عمل می پوشاند و از 
آن راضی می شــوند، بیش از آنچه خداوند متعال )در قــرآن( فرموده، نخواهد بود که زندگی 
دنیا همچون آبی اســت که از آسمان فرو می فرستیم و به وسیلۀ آن گیاهان سر به هم آورند اما 

1. یونس، 7و8.

2. حدید، 20.

3. لَ تَعْدُو: تجاوز نکند. 

تَنَاهَتْ: به انتهای خود رسید؛ از مادۀ نهی به معنای منتهی شده، رسیده. 
ةِ: آرزو. مْنِیَّ

ُ
أ

غْبَةِ: علاقه مندان.  هْلِ الرَّ
َ
أ

ط: به هم آمیخته. 
َ

لا
ْ

خ
َ
: درهم آمیخته شد؛ الأ

ً
طا

َ
تِلا

ْ
، اخ

َ
ط

َ
تَل

ْ
فَاخْتَلَطَ: آمیخت؛ از مادۀ خلط به معنای آمیختن ؛ اخ

هَشِــیم: گیاه خشکیده و خرد شــده؛ از مادۀ »هشم« در اصل به معنای شکستن اشــیای  سست است؛ لذا به گیاهان 
خشک شده و خردشده »هشیم« گفته می شود؛ الهشیم: من النبات الیابس المتکسّر و لا یقال له الهشیم و هو رطب. 

رَی: اسم است از آنچه 
َّ

: آن را پراکنده کرد؛ الذ
ً
رْوا

َ
رَا، ذ

َ
تَذْرُوهُ: پراکنده می کند؛ از مادۀ ذرو به معنای پراکندن، پاشیدن ؛ ذ

رَاوَة: پخش و پراکنده کند؛ ذرت: الرّیح الشی ء ذروا و أذرّت و ذرّته أطارته و نسفته. 
ُّ

پخش و پراکنده کنند؛ الذ

مُقْتَدِر: توانا.
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چیزی نمی گذرد که خشــک می شوند و بادها آن ها را به هر سو پراکنده می سازد و خداوند بر 
همه چیز قادر است.

نکته
سرنوشــت و پایان کار کســانی که در دنیا بــه آرزوهای خود رســیده و از زندگی دنیا  	

راضی اند این می شود که از دنیا رفته و خاکش می کنند و به یک معنا همه چیز تمام می شود 
و کســانی هم که از ابتدا چیزی نداشته و به آرزو های دنیایی خود نرسیده اند که وضعشان 

 از دنیا خوشی نمی بینند. 
ً
از ابتدا معلوم بوده است و اصلا

مشابه
صْبَحَ  	

َ
رْضِ فَأ

َ
ماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْ نْزَلْناهُ مِنَ السَّ

َ
نْیا کَماءٍ أ ﴿وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَیاةِ الدُّ

ل بزن که 
َ
هُ عَلی  کُلِّ شَیْ ءٍ مُقْتَدِراً﴾1 برایشان زندگی دنیا را مث یاحُ وَ کانَ اللَّ هَشــیماً تَذْرُوهُ الرِّ

چون بارانی است که از آسمان ببارد و با آن گیاهان گوناگون به فراوانی بروید. ناگاه خشک 
شود و باد بر هر سو پراکنده اش سازد و خدا بر هر کاری تواناست.

7� تغییر چهرۀ مکرر دنیا
ائِهَا بَطْناً إِلَّ  عْقَبَتْهُ بَعْدَهَا عَبْرَةً وَ لَمْ یَلْقَ فِی ]مِنْ [ سَرَّ

َ
»لَمْ یَکُنِ امْرُؤٌ مِنْهَا فِی حَبْرَةٍ إِلَّ أ

1. کهف، 45.

تشبیه
مشبه: زندگی دنیا 

مشبهٌ به: آبی که از آسمان نازل می شود 
ــبَه: همان گونه که با نزول باران درختان سر ســبز و گل ها شاخه و برگ 

َ
وجه ش

می دهد ولی بعد از مدتی همۀ این ها خشــک می شود و از بین می رود، زندگی 
دنیا نیز این گونه زودگذر اســت و بعد از مدتی زیبایی هــای آن از بین می رود و 

تمام می شود.

ائِهَا ظَهْراً«1 مَنَحَتْهُ مِنْ ضَرَّ
احدی از دنیا شادمان نشد مگر اینکه گریه و اندوه را به دنبالش فرستاد و به کسی روی خوش 

نشان نداد مگر اینکه با سختی و ناراحتی به او پشت کرد.

 نکته
بــا ذ کر واژۀ جناح یا بال به ســرعت دگرگونی ها و تحولات دنیا اشــاره می  کند و اینکه  	

ترس را به پرهای بزرگ نسبت و اختصاص داده به این سبب است که این پرها به منزلۀ سر 
بال اند و در ســرعت حرکات و تغییرات بال نقش اساســی دارند و چون امامA در مقام 
نکوهش دنیا و بیم دادن از آن اســت، این اختصاص نیکو و زیباست؛ زیرا مراد آن بزرگوار 
این اســت که اگر در زیر بال آن ایمنی و آسایشی به دست آید، این امن و امان دستخوش 

دگرگونی های سریع بوده و ترس و بیم سریع تر و بیشتر متوجه او خواهد بود.2

مشابه
اتٍ وَ عُیُونٍ ۞ وَ زُرُوعٍ وَ مَقــامٍ کَریمٍ ۞ وَ نَعْمَةٍ کانُوا فیها فا کِهینَ ۞  	 ﴿ کَــمْ تَرَکُوا مِنْ جَنَّ

رْضُ وَ ما کانُوا مُنْظَرینَ﴾3 
َ
ــماءُ وَ الْ وْرَثْناها قَوْماً آخَرینَ ۞ فَما بَکَتْ عَلَیْهِمُ السَّ

َ
کَذلِــکَ وَ أ

بعد از خود چه باغ ها و چشمه ســارها بر جای گذاشــتند و کشــتزارها و خانه های نیکو و 
نعمتی که در آن غرق شــادمانی بودند. بدین سان بودند و ما آن نعمت ها را به مردمی دیگر 

واگذاشتیم نه آسمان بر آن ها گریست و نه زمین و نه به آن ها مهلت داده شد.

1. حَبْرَةٍ: شادمانی؛ سرور.

عَبْرَةً: اشک چشم.
لَمْ یَلْقَ: روی نشان نداد. 

ائِهَا: خوشی ها و شادمانی ها.  سَرَّ
بَطْناً: شکم؛ در اینجا کنایه از رو آوردن دنیا به کسی است؛ زیرا وقتی انسان از کسی خشنود باشد با صورت و شکم به 

او رو کرده و اگر از کسی ناراحت و عصبانی باشد به او پشت می کند. 

مَنَحَ: بخشید؛ از مادۀ »منح« به معنی عطا و بخشش است.
ائِهَا: ضررها.  ضَرَّ

اهَرَه : 
َ

هر به معنای پشــت؛ ظِهْرِیّ: چیزی اســت که به پشت انداخته و فراموشــش کنند؛ مُظ
َ

ظَهْراً: پشــت؛ از مادۀ ظ
هم پشتی، یاری؛ ظهیر: هم پشت، کمک.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص204.

3. دخان، 25تا29.
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8� مبدل شدن آسایش و راحتی به بلا 
هُ فِیهَا دِیمَةُ رَخَاءٍ إِلَّ هَتَنَتْ عَلَیْهِ مُزْنَةُ بَلَءٍ«1 »وَ لَمْ تَطُلَّ

هنوز باران لطیف و ملایم راحتی و آسایش بر او نباریده که بلاها، سیل آسا بر سرش فرو می بارد.

9� مبدل شدن دوست به بیگانه 
رَةً«2 نْ تُمْسِیَ لَهُ مُتَنَکِّ

َ
صْبَحَتْ لَهُ مُنْتَصرَةً أ

َ
»وَ حَرِىٌّ إِذَا أ

جای تعجب نیســت که هرگاه صبحگاهان به یاری کسی برخیزد، شامگاهان خود را ناشناس 
و بیگانه نشان دهد.

10� عوض شدن جای تلخ و شیرین 
وْبَی«3

َ
مَرَّ مِنْهَا جَانِبٌ فَأ

َ
»وَ إِنْ جَانِبٌ مِنْهَا اعْذَوْذَبَ وَ احْلَوْلَی أ

: نبارید؛ از مادۀ »طل« به معنی باران نرم و ملایم اســت در مقابل »وابل« که به باران شــدید گفته می شود؛  1. لَمْ تَطُلَّ
ل: المطر الخفیف و یقال أضعف المطر.

ّ
الط

دِیمَةُ: باران خفیف و کم؛ از مادۀ »دوام« به معنی بارانی است که به طور مستمر و آرام و خالی از رعدوبرق فرو می بارد؛ 
یمة: بالکسر المطر یدوم أیّاما فی سکون بلا رعد و برق ؛ قال الجوهری: أقله ثلث النار؛ والجمع دیم ودیمومه؛ ای: 

ّ
الد

دائمه البعد. 

اءً الشی ءَ: آن 
َ

ی ، إِرْخ
َ

رْخ
َ
اءً: نرم شد؛ أ

َ
ی ، ارْتِخ

َ
خ

َ
رَخَاءٍ: فراخی و آسودگی؛ از مادۀ رخی به معنی نرمی و آرامی حال ؛ ارْت

: زندگی فراخ و خوش شد؛ رَخِیَ.
ُ

اءً العیش
َ

ا، رَخ
َ

چیز را نرم کرد؛ رَخ

هَتَنَــتْ: فرو بارید؛ از مادۀ »هتن« به معنی فرو باریدن پی درپی اســت؛ هتنت: الســماء تهتــن هتنا و هتونا و تهاتنت 
انصبّت .

مُزْنَةُ: رگبار؛ به معنی قطعه ابر روشن و باران زاست؛ المزنة: القطعة من السّحاب ذی الماء أو الأبیض منه.
: شایسته.  2. حَرِىٌّ

 هُ: از او یاری خواســت و 
ً
مُنْتَصرَةً: یاری کننده؛ از مادۀ نَصَرَ به معنی یاری ؛ نَاصِر: یاری کننده ، اسْــتَنْصَرَ، اسْــتِنْصَارا

کثر النسخ بالنون ثمّ التاء من  : پیروز شد، ناصَرَ، مُنَاصَرَةً هُ: یکدیگر را یاری کردند؛ فی أ
ً
اســتمداد کرد، انْتَصَرَ، انْتِصَارا

ف النّصرة. 
ّ
الانتصار بمعنی الانتقام و فی بعضها بالعکس من تنصّر أی تکل

تمْسِی: شب می گرداند؛ از مادۀ مَسِیَ به معنای اول شب و آمدن تاریکی .
ر: )به صیغۀ 

َ
رَة: دارای قیافۀ زشــت؛ از مادۀ نکر: به معنای نشــناختن؛ کار دشــواری که غیرمعروف است ؛ مُنْک مُتَنَکِّ

مفعول( به معنای ناشناخته.

3. اعْذَوْذَبَ: شیرین؛ از مادۀ »عذب« به معنی گوارایی است.
احْلَوْلَی: شیرین؛ از مادۀ »حلو« به معنی شیرینی است.

: تلخ کرد.  مَرَّ
َ
أ

وْبَی: وبا شایع کرد؛ از مادۀ »وبی« به معنی بیماری و هلاکت است.
َ
أ

و اگر در یک طرف شــیرینی و گوارایی داشته باشد در سوی دیگر تلخی به بار می آورد و مرگ 
می آفریند.

11� همراهی لذاتش با رنج 
رْهَقَتْهُ مِنْ نَوَائِبِهَا تَعَباً«1

َ
»لَ یَنَالُ امْرُؤٌ مِنْ غَضَارَتِهَا رَغَباً إِلَّ أ

هیچ کس از نعمت ها و لذات دنیا به آنچه خواســته اســت، نمی رســد مگــر اینکه به زودی 
مشکلات و سختی هایش او را به رنج می افکند. 

نکته
 به دنبال آن ناراحتی و رنج هم می آید و انسان در دنیا از  	

ً
کسی که خوشــی دارد، معمولا

ناز و نعمت دنیا به مطلوب خود نمی رســد مگر اینکه دنیا او را فرا می گیرد و به دام سختی 
و گرفتاری می اندازد.

12� همراهی آسایش با ترس
صْبَحَ عَلَی قَوَادِمِ خَوْفٍ«2

َ
مْنٍ إِلَّ أ

َ
»وَ لَ یُمْسِی مِنْهَا فِی جَنَاحِ أ

و شبی در امن و راحت در آن به سر نبرد مگر اینکه صبح بر بال خوف و ترس آن بنشیند.

نکته
هنگامی که پرندگان بخواهند به جوجۀ خود پناه بدهند و از آن ها محافظت کنند، آن ها  	

 جوجه را 
ً
را زیر بال های کوچک و گرم خود گرفته و از خطر محفوظ می دارند اما گر احیانا

روی بال جلو سوار کنند آن ها را در معرض خطر افتادن و سقوط قرار داده و تلف می کنند.
حضرت با اســتفاده از این تشبیه می فرماید: دنیا هیچ ا نسانی را در آسایش و آسودگی قرار 

1. لَ یَنَالُ: برخوردار نگردد.

غَضَارَة: ناز و نعمت؛ از مادۀ »غضر« به معنی فراوانی نعمت و راحت بودن زندگی است.
رغباً: رغبت؛ مرغوب؛ به فتح »غ« مصدر رغب مثل تعب تعبا.

رْهَقَتْ: انداخت؛ از مادۀ »رهق« به معنی پوشاندن چیزی با قهر و غلبه است؛ تعبا الحقت ذلک به و اغشته ایّاه. 
َ
أ

نَوَائِبِهَا: مصیبت ها. 
: خسته شد؛ المَتْعَبَة، جمع  مَتَاعب : خستگی، جای خسته شدن، آنچه خستگی باعث 

ً
عَبا

َ
عِبَ ، ت

َ
تَعَباً: رنج و سختی؛ ت

آن می شود؛ المَتاعِب : رنج ها و سختی ها.

 
ً
2. قَوَادِمِ: شهپرهای پرنده؛ جمع »قادمه« به معنی شهپرهایی است که در قسمت جلوی بال پرندگان قرار دارد و معمولا

بسیار لغزنده است؛ مقادیم الریش. 
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نمی دهد مگر آنکــه دیری نمی پاید که او را همانند مرغی که جوجه اش را بر بال های جلو 
سوار کرده باشد، در معرض خطرها و حوادث بیمناک قرار می دهد. 

13� دنیای فریبنده
ارَةٌ غُرُورٌ مَا فِیهَا«1 »غَرَّ

دنیا بسیار فریبنده است و آنچه در آن است فریب و نیرنگ است.

14� فانی بودن دنیا 
»فَانِیَةٌ فَانٍ مَنْ عَلَیْهَا«2

فناپذیر است و هرکس در آن است نیز فانی می شود.

15� تقوا بهترین توشه
قْوَى«3 زْوَادِهَا إِلَّ التَّ

َ
»لَ خَیْرَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ أ

و همۀ زاد و توشه های آن، جز زاد و توشۀ تقوا، بیهوده است.

16� استفاده اندک از مواهب دنیا 
ا یُؤْمِنُهُ«4 قَلَّ مِنْهَا اسْتَکْثَرَ مِمَّ

َ
»مَنْ أ

هرکس به مقدار کفایت از مواهب دنیا قانع شود، آرامش بیشتری به دست می آورد.

نکته
وقتی که انســان قانع باشــد و حرص و طمع به مال دنیا نداشــته باشد، بیشتر می تواند  	

بــه عبادت و کارهای دیگر بپــردازد که به نفع آخرت اوســت؛ در نتیجه موجب امنیت و 
آرامش او می شــود. هرکس که از دنیا کمتر جمــع آوری کند از اموری که موجب امنیت و 
آرامش او می شــود، بیشتر بهره مند می شــود و هرکس که از دنیا بیشتر بخواهد از چیزهای 
نابود کننده اش بیشتر به دست می آورد و به اندک زمانی همین چیزهایی که گردآوری کرده 

از او جدا خواهد شد.

ار:  رَّ
َ

ــرور: فریب دهنده؛ الغ
َ

رُور: به معنای فریــب دادن، تطمیع به باطل؛ غ
ُ

رَّ وَ غ
َ

ارَةٌ: بســیار فریبنــده؛ از مادۀ غ 1. غَرَّ

فریب دهنده.

نَاءً الشی ءَ: آن چیز را نابود کرد، آن چیز را فنا کرد.
ْ
نَی ، إف

ْ
ف
َ
2. فَانِیَةٌ: نابودشدنی؛ از مادۀ فنی به معنای از بین رفتن؛ أ

زْوَادِهَا: زاد و توشه ها؛ جمع زاد به معنای توشه، غذایی که مسافر با خود می برد.
َ
3. أ

 الشی ءَ: آن چیز را 
ً
ارا

َ
ث

ْ
رَ، اسْتِک

َ
ث

ْ
رَ به معنی زیادت است ؛ اکثار: بسیار شدن و بسیار کردن؛ اسْتَک

ُ
ث

َ
4. اسْــتَکْثَرَ: از مادۀ ک

ار: فراوان، بسیار.
َ
ث

ُ
 فلانٌ: تظاهر به افزونی کرد؛ ک

ً
را

ُّ
ث

َ
ک

َ
رَ، ت

َّ
ث

َ
ک

َ
بسیار دید یا بسیار شمرد؛ ت

17� زیاده خواهی موجب نابودی
ا قَلِیلٍ عَنْهُ«1 ا یُوبِقُهُ وَ زَالَ عَمَّ  »وَ مَنِ اسْتَکْثَرَ مِنْهَا اسْتَکْثَرَ مِمَّ

و آن کس که از آن بسیار طلبد، وسیله نابودی خود را بیشتر فراهم ساخته است ]علاوه بر این[ 
آنچه به دست آورده به زودی از دست او می رود!

نکته ها
دنیا تنها در صورتی نیکوست که زندگی بهتر و خدمت رسانی بیشتر باشد و اما دانشی که  	

سرنوشت جهان را به دست دیوها و شیاطین می سپارد، جز گناه و شرّ چیز دیگری نیست.2

»من اســتکثر...« اشاره دارد که تراکم ثروت ها غیر از راه حرام فراهم نمی آید. خداوند  	
روزی های پاک دنیا را حلال ساخته است و حرام کنندۀ آن ها را نکوهش کرده است.3 

مشابه
ــکَ ذُو الْجَللِ وَ الِْ کْرام ﴾4 هرچه بر روی زمین  	 ﴿ کُلُّ مَــنْ عَلَیْها فانٍ ۞ وَ یَبْقی  وَجْهُ رَبِّ

است دستخوش فناست و ذات پروردگار صاحب جلالت و ا کرام توست که باقی می ماند. 

لْبابِ﴾5 و توشــه بردارید که بهترین  	
َ
ولِی الْ

ُ
قُونِ یا أ قْوى  وَ اتَّ ادِ التَّ دُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّ ﴿وَ تَــزَوَّ

توشه ها پرهیزکاری است. ای خردمندان، از من بترسید. 

عَة«6 آن که به مقدار  	  خَفْضَ الدَّ
َ
أ احَــةَ وَ تَبَوَّ »مَــنِ اقْتَصَرَ عَلَی بُلْغَةِ الْ کَفَافِ فَقَدِ انْتَظَمَ  الرَّ

کفافش اکتفا کند به آسودگی پیوسته و در خوشی جای گرفته.

1. یُوبِقُهُ: او را هلاک می کند؛ در اصل از مادۀ »وبوق« به معنی هلاکت است؛ بنابرین »یوبق« یعنی هلاک می کند.
زَالَ: جدا شد.

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص566.

3. همان، ص567.

4. الرحمن، 26و27.

5. بقره، 197.

6. نهج البلاغه، حکمت 369.
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18� دنیا تکیه گاهی بسیار سست
»کَمْ مِنْ وَاثِقٍ بِهَا قَدْ فَجَعَتْهُ«1

چه بسیار کسانی که بر آن )دنیا( تکیه کردند ناگهان آن ها را به درد و رنج افکند.

19� نامطمئن بودن دنیا 
نِینَةٍ إِلَیْهَا قَدْ صَرَعَتْهُ«2

ْ
»وَ ذِى طُمَأ

و چه بسیار افرادی که به آن اطمینان نمودند ولی آن ها را بر زمین کوبید.

20� تحقیر کننده مردم
هَةٍ قَدْ جَعَلَتْهُ حَقِیراً«3 بَّ

ُ
»وَ ذِى أ

چه افراد صاحب جاه و جلال که دنیا آن ها را حقیر و کوچک ساخت.

21� ذلیل کننده متکبران
تْهُ ذَلِیلً«4 »وَ ذِى نَخْوَةٍ قَدْ رَدَّ

و متکبران فخرفروشی که به خاک مذلتشان انداخت.

 به معنی محکم و ثابت شــدن 
ً
ة

َ
اق

َ
قَ«  به معنای وثوق، ثقه به معنی اعتماد اســت؛ وَث

َ
1. وَاثِقٍ: اطمینان کننده؛ از مادۀ »وَث

: استوار و نیرومند شد.
ً
قا

ُّ
وَث

َ
قَ ، ت

َّ
وَث

َ
 منهُ: از او وثیقه گرفت؛ ت

ً
اقا

َ
ق ، اسْتِیث

َ
است ؛ مُوَاثَقَه : معاهدۀ محکم ؛ اسْتَوْث

جَع به معنای او را دردمند کرد، برای او فاجعه آفرید.
َ
فَجَعَتْهُ: فرا گرفت؛ از مادۀ ف

مِئْنَانَ: آرامش و آسودگی، 
ْ

لاط
َ
مَنَ به معنای اطمینان، سکون و آرامش خاطر؛ أ

َ
نِینَة: اطمینان کننده؛ از مادۀ ط

ْ
2. ذى طُمَأ

مَئِنّ: آرام و مطمئن. 
ْ

: اطمینان خاطر داد؛ لمُط
ً
مِینا

ْ
ط

َ
نَ ، ت مَّ

َ
امان و فراخ در زندگی؛ ط

  صَرِیعٌ«  یعنی مرد 
ٌ

صَرَعَتْهُ: به هلاکت انداخت؛ از مادۀ صَرَعَ: به فتح و کسر »ص« به معنای به خاک انداختن؛ »رَجُل
 هُ: او را به زمین افکند.

ً
: زمین خورد و افتاد؛ صَرَعَ ، صَرْعا

ً
به خاک انداخته شده ؛ انْصَرَعَ ، انْصِرَاعا

هَةٍ: عظمت؛ به معنی عظمت و بزرگی است و در اصل از مادۀ »ابه« به معنی زیرکی گرفته شده و از آنجایی که افراد  بَّ
ُ
3. أ

رة العظمة و البهجة و الکبر و النخوة. 
ّ
زیرک به بزرگی می رسند، این واژه در اینجا به کار رفته است؛ و زان سک

وَةً 
ْ

اءً: ناز و تکبر او زیاد شــد؛ نُخِیَ ، نَخ
َ

ی ، إِنْخ
َ

نْخ
َ
اءً: فخر و بزرگی کرد؛ أ

َ
ی ، انْتِخ

َ
4.نَخْــوَةٍ: افتخار؛ از مادۀ نَخوَ، انْتَخ

: افتخار کرد و خودبزرگ بین شد.
ُ

الرجُل

تْهُ: برگرداند.  رَدَّ

جَاجٌ وَ حُلْوُهَا صَبِرٌ وَ غِذَاؤُهَا سِمَامٌ 
ُ
لٌ وَ عَیْشُهَا رَنِقٌ وَ عَذْبُهَا أ سُلْطَانُهَا دُوَّ

مَسْلُوبٌ  مُلْکُهَا  سُقْمٍ  بِعَرَضِ  صَحِیحُهَا  وَ  مَوْتٍ  بِعَرَضِ  هَا  حَیُّ رِمَامٌ  سْبَابُهَا 
َ
أ وَ 

مَسَاکِنِ  لَسْتُمْ فِی   
َ
أ مَحْرُوبٌ  جَارُهَا  وَ  مَنْکُوبٌ  مَوْفُورُهَا  وَ  مَغْلُوبٌ  یزُهَا  عَزِ وَ 

کْثَفَ 
َ
أ وَ  عَدَّ عَدِیداً 

َ
أ وَ  بْعَدَ آمَالً 

َ
أ وَ  آثَاراً  بْقَی 

َ
أ وَ  عْمَاراً 

َ
أ طْوَلَ 

َ
أ قَبْلَکُمْ  کَانَ  مَنْ 

غٍ  ىَّ إِیْثَارٍ ثُمَّ ظَعَنُوا عَنْهَا بِغَیْرِ زَادٍ مُبَلِّ
َ
دٍ وَ آثَرُوهَا أ ىَّ تَعَبُّ

َ
نْیَا أ دُوا لِلدُّ جُنُوداً تَعَبَّ

عَانَتْهُمْ بِمَعُونَةٍ 
َ
وْ أ

َ
نْیَا سَخَتْ لَهُمْ نَفْساً بِفِدْیَةٍ أ نَّ الدُّ

َ
وَ لَ ظَهْرٍ قَاطِعٍ فَهَلْ بَلَغَکُمْ أ

وْهَقَتْهُمْ بِالْقَوَارِعِ وَ ضَعْضَعَتْهُمْ 
َ
رْهَقَتْهُمْ بِالْقَوَادِحِ وَ أ

َ
حْسَنَتْ لَهُمْ صُحْبَةً بَلْ أ

َ
وْ أ

َ
أ

یْبَ الْمَنُونِ  عَانَتْ عَلَیْهِمْ رَ
َ
رَتْهُمْ لِلْمَنَاخِرِ وَ وَطِئَتْهُمْ بِالْمَنَاسِمِ وَ أ وَائِبِ وَ عَفَّ بِالنَّ

لِفِرَاقِ  عَنْهَا  ظَعَنُوا  حِینَ  إِلَیْهَا  خْلَدَ 
َ
أ وَ  آثَرَهَا  وَ  لَهَا  دَانَ  لِمَنْ  رَهَا  تَنَکُّ یْتُمْ 

َ
رَأ فَقَدْ 

لْمَةَ  رَتْ لَهُمْ إِلَّ الظُّ وْ نَوَّ
َ
نْکَ أ تْهُمْ إِلَّ الضَّ حَلَّ

َ
وْ أ

َ
غَبَ أ دَتْهُمْ إِلَّ السَّ بَدِ وَ هَلْ زَوَّ

َ
الْ

تَحْرِصُونَ  عَلَیْهَا  مْ 
َ
أ ونَ  تَطْمَئِنُّ إِلَیْهَا  مْ 

َ
أ تُؤْثِرُونَ  فَهَذِهِ   

َ
أ دَامَةَ  النَّ إِلَّ  عْقَبَتْهُمْ 

َ
أ وْ 

َ
أ

نْتُمْ 
َ
أ وَ  فَاعْلَمُوا  مِنْهَا  وَجَلٍ  عَلَی  فِیهَا  یَکُنْ  لَمْ  وَ  هِمْهَا  یَتَّ لَمْ  لِمَنْ  ارُ  الدَّ فَبِئْسَتِ 

ا  شَدُّ مِنَّ
َ
ذِینَ قَالُوا مَنْ أ عِظُوا فِیهَا بِالَّ کُمْ تَارِکُوهَا وَ ظَاعِنُونَ عَنْهَا وَ اتَّ نَّ

َ
تَعْلَمُونَ بِأ

جْدَاثَ فَلَ یُدْعَوْنَ ضِیفَاناً وَ 
َ
نْزِلُوا الْ

ُ
ةً حُمِلُوا إِلَی قُبُورِهِمْ فَلَ یُدْعَوْنَ رُکْبَاناً وَ أ قُوَّ

فَاتِ جِیرَانٌ فَهُمْ جِیرَةٌ  کْفَانٌ وَ مِنَ الرُّ
َ
رَابِ أ جْنَانٌ وَ مِنَ التُّ

َ
فِیحِ أ جُعِلَ لَهُمْ مِنَ الصَّ

لَ یُجِیبُونَ دَاعِیاً وَ لَ یَمْنَعُونَ ضَیْماً وَ لَ یُبَالُونَ مَنْدَبَةً إِنْ جِیدُوا لَمْ یَفْرَحُوا وَ 
بْعَادٌ مُتَدَانُونَ لَ یَتَزَاوَرُونَ 

َ
إِنْ قُحِطُوا لَمْ یَقْنَطُوا جَمِیعٌ وَ هُمْ آحَادٌ وَ جِیرَةٌ وَ هُمْ أ

حْقَادُهُمْ لَ 
َ
ضْغَانُهُمْ وَ جُهَلَءُ قَدْ مَاتَتْ أ

َ
یبُونَ لَ یَتَقَارَبُونَ حُلَمَاءُ قَدْ ذَهَبَتْ أ وَ قَرِ

عَةِ ضِیقاً  رْضِ بَطْناً وَ بِالسَّ
َ
یُخْشَی فَجْعُهُمْ وَ لَ یُرْجَی دَفْعُهُمْ اسْتَبْدَلُوا بِظَهْرِ الْ

ورِ ظُلْمَةً فَجَاءُوهَا کَمَا فَارَقُوهَا حُفَاةً عُرَاةً قَدْ ظَعَنُوا عَنْهَا  هْلِ غُرْبَةً وَ بِالنُّ
َ
وَ بِالْ

نا 
ْ
ارِ الْبَاقِیَةِ کَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی کَما بَدَأ ائِمَةِ وَ الدَّ عْمَالِهِمْ إِلَی الْحَیَاةِ الدَّ

َ
بِأ

ا فاعِلِینَ. ا کُنَّ لَ خَلْقٍ نُعِیدُهُ وَعْداً عَلَیْنا إِنَّ وَّ
َ
أ
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22� حکومت ناپایدار دنیا
سْبَابُهَا رِمَامٌ«1

َ
جَاجٌ وَ حُلْوُهَا صَبِرٌ وَ غِذَاؤُهَا سِمَامٌ وَ أ

ُ
لٌ وَ عَیْشُهَا رَنِقٌ وَ عَذْبُهَا أ »سُلْطَانُهَا دُوَّ

حکومت دنیا ناپایدار و همواره دســت به دست می گردد. زندگی دنیا تیره، گوارایش، ناگوار، 
شیرینی آن تلخ، غذای آن مسموم و طناب هایش کهنه و پوسیده است.

نکته ها
واژۀ »عــذب« و »حلو« کنایه از لذات دنیا و الفاظ »اجاج« و »صبر« کنایه از بیماری و  	

دگرگونی هایی که خوشی ها و لذات آن را تیره و مکدر می سازد. 

حضــرت در ایــن عبــارت می فرمایند که ســلطنت و قدرت دنیا دســت به دســت  	
می گــردد، بنابراین کســانی که قدرتی دارنــد نباید تصور کنند که این قدرت همیشــه در 
 دســت آنان باقی خواهد ماند و باید از آن به ســود اسلام و مردم اســتفاده کنند. دولت و 
 محبوب و مطلوب نیســت بلکه مقدمه و وســیله ای بــرای خدمت به مردم 

ً
حکومت ذاتا

است؛ درواقع حکومت هدف نیست بلکه وسیله است. 

1. سُلْطَانُه: سلطه و اقتدار.

لٌ: متحول؛ به معنی چیزی اســت که دســت به دســت می گردد و از آنجا که حکومت ها پیوســته دست به دست  دُوَّ
می گردند به آن ها دولت می گویند.

رَنِقٌ: تیره؛ صفت مشبهه از مادۀ »رنق« به معنی کدر است.
بَ ، 

َ
وْذ

َ
: به آب گوارایی دست یافت؛ اعْذ

ً
ابا

َ
بَ ، إعْذ

َ
عْذ

َ
: آب گوارا خواست یا نوشید؛ أ

ً
ابا

َ
بَ ، اسْتِعْذ

َ
عذب: گوارا؛ اسْــتَعْذ

 الشرابُ: می گوارا شد.
ً
ابا

َ
اعْذِیذ

جَاجٌ: بسیار شور؛ به معنی شور یا تلخ است که حرارت آن دهان را می سوزاند.
ُ
أ

ی ، 
َ
ی: چه گوارا؛ اسْتَحْل

َ
حَیْل

ُ
ءً الشــی ءُ: آن چیز شیرین شــد؛ أ

َ
ی ، احْلِیلا

َ
وْل

َ
حُلْوُهَا: شــیرین یافت یا شــیرین کرد؛ احْل

ءً الشی ءَ: آن چیز را شیرین یافت.
َ

اسْتِحْلا

صَبِرٌ: تلخ؛ جمع »صبره« یا جمع »صبر« به معنی شیرۀ درخت تلخی است و گاه به خود آن درخت اطلاق شده است.
گین؛ مسموم. جمع »سم« به چیزهایی گفته می شود که وقتی داخل بدن انسان می شود، دستگاه حیاتی را  سِمَامٌ: زهرآ

ثة.
ّ
مختل می کند؛ سِمَامٌ: بالکسر جمع السّم مثل

سْبَابُ: وسیله؛ جمع سبب است؛ البته به ریسمان به اعتبار اینکه وسیلۀ ارتباط و پیوند است، سبب گفته می شود.
َ
أ

رِمَامٌ: پوسیده؛ جمع »رِمه« به معنی استخوان یا طناب پوسیده است؛ تعبیر بالا شبیه چیزی است که در ضرب المثل های 
فارسی می گوییم، با طناب پوسیدۀ فلانی نمی توان به چاه رفت؛ یعنی معتمد نیست.

23� لذات دنیا همراه با رنج 
هَا بِعَرَضِ مَوْتٍ وَ صَحِیحُهَا بِعَرَضِ سُقْمٍ«1  »حَیُّ

زندگانش همواره در معرض مرگ اند و تندرستانش در معرض بیماری.

24� فانی بودن نعمت های دنیا 
یزُهَا مَغْلُوبٌ وَ مَوْفُورُهَا مَنْکُوبٌ وَ جَارُهَا مَحْرُوبٌ«2 »مُلْکُهَا مَسْلُوبٌ وَ عَزِ

حکومتــش بر باد رفتــه، نیرومندانش مغلــوب، صاحبان نعمتش رو به فنا و همســایگانش 

غارت زده اند.

حْیَــا، إِحْیَاءً هُ: آن را زنده کرد، او را زنده رها کرد؛ اسْــتَحْیَا، 
َ
هَــا: زنده کرد؛ از مــادۀ حیَّ به معنای زنده کردن؛ أ 1. حَیُّ

اسْتِحْیَاءًهُ: او را زنده رها کرد؛ الحَیَاة: زندگی. 

عَرَضِ: در معرض بودن.
 هُ: او را بیمار گردانید.

ً
اما

َ
مَ ، إسْق

َ
سْق

َ
سُقْمٍ: بیماری؛ سقم، مرض بدن است؛ سقیم: مریض و پریشان حال ؛ أ

2. مُلْکُ: پادشاهی؛ حکومت و سلطنت.
یزُ: کسی که غالب و مسلط است؛ از مادۀ عزّت به معنای غلبه. عَزِ

مَسْلُوبٌ: ربوده شده؛ از مادۀ سُلب به معنای گرفتن با قهر؛ از بین رفتن.
مَوْفُورُ: فراوانی؛ از مادۀ »وفور« به معنی شخص یا چیزی است که کامل و فراوان شده است.

مَنْکُوبٌ: مبتلای نکبت؛ به معنی مصیبت زده است در اصل از مادۀ »نکبت« گرفته شده است.
مَحْرُوبٌ: غارت شده؛ از مادۀ »حرب« به معنی جنگ و غارت است.

استعاره
مُستعار: سِمام 

مُستعارٌمنه: زهر

مُستعارٌله: لذات دنیا 

جامع: واژۀ ســمام را برای لذات دنیا اســتعاره آورده است. وجه مشابهت آن با 

لذت های دنیوی این  است که همان گونه که آشامیدن سمّ موجب نابودی است، 

فرو رفتن در لذات دنیا نیز باعث هلاکت در آخرت است.
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نکته
انســان در دنیا همواره در معرض بیماری اســت؛ هرچند احتیــاط کند و از خوراک و  	

پوشاک و غصه و اندوه پرهیز کند.1

25� عبرت آموزی از گذشته
عَدَّ عَدِیداً 

َ
بْعَدَ آمَالً وَ أ

َ
بْقَی آثَاراً وَ أ

َ
عْمَاراً وَ أ

َ
طْوَلَ أ

َ
لَسْتُمْ فِی مَسَاکِنِ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ أ

َ
»أ

کْثَفَ جُنُوداً«2 
َ
وَ أ

مگر شما در جایگاه پیشینیان خود زندگی نمی کنید؟ همان ها که عمرشان از شما طولانی تر و 
آثارشان پابرجاتر و آرزوهایشان درازتر و نفراتشان فزون تر و لشکرهایشان انبوه تر بود؟

نکته ها
دنیا و همۀ رخدادهایش، پند و اندرز هســتند و خردمند کسی است که آن ها را با چشم  	

بیدار ببیند و از حوادث گذشتگان عبرت بگیرد.3
وقتی انســان تصور کند که عمر طولانی تری خواهد داشــت، آرزوهای او هم بیشــتر  	

خواهد شد. انسان های پیشین که نسبت به ما عمر طولانی تری داشتند، آرزوهای بیشتری 
هم داشته اند. 

پنج امتیاز از پیشینیان: 	
1. طول عمر
2. بقای آثار

3. درازی آرزوها
4. فزونی جمعیت
5. کثرت لشکرها

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص569.

طْوَلَ: طولانی تر. 
َ
2. أ

عْمَاراً: عمرها.
َ
أ

آمَالً: آرزوها. 
عَدِیداً: »عدد«؛ گاه به معنی شبیه و مانند نیز آمده و در خطبۀ بالا به همان معنی اول است.

کْثَفَ: انبوه تر؛ افعل تفضیل از »کثیف« به معنی زیاد و پرپشت است.
َ
أ

جْنَاد و جُنُود: سربازان.
َ
: سرباز شد، سرباز گرفت؛ أ

ً
دا جَنُّ

َ
، ت

َ
د جَنَّ

َ
جُنُوداً: سپاهیان؛ از مادۀ جند به معنای سپاه ؛ ت

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص572.

مشابه
رْضَ نَنْقُصُها مِنْ  	

َ
تِی الْ

ْ
ا نَأ نَّ

َ
 فَل یَرَوْنَ أ

َ
ی طالَ عَلَیْهِمُ الْعُمُرُ أ عْنا هؤُلءِ وَ آباءَهُمْ حَتَّ ﴿بَــلْ مَتَّ

 فَهُمُ الْغالِبُون ﴾1 بلکه ما آن ها و پدرانشــان را بهره مند کردیم تا عمرشــان به درازا 
َ
طْرافِها أ

َ
أ

کشــید. آیا نمی بینند که قصد این ســرزمین می کنیم و از اطراف آن می کاهیم؟ آیا باز هم 
آن ها پیروزند؟

﴿ل یَسْــتَطیعُونَ نَصْرَهُــمْ وَ هُمْ لَهُمْ جُنْــدٌ مُحْضَرُونَ﴾2 آن ها را یارای آن نیســت که به  	
یاری شان برخیزند ولی اینان همانند سپاهی به خدمتشان آماده اند.

26� بدون زاد و توشه کوچ کردن
غٍ وَ لَ ظَهْرٍ قَاطِعٍ«3  ىَّ إِیْثَارٍ ثُمَّ ظَعَنُوا عَنْهَا بِغَیْرِ زَادٍ مُبَلِّ

َ
دٍ وَ آثَرُوهَا أ ىَّ تَعَبُّ

َ
نْیَا أ دُوا لِلدُّ »تَعَبَّ

م داشتنی! آنگاه از دنیا کوچ 
ّ

م داشتند چه مقد
ّ

دنیا را پرســتیدند چه پرستیدنی! و بر آخرت مقد
کردند، بدون زاد و توشه ای که آنان را به مقصد رساند و مرکبی که طی سفر کند.

نکته
هر انســانی بــه دنیا و زینت هایش گرایــش دارد ولی باید از حرام هایــش پرهیز کند و  	

پیامدهایش را بسنجد و لذت های گذرا و دردهای ماندگارش را مقایسه کند.4

مشابه
نْفُسِــهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِــمْ خَصاصَة﴾5 و دیگــران را بر خویش ترجیح  	

َ
﴿وَ یُؤْثِــرُونَ عَلی  أ

می دهند؛ هرچند خود نیازمند باشند.

1. انبیا، 44.

2. یس، 75.

دُوا: پرستیدند.  3. تَعَبَّ
آثَرُوهَا: برگزیدند؛ ترجیح دادند. 

 هُ: او را از آنجا کوچ داد.
ً
عَانا

ْ
عَنَ ، إظ

ْ
ظ

َ
ظَعَنُوا: کوچ کردند؛ از مادۀ ظعن به معنای مسافرت، کوچ ؛ أ

غٍ: رساننده، توشه ای که مسافر را به مقصد برساند.  مُبَلِّ
ظَهْرٍ قَاطِعٍ: وسیلۀ سواری که راه را طی کند. 
4. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص572.

5. حشر، 9.
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27� دنیای بی اعتبار
حْسَنَتْ لَهُم  صُحْبَةً«1 

َ
وْ أ

َ
عَانَتْهُمْ بِمَعُونَةٍ أ

َ
وْ أ

َ
نْیَا سَخَتْ لَهُمْ نَفْساً بِفِدْیَةٍ أ نَّ الدُّ

َ
»فَهَلْ بَلَغَکُمْ أ

آیا هرگز به شــما خبر رســیده که دنیا فدیه ای برای یکی از آن ها داده باشد و )تا او را از مرگ یا 
سکرات آن( رهایی بخشیده باشــد؟ یا کمکی به آن ها در این مسیر کند؟ یا حداقل هم نشین 

خوبی برای آنان باشد.

نکته
بهره های ناچیزی که از دنیا گرفته اند مرگ را از ایشان دور نساخت و از درد و رنج جان  	

کندن نکاست و یار و همراهی برایشان نگشت.2

28� رو آوردن حوادث دردناک 
وْهَقَتْهُمْ بِالْقَوَارِعِ«3 

َ
رْهَقَتْهُمْ بِالْقَوَادِحِ وَ أ

َ
»بَلْ أ

بلکه به عکس آن ها را زیر آفت های گوناگون پوشــانید و طوق حوادث دردناک و کوبنده را بر 
گردنشان افکند.

1. سَخَتْ: سخاوتمند شد؛ از مادۀ »سخاوت« به معنی بخشش است.

فِدْیَةٍ: تاوان. 
عَانَتْ: کمک نمود؛ از مادۀ عَوْن به معنای یاری ؛ استعانت: یاری خواستن؛ مستعان: اسم مفعول است، یاری جسته شده ؛ 

َ
أ

: مساعدت خواست. 
ً
اسْتَعَانَ ، اسْتِعَانَة

صُحْبَةً: ملازمت، هم نشــینی؛ از مادۀ صَحَبَ به معنای رفاقت؛ صاحب یعنی رفیق، ملازم ؛ اصحاب: جمع صاحب 
 هُ: با او هم نشین شد، از او خواست که با وی دوست و هم نشین 

ً
اســت به معنی رفیقان ملازم؛ اسْتَصْحَبَ ، اسْــتِصْحَابا

شود، در دوستی با او پایدار شد.

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص573.

رْهَقَتْ: تحمیل کرد؛ از مادۀ »ارهاق« به معنی پوشانیدن چیزی با قهر و غلبه است.
َ
3. أ

قَوَادِحِ: حوادث سنگین؛ جمع »قادحه« به معنی بیماری ها یا کِرم و شته هایی است که به جان درختان می افتند و آن ها 
 به درخت ها آسیب می رسانند و آن ها را می پوسانند. 

ً
را از بین می برند. کرم ها معمولا

وْهَقَتْهُمْ: طوقی است که بر گردن حیوان می اندازند؛ از مادۀ »وهق« )بر وزن رمق( گرفته شده است. 
َ
أ

قَوَارِعِ: مصائب؛ جمع »قارعه« به معنی حوادث سخت و کوبنده است.

29� مشکلات سخت دنیا
یْبَ الْمَنُونِ«1 عَانَتْ عَلَیْهِمْ رَ

َ
رَتْهُمْ لِلْمَنَاخِرِ وَ وَطِئَتْهُمْ بِالْمَنَاسِمِ وَ أ وَائِبِ وَ عَفَّ »وَ ضَعْضَعَتْهُمْ بِالنَّ

و با انواع شداید و مشکلات، آن ها را ذلیل نمود و به صورت، به خاک افکند و پایمالشان کرد 
و به یاری گردش روزگار بر ضد آن ها برخاست.

نکته
این تعبیرات حساب شــده و کوبنده، اشــاره به این است که دنیا، نه اینکه  دنیاپرستان را  	

بــه کمترین چیزی یاری نکرد بلکه به عکس با تمام قــوّت و قدرت برای کوبیدن و پایمال 
کردن و نابود ساختن آن ها به پا خاست و هرچه در توان داشت بر ضد آن ها به کار گرفت.2

30� چهرۀ ناآشنای دنیا
بَدِ«3 

َ
خْلَدَ إِلَیْهَا حِینَ ظَعَنُوا عَنْهَا لِفِرَاقِ الْ

َ
رَهَا لِمَنْ دَانَ لَهَا وَ آثَرَهَا وَ أ یْتُمْ تَنَکُّ

َ
»فَقَدْ رَأ

شــما با چشــم خود دیدید که دنیا در برابر دنیاپرستان و کســانی که آن را بر همه چیز مقدم 

1. ضَعْضَعَتْ: ذلیل ساخت؛ از مادۀ »ضعضعه« به معنی خوار و ذلیل کردن و گاه به معنی نابود ساختن است.

ائبة« تب دائم که هر روز بر بیمار  وَائِبِ: گرفتاری های شدید؛ از مادۀ نوب به معنای مشکلات و سختی؛ »الحُمیَ  النَّ النَّ
عارض شود.

رَتْ: به خاک انداخت؛ از مادۀ »تعفیر« به معنی خاک مال کردن و به خاک افکندن است. عَفَّ
مَنَاخِرِ: دماغ ها؛ جمع منخر؛ از نخر به معنای خرخر کرد، نفس کشید. 

 الشی ءَ: آن چیز 
ً
وْطِیَة

َ
ی ، ت

َّ
  واطٍ«: مرد پســت؛ وَط

ٌ
وَطِئَتْهُمْ: لگدمال کرد؛ از مادۀ وطی  به معنای به خاک افکند؛ »رجُل

را فرود آورد و پایین کشید.

مَنَاسِمِ: کف پای شتر؛ جمع »منسم« به معنی قسمت پایین پای شتر است که به آن سپل یا سُم می گویند؛ جمع منسم 
 و قیل هو للبعیر کالسنبک للفرس. 

ّ
بکسر السّین کمسجد و هو باطن الخف

یْبَ الْمَنُونِ: حوادث جان کاه؛ »ریب« به معنی شــکی است که سرانجام پرده از روی آن برداشته شود و به یقین برسد  رَ
و »مَنون« به معنی مرگ اســت و »ریب المنون« به معنی مرگ احتمالی و گاه به معنی حوادث سخت روزگار می آید که 

در آغاز مشکوک است و بعد به یقین می پیوندد.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج 5، ص 41.

رَهَا: چهره در هم کشید، خود را ناشناس جلوه داد.  3. تَنَکُّ
دَانَ لَهَا: به آن نزدیک شــد؛ از »دان، یدون« به معنای برای آن حقیر و پســت شــد؛ خاضع و تسلیم دنیا شدن و از دنیا 

اطاعت کردن. 

یْهَا« به این معناست که 
َ
 إِل

َ
د

َ
ل

ْ
خ

َ
خْلَدَ: جاودانی دانست؛ از مادۀ »اخلاد« و از ریشۀ »خلود« گرفته شده است و جملۀ »أ

َ
أ

دنیاپرستان نهایت تمایل به دنیا را دارند و گویی به آن چسبیده اند. 

ظَعَنُوا: کوچ کردند. 
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می داشــتند و بر آن تکیه می کردند، هنگام کوچ همیشــگی از آن چهره در هم کشید و خود را 
 ناآشنا جلوه داد.

ً
کاملا

نکته
دنیا حتی به کســانی که به آن عشــق ورزیده اند و دینشــان را دنیا قرار داده اند، خود را  	

ناشناس جلوه می دهد؛ کسانی که همۀ عمر خود را برای دنیا و ثروت اندوزی در آن صرف 
می کننــد، ناگهان همۀ ثروت آن ها از دســت می رود. دنیا به این فــردی که این همه به آن 
عشــق و علاقه داشت، ناسپاسی می کند و خود را ناشناس جلوه می دهد تا اینکه سرانجام 

دوستداران دنیا برای همیشه از دنیا رفته و هرگز به آن باز نمی گردند. 

31� گرسنگی، توشۀ دنیا 
غَبَ«1  دَتْهُمْ إِلَّ السَّ »وَ هَلْ زَوَّ

آیا دنیا برای دنیاپرستان زاد و توشه ای جز گرسنگی فراهم کرد؟

32� فشار و تنگی دنیا
نْکَ«2 تْهُمْ إِلَّ الضَّ حَلَّ

َ
وْ أ

َ
»أ

و جز فشار و تنگی محلی برای آن ها آماده ساخت؟

33� پشیمانی در دنیا 
دَامَةَ«3 عْقَبَتْهُمْ إِلَّ النَّ

َ
وْ أ

َ
لْمَةَ أ رَتْ لَهُمْ إِلَّ الظُّ وْ نَوَّ

َ
»أ

و جــز ظلمت و تاریکی برای آن ها نوری مهیا نمود؟ و ســرانجام آیا جز ندامت چیزی برای 
آن ها به بار آورد.

دَتْهُمْ: توشه داد؛ از مادۀ »زاد« به معنای آن ها را زاد و توشه داد.  1. زَوَّ

ــغَبَ: گرسنگی؛ به سال های قحطی »ذو مسغبه« گفته می شود؛ چراکه مردم در آن گرسنه اند؛ کنایه از دست خالی  السَّ
بودن از توشۀ آخرت است؛ محرّکة الجوع فی تعب. 

تْهُمْ: قرار داد؛ از مادۀ »محل« به معنای آن ها را جا و منزل داد.  حَلَّ
َ
2. أ

نْکَ: تنگی به معنی سختی و تنگی است و این کلمه همیشه به صورت مفرد به کار می رود. الضَّ
رَتْ: روشن کرد.  3. نَوَّ

عقابُ  
َ
ب  و عَقِب«  اســت؛ أ

ْ
اب: جمع »عَق

َ
عْق

َ
بی  به معنی عاقبت اســت؛ الأ

ْ
ب و عُق

ْ
عْقَبَتْهُمْ: عاقبت آن ها؛ از مادۀ عُق

َ
أ

الأمورِ: پایان امر یا کارها.

34� دل بستگی به این دنیا
هِمْهَا وَ لَمْ  ارُ لِمَنْ لَمْ یَتَّ مْ عَلَیْهَا تَحْرِصُونَ فَبِئْسَتِ الدَّ

َ
ونَ أ مْ إِلَیْهَا تَطْمَئِنُّ

َ
فَهَذِهِ تُؤْثِرُونَ أ

َ
»أ

یَکُنْ فِیهَا عَلَی وَجَلٍ مِنْهَا«1 
م می دارید یا به آن تکیه می  کنید؟ یا بر آن حرص می ورزید؟ 

ّ
آیا چنین دنیایی را بر همه چیز مقد

دنیا بد خانه ای اســت برای کســی که به آن بدگمان نباشد و در مســکن گزیدن در آن ترسی 
نداشته باشد.

نکته ها 
آنچه از دنیا مذمت شــده و به آن انتقاد شده است، دل بستگی به دنیا و علاقۀ زیاد به آن  	

است؛ علاقه و دل بستگی زیادی که موجب شود انسان دین و وجدان و شخصیت خود را 
فدای آن کند وگرنه انسان باید به دنبال کسب حلال باشد. 

کســی که به دنیا بسیار اطمینان و علاقه داشته باشد و به فکر این نباشد که ممکن است  	
 به دنبال محبت دنیا 

ً
دنیا روزگاری از او گرفته شود، بد سرانجامی پیدا می کند؛ چون معمولا

بدبختی خواهد آمد پس انسان باید از دنیا بترسد و با احتیاط با آن رفتار کند. 

مشابه
ةً  	 شَدَّ مِنْهُمْ قُوَّ

َ
ذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ کانُوا أ رْضِ فَیَنْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الَّ

َ
وَ لَمْ یَســیرُوا فِی الْ

َ
﴿أ

هُ لِیَظْلِمَهُمْ وَ  ناتِ فَما کانَ اللَّ ا عَمَرُوها وَ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّ کْثَرَ مِمَّ
َ
رْضَ وَ عَمَرُوها أ

َ
ثارُوا الْ

َ
وَ أ

نْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ﴾2 آیا در زمین نمی گردند تا بنگرند که چگونه بوده است عاقبت 
َ
لکِنْ کانُوا أ

کســانی که پیش از آن ها می زیسته اند؟ کسانی که توانشــان بیشتر بوده است و زمین را به 
شــخم زدن زیرورو کرده و بیشتر از ایشــان آبادش ساخته بودند و پیامبرانی با معجزه ها بر 
آن ها مبعوث شده بودند. خدا به ایشان ستم نمی کرد، آنان خود به خویشتن ستم می  کردند.

م می دارید. 
ّ

1. تُؤْثِرُونَ: مقد
ونَ: اطمینان می نمایید.  تَطْمَئِنُّ
تَحْرِصُونَ: حرص می ورزید. 

هِمْهَا: به او بدبین و ظنین نباشد؛ به او اعتماد کنید.  لَمْ یَتَّ
وَجَلٍ: ترس، خوف.

2. روم، 9.
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ذیــنَ هُمْ عَنْ آیاتِنا  	 وا بِها وَ الَّ نُّ
َ
نْیا وَ اطْمَأ ذیــنَ ل یَرْجُــونَ لِقاءَنا وَ رَضُوا بِالْحَیــاةِ الدُّ ﴿إِنَّ الَّ

ارُ بِما کانُوا یَکْسِبُون﴾1 کسانی که به دیدار ما امید ندارند و به  واهُمُ النَّ
ْ
ولئِکَ مَأ

ُ
غافِلُونَ ۞ أ

زندگی دنیوی خشنود شــده و بدان آرامش یافته اند و آنان که از آیات ما بی خبرند، به کیفر 
کارهایی که می کرده اند، جایگاهشان جهنم است.

کْبَرُ  	
َ
نْیَا أ مْسَــی  وَ الدُّ

َ
صْبَحَ  وَ أ

َ
در حدیث دیگری از امام صادقA آمده اســت: »مَنْ  أ

هُ لَهُ وَ مَنْ   نْیَا إِلَّ مَا قَسَمَ اللَّ مْرَهُ وَ لَمْ یَنَلْ مِنَ الدُّ
َ
تَ أ هُ تَعَالَی الْفَقْرَ بَیْنَ عَیْنَیْهِ وَ شَتَّ هِ جَعَلَ اللَّ هَمِّ

مْرَهُ«2 هرکه بامداد 
َ
هُ الْغِنَــی فِی قَلْبِهِ وَ جَمَعَ لَهُ أ هِ جَعَلَ اللَّ کْبَرُ هَمِّ

َ
مْسَــی  وَ الآخِرَةُ أ

َ
صْبَحَ  وَ أ

َ
أ

کند و روز را به شــب رساند و بزرگ ترین اندوهش دنیا باشد، خدای تعالی فقر و پریشانی 
را جلوی چشــمش نهد و کارش را پریشــان ســازد و به جز بدانچه خداوند روزی او کرده 
نرســد و هرکه بامداد کند و شام کند و بزرگ ترین اندوهش آخرت باشد، خداوند توانگری 

و بی نیازی در دلش نهد و کارش را منظم کند.

35� کوچ کردن، سرانجام دنیا
کُمْ تَارِکُوهَا وَ ظَاعِنُونَ عَنْهَا«3  نَّ

َ
نْتُمْ تَعْلَمُونَ بِأ

َ
»فَاعْلَمُوا وَ أ

بدانید و به یقین می دانید که سرانجام، همگی دنیا را ترک می گویید و از آن کوچ می کنید.

مشابه
﴿کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ﴾4 هر کسی چشندۀ طعم مرگ است. 	
کَ ذُو الْجَللِ وَ الِْ کْرامِ﴾5 هرچه بر روی زمین  	 ﴿کُلُّ مَنْ عَلَیْها فانٍ ۞ وَ یَبْقــی  وَجْهُ رَبِّ

است دستخوش فناست و ذات پروردگار صاحب جلالت و اکرام توست که باقی می ماند.

36� پندگیری از قدرتمندان دنیا
وَ  رُکْبَاناً  یُدْعَوْنَ  فَلَ  قُبُورِهِمْ  إِلَی  حُمِلُوا  ةً  قُوَّ ا  مِنَّ شَدُّ 

َ
أ مَنْ  قَالُوا،  ذِینَ  بِالَّ فِیهَا  عِظُوا  اتَّ »وَ 

1. یونس، 8و7.

2. اصول کافی، ج2، ص319.

3. ظَاعِنُونَ: کوچ کنندگان؛ از مادۀ »ظعن« به معنای کوچ کردن است.

4. عنکبوت، 57.

5. الرحمن، 27و26.

جْدَاثَ فَلَ یُدْعَوْنَ ضِیفَاناً«1 
َ
نْزِلُوا الْ

ُ
أ

از کسانی که پیش از شما در دنیا بودند و می گفتند چه کسی از ما نیرومندتر است، پند گیرید.

آری آن ها را به سوی قبرشان بردند در حالی که اختیاری از خود نداشتند و در درون قبرهایشان 

وارد ساختند در حالی که مهمان نبودند.

مشابه
وْلداً فَاسْــتَمْتَعُوا بِخَلقِهِمْ  	

َ
مْوالً وَ أ

َ
کْثَرَ أ

َ
ةً وَ أ شَــدَّ مِنْکُــمْ قُوَّ

َ
ذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ کانُوا أ ﴿کَالَّ

فَاسْــتَمْتَعْتُمْ بِخَلقِکُم ﴾2 همانند کسانی که پیش از شــما بودند با نیروی بیشتر و دارایی 
و فرزندان بیشــتر. ایشــان از نصیب خویش بهره مند شدند. شــما نیز از نصیب خویش 

بهره مند شده اید.

ةً﴾3 اما قوم عاد به  	 ا قُوَّ شَــدُّ مِنَّ
َ
رْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ قالُوا مَنْ أ

َ
ا عادٌ فَاسْــتَکْبَرُوا فِی الْ مَّ

َ
﴿فَأ

ناحق در روی زمین گردن کشی کردند و گفتند: چه کسی از ما نیرومندتر است؟

نْزِلُوا فِیهَا غَیْرَ نَازِلِین «4 آن ها را به گورشان بردند بدون  	
ُ
»حُمِلُوا إِلَی  قُبُورِهِمْ  غَیْرَ رَاکِبینَ وَ أ

اینکه بر مرکبی سوار شوند و آنان را در میان قبر گذاشتند بدون اینکه خودشان فرود آیند.

عِظُوا: پند بگیرید؛ در اصل »اوتعظوا« و از مادۀ »وعظ« است.  1. اتَّ
حُمِلُوا: برده شدند. 

یُدْعَوْنَ: خوانده می شوند. 
رُکْبَاناً: ســواره ها؛ عادت عرب بر این بوده کسانی را که سوار بر مرکب می شدند، »رکبان« می نامیدند به معنی سواران 
و هنگامی که پیاده می شدند، »ضیفان« به معنی مهمانان ولی مردگانی را که به سوی قبرشان می بردند و سپس وارد قبر 

می شوند، نه رکبان اند نه ضیفان.

جْدَاثَ: قبرها؛ جمع »جدث« به معنای قبر است.
َ
الْ

 هُ: 
ً
فا یُّ

َ
ض

َ
 ، ت

َ
یّف

َ
ض

َ
 هُ: از او میهمانی خواست ؛ ت

ً
ة

َ
اف

َ
 ، اسْتِض

َ
اف

َ
یف به معنای میهمان؛ اسْــتَض

َ
ضِیفَاناً: مهمان ها؛ از مادۀ ض

 هُ: او را دعوت به میهمانی کرد.
ً
ة

َ
 و ضِیَاف

ً
یْفا

َ
 ، ض

َ
از او خواست تا مهمانش شود؛ ضاف

2. توبه، 69.

3. فصلت، 15.

4. نهج البلاغه، خطبه 188.
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37� بدون بنا بودن خانۀ قبر 
فَاتِ جِیرَانٌ«1  کْفَانٌ وَ مِنَ الرُّ

َ
رَابِ أ جْنَانٌ وَ مِنَ التُّ

َ
فِیحِ أ »وَ جُعِلَ لَهُمْ مِنَ الصَّ

در دل های سنگ های گســترده خانه های قبر برای آنان ساخته شد و از خاک، کفن هایی و از 
استخوان های پوسیده، همسایگانی داشتند.

نکته
اشاره به اینکه خانۀ قبر نه بنایی دارد نه سقف و ستونی و نه درها و پنجره ها بلکه چیزی  	

جز یک مشــت سنگ و خاک گسترده نیســت و تعبیر به کفن در مورد خاک ها به خاطر آن 
اســت که همچون کفن بدن را می پوشاند؛ به علاوه کفن موقتی است و به زودی می پوسد، 

آنچه به صورت کفن در درازمدت باقی می ماند همان خاک هاست.2

مشابه
هاتِکُم ﴾3 و آنگاه که در شکم مادرتان پنهان بودید. 	 مَّ

ُ
ةٌ فی  بُطُونِ أ جِنَّ

َ
نْتُمْ أ

َ
﴿إِذْ أ

38� همسایگان بی تفاوت
»فَهُمْ جِیرَةٌ لَ یُجِیبُونَ دَاعِیاً وَ لَ یَمْنَعُونَ ضَیْماً وَ لَ یُبَالُونَ مَنْدَبَةً«4 

آن ها همســایگانی هســتند که هیچ صدایی را پاســخ نمی گویند و در برابر هجوم ستمگران 

 
ّ

فِیحِ: روی زمین؛ در اینجا به معنای صفحۀ زمین اســت. از مادۀ »صفح« گرفته شده است؛ الصفیح: وجه کل 1. الصَّ
شی ء عریض. 

جْنَانٌ: قبرها؛ جمع »جنن« بر وزن کفن به معنی قبر اســت و ریشۀ اصلی آن به معنی پوشانیدن است و چون قبر، بدن 
َ
أ

آدمی را می پوشاند به آن »جنن« گفته می شود.

کْفَانٌ: پارچه ای که مردگان را با آن می پوشانند و دفن می کنند؛ جمع »کفن«. 
َ
أ

رِبَة و تِرْبَان : زمین، خاک زمین.
ْ
ت
َ
رَاب : جمع  أ : آن چیز خاک شد، آن چیز خاکی شد، التُّ

ً
با تَرُّ

َ
بَ ، ت تَرَّ

َ
رَابِ: خاک، ت التُّ

فَاتِ: اســتخوان های شکسته و پوسیده شده؛ به معنی هرچیز کهنه و پوسیده و متلاشی شده است و به استخوان های  الرُّ
پوسیده و پراکنده »رفات« گفته می شود.

جِیرَانٌ: همسایگان؛ جمع جار به معنای همسایه. 
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص48.

3. نجم، 32.

4. لَ یُجِیبُونَ: جواب نمی دهند.
دَاعِی: خواننده. 

ی؛ تجاوز؛ مفهوم مصدری و اسم مصدری دارد و به معنی ظلم است.
ّ

ضَیْماً: تعد
مَنْدَبَةً: گریه؛ از مادۀ »ندبه«. 

کمکی برای نجات همسایۀ خود نمی کنند و به گریه ها اعتنا ندارند.

نکته
مردگان اجســادی بی جان در دل خاک هســتند و هیچ حادثه ای در روی زمین از کشت و  	

داشت و صلح و جنگ، خبری ندارند و نیز از کسانی که برایشان می گریند یا نفرینشان می کنند.1

39� فارغ از دنیا 
بْعَادٌ مُتَدَانُونَ 

َ
»إِنْ جِیدُوا لَمْ یَفْرَحُوا وَ إِنْ قُحِطُوا لَمْ یَقْنَطُوا جَمِیعٌ وَ هُمْ آحَادٌ وَ جِیرَةٌ وَ هُمْ أ

یبُونَ لَ یَتَقَارَبُونَ«2  لَ یَتَزَاوَرُونَ وَ قَرِ
نه از بارش باران خوشــحال می شوند نه از قحطی مأیوس و ناراحت همه گرد هم اند ولی تنها 
هســتند. همســایگان نزدیک اند ولی از هم دورند، در کنار هم اند ولی هیچ گاه به دیدار هم 

نمی روند، نزدیک اند اما با هم تماس نمی گیرند.

مشابه 
اشعاری که امام سجادA به هنگام گریه زمزمه می کردند، جلب توجه می کند که در  	

واقع شرحی برای کلام مولاست آنجا که می فرماید:
آن ها در دل خاک به صورت اســتخوان های پوســیده ای درآمدنــد و مجالس و قصرهای 
آن ها خالی و بی صاحب ماند و در خانه ای فرود آمدند که هیچ دیداری در میان ســاکنان 

آنان نیســت مگر صاحبان قبرها می تواننــد از یکدیگر دیدار کننــد. آری در آنجا چیزی 
جز بدن های بی جــان که در قبر جای گرفته اند دیده نمی شــود؛ همان قبرهای خاموش و 

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص574.

2. جِیدُوا: بر آن ها باران بارید؛ از مادۀ »جَود« به معنی ریزش فراوان باران است.

حط.  
َ
قُحِطُوا: دچار قحطی و خشکسالی شدند؛ از مادۀ ق

 به »جیران« جمع بسته می شود.
ً
جِیرَةٌ: همسایه؛ جمع »جار« غالبا

مُتَدَانُونَ: آن هایی که نزدیک به هم اند. 
لَ یَتَزَاوَرُونَ: دیدار نمی کنند. 

قْفَرَتْ
َ
رَابِ وَ أ ضْحَوْا رَمِیماً فِی التُّ

َ
لَتْ وَ مَقَاصِرُوَ أ مَجَالِسُ مِنْهُمْ عُطِّ

رَ بَیْنَهُـمْ ـــوا بِدَارٍ لَ تَزَاوُ ـزَاوُرُوَ حَلُّ ـانِ الْقُبُورِ التَّ ـی لِسُکَّ نَّ
َ
وَ أ

عَاصِرفَمَـا إِنْ تَرَى إِلَّ جُثًی قَدْ ثَـوَوْا بِهَـا
َ
مَةً تَسْفِی عَلَیْهَـا الْ مُسَنَّ
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برجسته ای که پیوسته بادها بر آن می وزند.1

40� عاقلان حقیقی
حْقَادُهُمْ«2 

َ
ضْغَانُهُمْ وَ جُهَلَءُ قَدْ مَاتَتْ أ

َ
»حُلَمَاءُ قَدْ ذَهَبَتْ أ

آن ها عاقلانی هســتند که دشمنی ها از دل آنان رخت بربسته و بی خبرانی هستند که آتش کینه 
در دل آن ها مرده است. 

41� همسایگان بی اثر
»لَ یُخْشَی فَجْعُهُمْ وَ لَ یُرْجَی دَفْعُهُمْ«3 

نه از زیان آن ها ترسی است و نه به دفاع آن ها امیدی است.

نکته
 از همسایه های خود یا می ترسند که مبادا ضرری به آن ها بزنند و مشکلی  	

ً
افراد معمولا

برایشــان درســت کنند یا به آن ها امیدوارند که در مشکلات به کمکشــان بیایند و از آنان 
دفاع کنند؛ در صورتی که انســان های دفن شــده با اینکه به ظاهر همســایه های یکدیگر 
هستند، هیچ ترسی ندارند از اینکه کسی به دیگری آسیب برساند یا فاجعه ایجاد کند بلکه 

 بی اثری هستند.
ً
همسایه های کاملا

1. منهاج البراعه، ج8، ص25.

2. حُلَمَاءُ: بردباران؛ جمع حلم، به کســر اول به معنای بردباری، عقل؛ ولی معنای اصلی آن عقل نیست بلکه عقل از 

مسبّبات آن است؛ یعنی عقل از بردباری است.

 هُ: 
ً
نَة

َ
نَ، مُضاغ

َ
: با هم دشمنی ورزیدند؛ ضاغ

ً
انا

َ
طِغ

ْ
نَ ، اض

َ
غ

َ
ط

ْ
ضْغَانُهُمْ: کینه ها؛ از مادۀ »ضغن« به معنای دشــمنی؛ اض

َ
أ

کینه او را به دل گرفت، بر یکدیگر کینه گرفتند.

 علیهِ: 
ً
دا

ْ
 و حَق

ً
دا

ْ
، حِق

َ
د

َ
 هُ: کینۀ او را برانگیخت؛ حَق

ً
ادا

َ
، إِحْق

َ
د

َ
د« به معنای کینه؛ حَق

َ
حْقَادُهُــمْ: عداوت ها؛ از مادۀ »حَق

َ
أ

ود: کینه توز، آن که بسیار کینه ورزد.
ُ

کینۀ او را به دل گرفت و منتظر فرصت شد تا وی را آزار دهد؛ الحَق

یَ به معنای ترس شدید؛ خشیت از خوف شدیدتر است؛ چون این کلمه 
َ

ش
َ

3. ل یُخْشَــی: ترسیده نمی شود؛ از مادۀ خ

اشِی: ترسو، بیمناک.
َ

 هُ: از او ترسید؛ الخ
ً
یا

ِّ
ش

َ
خ

َ
ی ، ت

َّ
ش

َ
خ

َ
مأخوذ است؛ ت

جع« به معنای خسارت، فاجعه، ضرر وارد کردن.
َ
فَجْعُهُمْ: دردمندی آن ها؛ از مادۀ »ف

دَفْعُهُمْ: دفاع کردنشان. 

42� شرایط زندگی در خانه قبر
ورِ ظُلْمَةً«1 هْلِ غُرْبَةً وَ بِالنُّ

َ
عَةِ ضِیقاً وَ بِالْ رْضِ بَطْناً وَ بِالسَّ

َ
»اسْتَبْدَلُوا بِظَهْرِ الْ

بــرون زمین را بــه درون آن تبدیل کرده اند و خانۀ تنگ و تاریک را به جای خانه های وســیع، 
غربت را به جای دیدار اهل و عیال و ظلمت را به جای نور پذیرفته اند.

مشابه
ضْغانَهُمْ﴾2 آیا آنان که در دلشــان  	

َ
هُ أ نْ لَنْ یُخْرِجَ اللَّ

َ
ذینَ فی  قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أ مْ حَسِــبَ الَّ

َ
﴿أ

مرضی است می پندارند که خدا کینه ای را که در دل نهفته دارند آشکار نخواهد کرد؟ 

43� بازگشت به زمین 
»فَجَاءُوهَا کَمَا فَارَقُوهَا حُفَاةً عُرَاةً«3 

آن ها )انسان ها( به سوی زمین باز می گردند همان گونه که در آغاز از زمین جدا شدند. این در 
حالی است که همگی پابرهنه و عریان اند.

مشابه
خْرى﴾4 شــما را از زمین آفریدیم و  	

ُ
﴿مِنْها خَلَقْناکُمْ وَ فیها نُعیدُکُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُکُمْ تارَةً أ
به آن باز می گردانیم و بار دیگر از آن بیرون می آوریم.

ا فاعِلین ﴾5 چنان که نخســتین  بار بیافریدیم  	 ا کُنَّ لَ خَلْقٍ نُعیدُهُ وَعْداً عَلَیْنا إِنَّ وَّ
َ
نا أ

ْ
﴿کَمــا بَدَأ

آفرینش از سر گیریم. این وعده ای است که برآوردنش برعهدۀ ماست و ما چنان خواهیم کرد.

 الشــی ءَ منه: عوض آن چیز را گرفت؛ 
ً

 ، إِبْدالا
َ

ل
َ

بْد
َ
1. اسْــتَبْدَلُوا: تبدیل کردند؛ از مادۀ »بدل« به معنای عوض گرفتن؛ أ

 بکذا: چیزی را به جای چیزی دیگر تبدیل کرد.
ً

الا
َ

 ، اسْتِبْد
َ

ل
َ

اسْتَبْد

: فراخ شد.
ً
سَعَ ، اتساعا

ّ
عَةِ: وسعت؛ از مادۀ »وَسَعَ«  به معنی فراخی و گسترش است؛ ات بِالسَّ

 :
ً
یْقا

َ
 و ض

ً
 ، ضِیقا

َ
 هُ: او را در تنگنا قرار داد؛ ضاق

ً
ة

َ
اق

َ
 ، إض

َ
اق

َ
ض

َ
ضِیقــاً: تنگی؛ از مادۀ ضیق به معنای تنگی؛ ضیّق: تنگ؛ أ

 هُ: او را در فشار و تنگنا قرار داد؛ المَضِیق : جمع  مَضایِق به معنی  جای تنگ و کار دشوار.
ً
یِیقا

ْ
ض

َ
قَ ، ت یَّ

َ
تنگ شد؛ ض

2. محمد، 29.

رِیق : 
ْ

ف
َ
رَاق : به فتــح اول به معنی جدایی ، ت

َ
رِیق : گروه جدا شــده از دیگران، ف

َ
 به معنای جدا کردن ، ف

َ
رَق

َ
3. فَارَقُوهَــا: ف

پراکنده کردن، جدایی افکندن .

حُفَاةً: جمع حافی به معنای پابرهنه.
عُرَاةً: جمع عاری به معنای برهنه ها.

4. طه، 55.

5. انبیا، 104.
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44� کوچ از دنیا
ارِ الْبَاقِیَةِ کَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی،  ائِمَةِ وَ الدَّ عْمَالِهِمْ إِلَی الْحَیَاةِ الدَّ

َ
»قَدْ ظَعَنُوا عَنْهَا بِأ

ا فاعِلِین﴾1 « ا کُنَّ لَ خَلْقٍ نُعِیدُهُ وَعْداً عَلَیْنا إِنَّ وَّ
َ
نا أ

ْ
﴿کَما بَدَأ

آن ها از روی زمین با اعمال خویش به سوی حیات ابدی و سرای جاودانی کوچ کردند؛ آن گونه 
که خداوند متعال می فرماید: همان طوری که آفرینش را آغاز کردیم آن را باز می گردانیم. این 

وعده ای است قطعی که به یقین آن را انجام می دهیم.

نکته
راه های ستیز با دنیاپرستی توجه به گزینه های زیر:  	

1. بی وفایی و ناپایداری دنیا؛
2. دگرگونی سریع دنیا؛

3. آمیختــه بــودن همــۀ مواهــب دنیــا بــه درد و رنج هــا و نمونــۀ عینــی ایــن بی وفایــی 
ــوان مشــاهده کــرد؛ ــخ بشــر می ت ــر جای جــای تاری ــاری را ب ــداری و بی اعتب و ناپای

4. حالات هول انگیز انسان در آستانۀ مرگ و جدایی از دوستان و بستگان؛
5. ترسیم گویا از قبرهای تنگ و تاریک؛

مشابه
ــماواتِ  	 عْلی  فِی السَّ

َ
هْوَنُ عَلَیْهِ وَ لَهُ الْمَثَلُ الْ

َ
ذى یَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعیــدُهُ وَ هُوَ أ ﴿وَ هُــوَ الَّ

رْضِ وَ هُــوَ الْعَزیــزُ الْحَکیم ﴾2 اوســت که موجــودات را می آفریند، ســپس آن ها را 
َ
وَ الْ

بازمی گرداند و این کار بر او آســان تر است. او راست صفت برتری در آسمان ها و زمین و 
اوست پیروزمند و حکیم .

1. انبیا، 104.

2. روم، 27.

پیشگفتار خطبه
Aچنین استفاده می شود که این خطبه، بخشی از خطبۀ معروف »اشباح« است که امام
نه صفات الهی ایراد فرموده اســت و به یقین تعبیرات این 

ُ
آن را دربارۀ عجز انســان از درک ک

خطبه با تعبیرات خطبۀ »اشباح« متناسب است.

خطبـۀ 112

شناسنامۀ خطبه

تاریخ،زمانومکانوقوع:نامعلوم 

مخاطب:مردم

موضوع:اعتقادی

ویژگی:مرگ شناسی1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص128.
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1� سایۀ فرشتۀ مرگ
حَداً؟«1

َ
ی أ مْ هَلْ تَرَاهُ إِذَا تَوَفَّ

َ
»هَلْ تُحِسُّ بِهِ إِذَا دَخَلَ مَنْزِلً أ

آیا هنگامی که فرشتۀ مرگ وارد منزلی می شود، احساس می کنید؟  آیا وقتی کسی را قبض روح 
می کند، وی را می بینید؟

2� قبض روح جنین در شکم مادر
جَابَتْهُ 

َ
أ وحُ  مْ الرُّ

َ
أ بَعْضِ جَوَارِحِهَا  عَلَیْهِ مِنْ  یَلِجُ 

َ
أ هِ  مِّ

ُ
أ بَطْنِ  الْجَنِینَ فِی  ی  یَتَوَفَّ »بَلْ کَیْفَ 

حْشَائِهَا؟«2 
َ
مْ هُوَ سَاکِنٌ مَعَهُ فِی أ

َ
هَا أ بِّ بِإِذْنِ رَ

از آن بالاتر آیا می دانید چگونه جنین را در شــکم مادر قبض روح می کند؟ آیا وارد شکم مادر 
می شود از طریق بعضی از اعضا؟ یا از بیرون، روح جنین را به سوی خود فرا می خواند؟ و او 

به اذن پروردگار اجابت می کند؟ یا با او در شکم مادر، همراه است؟

نکته ها
مرگ عبارت از بی فایده شــدن و از کار افتادن همگی اعضای بدن اســت و نتیجۀ جدا  	

شــدن روح از بدن، جدا شدن انسان از اعضا و جوارح و دارایی های دنیوی او اعم از اهل 
و عیال و مال و فرزند و جز این هاست و در حقیقت مرگ، سلب انسان از دارایی های او، و 
سوق دادن وی به جهان دیگر است؛ پس اگر در دنیا او به چیزی دل بستگی داشته که بدان 
انس می گرفته و آرامش می یافته است، به اندازۀ توجه و تعلق خاطری که به آن داشته است، 

: احساس می کنی؛ بالبناء علی المفعول و فی بعض النسخ بدله تحسّ به بصیغة الخطاب.  1. تُحِسُّ
ی: اخذ کامل کرد؛ دریافت کند، به صیغه ماضی و معلوم است؛ از مادۀ »وفی« به معنای پس گرفتن چیزی می آید  تَوَفَّ
ه أی قبض روحه و أماته، و فی بعض الاخری 

َّ
اه الل

ّ
که داده شــده است؛ فی بعض النســخ علی وزن التفعّل مصدر توف

توفیة الأنفس وزان التّفعلة مصدر باب التفعیل. 

2. یَلِجُ: داخل می شود؛ از مادۀ »ولوج« به معنی ورود و دخول است.
حْشَــائِهَا: اعضای درون؛ جمع حشا، هر عضو داخل بدن که دنده ها آن را در برگیرد؛ جمع الحشاء و هو ما فی البطن 

َ
أ

من المعاء و غیره.

ی  حَداً بَلْ کَیْفَ یَتَوَفَّ
َ
ی أ مْ هَلْ تَرَاهُ إِذَا تَوَفَّ

َ
هَلْ تُحِسُّ بِهِ إِذَا دَخَلَ مَنْزِلً أ

بِإِذْنِ  جَابَتْهُ 
َ
أ وحُ  الرُّ مْ 

َ
أ جَوَارِحِهَا  بَعْضِ  مِنْ  عَلَیْهِ  یَلِجُ   

َ
أ هِ  مِّ

ُ
أ بَطْنِ  الْجَنِینَ فِی 

صِفَةِ  عَنْ  یَعْجَزُ  مَنْ  إِلَهَهُ  یَصِفُ  کَیْفَ  حْشَائِهَا 
َ
أ فِی  مَعَهُ  سَاکِنٌ  هُوَ  مْ 

َ
أ هَا  بِّ رَ

مَخْلُوقٍ مِثْلِهِ.

در آخرت دچار حسرت و اندوه می شود و رنج جدایی آن بر بدبختی او خواهد افزود؛ زیرا 
آنچه موجب شده به تعلقات دنیوی اهمیت دهد، ضعف اعتقاد وی به وعده هایی بوده که 

خداوند به نیکان و پرهیزکاران در آخرت داده است.

فرشــته موکل، عبارت است از روحی که عهده دار افاضۀ صورت عدم به اعضای بدن و  	
جدا ساختن جان از تن است و شاید خود او نیز مأمور افاضۀ وجود به نفس انسان باشد.1

دربارۀ چگونگی قبض روح جنین در شــکم مادر ســه احتمال وجود دارد: الف. اینکه  	
ملک المــوت یا عزرائیل از راه برخــی از اعضا و جوارح مادر بر جنین وارد شــود و او را 
قبض روح کند؛ به عنوان مثال از راه رحم یا از جدار شــکم بر او وارد شود؛ ب. لازم نیست 
کــه ملک الموت در رحم مادر برود بلکه خود روح جنین، ملک الموت را به اذن پروردگار 
اجابــت می کند؛ ج. ملک الموت یا مأمورش در درون وجود کودک یا مادرش قرار گرفته و 

کودک را قبض روح می کند.

3� ناتوانی در توصیف خداوند 
»کَیْفَ یَصِفُ إِلَهَهُ مَنْ یَعْجَزُ عَنْ صِفَةِ مَخْلُوقٍ مِثْلِه!«2 

چگونه کســی که از توصیف و تعریف مخلوقی همانند خود ناتوان اســت می تواند خالق و 
معبودش را توصیف کند؟ 

نکته
کسی که از درک و شــناخت یا وصف فرشتگان و موجودات عالم برزخ ناتوان است و  	

نمی دانــد ملک الموت چگونه قبض روح می کند، چگونه انتظار دارد که خداوند را که فوق 
عالم طبیعت و عالم برزخ است، بشناســد و درک کند؟ بنابراین چگونه انسان که یکی از 
جلوه های خداوند اســت، انتظار دارد نســبت به خداوند احاطۀ علمی داشته باشد و او را 

آن طور که هست درک کند؟

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص 213.

2. یَعْجَزُ: عاجز می شود. 
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مشابه 
لَ بِکُم﴾1 بگو فرشــتۀ مرگ که بر شــما مأمور شده  	 ذى وُکِّ اکُمْ مَلَکُ الْمَوْتِ الَّ ﴿قُلْ یَتَوَفَّ

قبض روح شما می کند. 

اهُمُ الْمَلئِکَة﴾2 کسانی را که فرشتگان قبض روح آن ها می کنند. 	 ذینَ تَتَوَفَّ ﴿الَّ

1. سجده، 11.

2. نحل، 28.

پیشگفتار خطبه 
امام در این خطبه، نخســت مردم را از دنیاپرستی باز می دارد و عیوب و مشکلات دنیا را 
بازگــو می کند و توصیه می کند که مرگ را فراموش نکنید؛ همچنین به پراکندگی مســلمانان 

اشاره می کند.

خطبـۀ 113

شناسنامۀ خطبه

تاریخ،زمانومکانوقوع:نامعلوم
مخاطب: مردم

موضوع: اخلاقی
ویژگی: دنیاشناسی1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص122.
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1� تحذیر از دل بستگی به دنیا
هَا«1 نْیَا فَإِنَّ رُکُمُ الدُّ حَذِّ

ُ
»وَ أ

شما را از دل بستگی به دنیا سخت بر حذر می دارم.

رُ: بر حذر می دارد. حَذِّ
ُ
1. أ

نَتْ بِغُرُورِهَا  یَّ هَا مَنْزِلُ قُلْعَةٍ وَ لَیْسَتْ بِدَارِ نُجْعَةٍ قَدْ تَزَ نْیَا فَإِنَّ رُکُمُ الدُّ حَذِّ
ُ
وَ أ

هَا  هَا فَخَلَطَ حَلَلَهَا بِحَرَامِهَا وَ خَیْرَهَا بِشَرِّ بِّ ینَتِهَا دَارُهَا هَانَتْ عَلَی رَ تْ بِزِ وَ غَرَّ
بِهَا  یَضِنَّ  لَمْ  وَ  وْلِیَائِهِ 

َ
لِ تَعَالَی  هُ  اللَّ یُصْفِهَا  لَمْ  هَا  بِمُرِّ حُلْوَهَا  وَ  بِمَوْتِهَا  حَیَاتَهَا  وَ 

هَا عَتِیدٌ وَ جَمْعُهَا یَنْفَدُ وَ مُلْکُهَا یُسْلَبُ وَ عَامِرُهَا  عْدَائِهِ خَیْرُهَا زَهِیدٌ وَ شَرُّ
َ
عَلَی أ

ةٍ تَنْقَطِعُ  ادِ وَ مُدَّ یَخْرَبُ فَمَا خَیْرُ دَارٍ تُنْقَضُ نَقْضَ الْبِنَاءِ وَ عُمُرٍ یَفْنَی فِیهَا فَنَاءَ الزَّ
هِ  دَاءِ حَقِّ

َ
لُوهُ مِنْ أ

َ
هُ عَلَیْکُمْ مِنْ طَلَبِکُمْ وَ اسْأ یْرِ اجْعَلُوا مَا افْتَرَضَ اللَّ انْقِطَاعَ السَّ

اهِدِینَ فِی  نْ یُدْعَی بِکُمْ إِنَّ الزَّ
َ
سْمِعُوا دَعْوَةَ الْمَوْتِ آذَانَکُمْ قَبْلَ أ

َ
لَکُمْ وَ أ

َ
مَا سَأ

مَقْتُهُمْ  یَکْثُرُ  وَ  فَرِحُوا  إِنْ  وَ  حُزْنُهُمْ  یَشْتَدُّ  وَ  إِنْ ضَحِکُوا  وَ  قُلُوبُهُمْ  تَبْکِی  نْیَا  الدُّ
نْفُسَهُمْ وَ إِنِ اغْتَبَطُوا بِمَا رُزِقُوا قَدْ غَابَ عَنْ قُلُوبِکُمْ ذِکْرُ الآجَالِ وَ حَضَرَتْکُمْ 

َ
أ

بِکُمْ  ذْهَبَ 
َ
أ الْعَاجِلَةُ  وَ  الآخِرَةِ  مِنَ  بِکُمْ  مْلَکَ 

َ
أ نْیَا  الدُّ فَصَارَتِ  الآمَالِ  کَوَاذِبُ 

رَائِرِ وَ  قَ بَیْنَکُمْ إِلَّ خُبْثُ السَّ هِ مَا فَرَّ نْتُمْ إِخْوَانٌ عَلَی دِینِ اللَّ
َ
مَا أ مِنَ الآجِلَةِ وَ إِنَّ

ونَ مَا بَالُکُمْ  مَائِرِ فَلَ تَوَازَرُونَ وَ لَ تَنَاصَحُونَ وَ لَ تَبَاذَلُونَ وَ لَ تَوَادُّ سُوءُ الضَّ
نْیَا تُدْرِکُونَهُ وَ لَ یَحْزُنُکُمُ الْکَثِیرُ مِنَ الآخِرَةِ تُحْرَمُونَهُ وَ  تَفْرَحُونَ بِالْیَسِیرِ مِنَ الدُّ
ةِ صَبْرِکُمْ  نَ ذَلِکَ فِی وُجُوهِکُمْ وَ قِلَّ ی یَتَبَیَّ نْیَا یَفُوتُکُمْ حَتَّ یُقْلِقُکُمُ الْیَسِیرُ مِنَ الدُّ
نَّ مَتَاعَهَا بَاقٍ عَلَیْکُمْ وَ مَا یَمْنَعُ 

َ
هَا دَارُ مُقَامِکُمْ وَ کَأ نَّ

َ
ا زُوِىَ مِنْهَا عَنْکُمْ کَأ عَمَّ

نْ یَسْتَقْبِلَهُ بِمِثْلِهِ قَدْ 
َ
خَاهُ بِمَا یَخَافُ مِنْ عَیْبِهِ إِلَّ مَخَافَةُ أ

َ
نْ یَسْتَقْبِلَ أ

َ
حَدَکُمْ أ

َ
أ

حَدِکُمْ لُعْقَةً عَلَی لِسَانِهِ 
َ
تَصَافَیْتُمْ عَلَی رَفْضِ الآجِلِ وَ حُبِّ الْعَاجِلِ وَ صَارَ دِینُ أ

دِهِ. حْرَزَ رِضَی سَیِّ
َ
صَنِیعَ مَنْ قَدْ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ وَ أ

2� محل اقامت نبودن دنیا 
»مَنْزِلُ قُلْعَةٍ وَ لَیْسَتْ بِدَارِ نُجْعَةٍ«1
که منزل کوچ است و نه جای اقامت.

نکته ها
»قلعه« از مادۀ »قلع« گرفته شده و به معنی اموال عاریتی و محلی که انسان در هر زمان  	

باید از آن برخیزد، است.2

 تصمیم به توقف در  	
ً
»نجعه« جایگاهی اســت که انسان خیر و برکت در آن یافته و قطعا

آن گرفته است.3

3� مکر دنیا
ینَتِهَا«4 تْ بِزِ نَتْ بِغُرُورِهَا وَ غَرَّ یَّ »قَدْ تَزَ

دنیا خود را با مکر و نیرنگ آراسته و با زرق وبرق خود مردم را می فریبد.

نکته
دلیل فریبنده بودن دنیا این اســت که همه را می گیرند و تمام می شــود. دنیا خود را به  	

چیزهایی زینت کرده که موجب غرور و فریب می شــود و انسان نیز که ضعف نفس دارد، 
فریب می خورد. دنیا در حقیقت مانند زنی است که زیبایی ندارد ولی با آراستن خود، توجه 

افراد را جلب می کند و آنان را فریب می دهد. 

1. قُلْعَةٍ: ناپایدار؛ از مادۀ »قلع« به معنی از جا کندن چیزی؛ موقفی که باید از آن کوچ شــود؛ کســی که ســوار شتر یا 

لعَة« می کنند؛ بالضمّ 
ُ
نده شدن از روی مرکب، تعبیر به»ق

َ
اســب شود و نتواند خود را نگه دارد و به زمین بیفتد، از جا ک

العــزل و المال العاریــة أو مالا یروم و منزلنا منزل قلعة و قلعة و قلعة و زان همزة أی لیس بمســتوطن أو لا تدری متی 

تتحول عنه او لا تملکه. 

نُجْعَةٍ: چراگاه؛ محل دل بســتن؛ جایی که برای چرای حیوانات در آن قرار می گرفتند؛ مکانی که مطابق با میل و طبع 
انسان باشد و آب و گیاهی داشته باشد که انسان بتواند در آنجا منزل کند؛ بالضمّ طلب الکلاء فی موضعه. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج 5، ص 68.

3. همان.

نَتْ: زینت داد.  یَّ 4. تَزَ
تْ: فریب داد.  غَرَّ
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4� بی مقدار بودن دنیا 
هَا«1 بِّ »دَارُهَا هَانَتْ عَلَی رَ

سرایی است که در نظر صاحب اصلی اش بی مقدار است.

5� درهم آمیختگی دنیا
هَا«2 هَا وَ حَیَاتَهَا بِمَوْتِهَا وَ حُلْوَهَا بِمُرِّ »فَخَلَطَ حَلَلَهَا بِحَرَامِهَا وَ خَیْرَهَا بِشَرِّ

لذا حلالش را با حرام و خیرش را با شــرّ و زندگی اش را با مرگ و شــیرینی اش را با تلخی، به  
هم آمیخته است.

نکته ها
اینکه دنیا از نظر پروردگار خوار و بی ارزش  است، به این معناست که دنیا با لذات مورد  	

عنایت پروردگار نیســت؛ ازاین رو خیر محض نیست بلکه هرچه برحسب امکان در این 
دنیا خیر شمرده می شود، شرّی در برابرش قرار دارد.3

دنیــا برای پروردگارش خوار اســت و خداوند به آن اهمیت نداده اســت پس خداوند  	
حــلال دنیا را با حرام آن مخلوط کرده اســت و خوبی آن را با بدی و شــرّش را با خیر آن 

آمیخته است و حیات و زندگی آن را با مرگ درآمیخته است.

6� گوارا نبودن دنیا برای اولیای خدا 
عْدَائِهِ«4

َ
وْلِیَائِهِ وَ لَمْ یَضِنَّ بِهَا ]عَنْ [ عَلَی أ

َ
هُ تَعَالَی لِ »لَمْ یُصْفِهَا اللَّ

به همین دلیل خداوند آن را مخصوص اولیای خود نساخته و از دشمنانش دریغ نداشته است.

1. هَانَتْ: حقیر شد.

2. خَلَطَ: درآمیخت؛ آمیختن. خلط آن است که میان اجزای دو چیز یا بیشتر را جمع کنند.

حُلْوَ: شیرینی. 
ی: آنچه تلخ تر باشد؛ المارُورَة: دانۀ تلخ و سیاه رنگ که در گندم و مانند آن به دست می آید. : تلخی؛ مُرَّ مُرِّ

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص216.

4. لَمْ یُصْفِ: وصف نکرد؛ پســند نکرد؛ از مادۀ »اصفاء« به معنی مخصوص گردانیدن، گرفته شده است اشاره به این 
که مواهب دنیا، به قدری بی ارزش است که خدا آن را در اختیار همه قرار داده است.

: امساک ننموده؛ از مادۀ »ضن« به معنی بخل و دریغ داشتن است. لَمْ یَضِنَّ

مشابه 
ةٍ  	 حْمنِ لِبُیُوتِهِمْ سُــقُفاً مِنْ فِضَّ ةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ یَکْفُرُ بِالرَّ مَّ

ُ
اسُ أ نْ یَکُونَ النَّ

َ
﴿وَ لَــوْ ل أ

وَ مَعارِجَ عَلَیْها یَظْهَرُون ﴾1 و اگر نه آن بود که همۀ مردم یک امت می شــدند، ســقف های 
خانه های کسانی را که خدای رحمان را باور ندارند از نقره می کردیم و بر آن ها نردبام هایی 

می نهادیم تا بر آن بالا روند.

7� دگرگونی های دنیا گاهی در یک لحظه 
هَا عَتِیدٌ وَ جَمْعُهَا یَنْفَدُ وَ مُلْکُهَا یُسْلَبُ وَ عَامِرُهَا یَخْرَبُ«2 »خَیْرُهَا زَهِیدٌ وَ شَرُّ

خوبی هایش کم و شرّ آن آماده و جمعش، رو به فنا و ملک و حکومتش رو به زوال و آبادی اش 
رو به ویرانی است.

نکته
خلقت انسان و زندگی و مرگ او برای آزمایش است. اگر قرار بود همه خوش بگذرانند،  	

مســئلۀ آزمایش و امتحان منتفی می شد. آزمایش انسان به این است که گرفتاری و فقر در 
دنیا باشد و با این حال خود را حفظ کنید و خود رابه دنیا و ثروت آن نفروشد. 

مشابه
هِ باقٍ﴾3 آنچه پیش شماســت تمام می شــود و آنچه پیش  	 ﴿ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّ

خداست پایدار است .

1. زخرف، 33.

2. زَهِیدٌ: ناچیز؛ از مادۀ زهد، صفت مشبهه است به معنای غیرمرغوب و کم ارزش.

عَتِیدٌ: همیشه حاضر؛ از مادۀ »عتاد« به معنی مهیا و فراهم شدن است و گاه به معنی ذخیره کردن نیز می آید.
 به معنای فانی شدن، تمام شدن. 

َ
د

َ
ینْفَدُ: فانی می شود؛ از مادۀ نَف

یُسْلَبُ: از بین می رود؛ از مادۀ سلب به معنی گرفتن با قهر. 
عَامِر: بنای آباد شده؛ در بعضی موارد اسم فاعل به معنای مفعول استعمال می شود. 

یَخْرَبُ: خراب می شــود؛ از مادۀ خرب؛ خراب به معنی ویران شدن و ویران کردن است؛ خرّب و اخرب هر دو به معنی 
خراب کردن است؛ بالبناء علی الفاعل مضارع باب فعل کفرح و فی بعض النسخ بالبناء علی المجهول مضارع اخرب 

و فی بعضها یتخرّب مضارع باب التفعل مبنیا علی الفاعل أیضا.

3. نحل، 96.
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8� بی ارزشی دنیا
»فَمَا خَیْرُ دَارٍ تُنْقَضُ نَقْضَ الْبِنَاءِ«1

چه ارزشی دارد سرایی که همچون عمارت های فرسوده در حال فرو ریختن است؟

9� تشبیه زندگی به سفر
یْرِ«2 ةٍ تَنْقَطِعُ انْقِطَاعَ السَّ ادِ وَ مُدَّ »وَ عُمُرٍ یَفْنَی فِیهَا فَنَاءَ الزَّ

و چه خوبی دارد، عمرهایی که همچون زاد و توشۀ )مختصر( پایان می گیرد و زندگی هایی که 
همچون ایام سفر به آخر می رسد؟

1. نْقَضُ: نابود شدن؛ از مادۀ نقض به معنای منهدم می شود.
2. تَنْقَطِعُ: قطع می شود؛ از مادۀ قطع به فتح قاف به معنای بریدن .

تشبیه
مشبه: دنیا 

مشبهٌ به: خانۀ کهنه و فرسوده

بَه: امام A در این جمله از سه تشبیه استفاده کرده اند که دنیا را به خانۀ 
َ

وجه ش
کهنه و فرسوده ای تشبیه می کند که دیوارهایش شکافته و سقف هایش در حال فرو 
ریختن است؛ یعنی دنیا از این نظر که هر لحظه امکان تمام شدن آن وجود دارد 

مانند خانۀ فرسوده است.

تشبیه
مشبه: عمر انسان

مشبهٌ به: سفره ای که خالی می شود
ــبَه: عمر انسان را به سفره ای تشبیه می کند که گروهی بر سر آن می نشینند 

َ
وجه ش

و در مدتی کوتاه هرچه در آن است، می خورند و خالی می شود. در واقع کوتاهی 
عمر انسان مانند کوتاه بودن مدتی است که انسان بر سر سفره می نشیند و با اتمام 

غذا پایان می پذیرد.

تشبیه
مشبه: مدت بقای انسان در جهان 

مشبهٌ به: سفرهای کوتاه

ــبَه: مدت بقای انسان را در این جهان به سفرهای کوتاهی تشبیه می کند 
َ

وجه ش
رم راه رفتن می شود، پایان می پذیرد. به این صورت که عمر انسان 

َ
که مســافر تا گ

مانند یک سفر است که خیلی زود به پایان می رسد.

10� توجه به واجبات الهی
هُ عَلَیْکُمْ مِنْ طَلَبِکُمْ«1 »اجْعَلُوا مَا افْتَرَضَ اللَّ

آنچه خداوند بر شما واجب کرده است، جزء خواسته های خویش قرار دهید.

نکته
»مِنْ طَلَبِکُمْ« مفعول دوم »اجعلوا« اســت در اینجا به معنای درخواست کردن و رغبت  	

نشان دادن است.

11� یاری خواستن از خداوند 
لَکُمْ«2 

َ
هِ ]کَمَا[ مَا سَأ دَاءِ حَقِّ

َ
لُوهُ مِنْ أ

َ
»وَ اسْأ

و از او بخواهید که برای ادای حقوقی که از شما خواسته است، یاری تان کند.

نکته
آنچه خدا از بنده خواسته است، ادای حق اوست؛ پس در حقیقت انسان باید ادای حق  	

خدا را از خود خدا بخواهد تا به او توفیق دهد و انسان بتواند ادای حق نماید. 

12� فراخوانده شدن به سوی مرگ 
نْ یُدْعَی بِکُمْ«3 

َ
سْمِعُوا دَعْوَةَ الْمَوْتِ آذَانَکُمْ قَبْلَ أ

َ
»وَ أ

و بیش از آنکه به سوی مرگ فراخوانده شوید، دعوت مرگ را به گوش های خویش برسانید.

 به معنای تعیین ، واجب.
َ

رَض
َ
1. افْتَرَضَ: واجب کرد؛ از مادۀ ف

لُوا: بخواهید؛ از مادۀ »سأل« به معنای طلب، خواستن؛ سؤال به معنی خواسته است. 
َ
2. اسْأ

سْمِعُوا: بشنوانید. 
َ
3. أ

آذَانَ: گوش ها. 
یُدْعَی بِکُمْ: دعوت می شوید. 
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نکته
اگر انسان به فکر مرگ باشد، خود را آماده و مهیای آن می کند. حقوق مردم را ادا می کند  	

و به انجام واجبات خود را پایبند است. 

مشابه
صابِعَهُمْ فــی  آذانِهِمْ مِنَ  	

َ
ــماءِ فیــهِ ظُلُماتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَــرْقٌ یَجْعَلُونَ أ بٍ مِنَ السَّ وْ کَصَیِّ

َ
﴿أ

واعِقِ حَذَرَ الْمَوْت﴾ 1 یا چون رگباری از آســمان که در آن تاریکی ها و رعدوبرقی است  الصَّ
از آذرخش ]و[ بیم مرگ، سر انگشتان خود را در گوش هایشان نهند.

وُا الْمَوْتَ إِنْ کُنْتُمْ  	 اسِ فَتَمَنَّ ــهِ خالِصَةً مِنْ دُونِ النَّ ارُ الآخِرَةُ عِنْدَ اللَّ ﴿قُــلْ إِنْ کانَتْ لَکُمُ الدَّ
صادِقینَ﴾2 بگو: »اگر در نزد خدا، ســرای بازپسین یکسر به شما اختصاص دارد، نه دیگر 

مردم، پس اگر راست می گویید آرزوی مرگ کنید«.

ــهُ مُلقیکُم﴾ 3 بگو: آن مرگی که از آن می گریزید،  	 ونَ مِنْهُ فَإِنَّ ذى تَفِرُّ ﴿قُــلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّ
 به سر وقت شما می آید.

ً
قطعا

13� وصف زاهدان در دنیا
نْیَا تَبْکِی قُلُوبُهُمْ وَ إِنْ ضَحِکُوا وَ یَشْتَدُّ حُزْنُهُمْ وَ إِنْ فَرِحُوا«4 اهِدِینَ فِی الدُّ »إِنَّ الزَّ

 بخندند و سخت محزون و غمگین اند گرچه 
ً
زاهدان در دنیا قلوبشــان می گرید گرچه ظاهرا

 شادمانی کنند و نسبت به خود سخت خشمگین هستند.
ً
ظاهرا

نکته
کســانی که به دنیا زهد دارند و بی رغبت هســتند، دل هایشــان گریان و ناراحت است  	

گرچه برای حفظ ظاهر در میان مردم خندان باشــند؛ همان طور که حضرت در جای دیگر 

1. بقره، 19.

2. بقره، 94.

3. جمعه، 8.

4. زاهِدِینَ: کسانی که نسبت به دنیا بی رغبت و بی علاقه هستند؛ از مادۀ زهد به معنای بی رغبتی.
تَبْکِی: گریه می کند. 

« به فتح و کسر »ض« به معنای خنده.
َ

حَک
َ

ضَحِکُوا: خندیدند؛ از مادۀ »ض
 اسم تفضیل است: 

ّ
« به معنی محکم بستن است؛ شــدید: سخت، محکم؛ اشد

ّ
: شدت می گیرد؛ از مادۀ »شد یَشْــتَدُّ

قوی تر، محکم تر.

رَحَ« به معنی شادی .
َ
فَرِحُوا: شادی کردند؛ از مادۀ »ف

می فرماید: »الْمُؤْمِنُ بِشْرُهُ  فِی وَجْهِهِ وَ حُزْنُهُ  فِی  قَلْبِه «1 مؤمن شادی اش در چهرۀ او و غمش 
در قلبش است.

مشابه
ه ﴾2 آیا برای کســانی که ایمان آورده اند  	 نْ تَخْشَــعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّ

َ
ذینَ آمَنُوا أ نِ لِلَّ

ْ
لَمْ یَأ

َ
﴿أ

هنگام آن نرسیده که دل هایشان به یاد خدا باشد.

حْمنَ بِالْغَیْبِ وَ جاءَ بِقَلْبٍ مُنیب﴾ 3 آن که در نهان از خدای بخشنده بترسد  	 ﴿مَنْ خَشِیَ الرَّ
و با دلی توبه کار ]باز[ آید.

کْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْیمان﴾ 4 مگر آن کس که مجبور شــده و]لی [ قلبش به  	
ُ
﴿إِلَّ مَــنْ أ

ایمان اطمینان دارد.

14� زاهدان شکرگزار
نْفُسَهُمْ وَ إِنِ اغْتَبَطُوا بِمَا رُزِقُوا«5

َ
»وَ یَکْثُرُ مَقْتُهُمْ أ

زاهدان خشمشان بر خود زیاد اســت؛ گرچه برای نعمت های فراوان مورد غطبه دیگران قرار 
می گیرند.

نکته
افــراد زاهد و بی رغبت بــه دنیا خود را زیاد ملامت می کنند و خشــم و غضب آنان به  	

خودشان زیاد است. گویا همواره نفس خویش را به محاکمه و محاسبه می کشانند و بابت 

1. نهج البلاغه، حکمت333.

2. حدید، 19.

3. ق، 33.

4. نحل، 106.

5. مَقْتُهُمْ : خصومت؛ بغض شــدید نسبت به کسی که می بینی مرتکب کار قبیح است؛ مقته: مقتا أبغضه فهو مقیت 

و ممقوت.

ة: فراخی، هوس نعمتی که 
َ

« به معنای شــادمان و نیکوحال شد؛ لغِبْط
َ

بَط
َ

اغْتَبَطُوا: مورد غبطه واقع شــدند؛ از مادۀ »غ
دیگری دارد به شــرط آنکه آن نعمت از او زایل نشــود؛ جملۀ »اغتبطوا« را طبق بعضی از نســخه ها به صورت مجهول 

خوانده اند و آن را به معنی مورد غبطه واقع شدن تفسیر کرده اند و بعضی آن را به صورت فعل معلوم آورده اند و مفهومی 

شبیه آنچه گفته شد از آن فهمیده اند؛ در حالی که با مراجعه به متون لغت روشن می شود که »اغتباط« به معنی دیگری 

است و آن خوشحال بودن و شکر خدا را در برابر نعمت ها به جای آوردن است.



خطبۀ

147 146

خطبۀ 113کلام امیر

147 146

کلام امیر

گناهــان و خطاهای خود، خود را ملامت می کنند. معصومین ما چنین روحیه ای را توصیه 
کرده اند.

15� توجه به یاد مرگ
»قَدْ غَابَ عَنْ قُلُوبِکُمْ ذِکْرُ الآجَالِ وَ حَضَرَتْکُمْ کَوَاذِبُ الآمَالِ«1 

یاد مرگ از دل هایتان پنهان شده و آمال و آرزوهای دروغین در برابر شما حاضر شده است.

مشابه
مَلً﴾2 و نیکی های ماندگار از نظر  	

َ
کَ ثَواباً وَ خَیْرٌ أ الِحاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّ ﴿وَ الْباقِیــاتُ الصَّ

پاداش نزد پروردگارت بهتر و از نظر امید ]نیز[ بهتر است.

16� فراموشی یاد آخرت
ذْهَبَ بِکُمْ مِنَ الآجِلَةِ«3 

َ
مْلَکَ بِکُمْ مِنَ الآخِرَةِ وَ الْعَاجِلَةُ أ

َ
نْیَا أ »فَصَارَتِ الدُّ

ازاین رو ســلطۀ دنیا بر شما بیش از آخرت شــده و زندگانی زودرس دنیا، شما را از یاد حیات 
جاودانی آخرت بیرون برده است.

نکته
 انسان بیشتر به دنبال نقد است؛ به همین  	

ً
در ظاهر دنیا نقد و آخرت نسیه است و معمولا

دلیل انسان بهشت و نعمت های آخرت را رها می کند و به دنبال دنیا می رود. 

1. الآجَالِ: پایان مدت ها. 
حَضَرَ: حضور؛ ضد غایب شدن؛ محتضر: حاضر شده .

کَوَاذِبُ الآمال: آرزو های دروغین؛ از مادۀ کذب: به معنای دروغ گفتن ؛ تکذیب: آن است که دیگری را به دروغ نسبت 
اب: مبالغه است، یعنی بسیار دروغ گو.

ّ
ذ

َ
دهی و بگویی: دروغ می گویی ؛ کاذب: دروغ گو؛ ک

2. کهف، 46.

مْلَکَ بِکُمْ: شما را تصاحب کرد.
َ
3. أ

الْعَاجِلَةُ: فوری و نقد؛ زمان حال. 
الآجِلَةِ: غیرفوری و مدت دار؛ آینده. 

مشابه 
مَلُ فَسَــوْفَ یَعْلَمُون﴾ 1 بگذارشــان تا بخورند و  	

َ
عُــوا وَ یُلْهِهِمُ الْ کُلُوا وَ یَتَمَتَّ

ْ
﴿ذَرْهُــمْ یَأ

برخوردار شوند و آرزو]ها[ سرگرمشان کند، پس به زودی خواهند دانست.

نْفُسَهُمْ لَوْ کانُوا  	
َ
﴿وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْــتَراهُ ما لَهُ فِی الآخِرَةِ مِنْ خَلقٍ وَ لَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أ

 ]یهودیان [ دریافته بودند که هرکس خریدار این ]متاع [ باشد، در آخرت 
ً
یَعْلَمُون﴾ 2 و قطعا

بهره ای ندارد. وه که چه بد بود آنچه به جان خریدند! اگر می دانستند.

اکِرینَ﴾3  	 نْیا نُؤْتِهِ مِنْها وَ مَنْ یُرِدْ ثَوابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها وَ سَنَجْزِى الشَّ ﴿وَ مَنْ یُرِدْ ثَوابَ الدُّ
و هرکه پاداش این دنیا را بخواهد به او از آن می دهیم و هرکه پاداش آن سرای را بخواهد از 

آن به او می دهیم و به زودی سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد.

17� آلودگی درون، سبب تفرقه 
رَائِرِ«4 قَ بَیْنَکُمْ إِلَّ خُبْثُ السَّ هِ مَا فَرَّ نْتُمْ إِخْوَانٌ عَلَی دِینِ اللَّ

َ
مَا أ »وَ إِنَّ

شما همگی در اســلام و دین خدا برادر )و برابر( هستید و تفرقه و اختلاف در میان شما تنها 
به سبب آلودگی درون و سوءنیت هاست.

نکته
اشــاره به اینکه زمینه های وحدت از طریق اخوت اسلامی در میان شما موجود است  	

اما اختلافات به خاطر تعصب ها، کینه و حســد و حب دنیا و تنگ نظری ها بر آن غلبه کرده 
اســت و رشتۀ وحدت را که سبب امنیت داخل و پیروزی بر دشمنان خارجی است از هم 
گسسته اســت؛ به همین دلیل برکات اجتماع که همکاری و خدمات متقابل و پیوندهای 

دوستی و برادری است از شما قطع شده است.5

1. حجر، 3.

2. بقره، 102.

3. آل عمران، 145.

4. خُبْثُ: پلیدی، ناپاکی؛ خبیث آن است که ناپاک، پلید و تنفرآور باشد.

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج 5، ص 76.
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مشابه
قُوا﴾1 و همگی به ریســمان خدا چنگ زنید و  	 هِ جَمیعاً وَ ل تَفَرَّ ﴿وَ اعْتَصِمُــوا بِحَبْــلِ اللَّ

پراکنده نشوید.

هِ لَوَجَدُوا فیهِ اخْتِلفاً کَثیراً﴾2 آیا در قرآن  	 رُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّ  فَل یَتَدَبَّ
َ
﴿أ

نمی اندیشند؟ هرگاه از سوی دیگری جز خدا می بود در آن اختلافی بسیار می یافتند.

18� آفات تفرقه 
ونَ«3  مَائِرِ فَلَ تَوَازَرُونَ وَ لَ تَنَاصَحُونَ وَ لَ تَبَاذَلُونَ وَ لَ تَوَادُّ »وَ سُوءُ الضَّ

به همین دلیل نه به یکدیگر کمک می کنید، نه یکدیگر را نصیحت می کنید و نه بذل و بخشش 
به هم دارید و نه به یکدیگر مهر می ورزید.

نکته
حب دنیا و خبث باطن و سوءنیت و اخلاق، نه تنها آخرت را بر باد می دهد بلکه صحنۀ  	

جامعۀ بشری را کانونی از ناامنی و انواع کشمکش ها می سازد.4

1. هود، 103.

2. نساء، 82.

مَائِرِ: بدی نیت ها.  3. سُوءُ الضَّ

ال: بسیار بخشنده.
َّ

ونَ: بخشش ها؛ از مادۀ بذل به معنای بخشش؛ البَذ
ُ
ل
َ
بَاذ

َ
لَ تَبَاذَلُونَ: نمی بخشید. ت

ل تَوَازَرُونَ: به کمک هم نمی شــتابید؛ از مادۀ »موازره« به معنی تعاون و همکاری اســت؛ بفتح التاء من باب التفاعل 
بحذف احدی التائین، و فی بعض النسخ بضمّها و کسر الزّاء مضارع باب المفاعلة، و مثله الافعال الثلاثة بعده .

لَ تَنَاصَحُونَ: خیرخواه هم نیستید؛ از باب تفاعل به معنای خیر و خوبی همدیگر را خواستن.
 : ونَ: مهر نمی ورزید؛ از مادۀ »ودّ« به فتح و ضمّ و کســر اول؛ وداد، مودّة: به معنی دوســت داشتن است ؛ الودُّ ل تَوَادُّ

ة. مصدر المودَّ

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج 5، ص 76.

19� سرزنش دنیاپرستان
نْیَا تُدْرِکُونَهُ وَ لَ یَحْزُنُکُمُ الْکَثِیرُ مِنَ الآخِرَةِ تُحْرَمُونَهُ«1  »مَا بَالُکُمْ تَفْرَحُونَ بِالْیَسِیرِ مِنَ الدُّ
شــما را چه شــده که با تحصیل مقدار کمی از دنیا مســرور و خوشحال می شوید ولی هرگز 

محروم شدن از مقدار زیادی از آخرت، شما را غمگین نمی کند؟

نکته
انســان باید در زندگی آنچه به دست می آورد را با آنچه از دست می دهد، مقایسه کند.  	

اگر قرار باشــد در مقابل چیزهای اندکی که به دست می آورد، چیزهای زیادی را از دست 
بدهد، نباید به این کار راضی شــود اما متأسفانه در ارتباط با دنیا و آخرت این طور نیست؛ 
زیرا انسان اگر مقدار اندکی از دنیا و متاع آن را به دست بیاورد، راضی و خوشحال می شود 

ولی هر اندازه از آخرت را از دست بدهد، چندان ناراحت نمی شود. 

20� بی تابی کردن به خاطر از دست دادن دنیا
ا  ةِ صَبْرِکُمْ عَمَّ نَ ذَلِکَ فِی وُجُوهِکُمْ وَ قِلَّ ی یَتَبَیَّ نْیَا یَفُوتُکُمْ حَتَّ »وَ یُقْلِقُکُمُ الْیَسِیرُ مِنَ الدُّ

زُوِىَ مِنْهَا عَنْکُمْ«2 
از دست رفتن مقدار ناچیزی از متاع دنیا شما را سخت پریشان می سازد به گونه ای که آثار آن 

در چهره هایتان نمایان می شود و به خاطر آنچه از دست داده اید، بی تابی می کنید.

21� ماندگار نبودن متاع دنیا 
نَّ مَتَاعَهَا بَاقٍ عَلَیْکُمْ«3

َ
هَا دَارُ مُقَامِکُمْ وَ کَأ نَّ

َ
»کَأ

گویی اینجا سرای اقامت همیشگی شماست و متاع دنیا همیشه برای شما باقی می ماند.

1. مَا بَالُکُمْ: شما را چه شده است. 

بِالْیَسِیرِ: کم. 
تُدْرِکُونَهُ: به دست می آورید؛ از مادۀ »دَرک« به معنای رسیدن و ادراک به معنی رسیدن به چیزی است ؛ تدارک: تلاحق 

رَکُ : الحَاق. و رسیدن به یکدیگر است؛ دَّ

لَ یَحْزُن: اندوهگین نمی سازد. 
تُحْرَمُونَهُ: محروم می شوید؛ از مادۀ حَرَمَ به معنای ممنوع. 

 خِلاف الکثرة. 
ُ
ة

َّ
 به معنای کم، مقابل زیاد و کنایه از بی مقدار مقابل عزیز؛ القِل

َّ
2. یُقْلِقُکُمُ: پریشان می کند؛ از مادۀ قل

زُوِىَ: کنار زده شــد از مادۀ »زی« به معنی جمع کردن و گرفتن و بردن و دور کردن اســت و با توجه به اینکه در عبارت 
بالا به صورت فعل مجهول و همراه با »عن« ذکر شده به معنی دور کردن و از دست دادن است.

3. دَارُ مُقَامِ: اقامتگاه ابدی.
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نکته
اگر همۀ دنیا هم به انســان داده شــد اما خوشحال نشــد یا همۀ دنیا را از او گرفتند اما  	

غمگین نشد، معلوم می شود که این انسان فرد زاهدی است. دنیا اقامتگاه همیشگی انسان 
نیست و به آن اندازه که مردم فکر می کنند، ارزش ندارد.

22� ناامیدی از اصلاح
نْ یَسْتَقْبِلَهُ بِمِثْلِهِ«1 

َ
خَاهُ بِمَا یَخَافُ مِنْ عَیْبِهِ إِلَّ مَخَافَةُ أ

َ
نْ یَسْتَقْبِلَ أ

َ
حَدَکُمْ أ

َ
»وَ مَا یَمْنَعُ أ

کسی از شــما نمی تواند عیب خطرناک برادر خود را )به منظور اصلاح و نهی از منکر( بازگو 
کند؛ چراکه می ترسد برادرش نیز همان عیب را دربارۀ او بازگوید.

نکته
اشــاره به اینکه شما با داشــتن آن همه عیب که از دنیاپرستی ناشی می شود، از اصلاح  	

یکدیگر به وسیلۀ تذکرها و اندرزها محروم هستید؛ چراکه هیچ یک از شما جرئت نمی کند 
در این کار بپردازد.2

23� هماهنگی برای کنار کشیدن از آخرت
حَدِکُمْ لُعْقَةً عَلَی لِسَانِهِ«3 

َ
»قَدْ تَصَافَیْتُمْ عَلَی رَفْضِ الآجِلِ وَ حُبِّ الْعَاجِلِ وَ صَارَ دِینُ أ

گویی همگی دست به دست هم داده اید که آخرت را کنار بگذارید و به دنیا عشق ورزید و دین 
شما لقلقۀ زبانتان شده است.

1. یَسْتَقْبِلَ: مواجه می شود. 
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج 5، ص 113.

3. تَصَافَیْتُمْ: دست دادید. 
رَفْضِ: رها کردن. 

آجِلِ: آخرت. 
الْعَاجِلِ: دنیا. 

لُعْقَةً: لیســیدن؛ از مادۀ »لعق« به معنی لیسیدن گرفته شده و »لعقه« به مقدار مختصری از غذا گفته می شود که انسان 
با ســر انگشت یا قاشق کوچکی روی زبان می گذارد و به زودی آن را فرو می برد و کنایه از شیء مختصر است؛ بالضمّ 

اسم لما یلعق أی تؤکل بالاصبع أو بالملعقة و هی آلة معروفة.

مشابه
ــونَ الْعاجِلَةَ وَ یَذَرُونَ وَراءَهُمْ یَوْماً ثَقیــلً﴾1 اینان این دنیای زودگذر را  	 ﴿إِنَّ هؤُلءِ یُحِبُّ

دوست دارند و آن روز دشوار را به پشت می افکنند.

ا﴾2 و میراث را حریصانه می خورید  	 ا جَمًّ ونَ الْمالَ حُبًّ ا ۞ وَ تُحِبُّ کْلً لَمًّ
َ
راثَ أ کُلُونَ التُّ

ْ
﴿وَ تَأ

و مال را فراوان دوست دارید.

24� خیال واهی
دِه«3  حْرَزَ رِضَی سَیِّ

َ
»صَنِیعَ مَنْ قَدْ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ وَ أ

و کارتان شــبیه کار کســی اســت که گویی تمام وظیفۀ خود را انجام داده و رضایت مولای 
خویش را فراهم ساخته است.

نکته
 دین دار باشند ولی دین آن ها در یک سلسله  	

ً
این گونه افراد دنیاپرست ممکن است ظاهرا

 کمی از عبادات، خلاصه می شود. تعبیر »لعقة« اشاره 
ً
شعارها و ادعاها و لفاظی ها و احیانا

به همین معناست.4

مشابه 
مَلُ فَسَــوْفَ یَعْلَمُون﴾ 5 بگذارشــان تا بخورند و  	

َ
عُوا وَ یُلْهِهِمُ الْ کُلُــوا وَ یَتَمَتَّ

ْ
﴿ذَرْهُــمْ یَأ

برخوردار شوند و آرزو]ها[ سرگرمشان کند، پس به زودی خواهند دانست.

1. انسان، 27.

2. فجر، 19و 20.

3. صَنِیعَ: کار، محصول؛ از مادۀ »صَنَعَ« به معنای عمل. 

فَرَغَ: دست کشیدن از کار.
حْرَزَ: به دست آورد. 

َ
أ

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج 5، ص 80.

5. حجر، 103.
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1� حمد پروردگار
کْرِ«1  عَمَ بِالشُّ عَمِ وَ النِّ هِ الْوَاصِلِ الْحَمْدَ بِالنِّ »الْحَمْدُ لِلَّ

ستایش مخصوص خداوندی است که حمد را به نعمت و نعمت را به شکر پیوند داد.

نکته ها
قرین بودن حمد به نعمت از اینجاست که حمد و سپاس او، انسان را لایق نعمت هایش  	

می سازد و این حمد سبب برخورداری بندگان از نعمت او می گردد.2

چنــد احتمــال در مــورد ایــن عبــارت: الــف. هرکــس ســتایش نعمت خــدا را  	
انجــام دهــد و حمــد خــدا را بنمایــد، خــدا نیــز نعمــت او را افزایــش می دهد و 
کُمْ﴾3 زیدَنَّ

َ
 هــر دو جمله اشــاره بــه آیــه ای اســت کــه می فرمایــد ﴿لَئِــنْ شَــکَرْتُمْ لَ

 ب. خداوند بندگان خود را مکلف کرده است که او را در مقابل نعمت خود حمد و شکر 
کنند؛ البته انسان بر اساس وجدان و عقل خود مکلف است که وقتی خداوند نعمتی را به 

 « به معنای وصول و رسیدن است .
َ

1. الْوَاصِلِ: پیوندزننده؛ از مادۀ »وَصَل
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج 4، ص 84.

3. ابراهیم، 7.

کْرِ نَحْمَدُهُ عَلَی آلَئِهِ کَمَا  عَمَ بِالشُّ عَمِ وَ النِّ هِ الْوَاصِلِ الْحَمْدَ بِالنِّ لِلَّ الْحَمْدُ 
رَاعِ  مِرَتْ بِهِ السِّ

ُ
ا أ فُوسِ الْبِطَاءِ عَمَّ نَحْمَدُهُ عَلَی بَلَئِهِ وَ نَسْتَعِینُهُ عَلَی هَذِهِ النُّ

حْصَاهُ کِتَابُهُ عِلْمٌ غَیْرُ قَاصِرٍ 
َ
حَاطَ بِهِ عِلْمُهُ وَ أ

َ
ا أ إِلَی مَا نُهِیَتْ عَنْهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ مِمَّ

وَ کِتَابٌ غَیْرُ مُغَادِرٍ وَ نُؤْمِنُ بِهِ إِیمَانَ مَنْ عَایَنَ الْغُیُوبَ وَ وَقَفَ عَلَی الْمَوْعُودِ 
هُ وَحْدَهُ لَ  نْ لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّ

َ
کَّ وَ نَشْهَدُ أ رْکَ وَ یَقِینُهُ الشَّ إِیمَاناً نَفَی إِخْلَصُهُ الشِّ

داً )صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ( عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ شَهَادَتَیْنِ  نَّ مُحَمَّ
َ
یکَ لَهُ وَ أ شَرِ

تُصْعِدَانِ الْقَوْلَ وَ تَرْفَعَانِ الْعَمَلَ لَ یَخِفُّ مِیزَانٌ تُوضَعَانِ فِیهِ وَ لَ یَثْقُلُ مِیزَانٌ 
ادُ وَ بِهَا الْمَعَاذُ زَادٌ مُبْلِغٌ  تِی هِیَ الزَّ هِ الَّ هِ بِتَقْوَى اللَّ وصِیکُمْ عِبَادَ اللَّ

ُ
تُرْفَعَانِ عَنْهُ أ

سْمَعَ دَاعِیهَا وَ فَازَ وَاعِیهَا 
َ
سْمَعُ دَاعٍ وَ وَعَاهَا خَیْرُ وَاعٍ فَأ

َ
وَ مَعَاذٌ مُنْجِحٌ دَعَا إِلَیْهَا أ

ی  لْزَمَتْ قُلُوبَهُمْ مَخَافَتَهُ حَتَّ
َ
هِ مَحَارِمَهُ وَ أ وْلِیَاءَ اللَّ

َ
هِ حَمَتْ أ هِ إِنَّ تَقْوَى اللَّ عِبَادَ اللَّ

وَ  مَإِ  بِالظَّ ىَّ  الرِّ وَ  صَبِ  بِالنَّ احَةَ  الرَّ خَذُوا 
َ
فَأ هَوَاجِرَهُمْ  تْ 

َ
ظْمَأ

َ
أ وَ  لَیَالِیَهُمْ  سْهَرَتْ 

َ
أ

جَلَ.
َ
مَلَ فَلَحَظُوا الْ

َ
بُوا الْ جَلَ فَبَادَرُوا الْعَمَلَ وَ کَذَّ

َ
اسْتَقْرَبُوا الْ

او ارزانی داشــت، حمد و سپاس بگوید و به همین دلیل انسان وقتی غذا می خورد شایسته 
 حمد و ستایش خدا 

ً
اســت بگوید »الحمدلله« پس اگر به فرض هم معتقد باشیم که شرعا

 انسان مکلف است که در برابر نعمت شاکر باشد؛ ج. 
ً
 و عقلا

ً
واجب نیســت ولی وجدانا

عَمِ« در حقیقت بیان  معنــای دو جمله با یکدیگر تفاوت دارد و عبارت »الْوَاصِلِ الْحَمْدَ بِالنِّ
همان جنبۀ تکلیفی اســت به این معنا که انسان ها بر اساس وجدان خود مکلف هستند در 

برابر خدایی که روزی بخش آنان است سپاسگزار باشند و حمد او را به جا بیاورند. 

مشابه
یدِ مِنْ فَضْلِه «1 ستایش مخصوص  	 ذِى  جَعَلَ  الْحَمْدَ مِفْتَاحاً لِذِکْرِهِ وَ سَبَباً لِلْمَزِ هِ  الَّ »الْحَمْدُ لِلَّ

خداوندی اســت که حمد را کلید ذکر خود قرار داده و آن را سبب فزونی فضل و رحمتش 
ساخته است. 

کُمْ وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابی  لَشَدیدٌ﴾2 اگر مرا سپاس گویید، بر نعمت  	 زیدَنَّ
َ
﴿لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَ

شما می افزایم و اگر کفران کنید، بدانید که عذاب من سخت است. 

2� ستایش بر نعمت و بلا
»نَحْمَدُهُ عَلَی آلَئِهِ کَمَا نَحْمَدُهُ عَلَی بَلَئِهِ«3

او را بر نعمت هایش حمد می کنیم؛ چنان که بر بلاهایش سپاس می گزاریم. 

 نکته
اشــاره به اینکه بلاهای الهی هم در واقع، نوعی نعمت اســت؛ همان گونه که در بحث  	

فلســفۀ آفات و بلاها ضمن مباحث توحید و عدل بیان کرده ایم. گاه بلاها سبب بیداری و 
 بلاست ولی در باطن، نعمت است 

ً
بازگشت به سوی خدا و ترک معاصی است و گاه ظاهرا

و ما تشخیص نمی دهیم. گاه کفارۀ گناهان است و گاهی سبب شناخت قدر نعمت هاست؛ 
چراکه تا انســان نعمتی را از دســت ندهد و به مصیبتی گرفتار نشــود، ارزش نعمت ها را 

1. نهج البلاغه، خطبه 157.

2. ابراهیم، 7.

3. نَحْمَدُهُ: حمد و ستایش می کنیم. 
آلَئِهِ: نعمت ها؛ جمع »الی« به معنای نعمت و احسان یا روزی است. 



خطبۀ

157 156

خطبۀ 114کلام امیر

157 156

کلام امیر

نمی شناسد وگرنه خداوند حیکم علی الاطلاق بی جهت کسی را گرفتار بلایی نمی کند پس 
بلای او هم رحمت است و درد او درمان.1

3� استعانت از خدا
رَاعِ إِلَی مَا نُهِیَتْ عَنْهُ«2 مِرَتْ بِهِ السِّ

ُ
ا أ فُوسِ الْبِطَاءِ عَمَّ »وَ نَسْتَعِینُهُ عَلَی هَذِهِ النُّ

نــدی می کنند و در ارتکاب 
ُ
از او در برابر این نفوس سســت و تنبــل که در انجام اوامرش ک

نواهی اش سرعت دارند یاری می طلبیم.

نکته
اشاره به اینکه نفوس انسانی تا به مرحلۀ کمال نفس مطمئنه نرسند در انجام اوامر الهی  	

سُســتی می کند و در ارتکاب گناهانی که با غرایز حیوانی سازگار است، شتاب می گیرد و 
تا کمک و یاری پروردگار نباشــد، گذشتن از مرحلۀ نفس امّاره و رسیدن به مرحلۀ لوامه و 

عبور از آن و وصول به نفس مطمئنه کاری بس دشوار است.3

مشابه
حْمنُ الْمُسْــتَعانُ عَلی  ما تَصِفُون﴾ 4 گفت: »پروردگارا،  	 نَا الرَّ بُّ ﴿قالَ رَبِّ احْکُمْ بِالْحَقِّ وَ رَ

]خودت [ به حق داوری کن و خداوند به رغم آنچه وصف می کنید، یاری ده است. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج 5، ص 85.

2. نَسْتَعِینُهُ: کمک می جوییم؛ از مادۀ »عَوْن« به معنای یاری؛ استعانت: یاری خواستن؛ مستعان: اسم مفعول است، 
یاری جسته شده. 

 السّراع؛ 
ّ

ند و غیرســریع اســت؛ علی وزن الفعال من بطوء بطئا کقرب ضد
ُ
ندروها؛ جمع »بطیئه« به معنی ک

ُ
الْبِطَاءِ: ک

: تند و سریع.
ِ

رَاع السِّ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج 5، ص 85.

4. انبیا، 112.

4� استغفار از گناهان
حْصَاهُ کِتَابُهُ عِلْمٌ غَیْرُ قَاصِرٍ وَ کِتَابٌ غَیْرُ مُغَادِرٍ«1

َ
حَاطَ بِهِ عِلْمُهُ وَ أ

َ
ا أ »وَ نَسْتَغْفِرُهُ مِمَّ

از گناهانی که علم او به آن ها احاطه دارد و کتاب او آن ها را شــماره کرده، آمرزش می طلبیم؛ 

همان علمی که در هیچ مورد قصوری ندارد و کتابی که چیزی را فروگذار نمی کند.

نکته ها
اشــاره به اینکه تا از گناه استغفار نکنیم و صفحۀ دل را از زنگار آن شست وشو ندهیم،  	

هرگز نمی توانیم از وسوسه های نفس دور بمانیم و به مقام قرب او نایل شویم و به آن مرحله 
از ایمان برسیم.2

مقصود از کتاب خدا در این عبارت همان نامه یا نوشته ای است که در قیامت به دست  	
انسان می دهند و اعمال و سخنان و همۀ کارهایی را که در طول زندگی خود در دنیا انجام 

داده است در آن حاضر و ضبط شده می بیند. 

رَ« به معنای پوشــاندن و مســتور کردن که در مورد پوشاندن گناه و 
َ

ف
َ

1. نَسْــتَغْفِرُهُ: طلب مغفرت می کنیم؛ از مادۀ »غ
ار و غفور: هر دو صیغه مبالغه اند یعنی 

ّ
بخشیدن به کار می رود ؛ غفران و مغفرت: هر دو مصدرند به معنی آمرزیدن ؛ غف

بسیار آمرزنده ؛ استغفار: طلب مغفرت .

« به معنای فرا گرفتن؛ »حائط« دیواری است که مکان مخصوصی را فرا گیرد؛ 
َ

حَاطَ: در بر گرفته است؛ از مادۀ »حَوَط
َ
أ

« احاطه و فرا گرفتن اســت ؛ 
ُ

« و »یُحَاط
َ

حِیط
ُ
احاطه در اجســام به کار می رود مثل فلان چیز را احاطه کردم؛ مراد از »أ

ه الحسنی است یعنی احاطه کننده .
َّ
محیط: از اسماء الل

حْصَاهُ: ثبت کرد؛ از مادۀ »حصا« به معنای شــمارش؛ احصاء، اتمام شــمارش  است؛ »حصاة« به معنی سنگ ریزه و 
َ
أ

جمع آن »حصی« اســت؛ راغب گوید: عرب در شمردن از سنگ ریزه اســتفاده می کرد لذا شمردن را احصاء گفته اند 

حْصَی ، إِحْصاءً الشــی ءَ: آن چیز را شمرد؛ هذا شی ءٌ لا 
َ
چنان که ما در شــمردن از انگشــتان خود اســتفاده می کنیم؛ أ

یُحْصی : آنچه قابل شمردن نباشد و به شمارش در نیاید، یعنی بیش از آن باشد که بتوان شمرد.

قَاصِرٍ: کوتاهی کننده؛ از مادۀ قصر به معنای کوتاهی و قصور. 
مُغَادِرٍ: فروگذارنده؛ از مادۀ »غدر« به معنی ترک گفتن چیزی اســت؛ به همین جهت کســی که عهد و پیمان خود را 
بشــکند و ترک کند، می گویند غدر کرده است و به گودال های آب )غدیر( می گویند به خاطر آنکه مقداری از آب باران 

در آنجا ترک و رها شده است؛ غادره : مغادرة و غدارا ترکه و بقاه.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج 5، ص 86.
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مشابه
کُمْ عالِمِ الْغَیْبِ ل یَعْزُبُ عَنْهُ  	 تِیَنَّ

ْ
ــی لَتَأ ــاعَةُ قُلْ بَلی  وَ رَبِّ تینَا السَّ

ْ
ذینَ کَفَرُوا ل تَأ ﴿وَ قالَ الَّ

ةٍ﴾1 کافران گفتند: ما را قیامــت نخواهد آمد. بگو: آری، به پروردگارم، آن دانای  مِثْقالُ ذَرَّ
غیب، سوگند که شما را خواهد آمد. به قدر ذره ای یا کوچک تر از آن.

حَدا﴾2 هیچ  	
َ
کَ أ حْصاها وَ وَجَدُوا ما عَمِلُــوا حاضِراً وَ ل یَظْلِمُ رَبُّ

َ
﴿صَغیــرَةً وَ ل کَبیرَةً إِلَّ أ

گناه کوچک و بزرگی را حساب ناشــده رها نکرده است. آنگاه اعمال خود را در مقابل خود 
بیابند و پروردگار تو به کسی ستم نمی کند.

حاطَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ عِلْماً﴾3 و به راستی دانش وی هر چیزی را در بر گرفته است. 	
َ
هَ قَدْ أ نَّ اللَّ

َ
﴿أ

حَداً﴾4 و روزی را  	
َ
رْضَ بارِزَةً وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أ

َ
رُ الْجِبالَ وَ تَرَى الْ ﴿وَ یَوْمَ نُسَــیِّ

که کوه ها را به حرکت درمی آوریم و زمین را آشــکار می بینی و آنان را گرد می آوریم و هیچ 
یک را فروگذار نمی کنیم.

5� رسیدن به مرحلۀ کمال ایمان 
رْکَ وَ  »وَ نُؤْمِنُ بِهِ إِیمَانَ مَنْ عَایَنَ الْغُیُوبَ وَ وَقَفَ عَلَی الْمَوْعُودِ إِیمَاناً نَفَی إِخْلَصُهُ الشِّ

 5» کَّ یَقِینُهُ الشَّ
ما به او ایمان داریم همچون کســی که اسرار نهانی را با چشم مشاهده می کند و در کنار آنچه 
گاهی دارد؛ ایمانی که اخلاص آن، شرک را  وعده داده شــده )از معاد و رستاخیز( ایستاده و آ

نفی می کند و یقین آن، شک و تردید را می زداید.

نکته ها 
مراتب یقین:  	

مرحلۀ اول؛ مرحله ای اســت که انســان از طریق اســتدلال بــه آن راه می یابد و آن را 
علم الیقین می گویند.

مرحلۀ دوم؛ آن است که انسان از طریق شهود به آن می رسد و آن را عین الیقین می گویند.

1. سبأ، 3.

2. کهف، 49.

3. طلاق، 12.

4. کهف، 47.

5. عَایَنَ: دید؛ از عین به معنای چشم ؛ عین: به کسر اول، جمع عیناء و آن مؤنّث اعین است به معنی درشت چشم. 
وَقَفَ: واقف شد.

مرحلۀ ســوم؛ که مرحلۀ نهایی اســت آن اســت که گویی نزدیک می شود و همه چیز را 
لمس می کند. انوار الهی اطراف او را احاطه می نماید و نسیم روح بخش بهشتی، روح او 

را نوازش می کند و آتش سوزان دوزخ بر تنش اثر می گذارد و آن را حق الیقین می نامند.1

ایمان دو نوع اســت: الف. آن اســت که به زبان گفته می شــود و در قلب ریشه و نفوذ  	

ندارد. این ایمان چندان ســودی ندارد و زود از دســت می رود؛ ب. انســان به وعده های 

خدایی آن چنان اعتقاد و باور داشــته باشد که گویی بهشت و جهنم و آنچه خداوند وعده 

فرموده است از هم اکنون مشاهده می کند.

مشابه 
رْکَ لَظُلْمٌ عَظیمٌ﴾2 ای پسرک من، به خدا شرک میاور که  	 هِ إِنَّ الشِّ ﴿یا بُنَیَّ ل تُشْــرِکْ بِاللَّ

به راستی شرک ستمی بزرگ است. 

6� شهادت بر توحید و نبوت
مَ  هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّ ی اللَّ داً صَلَّ نَّ مُحَمَّ

َ
یکَ لَهُ وَ أ هُ وَحْدَهُ لَ شَرِ نْ لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّ

َ
»وَ نَشْهَدُ أ

عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ« 
شهادت می دهیم که معبودی جز خداوند نیست. یگانه است و همتایی ندارد و محمد] بنده 

و فرستادۀ اوست.

نکته
در این عبارت »عبده« پیش از »رسولُهُ« آمده است و این می فهماند که انسان باید ابتدا  	

»عبدالله« باشــد تا شایســتگی پیامبری خداوند را پیدا کند و باید بندگی به سرحد کمال 
برسد تا خداوند او را پیامبر خود گرداند.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج 5، ص 88.

2. لقمان، 13.
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7� پذیرفته شدن عمل 
»شَهَادَتَیْنِ تُصْعِدَانِ الْقَوْلَ وَ تَرْفَعَانِ الْعَمَلَ«1

شهادتی که سخن را بالا می برد و عمل را به پیشگاه خدا و مرحلۀ قبول می رساند.

نکته
گفتاری که بر اســاس شهادت به توحید و نبوت باشــد، بالا می رود و این دو شهادت  	

عمل را بلند کرده و منزلت می بخشــد؛ بنابراین اگر گفتار و اعمال انسان همراه با توحید و 
نبوت نباشد، فایده ندارد و به نتیجه نمی رسد؛ زیرا ابتدا باید اصل را درست کرد.

مشابه
الِحُ یَرْفَعُهُ﴾2 سخنان پاکیزه به سوی او بالا می رود  	 بُ وَ الْعَمَلُ الصَّ یِّ ﴿إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّ

و کار شایسته به آن رفعت می بخشد.

8� سبک نبودن شهادت 
»لَ یَخِفُّ مِیزَانٌ تُوضَعَانِ فِیهِ وَ لَ یَثْقُلُ مِیزَانٌ تُرْفَعَانِ ]مِنْهُ [ عَنْهُ«3

شــهادتی که در هر میزانی گذاشته شود، ســبک نخواهد بود و از هر میزانی برگرفته می شود 
سنگین نمی گردد.

نکته ها 
اشــاره به اینکه اگر شهادت بر توحید و نبوت از درونِ جان برخیزد و آثار آن در گفتار و  	

عمل ظاهر شود، آن چنان پاک و خالص می گردد که سنگین ترین وزنه ها را در میزان اعمال 

 و صعود: بالا رفتن. 
َ

1. تُصْعِدَانِ: بلند می کنند؛ از مادۀ صَعَد
2. فاطر، 10.

ت به کسر اول و فتح آن به معنی سبکی است؛ تخفیف به معنی سبک کردن 
َّ

 و خِف
ّ

: سبک می شود؛ از مادۀ خف 3. یَخِفُّ
است؛ استخفاف: طلب سبکی. 

مِیزَانٌ: ترازو.
عَ « به معنای گذاشتن، مثل گذاشتن بار به زمین .

َ
تُوضَعَانِ: نهاده می شوند؛ از مادۀ »وَض

ثقال  جمع ثقل بر وزن 
َ
ل« بر وزن عنب به معنای سنگینی؛ ثقیل یعنی سنگین ؛ أ

َ
ل یَثْقُلُ: ســنگین نمی شود؛ از مادۀ »ثِق

علم است و آن چیزی است که حملش سنگین است. 

عَ به معنای بالا بردن ، رفیع: بالابرنده.
َ
تَرْفَعَانِ: برداشته می شوند؛ بالا می برند؛ از مادۀ رَف

در قیامت تشــکیل می دهد که اگر آن در ترازوی عمل باشــد چیزی کم ندارد و اگر نباشد 
هرچه در آن بگذارند وزنی نخواهد داشت.1

در حدیثــی از پیغمبر اکرم] می خوانیم که خداوند به موســی بــن عمران فرمود: »یَا  	
ةٍ  هُ فِی کِفَّ ةٍ وَ لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّ بْعَ فِی کِفَّ رَضِینَ السَّ

َ
یهِنَ  عِنْدِى  وَ الْ مَوَاتِ وَ عَامِرِ نَّ السَّ

َ
مُوسَی لَوْ أ

هُ«2 اگر آســمان ها و اهل آسمان ها و زمین های هفت گانه را در یک  مَالَتْ بِهِنَّ لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّ
هُ« ســنگینی  هُ« را در یک کفۀ دیگر، کفۀ »لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّ کفۀ ترازو قرار دهند و »لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّ

خواهد کرد.

9� برترین فضیلت انسان متقی
ادُ وَ بِهَا الْمَعَاذُ زَادٌ مُبْلِغٌ وَ مَعَاذٌ مُنْجِحٌ«3 تِی هِیَ الزَّ هِ الَّ هِ بِتَقْوَى اللَّ وصِیکُمْ عِبَادَ اللَّ

ُ
»أ

ای بندگان خدا! شــما را به تقوا ســفارش می کنم که زاد و توشــه )ســفر آخرت( است و هم 
پناهگاه )در برابر عذاب الهی(، زاد و توشه ای که انسان را به مقصد می رساند و پناهگاهی که 

او را )از خطرات( رهایی می بخشد.

نکته
منظور آن حضرت از اینکه تقوا، توشــه و پناه است، آن زاد و توشه ای است که انسان را  	

 در ســفر آخرت به سرمنزل مقصود می رساند و به وســیلۀ آن در قیامت رستگار می شود.4

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج 5، ص 88.

2. ثواب الاعمال بنا به قول شرح نهج البلاغه خویی، ج 8، ص 57.

وصِی: ســفارش می کنم؛ از باب افعال است یا »وصّی، یوصّی« که از باب تفعیل است و هر دو به معنای سفارش 
ُ
3. أ

کردن است. 

مَعَــاذُ: پناهندگی؛ از مادۀ »عوذ« به معنــای پناه بردن؛ اعاذه: در پناه قرار دادن ؛ اســتعاذه: پناه بردن و اعتصام؛ بالدال 
ه سبحانه، و فی بعض النسخ بالذال المعجمة بمعنی الملاذ.

َّ
المهملة مصدر بمعنی العود أی الرّجوع إلی الل

زَادٌ مُبْلِغٌ: توشه رساننده. 
مُنْجِحٌ: واصل کننده؛ اسم فاعل از باب افعال؛ از مادۀ »نُنج« به معنای موفقیت و کامیابی است؛ الضم الظفر بالمطلوب 

و انجح زید صار ذا نجح فهو منجح. 

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج 4، ص 226.
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مشابه 
قْوى﴾1 زاد و توشه برگیرید و بهترین زاد و توشه تقواست.  	 ادِ التَّ دُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّ ﴿وَ تَزَوَّ
هُ ل یَهْدِى الْقَوْمَ الْفاسِقین﴾2 و از خدا پروا دارید و ]این پندها  	 هَ وَ اسْمَعُوا وَ اللَّ قُوا اللَّ ﴿وَ اتَّ

را[ بشنوید و خدا گروه فاسقان را هدایت نمی کند.

10 پاسداری از تقوا
سْمَعُ دَاعٍ وَ وَعَاهَا خَیْرُ وَاعٍ«3

َ
»دَعَا إِلَیْهَا أ

دعوت کننده ای که ســخنانش از همه نافذتر اســت به ســوی آن دعوت کرده است و بهترین 
نگهدارنده، آن را نگهداری و پاسداری نموده است.

نکته
منظور از جملۀ »وَعَاهَا خَیْرُ وَاعٍ« کســانی اســت که بی درنگ بــه قبول دعوت الهی  	

شتافتند و در میان آدمیان، بهترین پذیرندگان اند.4

11� پیروزی پاسدار تقوا 
سْمَعَ دَاعِیهَا وَ فَازَ وَاعِیهَا«5 

َ
»فَأ

دعوت کننده به ســوی تقوا، دعوت خود را به گوش همگان رســانید و پاسدار آن در کار خود 
پیروز شد.

1. بقره، 197.

2. مائده، 108.

3. وَعَا: پذیرفت؛ در اصل از »وعی« به معنای حفظ کردن است. 

خَیْرُ وَاعٍ: بهترین پذیرندگان. 
4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج 4، ص227.

 اسماعا، مثل قولهم ما أعطاه للمال و 
ّ

سْــمَعُ دَاعٍ: شنونده ترین دعوت کنندگان؛ بناء أفعل ههنا من الرباعی أی أشد
َ
5. أ

 اقفارا، و فی بعض الرّوایات: و احسن واع، بدله. 
ّ

ما أولاه للمعروف و هذا المکان أقفر من غیره، أی أشد

فَازَ: نایل گشت. 
وَاعِی: پذیرنده.

12� آثار ارزشمند تقوا
سْهَرَتْ 

َ
ی أ لْزَمَتْ قُلُوبَهُمْ مَخَافَتَهُ حَتَّ

َ
هِ مَحَارِمَهُ وَ أ وْلِیَاءَ اللَّ

َ
هِ حَمَتْ أ هِ إِنَّ تَقْوَى اللَّ »عِبَادَ اللَّ

تْ هَوَاجِرَهُمْ«1
َ
ظْمَأ

َ
لَیَالِیَهُمْ وَ أ

ای بندگان خدا، تقوای الهی دوســتان خدا را از ارتکاب گناهان بازداشــته و قلب هایشان را 

قرین خوف و خشــیت ساخته، تا آنجا که شب هایشان را بیدار و روزهایشان را گرم و سوزان 

کرده است.

نکته ها 
تقوای الهی سرچشمۀ حرکت به سوی تمام خوبی ها و نیکی هاست؛ چراکه وقتی انسان  	

در درون خود احساس مسئولیت کند، حرکت او به سوی اطاعت اوامر الهی و ترک معاصی 
آغاز می شود و شب زنده داری ها و روزه  گرفتن ها بخشی از آثار این خداترسی باطنی است 

که نامش تقواست.2

هنگامــی که در نفس انســان تقوا و حالت نگهداری از گناه باشــد در حقیقت نفس  	
انســان در کنترل او خواهد بود و این کنترل باعث می شــود که انســان خود را و حریم 
خداوند را حفظ کند؛ چون تقوا باعث به وجود آمدن روحیه ای می شــود که انسان را از 

گناه باز می دارد. 

سْهَرَتْ لَیَالِیَهُمْ« مجازی است برای اینکه این افراد هستند که در شب ها بیدار  	
َ
عبارت »أ

و شــب زنده دارند و در روزها روزه هستند ولی نســبت بیداری و تشنگی به خود شب ها و 
روزها داده شده است.

1. حَمَتْ: بازداشــت؛ جلوگیری کرد؛ از مادۀ »حمایت« به معنی بازداشتن و جلوگیری کردن است لذا به کسانی که از 

دشمنان و مخالفان کسی جلوگیری می کنند »حامی« گفته می شود.

سْهَرَتْ: شب زنده داری کرد؛ از مادۀ سهر بهفتح »س« و »ه« به معنای بیدار ماندن در شب. 
َ
أ

مَاءً ]ظمأ[ هُ: او را تشنه کرد؛ محرّکة 
ْ

، إظ
َ
مَأ

ْ
ظ

َ
مَأ« به معنای عطش. ضمآن: عطشــان؛ أ

َ
تْ: تشــنه کرد؛ از مادۀ »ظ

َ
ظْمَأ

َ
أ

ته. 
ّ

العطش أو شد

هَوَاجِرَ: شــدت گرمای روز؛ جمع »هاجره« به معنی وســط روز در هوای گرم و داغ است؛ جمع الهاجرة و هو کالهجر و 
ة الحرّ.

ّ
الهجیرة نصف النهار أو من عند زوال الشمس إلی العصر، لأنّ الناس یستکنون فی بیوتهم کأنهم قد تهاجروا، و شد

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج 5، ص 93.
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13� مشقت در راه عبودیت پروردگار
مَإِ«1 ىَّ بِالظَّ صَبِ وَ الرِّ احَةَ بِالنَّ خَذُوا الرَّ

َ
»فَأ

آن هــا در طریق عبودیت پروردگار مشــقت را به جای راحتی و تشــنگی را به جای ســیرابی 
پذیرفته اند.

نکته ها
افرد باتقوا ســختی این دنیا را برای رســیدن به  راحتی آخرت و تشنگی دنیا را به خاطر  	

ســیرابی آخرت تحمل می کنند و پایان مدت زندگی خود را نزدیک به حساب می آورند و 
تصور می کنند که ممکن است تا فردا زنده نباشند. 

مَإِ« نفس هایشــان به حرام گراییده ولی آنان خود را از آن بازداشته و خداوند  	 ىَّ بِالظَّ »الرِّ
در برابر به آن ها هرچه را می خواهند داده است.2

14� شتاب در انجام اعمال نیک 
جَلَ  فَبَادَرُوا الْعَمَلَ«3

َ
»وَ اسْتَقْرَبُوا الْ

سرآمد زندگی را نزدیک می دانند به همین دلیل در انجام اعمال نیک شتاب دارند.

15� در نظر گرفتن پایان زندگی 
جَلَ«4

َ
مَلَ فَلَحَظُوا الْ

َ
بُوا الْ »وَ کَذَّ

و آرزوهای دور و دراز را دروغ می شمرند؛ ازاین رو همواره پایان زندگی و مرگ را در نظر دارند.

1. نصب: رنج و تعب. 
: سیراب شدن؛ بالکسر اسم من روی من الماء و اللبن ریّا. ىَّ الرِّ

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج 2، ص 600.

رَبَ ، 
ْ

3. اسْــتَقْرَبُوا: نزدیک دید؛ از مادۀ قرب به معنای نزدیکی؛ قربان: در اصل مصدر است به معنی نزدیک شد؛ اسْتَق
رَابا الشی ءَ: آن چیز را نزدیک یافت.

ْ
اسْتِق

 الی الشی ء: به سوی آن 
ً
ارا

َ
بَادَرُوا: ســرعت گرفت؛ اقدام کرد؛ از مادۀ بَدر به معنای عجله، ســرعت؛ بادَرَ، مُبادَرَةً و بِد

چیز شتاب کرد.

اظ: آن که نظر و نگاه تیزبین  حَّ
َّ
 هُ: او را مراقبت کرد و زیر نظر گرفت؛ الل

َ
حَظ

َ
4. لَحَظُوا: بسیار ملاحظه کننده؛ از مادۀ ل

حِظ: با گوشۀ چشم نگاه کردن، جای نگریستن.
َ

حَظ، جمع مَلا
ْ
: به او نگاه کرد، او را زیر نظر گرفت؛ مَل

َ
حَظ

َ
دارد؛ ل

16� ویژگی های دنیا
16� 1� فناپذیری دنیا

نْیَا دَارُ فَنَاءٍ وَ عَنَاءٍ وَ غِیَرٍ وَ عِبَرٍ«1 »ثُمَّ إِنَّ الدُّ
1. فَنَاءٍ: نابودی.

: خسته شد و رنج کشید؛ العَنَا: رنج و خستگی؛ عَنِیَ ، عَنَاءً: خسته و رنجور شد.
ً
یا عَنِّ

َ
ی ، ت عَنَاءٍ: زحمت؛ عَنَّ

غِیَرٍ: دگرگونی ها؛ اسم من  غیره جعله غیر ما کان و حوّله و بدله و غیر الدهر وزان عنب احداثه المغیرة.
عِبَرٍ: عبرت گیری ها. 

هْرَ مُوتِرٌ قَوْسَهُ لَ  نَّ الدَّ
َ
نْیَا دَارُ فَنَاءٍ وَ عَنَاءٍ وَ غِیَرٍ وَ عِبَرٍ فَمِنَ الْفَنَاءِ أ ثُمَّ إِنَّ الدُّ

اجِیَ  قَمِ وَ النَّ حِیحَ بِالسَّ تُخْطِئُ سِهَامُهُ وَ لَ تُؤْسَی جِرَاحُهُ یَرْمِی الْحَیَّ بِالْمَوْتِ وَ الصَّ
کُلُ وَ 

ْ
نَّ الْمَرْءَ یَجْمَعُ مَا لَ یَأ

َ
کِلٌ لَ یَشْبَعُ وَ شَارِبٌ لَ یَنْقَعُ وَ مِنَ الْعَنَاءِ أ بِالْعَطَبِ آ

هِ تَعَالَی لَ مَالً حَمَلَ وَ لَ بِنَاءً نَقَلَ وَ مِنْ غِیَرِهَا  یَبْنِی مَا لَ یَسْکُنُ ثُمَّ یَخْرُجُ إِلَی اللَّ
کَ تَرَى الْمَرْحُومَ مَغْبُوطاً وَ الْمَغْبُوطَ مَرْحُوماً لَیْسَ ذَلِکَ إِلَّ نَعِیماً زَلَّ وَ بُؤْساً  نَّ

َ
أ

مَلٌ یُدْرَکُ 
َ
جَلِهِ فَلَ أ

َ
مَلِهِ فَیَقْتَطِعُهُ حُضُورُ أ

َ
نَّ الْمَرْءَ یُشْرِفُ عَلَی أ

َ
نَزَلَ وَ مِنْ عِبَرِهَا أ

ضْحَی فَیْئَهَا لَ جَاءٍ 
َ
هَا وَ أ یَّ  رِ

َ
ظْمَأ

َ
عَزَّ سُرُورَهَا وَ أ

َ
هِ مَا أ لٌ یُتْرَکُ فَسُبْحَانَ اللَّ وَ لَ مُؤَمَّ

تَ  بْعَدَ الْمَیِّ
َ
تِ لِلَحَاقِهِ بِهِ وَ أ قْرَبَ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّ

َ
هِ مَا أ یُرَدُّ وَ لَ مَاضٍ یَرْتَدُّ فَسُبْحَانَ اللَّ

رِّ إِلَّ عِقَابُهُ وَ لَیْسَ شَیْ ءٌ بِخَیْرٍ  هُ لَیْسَ شَیْ ءٌ بِشَرٍّ مِنَ الشَّ مِنَ الْحَیِّ لِنْقِطَاعِهِ عَنْهُ إِنَّ
عْظَمُ مِنْ عِیَانِهِ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنَ 

َ
نْیَا سَمَاعُهُ أ مِنَ الْخَیْرِ إِلَّ ثَوَابُهُ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنَ الدُّ

الْخَبَرُ  الْغَیْبِ  وَ مِنَ  مَاعُ  الْعِیَانِ السَّ فَلْیَکْفِکُمْ مِنَ  عْظَمُ مِنْ سَمَاعِهِ 
َ
أ الآخِرَةِ عِیَانُهُ 

زَادَ  وَ  نَقَصَ مِنَ الآخِرَةِ  ا  خَیْرٌ مِمَّ زَادَ فِی الآخِرَةِ  وَ  نْیَا  نَقَصَ مِنَ الدُّ مَا  نَّ 
َ
أ اعْلَمُوا  وَ 

ذِى  وْسَعُ مِنَ الَّ
َ
مِرْتُمْ بِهِ أ

ُ
ذِى أ یدٍ خَاسِرٍ إِنَّ الَّ نْیَا فَکَمْ مِنْ مَنْقُوصٍ رَابِحٍ وَ مَزِ فِی الدُّ

مَ عَلَیْکُمْ فَذَرُوا مَا قَلَّ لِمَا کَثُرَ وَ مَا ضَاقَ لِمَا  ا حُرِّ کْثَرُ مِمَّ
َ
حِلَّ لَکُمْ أ

ُ
نُهِیتُمْ عَنْهُ وَ مَا أ

وْلَی 
َ
مِرْتُمْ بِالْعَمَلِ فَلَ یَکُونَنَّ الْمَضْمُونُ لَکُمْ طَلَبُهُ أ

ُ
زْقِ وَ أ لَ لَکُمْ بِالرِّ سَعَ قَدْ تَکَفَّ اتَّ

کُّ وَ دَخِلَ الْیَقِینُ  هِ لَقَدِ اعْتَرَضَ الشَّ هُ وَ اللَّ نَّ
َ
بِکُمْ مِنَ الْمَفْرُوضِ عَلَیْکُمْ عَمَلُهُ مَعَ أ

ذِى قَدْ فُرِضَ عَلَیْکُمْ قَدْ وُضِعَ  نَّ الَّ
َ
ذِى ضُمِنَ لَکُمْ قَدْ فُرِضَ عَلَیْکُمْ وَ کَأ نَّ الَّ

َ
ی کَأ حَتَّ

هُ لَ یُرْجَی مِنْ رَجْعَةِ الْعُمُرِ مَا یُرْجَی  جَلِ فَإِنَّ
َ
عَنْکُمْ فَبَادِرُوا الْعَمَلَ وَ خَافُوا بَغْتَةَ الْ

مْسِ مِنَ الْعُمُرِ 
َ
یَادَتُهُ وَ مَا فَاتَ أ زْقِ رُجِیَ غَداً زِ زْقِ مَا فَاتَ الْیَوْمَ مِنَ الرِّ مِنْ رَجْعَةِ الرِّ

هَ حَقَّ تُقاتِهِ  قُوا اللَّ سُ مَعَ الْمَاضِی فَ اتَّ
ْ
جَاءُ مَعَ الْجَائِی وَ الْیَأ لَمْ یُرْجَ الْیَوْمَ رَجْعَتُهُ الرَّ

نْتُمْ مُسْلِمُونَ.
َ
وَ ل تَمُوتُنَّ إِلَّ وَ أ



خطبۀ

167 166

خطبۀ 114کلام امیر

167 166

کلام امیر

گاه باشید که دنیا سرای فنا، مشقت، دگرگونی و عبرت است. سپس آ

16� 1� 1� نشانه های فنای دنیا 
هْرَ مُوتِرٌ قَوْسَهُ لَ تُخْطِئُ سِهَامُهُ وَ لَ تُؤْسَی جِرَاحُهُ«1 نَّ الدَّ

َ
»فَمِنَ الْفَنَاءِ أ

 از نشانه های فنای دنیا این است که این جهان همچون تیرانداز ماهری است که کمان را آماده 
ساخته و تیرهایش به خطا نمی رود و مجروحانش بهبود نمی یابند.

1. مُوتِرٌ قَوْسَهُ: تیر در کمان کننده؛ از مادۀ »وتر« به معنی زه کمان گرفته شده است و موتر به معنی کسی است که کمان 

خود را زه کرده و برای تیراندازی آماده ســاخته است. توجه داشته باشــید که کمان از دو قسمت تشکیل شده، قسمت 

 از رودۀ حیوانات 
ً
اول قوس فنر مانندی که به همین نام »قوس« نامیده می شود و قسمت دوم »زه« که در گذشته معمولا

درست می شد و به صورت طناب باریک و محکمی بود و دو سر قوس به هم پیوند می داد. هنگامی که ته تیر را روی زه 

می گذاشــتند و آن را می کشیدند، قوس کمی جمع می شد و هنگامی که رها می کردند به جلو پرتاب می شد؛ موتر: من 

 وترها، و الوتر محرّکة 
ّ

باب الافعال أو التفعیل و کلاهما مرویّان یقال: أو تر القوس أی جعل لها وترا و وترها توتی را شد

شرعة القوس و معلقها و الجمع أوتار. 

اءً: به خطا و اشتباه انداخت .
َ

ط
ْ

، إِخ
َ
أ

َ
ط

ْ
خ

َ
ل تُخْطِئُ: خطا نمی کند؛ از مادۀ »خطأ« به معنای اشتباه؛ أ

سِهَامُهُ: تیرها؛ از مادۀ »سهم« به معنای تیر معروف و تیر قرعه است. 
لَ تُؤْسَــی: مداوا نمی شــود؛ از مادۀ »اسو« به معنی مداوا کردن و درمان زخم اســت؛ أسی: الجرح اسوا واسی داواه، 

اسوت بین القوم أصلحت. 

جِرَاح: جراحت ها. 

استعاره
مستعار: ایتار

مستعارٌمنه: زه به کمان بستن
مستعارٌله: روزگار

جامع: واژۀ »إیتار« را برای روزگار به طور اســتعاره آورده و با ذکر »قوس« آن را 
تکمیل کرده است. جهت مشابهت این است که زمانه، تیر مصیبت ها و حوادث 
خود را که قضای لا یتغیّر الهی آن ها را رقم زده، همچون تیرانداز چالاکی که تیر 

او خطا نمی کند، به سوی مردم رها می سازد.

16� 2� زندگان، هدف تیرِ مرگِ دنیا
اجِیَ بِالْعَطَبِ«1 قَمِ وَ النَّ حِیحَ بِالسَّ »یَرْمِی الْحَیَّ بِالْمَوْتِ وَ الصَّ

دنیــا زندگان را هدف تیرهای مرگ و تندرســتان را هدف بیمــاری، و نجات یافتگان را هدف 
هلاکت قرار می دهد.

16� 3� خورندۀ سیری ناپذیر
کِلٌ لَ یَشْبَعُ وَ شَارِبٌ لَ یَنْقَعُ«2 »آ

]دنیا[ خورنده ای است که هرگز از خوردن )انسان ها( سیر نمی شود و نوشنده ای است که )از 
نوشیدن خون بشر( هیچ گاه عطش او فرو نمی نشیند.

1. یَرْمِی: تیر پرتاب می کند؛ از مادۀ »رمی« به معنای انداختن .
قَمِ: مریضی؛ سقم، مرض بدن است ؛ سقیم: مریض و پریشان حال . سَّ

اجِیَ: نجات یافته؛ از مادۀ نَجْو و نَجَاة به معنی خلاص شدن است ؛ ناجی: نجات یافتگان. نَّ
عَطَبِ: هلاکت.

 :
ً
عا بُّ

َ
ش

َ
عَ ، ت بَّ

َ
ش

َ
 هُ: او را خورانید تا سیر شد؛ ت

ً
بَاعا

ْ
ــبَعَ ، إش

ْ
ش

َ
2. ل یَشْــبَعُ: سیر نمی شود؛ از مادۀ »شبع« به معنای خورد؛ أ

بسیار خورد و سیر شد.

شَارِبٌ: آشامنده. 
لَ یَنْقَعُ: سیراب نمی شود؛ از مادۀ »نقع« به معنی سیراب کردن و سیراب شدن است.

استعاره
مستعار: جِراح

مستعارٌمنه: زخم 
مستعارٌله: رویدادهای ناگوار

جامع: واژۀ »جراح« برای رویدادهای ناگوار روزگار اســتعاره آمده است؛ زیرا هر 
دو دردآورند و با ذکر عدم امکان ناپذیر بودن درمان ، آن را کامل کرده است.
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16� 4� رنج دنیا
کُلُ«1

ْ
نَّ الْمَرْءَ یَجْمَعُ مَا لَ یَأ

َ
»وَ مِنَ الْعَنَاءِ أ

از درد و رنج دنیا این است که انسان اموالی را گردآوری می کند که هرگز نمی تواند آن را بخورد 
و مصرف کند.

نکته
یکی از مهم ترین ســختی های دنیا این است که انسان با مشــقت های زیاد چیزی را  	

جمع می کند و می خواهد از آن ها اســتفاده کند ولی ناگهان مرگش فرا می رســد و آنچه 
اندوخته اســت، سهم وارثان می شود؛ در حالی که او باید در قیامت مسئولیتش را بپذیرد 

و پاسخ گو باشد.

16� 5� بی بهره از دنیا 
هِ تَعَالَی لَ مَالً حَمَلَ وَ لَ بِنَاءً نَقَلَ«2 وَ یَبْنِی مَا لَ یَسْکُنُ ثُمَّ یَخْرُجُ إِلَی اللَّ

بناهایی می سازد که هیچ گاه در آن ساکن نمی شود، سپس از این جهان به سوی خدا می رود در 
حالی که نه مالی با خود می برد و نه خانه ای را همراه خویش منتقل می سازد.

1. الْعَنَاءِ: مشقت.
2. یَبْنِی: بنا می کند؛ از مادۀ بنی، بِنَاء و بُنْیان  به معنی بنا ساختن است. 

استعاره
کل و شارب  مستعار: آ

مستعارٌمنه: خوردن و آشامیدن
مستعارٌله: زمانه

کل« و »شــارب« را که از خوردن و آشامیدن سیر نمی شود،  جامع: واژه های »آ
برای زمانه، استعاره آورده و جهت مناسبت این است که روزگار همچون خورنده 
و آشامنده ای که پیوســته می خورد و می آشامد و خوردنی ها و آشامیدنی ها را به 

پایان می رساند، به آفریدگان یورش می برد و آن ها را نابود می گرداند.

مشابه
مَا هُوَ کَفَنُهُ وَ  	 امیرمؤمنان علیA می فرماید: »کَمْ  مِنْ  غَافِلٍ  یَنْسَــجُ  ثَوْباً لِیَلْبَسَــهُ وَ إِنَّ

مَا هُوَ مَوْضِعُ قَبْرِهِ«1 چه بســیار غافلانی که لباسی می بافند که آن  یَبْنِــی بَیْتاً لِیَسْــکُنَهُ وَ إِنَّ
را بپوشــند در حالی که کفن آن ها می شــود و خانه ای بنا می کنند که در آن ساکن شوند در 

حالی که قبر آن ها خواهد شد.

16� 6� دگرگونی دنیا
کَ تَرَى الْمَرْحُومَ مَغْبُوطاً وَ الْمَغْبُوطَ مَرْحُوماً لَیْسَ ذَلِکَ إِلَّ نَعِیماً زَلَّ  نَّ

َ
»وَ مِنْ غِیَرِهَا أ

وَ بُؤْساً نَزَلَ«2
از دگرگونی های آن، این اســت که آن کس که روزی مورد ترحم مردم بوده اســت، روز دیگر 
مورد غبطه آن ها واقع می شــود و آن کس که مورد غبطه بــود، مورد ترحم قرار می گیرد و این 

نیست مگر به خاطر زوال سریع نعمت ها و نزول ناگهانی بلاها.

نکته ها 
مــراد آن حضرت از مرحوم یعنی کســی که مــورد ترحم دیگران بوده؛ تهی دســتان و  	

بینوایانی است که تنگ دســتی و ناداری آن ها به توانگری و ثروتمندی تبدیل شده و اکنون 
مورد رشک و حسد دیگران قرار گرفته اند.3

منظور از مغبوط که اکنون مورد ترحم است، توانگری است که بر اثر گردش های روزگار  	
غنای او به فقر مبدل شــده تا آنجا که مورد ترحم دیگران قرار گرفته اســت و این سخن که 
فرموده اســت: این نیســت مگر اینکه نعمتی زایل شده است، مراد زوال نعمت از کسانی 

است که مورد رشک و غبطه بوده و سپس سختی و بدبختی بر آن ها وارد شده است.4

1. بحار الانوار، ج 6، ص 132.

2. غِیَرِ: دگرگونی ها. 

مَرْحُومَ: مورد ترحم؛ از مادۀ »رحم« به معنی مهربانی است؛ مرحوم: مورد ترحم قرار می گیرد.
« به معنای فراخی، خرسندی، هوس نعمتی که دیگری دارد به شرط آنکه آن نعمت 

َ
بَط

َ
مَغْبُوطَ: مورد غبطه؛ از مادۀ »غ

بُوط: اسم مفعول است. 
ْ

 هُ: او را مورد رشک و غبطه قرار داد؛ لمغ
ً
بِیطا

ْ
غ

َ
، ت

َ
ط بَّ

َ
از او زایل نشود؛ غ

: به سرعت دگرگون شد؛ از مادۀ »زل« به معنی لغزیدن و سقوط کردن یا سریع گذشتن است. زَلَّ
بُؤْس: سختی و بینوایی.

نَزَلَ: فرود آمد. 
3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج 4، ص 228.

4. همان.
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مشابه
زْقَ لِمَنْ یَشــاءُ مِنْ  	 هَ یَبْسُــطُ الرِّ نَّ اللَّ

َ
یْکَأ مْسِ یَقُولُونَ وَ

َ
وْا مَکانَهُ بِالْ ذینَ تَمَنَّ صْبَــحَ الَّ

َ
﴿وَ أ

ــهُ ل یُفْلِحُ الْکافِرُون﴾1  روز دیگر آن  نَّ
َ
یْکَأ هُ عَلَیْنا لَخَسَــفَ بِنا وَ نْ مَنَّ اللَّ

َ
عِبــادِهِ وَ یَقْدِرُ لَوْ ل أ

کســان که دیروز آرزو می کردند که به جای او می بودند، می گفتند: شــگفتا که خدا روزی 
هرکس را که خواهد فراوان کند یا تنگ ســازد. اگر خدا به ما نیز نعمت فراوان داده بود، ما 

را نیز در زمین فرو می برد. نمی بینی که کافران رستگار نمی شوند؟

16� 7� درس عبرت دنیا
لَ  وَ  یُدْرَکُ  مَلٌ 

َ
أ فَلَ  جَلِهِ 

َ
أ حُضُورُ  فَیَقْتَطِعُهُ  مَلِهِ 

َ
أ عَلَی  یُشْرِفُ  الْمَرْءَ  نَّ 

َ
أ عِبَرِهَا  مِنْ  »وَ 

لٌ یُتْرَکُ«2 مُؤَمَّ
از نشانه های عبرت انگیز بودن آن، این است که انسان در حالی که نزدیک است به آرزوهایش 
برسد ناگهان اجلش فرا می رسد و امیدش را قطع می کند، نه او به آرزو رسیده و نه آنچه مورد 

آرزوی اوست باقی می ماند.

نکته
آرزوها همیشــه به واقعیت نمی پیوندند و بلکه بسیار پیش می آید که مانعی فرارویشان  	

پدید می آید.3

16� 8� زودگذری لذات
4» ضْحَی فَیْئَهَا لَ جَاءٍ یُرَدُّ وَ لَ مَاضٍ یَرْتَدُّ

َ
هَا وَ أ یَّ  رِ

َ
ظْمَأ

َ
عَزَّ سُرُورَهَا وَ أ

َ
هِ مَا أ »فَسُبْحَانَ اللَّ

ه! چه فریبنده است خوشــی دنیا و چه مایۀ تشنگی است سیرابی آن و چه موجب 
ّ
ســبحان الل

1. قصص، 82.

2. یُشْرِفُ: نزدیک می شود.
طع« به معنای بریدن؛ قطع: به کسر قاف به معنی تکه و مقداری از شی ء.

َ
فَیَقْتَطِعُهُ: قطع می کند؛ از مادۀ »ق

مَل« به معنای آرزو، امید؛ جمع آمَال : آرزوها، امید.
َ
لٌ: آنچه مورد آرزو است؛ از مادۀ »أ مُؤَمَّ

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج 2، ص 602.

: چه اندک است. عَزَّ
َ
4. مَا أ

ته. 
ّ

: تشنگی آورد؛ محرّکة العطش أو شد
َ
ظْمَأ

َ
أ

: سیراب شدن.  رِىَّ
ضْحَی: گرم شد؛ فیئها من ضحی الرجل إذا برز للشمس. 

َ
أ

فَیْئَ: ســایه ای اســت که بازمی گردد البته گاهی به مطلق سایه هم »فیء« گفته می شــود ولی در اصل به معنای سایۀ 
بعدازظهر است که بازمی گردد.

گرمی است سایه اش! نه آینده اش قابل ردّ است، نه گذشته اش بازگشت پذیر.

 نکته ها
می تواند اشــاره به حوادث روزگار اعم از نیک و بد باشد که هیچ کس توانایی جلوگیری  	

از آن ها را هنگامی که حتمی و قطعی باشند، ندارد؛ همان گونه که اموری که پشت می کند 
و دوران آن سپری می شــود، بازگشت پذیر نیست. نه دوران کودکی در جوانی برمی گردد و 

نه دوران جوانی در پیری.1

ذکر سیراب بودن اشاره است به بهره وری و کام گیری کامل از لذات دنیا، و واژۀ »فی ء«  	
که به معنای ســایه، کنایه اســت بر میل به تحصیل دنیا و تکیه بــر مال ومنال آن و جهت 
مشــابهت این است که شادی و خوشحالی و دل بستگی به دنیا و اعتماد به آن، انسان را از 
عمل برای تحصیل ثواب های آخرت باز می دارد و نمی گذارد انسان به سوی خدا رو آورد؛ 
ازاین رو شــادی و سرور آن، نیرومندترین انگیزه ای است که آدمی را به دنیا شیفته و فریفته 
می کند، همچنین ســیرابی و کامیابی از لذایذ و آسودگی در سایۀ مال ومنال دنیا، قوی ترین 

اسبابی است که انسان را به این امور تشنه و دل باخته می کند.2

هَا« وجود دارد: الف. مقصود از تشنگی در این عبارت  	 یَّ  رِ
َ
ظْمَأ

َ
دو احتمال در معنای »وَ أ

تشنگی در قیامت باشد؛ به این معنا که انسان تصور می کند از دنیا سیر شده و وظایف خود 
را انجام نداده باشد، در آخرت تشنه می ماند پس سیرابی در دنیا موجب تشنگی در آخرت 

می شود؛ ب. تشنگی مربوط به همین دنیا باشد؛ به این معنا که انسان تصور می کند از دنیا 

 در دنیا سیرابی وجود ندارد و هرچه انسان ثروت جمع کند و به دنبال 
ً
سیر شــده ولی واقعا

مقام یا دیگر نعمت های آن برود باز هم سیر نمی شود و بیشتر می خواهد.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج 5، ص 103.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج 4، ص 228.
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16� 9� نزدیکی فاصلۀ مرگ و حیات
تَ مِنَ الْحَیِّ لِنْقِطَاعِهِ عَنْهُ«1 بْعَدَ الْمَیِّ

َ
تِ لِلَحَاقِهِ بِهِ وَ أ قْرَبَ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّ

َ
هِ مَا أ »فَسُبْحَانَ اللَّ

ه! چقدر زندگان به مردگان نزدیک اند! چون به زودی به آن ها ملحق می شوند و چه 
ّ
ســبحان الل

اندازه مردگان از زندگان دورند! چراکه برای همیشه از آن ها جدا شده اند.

نکته
به لحاظ اینکه زنده ها بالاخره به مرده ها ملحق می شوند، زنده ها بسیار نزدیک به مردگان  	

 از زنده ها جدا شده اند 
ً
هستند ولی به لحاظ اینکه مرده ها دیگر به دنیا بازنمی گردند و کاملا

از یکدیگر بسیار دور هستند.

مشابه 
دٍ بِیَدِهِ  مَا طَرَفْتُ   	 ذِى نَفْسُ  مُحَمَّ در حدیثی از پیامبر اکرم] می خوانیم که می فرماید: »وَ الَّ

ی  نِّ
َ
هُ رُوحِی وَ لَ رَفَعْتُ طَرْفِی وَ ظَنَنْتُ أ ی یَقْبِضَ اللَّ نَّ شُفْرَىَّ لَ یَلْتَقِیَانِ حَتَّ

َ
عَیْنَاىَ إِلَّ ظَنَنْتُ أ

غُصَّ بِهَا مِنَ الْمَوْت «2 
َ
ی أ سِــیغُهَا حَتَّ

ُ
ی لَ أ نِّ

َ
مْتُ لُقْمَةً إِلَّ ظَنَنْتُ أ قْبَضَ وَ لَ تَلَقَّ

ُ
ی أ خَافِضَةٌ حَتَّ

ســوگند به کسی که جان محمد] در دســت قدرت اوست. هرگز پلک های چشم من به 
هم نخورد مگر اینکه فکر می کردم ممکن است پیش از آنکه آن ها به روی هم آیند خداوند 
جان مرا بگیرد و هرگز چشم را نگشودم مگر اینکه فکر می کردم ممکن است پیش از آنکه 
آن را بر هم نهم، قبض روح شوم و هرگز لقمه ای را فرو نبردم مگر اینکه فکر می کردم ممکن 

است گلوگیر شوم و مرا به مرگ بکشاند.

شْــیَاءَ لَ یَنْبَغِــی  لِلْعَاقِلِ  	
َ
حدیثی از امام صادقA نقل شــده اســت فرمود: »ثَلَثَةُ أ

مَانَ لَهَا«3
َ
تِــی لَ أ حْــوَالِ وَ الآفَاتُ الَّ

َ
فُ الْ نْیَــا وَ تَصَرُّ نْ یَنْسَــاهُنَّ عَلَــی کُلِّ حَالٍ فَنَاءُ الدُّ

َ
 أ

 سه چیز است که هیچ عاقلی در هر حال نباید آن ها را فراموش کند: فانی شدن دنیا و تغییر 
احوال آن، آفات و گرفتاری هایی که امان به او نمی دهند.

قْرَبَ: چه نزدیک است. 
َ
1. مَا أ

لِلَحَاقِهِ: پیوســتن؛ از مادۀ »لحق« به معنی ادراک و رســیدن است ؛ لحوق به معنی ملازمت و لحاق به معنی ادراک 
مناسب است. 

2. بحار الانوار، ج 70، ص 166.

3. بحار الانوار، ج 75، ص 238.

17� توجه به ثواب و عقاب اعمال 
رِّ إِلَّ عِقَابُهُ وَ لَیْسَ شَیْ ءٌ بِخَیْرٍ مِنَ الْخَیْرِ إِلَّ ثَوَابُهُ«1 هُ لَیْسَ شَیْ ءٌ بِشَرٍّ مِنَ الشَّ »إِنَّ

هیچ چیز بدتر از شر نیست، مگر کیفر آن و چیزی بهتر از نیکی نیست مگر پاداش آن.

نکته
منظور از شــر و خیــر، معصیت و اطاعت اســت ولی اگر عقاب و ثــواب را به معنی  	

وســیع تری بگیریم و مجازات ها و پاداش های تکوینی را نیز شامل شود، یعنی مکافات و 
برکات اعمال در دنیا، شر و خیر معنی گسترده تری پیدا خواهد کرد.2

مشابه
ارِ عَافِیَة«3 و  	 ةِ مَحْقُــورٌ وَ کُلُّ بَلَءٍ دُونَ النَّ ارُ وَ کُلُ  نَعِیمٍ  دُونَ  الْجَنَّ »مَا خَیْــرٌ بِخَیْرٍ بَعْدَهُ النَّ

خیری که پایان آن دوزخ باشــد، آن خیــر حقیقی و واقعی نخواهد بود. هر نعمتی در برابر 
بهشت، حقیر و هر بلایی غیر از جهنم عافیت است.

18� سرابِ دنیا
عْظَمُ مِنْ 

َ
عْظَمُ مِنْ عِیَانِهِ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنَ الآخِرَةِ عِیَانُهُ أ

َ
نْیَا سَمَاعُهُ أ »وَ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنَ الدُّ

سَمَاعِهِ«4
همه چیز دنیا شــنیدنش مهم تر از دیدن آن اســت در حالی که همه چیــز آخرت، دیدنش از 

شنیدنش مهم تر است!

نکته
	  

ً
هرچیزی از دنیا توصیف و شــنیدنش بزرگ تر از دیدن آن اســت. امــور دنیوی ظاهرا
بزرگ اند و جلوه و دورنمای فریبنده ای دارند و در حقیقت دنیا بزرگ نماست و ثبات و قرار 
ندارد برخلاف آخرت و امور اخروی که دوام دارد و کســانی که در دنیا هستند و آخرت را 

نم یبینند عظمت آن را نمی یابند. 

1. عِقَابُهُ: کیفر.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج 5، ص 109.

3. نهج البلاغه، حکمت 386.

4. سَمَاع: شنیدن.
 فی رؤیته إیّاه.

ّ
عِیَانِهِ: دیدن؛ بالکسر المعاینة یقال لقیه عیانا أی معاینة لم یشک
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مشابه
ذُنٌ سَــمِعَتْ وَ لَ خَطَرَ بِقَلْبِ بَشَرٍ«1 من برای بندگان  	

ُ
تْ وَ لَ أ

َ
عْدَدْتُ  لِعِبَادِى  مَا لَ عَیْنٌ رَأ

َ
»أ

خود نعمت هایی آماده کرده ام که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به فکر انسانی 
خطور نکرده است. 

19� شنیدن حقایق مربوط به آخرت از پیامبران
مَاعُ وَ مِنَ الْغَیْبِ الْخَبَرُ«2  »فَلْیَکْفِکُمْ مِنَ الْعِیَانِ السَّ

پس باید شنیدن و خبر گرفتن از غیب ]به وسیلۀ انبیا[ شما را از دیدن کفایت کند.

20� تشویق به انجام نیکی ها و پرهیز از بدی ها
نْیَا  ا نَقَصَ مِنَ الآخِرَةِ وَ زَادَ فِی الدُّ نْیَا وَ زَادَ فِی الآخِرَةِ خَیْرٌ مِمَّ نَّ مَا نَقَصَ مِنَ الدُّ

َ
»وَ اعْلَمُوا أ

یدٍ خَاسِرٍ!«3  فَکَمْ مِنْ مَنْقُوصٍ رَابِحٍ وَ مَزِ
بدانید آنچه از دنیا کاسته شود و به آخرت افزوده گردد، بهتر است از آنچه از آخرت، کم و به 
دنیا افزوده گردد. چه بسا کاستی ها که سود به همراه دارد و چه بسا افزایش ها که زیان بار است!

1. بحار الانوار، ج 8، ص 191.

2. فَلْیَکْفِکُمْ: پس باید شما را کفایت کند. 

صَ« به معنی کم کردن و کم شدن .
َ

3. مَنْقُوصٍ: کاسته شده؛ از مادۀ »نَق

رْبَاح : آنچه سود دهد.
َ
رَابِحٍ: سودمند؛ از مادۀ »ربح« به معنی سود؛ جمع  أ

یدٍ: افزوده شده.  مَزِ
سِرَ به معنای کم شدن و کم کردن همچنین است خسران. 

َ
خَاسِرٍ: زیان بار؛ از مادۀ خ

تشبیه
مشبه: مواهب مادی

مشبهٌ به: سراب
بَه: مواهب مادی همچون سراب اســت، از دور جلوه خاصی دارد ولی 

َ
وجه ش

هنگامی که انسان به آن می رسد، مطلب ارزشمندی نمی یابد. قصرها و کاخ ها، 
ثروت ها و قدرت ها، لذات و خوشی ها همه دورنمای خوبی دارند ولی هنگامی 
 وحشت می کند و 

ً
که انسان به آن می رسد و مشــکلات آن را می بیند گاه شدیدا

آرزو می کند ای کاش هرگز به آن نرسیده بود.

نکته
 از لذت های آن برخوردار  	

ً
اینکه انسان بتواند در دنیا به شیوه ای زندگی کند که هم کاملا

شــود و از آن ها اســتفاده کند و هم در آخرت گرفتار عذاب دوزخ نشــود، بسیار مشکل 
 کســانی که به لذت های دنیا مشغول و وابسته شده اند در قیامت و آخرت 

ً
است. معمولا

گرفتار می شوند. 

مشابه
نْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فی  کُلِّ سُنْبُلَةٍ  	

َ
ةٍ أ هِ کَمَثَلِ حَبَّ مْوالَهُمْ فی  سَــبیلِ اللَّ

َ
ذینَ یُنْفِقُونَ أ ﴿مَثَلُ الَّ

ــةٍ﴾1 آن ها که در راه خدا اموال خود را انفاق می کنند همچون دانه ای هســتند که  مِائَةُ حَبَّ
هفت خوشه برویاند و در هر خوشه یکصد دانه باشد. 

ة﴾2خداوند از مؤمنان  	 نَّ لَهُمُ الْجَنَّ
َ
مْوالَهُمْ بِأ

َ
نْفُسَــهُمْ وَ أ

َ
هَ اشْــتَرى  مِنَ الْمُؤْمِنینَ أ ﴿إِنَّ اللَّ

جان ها و اموالشان را خریداری کرده که در برابرش بهشت برای آنان باشد. 

21� اوامر خداوند بیش از نواهی 
ذِى نُهِیتُمْ عَنْهُ«3  وْسَعُ مِنَ الَّ

َ
مِرْتُمْ بِهِ أ

ُ
ذِى أ »إِنَّ الَّ

آنچه به آن مأمور شده اید )و برای شما مجاز است( گسترده تر از آن است که از آن نهی شده اید.

نکته
ر اســت یعنی آنچه برای  	

ْ
منظور از »مأمور به« در اینجا به اصطلاح امر، در مقابل حَظ

شــما مجاز شمرده شده نسبت به گناهان بســیار بیشتر و گسترده تر است، چنان نیست که 
ترک گناه شــما را در فشار قرار دهد، بلکه مسیر وسیعی در مقابل شما برای رسیدن به دین 

و دنیا وجود دارد.4

22� حلال های خدا بیش از حرام   هایش
سَعَ«5  مَ عَلَیْکُمْ فَذَرُوا مَا قَلَّ لِمَا کَثُرَ وَ مَا ضَاقَ لِمَا اتَّ ا حُرِّ کْثَرُ مِمَّ

َ
حِل  لَکُمْ أ

ُ
»وَ مَا أ

1. بقره، 261.

2. توبه، 111.

مِرْتُمْ: مأمور شده اید.
ُ
3. أ

وْسَعُ: وسیع تر. 
َ
أ

نُهِیتُمْ عَنْهُ: جلوگیری شده اید از آن.
4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص112.

5. فَذَرُوا: رها کنید. 
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و آنچه برای شما حلال شده، بیشتر از آن است که برای شما حرام گردیده، پس کم را به خاطر 
زیاد، ترک گویید و محدود را به خاطر آنچه گسترده است، رها سازید.

مشابه
ینِ مِنْ حَرَجٍ﴾1خداوند در دین تنگنایی برای شما قرار نداده است. 	 ﴿وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّ
مْحَة«2 من به آیین خالص و آسان  	 هْلَةِ السَّ ةِ السَّ حدیث شــریف نبوی: »بَعَثَنِی  بِالْحَنِیفِیَّ

مبعوث شدم. 

مَ  	 ما حَرَّ اهُ تَعْبُدُونَ ۞ إِنَّ ــهِ إِنْ کُنْتُمْ إِیَّ باً وَ اشْــکُرُوا نِعْمَتَ اللَّ هُ حَللً طَیِّ ا رَزَقَکُمُ اللَّ ﴿فَکُلُوا مِمَّ
هِ بِه﴾3پس از آنچه خدا روزی تان کرده  هِــلَّ لِغَیْرِ اللَّ

ُ
مَ وَ لَحْمَ الْخِنْزیرِ وَ ما أ عَلَیْکُــمُ الْمَیْتَةَ وَ الدَّ

اســت حلال و پاکیزه بخورید و شکر نعمت خدا را به جا آورید اگر او را می پرستید خداوند 
تنها مردار، خون، گوشت خوک و آنچه با نام غیرخدا سر بریده اند بر شما حرام کرده است. 

23� ضمانت روزی
مِنَ  بِکُمْ  وْلَی 

َ
أ طَلَبُهُ  لَکُمْ  الْمَضْمُونُ  یَکُونَنَّ  فَلَ  بِالْعَمَلِ  مِرْتُمْ 

ُ
أ وَ  زْقِ  بِالرِّ لَکُمْ  لَ  تَکَفَّ »قَدْ 

الْمَفْرُوضِ عَلَیْکُمْ عَمَلُهُ«4 
بدانید خداوند روزی را برای شما تضمین کرده و شما را به انجام واجبات امر فرموده؛ بنابراین 
نباید نسبت به آنچه برای شما تضمین شده، در برابر آنچه بر شما واجب شده، کوشاتر باشید.

1. حج، 78.

2. بحار الانوار، ج22، ص264.

3. نحل، 114 و 115.

لَ: به عهده گرفت؛ از مادۀ کفل به معنی ضمانت و عهده دار بودن.  4. تَکَفَّ
مِنَ بهِ: او را کفالت کرد، هُ: او را ضمانت کرد.

َ
مَضْمُونُ: تضمین شده؛ از مادۀ ض

طَلَبُهُ: در جملۀ بالا نایب فاعل »المضمون« نیســت و نایب فاعل آن »رزق« اســت که در جمله های سابق آمد ولی 
مْ« بر 

ُ
یْک

َ
ــرُوضِ عَل

ْ
مَف

ْ
مْ .. ال

ُ
ک

َ
مُونُ ل

ْ
مَض

ْ
با کمی دقت روشــن می شــود که این مطلب هماهنگی دو جملۀ فــوق را »ال

هــم می زند و هماهنگی ایــن دو جمله ایجاب می کند که »طلــب« و »عمل« هر دو نایب فاعل باشــند؛ یکی برای 

»المضمــون« و دیگری برای »المفروض« بنابراین معنی جمله چنین می شــود: نباید چیــزی را که خداوند طلب )و 

تحصیل( آن را برای شــما تضمین کرده از چیزی که عملش بر شــما واجب شده است، نزد شما برتری داشته باشد؛ به 

تعبیر دیگر طلب در اینجا به معنی تحصیل و فراهم کردن روزی از ناحیه خداست.

 به معنای واجب. 
َ

رِض
َ
مَفْرُوضِ: مقرر گشته؛ از مادۀ ف

نکته
معنای اینکه خداوند کفیل روزی بندگان خود شــده اســت این نیست که مردم کار و  	

فعالیت اقتصادی نکنند ولی نباید فعالیت و کار و تلاش آن ها برای به دســت آوردن روزی 
به گونه ای باشد که همۀ وقت آنان را اشغال کند و از آخرت خود و کارهای آن غفلت کنند. 
تکیه بیشــتر حضرت بر این نکته است که باید نسبت به وظایفی که خداوند بر عهدۀ شما 

گذاشته است، اهمیت قائل شوید.

مشابه 
رْض﴾ 1 آیا غیر از خدا آفریدگاری هست  	

َ
ماءِ وَ الْ هِ یَرْزُقُکُمْ مِنَ السَّ ﴿هَلْ مِنْ خالِقٍ غَیْرُ اللَّ

که شما را از آسمان و زمین روزی دهد؟

ة﴾2 و  	 ولئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّ
ُ
نْثی  وَ هُوَ مُؤْمِــنٌ فَأ

ُ
وْ أ

َ
الِحاتِ مِنْ ذَکَرٍ أ ﴿وَ مَــنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّ

کســانی که کارهای شایســته کنند، چه مرد باشــند یا زن، در حالی که مؤمن باشند، آنان 
داخل بهشت می شوند.

24� عکس العمل مردم در برابر رزق و تکلیف
ذِى ضُمِنَ لَکُمْ قَدْ  نَّ الَّ

َ
ی کَأ کُّ وَ ]دَخَلَ [ دَخِلَ الْیَقِینُ حَتَّ هِ لَقَدِ اعْتَرَضَ الشَّ هُ وَ اللَّ نَّ

َ
»مَعَ أ

ذِى قَدْ فُرِضَ عَلَیْکُمْ قَدْ ]وَضِعَ [ وُضِعَ عَنْکُمْ«3 نَّ الَّ
َ
فُرِضَ عَلَیْکُمْ وَ کَأ

ســوگند به خدا! با اینکه شک بر شما عارض شده و یقین شما عیب دار گشته، چنان که گویی 
به دســت آوردن رزق ضمانت شده بر شما واجب گشته و به جای آوردن اعمال واجبه از شما 

ساقط شده است.

1. فاطر، 3.

2. نساء، 124.

3. اعْتَرَضَ: عارض گشت.
دَخِلَ: فاسد شد؛ از مادۀ »دخل« در این گونه موارد به معنی فاسد شدن داخل چیزی است و به معنی امور فاسدی است 
که در درون انســان داخل می شود و عقل یا جسم او را آسیب می رســاند و گاه واژۀ مدخول به افراد دیوانه یا سبک مغز 

اطلاق می شود؛ دخل الیقین: أی تزلزل کما فی قوله: کنت أری اسلامه مدخولا، أی متزلزلا.

فُرِضَ: مقرر شد. 
وُضِعَ: ساقط گشت. 
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 نکته
امام ســوگند می خورد که حال یارانش و بسیاری دیگر، مانند کسی است که به خداوند  	

اعتماد نداشــته و به عدل او ایمان ندارند و خداوند تنها با کســانی اســت که راست گو و 
مجاهد باشند و تسلیم خواری و ذلت نشوند.1

مشابه 
ینِ  طَلَبُ الْعِلْمِ وَ  	 نَ  کَمَالَ  الدِّ

َ
اسُ اعْلَمُــوا أ هَا النَّ یُّ

َ
حدیــث از امام علیA می خوانیم: »أ

وْجَبُ عَلَیْکُمْ مِنْ طَلَبِ الْمَالِ إِنَّ الْمَالَ مَقْسُومٌ مَضْمُونٌ لَکُمْ قَدْ 
َ
لَ وَ إِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ أ

َ
الْعَمَلُ بِهِ أ

هْلِهِ 
َ
مِرْتُمْ بِطَلَبِهِ مِنْ أ

ُ
هْلِهِ وَ قَدْ أ

َ
قَسَمَهُ عَادِلٌ بَیْنَکُمْ وَ ضَمِنَهُ وَ سَیَفِی لَکُمْ وَ الْعِلْمُ مَخْزُونٌ عِنْدَ أ

گاه باشید دانش  فَاطْلُبُوهُ«2 ای مردم بدانید کمال دین فراگرفتن دانش و عمل به آن است. آ
آموختن از طلب مال بر شــما واجب تر است؛ چراکه مال تقسیم و برای شما تضمین شده 
و خداوند عادل آن را در میان شما قسمت کرده و ضمانت فرموده و به زودی برای شما وفا 
می کند ولی علم به اهلش ســپرده شده و شــما مأمور شده اید از اهلش آن را فراگیرید پس 

لازم است آن را طلب کنید. 

25� پیش به سوی عمل
جَلِ«3 

َ
»فَبَادِرُوا الْعَمَلَ وَ خَافُوا بَغْتَةَ الْ

حال که چنین اســت در عمل ]به نیکی ها[ مبادرت ورزید و از فرارســیدن ناگهانی سرآمد 
عمر بترسید.

نکته
مقصود از »عمل« در اینجا کاسبی نیست بلکه انجام وظایف الهی منظور است که باید  	

انسان برای خدا و برای نجات خود از گرفتاری های قیامت انجام دهد. 

26� برگشت ناپذیری عمر 
زْقِ رُجِیَ  زْقِ مَا فَاتَ الْیَوْمَ مِنَ الرِّ هُ لَ یُرْجَی مِنْ رَجْعَةِ الْعُمُرِ مَا یُرْجَی مِنْ رَجْعَةِ الرِّ  »فَإِنَّ

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص611.

2. اصول کافی، ج 1، ص 30.

3. فَبَادِرُوا: پیش دستی کنید. 

خَافُوا: برحذر باشید. 
بَغْتَةَ: ناگهانی؛ به معنی چیزی است که ناگهانی رخ می دهد.

مْسِ مِنَ الْعُمُرِ لَمْ یُرْجَ الْیَوْمَ رَجْعَتُهُ«1 
َ
یَادَتُهُ وَ مَا فَاتَ أ غَداً زِ

زیرا امیدی به بازگشــت عمر نیســت، آن گونه که امید به بازگشت روزی است. آنچه امروز از 
روزی ها از دســت می رود ممکن است فردا افزوده شود ولی آنچه دیروز از عمر گذشته است 

امروز امیدی به بازگشتش نیست.

 مشابه
شُورُ﴾2  	 رْضَ ذَلُولً فَامْشُــوا فی  مَناکِبِها وَ کُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَیْهِ النُّ

َ
ذى جَعَلَ لَکُمُ الْ ﴿هُوَ الَّ

اوست که زمین را رام شما گردانید پس بر روی آن سیر کنید و از رزق خدا بخورید؛ چون 
از قبر بیرون آیید به سوی او می روید.

ــماءِ رِزْقُکُمْ وَ ما تُوعَدُون﴾ 3 و روزی شــما و آنچه وعده داده شــده اید در  	 ﴿وَ فِی السَّ
آسمان است.

27� اشاره به آیۀ قرآن 
نْتُمْ 

َ
هَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ ل تَمُوتُنَّ إِلَّ وَ أ قُوا اللَّ سُ مَعَ الْمَاضِی! ﴿فَاتَّ

ْ
جَاءُ مَعَ الْجَائِی وَ الْیَأ »الرَّ

مُسْلِمُون﴾4«5
آری، امید به آینده و نومیدی از گذشــته، بنابراین آن چنان که شایسته است تقوای الهی پیشه 

کنید و کاری کنید که جز با ایمان از دنیا نروید.

1. لَ یُرْجَی: امیدی نیست.
رَجْعَةِ: بازگشت؛ الرّجوع. 

غَداً: فردا.
وت. 

َ
فات: از دست رفتن؛ از مادۀ ف

مْس: دیروز.
َ
أ

2. ملک، 15.

3. ذاریات، 22.

4. آل عمران، 102.

5. الْجَائِی: چیزی که می آید. 
حَقَّ تُقاتِهِ: تقوایی که شایسته اوست؛ التقاة: الخوف و أصله تقیة و زان تهمة.
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نکته
این مطلب را بیان می کند که بالاخره انســان نسبت به چیزی می تواند امید داشته باشد  	

که هنوز نیامده و احتمال آمدنش وجود دارد ولی آنچه گذشــته است انسان به بازگشت آن 
امیدی ندارد و مأیوس است.

مشابه
عْمَلُ صالِحاً فیما تَرَکْت﴾ 1 پروردگارا، مرا بازگردانید. شــاید من  	

َ
ی أ ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ ۞  لَعَلِّ

در آنچه وانهاده ام کار نیکی انجام دهم.

1. مؤمنون، 99و100.

پیشگفتار خطبه
امام A این خطبه را زمانی ایراد فرمودند که یکی از خشک سالی های دوران زندگی آن 
حضرت رخ داد. امام در ابتدا مشــکلات ناشی از خشک سالی را بیان می کند و می فرمایند 
که بســیاری از این گونه حوادث ناشــی از گناهان و اعمال مردم است و دعایی است برای 

نزول باران.

خطبـۀ 115

شناسنامۀ خطبه

تاریخ،زمانومکانوقوع:نامعلوم
مخاطب:کوفیان

موضوع:اعتقادی، علمی
 1Aویژگی:حکمت الهی در دست امام

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص100.
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1� زمین خالی از گیاهان 
رْضُنَا«1 

َ
تْ أ هُمَّ قَدِ انْصَاحَتْ جِبَالُنَا وَ اغْبَرَّ »اللَّ

خداوندا! کوه های ما از بی آبی از هم شکافته و زمین پرغبار و خشک و خالی از گیاه شده است.

1. انْصَاحَتْ: شکافته شد؛ خشک شد؛ از مادۀ »صَوح« به معنی شکافتن گرفته شده و گاه گفته اند به معنی خشکیدن و 
شــکافتن و متلاشی شدن است که لازم و ملزوم هم اند؛ انْصَاحَتْ: اصل آن انصواح بوده و ماضی ان »انصوح« است 

که پس از قلب، تبدیل به »انصاح« شــده اســت. اجوف واوی و به دو معناست. یک معنای آن انشقاق که همان ترک 

خوردن و شکاف پیدا کردن است و معنای دوم آن خشکیدن است.

تْ: غبارآلود شــد؛ از مادۀ »غبار« گرفته شــده و در اینجا اشاره به خشک سالی است که سبب خشکیدن زمین ها  اغْبَرَّ
و پرغبار شدن می گردد.

فِی  رَتْ  تَحَیَّ وَ  نَا  دَوَابُّ هَامَتْ  وَ  رْضُنَا 
َ
أ تْ  اغْبَرَّ وَ  جِبَالُنَا  انْصَاحَتْ  قَدِ  هُمَّ  اللَّ

وَ  مَرَاتِعِهَا  فِی  دَ  رَدُّ التَّ تِ  مَلَّ وَ  وْلَدِهَا 
َ
أ عَلَی  کَالَی  الثَّ عَجِیجَ  تْ  عَجَّ وَ  مَرَابِضِهَا 

هُمَّ فَارْحَمْ حَیْرَتَهَا  ةِ اللَّ ةِ وَ حَنِینَ الْحَانَّ نِینَ الآنَّ
َ
هُمَّ فَارْحَمْ أ الْحَنِینَ إِلَی مَوَارِدِهَا اللَّ

هُمَّ خَرَجْنَا إِلَیْکَ حِینَ اعْتَکَرَتْ عَلَیْنَا حَدَابِیرُ  نِینَهَا فِی مَوَالِجِهَا اللَّ
َ
فِی مَذَاهِبِهَا وَ أ

لِلْمُلْتَمِسِ  الْبَلَغَ  وَ  لِلْمُبْتَئِسِ  جَاءَ  الرَّ فَکُنْتَ  الْجُودِ  مَخَایِلُ  خْلَفَتْنَا 
َ
أ وَ  نِینَ  السِّ

وَ  عْمَالِنَا 
َ
بِأ تُؤَاخِذَنَا  لَّ 

َ
أ وَامُ  السَّ هَلَکَ  وَ  الْغَمَامُ  مُنِعَ  وَ  نَامُ 

َ
الْ قَنَطَ  حِینَ  نَدْعُوکَ 

بِیعِ الْمُغْدِقِ وَ  حَابِ الْمُنْبَعِقِ وَ الرَّ خُذَنَا بِذُنُوبِنَا وَ انْشُرْ عَلَیْنَا رَحْمَتَکَ بِالسَّ
ْ
لَ تَأ

هُمَّ سُقْیَا  بَاتِ الْمُونِقِ سَحّاً وَابِلً تُحْیِی بِهِ مَا قَدْ مَاتَ وَ تَرُدُّ بِهِ مَا قَدْ فَاتَ اللَّ النَّ
یعَةً زَاکِیاً نَبْتُهَا ثَامِراً فَرْعُهَا  بَةً مُبَارَکَةً هَنِیئَةً مَرِ ةً طَیِّ ةً عَامَّ یَةً تَامَّ مِنْکَ مُحْیِیَةً مُرْوِ
هُمَّ  تَ مِنْ بِلَدِکَ اللَّ عِیفَ مِنْ عِبَادِکَ وَ تُحْیِی بِهَا الْمَیِّ نَاضِراً وَرَقُهَا تُنْعِشُ بِهَا الضَّ
تُقْبِلُ  وَ  جَنَابُنَا  بِهَا  یُخْصِبُ  وَ  وِهَادُنَا  بِهَا  تَجْرِى  وَ  نِجَادُنَا  بِهَا  تُعْشِبُ  سُقْیَا مِنْکَ 
قَاصِینَا وَ تَسْتَعِینُ بِهَا ضَوَاحِینَا مِنْ 

َ
بِهَا ثِمَارُنَا وَ تَعِیشُ بِهَا مَوَاشِینَا وَ تَنْدَى بِهَا أ

تِکَ الْمُرْمِلَةِ وَ وَحْشِکَ الْمُهْمَلَةِ وَ  یَّ یلَةِ عَلَی بَرِ بَرَکَاتِکَ الْوَاسِعَةِ وَ عَطَایَاکَ الْجَزِ
نْزِلْ عَلَیْنَا سَمَاءً مُخْضِلَةً مِدْرَاراً هَاطِلَةً یُدَافِعُ الْوَدْقُ مِنْهَا الْوَدْقَ وَ یَحْفِزُ الْقَطْرُ 

َ
أ

انٍ ذِهَابُهَا  بَابُهَا وَ لَ شَفَّ بٍ بَرْقُهَا وَ لَ جَهَامٍ عَارِضُهَا وَ لَ قَزَعٍ رَ مِنْهَا الْقَطْرَ غَیْرَ خُلَّ
کَ تُنْزِلُ الْغَیْثَ  مْرَاعِهَا الْمُجْدِبُونَ وَ یَحْیَا بِبَرَکَتِهَا الْمُسْنِتُونَ فَإِنَّ ی یُخْصِبَ لِِ حَتَّ

نْتَ الْوَلِیُّ الْحَمِیدُ.
َ
مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَ تَنْشُرُ رَحْمَتَکَ وَ أ

2� تشنگی چهارپایان
تِ  مَلَّ وَ  وْلَدِهَا 

َ
أ عَلَی  کَالَی  الثَّ عَجِیجَ  تْ  عَجَّ وَ  مَرَابِضِهَا  فِی  رَتْ  تَحَیَّ وَ  نَا  دَوَابُّ هَامَتْ  »وَ 

دَ فِی مَرَاتِعِهَا وَ الْحَنِینَ إِلَی مَوَارِدِهَا«1 رَدُّ التَّ
چهارپایان ما سخت تشــنه و در آغل های خویش متحیرند؛ همچون مادران فرزندمرده، ناله 

سر داده اند و از رفت وآمد زیاد به چراگاه ها و روی آوردن به آبگاه ها خسته شده اند.

نکته 
امام A خشک ســالی شــدید آن زمان را با فصیح  ترین عبارات ترسیم دقیقی نموده  	

است و وضع کوه ها و زمین ها و مراتع و آبگاه ها و حیوانات را به روشنی بیان فرموده است.2

1. هَامَتْ: گریخت؛ از مادۀ »هیم« به معنی سرگردانی گرفته شده و گاه این تعبیر در مورد انسان یا حیوانی که از شدت 

عطش نمی داند کجا می رود، اســتعمال می شــود؛ هامت دوابنا: یجوز أن یکون من الهائم بمعنی المتحیّر؛ هام: خرج 

علی وجه لا یدری أین یتوجه؛ فهو هائم و الهیام بالکسر الابل العطاش. 

نَا: دام ها و بیشتر به چهارپایان نر و ماده اطلاق می شود. دَوَابُّ
رَ و اسْتَحَارَ: یعنی افسوس خوردن و دودل شدن در کار  حَیَّ

َ
رَتْ: ســرگردان شد؛ از مادۀ »حَیَرَ« به معنای سرگردان ؛ ت تَحَیَّ

و سرگردانی.

مَرَابِضِ: آغل های گوسفندان؛ جمع »مَربض« به معنی آغل و جایگاه چهارپایان است.
تْ: فریاد کشید؛ از مادۀ »عجیج« به معنی فریاد کشیدن گرفته شده است. عَجَّ

کَالَی: زن بچه مرده؛ جمع »ثکلی« به معنی زن فرزندمرده است؛ کلت: المرأة ولدها ثکلا من باب تعب فقدته و الاسم  الثَّ
الثکل و زان قفل فهی ثاکل و قد یقال ثاکلة و ثکلی و الجمع ثواکل و ثکالی و فی بعض النسخ الثکلی بدل الثکالی. 

تِ: خسته شد؛ ملول و خسته شده اند.  مَلَّ
دَ: رفت وآمد.  رَدُّ التَّ

عَ« به معنای چریدن؛ جمع مرتع و اسم مکان است به معنای چرید.
َ
مَرَاتِعِ: چراگاه ها؛ از ریشۀ »رَت

ة البکاء.
ّ

وق و شد
ّ

الْحَنِینَ: آه؛ ناله و صدا که به نالۀ شتر اطلاق می شود؛ الش
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص129.

تشبیه
مشبه: چهارپایان تشنه 

مشبهٌ به: مادران فرزندمرده 

ــبَه: امام A شــدت آه وناله چهارپایان را که به دلیل تشنگی ایجاد شده 
َ

وجه ش
است را به مادران فرزند مرده ای تشبیه می کند که از شدت غم آه وناله می کنند.
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3� ترسیم دقیقی از خشک سالی
3� 1� ترحم به حیوانات 

ةِ«1 ةِ وَ حَنِینَ الْحَانَّ نِینَ الآنَّ
َ
هُمَّ فَارْحَمْ أ »اللَّ

بار خدایا! به نالۀ گوسفندان و فریاد سوزناک شتران رحم فرما!

نکته ها 
ة« هر دو در مورد حیوانی که ناله ســر داده به کار می رود؛ یکی  	 ةِ« و »حَانَّ تعبیــر به »آنَّ

در مورد گوســفندان و یکی در مورد شــتران اشاره به این اســت که تمام حیوانات در آن 
خشک سالی نالان شده بودند.2

از جمله دســتورها دربارۀ نماز طلب باران این اســت که حیوانات و زن و بچه ها را به  	
جایی ببرند که نماز خوانده می شــود و بچه هایی را که همراه با مادرانشــان آمده اند شــیر 
ندهند که از فریاد و نالۀ حیوانات و بچه ها و زنان، مردم دل شکسته تر شوند و توجه آن ها به 
خداوند بیشتر  شود؛ به همین دلیل حضرت ابتدا از حیوانات شروع می کند که زبان ندارند 

و شایستۀ ترحم بیشتری هستند.

3� 2� سرگردانی از گرسنگی و عطش 
نِینَهَا فِی مَوَالِجِهَا«3 

َ
هُمَّ فَارْحَمْ حَیْرَتَهَا فِی مَذَاهِبِهَا وَ أ »اللَّ

بارالها! به ســرگردانی آنان در راه ها )از شــدت گرســنگی و عطش( و ناله هایشان در آغل ها 
ترحم فرما!

نکته
حضرت با این عبارات خود می خواهد شــترها و گوســفندان تشنه را که شایسته ترحم  	

بیشتری هستند واسطه قرار داده تا خداوند با عنایت به آن ها انسان ها را نیز مورد ترحم خود 

نِینَ: ناله؛ أنّ: الرجل انّا و أنینا تأوّه .
َ
1. أ

 »آنه« به گوسفندی گفته می شود که ناله می کند.
ً
ةِ: گوسفند؛ از مادۀ »انین« به معنی ناله سر دادن گرفته شده و معمولا الآنَّ

اة و النّاقة یقال ماله 
ّ

ةِ: ماده شــتر؛ از مادۀ »حنین« به شتری اطلاق می شود که ناله سر داده است؛ الآنّة الحانّة: الش حَانَّ
آنّة و لا حانّة.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص130.

3. حَیْرَتَهَا: سرگردانی.

مَذَاهِبِهَا: راه ها؛ جمع »مَذهب« مصدر میمی از مادۀ »ذهاب« و به معنای رفت وآمد است. 
مَوَالِجِ: محل های ورود؛ جمع »مولج« به معنی مدخل چیزی است.

قرار دهد. حیوانات هنگامی که آب و علف باشد به صحرا می روند و از آن استفاده می کنند 
و سرگردانی ندارند اما اگر تشنه و گرسنه باشند سروصدا و ناله سر می دهند.

3� 3� هجوم خشک سالی 
خْلَفَتْنَا مَخَایِلُ الْجُودِ«1

َ
نِینَ وَ أ هُمَّ خَرَجْنَا إِلَیْکَ حِینَ اعْتَکَرَتْ عَلَیْنَا حَدَابِیرُ السِّ »اللَّ

خداوندا! هنگامی به ســوی تو بیرون آمدیم که خشک سالی های پی درپی بر ما هجوم آورده و 
ابرهای پرباران به ما پشت کرده اند.

نکته
حضرت علی A ســال های قحطی را به شترهای لاغر و نزاری تشبیه کرده است که  	

اســتخوان های آن ها بیرون زده و گوشــتی از بدن آن ها باقی نمانده اســت. هر دو موجب 
زحمت و رنج انسان هستند.

1. اعْتَکَرَتْ: هجوم آورد؛ از مادۀ »عَکر« به معنی حمله کردن شــدید گرفته شده است که بعد از فرار صورت می گیرد 
و معنای تکرار و پیاپی را می رســاند؛ عکر: علی الشــی ء یعکر عکرا و عکورا و اعتکر کــرّوا نصرف، و العکار الکرار 

العطاف، و اعتکر الظلام اختلط.

حَدَابِیرُ: پی درپی؛ جمع »حدبار« در مورد شــتری به کار می رود که که از شــدت لاغری اســتخوان های کوهانش 
نمایان گشته. 

 در تعبیراتی مثل جملۀ بالا به معنی 
ً
ــنِینَ: خشک سالی؛ اسم جمع اســت و به معنی ســال ها می آید ولی معمولا السِّ

خشک سالی و قحطی است. برای سنه دو معنی ذکر شده است: یکی سال و دیگری قحطی.

خْلَفَتْ: پشت کرد؛ از مادۀ »خلاف« به معنی تخلف کردن گرفته شده است.
َ
أ

مَخَایِلُ: ابرها؛ جمع »مخیله« به معنی ابری اســت که انســان امید باران از آن دارد و به معنای مظنه و چیزی است که 
انسان را به خیال و تصور می اندازد. 

الْجُودِ: پرباران؛ به فتح جیم جمع »جائد« به معنی باران پرپشــت و »جود« به ضم جیم به معنی بخشــش است؛ بفتح 
الجیم المطر الغریز، و فی بعض النسخ الجود بضم الجیم. 
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3� 4� امید همۀ ناامیدان
جَاءَ لِلْمُبْتَئِسِ وَ الْبَلَغَ لِلْمُلْتَمِسِ«1 »فَکُنْتَ  الرَّ

ل مشکلات هر طلب کننده ای.
ّ

خداوندا! تو مایۀ امید هر بیچاره و حلا

3� 5� چیره شدن یأس
خُذَنَا 

ْ
عْمَالِنَا وَ لَ تَأ

َ
لَّ تُؤَاخِذَنَا بِأ

َ
وَامُ أ نَامُ وَ مُنِعَ الْغَمَامُ وَ هَلَکَ السَّ

َ
»نَدْعُوکَ حِینَ قَنَطَ الْ

بِذُنُوبِنَا«2
در این هنگام که یأس و نومیدی بر مردم چیره گشــته و ابرها از باریدن باز داشــته شــده اند و 
حیوانــات بیابان رو به هلاکت می روند، تو را می خوانیم که ما را به اعمالمان مؤاخذه نکنی و 

به گناهانمان مگیری.
نکته

این تعبیر به خوبی نشان می دهد که بسیاری از آفات و بلاها و تنگناها به خاطر گناهان مردم  	
است و تا به درگاه خدا نروند، توبه و تقاضای بخشش نکنند، مشکل آن ها حل نمی شود.3

1. مُبْتَئِسِ: چاره کننده؛ به دنبال چاره؛ از مادۀ »بؤس« به معنی فقر و شدت حاجت گرفته شده است.

الْبَلَغَ: کفایت و حل مشکلات.
مُلْتَمِسِ: طلب کننده؛ التماس کننده؛ اصل التماس به معنای طلب و جست وجوست. 

2. قَنَطَ: مأیوس شد؛ یقنط من بابی ضرب و تعب و فی لغة من باب قعد فهو قانط و قنوط.

نَامُ: مردم، مخلوقات. 
َ
الْ

الْغَمَامُ: ابرهای رحمت. 
وَامُ: حیواناتی که در بیابان ها می چرند؛ جمع آن »سوائم« به معنای شتر و دام بیابان چر است. السَّ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص131.

تشبیه
مشبه: خشک سالی های پی درپی 

مشبهٌ به: شتری لاغر 
بَه: »حدابیر« که جمع »حدبار« است در مورد شتری به کار می رود که از 

َ
وجه ش

 نمایان گشته و گوشت ها از روی آن 
ً

شدت لاغری، استخوان های کوهانش کاملا
برچیده شده است. امام A در این تشبیه زیبا، اسفناک بودن خشک سالی های 
پی درپی را به چنین شتری تشبیه فرموده که به یقین منظرۀ آن اسفناک و سوار شدن 

بر آن بسیار مشکل و طاقت فرساست.

عبارت »مُنِعَ الْغَمَامُ« برای حفظ احترام، مجهول آورده شده است؛ زیرا فاعل آن خداوند  	
 بگویند خدایا 

ً
است و حضرت امیرA در دعا و رازونیاز با خداوند نمی خواهد مستقیما

تو ابرها را منع کرده ای، بنابراین فعل را مجهول آورده است. 

مشابه
ماءَ عَلَیْکُمْ مِدْراراً﴾1 از گناهان خود  	 اراً ۞ یُرْسِلِ السَّ هُ کانَ غَفَّ کُمْ إِنَّ بَّ ﴿فَقُلْتُ اسْــتَغْفِرُوا رَ

در پیشگاه خدا اســتغفار کنید که خدا بسیار آمرزنده است تا باران های آسمان را پی درپی 
بر شما فرو فرستد. 

رْض﴾2 اگر مردمی  	
َ
ماءِ وَ الْ قَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّ هْلَ الْقُرى  آمَنُوا وَ اتَّ

َ
نَّ أ

َ
﴿وَ لَوْ أ

که در آبادی ها زندگی می کنند، ایمان می آوردند و تقوا پیشــه می کردند، برکات فراوانی از 
آسمان و زمین بر آن ها می گشودیم.

3� 6� خواسته های قحطی زدگان از خداوند 
بَاتِ الْمُونِقِ سَحّاً وَابِلً  بِیعِ الْمُغْدِقِ وَ النَّ حَابِ الْمُنْبَعِقِ وَ الرَّ »وَ انْشُرْ عَلَیْنَا رَحْمَتَکَ بِالسَّ

تُحْیِی بِهِ مَا قَدْ مَاتَ وَ تَرُدُّ بِهِ مَا قَدْ فَاتَ«3 
بارالها! رحمتت را به وسیلۀ ابرهای پرباران و بهار پرآب و گیاه و گیاهان سرسبز و پرطراوت بر 
ما بگســتران. بارانی دانه درشت بر ما نازل کن؛ آن چنان که زمین های مرده را با آن زنده کنی و 

آنچه ازدست رفته به ما بازگردانی.

1. نوح، 10 و 11.

2. اعراف، 96.

ار به معنی زنده کردن 
َ

ر و إنْش
ْ

3. انْشُــرْ: نازل فرما؛ از مادۀ »نشر« در اصل به معنی گستردن و گســترده شدن است؛ نَش
ار: گسترده شدن و پراکنده شدن. 

َ
آمده ؛ انْتِش

حَابِ الْمُنْبَعِقِ: ابرهای پر باران؛ از مادۀ »انباق« به معنی انشقاق گرفته شده و از آنجا که به هنگام بارش باران گویی  السَّ
ابرها شکافته می شوند و باران از آن ها جاری می شود این واژه در مورد نزول باران به کار می رود؛ انبعق : السّحاب انبعج 

و انفرج بالمطر.

بِیعِ: منظور از ربیع در اینجا باران است.  الرَّ
الْمُغْدِقِ: پر آب؛ از ریشۀ غدق به معنی آب فراوان گرفته شده و به صورت کنایه برای سال های پر نعمت به کار می رود؛ 

من اغدق الشجر إذا ظهرت ثمرته. 

بَاتِ الْمُونِقِ: گیاهان خوش منظر؛از ریشۀ »انق« به معنی خوشحال شدن و اعجاب نسبت به چیزی گرفته شده است. النَّ
م الصّب و السّیلان من فوق. 

ّ
سَحّاً وَابِلً: باران شدید؛ به معنی فروریختن آب فراوان و پشت سر هم است؛ بالض
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4� صفات باران
4� 1� باران حیات بخش 

هُمَّ سُقْیَا مِنْکَ مُحْیِیَةً«1  »اللَّ
بارالها! بارانی حیات بخش ]برما بفرست[.

4� 2� باران سیراب کننده 
یَةً«2 »مُرْوِ

]خداوندا بارانی[ سیراب کننده ]برما بفرست[.
4� 3� بارانی کامل 

ةً« »تَامَّ
]خداوندا بارانی[ کامل ]برما بفرست[.

4� 4� بارانی همگانی
ةً« »عَامَّ

]خداوندا بارانی[ همگانی ]برما بفرست[.

4� 5� بارانی پاکیزه 
بَةً« »طَیِّ

]خداوندا بارانی[ پاکیزه ]برما بفرست[.

4� 6� بارانی پربرکت
»مُبَارَکَةً« 

]خداوندا بارانی[ پربرکت ]برما بفرست[.

4� 7� بارانی گوارا
»هَنِیئَةً«3 

]خداوندا بارانی[ گوارا ]برما بفرست[.

1. سُقْیَا: سیراب کن؛ از مادۀ »سقی« به معنی آب دادن ؛ اسقیته: در اختیار او آشامیدنی گذاشتم، هرطور بخواهد بکند. 
ه الغیث أنزله له .

َّ
م مؤنثة اسم من سقاه الل

ّ
و سقیته یعنی آب را به دهان او رساندم ؛ و زان فعلی بالض

مُحْیِی: زنده کننده. 
وَاء: آب بسیار سیراب کننده،  : سیراب شد؛ الرَّ

ً
یَة رْوِ

َ
ی ، ت یَةً: ســیراب کننده؛ از مادۀ روی به معنی سیراب شد؛ رَوَّ 2. مُرْوِ

آب گوارا؛ من باب الافعال أو التفعیل و منه یوم الترویة لثامن ذی الحجّة لأنّ الماء کان قلیلا بمعنی فکانوا یرتوون من 
الماء لما بعد.

3. هَنِیئَةً: گوارا، بدون زحمت. 

4� 8� بارانی خرمی بخش
یعَةً زَاکِیاً«1  »مَرِ

]خداوندا بارانی[ خرمی بخش ]برما بفرست[. 

4� 9� بارانی پربرکت
»نَبْتُهَا ثَامِراً فَرْعُهَا نَاضِرا وَرَقُهَا«2 

بارانــی ]برما بفرســت[ که گیاهان پربرکت با شــاخه های پرثمر دارد و برگ های سرســبز و 
پرطراوت برویاند. 

4� 10� توان بخشی بندگان ضعیف
عِیفَ مِنْ عِبَادِکَ«3  »تُنْعِشُ بِهَا الضَّ

آن گونه که بندگان ضعیف را با آن توان بخشی.

4� 11� زنده کردن زمین های مرده 
تَ مِنْ بِلَدِکَ« »وَ تُحْیِی بِهَا الْمَیِّ

و سرزمین های مرده را با آن زنده کنی.

نکته
در واقع امامA از پیشــگاهِ حق تقاضای بارانی می کند که همۀ شــرایط در آن جمع  	

باشــد و موانع از آن دور؛ زیرا بسیار دیده شده که باران های سیل آسا می بارد ولی همه چیز 
را ویران می کند یا در نقطۀ خاصی متمرکز می شــود و نفع آن عام نیست یا همراه با سردی 
شدید هوا و یخ بندان می شود که آثار منفی به جا می گذارد یا موانعی همچون بادهای گرم، 
طوفان های شــدید، آفات گیاهی ملخ و حشــرات موذی و امثــال آن، آثار باران را از میان 
می برد. امام A تمام این جوانب را در نظر می گیرد و جمع همۀ شرایط و دفع همۀ موانع 

را از خدا می طلبد.4

یعَةً: گیاه آور؛ از مادۀ »مرع« به معنی پرگیاه شدن گرفته شده است. 1. مَرِ
زَاکِیاً: نموکننده؛ از مادۀ »زکیَ« به معنای نمو و رشد کننده.

2. ثَامِراً: ثمربخش؛ به معنی »ذو ثمر« و میوه دار است.
نَبْتُهَا: از مادۀ »نَبْت « به معنای روییدن؛ هرچه از زمین روید اعمّ از درخت و علف و نبات »نبت« خوانده می شود.

فَرْعُ: شاخه.
نَاضِر: به بار نشسته؛ به معنی »ذو نضره« یعنی خرمی و طراوت دارد.

3. تُنْعِشُ: توانایی می بخشد؛ از مادۀ »نعش« به معنی برانگیختن و بر پا داشتن گرفته شده است.
4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص135.
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مشابه
رْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ کَذلِکَ  	

َ
تَ مِنَ الْحَیِّ وَ یُحْــیِ الْ تِ وَ یُخْرِجُ الْمَیِّ ﴿یُخْرِجُ الْحَیَّ مِــنَ الْمَیِّ

تُخْرَجُــون﴾ 1 زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده بیرون می آورد و زمین را بعد از 
مرگش زنده می سازد و بدین گونه ]از گورها[ بیرون آورده می شوید.

ماءَ عَلَیْکُمْ مِدْراراً﴾2تا از آسمان برایتان پی درپی باران فرستد. 	 ﴿یُرْسِلِ السَّ
4� 12� باران سرسبز کننده 

هُمَّ سُقْیَا مِنْکَ تُعْشِبُ«3  »اللَّ
خداوندا! بارانی ده که تپه ها و کوه های بلند ما را پرگیاه سازد.

4� 13� باران نعمت زا 
»بِهَا نِجَادُنَا وَ تَجْرِى بِهَا وِهَادُنَا وَ یُخْصِبُ«4 

و در دامنه ها و دشــت ها جاری گردد، به تمامی ســرزمین ما نعمت فراوان بخشد و میوه ها با 
آن به ما روی آورند.

نکته
در این عبارت، اســناد »جریان« به دره ها یا زمین های پست، اسناد مجازی است؛ زیرا  	

باران در ناودان جاری می شــود ولی اسناد جریان را به ناودان می دهند. در اینجا هم چون 
باران در دره ها جریان می یابد اسناد جریان به خود دره ها داده شده است.

4� 14� باران زندگی بخش 
»بِهَا جَنَابُنَا«5 

1. روم، 19.

2. نوح، 11.

3. تُعْشِبُ: پرگیاه می شود؛ از مادۀ »عشب« به معنی رویش گیاه گرفته شده است؛ بفتح المضارعة مضارع عشب و زان 
تعب أو بضمّها من باب الافعال یقال عشب الارض و اعشبت أی نبتت فهی عشیبة و عاشبة و معشبة أی کثیرة العشب. 

4. نِجَاد: قسمت های مرتفع زمین؛ از مادۀ »نجود« بر وزن سجود به معنی مرتفع شدن است و عرب سرزمین مرتفع را 
»نجد« می گوید؛ بکسر الأوّل جمع نجد و هو ما ارتفع من الأرض و یجمع أیضا علی نجود کفلس و فلوس. 

وِهَاد: قســمت های پست زمین؛ جمع »وهده« به معنی زمین منخفض و پست است؛ بکسر الأول أیضا جمع الوهد و 
هی المنخفضة من الارض. 

صب« به معنی پرگیاه شــدن؛ خصب: الأرض من باب ضرب و علم و 
َ

یُخْصِبُ: خرم و پرگیاه می شــود؛ از ریشــۀ »خ
صفت بالخصیب و هو بکسر الخا کثرة العشب و رفاغة العیش. 

ّ
اخصبت أی ات

5. جَنَابُ: ناحیه؛ اطراف؛ به معنی اطراف خانه یا محله یا شهر است؛ بفتح الجیم الفناء بالکسر و هو سعة امام البیت 
 شی ء أیضا.

ّ
 من جوانبه، و یطلق الجناب علی الجانب من کل

ّ
أو ما امتد

]بارانی که[ چهارپایان ما با آن زندگی کنند.

4� 15� مدد گرفتن همه از باران 
قَاصِینَا وَ تَسْتَعِینُ بِهَا ضَوَاحِینَا«1 

َ
»وَ تُقْبِلُ بِهَا ثِمَارُنَا وَ تَعِیشُ بِهَا مَوَاشِینَا وَ تَنْدَى بِهَا أ

و سرزمین های دورتر از ما نیز از آن بهره مند شوند و روستاهای ما از آن مدد گیرند.

4� 16� برکات فراوان خداوند 
تِکَ الْمُرْمِلَةِ وَ وَحْشِکَ الْمُهْمَلَةِ«2  یَّ یلَةِ عَلَی بَرِ »مِنْ بَرَکَاتِکَ الْوَاسِعَةِ وَ عَطَایَاکَ الْجَزِ

همۀ این ها را از برکات واسع و عطایای فراوان خویش بر بندگان فقیر و حیوانات وحش بیابان 
عنایت فرما.

نکته
امام A ســعۀ صدر و وســعت نظر و رحمت عام خود را در این دعا نشان می دهد؛  	

چراکه مناطق دور و نزدیک را در نظر گرفته، چهارپایان و حتی حیوانات وحشی بیابان را از 
نظر دور نمی دارد. دعای او همگان را شامل می شود و تقاضای او همه را در بر می گیرد.3

4� 17� تقاضا برای بارش باران پی درپی 
نْزِلْ عَلَیْنَا سَمَاءً مُخْضِلَةً مِدْرَاراً هَاطِلَةً یُدَافِعُ الْوَدْقُ مِنْهَا الْوَدْقَ وَ یَحْفِزُ الْقَطْرُ مِنْهَا 

َ
»وَ أ

1. تُقْبِلُ: رو آورد؛ در اینجا یعنی رشد کند. 
ثِمَار: میوه ها. 

مَوَاشِی: گله ها. 
 در این گونه مــوارد کنایه از جود و 

ً
تَنْــدَى: بهره مند می گــردد؛ از مادۀ »نداوه« به معنی رطوبت گرفته شــده و معمولا

سخاوت است.

قَاصِینَا: مناطق دور از ما؛ جمع »اقصی« به معنی نقطۀ دوردست است.
َ
أ

ضَوَاحِی: ناحیه ها؛ جمع »ضاحیه« به معنی منطقۀ خارج از شهر است.
2. عَطَایَا: بخشش ها. 

ة: 
َ
ال: درشت و بزرگ، فراوان از هر چیزی؛ الجَزَال « به معنای عطا و بخشــش بسیار؛ لجَزَّ

َ
جَزِیل: فراوان؛ از مادۀ »جَزَل

بسیاری و افزونی.

ة: سرزمین. یَّ بَرِ
الْمُرْمِلَةِ: فقرزده؛ از مادۀ »ارمال« به معنی تمام شــدن زاد و توشــه و فقیر شدن، گرفته شده است؛ مرمله: فقیر؛ ارامل: 

افراد فقیر؛ أرمل: فلان أی افتقر و فقد زاده فهو مرمل و جاء أرمل علی غیر قیاس. 

مُهْمَلَةِ: رهاشده یعنی اهلی شده و کسی مالک آن ها نیست. 
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج6، ص413.
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الْقَطْرَ«1 
خداوندا! آسمانی مرطوب و پرباران، بارانی دانه درشت و پی درپی که قطراتش )بر اثر کثرت و 

شدت( یکدیگر را به پیش رانند و از خود دور سازند، نازل کن. 

4� 18� بی ثمر نبودن ابر 
انٍ ذِهَابُهَا«2  بَابُهَا وَ لَ شَفَّ بٍ بَرْقُهَا وَ لَ جَهَامٍ عَارِضُهَا وَ لَ قَزَعٍ رَ »غَیْرَ خُلَّ

نه رعدوبرق بی باران و ابر بی ثمر و نه ابرهای کوچک و نه دانه های ریز، همراه بادهای سرد.

1. مُخْضِلَةً:  ترکننده؛ از مادۀ »خضل« به معنی رطوبت گرفته شده است و به عنوان کنایه از سال های پرباران و پربرکت 
ة و زان 

ّ
کثر النســخ مخضل ه، و فی أ

ّ
ه و السّــماء المخضلة أی تخضل النبت و تبل

ّ
به کار می رود؛ اخضله: المطر أی بل

 النبت اخضلالا أی ابتل. 
ّ

ة من اخضل
ّ

مبیض

مِدْرَاراً: ریزان و روان؛ معنای مبالغه را می رساند. 
هَاطِلَةً: مداوم؛ از مادۀ »هَطل« به معنی سیلان گرفته شده و در مورد باران های دانه درشت به کار می رود.

عَ« و منظور این است که پشت سر هم و پی درپی باشد. 
َ
یُدَافِعُ: همدیگر را دفع کنند؛ از مادۀ »دَف

الْوَدْقَ: باران؛ به معنی دانۀ باران اســت و گاه به ذرات بســیار کوچک آب که به صورت غبار هنگام نزول باران در فضا 
پراکنده می شود نیز گفته شده است و در اینجا معنی اول مناسب است.

ة.
ّ

یَحْفِزُ: برخورد می کند؛ از مادۀ »حفز« به معنی پیش راندن به شدت است؛ حفزه: کضربه دفعه بشد
بٍ: ابرهای بدون باران؛ به معنی فریبنده، از مادۀ »خلابه« به معنی فریبندگی گرفته شده است و در اینجا اشاره به  2. خُلَّ

ب: المطمع المخلف و السحاب. 
ّ
ابری است که رعدوبرق از آنجا ظاهر می شود ولی نمی بارد؛ البرق الخل

بَرْق: رعدوبرق.
جَهَامٍ: ابر بدون باران؛ به ابری گفته می شود که آبی در آن نیست )ابر پوششی( و در اصل از مادۀ »جهامه« به معنی قیافه 

در هم کشیده شدن، است؛ الجهام: الذی لا ماء فیه .

عَارِضُ: ابری که در آسمان نمایان است؛ السحاب الذی یعترض فی افق السّماء. 
قَــزَعٍ: پراکنــده و کوچک؛ به هرچیز پراکنده گفته می شــود و در اینجا منظور ابرهای پراکنده اســت؛ محرکة قطع من 

السّحاب متفرّقة جمع قزعة. 

بَابُهَا: ابرها؛ به معنی ابر سفیدرنگی است )که باران ندارد(؛ بفتح الأوّل السّحاب الأبیض  متوسط الارتفاع؛ یکون رقیقا  رَ
و قد یغلظ حتی یحجب الشمس أو القمر. 

انٍ: باد سرد؛ به معنی بادهای سرد یا هوای سرد توأم با رطوبت است. ریشۀ اصلی آن »شفون« به معنی نگاه کردن با  شَفَّ
گوشۀ چشم یا نگاه کردن اعتراض آمیز است و اطلاق این واژه بر بادهای سرد شاید به خاطر آن است که سبب ناراحتی 

طرف مقابل می شود.

هبة بالکسر أیضا 
ّ

ذِهَابُ: باران های نرم و کم پشــت؛ جمع »ذهبه« به معنی باران کم پشت است؛ بکسر الذال جمع الذ
عیفة.

ّ
المطرة الض

4� 19� بارانی پربرکت 
مْرَاعِهَا الْمُجْدِبُونَ وَ یَحْیَا بِبَرَکَتِهَا الْمُسْنِتُونَ«1 ی یُخْصِبَ لِِ »حَتَّ

بارانی مرحمت کن که قحطی زدگان به نعمت فراوان رسند و از برکت آن گرفتاران خشک سالی، 
زنده شوند.

نکته ها
یکی از آثار گناه، برچیده شدن برکات است که در آیات و روایات به آن اشاره شده است  	

از جمله: 

ــمْ  هُ اءِ لَعَلَّ ــرَّ ــاءِ وَ الضَّ س
ْ
ــا بِالْبَأ هْلَه

َ
ــا أ خَذْن

َ
ــیٍّ إِلَّ أ ــنْ نَبِ ــةٍ مِ یَ ــی  قَرْ ــلْنا ف رْسَ

َ
ــا أ ﴿وَ م

عُــونَ﴾2 در هیــچ شــهر و آبــادی پیامبــری نفرســتادیم مگــر اینکــه اهــل آن را بــه  رَّ یَضَّ
ــد. ــرع کنن ــد و تض ــدا بازگردن ــوی خ ــاید به س ــم ش ــار کردی ــج گرفت ــختی و رن س

ــذى  ــضَ الَّ ــمْ بَعْ ــاسِ لِیُذیقَهُ ــدِى النَّ یْ
َ
ــبَتْ أ ــرِ بِمــا کَسَ ــرِّ وَ الْبَحْ ــی الْبَ ــرَ الْفَســادُ فِ ﴿ظَهَ

ــمْ یَرْجِعُــون﴾3 فســاد در خشــکی و دریــا به خاطــر کارهایــی کــه مــردم  هُ ــوا لَعَلَّ عَمِلُ
انجــام داده انــد آشــکار شــده اســت خــدا می خواهــد نتیجــه بعضــی از اعمالشــان 

ــد.  ــان بچشــاند شــاید )به ســوی حــق( بازگردن ــه آن را ب

لَزِلُ  	 نَی ظَهَرَتِ الزَّ بَعَةٌ إِذَا فَشَا الزِّ رْ
َ
بَعَةٌ ظَهَرَتْ أ رْ

َ
حدیث از امام صادقA: »إِذَا فَشَتْ  أ

مَاءِ وَ  مْسِکَ الْقَطْرُ مِنَ السَّ
ُ
امُ فِی الْقَضَاءِ أ کَاةُ هَلَکَتِ الْمَاشِیَةُ وَ إِذَا جَارَ الْحُکَّ مْسِکَتِ الزَّ

ُ
وَ إِذَا أ

ةُ نُصِرَ الْمُشْرِکُونَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ«4 هنگامی که چهار گناه شایع شود، چهار  مَّ إِذَا خُفِرَتِ الذِّ
بلا دامن گیر مردم می شود. هنگامی که زنا شایع شود، زلزله آشکار می گردد و هنگامی که 
مردم از دادن زکات امســاک کنند، مرگ ومیر در چهارپایان می افتد و هنگامی که حاکمان 

 المکانُ: در آنجا گیاه و خیر و برکت زیاد شد؛ لخِصْب  جمع  
ً
صَبَ، خِصْبا

َ
1. یُخْصِبَ: پرآب و گیاه؛ از مادۀ خصب ؛ خ

صَاب : بسیاری گیاه و خیر و برکت، فراخ روزی و زندگی.
ْ

أخ

م مراعة أخصب بکثرة الکلاء فهــو مریع و الجمع امرع و أمرع مثل یمین و 
ّ

إِمْــرَاعِ: پربرکت بودن؛ مرع: الوادی بالض
ایمن و أیمن.

الْمُجْدِبُونَ: کسانی که گرفتار خشک سالی شده اند؛ از مادۀ »جدب« به معنی خشک شدن به جهت قطع آب است و به 
کسی که گرفتار خشک سالی شده است »مجدب« گفته می شود.

الْمُسْنِتُونَ: قحطی زدگان؛ به کسی گفته می شود که گرفتار خشک سالی شده است.
2. اعراف، 94.

3. روم، 41.

4. بحار الانوار، ج76، ص 21.
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در قضا ستم کنند، آســمان از باریدن باران می ایستد و هنگامی که پیمان ها شکسته شود، 
مشرکان بر مسلمین پیروز می گردند.

5� رحمت خداوند 
نْتَ  الْوَلِیُّ الْحَمِید«1

َ
کَ تُنْزِلُ  الْغَیْثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا وَ تَنْشُرُ رَحْمَتَکَ وَ أ »فَإِنَّ

زیرا تویی که بعد از نومیدی آن ها، باران را فرو می فرستی و رحمتت را گسترش می دهی و تو 
سرپرستی هستی شایستۀ ستایش.

مشابه
لُ الْغَیْثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا وَ یَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَ هُوَ الْوَلِیُّ الْحَمید﴾2 و اوست  	 ذى یُنَزِّ ﴿وَ هُوَ الَّ

کســی که باران را پس از آنکه ]مردم [ نومید شــدند، فرود مــی آورد و رحمت خویش را 
می گسترد و هموست سرپرست ستوده.

ا عَلی  ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ﴾3 و از  	 رْضِ وَ إِنَّ
َ
اهُ فِی الْ سْــکَنَّ

َ
ــماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأ نْزَلْنا مِنَ السَّ

َ
﴿وَ أ

آسمان، آبی به اندازه ]معین [ فرود آوردیم و آن را در زمین جای دادیم و ما برای از بین بردن 
 تواناییم.

ً
آن مسلما

نْبَتْنا فیها مِنْ کُلِّ زَوْجٍ کَریمٍ﴾4 و از آسمان آبی فرو فرستادیم  	
َ
ماءِ ماءً فَأ نْزَلْنا مِنَ السَّ

َ
﴿وَ أ

و از هر نوع ]گیاه [ نیکو در آن رویانیدیم.

1. غیث: باران.

2. شوری، 28.

3. مؤمنون، 18.

4. لقمان، 10.

پیشگفتار خطبه
در این خطبه امامA یــاران خود را اندرز می دهد. ابتــدا مجاهدت های پیامبر] در 
ابــلاغ رســالت را بیان می کند. از اصحابش گله شــدید می کند و با اشــاراتی گویا از فتنۀ 

حجاج بن یوسف خبر می دهد.

خطبـۀ 116

شناسنامۀ خطبه
تاریــخ،زمانومکانوقوع:پس از نهروان در کوفه سال 38 

هجری
مخاطب:کوفیان

علتایرادســخن:سستی در برابر معاویه و لزوم وقوع نبرد 
نهایی با او

موضوع:سیاسی، اعتقادی
ویژگی:هشدار نسبت به افراد، جامعه و حکومت1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص78.
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1� پیامبر، گواه بر اعمال خلق
رْسَلَهُ دَاعِیاً إِلَی الْحَقِّ وَ شَاهِداً عَلَی الْخَلْقِ«1

َ
»أ

خداوند او )پیامبر اسلام]( را فرستاد تا به سوی حق دعوت کند و گواه بر اعمال خلق باشد.

نکته ها
« می تواند حال باشد و می تواند مفعول له باشد. اگر حال باشد  	 عبارت »دَاعِیاً إِلَی الْحَقِّ

به این معناست که خداوند پیامبر] را فرستاد در حالی که دعوت کننده به حق است و اگر 
مفعول له باشد به این معناست که خداوند پیامبر] را فرستاد برای آنکه دعوت به حق کند.

پیامبران شــاهد و گواه بر امت خویش هســتند البته خداوند همه چیز را می داند و گواه  	
دیگری لازم نیســت ولی وقتی که گواه و شــاهد دیگری در کار نباشد ممکن است انسان 
جرئت کرده و کار خود را انکار کند؛ در صورتی که اگر شاهد و گواهی در کار باشد انسان 
شــرمنده می شود. انسان باید بداند در روز قیامت پروندۀ اعمال هر فردی در پیش دیگران 

و اولیای الهی برملا خواهد شد و موجب شرمندگی اش خواهد شد.

رْسَلَ: فرستاد. 
َ
1. أ

دَاعِی: دعوت کننده.
: چیز ثابت و دارای واقعیت که در مقابل باطل است که پایه و اساسی ندارد. حَقِّ

هِ غَیْرَ وَانٍ وَ  بِّ غَ رِسَالَتِ رَ رْسَلَهُ دَاعِیاً إِلَی الْحَقِّ وَ شَاهِداً عَلَی الْخَلْقِ فَبَلَّ
َ
أ

قَی وَ بَصَرُ مَنِ  رٍ إِمَامُ مَنِ اتَّ عْدَاءَهُ غَیْرَ وَاهِنٍ وَ لَ مُعَذِّ
َ
هِ أ رٍ وَ جَاهَدَ فِی اللَّ لَ مُقَصِّ

عُدَاتِ  ا طُوِىَ عَنْکُمْ غَیْبُهُ إِذاً لَخَرَجْتُمْ إِلَی الصُّ عْلَمُ مِمَّ
َ
اهْتَدَى وَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أ

مْوَالَکُمْ لَ حَارِسَ 
َ
أ لَتَرَکْتُمْ  وَ  نْفُسِکُمْ 

َ
أ تَلْتَدِمُونَ عَلَی  وَ  عْمَالِکُمْ 

َ
أ تَبْکُونَ عَلَی 

وَ  إِلَی غَیْرِهَا  یَلْتَفِتُ  نَفْسُهُ لَ  تْ کُلَّ امْرِئٍ مِنْکُمْ  لَهَمَّ وَ  لَهَا وَ لَ خَالِفَ عَلَیْهَا 
تَ عَلَیْکُمْ  یُکُمْ وَ تَشَتَّ

ْ
رْتُمْ فَتَاهَ عَنْکُمْ رَأ مِنْتُمْ مَا حُذِّ

َ
رْتُمْ وَ أ کُمْ نَسِیتُمْ مَا ذُکِّ لَکِنَّ

حَقُّ بِی مِنْکُمْ 
َ
لْحَقَنِی بِمَنْ هُوَ أ

َ
قَ بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ أ هَ فَرَّ نَّ اللَّ

َ
مْرُکُمْ وَ لَوَدِدْتُ أ

َ
أ

یکُ لِلْبَغْیِ مَضَوْا  یلُ بِالْحَقِّ مَتَارِ ىِ مَرَاجِیحُ الْحِلْمِ مَقَاوِ
ْ
أ هِ مَیَامِینُ الرَّ قَوْمٌ وَ اللَّ

ائِمَةِ وَ الْکَرَامَةِ  ةِ فَظَفِرُوا بِالْعُقْبَی الدَّ وْجَفُوا عَلَی الْمَحَجَّ
َ
یقَةِ وَ أ رِ قُدُماً عَلَی الطَّ

کُلُ خَضِرَتَکُمْ وَ 
ْ
الُ یَأ الُ الْمَیَّ یَّ طَنَّ عَلَیْکُمْ غُلَمُ ثَقِیفٍ الذَّ هِ لَیُسَلَّ مَا وَ اللَّ

َ
الْبَارِدَةِ أ

بَا وَذَحَةَ.
َ
یُذِیبُ شَحْمَتَکُمْ إِیهٍ أ

مشابه
ةٍ بِشَهیدٍ وَ جِئْنا بِکَ عَلی  هؤُلءِ شَهیدا﴾1 چگونه خواهد بود  	 مَّ

ُ
﴿فَکَیْفَ إِذا جِئْنا مِنْ کُلِّ أ

آن روزی که از هر امتی شاهد و گواهی بر پیامبران در روز قیامت است. 

هِ وَ آمِنُوا بِهِ یَغْفِرْ لَکُمْ مِنْ ذُنُوبِکُم﴾2  ای قوم ما، دعوت کنندۀ خدا  	 جیبُوا داعِیَ اللَّ
َ
﴿یا قَوْمَنا أ

را پاسخ ]مثبت [ دهید و به او ایمان آورید تا ]خدا[ برخی از گناهانتان را بر شما ببخشاید.

کُم﴾3  و شما را چه شده که به  	 سُــولُ یَدْعُوکُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّ هِ وَ الرَّ ﴿وَ ما لَکُمْ ل تُؤْمِنُونَ بِاللَّ
خدا ایمان نمی آورید و پیامبر ]خدا[ شما را دعوت می کند تا به پروردگارتان ایمان آورید.

راً وَ نَذیراً﴾4 ای پیامبر، ما تو را گواه و بشارتگر  	 رْسَــلْناکَ شاهِداً وَ مُبَشِّ
َ
ا أ بِیُّ إِنَّ هَا النَّ یُّ

َ
﴿یا أ

و هشداردهنده فرستادیم.

2� کوتاهی نکردن در امر ابلاغ رسالت 
رٍ«5 هِ غَیْرَ وَانٍ وَ لَ مُقَصِّ بِّ غَ رِسَالتِ رَ »فَبَلَّ

او بدون سستی به ابلاغ رسالت پروردگارش پرداخت و هرگز کوتاهی نکرد.

مشابه
غْتَ رِسالَتَهُ﴾6 ای پیامبر،  	 کَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّ نْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّ

ُ
غْ ما أ سُولُ بَلِّ هَا الرَّ یُّ

َ
﴿یا أ

آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده، ابلاغ کن و اگر نکنی پیامش را نرسانده ای 
و خدا تو را از ]گزندِ[ مردم نگاه می دارد.

1. نساء، 41.

2. احقاف، 31.

3. حدید، 8.

4. احزاب، 45.

غَ: ابلاغ کرد.  5. فَبَلَّ

وَانٍ: سستی کننده؛ از مادۀ »ونی« به معنی ضعف و فتور گرفته شده و »وانی« به کسی می گویند که در کارها سستی به 
خرج می دهد؛ الوانی: الفاتر الکال؛ و قال ابن سیده: الوَنا التعب و الفترة ضد یمد و یقصر. 

6. مائده، 67.
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3� جهاد با دشمنان 
رٍ«1 عْدَاءَهُ غَیْرَ وَاهِنٍ وَ لَ مُعَذِّ

َ
هِ أ »وَ جَاهَدَ فِی اللَّ

و در راه خدا با دشمنان او بدون ضعف، جهاد کرد و در این راه هیچ عذر و بهانه ای نیاورد.

مشابه
مُ وَ بِئْسَ الْمَصیر﴾2 	 واهُمْ جَهَنَّ

ْ
ارَ وَ الْمُنافِقینَ وَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ وَ مَأ بِیُّ جاهِدِ الْکُفَّ هَا النَّ یُّ

َ
 ﴿یــا أ

ای پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان ســخت بگیر و جایگاهشان دوزخ است و 
چه بد سرانجامی است!

نکته
اشاره ای است پرمعنی به سستی و کوتاهی کردن مردم کوفه و ترک جهاد به معنی واقعی  	

کلمه و عذرتراشی ها و بهانه جویی ها برای فرار از زیر بار مسئولیت ها.3

4� پیامبر، پیشوای پرهیزکاران 
قَی وَ بَصَرُ مَنِ اهْتَدَى«4 »إِمَامُ مَنِ اتَّ

او پیشوای پرهیزکاران و روشنی بخش چشم هدایت جویان است.

مشابه 
قین﴾5  این اســت کتابی که در ]حقانیت [ آن هیچ  	 یْبَ فیهِ هُدىً لِلْمُتَّ ﴿ذلِکَ الْکِتابُ ل رَ

تردیدی نیست ]و[ مایۀ هدایت تقواپیشگان است.

1. جَاهَدَ: مجاهده کننده. 
وَاهِنٍ: ضعیف؛ از مادۀ وهن به معنای ضعیف.

رٍ: کســی که عذر می آورد؛ از مادۀ »عذر« به کســی گفته می شــود که برای کارهای خود عذر و بهانه های واهی  مُعَذِّ
رون من الأعراب. 

ّ
می آورد؛ بالتّثقیل الذی یعتذر من تقصیره بغیر عذر کما قال تعالی: و جاء المعذ

2. توبه، 73.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص149.

قَی: تقوا پیشه کرد.  4. اتَّ
اهْتَدَى: هدایت یافت.

5. بقره، 2.

5� علم غیب امام و پیامدهای آن
تَبْکُونَ عَلَی  عُدَاتِ  لَخَرَجْتُمْ إِلَی الصُّ ا طُوِىَ عَنْکُمْ غَیْبُهُ إذاً  عْلَمُ مِمَّ

َ
أ تَعْلَمُونَ مَا  لَوْ  »وَ 

نْفُسِکُمْ«1
َ
عْمَالِکُمْ وَ تَلْتَدِمُونَ عَلَی أ

َ
أ

اگر شــما همانند من از آنچه پنهان اســت، خبر داشــتید از خانه ها بیرون آمده سر به بیابان 
می گذاشتید و بر اعمال خویش گریه می کردید و بر سر و صورت خود می زدید.

نکته ها
امامA این بخش از خطبه را در کوفه ایراد فرموده و ضمن آن یاران خویش را به جنگ  	

مردم شــام ترغیب و از سســتی آن ها در این امر اظهار دل تنگی می کند؛ ازاین رو نخست 
گاهی آنان را به فتنه و آشــوب هایی که در آینده روی خواهد داد و دانســتن آن ها از دایرۀ  ناآ
توان آن ها خارج اســت، یادآوری و ســپس با توجه به اینکه علم او مأخوذ از منبع الهی و 
پیامبر] است، گوشــزد می فرماید که اگر آنچه او می داند آن ها می دانستند، همگی برای 
رهایی خود به چاره جویی می افتادند و سراســیمه ســر به بیابان می گذاردند و بر گناهان و 
کوتاهی خود در انجام اوامر و احکام خداوند که تا ابد اســاس نظام جهان آفرینش است 
به گریه و زاری می پرداختند و متوجه می شــدند که اگر اوامر خداوند را انجام داده بودند، 
دچار چنین فتنه هایی نمی شــدند لیکن آیات خداوند را که گوشزد آن ها شده بود، فراموش 
کردند و بر آنچه بیم داده شــده بودند اطمینان کردند؛ در نتیجه افکار و اندیشه های آنان که 
پایۀ نظام امور آن ها بود، تباهی گرفت و به دنبال آن کارهای آن ها مختل و پریشان گشت و 

دشمن بر شهرهای آنان چیره شد.2

1. طُوِىَ: پنهان شــد؛ از مادۀ »طی« به معنی درنوردیدن و کتمان کردن گرفته شــده اســت و در اینجا به همان معنی 
کتمان است.

عُدَاتِ: صحراها؛ جمع »صعید« به معنی صفحۀ زمین و خاک و نقاط مرتفع زمین آمده اســت و در اینجا اشاره به  الصُّ
دشــت و کوه و بیابان است. بعضی »صدعات« را جمع »صعد« بر وزن دهل و »صعدات« را جمع الجمع دانسته اند؛ 

جمع الصّعد و هو جمع صعید؛ قال الشــارح المعتزلی: الصّعید التّراب و یقال وجه الأرض و الجمع صعد و صعدات 

رق و هی جمع صعد و صعد جمع صعید 
ّ

کطریق و طرق و طرقات، و عن النهایة فیه ایّاکم و القعود بالصّعدات هی الط

ار و ممرّ النّاس بین یدیه، و منه الحدیث 
ّ

کطریــق و طرق و طرقات و قیل هی جمع صعدة کظلمة و هی فناء باب الــد

لخرجتم إلی الصّعدات تجأرون.

تَبْکُونَ: گریه می کنید. 
تَلْتَدِمُونَ: مانند زنان مصیبت زده بر ســر و صورت می زنید؛ از مادۀ »لدم« به معنی زدن گرفته شده و »التدام« به معنی 

خودزنی است؛ الالتدام: ضرب النساء وجوههنّ فی النّیاحة.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص242.
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6� آثار هول قیامت
6� 1� رها کردن اموال 

مْوَالَکُمْ لَ حَارِسَ لَهَا وَ لَ خَالِفَ عَلَیْهَا«1
َ
»وَ لَتَرَکْتُمْ أ

اموال خود را بدون نگهبانی و بی آنکه کسی را جانشین خود در آن قرار دهید، رها می کردید.

6� 2� بی توجهی به دیگران
تْ کُلَّ امْرِئٍ مِنْکُمْ نَفْسُهُ لَ یَلْتَفِتُ إِلَی غَیْرِهَا«2 »وَ لَهَمَّ

هر یک از شما )از شدت وحشت( تنها به خود می پرداخت و به دیگری توجه نداشت.

نکته
این تعبیرات، حال کســی را مجسم می کند که گرفتار مصائب عظیمی شده، به گونه ای  	

که همه چیز را جز نجات جان خویش، فراموش کرده اســت، سر به بیابان نهاده و پیوسته 
بر سر و صورت می زند، اشــک می ریزد و فریاد می کشد، اموالی را که آن همه در نظرش 
اهمیت داشت و در حفظ آن همواره می کوشید به کلی رها کرده و به پشت سر خویش نگاه 

نمی کند، حتی عزیزترین عزیزانش را به دست فراموشی سپرده است.3

رک به معنی واگذاشتن .
َ
1. لَتَرَکْتُمْ: از مادۀ ت

 منه: از او خود را 
ً
ســا حَرُّ

َ
سَ ، ت حَرَّ

َ
حَــارِسَ: نگهبان؛ بر وزن فــرس، نگهبان ها، محافظ ها. مفرد آن حارس اســت ، ت

محافظت کرد.

خَالِفَ: جانشین؛ به معنی جانشین از مادۀ »خلوف« بر وزن وقوف گرفته شده است. این واژه به معنی افراد کثیرالخلاف 
نیز آمده ولی در اینجا معنی اول مراد است.

حم أی اذبته، و یروی: 
ّ

 امرء قال الشارح المعتزلی أی أذابته و انحلته، هممت الش
ّ

تْ: مشــغول کرد؛ و لهمّت کل 2.لَهَمَّ
 امرء و هو أصحّ من الرّوایة الاولی، أهمّنی الأمر اذا حزننی، انتهی. و فیه نظر لأنّ همّ أیضا یکون بمعنی 

ّ
و لا همّــت کل

حم أذابه فانهمّ ذاب.
ّ

أهمّ قال الفیروز آبادی: همّه الأمر همّا حزنه کأهمّه فاهتمّ و السقم جسمه أذا به و أذهب لحمه و الش

 النظرَ: آن چیز را مورد نظر و 
ً
اتا

َ
ف

ْ
تَ ، اسْــتِل

َ
ف

ْ
فِتَ« به معنای مورد توجه قرار دادن؛ اسْــتَل

َ
یَلْتَفِتُ: توجه می کند؛ از مادۀ »ل

 الیه: به سوی او توجه کرد و نگریست.
ً
تا

ُّ
ف

َ
ل
َ
تَ ، ت

َّ
ف

َ
ل
َ
 الیهِ: به سوی او توجه کرد؛ ت

ً
اتا

َ
تِف

ْ
تَ ، ال

َ
تَف

ْ
توجه قرار داد؛ ال

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص153.

7� نتیجۀ گوش ندادن به مواعظ
مْرُکُمْ«1

َ
تَ عَلَیْکُمْ أ یُکُمْ وَ تَشَتَّ

ْ
رْتُمْ فَتَاهَ عَنْکُمْ رَأ مِنْتُمْ مَا حُذِّ

َ
رْتُمْ وَ أ کُمْ نَسِیتُمْ مَا ذُکِّ »وَ لَکِنَّ

ولی متأسفانه تذکراتی را که به شما داده شده بود فراموش کردید و از آنچه بر حذر داشته شده 
بودید، ایمن گشتید؛ در نتیجه عقل شما گمراه و سرگردان شد و امورتان پراکنده گشت.

8� گِله از یاران
حَقُّ بِی مِنْکُمْ«2 

َ
لْحَقَنِی بِمَنْ هُوَ أ

َ
قَ بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ أ هَ فَرَّ نَّ اللَّ

َ
»وَ لَوَدِدْتُ أ

به خدا سوگند! دوست داشتم که خدا میان من و شما جدایی می افکند و مرا به کسی که نسبت 
به من از شما سزاوارتر و شایسته تر است، ملحق می ساخت.

نکته
اشــاره به اینکه اکنون که شــما اصلاح ناپذیرید، ای کاش من از شما جدا شده بودم و  	

ای کاش مقدراتِ الهی، اجازه می داد به گروهی می پیوســتم که آن ها هماهنگ با افکار و 
برنامه های من بودند.3

امام A در دنبال این مطلب، دل تنگی و ملالت خود را نسبت به آن ها ابراز و آرزوی  	
جدایی از آن ها و پیوســتن به برادران خود را می کند؛ برادرانی که دوســتان خدا و از ایمن 
اندیشــه و برتری خرد و بردبــاری برخوردار بودند و جهل جاهلان نمی توانســت آن ها را 
از جای بلغزاند، صداقت و اخلاص در دین، شــیوۀ همیشــگی آن ها بود و هرگز بر نفس 
خویش یا دیگران ســتم نمی کردند. آن ها بر همین شیوۀ پسندیده زیستند و درگذشتند و در 

1. نَسِــیتُمْ: فراموش کردید؛ از مادۀ »نَسَــی« به معنی فراموش کردن، نســیان هم به معنی فراموش کردن و هم به معنی 
اهمال و بی اعتنایی؛ نَسِیّ: فراموش کار .

مِنْتُمْ: ایمن شدید. 
َ
أ

رْتُمْ: ترسانده شدید.  حُذِّ
فَتَاهَ: پرید؛ از مادۀ »تیه« به معنی سرگردان شدن و متحیر گشتن گرفته شده است.

تِیت: پراکنده کردن و پراکنده شدن اســت؛ شتّ و شتیت، وصف نیز 
َ

ــتات و ش
َ

تّ و ش
َ

تَ: آشفته شد؛ از مادۀ ش تَشَــتَّ
آمده اند به معنی متفرق .

2. لَوَدِدْتُ: دوست داشتم. 
قَ: جدا کرد.  فَرَّ

لْحَقَ: ملحق کرد. 
َ
أ

: سزاوارتر.  حَقُّ
َ
أ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص156.
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ســلوک جادۀ حق، جز به خدا به چیزی دیگر توجه و التفات نداشتند و در نتیجه به ثواب 
دائم و نعمت های جاوید آخرت رسیدند.1

حضرت، حسرت کسانی را می خورند که پیامبر اکرم[ در رأس آنان بوده و آرزو می کنند  	
که خداوند او را به آنان ملحق می کرد و از دست مردم زمان خود نجات می بخشید.

9� اوصاف انسان های ارزشمند
9� 1� افکارشان پربار 

ىِ«2
ْ
أ هِ مَیَامِینُ الرَّ »قَوْمٌ وَ اللَّ

همان ها که به خدا سوگند! افکارشان خجسته و پربار است. 

9� 2� صاحب وقار
»مَرَاجِیحُ الْحِلْمِ«3

و صاحب وقار و بردباری بودند.

9� 3� حق گو 
 4» یلُ بِالْحَقِّ »مَقَاوِ

همان ها که به حق سخن می گفتند.

9� 4� دوری از ظلم 
یکُ لِلْبَغْیِ«5 »مَتَارِ

ظلم و ستم را ترک گفتند.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص243.

ىِ: نیک اندیشان؛ جمع »میمون« به معنی مبارک است.
ْ
أ 2. مَیَامِینُ الرَّ

3. مَرَاجِیح: انسان های باوقار و سنگین؛ جمع »مرجاح« به معنی کسی است که صاحب حلم و بردباری است؛ الحلم 

قال الجوهری: راجحته فرجحته أی کنت ارزن منه و منه قوم مراجیح الحلم. 

یلُ: خوش گفتارها؛ از مادۀ قول و قیل به معنی مطلق ســخن گفتن و ســخن اســت ؛ جمع مقوال : و هو من  4. مَقَاوِ

یحسن القول.

 ترک می کند؛ جمع متراک؛ و هو 
ً
یک: ترک کنندگان؛ جمع »متراک« به معنی کســی اســت که چیزی را کاملا 5. مَتَارِ

المبالغ فی الترک مفعال. 

بَغْیِ: ستم؛ طلب توأم با تجاوز از حد؛ ظلم و ستم. 

9� 5� پیشروی در راه راست 
ةِ«1 وْجَفُوا عَلَی الْمَحَجَّ

َ
یقَةِ وَ أ رِ »مَضَوْا قُدُماً عَلَی الطَّ

آن ها که از پیش در طریق هدایت گام نهادند و در راه روشنی به سرعت پیش رفتند.

9� 6� رسیدن به سعادت 
ائِمَةِ وَ الْکَرَامَةِ الْبَارِدَةِ«2 »فَظَفِرُوا بِالْعُقْبَی الدَّ

در نتیجه به سعادت جاویدان و زندگی گوارا و پرارزش دست یافتند.

نکته
	 Aمظلومیت امیرالمؤمنین

مظلومیت، تنها در این نیست که انسان به وسیلۀ گروهی ظالم و جبار، پیمان شکن و بی وفا 
و در پیکاری نابرابر، شهید شود بلکه یکی از دردناک ترین نمونه های مظلومیت این است 
گاه و سیاســت مداری هوشــیار و خوش فکر در میان  که مدیری لایق، فرماندهی توانا و آ

گروهی گرفتار شود که شایستگی و لیاقت همراهی و همگامی با او را نداشته باشند.

امــام گاه می گوید: ای کاش معاویه شــما را با لشــکر خود معاوضــه می کرد؛ همچون 
معاوضه درهم و دینار، ده نفر از شما را می گرفت و یک نفر از شامیان را به من می داد.3

امام گاهی می فرماید: من در خواب، پیغمبر خدا را دیدم و از عداوت ها و کژی های این قوم به 

1. مَضَوْا: گذشتید. 

قُدُماً: پیشــتازانه؛ از مادۀ »قدوم« به معنی پیشــروی و سبقت گرفته شــده و در اینجا یا معنی ظرفی دارد که به معنی در 
مسیر پیشروی است یا معنی جمعی دارد که به معنی پیشروان است؛ بالضم و بضمتین: المضی أمام: ای: سابقین. 

وْجَفُوا: به ســرعت رفتند؛ از مادۀ »ایجاف« به معنی حرکت دادن با ســرعت اســت. هنگامی که شتر یا اسب را سوار 
َ
أ

می شوند و می تازانند از آن تعبیر به »اوجف« می کنند.

ةِ: راه مســتقیم؛ وسط راه؛ در گذشته که وســایل نقلیۀ امروزی نبود، افراد محتاط وسط جاده را برای رفتن خود  الْمَحَجَّ
انتخاب می کردند که واضح و روشــن بود تا مبادا از راه منحرف گشــته و به پرتگاه سقوط کنند؛ چراکه این طرف و آن 

 پرتگاه بود پس به وسط راه گفته می شود که انتخاب و پیمودن آن همراه با احتیاط است و علت اینکه 
ً
طرف جاده معمولا

« به معنای قصد کردن است.   »حَجَّ
ً
به آن »محجّه« می گویند این است که اساسا

2. الظفَر: پیروزی و چیره شدن.
ائِمَةِ: جاودان. الدَّ

الْبَارِدَةِ: خنک یعنی گوارا و بدون زحمت؛ به طور کلی از اموری که خوب و مطابق فطرت انســان باشــد یا با مزاج او 
سازگارتر باشد، تعبیر به »باردة« می کنند.

3. نهج البلاغه، خطبه 97.
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حضرتش شکایت کردم، فرمود: به آن ها نفرین کن، عرض کردم: خداوندا بهتر از آنان به من 
ده و شخص بدی را به جای من بر آن ها مسلط کن.1 در جای دیگر می فرماید: ای مردنمایانی 

که مردانگی ندارید، به خدا دوست داشتم که هرگز شما را نمی دیدم و نمی شناختم.2

10� انتقام الهی
کُلُ خَضِرَتَکُمْ وَ یُذِیبُ شَحْمَتَکُمْ 

ْ
الُ یَأ الُ الْمَیَّ یَّ طَنَّ عَلَیْکُمْ غُلَمُ ثَقِیفٍ الذَّ هِ لَیُسَلَّ مَا وَ اللَّ

َ
»أ

بَا وَذَحَة«3
َ
إِیهٍ أ

گاه باشید، به خدا سوگند، جوانکی از طایفه »بنی ثقیف« که متکبر و هوس باز است بر شما  آ
مسلط می شود، اموال و کشتزارهای سرسبز شما را می خورد و قوت و قدرت شما را می گیرد. 

سپس می افزاید: ای ابا وذحه، بس کن!

1. نهج البلاغه، خطبه 70.

2. نهج البلاغه، خطبه 27.

یِه« یعنی او را بر آن دیگری غالب 
ْ
هُ  عَل

َ
ط

َّ
 به معنی قدرت است؛ »سَل

َ
ط

َ
 مسلط خواهد شد؛ از مادۀ سَل

ً
: قطعا طَنَّ 3. لَیُسَلَّ

کرد؛ سلطان: دلیل و غلبه که عبارت اخرای تسلط است.

غُلَمُ ثَقِیفٍ: منظور حجاج ثقفی است که از طرف بنی امیه والی کوفه بود. 
الُ: کســی که متکبرانه راه می رود؛ از مادۀ »ذیل« به معنی دامنه و آخر هر چیزی، گرفته شــده و عرب به کسانی که  یَّ الذَّ
دامان پیراهن یا قبای آن ها بر زمین کشــیده می شــد، »ذیال« می گفت و از آنجا که این کار، کار افراد متکبر بود، واژۀ 

»ذیال« به افراد متکبر و خودخواه اطلاق می شــود؛ هو الذی یجرّ ذیله علی الأرض تبخترا یقال: ذأل فلان من باب منع 

ذألا و ذألانا تبختر. 

الُ: هوس باز؛ از مادۀ »میل« به معنی انسان هوس باز است. الْمَیَّ
خَضِرَتَکُمْ: چمنزار؛ سبزی شما، یعنی اموال حاضر شما؛ در این عبارت کنایه است از محصولات و میوه های باغات و 
اد الزّرع، و البقلة الخضراء و الغض 

ّ
 درآمد زندگی و ثروت مردم بود؛ الخضرة: بفتح الخاء و کسر الض

ً
کشتزارها که اساسا

شَحْمَة: چربی شما یعنی چاقی شما را ذوب می کند. 
إِیهٍ: بس کن؛ هاه در مقام تحریک گفته می شــود و اسم صوت است، یعنی بتاز. برای این واژه چند معنا بیان شده است: 
هرچه بیشــتر انجام بده؛ حال اگر آن را منصوب بخوانیم معنایش این اســت که دســت بردار و این کار را نکن؛ چون در 

اینجا مکسور است، معنایش این است که ای حجاج هرچه بیشتر انجام بده که بالاخره به حسابت رسیده خواهد شد.

ق بأصواف الغنم من البعر و البول 
ّ
وَذَحَة: سوســک؛ مراد سوسک مخصوصی اســت که حجاج را گزید؛ محرّکة ما تعل

الواحدة بها و الجمع و ذح کبدن، و قال الشــارح المعتزلی فی قول الســیّد )ره(: الوذحة الخنفساء و لم اسمع هذا من 

غة و لا أدری من أین نقل الرّضیّ ذلک.
ّ
شیخ من أهل الأدب و لا وجدته فی کتاب من کتب الل

نکته ها
همۀ مفســران نهج البلاغه گفته اند منظور از »غلم ثقیف«، »حجاج بن یوسف ثقفی«  	

اســت که از قبیلۀ »بنی ثقیف« بــود و در دوران حکومت عبدالملک مروان، به عنوان والی 
کوفه انتخاب شــد. او مردی بسیار سنگ دل، خون خوار، پســت و آلوده بود و عبدالملک 
 او را برای انتقام گرفتن از مردم کوفه و خاموش کردن شــعله های قیام بر ضد 

ً
مخصوصــا

بنی امیه انتخــاب کرده بود و همان گونه که امامA پیش بینــی فرموده، او بر هیچ کس و 
هیچ چیز رحم نکرد، اموال مردم را غارت می نمود و از خون ریزی ابا نداشت و چنان مردم 
در زمان او تحت فشــار واقع شــدند که به گفتۀ امامA از آن ها تنها استخوان و پوستی 

باقی ماند.1

تعبیر به »ایهٍ« با کســره و تنوین، هنگامی گفته می شود که بخواهند دیگری را تشویق به  	
ادامۀ ســخن یا کاری کنند و »ایهاً« با تنوین فتح در جایی گفته می شود که بخواهند کسی 

را دعوت به سکوت یا خودداری از کاری کنند.2

»یأکل خضرتهم« یعنی ســبزه زارهای آن ها را می خورد. اشاره است به شکوه و سلامت  	
جان و مال و حســن احوال کنونی آن ها و کنایه از اینکه حجاج، این ها را از میان می برد و 

اوضاع را دگرگون و به ضد خود مبدل می سازد.3

»وذحة« را »ودجة« با دال و جیم روایت کرده اند که اشــاره اســت به اینکه او سفاک و  	
خون آشام و قطع کننده شاه رگ گردن هاست، لیکن این روایت، بعید به نظر می آید.4 

»ذیّال« کنایه از تکبر و فخرفروشی است و »میّال« به انسان ستمگر گفته می شود.5  	
مشابه

لَ  	
َ
این شبیه سخنی است که از خود امام A در خطبۀ 28 نقل شده که می فرماید: »أ

دَى «  لَلُ إِلَی الرَّ هُ الْبَاطِلُ وَ مَنْ لَ یَسْــتَقِیمُ بِهِ الْهُدَى یَجُرُّ بِهِ الضَّ هُ مَنْ لَ یَنْفَعُهُ  الْحَقُ  یَضُرُّ وَ إِنَّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص160.

2. همان، ص161.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص243.

4. همان، ص245.

5. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص629.
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گاه باشید، آن ها که از حق سود نگیرند، زیان باطل دامنشان را خواهد گرفت و آن کس که  آ
)انوار( هدایت او را به راه راست نبرد )ظلمت( گمراهی او را به وادی هلاکت می کشاند.

نکته های کلی خطبه 
در مــورد انتخاب کنیــه »ابا وذحه« برای حجاج، داســتان های مختلفــی در تاریخ و  	

شرح های نهج البلاغه آمده است که از همه مناسبت تر این است: روزی حجاج »وذحه« 
یا »خنفســاء« یعنی سوســکی را نزد محل نماز خود دید و آن را از خود دور کرد. سوسک 
بار دیگر به طرف او آمد، باز آن را دور ســاخت، دفعه ســومی که به سوی او آمد با دست 
خود آن را گرفت و فشار داد. سوسک او را گزید و به خاطر حساسیتی که »حجاج« نسبت 
به آن داشــت، دست او ورم کرد و ســرانجام همین ورم باعث مرگ او شد. گویی خداوند 
می خواهد قدرت خویش را به چنین مرد ســفاک بی باکی نشان دهد که او را به وسیلۀ یکی 
از پســت ترین مخلوقاتش نابود کرد؛ آن گونه که »نمرود« را که یکی از سرکشــان معروف 

تاریخ است به وسیلۀ پشه ای که در بینی او داخل شد، هلاک نمود.1

ابن ابی الحدید بعد از ذکر این داســتان ها می گوید: به گمان من امامA از انتخاب این  	
تعبیر برای حجاج نظر دیگری داشته و آن اینکه: عادت عرب بر این بوده که وقتی می خواستند 
به کســی احترام کنند او را با کنیه هایی ذکر می کردند که دلیل بر عظمت است و هنگامی که 
می خواستند کسی را تحقیر نمایند او را با کنیه هایی یاد می کردند که دلیل بر حقارت است؛ 
مانند کنیــه »ابو الذبان« )صاحب مگس ها( که برای عبدالملک مروان انتخاب شــده زیرا 
دهانش بســیار بدبو بود که مگس ها دور او جمع می شدند و یا به گفتۀ بعضی حتی مگس ها 
هم از او فرا می کردند یا کنیه »ابو زنه« )صاحب میمون( که برای زیدبن معاویه انتخاب شده 
و همچنیــن انتخاب کنیه »ابو وذحه« برای حجاج، زیرا او به قدری آلوده به گناهان بود که به 

گوسفند کثیفی شبیه بود که پشکل ها به  دنبالۀ او چسبیده است.2
حجاج کیست؟ 	

حجاج یکی از ســنگ دل ترین و سفاک ترین مردان تاریخ جهان است. دربارۀ جنایات او 
داستان هایی نوشته اند که هر خواننده ای را در وحشت فرو می برد.

او فرمانــدار عبدالملک مروان در کوفه بود و عبدالملــک پنجمین نفر از خلفای بنی امیه 

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص162.

2. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج7، ص279.

بود. در حالات حجاج نوشــته اند: او بسیار زشت و کریه منظر بود و علاوه بر کوتاهی قد 
و لاغری و کج بودن پاها و ضعیف بودن چشــم ها و آبله گون بودن، از جهات دیگری نیز 
ناقص الخلقه بود و شــاید یکی از انگیزه های سفاکی و بی رحمی او همان عقدۀ حقارتی 
بود که از این صفات برای او حاصل شده بود تا آنجا که به گفتۀ مورخ معروف »مسعودی« 
در »مروج الذهب«، حجاج خودش اعتراف می کرد: بیشــترین لذت او در خون ریزی و 

انجام کارهایی است که دیگران انجام نمی دهند.1

او دو ســال از طرف عبدالملــک به امیری حجاز )مکه و مدینه( منصوب شــد و در این 
مــدت فجایع عظیمی بــه بار آورد؛ از جمله ویران کردن خانۀ کعبــه بود و دیگر اینکه بر 
گردن گروهــی از صحابۀ معروف پیامبر] مانند جابربن عبدالله انصاری، انس بن مالک 
و ســهل ســاعدی و جمعی دیگر داغ نهاد، به این بهانه که آن ها را در قتل عثمان شرکت 
داشتند، سپس عبدالملک او را به سوی عراق فرستاد و حکومت بصره و کوفه را به او سپرد. 
مسعودی می نویسد: حجاج بیست سال فرمانروایی کرد. تعداد کسانی که در این مدت با 
شمشــیر وی یا زیر شکنجه جان دادند 120 هزار نفر بود و اینان غیر از کسانی هستند که 
در جنگ ها به دســت او یا سربازانش کشته شدند. هنگام مرگ در زندان مشهور او، پنجاه 

 برهنه و عریان بودند.
ً
هزار مرد و سی هزار زن بودند که شانزده هزار نفر آن ها کاملا

او زنــان و مردان را یکجا زندانی می کرد و زندان ها بدون ســقف بود؛ ازاین رو زندانیان از 
گرمای تابستان و سرمای زمستان، سخت در عذاب بودند.

1. مروج الذهب، ج3، ص 125.



پیشگفتار خطبه
 
ً
در این خطبه مخاطبین خود را که در بذل مال و جان در راه خدا کوتاهی می کردند، شدیدا
ســرزنش می کند و به آن ها می فرماید که به تاریخ گذشتگان بنگرید و از زندگی آن ها عبرت 

بگیرید. 

خطبـۀ 117

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:نامعلوم 

مخاطب:مردم
موضوع:اخلاقی، اعتقادی

ویژگی:نفس شناسی1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص116.
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1� امتناع از بذلِ مال
ذِى رَزَقَهَا«1  مْوَالَ بَذَلْتُمُوهَا لِلَّ

َ
»فَلَ أ

نه اموال خود را در راه آن کس که به شما داده، بذل کردید.

نکته
مالی که در اختیار انســان است، مال خداست که در اختیار انسان قرار داده است و اگر  	

آن را در راه خدا بذل و بخشش کنیم، خداوند دوباره می تواند به انسان مال و ثروت بدهد. 
دریغ کردن از بخشــش در راه خدا هم بی انصافی است ؛زیرا مالی را که خدا داده در راه او 

صرف نمی کنیم و هم نشانۀ نشناختن خدا و توکل نکردن بر اوست. 

مشابه 
ا جَعَلَکُمْ مُسْــتَخْلَفین﴾2  و از آن مال که به وراثت به شــما رسانده است،  	 نْفِقُوا مِمَّ

َ
﴿وَ أ

انفاق کنید.

2� امتناع از بذل جان 
ذِى خَلَقَهَا«3 نْفُسَ خَاطَرْتُمْ بِهَا لِلَّ

َ
»وَ لَ أ

و نه جان ها را در راه کسی که آن ها را آفریده به خطر افکندید.

نکته
ذِى خَلَقَهَا« به کار رفته اســت؛ زیرا که خداوند انسان  	 در این عبارت به جای »لِله« »لِلَّ

را خلق کرده و سراسر وجود انســان از خداوند است و خداوند می خواهد که انسان برای 

 الشی ءَ: آن چیز را 
ً

لا
ْ

 ، بَذ
َ

ل
َ

ال : بسیار بخشنده، بَذ
َّ

« به معنای بخشش؛ البَذ
َ

ل
َ

1. بَذَلْتُمُوهَا: بخشــش کردید؛ از مادۀ »بَذ
عطا کرد و بخشید؛ المِبْذال: کسی که بسیار بذل و بخشش کند.

2. حدید، 7.

رَةً بنفســهِ: خود را به خطر افکند؛ من المخاطرة و هی ارتکاب ما 
َ

اط
َ

رَ«؛ مُخ
َ

ط
َ

3.خَاطَرْتُمْ: به خطر افکندید؛ از مادۀ »خ

فیه خطر و هلاک.

خَلَقَهَا  ذِى  لِلَّ بِهَا  خَاطَرْتُمْ  نْفُسَ 
َ
أ لَ  وَ  رَزَقَهَا  ذِى  لِلَّ بَذَلْتُمُوهَا  مْوَالَ 

َ
أ فَلَ 

بِنُزُولِکُمْ  فَاعْتَبِرُوا  عِبَادِهِ  فِی  هَ  اللَّ تُکْرِمُونَ  لَ  وَ  عِبَادِهِ  عَلَی  هِ  بِاللَّ تَکْرُمُونَ 
وْصَلِ إِخْوَانِکُمْ.

َ
مَنَازِلَ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ وَ انْقِطَاعِکُمْ عَنْ أ

رشــد و تکامل خود و جامعه و تحکیم اهداف بلند انســانی، وجود خود را در راه خدا به 
خطر بیندازد.

3� انتظار اکرام داشتن 
هَ فِی عِبَادِهِ«1 هِ عَلَی عِبَادِهِ وَ لَ تُکْرِمُونَ اللَّ »تَکْرُمُونَ بِاللَّ

انتظار دارید مردم به خاطر خدا، شــما را گرامی دارنــد، در حالی که خودتان خدا را در مورد 
بندگانش، گرامی نمی دارید.

نکته
این جمله بیان می دارد که چون خود را اهل طاعت و بندگی خدا می شمارید، می بالید  	

و بــر دیگران فخر و اظهار برتری می کنیــد، در حالی که با انجام اوامر او حرمتش را پاس 
نمی دارید و با گرامیداشــت بندگانش سفارش فرســتادگان او را اجابت نمی کنید و با بذل 
اندکی از آنچه خداوند روزی شــما گردانیده، بینوایان و تهی دستان را مورد توجه خود قرار 

نمی دهید.2

4� عاریتی بودن اموال و جان ها 
»فَاعْتَبِرُوا بِنُزُولِکُمْ مَنَازِلَ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ«

از قرار گرفتن در منازل آنان که پیش از شما بودند و از دنیا رفتند پند بگیرید.

5� عبرت گیری از مرگ دیگران
وْصَلِ إِخْوَانِکُم«3

َ
»وَ انْقِطَاعِکُمْ عَنْ أ

و از جدا شدن از نزدیک ترین برادرانتان )به سبب مرگ( عبرت بگیرید.

1. تکْرِمُونَ: گرامی بدارند؛ صورت فعل معلوم ثلاثی مجرد ذکر شده است که به معنی گرامی داشتن است و در اینجا 
به معنی انتظار گرامی داشتن است؛ من باب افعل یقال کرم الرجل کرما من باب حسن عزّ و نفس فهو کریم.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص247.

3. انْقِطَاعِ: جدا شدن؛ قطع: به فتح قاف به معنی بریدن ؛ قطع: به کسر قاف به معنی تکه و مقداری از شی ء.
«  به معنای وصول و رسیدن است .

َ
وْصَلِ: رسیدن؛ از مادۀ »وَصَل

َ
أ



پیشگفتار خطبه
امام A این سخن را بعد از پایان جنگ جمل فرمود. در این میدان یاران امام یکدست 
و یکپارچه مطیع فرمان امام بودند و پیروزی چشمگیری به سرعت نصیبشان شد. امام مدح 

و ستایش بلیغی از یاران شایستۀ خود دارد.

خطبـۀ 118

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومــکانوقوع:قبل از صفین در کوفه، سال 36 

هجری 
مخاطب:کوفیان

علتایرادسخن:نبرد رضایت بخش سپاهیان با ناکثین 
موضوع:سیاسی، اخلاقی

ویژگی:اهمیت ثقل ولایت1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص50.
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1� صفات یاران شایستۀ امام
1� 1� یاوران حق

1» نْصَارُ عَلَی الْحَقِّ
َ
نْتُمُ الْ

َ
»أ

شما یاوران حق هستید.

1� 2� برادران دینی
ینِ« خْوَانُ فِی الدِّ »وَ الِْ

و برادران دینی هستید.

مشابه 
خَوَیْکُم﴾ 2 در حقیقت مؤمنان با هم برادرند، پس  	

َ
صْلِحُوا بَیْنَ أ

َ
مَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْــوَةٌ فَأ ﴿إِنَّ

میان برادرانتان را سازش دهید.

1� 3� سپرهای جنگی
سِ«3 

ْ
»وَ الْجُنَنُ یَوْمَ الْبَأ

و سپرهای روز جنگ.

نْصَارُ: یاران؛ از مادۀ نصر به معنی یاری؛ استنصار: طلب یاری است ؛ نَاصِر: یاری کننده .
َ
1. الْ

2. حجرات، 10.

3. الْجُنَنُ: ســپرها؛ جمع »جنه« به معنای سپر اســت؛ ماده »ج ن ن« به معنای پوشش می آید و لغاتی که از آن  مشتق 
می شــود همه به نوعی حکایت از پوشش می کند؛ به ســپر از این جهت »جُنّه« می گویند که برای پوشش یا حفظ بدن 

از خطر شمشــیر و نیزه استفاده می شــود؛ به باغ هم برای اینکه پوشیده از درخت است »جَنّة« می گویند؛ به دیوانه هم 

به لحاظ اینکه عقلش پوشــیده است »مجنون« می گویند؛ جنین نیز چون در شــکم مادر پنهان است »جنین« نامیده 

می شود؛ جمع الجنّة و هی ما استترت به من سلاح.

سِ: جنگ، ســختی، شدت؛ از آنجایی که جنگ با سختی همراه اســت به آن نیز بأس می گویند؛ بنابراین مراد از 
ْ
الْبَأ

»یوم البأس« روز جنگ است.

سِ وَ الْبِطَانَةُ 
ْ
ینِ وَ الْجُنَنُ یَوْمَ الْبَأ خْوَانُ فِی الدِّ نْصَارُ عَلَی الْحَقِّ وَ الِْ

َ
نْتُمُ الْ

َ
أ

ةٍ  عِینُونِی بِمُنَاصَحَةٍ خَلِیَّ
َ
رْجُو طَاعَةَ الْمُقْبِلِ فَأ

َ
ضْرِبُ الْمُدْبِرَ وَ أ

َ
اسِ بِکُمْ أ دُونَ النَّ

اسِ. اسِ بِالنَّ وْلَی النَّ
َ
ی لَ هِ إِنِّ یْبِ فَوَاللَّ مِنَ الْغِشِّ سَلِیمَةٍ مِنَ الرَّ

1� 4� رازدار مردم
اسِ«1 »وَ الْبِطَانَةُ دُونَ النَّ

و رازداران در برابر مردم هستید.

نکته ها
 بعد از جنگ  	

ً
امام در بســیاری از خطبه های نهج البلاغه، گروهی از یاران را مخصوصا

صفین و سســتی ها و پراکندگی ها و بی وفایی هایی که در آن میدان نشــان دادند، نکوهش 
شدیدی کرده اند.

در معنای عبارت فوق دو احتمال وجود دارد: الف. اول اینکه شــما بطانه و خواص من  	
هســتید و مردم دیگر چنین نیستند، به عبارت دیگر تنها شما هستید که معتمد من هستید 
و من با شــما مشورت می کنم؛ ب. دوم اینکه اگر »دون« به معنای »عند« باشد، بر اساس 
این احتمال معنا این می شــود که نزد همۀ مردم معلوم اســت که شما از خواص و از افراد 

مورد مشورت من هستید.

2� امید به یاری شما
رْجُو طَاعَةَ الْمُقْبِلِ«2

َ
ضْرِبُ الْمُدْبِرَ وَ أ

َ
»بِکُمْ أ

با کمک شــما کســانی را که به حق پشــت می کنند، می کوبــم و با یاری شــما به اطاعت 
روی آورندگان به حق امیدوارم.

1. الْبِطَانَةُ: خواص، نزدیک ترین دوستان، از مادۀ »بطن« به معنای آستر لباس، یاران خاص را به آستر لباس تشبیه کرده 
است؛ الرّجل خاصّته و أصحاب سرّه.

رَبَ« به معنی زدن .
َ

ضْرِبُ: می کوبم؛ ازماده »ض
َ
2. أ

الْمُدْبِرَ: پشت کننده؛ از مادۀ »دبیر« به معنای برگشته، دوستی که دشمن شده.
: به او امیدوار شد.

ً
جَی ، ارتِجَاءً فلانا

َ
رْجُو: امیدوارم؛ از مادۀ »رجا« به معنای امید؛ ارْت

َ
أ

طَاعَةَ: فرمان برداری.
الْمُقْبِلِ: استقبال کننده.
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نکته
اشــاره به این دارد که مــردم دو گروه اند: گروهی به حق پشــت کردند که چاره ای جز  	

گاهی کافی ندارند و با  دشــمنی با آن ها نیست و گروهی دیگر که به حق روی آوردند اما آ
تربیت، آن ها مطیع فرمان های الهی می شوند.1

منظور از امیدواری به سبب شما نسبت به اقبال کنندگان این است که وقتی شما انسان های  	
بااستقامت و خوب و متدینی باشید، کسانی که ابتدا از مخالفان بودند دیگر بازگشته و به حق 
رو می آورند و با دیدن شــما از امام بحق اطاعت می کنند. به بیان دیگر هنگامی که عده ای 
مشــاهده می کنند که شما افراد خوب و باوفایی هســتید و اهل خیانت نیستید، آنان هم یاد 

گرفته و از امام شما اطاعت می کنند و در حقیقت شما وسیلۀ کار من هستید.

3� درخواست یاریِ خالی از شک و خیانت
یْبِ«2 ةٍ مِنَ الْغِشِّ سَلِیمَةٍ مِنَ الرَّ عِینُونِی بِمُنَاصَحَةٍ خَلِیَّ

َ
»فَأ

حال که چنین اســت، مرا با خیرخواهی خالی از هرگونه خیانت و ســالم از هرگونه شــک و 
تردید، یاری کنید.

نکته
مرا و حاکمان در  	

ُ
این ســخن، اشاره به نکتۀ مهمی دارد و آن ای که اطرافیان و مشاوران ا

بسیاری از موارد، منافع خویش یا قوم و جمعیت مورد علاقه خود را در نظر می گیرند و آن 
را در لباس خیرخواهی به حاکمان ارائه می دهند و گاه پیشــنهادهایی را مطرح می کنند که 
خودشان آن را درست باور نکرده اند و همین امر سبب شکست برنامه ها می شود. امام در 
کید می کند که نصایح و پیشنهادها و طرح های خود را از این امور، پیراسته  این جمله ها تأ

کنید و جز خیر و صلاح آیین حق و بندگان خدا را در نظر نگیرید.3

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص176.

عِینُونِی: مرا یاری کنید.
َ
2. فَأ

مُنَاصَحَةٍ: خیرخواهی و دفاع از شخص در غیاب اوست؛ از مادۀ »نَصَحَ« به معنی پند دادن. 
وّ« به معنی خالی شدن است؛ فی بعض النسخ بالجیم و فی بعضها بالخاء.

ُ
ل

ُ
ء و خ

َ
لا

َ
ةٍ: خالی بودن؛ از مادۀ »خلوّ، خ خَلِیَّ

«: به آن مرد گمان بد و خیانت برد.
َ

 الرجُل
ً
اشا

َ
ش

ْ
 ، اسْتِغ

َ
ش

َ
: حیله، خیانت کردن؛ »اسْتَغ الْغِشِّ

سَلِیمَةٍ: سلامت و سلام یعنی کنار بودن از آفات ظاهری و باطنی ، از مادۀ »سلم«.
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص177.

4� دل سوزی امام نسبت به مردم
اس « اسِ بِالنَّ وْلَی النَّ

َ
ی لَ هِ إِنِّ »فَوَاللَّ

به خدا سوگند، من نسبت به مردم از خودشان سزاوارترم. 

نکته
گاهی شــرایط تا اندازه ای سخت می شود و مردم را شــک و تردید فرا می گیرد که انسان  	

مجبور می شود از خودش دفاع کند. در اینجا حضرت علیA به خداوند سوگند یاد کرده 
و در حقیقت می فرماید: ولی امر مســلمین من هستم نه دیگران. یادآوری این نکته توسط 
حضرت به خاطر این است که بعضی از افراد هنوز ممکن بود در حق بودن علی تردید داشته 

باشند یا در اعماق قلب خود نسبت به دیگر مدعیان خلافت احساس دوستی نمایند. 

مشابه
پیامبر اکرم] در خطبۀ غدیر بیان فرمود: »الست اولی بکم من انفسکم؟« آیا من نسبت  	

به شما از خودتان سزاوارتر نیستم؟ مردم گفتند آری تو سزاوارتری.

ه «1 به خدا قســم عشــق پســر  	 مِّ
ُ
فْلِ بِثَدْىِ  أ بِی طَالِبٍ آنَسُ بِالْمَوْتِ مِنَ الطِّ

َ
هِ لَبْنُ أ »وَ اللَّ

ابوطالب به مرگ از علاقۀ کودک شیرخوار به پستان مادر بیشتر است.

کاةَ وَ هُمْ راکِعُون﴾2  	 لةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّ ذینَ یُقیمُونَ الصَّ ذینَ آمَنُوا الَّ هُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّ کُمُ اللَّ ما وَلِیُّ  ﴿إِنَّ
ولیّ شما، تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده اند؛ همان کسانی که نماز برپا 

می دارند و در حال رکوع، زکات می دهند.

نْفُسِهِم ﴾3 پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. 	
َ
وْلی  بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أ

َ
بِیُّ أ ﴿النَّ

1. نهج البلاغه، خطبه 5.

2. مائده، 55.

3. احزاب، 6.



پیشگفتار خطبه
امامA این خطبه را در جریان یکی از حملات و غارتگری های لشکر معاویه در اطراف 
عراق بیان فرموده اســت. امامA در این خطبه از بی تفاوتی و سکوت مردم نسبت به این 

حوادث ایذایی که روحیۀ مردم و سربازان را تضعیف می کرد، به شدت انتقاد می کند.

خطبـۀ 119

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:پس از جنگ نهروان در کوفه، سال 

38 هجری 

مخاطب:کوفیان

علتایرادسخن:سکوت و سستی مردم 

موضوع:سیاسی، اعتقادی

ویژگی:جایگاه شناسی1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص79.
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1� لبیک نگفتن به ندای امام 
مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنْ سِرْتَ سِرْنَا مَعَکَ«1

َ
نْتُمْ فَقَالَ قَوْمٌ مِنْهُمْ یَا أ

َ
 مُخْرَسُونَ أ

َ
»فَقَالَ: مَا بَالُکُمْ أ

امام فرمود: شما را چه می شــود؟ مگر لال شده اید؟ چرا جواب نمی گویید؟ گروهی عرض 
کردند: ای امیرمؤمنان، اگر تو حرکت کنی ما هم در رکابت خواهیم بود.

2� دور شدن از صراط مستقیم
دْتُمْ لِرُشْدٍ وَ لَ هُدِیتُمْ لِقَصْدٍ«2  »فَقَالَ: مَا بَالُکُمْ لَ سُدِّ

شما را چه شده؟ موفق به قرار گرفتن در مسیر رشد نگردید و به صراط مستقیم راه نیابید.

رِسَ ، 
َ

 هُ«: خدا او را لال و گنگ کرد؛»خ
ً
رَاسا

ْ
رَسَ ، إِخ

ْ
خ

َ
رِسَ « به معنای گنگ؛ »أ

َ
1. مُخْرَسُونَ: انسان های لال؛ از مادۀ »خ

ه. 
َّ
«: زبان او از سخن گفتن بند آمد؛ اسم مفعول من أخرسه الل

ً
رَسا

َ
خ

سِرْتَ: سیر و حرکت کردن؛ از مادۀ سیر به معنای راه رفتن .
« گرفته شده که معنی آن معروف است و از آنجا که 

َّ
دْتُمْ لِرُشْدٍ: به راه رستگاری ارشاد نشدید؛ در اصل از »سُد 2.لَ سُدِّ

سد، بنای محکمی است؛ »تسدید« به معنی محکم کردن و استوار نمودن آمده است؛ بالتخفیف و التشدید.

قَصْدٍ: راه عدل و میانه روی.

یَا  مِنْهُمْ  قَوْمٌ  فَقَالَ  نْتُمْ، 
َ
أ مُخْرَسُونَ   

َ
أ بَالُکُمْ  مَا  السلم(:  )علیه  فَقَالَ 

دْتُمْ  سُدِّ لَ  بَالُکُمْ  مَا  السلم(  )علیه  فَقَالَ  مَعَکَ،  سِرْنَا  سِرْتَ  إِنْ  مِیرَالْمُؤْمِنِینَ 
َ
أ

مَا یَخْرُجُ فِی مِثْلِ  خْرُجَ وَ إِنَّ
َ
نْ أ

َ
 فِی مِثْلِ هَذَا یَنْبَغِی لِی أ

َ
لِرُشْدٍ وَ لَ هُدِیتُمْ لِقَصْدٍ أ

دَعَ الْجُنْدَ 
َ
نْ أ

َ
سِکُمْ وَ لَ یَنْبَغِی لِی أ

ْ
رْضَاهُ مِنْ شُجْعَانِکُمْ وَ ذَوِى بَأ

َ
نْ أ هَذَا رَجُلٌ مِمَّ

فِی  ظَرَ  النَّ وَ  الْمُسْلِمِینَ  بَیْنَ  الْقَضَاءَ  وَ  رْضِ 
َ
الْ جِبَایَةَ  وَ  الْمَالِ  بَیْتَ  وَ  الْمِصْرَ  وَ 

تَقَلْقَلُ تَقَلْقُلَ الْقِدْحِ فِی الْجَفِیرِ 
َ
خْرَى أ

ُ
تْبَعُ أ

َ
خْرُجَ فِی کَتِیبَةٍ أ

َ
حُقُوقِ الْمُطَالِبِینَ ثُمَّ أ

نَا بِمَکَانِی فَإِذَا فَارَقْتُهُ اسْتَحَارَ مَدَارُهَا 
َ
حَی تَدُورُ عَلَیَّ وَ أ نَا قُطْبُ الرَّ

َ
مَا أ الْفَارِغِ وَ إِنَّ

عِنْدَ  هَادَةَ  الشَّ رَجَائِی  لَ  لَوْ  هِ  اللَّ وَ  وءُ  السُّ ىُ 
ْ
أ الرَّ هِ  اللَّ لَعَمْرُ  هَذَا  ثِفَالُهَا  اضْطَرَبَ  وَ 

طْلُبُکُمْ 
َ
بْتُ رِکَابِی ثُمَّ شَخَصْتُ عَنْکُمْ فَلَ أ لِقَائِی الْعَدُوَّ وَ لَوْ قَدْ حُمَّ لِی لِقَاؤُهُ لَقَرَّ

هُ لَ غَنَاءَ فِی کَثْرَةِ  اغِینَ إِنَّ ادِینَ رَوَّ ابِینَ حَیَّ انِینَ عَیَّ مَا اخْتَلَفَ جَنُوبٌ وَ شَمَالٌ طَعَّ
تِی لَ یَهْلِکُ  یقِ الْوَاضِحِ الَّ رِ ةِ اجْتِمَاعِ قُلُوبِکُمْ لَقَدْ حَمَلْتُکُمْ عَلَی الطَّ عَدَدِکُمْ مَعَ قِلَّ

ارِ. ةِ وَ مَنْ زَلَّ فَإِلَی النَّ عَلَیْهَا إِلَّ هَالِکٌ مَنِ اسْتَقَامَ فَإِلَی الْجَنَّ

نکته
»رشــد« به معنای هدایت و پایــداری، و »قصد« به معنای اعتدال و میانه روی اســت.  	

درواقع این بند، بیان حال آنان اســت که به ســبک دعایی بیان شــده است و هدف از آن 
سرزنش و نکوهش است نه آنکه نفرین باشد.1

3� رفتن به میدان جهاد
مِنْ  رْضَاهُ 

َ
أ نْ  مِمَّ رَجُلٌ  هَذَا  مِثْلِ  فِی  یَخْرُجُ  مَا  إِنَّ وَ  خْرُجَ 

َ
أ نْ 

َ
أ لِی  یَنْبَغِی  هَذَا  مِثْلِ  فِی   

َ
»أ

سِکُمْ«2
ْ
شُجْعَانِکُمْ وَ ذَوِى بَأ

در این وقت باید مردی از شــما که من از شــجاعتش راضی بوده و جنگاور باشــد به میدان 
جهاد رود.

نکته
از سخنان حضرت معلوم می شود که درگیری و تهاجم در منطقه ای خاص بوده است و  	

گروه اندکی یورش آورده اند که باید برای مقابله با آنان یک تیپ یا هنگ را فرســتاد نه همۀ 
سپاه یا فرماندهان لشکر را. 

مشابه
شَدُّ تَنْکیل﴾3 و خداست که قدرتش بیشتر و کیفرش سخت تر است. 	

َ
ساً وَ أ

ْ
شَدُّ بَأ

َ
هُ أ ﴿وَ اللَّ

ار﴾4 محمّد] پیامبر خداست و کسانی  	 اءُ عَلَی الْکُفَّ شِدَّ
َ
ذینَ مَعَهُ أ هِ وَ الَّ دٌ رَسُولُ اللَّ ﴿مُحَمَّ

که با او هستند بر کافران سرسخت اند.

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص 638.

رْضَاهُ: خشنود کردن ؛ از مادۀ »رَضِیَ«  به معنای رضا و رضوان و مرضاة به معنی خشنودی است . 
َ
2. أ

: خود را به دلیری وانمود کرد؛ شاجَعَ ، 
ً
عا جُّ

َ
ش

َ
عَ ، ت جَّ

َ
ش

َ
جَعَ« به معنای شجاعت و دلیری؛ ت

َ
شُجْعَان: شجاعان؛ از مادۀ »ش

جَاعة: دلیری، شــجاعت؛ الشجعاء: جمع شجیع و فی بعض 
َّ

 هُ: در دلیری بر او چیره شد و غلبه یافت؛ الش
ً
ــاجَعَة

َ
مُش

مّ و الکسر جمع شجاع. 
ّ

النسخ شجعانکم بالنّون و هو بالض

سِ: سختی؛ از مادۀ »بأس« به معنی سختی، ناپسند.
ْ
بَأ

3. نساء، 84

4.فتح، 29.
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4� اشاره به مسئولیت رئیس حکومت
رْضِ وَ الْقَضَاءَ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ 

َ
دَعَ الْجُنْدَ وَ الْمِصْرَ وَ بَیْتَ الْمَالِ وَ جِبَایَةَ الْ

َ
نْ أ

َ
»وَ لَ یَنْبَغِی لِی أ

تَقَلْقَلُ تَقَلْقُلَ الْقِدْحِ فِی الْجَفِیرِ 
َ
خْرَى أ

ُ
تْبَعُ أ

َ
خْرُجَ فِی کَتِیبَةٍ أ

َ
ظَرَ فِی حُقُوقِ الْمُطَالِبِینَ ثُمَّ أ وَ النَّ

الْفَارِغِ«1
برای من ســزاوار نیست که لشکر و شهر و بیت المال و جمع آوری خراج و مالیات و قضاوت میان 
مسلمانان و نظارت بر حقوق مطالبه کنندگان را رها سازم و با جمعی از لشکر به دنبال جمع دیگری 

خارج شوم و همچون تیری که در جعبه ای خالی قرار دارد از این طرف به آن طرف بیفتم.

نکته ها 
شش بخش از وظایف مهم رئیس حکومت: 	

1. نظارت بر امور لشکر
2. پاسداری مرکز حکومت

3. حفظ بیت المال
4. جمع آوری خراج

5. داوری میان مسلمین
6. دفاع از حقوق مردم

1. ینْبَغِی: سزاوار است.
دَعَ: رها می کنم؛ از مادۀ »ودَعَ« به معنای رها کنم. 

َ
أ

الْجُنْدَ: لشکر.
الْمِصْرَ: شهر که منظور شهر کوفه است. 

 به دو قســمت 
ً
رْضِ: خراج و مالیات؛ جمع آوری مالیات زمین که خراج نامیده می شــود؛ زمین ها عموما

َ
جِبَایَــةَ الْ

تقســیم می شده اند: بخشی از آن ها را »مفتوحة عنوة« می گویند و شامل زمین هایی می شود که با جنگ و زور به دست 

مسلمانان افتاده است از این زمین ها خراج گرفته می شد و از زمین هایی که »مفتوحة عنوة« نباشد زکات می گرفتند. 

کَتِیبَةٍ: دســته و گروه؛ به گروهی از لشــکر گفته می شود که عدد آن ها بین صد تا هزار نفر بوده باشد؛ القطعة العظیمة 
من الجیش ؛ تشتمل علی عدد من السرایا. 

تَقَلْقُل: تکان خوردن و جنبیدن؛ حرکت کردن از سویی به سویی است.
الْقِدْحِ: تیر نتراشیده؛ به معنی چوبۀ تیر با قطعه ای از چوب آمده است و گاه گفته اند: چوبۀ تیر پیش از آنکه تراشیده شود 

و پیکان به آن متصل کنند، قدح نامیده می شود؛ بالکسر السّهم قبل أن یراش و ینضل. 

الْجَفِیرِ: تیردان؛ ظرفی است که در کنار اسب می بستند و چوب های تیر را در آن می نهادند و در فارسی به آن ترکش یا 
تیردان می گفتند؛ الکنانة و قیل و عاء للسّهام أوسع من الکنانة.

الْفَارِغ: تهی و خالی.

در گذشته به لحاظ اینکه از تیر و تیردان استفاده می شده، مثال زدن به آن مطابق فرهنگ  	
روز بوده اســت. حضرت مطابق درک مردم زمان خود ســخن می گویــد و انتظار برخی 
اصحاب از ایشــان را به آن جعبۀ تیر تشبیه نموده و می فرماید: در این صورت هم من باید 

از این منطقه به آن منطقه دیگر مانند چند تیر در ترکش در حال جابه جایی باشم.
مشابه

هُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ﴾1 آنان سپاهی غرق شدنی اند. 	 ﴿إِنَّ

5� جایگاه امام
نَا بِمَکَانِی فَإِذَا فَارَقْتُهُ اسْتَحَارَ مَدَارُهَا وَ اضْطَرَبَ 

َ
حَی  تَدُورُ عَلَیَّ وَ أ نَا قُطْبُ الرَّ

َ
مَا أ »وَ إِنَّ

ثِفَالُهَا«2

1. دخان، 24.

حَی: محور ســنگ آسیاب؛ محور و میله ای در وسط ســنگ زیرین آسیا که وقتی سنگ بالایی را روی آن  2. قُطْبُ الرَّ

بگذارند در سوراخ وسط سنگ بالایی قرار می گیرد و اگر این محور نباشد چرخاندن آسیا ممکن نیست. 

 تَدُورُ: به گردش در می آید؛ از مادۀ دور به معنای گردش. 
اسْتَحَار: حیران و سرگردان شد؛ از مادۀ »تحیر و حیرت« به معنی حیران شدن است و به ابرهای سنگینی گفته می شود 
که باد آن را در مســیر خاصی به حرکت در نیاورده اســت، گویی حیران و سرگردان باقی مانده است؛ استحار مدارها: 

اهر من استحار إذا لم یهتد بسبیله یقال استحار 
ّ

ارح المعتزلی: اضطرب و لم نجده بهذا المعنی فی اللغة و الظ
ّ

قال الش

السّحاب أی لم یتجه جهة، و عن الجوهری المستحیر سحاب ثقیل متردّد لیس له ریح تسوقه. 

مَدارُهَا: چرخش، دوران؛ مدار در اینجا معنای مصدری دارد. 
ثِفَالُهَا: ســنگ زیرین؛ به معنی سفره چرمی است که آســیاب را روی آن می گذارند تا آردها به روی آن بریزد و پراکنده 

نشود؛ کالکتاب و الغراب الحجر الأسفل من الرّحی.

تشبیه
مشبه: امام

مشبهٌ به: تیری که در یک جعبۀ خالی قرار دارد 
 به 

ً
ــبَه: در هیچ حادثه ای چنین نبوده که فرمانده حکومت خود شــخصا

َ
وجه ش

مقابله برخیزد و گروهی را برای خاموش کردن آتش جنگ می فرســتد؛ زیرا خالی 
کردن مرکز حکومت ممکن اســت عوارض نامطلوبی داشته باشد و ازاین رو امام 
می فرماید که سزاوار نیست که من همچون تیری که این طرف و آن طرف می رود 

و حرکت می کند، همراه لشکر بروم.
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من فقط همچون قطب و محور ســنگ آسیاب هستم که باید در محل خود بمانم. هرگاه من از 
مرکز خود دور شوم، مدار همه چیز به هم می ریزد و نتیجه ها دگرگون می شود.

6� پیشنهاد نادرست 
وءُ« ىُ السُّ

ْ
أ هِ الرَّ »هَذَا لَعَمْرُ اللَّ

به خدا سوگند، این پیشنهاد بد و نادرستی است.

7� امید به شهادت 
ثُمَّ  رِکَابِی  بْتُ  لَقَرَّ لِقَاؤُهُ  لِی  حُمَّ  قَدْ  لَوْ  وَ  الْعَدُوَّ  لِقَائِی  عِنْدَ  هَادَةَ  الشَّ رَجَائِی  لَ  لَوْ  هِ  اللَّ »وَ 

طْلُبُکُمْ مَا اخْتَلَفَ جَنُوبٌ وَ شَمَالٌ«1
َ
شَخَصْتُ عَنْکُمْ فَلَ أ

به خدا سوگند، اگر امیدم به شهادت هنگام برخورد با دشمن نبود، هرگاه چنین توفیقی نصیب 
من شود، مرکب خویش را آماده می کردم و از شما دور می شدم و مادامی که نسیم های جنوب 

و شمال در حرکت اند )هرگز( شما را طلب نمی کردم.

ر ساختن چیزی است؛ بنابراین جملۀ »قد حم لی« مفهومش این است 
ّ

ر شــد؛ از مادۀ »حم« به معنی مقد
ّ

: مقد 1. حُمَّ

ر شده باشد یا چنین توفیقی نصیب من شود.
ّ

که اگر چنین امری برای من مقد

رِکَاب: مرکب؛ از مادۀ »رکب« به معنای سوار شدن؛ الرّکاب: کالکتاب أیضا الابل التی یسار علیها.
شَخَصْتُ: دور شدم؛ از مادۀ »شخوص« به معنی نقل مکان از محلی به محل دیگر گرفته شده است؛ شخوص: خارج 

شدن، دور شدن و کوچ کردن. 

اخْتَلَفَ جَنُوبٌ وَ شَــمَالٌ: اختلاف به معنای رفت وآمد است؛ باد جنوب و باد شمال در پی یکدیگر بوزند، یعنی برای 
همیشه.

تشبیه
مشبه: امام

مشبهٌ به: محور سنگ آسیاب
بَه: در گذشته برای آرد کردن گندم و جو از آسیاب هایی استفاده می کردند 

َ
وجه ش

که هرگاه قطب و محور آســیاب از بین می رفت، آســیاب از حرکت می ایستاد و 
نظم آن به هم می خورد. امام خود را به محور آســیاب تشــبیه می کند که باید در 

مرکز بماند که رهبر و پیشوا همین موقعیت را دارد تا نظم جامعه به هم نریزد.

نکته 
طُورُ بِهِ  مَا سَمَرَ  	

َ
هِ  لَ أ تعبیر به »مَا اخْتَلَفَ جَنُوبٌ وَ شَمَالٌ« شبیه است به این تعبیر: »وَ اللَّ

مَاءِ نَجْما«1 به خدا سوگند، تا عمر من باقی است و ستارگان آسمان  مَّ نَجْمٌ فِی السَّ
َ
سَمِیرٌ وَ مَا أ

در پی یکدیگر طلوع و غروب دارند دست به چنین کاری نمی زنم.2

مشابه 
هْوَنُ عَلَیَّ  	

َ
ــیْفِ أ لْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّ

َ
بِی طَالِبٍ بِیَدِهِ لَ

َ
ذِى نَفْسُ ابْنِ أ کْرَمَ  الْمَوْتِ  الْقَتْلُ وَ الَّ

َ
»إِنَ  أ

ه«3 گرامی ترین مرگ ها شهادت است. قسم به آن که  مِنْ مِیتَةٍ عَلَی الْفِرَاشِ فِی غَیْرِ طَاعَةِ اللَّ
جان فرزند ابوطالب در اختیار اوســت، هزار ضربۀ شمشیر بر من آسان تر است تا مرگ در 

بستر در غیرطاعت خدا.

8� دلایل نارضایتی از مردم
اغِینَ«4 ادِینَ رَوَّ ابِینَ حَیَّ انِینَ عَیَّ »طَعَّ

شما بسیار طعنه زن، عیب جو، روی گردان از حق و پرمکر و حیله هستید.

9� ناهماهنگی دل ها 
ةِ اجْتِمَاعِ قُلُوبِکُمْ« هُ لَ غَنَاءَ فِی کَثْرَةِ عَدَدِکُمْ مَعَ قِلَّ »إِنَّ

ت اجتماع افکارتان سودی نمی بخشد.
ّ
کثرت جمعیت شما با قل

1. نهج البلاغه، خطبه 126.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص190.

3. نهج البلاغه، خطبه 123.

عَنَ« به معنای زدن با نیزه، به طور اســتعاره در عیب گویی و عیب گرفتن به 
َ

انِینَ: بســیار طعنه زننده؛ از مادۀ »ط 4. طَعَّ

کار می رود.

ابِینَ: بسیار عیب جو؛ از مادۀ »عَیَبَ« به معنای نقص.  عَیَّ
ادِینَ: روی گردان از حق؛ از مادۀ »حید« به معنی انحراف گرفته شده است و »حیاد« به کسی گفته می شود که بسیار  حَیَّ

از جادۀ حق منحرف گردد.

اغِینَ: پرمکر و حیله؛ از مادۀ »روغ« به معنی این طرف و آن طرف رفتن است و کنایه از مکر و حیله است و لذا این  رَوَّ
واژه را دربارۀ روباه به کار می برند و می گویند: »راغ الثلعب«.
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مشابه
ه﴾1  بســا گروهی اندک که بر گروهی بسیار  	 ﴿کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثیرَة إِذْنِ اللَّ

به اذن خدا پیروز شدند.

هُمْ قَوْمٌ ل یَعْقِلُون ﴾2 آن ها  	 نَّ
َ
ی ذلِکَ بِأ سُهُمْ بَیْنَهُمْ شَدیدٌ تَحْسَــبُهُمْ جَمیعاً وَ قُلُوبُهُمْ شَتَّ

ْ
﴿بَأ

ســخت با یکدیگر دشــمن اند. تو یک دل می پنداریشــان و حال آنکه دل هایشــان از هم 
جداست که مردمی بی خردند.

10� انجام وظیفۀ امام
فَإِلَی  اسْتَقَامَ  مَنِ  هَالِکٌ  إِلَّ  عَلَیْهَا  یَهْلِکُ  لَ  تِی  الَّ الْوَاضِحِ  یقِ  رِ الطَّ عَلَی  حَمَلْتُکُمْ  »لَقَدْ 

ار«3 ةِ وَ مَنْ زَلَّ فَإِلَی النَّ الْجَنَّ
شما را به راه روشنی واداشتم که جز افراد ناپاک در آن هلاک نمی شوند. آن کس که در این راه 

استقامت کرد به بهشت شتافت و آن کس که پایش لغزید به جهنم واصل شد.

نکته ها
امام A با این سخن، این حقیقت را روشن می سازد که من همۀ گفتنی ها را گفته ام و  	

اتمام حجت کرده ام و اگر آرزو می کنم از میان شما بروم، مفهومش این نیست که در انجام 
وظیفۀ خود نسبت به شما کوتاهی کرده باشم ولی افسوس شما افراد شایسته ای نیستید که 

از برنامه های تربیتی یک معلم دل سوز آسمانی بهره بگیرید.4

یقِ« هم می توان ضمیر مذکر و هم مؤنث ارجاع داد، یعنی می تواند حکم  	 رِ به کلمۀ »الطَّ
کلمۀ مذکر و مؤنث را داشــته باشــد؛ به همین جهت »الواضح« که صفت آن است مذکر 

1. بقره، 249.

2. حشر، 14.

«؛ تحمیل: بار کردن؛ احتمال: به معنی حمل است. 
َ

3. حَمَلْتُکُمْ: برداشتن بار از مادۀ »حَمَل

  به معنای ضایع شدن و تباه گشتن است ؛ مَهْلِک: بر وزن مغرب مصدر میمی 
َ

ک
َ
ل یَهْلِکُ: هلاک نمی شود؛ از مادۀ هَل

است به معنی هلاکت .

هَالِکٌ: کسی که طبیعتش فاسد و هلاکتش قطعی شده است. 
اسْتَقَامَ: استقامت کرد. 

: لغزید؛ لیز خورد ؛ ازلال: لغزانیدن و به خطا افکندن است ؛ استزلال: طلب لغزش و خطاست.  زَلَّ
4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص119.

آمده ولی »التی« که صفت دیگر آن اســت، مونث آمده اســت همچنین ضمیر مؤنث در 
»علیها« به آن برگشته است.

مشابه
ا کَفُورا﴾1 ما راه را بدو نمودیم یا سپاسگزار خواهد  	 ا شــاکِراً وَ إِمَّ ــبیلَ إِمَّ ا هَدَیْناهُ السَّ ﴿إِنَّ

بود یا ناسپاس.

بْشِرُوا  	
َ
لَّ تَخافُوا وَ ل تَحْزَنُوا وَ أ

َ
لُ عَلَیْهِمُ الْمَلئِکَةُ أ هُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّ نَا اللَّ بُّ ذینَ قالُوا رَ ﴿إِنَّ الَّ

تی  کُنْتُمْ تُوعَدُون﴾2  در حقیقت، کسانی که گفتند: »پروردگار ما خداست« سپس  ةِ الَّ بِالْجَنَّ
ایستادگی کردند، فرشتگان بر آنان فرود می آیند ]و می گویند:[ »هان، بیم مدارید و غمین 

مباشید و به بهشتی که وعده یافته بودید شاد باشید.

مَ زُمَراً﴾3 و کســانی که کافر شده اند، گروه گروه به سوی  	 ذینَ کَفَرُوا إِلی  جَهَنَّ ﴿وَ ســیقَ الَّ
جهنم رانده شوند.

ارُ﴾4 این اســت فرجام کســانی که  	 قَــوْا وَ عُقْبَی الْکافِرینَ النَّ ذینَ اتَّ ﴿تِلْــکَ عُقْبَــی الَّ
پرهیزکاری کرده اند و فرجام کافران، آتش است.

1. انسان، 3.

2. فصلت، 30.

3. زمر، 71.

4. رعد، 35.



پیشگفتار خطبه
این کلام اشــاره ای به وجود دُرهای علــم و دانش نزد اهل بیت پیامبرA اســت و اینکه 

اهل بیتA هستند که تبلیغ رسالت و تفسیر کلمات خداوند را از پیامبر] آموخته اند.

خطبـۀ 120

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:نامعلوم

مخاطب:مردم

موضوع:اخلاقی، اعتقادی

ویژگی:امام شناسی1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص107.
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1� اشاره به علوم امام
سَالتِ وَ إِتْمَامَ الْعِدَاتِ وَ تَمَامَ الْکَلِمَاتِ«1 مْتُ تَبْلِیغَ الرِّ هِ لَقَدْ عُلِّ »تَاللَّ

به خدا ســوگند، تبلیغ رسالت ها و وفای به وعده ها و تفســیر کلمات )الهی( به من آموخته 
شده است.

نکته ها
منظور از »تبلیغ الرّســالت« روش های تبلیغ معارف اســلامی و احکام دین از طرق  	

مختلف به مردم است. اشاره به اینکه نه تنها رسالت های الهی را آموخته ام بلکه روش های 
تبلیغ آن را نیز از پیامبر اکرم] آموخته ام و در همان مسیر پیوسته گام برمی دارم.2

 فاعل  	
ً
مْتُ« نایب فاعل اســت و به جای فاعل نشسته است. ظاهرا هِ لَقَدْ عُلِّ »تُ« در »تَاللَّ

آن پیامبر اکرم ] اســت و در اصل این چنین بوده »لقد علمنی رســول الله« یعنی پیغمبر 
اکرم به من تبلیغ رسالات و ... را آموخت. وقتی کلمۀ »رسول الله« که فاعل است به خاطر 

کثر النّســخ علی صیغــة المجهول من باب التفعیل و فــی بعضها بالتخفیف علی  مْتُ: تعلیم داده شــدم؛ فی أ 1. عُلِّ

ارح المعتزلی: و الرّوایة الاولی أحسن .
ّ

المعلوم، قال الش

 A و در رأس آنان علی A سَالت: رســالت ها؛ پیامی که فرستادۀ خدا آن را آورده است و آن ها را باید اهل بیت الرِّ
برای مردم تبلیغ کنند. 

إِتْمَامَ الْعِدَاتِ: وفای به پیمان ها؛ جمع »عدة« به معنای وعده دادن اســت و اصل آن »وِعد« بوده که »واو« آن افتاده و 
به جای آن در آخرش »ة« قرار گرفته است.

تَمَامَ الْکَلِمَاتِ: تفسیر اوامر.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص198.

وَ  الْکَلِمَاتِ  تَمَامَ  وَ  الْعِدَاتِ  إِتْمَامَ  وَ  سَالَتِ  الرِّ تَبْلِیغَ  مْتُ  عُلِّ لَقَدْ  هِ  تَاللَّ
ینِ وَاحِدَةٌ  لَ وَ إِنَّ شَرَائِعَ الدِّ

َ
مْرِ أ

َ
بْوَابُ الْحُکْمِ وَ ضِیَاءُ الْ

َ
هْلَ الْبَیْتِ أ

َ
عِنْدَنَا أ

خَذَ بِهَا لَحِقَ وَ غَنِمَ وَ مَنْ وَقَفَ عَنْهَا ضَلَّ وَ نَدِمَ اعْمَلُوا 
َ
وَ سُبُلَهُ قَاصِدَةٌ مَنْ أ

بُهُ  هِ فَعَازِ لُبِّ یَنْفَعُهُ حَاضِرُ  رَائِرُ وَ مَنْ لَ  خَائِرُ وَ تُبْلَی فِیهِ السَّ لَهُ الذَّ لِیَوْمٍ تُذْخَرُ 
هَا شَدِیدٌ وَ قَعْرُهَا بَعِیدٌ وَ حِلْیَتُهَا حَدِیدٌ  قُوا نَاراً حَرُّ عْوَزُ وَ اتَّ

َ
عْجَزُ وَ غَائِبُهُ أ

َ
عَنْهُ أ

اسِ  هُ تَعَالَی لِلْمَرْءِ فِی النَّ الِحَ یَجْعَلُهُ اللَّ سَانَ الصَّ لَ وَ إِنَّ اللِّ
َ
وَ شَرَابُهَا صَدِیدٌ. أ

خَیْرٌ لَهُ مِنَ الْمَالِ یُورِثُهُ مَنْ لَ یَحْمَدُهُ.

« که ضمیر فاعلی است، تبدیل 
ُ

مجهول شدن فعل، حذف شد، ضمیر مفعولی »ی« به »ت
شده است. 

»اتمام العدات« همان وعده هایی اســت که خداوند به طور عام نســبت به همۀ مؤمنان  	
دارد و وعده هایی است که به طور خاص در مورد آن حضرت بوده است؛ همان گونه که در 
هَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی   قرآن مجید آمده اســت: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّ

لُوا تَبْدیل﴾1 نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّ
این وعدۀ الهی می تواند وعدۀ شــهادت در راه خدا بوده باشد یا وعده هایی دیگر مانند  	

مبارزه با »ناکثین« و »قاسطین« و »مارقین« یا غیر آن ها.

منظور از »تمام الکلمات« می تواند اشــاره به تفســیر آیات قرآن و تفسیر کلمات پیامبر  	
اکرم] و تبیین و تکمیل همۀ سخنانی باشد که از کتاب و سنت رسیده است.2

مشابه 
یَم﴾ 3 خداوند تو را به کلمه ای  	 ــرُکِ بِکَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسیحُ عیسَی ابْنُ مَرْ هَ یُبَشِّ ﴿إِنَّ اللَّ

از جانب خود که نامش مسیح، عیسی بن مریم است، مژده می دهد.

2� ابواب حکمت نزد اهل بیت
مْرِ«4

َ
بْوَابُ الْحُکْمِ وَ ضِیَاءُ الْ

َ
هْلَ الْبَیْتِ أ

َ
»وَ عِنْدَنَا أ

نزد ما اهل بیت، درهای حکمت و احکام الهی و اسباب روشنایی امور است.

نکته ها
اشاره به این دارد که طرق تدبیر حکومت و اقامۀ عدل و امنیت نزد ما اهل بیت است.5 	

منظور امامA از عبارت »ضیاء المر«، انوار علومی اســت کــه امور دنیا و اعمال  	
آخرت بر اســاس آن ها قرار داده شده است و ســزاوار است انسان کارهای خود را در پرتو 

1. احزاب، 23.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص199.

3. آل عمران، 45.

کثر النسخ بالضمّ و سکون الکاف و فی بعضها بالکسر و فتح الکاف جمع الحکمة. 4. الْحُکْمِ: حکمت ها؛ فی أ
مْرِ: روشنایی امور.

َ
ضِیَاءُ الْ

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص200.
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فروغ آن دانش ها و ارزش ها انجام دهد، اعم از وضع مقررات پســندیده و آنچه مایۀ نظام 
امور خلق می شود.1

مشابه 
نْ تَحْکُمُوا بِالْعَــدْل﴾2  و چون میان مردم داوری می کنید، به  	

َ
اسِ أ ﴿وَ إِذا حَکَمْتُــمْ بَیْنَ النَّ

عدالت داوری کنید.

3� توصیه به اتحاد
ینِ وَاحِدَةٌ«3 لَ وَ إِنَّ شَرَائِعَ الدِّ

َ
»أ

گاه باشید! تعلیمات و قوانین دین یکی است. آ

نکته ها
منظور از »شرایع الدّین«، تمام تعلیماتی است که در آیین خداوند وارد شده است، اعم  	

از معارف و اعتقادات و قانون ها و برنامه ها و دستورهای اخلاقی، ریشۀ همه این ها در تمام 
ادیان آسمانی یکی است؛ هرچند به مقتضای زمان و پیشرفت بشر باشد.4

واژۀ »وَاحِدَةٌ«، اشــاره است به اینکه گفتار و دســتورهای آنان در زمینۀ دین با یکدیگر  	
گاه به حقایق آن اند در سخن آن ها اختلافی  اختلاف ندارد و چون آنان دانا به اسرار دین و آ

نیست و به منزلۀ شرع واحدند.5

مشابه
یْنا بِهِ إِبْراهیمَ وَ  	 وْحَیْنا إِلَیْکَ وَ مــا وَصَّ

َ
ذى أ ــی بِهِ نُوحاً وَ الَّ ینِ ما وَصَّ ﴿شَــرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّ

قُوا فیهِ﴾6 خداوند آیینی برای شما تشریع کرد که به  ینَ وَ ل تَتَفَرَّ قیمُوا الدِّ
َ
نْ أ

َ
مُوسی  وَ عیسی  أ

نوح توصیه کرده بود و آنچه بر تو وحی فرستادیم و به ابراهیم و به موسی و عیسی سفارش 
کردیم این بود که دین را بر پا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص256.

2. نساء، 58.

ینِ: قوانین دین.  3. شَرَائِعَ الدِّ

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص 202.

5. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص257.

6. شوری، 13.

4� قدم گذاشتن در صراط مستقیم
خَذَ بِهَا لَحِقَ وَ غَنِمَ وَ مَنْ وَقَفَ عَنْهَا ضَلَّ وَ نَدِمَ«1

َ
»وَ سُبُلَهُ قَاصِدَةٌ مَنْ أ

و راه های آن مستقیم و نزدیک و سهل است؛ کسی که از آن راه برود )به منزل مقصود( می رسد 
و غنیمت می برد و آن کس که از آن باز ایستد، گمراه و پشیمان می گردد.

5� به فکر فردا 
رَائِرُ«2 خَائِرُ وَ تُبْلَی فِیهِ السَّ »اعْمَلُوا لِیَوْمٍ تُذْخَرُ لَهُ الذَّ

برای آن روز که ذخیره ها پس انداز می شود و اسرار درونش فاش می گردد، عمل کنید.

نکته ها 
انســان مال، مقام و خانۀ خود در این دنیــا را نمی تواند به آخرت ببرد ولی کارهایی که  	

برای خدا بوده و جنبۀ عبادی دارد، ذخیرۀ آخرت اوســت؛ بــه عبارت دیگر اگر کاری که 

1. سُبُلَ: راه ها. 

صد به معنای اعتدال و میانه روی است.
َ
قَاصِدَ: مستقیم؛ از مادۀ ق

غَنِمَ: غنیمت برد. 
: گمراه شد.  ضَلَّ

نَدِمَ: پشیمان گشت. 
2. تُذْخَرُ: ذخیره می شود. 

خَائِرُ: زاد و توشه ها.  الذَّ
تُبْلَی: فاش می گردد. 

استعاره
مستعار: شرایع

مستعارٌمنه: رودها و چشمه 
مستعارٌله: انهار حیات بخش علوم اهل بیت

 Aواژۀ شــرایع را بــرای »انهار« حیات بخــش علوم اهل بیت A جامع: امام

استعاره آورده و وجه مشابهت این است که همان گونه که رودها و چشمه ها محل 
ورود تشــنه کامان و جویندگان آب اســت، ائمهA نیز مرجع طالبان علم و منبع 

پرفیض جویندگان حق و تشنگان زلال معرفت هستند.
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انســان می کند، نیت و قصد او تنها دنیا و انگیزه های مادی باشــد، برای آخرت او سود و 
نتیجه ای ندارد ولی اگر آن را برای خداوند انجام دهد، برای آخرت او سودمند است. 

اینکه مقصود از »سرائر« چیست دو احتمال وجود دارد: الف. مقصود روحیات انسان  	
اســت؛ چون بیشتر آن ها در این دنیا پوشــیده است و در قیامت همۀ آن ها آشکار و روشن 
می شود. در دنیا انســان گاهی چیزی را در دل و اندیشۀ خود انکار می کند ولی در آخرت 
آنچه در اعماق باطن و ضمیر انســان وجود دارد، آشــکار خواهد شد و جای پنهان کاری 
نخواهد بود؛ ب. منظور از »سرائر« همۀ اعمال و عبادات انسان است؛ زیرا همۀ این اعمال 

در دنیا آشکار نیست و در قیامت ظاهر می شود. 

مشابه
هِ باق﴾1 آنچه نزد شماســت، فانی می شــود و آنچه نزد  	 ﴿مــا عِنْدَکُــمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّ

خداست باقی می ماند. 

رائِرُ﴾2 آن روز که اسرار درون فاش می گردد.  	 ﴿یَوْمَ تُبْلَی السَّ
6� لزوم بهره گیری از عقل

عْوَزُ«3
َ
عْجَزُ وَ غَائِبُهُ أ

َ
بُهُ عَنْهُ أ هِ فَعَازِ »وَ مَنْ لَ یَنْفَعُهُ حَاضِرُ لُبِّ

کســی که از عقل موجود خویش بهره نگیرد، در بهره گیری از مسائل عقلی دوردست ناتوان تر 
و در استفاده از عقل پنهان )و مسائل پیچیده( بی نصیب تر خواهد بود.

نکته ها 
از این سخن به دســت می آید که عقل آدمی گاه عمل می کند و گاه پنهان می شود ولی  	

امام توضیح نداده اســت که کجا عقل آدمی عمل کرده و کجا از کار می افتد. منظور امام 

1. نحل، 96.

2. طارق، 9.

: به مغز هرچیزی می گویند و لبّ انسان همان اندیشه و عقل اوست.  3. لُبِّ
ی ء من 

ّ
عَازِب: پنهان؛ از مادۀ »عزوب« به معنی دور شــدن گرفته شده است و »عازب« به معنی دور است؛ عزب: الش

باب قعد بعد عنّی و غاب. 

عْجَزُ: ناتوان تر. 
َ
أ

ی ء کفرح إذا لم 
ّ

عْوَز: نایاب تر؛ از مادۀ »عوز« به معنی کمیاب و نایاب شدن چیزی به هنگام حاجت است؛ عوز: الش
َ
أ

یوجد و الرجل افتقر و أعوزه الدهر أفقره.

این اســت که هرکس در حالت تنهایی از خرد خویش بهــره نگیرد در بین جمع به طریق 
اولی خردش کار نمی کند.1

دربارۀ معنای »اندیشــۀ آینده« که حضرت می فرماید ســودی ندارد، سه احتمال ذکر  	
کرده انــد: الف. اندیشــیدن پس از مرگ؛ به این معنا که اگر کســی از عقل خود در دنیا و 
پیش از مرگ اســتفاده نکرد، عقل او در قیامت نتیجه و سودی به حال او ندارد برای اینکه 
وقتی در قیامت فهمید که کاری خوب و شایسته بوده و باید آن را انجام می داده ولی انجام 
نداده است، دیگر سودی برای او ندارد، زیرا زمان انجام آن کارها منقضی شده است؛ ب. 
مقصود از »اندیشــۀ غایب«، اندیشیدن قبل از مرگ است ولی هنگامی که انسان در اواخر 
عمر خود قرار گرفته و نمی تواند کاری بکند. کسی که انجام کار خیر را به تأخیر می اندازد 
و بهانه می آورد، بعد که متوجه اشــتباه خود شــد، نتیجه ای برای او نخواهد داشــت؛ ج. 
انســان به موقع کار خیر را انجام ندهد و از اندیشۀ کنونی خود استفاده نکند؛ چنین کسی 
انجام کار خیر را موکول به مشــورت با دیگران می نماید پس بر اساس این احتمال منظور 

از »اندیشۀ غایب« عقل دیگران است. 

7� هشدار دربارۀ جهنم
هَا شَدِیدٌ وَ قَعْرُهَا بَعِیدٌ وَ حِلْیَتُهَا حَدِیدٌ وَ شَرَابُهَا صَدِیدٌ«2 قُوا نَاراً حَرُّ »وَ اتَّ

بپرهیزید از آتشــی که حرارتش شدید و عمق آن زیاد و زیورش )غل و زنجیر( آهنین است و 
آشامیدنی آن آب جوشان است.

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص64.

: حرارت. 2. حَرُّ
قَعْرُ: عمق.

بَعِیدٌ: ناپیدا.
حِلْیَة: زیور.

حَدِیدٌ: آهن؛ اینجا غل و زنجیر مراد است.
صَدِید: چرکاب جوشان؛ به معنی آب جوشان و نیز به معنی چرک و خونی که از زخم خارج می شود، آمده است.
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مشابه
ا﴾1 بگو آتش دوزخ از گرمای تابستان داغ و سوزان دنیا حرارتش  	 شَــدُّ حَرًّ

َ
مَ أ ﴿قُلْ نارُ جَهَنَّ

بیشتر است.

تِ وَ تَقُولُ هَــلْ مِنْ مَزیدٍ﴾2 روزی که به دوزخ می گوییم پر  	
ْ
مَ هَلِ امْتَلَ ﴿یَــوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّ

شده ای، در پاسخ می گوید آیا افزون بر این هم هست. 

وهُ ۞ ثُمَّ فی  سِلْسِــلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُکُوهُ﴾3 او  	 وهُ ۞ ثُمَّ الْجَحیمَ صَلُّ ﴿خُذُوهُ فَغُلُّ
را بگیرید و در بند و زنجیرش کنید، سپس او را در دوزخ بیفکنید، آنگاه او را با زنجیری که 

هفتاد ذراع است، ببندید. 

مُ وَ یُسْــقی  مِنْ ماءٍ صَدید﴾4 به دنبال او جهنم خواهد بود و از آب بدبوی  	 ﴿مِنْ وَرائِهِ جَهَنَّ
متعفنی به او می نوشانند. 

تْ لِلْکافِرین﴾ 5 و از آتشی که برای کافران آماده شده است، بترسید. 	 عِدَّ
ُ
تی  أ ارَ الَّ قُوا النَّ ﴿وَ اتَّ

دْبارَهُمْ وَ ذُوقُوا عَذابَ الْحَریقِ﴾6 بر چهره و پشــت آنان می زنند و  	
َ
﴿یَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أ

]گویند:[ عذاب سوزان را بچشید.
ارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَل﴾ 7 آن ها از بالای سرشــان چترهایی از  	 ﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّ

بَق هایی ]آتشین است [.
َ

آتش خواهند داشت و از زیر پایشان ]نیز[ ط

8� نام نیک
اسِ خَیْرٌ لَهُ مِنَ الْمَالِ یُورِثُهُ مَنْ  هُ تَعَالَی لِلْمَرْءِ فِی النَّ الِحَ یَجْعَلُهُ اللَّ سَانَ الصَّ لَ وَ إِنَّ اللِّ

َ
»أ

لَ یَحْمَدُه«8

1. توبه، 81.

2. ق، 30.

3. حاقه، 30 تا 32.

4. ابراهیم، 16.

5. آل عمران، 131.

6. انفال، 50.

7. زمر، 16.

الِحَ: ذکر خیر. سَانَ الصَّ 8. اللِّ
یُورِثُه: باقی می گذارد. 

گاه باشــید نام نیکی که خداوند پس از درگذشت انسان برای او در میان مردم قرار می دهد،  آ
بهتر از مالی است که انسان آن را به ارث برای کسانی می گذارد که هرگز سپاس نمی گویند.

نکته
بســیاری از مردم به خاطر عشق و علاقه ای که به فرزندان و همسران خود دارند، تلاش  	

فراوانــی برای تأمین آیندۀ آنان می کننــد و بخش عظیمی از عمر خود را در این راه مصرف 
می کننــد  و گاه حلال و حرام را به هــم می آمیزند، ولی از این نکته غافل اند که تجربه ها و 
مشاهده ها نشان داده کمتر وارثی، گذشتگان خویش را به خاطر ارثی که برای او گذارده اند، 

ستایش کرده باشد.1

مشابه 
ا﴾2 و از رحمت خویش به آنان  	 ﴿وَ وَهَبْنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنا وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِســانَ صِدْقٍ عَلِیًّ

ارزانی داشتیم و ذکر خیر بلندی برایشان قرار دادیم.

وء﴾3 و بر شما به بدی دست و زبان بگشایند. 	 لْسِنَتَهُمْ بِالسُّ
َ
یْدِیَهُمْ وَ أ

َ
﴿وَ یَبْسُطُوا إِلَیْکُمْ أ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص204.

2. مریم، 50.

3. ممتحنه، 2.



پیشگفتار خطبه
این ســخن مربوط به جنگ »صفین« اســت که امامA مردم را از تسلیم در برابر قبول 
پیشــنهاد »حکمیت« نهی کرده بود و سپس آن ها را به قبول آن دعوت کرد. همین امر سبب 
شد که بعضی از ساده لوحان به امام خرده گیرند که چرا یک روز ما را از این کار نهی کردی، 

و روزی به آن امر می کنی؟ امام جواب می دهد: 

1. این نتیجۀ کار شماست که از امام و پیشوایانتان پیروی نکردید؛

2. امامA نقطه های ضعف آن ها را که منجر به این مشکل عظیم شده، بیان می کند؛

3. در مرحله ســوم، از گروهی مسلمانان در صدر اسلام یاد می کند که با نهایت شوق و 
قدرت ایمان از جهاد با دشمن استقبال می کردند.

4. در چهارمین نکته، باز آن ها را اندرز می دهد که مراقب باشــندکه در دام شیطان گرفتار 
نشوند.

خطبـۀ 121

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:پس از حکمیت در صفین، سال37 

هجری 
مخاطب:سپاهیان

علتایرادسخن:شبهه چرایی ردّ و قبول حکمیت 
موضوع:سیاسی، اعتقادی

ویژگی:تأسف بر جهالت سپاهیان1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص62.
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1� جزای شکستن پیمان 
»هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَکَ الْعُقْدَةَ«1

این است جزای کسی که پیمان محکم را واگذارد.

نکته
در معنــای این عبــارت دو احتمال وجود دارد: الف. حضــرت در حقیقت خطاب به  	

خودش می فرماید این ســرگردانی و حیرت اصحاب در جریان پذیرش حکمیت، کیفر و 
جزای کسی است که عهد و پیمان محکم را رها کرد؛ به این معنا که قرار و حق این بود که 
ما با دشــمن بجنگیم تا بالاخره پیروز یا کشته شویم؛ ب. حضرت درصدد محکوم کردن 
آن هاســت و می فرماید اینکه شما اشــکال می کنید، یعنی این جهالت شما که نمی دانید 

1. الْعُقْدَةَ: بیعت، پیمان؛ در اصل به معنای گره است و در اینجا به معنای رأی صحیح و پیمان بر اطاعت است؛ بالضمّ 
الرأی و الحزم و النظر فی المصالح و ما تمسکه و توثقه. 

حَمَلْتُکُمْ  بِهِ  مَرْتُکُمْ 
َ
أ حِینَ  ی  نِّ

َ
أ لَوْ  هِ  اللَّ وَ  مَا 

َ
أ الْعُقْدَةَ  تَرَکَ  مَنْ  جَزَاءُ  هَذَا 

هُ فِیهِ خَیْراً فَإِنِ اسْتَقَمْتُمْ هَدَیْتُکُمْ وَ إِنِ اعْوَجَجْتُمْ  ذِى یَجْعَلُ اللَّ عَلَی الْمَکْرُوهِ الَّ
یدُ  رِ

ُ
أ مَنْ  إِلَی  وَ  بِمَنْ  لَکِنْ  وَ  الْوُثْقَی  لَکَانَتِ  تَدَارَکْتُکُمْ  بَیْتُمْ 

َ
أ إِنْ  وَ  مْتُکُمْ  قَوَّ

ضَلْعَهَا  نَّ 
َ
أ یَعْلَمُ  هُوَ  وَ  وْکَةِ  بِالشَّ وْکَةِ  الشَّ کَنَاقِشِ  دَائِی  نْتُمْ 

َ
أ وَ  بِکُمْ  دَاوِىَ 

ُ
أ نْ 

َ
أ

کِیِّ  الرَّ شْطَانِ 
َ
بِأ زْعَةُ  النَّ تِ  کَلَّ وَ  وِىِّ  الدَّ اءِ  الدَّ هَذَا  اءُ  طِبَّ

َ
أ تْ  مَلَّ قَدْ  هُمَّ  اللَّ مَعَهَا 

حْکَمُوهُ وَ هِیجُوا 
َ
فَأ الْقُرْآنَ  قَرَءُوا  وَ  فَقَبِلُوهُ  سْلَمِ  إِلَی الِْ ذِینَ دُعُوا  الَّ الْقَوْمُ  یْنَ 

َ
أ

خَذُوا 
َ
غْمَادَهَا وَ أ

َ
یُوفَ أ وْلَدِهَا وَ سَلَبُوا السُّ

َ
قَاحِ إِلَی أ إِلَی الْجِهَادِ فَوَلِهُوا وَلَهَ اللِّ

رُونَ  نَجَا لَ یُبَشَّ وَ بَعْضٌ  رْضِ زَحْفاً زَحْفاً وَ صَفّاً صَفّاً بَعْضٌ هَلَکَ 
َ
طْرَافِ الْ

َ
بِأ

الْبُطُونِ مِنَ  الْبُکَاءِ خُمْصُ  الْعُیُونِ مِنَ  مُرْهُ  الْمَوْتَی  وْنَ عَنِ  یُعَزَّ حْیَاءِ وَ لَ 
َ
بِالْ

غَبَرَةُ  وُجُوهِهِمْ  عَلَی  هَرِ  السَّ مِنَ  لْوَانِ 
َ
الْ صُفْرُ  عَاءِ  الدُّ مِنَ  فَاهِ  الشِّ ذُبُلُ  یَامِ  الصِّ

یْدِى 
َ
 إِلَیْهِمْ وَ نَعَضَّ الْ

َ
نْ نَظْمَأ

َ
اهِبُونَ فَحَقَّ لَنَا أ ولَئِکَ إِخْوَانِی الذَّ

ُ
الْخَاشِعِینَ أ

نْ یَحُلَّ دِینَکُمْ عُقْدَةً عُقْدَةً 
َ
یدُ أ ی لَکُمْ طُرُقَهُ وَ یُرِ یْطَانَ یُسَنِّ عَلَی فِرَاقِهِمْ إِنَّ الشَّ

نَفَثَاتِهِ وَ  وَ  نَزَغَاتِهِ  الْفِتْنَةَ فَاصْدِفُوا عَنْ  بِالْفُرْقَةِ  وَ  الْفُرْقَةَ  بِالْجَمَاعَةِ  یُعْطِیَکُمْ  وَ 
نْفُسِکُمْ.

َ
هْدَاهَا إِلَیْکُمْ وَ اعْقِلُوهَا عَلَی أ

َ
نْ أ صِیحَةَ مِمَّ اقْبَلُوا النَّ

تصمیم اول درســت بود یا دوم، به خاطر شکســتن پیمان با رهبر خود و ادامه ندادن جنگ 
است. اگر شما به جنگ ادامه می دادید اکنون این مشکلات برای شما پیش نمی آمد. 

2� خیر بسیار در جهاد 
هُ فِیهِ خَیْراً«  ذِى یَجْعَلُ اللَّ مَرْتُکُمْ، بِهِ حَمَلْتُکُمْ عَلَی الْمَکْرُوهِ الَّ

َ
ی حِینَ أ نِّ

َ
هِ لَوْ أ مَا وَ اللَّ

َ
 »أ

به خدا سوگند اگر هنگامی که من شما را دستور به قبول حکمیت دادم به جای آن شما را وادار 
)به ادامۀ جهاد( می کردم کاری که خوشایندتان نبود ولی خدا خیر فراوانی در آن قرار می داد.

3� هادی بودن امام
مْتُکُمْ«1 »فَإِنِ اسْتَقَمْتُمْ هَدَیْتُکُمْ وَ إِنِ اعْوَجَجْتُمْ قَوَّ

در این حال اگر شما در مسیر حق گام بر می داشتید، هدایتتان می کردم و اگر منحرف می شدید 
شما را به راه باز می گرداندم.

4� بی اعتباری یاران 
بَیْتُمْ تَدَارَکْتُکُمْ لَکَانَتِ الْوُثْقَی وَ لَکِنْ بِمَنْ وَ إِلَی مَنْ؟«2

َ
»وَ إِنْ أ

و اگر گروهی از شــما خودداری می کردند کسان دیگری را به جای آن ها می گماردم. این کار 
صحیح و محکمی بود ولی )من با کمک چه کسی بجنگم؟ و به که اعتماد کنم؟(

نکته
امــام A با این پاســخ گویا این حقیقت را بیان می کند که نیــت اصلی من، ادامۀ جهاد تا 
پیروزی بود؛ به خصوص اینکه ما در آســتانه پیروزی قرار داشتیم و من با تمام قوت و قدرت، 
حاضر به ادامۀ این راه بودم و لذا شــما را از حکمیت نهی کردم ولی شما افراد ضعیف الاراده 
و عصیانگر و نافرمان، حاضر به انجام این کار نبودید؛ بنابراین من چاره ای جز قبول حکمیت 

نداشتم و اکنون شما فراموش کاران برگشته اید و به من ایراد می کنید.3

1. اسْتَقَمْتُمْ: استقامت کردید. 
هَدَیْتُ: هدایت کردم. 

اعْوَجَجْتُمْ: کج راهه رفتید. 
مْتُ: به راه راست آوردم.  قَوَّ

بَیْتُمْ: ابا کردید. 
َ
2. أ

تَدَارَکْتُ: جبران کردم. 
الْوُثْقَی: امر محکم.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص21.
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حضرت در پاســخ خود دو مرحله را به ترتیب ذکر کرده است: الف. اول اینکه اشکال  	
شما وارد است و حرف اول من صحیح بود چون پیمان محکم داشتیم و باید به جنگ ادامه 
می دادیم و اگر به جنگ ادامه داده بودیم، اعتراض و اشــکالی مطرح نمی شــد؛ ب. لیکن 
واقعیت این بود که من کس یا کسانی را نداشتم که به وسیلۀ آن ها این کار مهم را به سامان 
برســانم؛ زیرا شما یاور نبودید بلکه درد من بودید و به ناچار حکمیت را پذیرفتم پس علت 
پذیرفتن حکمیت به عنوان کاری غیرصحیح فشــار و ضرورت بود شــما هم تقصیر دارید 

چون با همراهی نکردنتان با من موجب پذیرفتن حکمیت شدید.

5� شما خود دردید 
نَّ ضَلْعَهَا مَعَهَا«1

َ
وْکَةِ وَ هُوَ یَعْلَمُ أ وْکَةِ بِالشَّ نْتُمْ دَائِی کَنَاقِشِ الشَّ

َ
دَاوِىَ بِکُمْ وَ أ

ُ
نْ أ

َ
یدُ أ رِ

ُ
»أ

 می خواهم درد خود را به شما درمان کنم و حال آنکه شما عین درد من هستید. همانند کسی 
که بخواهد با نوک خاری، خاری را از پای بیرون کند و می داند که خار به خار متمایل است.

مشابه 
ما نَحْنُ  	 ــا مَعَکُمْ إِنَّ ا وَ إِذا خَلَوْا إِلی  شَــیاطینِهِمْ قالُوا إِنَّ ذیــنَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّ ﴿وَ إِذا لَقُــوا الَّ

مُسْتَهْزِؤُن﴾2  و چون با کسانی که ایمان آورده اند برخورد کنند، می گویند: »ایمان آوردیم«، 
و چون با شــیطان های خود خلوت کنند، می گویند: »در حقیقت ما با شــماییم، ما فقط 

]آنان را[ ریشخند می کنیم«.

للَةَ بِالْهُدى   	 ذینَ اشْتَرَوُا الضَّ ولئِکَ الَّ
ُ
هُمْ فی  طُغْیانِهِمْ یَعْمَهُونَ ۞ أ هُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَ یَمُدُّ ﴿اللَّ

فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَ ما کانُوا مُهْتَدین﴾3  خدا ]اســت که [ ریشخندشان می کند و آنان را در 

دَاوِىَ: مداوا می کنم. 
ُ
1. أ

دَاء: درد.
وْکَةِ: کســی که می خواهد خاری را با خاری درآورد؛ ناقش: درآورد؛ »انتقاش«: درآوردن تیر از  ــوْکَةِ بِالشَّ نَاقِشِ الشَّ

بدن؛ »شوکة«: تیغ و خار؛ إذا استخرجها من جسمه و به سمیّ المنقاش الذی ینقش به. 

ضَلْعَ: تمایل از مادۀ »ضلع« به معنای تمایل پیدا کردن به چیزی گرفته شده و در اینجا به معنای هم سان و همانند است؛ 
محرّکة المیل و الهوی و ضلعک مــع فلان أی میلک و هواک قال الفیروزآبادی، قیل و القیاس تحریکه، لأنهم یقولون 

م و سکونها معا، الأوّل علی القیاس لکونه 
ّ

فوا انتهی.و یستفاد منه جواز القرائة بفتح اللا
ّ

ضلع مع فلان کفرح و لکنهم خف

مصدر ضلع من باب فرح، و الثانی علی التخفیف.

2. بقره، 14.

3. بقره، 15و16.

طغیانشان فرو می گذارد تا سرگردان شوند. همین کسان اند که گمراهی را به ]بهای [ هدایت 
خریدند، در نتیجه دادوستدشان سود]ی به بار[ نیاورد و هدایت یافته نبودند.

6� شکایت به درگاه خدا
1» کِیِّ شْطَانِ الرَّ

َ
زْعَةُ بِأ تِ النَّ وِىِّ وَ کَلَّ اءِ الدَّ اءُ هَذَا الدَّ طِبَّ

َ
تْ أ هُمَّ قَدْ مَلَّ »اللَّ

خداوندا، طبیبان این درد ســخت و جان کاه، خســته شده اند و کِشــندگان آب از چاه )برای 

تْ: ملول شد.  1. مَلَّ

وِى: بیماری شدید؛ الشدید کقولهم یسیل السّیل و شعر شاعر.  اءِ الدَّ الدَّ
ت: ناتوان شد، از مادۀ »کلول« به معنای ضعف و ناتوانی گرفته شده است. کَلَّ

زْعَةُ: کشــندۀ طناب؛ از مادۀ »نزع« به معنای کشیدن یا برکندن اســت و »نزعه« جمع نازع به معنای کشنده است؛  النَّ
جمع نازع کمردة و مارد و هو الذی یستقی الماء.

طن کالأسباب 
ّ

ن« به معنای طناب طولانی است که با آن از چاه آب می کشند؛ مع الش
َ

ــط
َ

شْــطَان: طناب ها؛ جمع »ش
َ
أ

و السّبب و هو الجهل. 

قاح، باسقاط 
ّ
: چاه ها؛ جمع »رکیه« به معنای چاه آب است؛ جمع الرّکیة و هی البئر و فی بعض النسخ: فولهوا الل کِیِّ الرَّ

لفظة الوله. 

تشبیه
مشبه: کمک گرفتن از یاران 

مشبهٌ به: کسی که می خواهد خار را به وسیلۀ خار دربیاورد 

ــبَه: این تشــبیه که از ضرب المثل معروفی گرفته شده، تشبیه بسیار دقیق 
َ

وجه ش

 هنگامی که خار در پا می نشــیند آن را به وسیلۀ سوزن 
ً
و گویایی اســت. معمولا

یا منقاش، آهســته بیرون می آورند. حال اگر بخواهند آن را به وســیلۀ خار دیگری 

بیرون آورند به احتمال قوی خار دوم نیز در پای می نشــیند و می شــکند و مشکل 

افزون می شــود و این به صورت ضرب المثل در میان عرب درآمده که می گویند: 

عَهَا مَعَهَا« این ضرب المثل را دربارۀ 
ْ
ل

َ
نَّ ض

َ
مُ أ

َ
ةِ وَ هُوَ یَعْل

َ
ــوْک

َّ
ةِ بِالش

َ
ــوْک

َّ
نَاقِشِ  الش

َ
»ک

 می خواهد کســی را برای رفــع اختلاف میان او و 
ً
کســی به کار می برند که مثلا

دیگری، حکم و داور کند، در حالی که آن شــخص تمایل به دشمن او دارد و کار 

را پیچیده تر می کند.
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آبیاری این زمین بی حاصل( درمانده گشته اند.

نکته ها 
هــر دردی را درمانی اســت مگر کوری و هوای نفس که خیرخواهــان و هدایتگران از  	

درمان آن نومید گشــته اند؛ چون کوری دل، خردها را از کار می اندازد و هوای نفس دل ها 
را بیمار می گرداند.1 

اطراف معاویه شیاطین و دنیاپرستان زیادی جمع شده بودند و معاویه نیز پول زیادی به  	
 به نفع او و علیه امیرالمؤمنینA شــیطنت می کردند. این 

ً
آنان می داد و آن ها نیز متقابلا

بود که حضرت تنها ماند؛ به همین دلیل نسبت به اصحاب خود و همکاری آن ها با دشمن 
اظهار دل گیری می کند. 

مشابه 
یْتُ  الْمَرْضَی   	 از امام صادقA می خوانیم که عیســی بن مریمA چنین گفــت: »دَاوَ

هِ  حْیَیْتُهُمْ بِإِذْنِ اللَّ
َ
هِ وَ عَالَجْتُ الْمَوْتَی فَأ بْرَصَ بِإِذْنِ اللَّ

َ
کْمَهَ وَ الْ

َ
تُ الْ

ْ
بْرَأ

َ
هِ وَ أ فَشَــفَیْتُهُمْ بِإِذْنِ اللَّ

قْدِرْ عَلَی إِصْلَحِه «2 من بیماران را مداوا کردم و به اذن خدا آن ها را 
َ
حْمَقَ فَلَمْ أ

َ
وَ عَالَجْــتُ الْ

شــفا دادم، نابینای مادرزاد و گرفتار بیماری برص را به اذن خدا بهبودی بخشیدم، مردگان 
را به فرمان خدا زنده کردم، ولی خواستم احمق را معالجه کنم، نتوانستم.

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص654.

2. بحار الانوار، ج14، ص323.

استعاره
مستعار: نزعه

مستعارٌمنه: چاه عمیق

مستعارٌله: امام 

جامع: واژۀ نزعه برای خود آن بزرگوار استعاره شده است و گویای این است که 

مــردم از مصلحت کار خود آن چنان دور افتاده اند که گویی در ته چاه ژرفی قرار 
گرفته اند که او از کشــیدن ریســمان برای بالا آوردن آنان و سعی در نجات آن ها 

خسته و درمانده شده است.

7� یادی از یاران باوفا
سْلَمِ فَقَبِلُوهُ«  ذِینَ دُعُوا إِلَی الِْ یْنَ الْقَوْمُ الَّ

َ
»أ

کجایند آن ها که به اسلام دعوت شده اند و از جان و دل آن را پذیرفته اند.

8� ویژگی های یاران باوفا 
8� 1� تلاوت کنندگان قرآن 

حْکَمُوهُ وَ هِیجُوا«1 
َ
»وَ قَرَءُوا الْقُرْآنَ فَأ

قرآن را تلاوت کردند و به خوبی آن را شناختند و به کار بستند. 

8� 2� جهادگر
وْلَدِهَا«2

َ
قَاحِ إِلَی أ »إِلَی الْجِهَادِ فَوَلِهُوا وَلَهَ اللِّ

به جهاد دعوت شدند و عاشقانه به سوی آن حرکت کردند، همچون عشق )ناقه( به بچه هایش.

8� 3� سعی و تلاش در جنگ 
رْضِ زَحْفاً زَحْفاً وَ صَفّاً صَفّاً بَعْضٌ هَلَکَ 

َ
طْرَافِ الْ

َ
خَذُوا بِأ

َ
غْمَادَهَا وَ أ

َ
یُوفَ أ »وَ سَلَبُوا السُّ

وَ بَعْضٌ نَجَا«3
غلاف شمشیرهایشــان را کنار انداختند و گرداگرد زمین )در جبهه های مختلف( گروه گروه و 

صف در صف احاطه نمودند؛ سرانجام بعضی شهید شدند و بعضی رهایی یافتند.

1. هِیجُوا: تحریک و تشــویق شدند؛ فعل مجهول از مادۀ »هیجان« اســت و در اینجا مفهومش این است که آن ها را 
به سوی جهاد بر می انگیختند.

2. وَلِهُوا: شدت اشتیاق یا شدت حزن؛ از مادۀ »وله« بر وزن فرح.
م الابل الواحدة لقوح کصبور و هی 

ّ
قَاحِ: شــتر شــیرده؛ جمع »لقوح« به معنی ناقه )شــتر ماده( است؛ بکســر اللا اللِّ

الحلوب أو التی نتجت هی لقوح إلی شهرین أو ثلاثة، ثمّ هی لبون .

3. سَلَبُوا: جدا کردند. 
غْمَادَ: غلاف ها؛ جمع »غِمد« به معنی غلاف شمشیر است. 

َ
أ

زَحْف: گروه؛ در اصل به معنی راه رفتن توأم با ســنگینی اســت و به حرکت لشــکر انبوه و هر جمعیت فشــرده اطلاق 
می شــود. نیروها هنگامی که زیاد شدند دیگر نمی توانند تند راه بروند و آهسته و به صورت گروهی می روند، این است 

که از آنان به »زحفا، زحفا« یعنی گروه گروه تعبیر می شــود؛ الیه کمنع زحفا و زحوفا و زحفانا مشــی، و الزحف أیضا 

الجیش لأنّهم یزحفون إلی العدوّ و یمشون. 

صَفّ: صف به صف؛ مصدر کالتصفیف و یقال أیضا للقوم المصطفین.
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مشابه
هَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضــی  نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ  	 ﴿مِــنَ الْمُؤْمِنینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَــدُوا اللَّ

یَنْتَظِر﴾1 از مؤمنان مردانی هستند که به پیمانی که با خدا بسته بودند، وفا کردند. بعضی بر 
سر پیمان خویش جان باختند و بعضی چشم به راه اند و هیچ پیمان خود دگرگون نکرده اند.

8� 4� شاد نشدن از زنده ماندن در جنگ 
حْیَاءِ«2

َ
رُونَ بِالْ »لَ یُبَشَّ

زنده ها از زنده ماندن خوشحال نمی شدند.

8� 5� ناراحت نشدن از شهادت دوستان
وْنَ عَنِ  الْمَوْتَی«3 »وَ لَ یُعَزَّ

و در مرگ شهیدان، به یکدیگر تسلیت نمی گفتند.

8� 6� گریه از خوف خداوند
»مُرْهُ الْعُیُونِ مِنَ الْبُکَاءِ«4

آن ها بر اثر گریه )از خوف خدا( چشمانشان ناراحت شده بود. 

مشابه
ا عَرَفُوا مِنَ الْحَق﴾ 5 و  	 مْعِ مِمَّ عْیُنَهُمْ تَفیضُ مِنَ الدَّ

َ
سُولِ تَرى  أ نْزِلَ إِلَی الرَّ

ُ
﴿وَ إِذا سَمِعُوا ما أ

چون آنچه به سوی این پیامبر نازل شده، بشنوند، می بینی بر اثر آن حقیقتی که شناخته اند، 
اشک از چشم هایشان سرازیر می شود.

8� 7� بسیار روزه گیر
یَامِ«6 »خُمْصُ الْبُطُونِ مِنَ الصِّ

1. احزاب، 23.

رُونَ: بشارت نمی یابند. 2. لَ یُبَشَّ

وْنَ: تسلیت داده نمی شوند. 3. لَ یُعَزَّ

4. مُرْهُ الْعُیُونِ: چشمان سفید شده؛ جمع »امره« به معنی کسی است که چشمش بیماری یا ناراحتی دارد؛ بضمّ المیم 

و سکون الراء مرض فی العین بترک الکحل من مرهت عینه کفرحت فسدت بترک الکحل. 

5. مائده، 83.

6. خُمْصُ الْبُطُونِ: شــکم های لاغر؛ جمع »اخمص« به معنی کســی است که شــکمش تهی و لاغر است؛ خمص 

ثة خلاه. 
ّ
البطن: مثل

و به خاطر روزه، شکم هایشان تهی گشته است. 

8� 8� تضرع به درگاه خداوند 
عَاءِ«1 فَاهِ مِنَ الدُّ »ذُبُلُ الشِّ

و لب ها از کثرت دعا خشک شده است. 

مشابه 
ینَ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُون﴾ 2 پس خدا را پاک دلانه فراخوانید،  	 هَ مُخْلِصینَ لَــهُ الدِّ ﴿فَادْعُوا اللَّ

هرچند ناباوران را ناخوش افتد.

8� 9� شب زنده داری
هَرِ«3 لْوَانِ مِنَ السَّ

َ
»صُفْرُ الْ

و رنگ چهره ها بر اثر شب زنده داری پریده است.

8� 10� خاشعان
»عَلَی وُجُوهِهِمْ غَبَرَةُ الْخَاشِعِینَ«4

و غبار خشوع بر چهره های آن ها نشسته بود. 

نکته
افرادی را که حضرت تأسف از دست دادنشان را می خورد، کسانی بودند که از بسیاری  	

دعا، لب هایشان خشکیده بود و از بسیاری شب زنده داری و بیداری، رنگ چهره و بدنشان 
به زردی گراییده و بر چهره هایشــان گرد و غبار فروتنان و افرادی که از خداوند می ترسند، 
نشســته بود؛ چون کسانی که خاکی و متواضع اند یا نسبت به خداوند ترس و خشوع دارند 

و چهره هایشان حالت سرخی و شادابی دیگران را ندارد بلکه صبغۀ تواضع پیدا می کنند.

 
ّ

ــفَاهِ: لب های خشــکیده؛ جمع »ذابل« به معنی خشک و بی طراوت اســت؛ الشی ء ذبولا من باب قعد قل 1. ذُبُلُ الشِّ

نضارته و ذهب ماؤه. 

2. غافر، 14.

لْوَانِ: رنگ های زرد؛ جمع »اصفر« به معنی زرد و رنگ پریده است.
َ
3. صُفْرُ الْ

هَرِ: شب زنده داری.  السَّ
4. غَبَرَةُ: غبار.
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مشابه 
ذْقانِ یَبْکُونَ وَ یَزیدُهُمْ خُشُوعا﴾1 و بر روی زمین می افتند و می گریند و بر  	

َ
ونَ لِلْ ﴿وَ یَخِرُّ

فروتنی آن ها می افزاید.

ا﴾2 هــرگاه آیات ]خدای [ رحمان بر  	 داً وَ بُکِیًّ وا سُــجَّ حْمنِ خَرُّ ﴿إِذا تُتْلــی  عَلَیْهِمْ آیاتُ الرَّ
ایشان خوانده می شد، سجده کنان و گریان به خاک می افتادند.

9� تشنۀ دیدار یاران باوفا
یْدِى عَلَی فِرَاقِهِمْ«3

َ
 إِلَیْهِمْ وَ نَعَضَّ الْ

َ
نْ نَظْمَأ

َ
اهِبُونَ فَحَقَّ لَنَا أ ولَئِکَ إِخْوَانِی الذَّ

ُ
»أ

برادران من، آن ها بودند که رفتند پس ســزاوار است که تشــنۀ دیدار آن ها باشیم و از فراقشان 
انگشت حسرت به دندان بگزیم.

10� هشدار امام دربارۀ وسوسه های شیطان
10� 1� آسان جلوه دادن راه شیطان

ی لَکُمْ طُرُقَهُ«4  یْطَانَ یُسَنِّ »إِنَّ الشَّ

1. اسراء، 9.

2. مریم، 58.

: تشنه می شویم. 
َ
3. نَظْمَأ

یْدِى: دستان را با دندان گاز می گیریم. 
َ
نَعَضَّ الْ

ی: هموار می سازد؛ از ریشۀ »سناء« به معنی روشنایی است و هنگامی که به باب تفعیل برود به معنی سهل و  4. یُسَــنِّ
آسان نمودن است؛ سنّاه: تسنیة فتحه و سهله. 

استعاره
مستعار: ظمأ 

مستعارٌمنه: تشنگی 
مستعارٌله: اشتیاق امام برای دیدن یاران باوفا

جامع: امام واژۀ »ظمأ« را که به معنای تشــنگی است، برای اشتیاق خود به دیدار 
آن یاران باوفا استعاره آورده است. وجه مشابهت این است که مانند آب در هنگام 
شدت تشــنگی، به وجود آن ها نیاز است و چون شــوق به دیدار آن ها را به منزلۀ 

عطش بیان فرموده واژۀ »ظمأ« را به کار برده است.

شیطان راه های انحرافی خویش را برای شما آسان جلوه می دهد.

مشابه
مُرُ بِالْفَحْشــاءِ وَ الْمُنْکَــر﴾1 و هرکه پا جای پای  	

ْ
هُ یَأ ــیْطانِ فَإِنَّ بِعْ خُطُواتِ الشَّ ﴿وَ مَــنْ یَتَّ

شیطان گذارد، بداند که او به فحشا و منکر فرمان می دهد. 

نْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِــر﴾2 شیطان  	
َ
ــیْطانُ أ ما یُریدُ الشَّ ﴿إِنَّ

می خواهد با شراب و قمار میان شما کینه و دشمنی افکند.

10� 2� گسستن رشته های باور
نْ یَحُلَّ دِینَکُمْ عُقْدَةً عُقْدَةً«3 

َ
یدُ أ »وَ یُرِ

می خواهد )رشته های محکم( دین شما را گره گره بگشاید.

10� 3� تفرقه، ابزار شیطان
»وَ یُعْطِیَکُمْ بِالْجَمَاعَةِ الْفُرْقَةَ وَ بِالْفُرْقَةِ الْفِتْنَةَ«4

برنامۀ دیگر او این اســت که به جای اتحاد و هماهنگی، ایجاد تفرقه کند و به وسیلۀ تفرقه فتنه 
بر پا سازد.

نکته
بنا و اساس کار شیطان این است که می خواهد اتحاد و یگانگی شما مسلمانان را تبدیل  	

به تفرقه و جدایی کند و از بین تفرقه و جدایی ها ایجاد فتنه نماید. 

11� دوری کردن از شیطان
»فَاصْدِفُوا عَنْ نَزَغَاتِهِ«5 

حال که چنین است از وسوسه ها و فریب های او روی برگردانید.

1. نور، 21.

2. مائده، 91.

: باز می کند.  3. یَحُلَّ
عُقْدَةً: گره؛ اینجا مراد اعتقاد دینی است. 

4. الْفُرْقَةَ: تفرقه؛ و فی بعض النســخ بکســر الفاء و هو الطائفة من الناس و الجمع فرق کســدرة و سدر و فی بعضها 
م و هو اسم من فارقته مفارقته و فراقا.

ّ
بالض

5. اصْدِفُوا: دوری کنید؛ از مادۀ »صدف« به معنی اعراض کردن و منصرف شدن است.
نَزَغَاتِ: وسوسه ها؛ جمع »نزغه« به معنی فریب دادن است.
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12� نصیحت پذیر
نْفُسِکُم«1 

َ
هْدَاهَا إِلَیْکُمْ وَ اعْقِلُوهَا عَلَی أ

َ
نْ أ صِیحَةَ مِمَّ  »وَ نَفَثَاتِهِ وَ اقْبَلُوا النَّ

و نصیحت را از کســی که به شــما هدیه می کند، پذیرا شــوید و آن را محکم در درون جان 
خویش نگهداری کنید.

مشابه 
هُ سَــمیعٌ عَلیــم﴾ 2 و اگر از شیطان  	 هِ إِنَّ ــیْطانِ نَزْغٌ فَاسْــتَعِذْ بِاللَّ کَ مِنَ الشَّ ا یَنْزَغَنَّ ﴿وَ إِمَّ

وسوسه ای به تو رسد، به خدا پناه بَر؛ زیرا که او شنوای داناست. 

اثاتِ فِی الْعُقَدِ﴾3 و از شــر دمندگان افســون در گره ها ]پناه می برم به  	 فَّ ﴿وَ مِنْ شَــرِّ النَّ
پروردگار[.

1. نَفَثَات: تبهکاری ها؛ جمع »نفثه« در اینجا به معنی وسوسه کردن است.
اعْقِلُوها: آن را حفظ کنید؛ از مادۀ »عقل« به معنی بســتن پای شــتر است، ســپس به نگهداری هرچیزی اطلاق شده 
و عقل به معنی خرد نیز از همین ریشــه اســت؛ زیرا انســان را از کارهای خلاف باز می دارد؛ هنگامی که گفتند شتر را 

»عقال« کردند یعنی چیزی به پای او بسته اند. به عقل انسان به این اعتبار عقل گفته می شود که انسان را کنترل می کند. 

2. اعراف، 200.

3. فلق، 4.

پیشگفتار خطبه 
هنگامی که خوارج در مخالفت خود با مســئله حکمیت پافشــاری کردند، امامA به 
لشکرگاه آنان رفت و این خطبه را قبل از جنگ نهروان ایراد فرمود که سخنان امام بسیار مؤثر 

واقع شد؛ به گونه ای که اکثریت خوارج توبه کردند و از جنگ کناره گیری کردند.

خطبـۀ 122

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:قبل از نهروان در کوفه، سال 38 

هجری 
مخاطب:کوفیان )خوارج(

علتایرادســخن:مشــاهدۀ اصرار خوارج بر جهل و غفلت 
خویش و لزوم محاجه با آن ها 

موضوع:سیاسی، اعتقادی
1 Aویژگی:جداناپذیری قرآن و ولایت حقۀ امام

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص70.
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1� مخاطب قرار دادن خوارج
ا مَنْ لَمْ یَشْهَدْ«1  ا مَنْ شَهِدَ وَ مِنَّ ینَ فَقَالُوا مِنَّ کُمْ شَهِدَ مَعَنَا صِفِّ کُلُّ

َ
»أ

آیا همه شــما در صفین با ما بودید؟ آن ها گفتند: بعضی از ما حضور داشــت و بعضی دیگر 
حاضر نبود.

2� تقسیم به دو گروه 
مَ کُلًّ  کَلِّ

ُ
ی أ ینَ فِرْقَةً وَ مَنْ لَمْ یَشْهَدْهَا فِرْقَةً حَتَّ »قَالَ فَامْتَازُوا فِرْقَتَیْنِ فَلْیَکُنْ مَنْ شَهِدَ صِفِّ

1. شَهِدَ: حاضر شد. 

ا مَنْ لَمْ یَشْهَدْ قَالَ فَامْتَازُوا  ا مَنْ شَهِدَ وَ مِنَّ ینَ فَقَالُوا مِنَّ کُمْ شَهِدَ مَعَنَا صِفِّ  کُلُّ
َ
أ

مَ کُلًّ مِنْکُمْ  کَلِّ
ُ
ی أ ینَ فِرْقَةً وَ مَنْ لَمْ یَشْهَدْهَا فِرْقَةً حَتَّ فِرْقَتَیْنِ فَلْیَکُنْ مَنْ شَهِدَ صِفِّ

فْئِدَتِکُمْ 
َ
قْبِلُوا بِأ

َ
نْصِتُوا لِقَوْلِی وَ أ

َ
مْسِکُوا عَنِ الْکَلَمِ وَ أ

َ
اسَ فَقَالَ أ بِکَلَمِهِ وَ نَادَى النَّ

مَهُمْ )علیه السلم( بِکَلَمٍ طَوِیلٍ  إِلَیَّ فَمَنْ نَشَدْنَاهُ شَهَادَةً فَلْیَقُلْ بِعِلْمِهِ فِیهَا ثُمَّ کَلَّ
 لَمْ تَقُولُوا عِنْدَ رَفْعِهِمُ الْمَصَاحِفَ حِیلَةً وَ غِیلَةً وَ 

َ
نْ قَالَ )علیه السلم( أ

َ
مِنْ جُمْلَتِهِ أ

هِ سُبْحَانَهُ  هْلُ دَعْوَتِنَا اسْتَقَالُونَا وَ اسْتَرَاحُوا إِلَی کِتَابِ اللَّ
َ
مَکْراً وَ خَدِیعَةً إِخْوَانُنَا وَ أ

مْرٌ ظَاهِرُهُ إِیمَانٌ وَ بَاطِنُهُ 
َ
نْفِیسُ عَنْهُمْ فَقُلْتُ لَکُمْ هَذَا أ ىُ الْقَبُولُ مِنْهُمْ وَ التَّ

ْ
أ فَالرَّ

وا  یقَتَکُمْ وَ عَضُّ نِکُمْ وَ الْزَمُوا طَرِ
ْ
قِیمُوا عَلَی شَأ

َ
لُهُ رَحْمَةٌ وَ آخِرُهُ نَدَامَةٌ فَأ وَّ

َ
عُدْوَانٌ وَ أ

ضَلَّ وَ إِنْ تُرِکَ ذَلَّ 
َ
جِیبَ أ

ُ
عَلَی الْجِهَادِ بَنَوَاجِذِکُمْ وَ لَ تَلْتَفِتُوا إِلَی نَاعِقٍ نَعَقَ إِنْ أ

بَیْتُهَا مَا وَجَبَتْ عَلَیَّ 
َ
هِ لَئِنْ أ عْطَیْتُمُوهَا وَ اللَّ

َ
یْتُکُمْ أ

َ
وَ قَدْ کَانَتْ هَذِهِ الْفَعْلَةُ وَ قَدْ رَأ

بَعُ وَ إِنَّ  ذِى یُتَّ ی لَلْمُحِقُّ الَّ هِ إِنْ جِئْتُهَا إِنِّ هُ ذَنْبَهَا وَ وَ اللَّ لَنِی اللَّ یضَتُهَا وَ لَ حَمَّ فَرِ
هِ )صلی الله علیه  ا مَعَ رَسُولِ اللَّ فَلَقَدْ کُنَّ الْکِتَابَ لَمَعِی مَا فَارَقْتُهُ مُذْ صَحِبْتُهُ 
خْوَانِ وَ الْقَرَابَاتِ فَمَا نَزْدَادُ عَلَی  بْنَاءِ وَ الِْ

َ
وآله( وَ إِنَّ الْقَتْلَ لَیَدُورُ عَلَی الآباءِ وَ الْ

عَلَی  صَبْراً  وَ  مْرِ 
َ
لِلْ تَسْلِیماً  وَ  الْحَقِّ  عَلَی  مُضِیّاً  وَ  إِیمَاناً  إِلَّ  ةٍ  شِدَّ وَ  مُصِیبَةٍ  کُلِّ 

سْلَمِ عَلَی مَا دَخَلَ فِیهِ  صْبَحْنَا نُقَاتِلُ إِخْوَانَنَا فِی الِْ
َ
مَا أ ا إِنَّ مَضَضِ الْجِرَاحِ وَ لَکِنَّ

هُ بِهَا شَعَثَنَا  یلِ فَإِذَا طَمِعْنَا فِی خَصْلَةٍ یَلُمُّ اللَّ وِ
ْ
أ بْهَةِ وَ التَّ یْغِ وَ الِعْوِجَاجِ وَ الشُّ مِنَ الزَّ

ا سِوَاهَا. مْسَکْنَا عَمَّ
َ
ةِ فِیمَا بَیْنَنَا رَغِبْنَا فِیهَا وَ أ وَ نَتَدَانَی بِهَا إِلَی الْبَقِیَّ

مِنْکُمْ بِکَلَمِهِ«1 
پس به دو گروه تقسیم شوید؛ آن ها که در صفین بودند، یک گروه شوند و آن ها که نبودند گروه 

دیگر تا با هرکدام با سخنی که مناسب اوست، سخن بگویم.

نکته
اگر مخاطبین در ســخنان مهم، یکدست نباشــند، فصاحت و بلاغت ایجاب می کند که  	

 مؤثر واقع شود.2
ً
آن ها را از هم جدا سازند و با هرکدام مناسب حالشان سخن بگویند تا کاملا

مشابه 
هَا الْمُجْرِمُون﴾3  ای گناهکاران، امروز کناری گیرید. 	 یُّ

َ
﴿وَ امْتازُوا الْیَوْمَ أ

3� فراخواندن شاهدان
فَمَنْ  إِلَیَّ  فْئِدَتِکُمْ 

َ
بِأ قْبِلُوا 

َ
أ وَ  لِقَوْلِی  نْصِتُوا 

َ
أ وَ  الْکَلَمِ  مْسِکُوا عَنِ 

َ
أ فَقَالَ  اسَ  النَّ نَادَى  »وَ 

نَشَدْنَاهُ شَهَادَةً فَلْیَقُلْ بِعِلْمِهِ فِیهَا«4 
امامA مردم را ندا داد و فرمود: خاموش باشید و به حرف هایم گوش فرا دهید و با دل هایتان 
به ســوی من آیید و هرکس را سوگند دادم که دربارۀ آنچه می داند گواهی دهد، با علم و اطلاع 

خود گواهی دهد.

1. فَامْتَازُوا: جدا شــوید؛ از مادۀ »تمییزه« به معنی فصل و جدا کردن اســت ؛ تمیز: جدا شــدن ؛ اسْتَمَازَ، اسْتِمَازَةً: از 
دیگران جدا شد.

فِرْقَتَیْنِ: دو گروه.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص229.

3. یس، 59.

مْسِکُوا عَنِ الْکَلَمِ: خودداری کنید از سخن. 
َ
4. أ

نْصِتُوا: ساکت شوید و گوش دهید. 
َ
أ

قْبِلُوا: اقبال کنید. 
َ
أ

فْئِدَتِکُمْ: با دل هایتان؛ جمع فؤاد به معنای دل ها. 
َ
بِأ

نشدنا: درخواست کردیم؛ از مادۀ »نشد« به معنی صدا زدن و سؤال کردن و طلب نمودن است و در جملۀ بالا به معنی 
ه و بالرّحم، و قال الفیومی: نشدت الضالة نشدا من باب 

َّ
ه و الرّحم أی سألتک بالل

َّ
شهادت طلبیدن است؛ نشدتک: الل

ه نشدتک ذکرتک به و استعطفتک أو سألتک به مقسما علیک. 
َّ
ه و بالل

َّ
قتل طلبتها و نشدتک الل
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نکته
از این تعبیر اســتفاده می شود که »خوارج« یا لشــکریان امامA که در آنجا حضور  	

داشــتند یا هر دو، مشغول ســخن گفتن با یکدیگر بودند. امام نخست آن ها را دعوت به 
سکوت و گوش فرا دادن از دل و جان نمود تا زمینۀ تأثیر آماده شود و در ضمن، شهود خود 

را نیز از میان جمعیت به صورت عام برگزید.1

مشابه
کُمْ تُرْحَمُون ﴾2 چون قرآن خوانده شود به آن  	 نْصِتُوا لَعَلَّ

َ
﴿وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أ

گوش فرا دهید و خاموش باشید، شاید مشمول رحمت خدا شوید.

4� سخن طولانی امام
 »Aَنْ قَال

َ
مَهُمْ بِکَلَمٍ طَوِیلٍ مِنْ جُمْلَتِهِ أ »ثُمَّ کَلَّ

سپس آن حضرت با آنان سخن گفت، سخنی طولانی که بخشی از آن این است.

5� یادآوری اشتباهات
هْلُ دَعْوَتِنَا 

َ
لَمْ تَقُولُوا عِنْدَ رَفْعِهِمُ الْمَصَاحِفَ حِیلَةً وَ غِیلَةً وَ مَکْراً وَ خَدِیعَةً إِخْوَانُنَا وَ أ

َ
»أ

نْفِیسُ عَنْهُمْ«3  ىُ الْقَبُولُ مِنْهُمْ وَ التَّ
ْ
أ هِ سُبْحَانَهُ فَالرَّ اسْتَقَالُونَا وَ اسْتَرَاحُوا إِلَی کِتَابِ اللَّ

مگر آن زمان که ســپاه معاویه از روی حیله و نیرنگ و مکر و خدعه، قرآن ها را بر ســر نیزه ها 
بلنــد کردند، نگفتید این ها برادران ما هســتند و اهل مذهب ما، از ما خواســته اند که از آنان 
درگذریم و راضی به حکمیت کتاب خدا، قرآن شــده اند. رأی صواب این اســت که آن ها را 

بپذیریم و دست از آنان بکشیم.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص230.

2. اعراف، 204.

3. مَصَاحِفَ: قرآن ها، مصحف ها؛ منظور قرآن مکتوب و جلد شده است. 

فیَة. 
ُ

صَ به خ ة؛ تربَّ فیة علی حین غِرَّ
ُ

غِیلَةً: نیرنگ؛ بالکسر الخدیعة؛ خ
 هُ: او را به نیرنگ برانگیخت.

ً
اعا

َ
د

ْ
عَ ، إِخ

َ
د

ْ
خ

َ
عَ« به معنای حیله کردن،  أ

َ
د

َ
خَدِیعَةً: فریب دادن؛ از مادۀ »خ

اسْتَقَالُو: طلب اقاله و چشم پوشی کردید؛ از مادۀ »استقاله« به معنی درخواست پس گرفتن چیزی است.
 هُ: او را آسایش داد.

ً
رَاحَ ، إِرَاحَة

َ
اسْتَرَاحُوا: پناه بردند؛ از مادۀ »رَوَحَ« به معنای راحتی ؛ أ

نْفِیسُ: نجات دادن؛ به معنی گشایش و آزاد نمودن و دست کشیدن است؛ تنفیسا فرّج تفریجا. التَّ

نکته
چهار کلمۀ »حِیلَةً وَ غِیلَةً وَ مَکْراً وَ خَدِیعَةً« مفعول لاجله اســت و در واقع »لام« علت  	

ابتدای آن هاســت؛ یعنی »للحیلة...« یعنی به خاطر حیله و خدعه و نیرنگ قرآن ها را سر 
نیزه کردند و از روی اعتقاد نبود. 

6� یادآوری پاسخ امام 
لُهُ رَحْمَةٌ وَ آخِرُهُ نَدَامَةٌ«1 وَّ

َ
مْرٌ ظَاهِرُهُ إِیمَانٌ وَ بَاطِنُهُ عُدْوَانٌ وَ أ

َ
»فَقُلْتُ لَکُمْ هَذَا أ

من به شــما گفتم: این کاری اســت که ظاهرش ایمان و باطنش کفر و عدوان است، آغازش 
رحمت و پایانش ندامت است.

مشابه
ما نَحْنُ  	 ــا مَعَکُمْ إِنَّ ا وَ إِذا خَلَوْا إِلی  شَــیاطینِهِمْ قالُوا إِنَّ ذیــنَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّ ﴿وَ إِذا لَقُــوا الَّ

مُسْــتَهْزِؤُنَ﴾2 و چون به مؤمنان می رسند، می گویند: ایمان آورده ایم و چون با شیطان های 
خویش خلوت می کنند، می گویند: ما با شما هستیم، ما استهزایشان می کنیم. 

کُمْ وَ هُدىً وَ رَحْمَة﴾3 بر شــما نیز از جانب پروردگارتان دلیل  	 بِّ نَةٌ مِنْ رَ ﴿فَقَــدْ جاءَکُمْ بَیِّ
روشن و هدایت و رحمت فرا رسید.

7� پرهیز از انحراف
یقَتَکُمْ«4  نِکُمْ وَ الْزَمُوا طَرِ

ْ
قِیمُوا عَلَی شَأ

َ
»فَأ

در همین حال باقی باشید و از راهی که پیش گرفته اید، منحرف نشوید.

 8� محکم بودن در جهاد 
ضَلَّ وَ إِنْ تُرِکَ 

َ
جِیبَ أ

ُ
وا عَلَی الْجِهَادِ بَنَوَاجِذِکُمْ وَ لَ تَلْتَفِتُوا إِلَی نَاعِقٍ نَعَقَ إِنْ أ  »وَ عَضُّ

: با او دشــمنی کرد؛ عادِی 
ً
اءً و مُعَادَاةً فلانا

َ
1. عُدْوَانٌ: دشــمنی؛ از مادۀ »عدو« به معنای تجاوز، دشــمن ؛ عادَی ، عِد

اة: تجاوزگر.
َ

جمع  عُد

2. بقره، 14.

3. انعام، 157.

قِیمُوا: پایداری کنید؛ از مادۀ قوم.
َ
4. فَأ

ؤُن. 
ُ

نِکُمْ: موقعیت خودتان، کار، حال ، جمع ش
ْ
شَأ

زِمَ«.
َ
الْزَمُوا: ملتزم باشید، بگیرید؛ از مادۀ »ل
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 1» ذَلَّ
و در این مرحله سرنوشت ســاز به جهاد ادامه دهید و در جهاد دندان ها را بر هم بفشــارید و 
به هیچ صدایی اعتنا نکنید؛ چراکه این ها صداهایی اســت که اگر به آن پاسخ )موافق( گویند 

گمراه می کند و اگر رهایش سازند، گوینده اش خوار و ذلیل می شود.

نکته ها
حضــرت جریانات و حوادث و بگومگو های جنگ صفین را برای کســانی که خود در  	

آن جنگ بوده اند، یادآوری می کند که به شــما گفتم در کار خود یعنی جنگ ثابت و پایدار 
بمانید و به جنگ خود ادامه بدهید و دندان های خود را بفشارید بر ادامۀ جهاد و استقامت 

به خرج دهید.
حضرت گفتار معاویه و پیشنهاد او را به صدای غارغار کلاغ تشبیه کرده است؛ چنان که  	

ضَلُّ سَبیلً﴾2
َ
نْعامِ بَلْ هُمْ أ

َ
قرآن به افراد گمراه و گناهکار می فرماید ﴿إِنْ هُمْ إِلَّ کَالْ

مشابه
ضَل ﴾3 اینان همانند چهارپایان اند حتی گمراه تر از آن ها. 	

َ
نْعامِ بَلْ هُمْ أ

َ
ولئِکَ کَالْ

ُ
﴿أ

نامِلَ مِنَ الْغَیْظ﴾4 و چون خلوت کنند، از غایت کینه ای که  	
َ
وا عَلَیْکُمُ الْ ﴿وَ إِذا خَلَوْا عَضُّ

به شما دارند، سرانگشت خویش به دندان گزند.

 هُ: او را با دندان گاز گرفت. 
ً
 و عَضِیضا

ً
ا

ّ
وا: بفشارید؛ از مادۀ »عضّ« به معنای به دندان گرفتن ؛ عَضَ ، عَض 1. عَضُّ

وَاجِذ: دندان ها؛ از مادۀ »نَجَذ« به معنای چهار دندان آسیاب در دهان. النَّ
فِتَ« به معنای توجه کردن، التفات باب افتعال همین ماده است. 

َ
لَ تَلْتَفِتُوا: اعتنا نکنید؛ از مادۀ »ل

نَاعِقٍ: ناله زننده؛ از مادۀ »نَعَقَ«  به معنای صیحه زدن، فریاد کشــیدن؛ نعــق: الرّاعی بغنمه ینعق من باب ضرب نعیقا 
صاح بها و زجرها. 

«: از او خواست تا گمراه 
ً

لا
َ

لا
ْ

 ، اسْتِض
َ

ل
َ

هُ:  گمراه کرد؛ »اسْتَض
َ
ل

َّ
ل

َ
 « به معنای گمراه شد؛ ض

َّ
ل

َ
: گمراه کرد؛ از مادۀ »ض ضَلَّ

َ
أ

 الشی ءَ«: آن چیز را گم کرد، نابود کرد.
ً

لا
َ

لا
ْ

 ، إض
َّ

ل
َ

ض
َ
شود؛ »أ

هُ : خوار داشت او را.
َّ
ل

َ
هُ : خوار کردش ؛ اسْتَذ

َّ
ل
َ
ذ

َ
 « به معنای خوار شد؛ أ

َّ
ل

َ
: ذلیل شد؛ از مادۀ »ذ ذَلَّ

2. فرقان، 44.

3. اعراف، 179.

4. آل عمران، 119.

سُولِ سَبیل﴾1 روزی که کافر  	 خَذْتُ مَعَ الرَّ الِمُ عَلی  یَدَیْهِ یَقُولُ یا لَیْتَنِی اتَّ ﴿وَ یَوْمَ یَعَضُّ الظَّ
دستان خود را به دندان گزد و گوید: ای کاش راهی را که رسول در پیش گرفته بود، در پیش 

گرفته بودم .

ل حیوانی است که کسی در گوش  	
َ
ذى یَنْعِقُ بِما ل یَسْــمَعُ إِلَّ دُعاءً وَ نِداء﴾2 مث ﴿کَمَثَلِ الَّ

او آواز کند و او جز بانگی و آوازی نشنود.

ولُوا  	
ُ
ولئِکَ هُمْ أ

ُ
هُ وَ أ ذینَ هَداهُمُ اللَّ ولئِکَ الَّ

ُ
حْسَــنَهُ أ

َ
بِعُونَ أ ذینَ یَسْــتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّ ﴿الَّ

لْباب﴾ 3 آن کسانی که به سخن گوش می دهند و از بهترین آن پیروی می کنند، ایشان اند 
َ
الْ

کسانی که خدا هدایتشان کرده و اینان خردمندان اند. 

9� پذیرش مسئلۀ حکمیت 
عْطَیْتُمُوهَا«4 

َ
یْتُکُمْ أ

َ
»وَ قَدْ کَانَتْ هَذِهِ الْفَعْلَةُ وَ قَدْ رَأ

ولی این کار )مسئلۀ حکمیت( انجام گرفت و دیدم شما آن را پذیرفتید.

نکته
مقصود از »هَذِهِ الْفَعْلَةُ« همان حکمیت و پذیرفتن آن اســت که یک بار انجام گرفت. 	

حضرت می فرماید من به شــما هشدار دادم که به حرف ســپاه معاویه و پیشنهاد او گوش 
ندهید و حکمیت را نپذیرید ولی متأســفانه شما آن را پذیرفتید. ما در آستانۀ پیروزی قرار 
داشتیم و مالک اشتر در نزدیکی مقر فرماندهی معاویه مشغول پیشروی بود ولی شما فشار 

آوردید و مالک اشتر را مجبور به بازگشت کردید.

10� دلیل مخالفت با حکمیت
هُ ذَنْبَهَا«  لَنِی اللَّ یضَتُهَا وَ لَ حَمَّ بَیْتُهَا مَا وَجَبَتْ عَلَیَّ فَرِ

َ
هِ لَئِنْ أ »وَ اللَّ

به خدا سوگند، اگر من از پذیرش این امر )حکمیت( سرباز می زدم، متعهد به لوازم آن نبودم 
و خداوند گناه آن را بر دوش من نمی گذاشت.

1. فرقان، 27.

2. بقره، 171.

3. زمر، 18.

4. الْفَعْلَةُ: یک مرتبه از هر عملی؛ بالفتح المرّة من الفعل .
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نکته ها
اشــاره به اینکه اگر من در آغاز با مسئلۀ حکمیت ســخت مخالف بودم برای اینکه در  	

برابر لوازم آن مسئول نباشم و گناه آن بر دوش من سنگینی نکند.1

ضمیر در »ابیتها« به حکمیت باز می گردد و معنای آن چنین است که حکمیت واجب  	
نیســت و نه پذیرفتن آن خروج از دین به شــمار می رود. پس از پذیرش نیز بازگشت از آن 
جایز است و امام می تواند آن را بپذیرد یا نپذیرد؛ حتی می تواند بسته به موقعیت پیش آمده 
از قبول حکمیت پس از پذیرش آن پرهیز کند یا پس از امتناع از قبولش به آن تن در دهد.2

11� دلیل پذیرش حکمیت
بَعُ وَ إِنَّ الْکِتَابَ لَمَعِی مَا فَارَقْتُهُ مُذْ صَحِبْتُهُ«3 ذِى یُتَّ ی لَلْمُحِقُّ الَّ هِ إِنْ جِئْتُهَا إِنِّ »وَ وَ اللَّ

به خدا ســوگند، اگر آن را در پایان کار پذیرا شدم باز حق با من بود و قرآن با من است، از آن 
زمان که با آن آشنا شده ام، هرگز از آن جدا نگشته ام.

نکته ها
اشــاره به اینکه، هنگامی که دیدم در میان شما در مسئلۀ حکمیت چنان اختلافی افتاده  	

که اگر جلوی آن را نگیرم، شــما خودتان بر ضد یکدیگــر قیام می کنید و گروهی بر گروه 
دیگر شمشــیر می کشد و اســباب بدبختی و رســوایی بزرگ فراهم می شود، اینجا بود که 

مجبور شدم و حکمیت را پذیرفتم.4
گوشه ای از شخصیت معاویه 	

داستان برافراشتن پیراهن عثمان در شام و ریختن اشک های دروغین و برانگیختن مردم 
برای شــورش در برابر امیرمؤمنان علیA و بر باد دادن خون مســلمین، گوشه ای از 

چهرۀ واقعی معاویه است.
دادن رشــوه های کلان به ســران قبایل و حتی بعضی از فرماندهان لشکر علیA و 
ایجاد تفرقه و نفاق در میان آن ها و در بین مردم، فرســتادن گروه های غارتگر به نواحی 
مختلف برای ایجاد ناامنی، نمونه های دیگری محســوب می شــود. مسئلۀ بلند کردن 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص232.

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص16.

3. إِنْ جِئْتُهَا: اگر آن را قبول می کردم.
مَا فَارَقْتُ: جدا نشدم. 

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص232.

قرآن ها بر سر نیزه ها نیز در همین راستا ارزیابی می شود.

12� جهاد در زمان رسول خدا
خْوَانِ وَ الْقَرَابَاتِ  بْنَاءِ، وَ الِْ

َ
هِ ] وَ إِنَّ الْقَتْلَ لَیَدُورُ عَلَی الآباءِ وَ الْ ا مَعَ رَسُولِ اللَّ »فَلَقَدْ کُنَّ

مْرِ وَ صَبْراً 
َ
ةٍ إِلَّ إِیمَاناً وَ مُضِیّاً عَلَی الْحَقِّ وَ تَسْلِیماً لِلْ فَمَا نَزْدَادُ عَلَی کُلِّ مُصِیبَةٍ وَ شِدَّ

عَلَی مَضَضِ الْجِرَاحِ«1 
ما همراه رسول خدا] بودیم و قتل و کشتار در میان پدران و فرزندان و برادران و خویشاوندان 
)که بر ضد اسلام قیام کرده بودند( دور می زد و در این راه، هر مصیبت و سختی پیش می آمد 
ســبب افزایش ایمان ما و حرکت در راه حق و تسلیم در برابر فرمان )خدا( و شکیبایی بر درد 

و سوزش جراحت ها می شد.

نکته
مراد آن حضرت اندک اندک آشــنا کردن آن ها به چگونگی احــوال خود و یاران پیامبر  	

اکرم] است و اینکه آن ها در رکاب رسول خدا] چگونه  جهاد کرده اند تا با شرح حالات 
آن ها، شاید به گذشتگان تأسّی جویند و از آن ها پیروی کنند.2

مشابه 
خْرى   	

ُ
صْلِحُوا بَیْنَهُما فَإِنْ بَغَــتْ إِحْداهُما عَلَی الْ

َ
﴿وَ إِنْ طائِفَتانِ مِــنَ الْمُؤْمِنینَ اقْتَتَلُوا فَأ

قْسِــطُوا إِنَّ 
َ
صْلِحُوا بَیْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أ

َ
هِ فَإِنْ فاءَتْ فَأ مْرِ اللَّ

َ
ی تَفی ءَ إِلی  أ تی  تَبْغی  حَتَّ فَقاتِلُــوا الَّ

ــهَ یُحِبُّ الْمُقْسِــطین﴾ 3 و اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر به جنگ برخاستند، میانشان  اللَّ
ی کرده است، بجنگید تا 

ّ
ی کرد، با آن که تعد

ّ
آشــتی افکنید و اگر یک گروه بر دیگری تعد

دَارَ، إِدَارةً الشی ءُ: آن چیز دور زد 
َ
1. لَیَدُورُ: می چرخد؛ از مادۀ »دور« به معنای گردش؛ دائره: به معنی گردنده اســت ؛ أ

یا چرخید.

 ،
َ

د ةً هُ: در فزونی بر او چیره شــد؛ زَیَّ
َ

، مُزَایَد
َ

نَــزْدَادُ: زیــاد می کند؛ از مادۀ »زید« به معنای زیادت؛ زَادَهُ : بیفزود او؛ زایَد
 هُ: آن چیز را افزایش داد، اضافه کرد؛ المُتَزَایِد: افزایش طلب، افزایش خواه .

ً
زْیِیدا

َ
ت

ارَبَ ، 
َ

ق
َ
رَابا الشی ءَ: آن چیز را نزدیک یافت ؛ ت

ْ
رَبَ، اسْتِق

ْ
رَبَ« به معنای نزدیکی، اسْتَق

َ
قَرَابَاتِ: خویشــاوندان؛ از مادۀ »ق

 هُ: به او نزدیک شد.
ً
ارَبَة

َ
هُ: آن چیز به او نزدیک شد؛ قارَبَ ، مُق

ً
ارُبا

َ
ق

َ
ت

ما. 
َّ
مَضَضِ: درد و سوزش؛ کالألم لفظا و معنی ؛ یقال: فعلت هذا علی مضض: کارها متأل

جِرَاحِ: زخم ها، جمع جراحت؛ جرحه: جرحا من باب نفع و الاســم الجرح بالضمّ و الجراحة بالکسر و جمعها جراح 
و جراحات بالکسر أیضا.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص268.

3. حجرات، 9.
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به فرمان خدا باز گردد؛ پس اگر بازگشــت، میانشان صلحی عادلانه برقرار کنید و عدالت 
ورزید که خدا عادلان را دوست دارد.

13� جهاد در زمان امام
یْغِ وَ الِعْوِجَاجِ  سْلَمِ عَلَی مَا دَخَلَ فِیهِ مِنَ الزَّ صْبَحْنَا نُقَاتِلُ إِخْوَانَنَا فِی الِْ

َ
مَا أ ا إِنَّ »وَ لَکِنَّ

یلِ«1  وِ
ْ
أ بْهَةِ وَ التَّ وَ الشُّ

 برادران اســلامی ما هســتند به خاطر انحرافات و کجی ها و 
ً
ما هم اکنون با جماعتی که ظاهرا

بهات و تأویلات ناروا که در اسلام دارند، پیکار می کنیم.
ُ

ش

نکته
پافشاری بر باطل به دلیل وجود شبهه یا سوءتفاهم، موجب خروج از اسلام نیست و این  	

گروه جزء مسلمانان هستند و همۀ حقوق و تکالیف مسلمانان بر ایشان نیز شامل می شود.2

مشابه
ةَ فِی الْقُرْبی  وَ مَنْ یَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فیها حُسْناً إِنَّ  	 جْراً إِلَّ الْمَوَدَّ

َ
سْــئَلُکُمْ عَلَیْهِ أ

َ
﴿قُلْ ل أ

هَ غَفُورٌ شَــکُورٌ﴾3 بگو: بر این رسالت مزدی از شما، جز دوست داشتن خویشاوندان،  اللَّ
نمی خواهم و هرکه کار نیکی کند به نیکویی اش می افزاییم؛ زیرا خدا آمرزنده و شــکرپذیر 

است.

ه﴾ 4 بجنگید تا به فرمان خدا باز گردد. 	 مْرِ اللَّ
َ
ی تَفی ءَ إِلی  أ تی  تَبْغی  حَتَّ ﴿فَقاتِلُوا الَّ

14� امید داشتن به سازش
ةِ فِیمَا بَیْنَنَا رَغِبْنَا فِیهَا  هُ بِهَا شَعَثَنَا وَ نَتَدَانَی بِهَا إِلَی الْبَقِیَّ »فَإِذَا طَمِعْنَا فِی خَصْلَةٍ یَلُمُّ اللَّ

: مایل 
ً
ة

َ
وغ

ُ
 و زَیْغ

ً
انا

َ
 و زَیَغ

ً
 ، زَیْغا

َ
 عن الطریق: او را از راه منحرف کرد؛ زاغ

ً
ة

َ
 ، إزَاغ

َ
زَاغ

َ
یْــغِ: لغزش، انحراف از حق ؛ أ 1. الزَّ

شد، کج شد.

الِعْوِجَاجِ: انحراف.
یلِ: برگرداندن معنا. وِ

ْ
أ التَّ

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص18.

3. شوری، 23.

4. حجرات، 9.

ا سِوَاهَا«1  مْسَکْنَا عَمَّ
َ
وَ أ

بنابراین هرگاه احساس کنیم چیزی باعث جمع پراکنده ما می شود و به وسیلۀ آن به هم نزدیک 
می گردیم و باقی ماندۀ پیوندها را در میان خود محکم می ســازیم، به آن علاقه نشان می دهیم 

و از غیر آن خودداری می کنیم.

نکته ها
کســی که امید خیر و احتمال صلاح در او می رود امــام از درگیری با او پرهیز می کند.  	

عبارت »و نتدانی بها الی البقیة« گویای این اســت که گواهی دشــمنان امام به توحید و 
پیامبری رســول خدا] موجب شمول اسلام بر آن ها می گردد و این گواهی عامل نزدیکی 

بین دو گروه است.2

مصونیت اسلام تنها در صورت انکار شــهادتین برداشته می شود و با وجود اعتراف به  	
شهادتین و به شرط ترک دشمنی و ستم از دیگر خطاها چشم پوشی می شود.3

 الرامی: تیرانداز به هدف تیر انداخت.
ً

صَالا
ْ

 ، إِخ
َ

صَل
ْ

خ
َ
« به معنای پیکار کردن؛ أ

َ
صِل

َ
1. خَصْلَةٍ: از مادۀ »خ

: جمع می کند، التیام می بخشــد؛ از مادۀ »لم« بر وزن غم به معنی جمع آوری کردن است و گاه به معنی جمع آوری  یَلُمُّ
توأم با اصلاح آمده است.

شَعَثَ: پراکندگی؛ در اصل به معنی ژولیدگی و غبارآلود بودن است سپس به هر نوع پراکندگی اطلاق شده است.
نَتَدَانَی: نزدیک می شویم؛ از مادۀ »دَنَیَ« به معنای به هم نزدیک شویم.

البقیة: هی الابقاء و الکف، و قال البحرانی )ره( بقاء ما بقی فیما بیننا من الاسلام، و فی البحار و الأظهر عندی أنه من 
الابقاء بمعنی الرّحم و الاشفاق و الاصلاح کما فی الصّحیفه: لا تبقی علی من تضرّع إلیها، و قال فی القاموس: أبقیت 

ما بیننا أی لم ابالغ فی افساده و الاسم البقیة و اولو بقیّة ینهون عن الفساد أی ابقاء.

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج3، ص19.

3. همان.



پیشگفتار خطبه
این خطبه از ســخنان امام A اســت که در میدان نبرد صفین به یاران خود فرمود که به 

چند نکته مهم اشاره شده است: 
1. کســانی که در جنگ، قدرت و جرئت بیشتری نصیبشان شده، باید از افراد ضعیف تر 

حمایت و دفاع کنند؛

2. کسانی که به خاطر ترس از مرگ، از جهاد فرار می کنند در اشتباه اند؛

3. مرگی پرافتخارتر و گرامی تر از شهادت نیست؛

4. پیش بینی ذلت و زبونی مردم کوفه.

خطبـۀ 123

شناسنامۀ خطبه
تاریــخ،زمانومکانوقوع:به هنگام نبرد صفین، ســال37 

هجری 
مخاطب:سپاهیان

علتایرادســخن:دمیدن روح استقامت و شهادت طلبی در 
کالبد بی جان سپاهیان

موضوع:اعتقادی، نظامی
ویژگی:تاکتیک و تقویت روحی سپاهیان1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص58.
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1� شکرانۀ قدرت
حَدٍ مِنْ إِخْوَانِهِ 

َ
ى مِنْ أ

َ
قَاءِ وَ رَأ شٍ عِنْدَ اللِّ

ْ
حَسَّ مِنْ نَفْسِهِ رَبَاطَةَ جَأ

َ
ىُّ امْرِئٍ مِنْکُمْ أ

َ
»وَ أ

لَ بِهَا عَلَیْهِ کَمَا یَذُبُّ عَنْ نَفْسِهِ فَلَوْ شَاءَ  تِی فُضِّ خِیهِ بِفَضْلِ نَجْدَتِهِ الَّ
َ
فَشَلً فَلْیَذُبَّ عَنْ أ
هُ لَجَعَلَهُ مِثْلَهُ«1  اللَّ

هرکدام از شــما که در صحنۀ جنگ قوت قلب بیشتری در خود احساس می کند و در بعضی 

از برادرانش ضعف و سســتی می بیند، باید به شکرانۀ برتری و شجاعتی که خدا به او بخشیده 

اســت، از وی دفاع و حمایت کند؛ آن گونه که از خود دفاع می کند؛ زیرا اگر خدا می خواست 

او را همانند برادرش ضعیف قرار می داد.

« به معنی محکم بســتن چیزی اســت و »جأش« به معنی قلب و سینه است 
َ

شٍ: قوت قلب؛ ازماده »رَبَط
ْ
1. رَبَاطَةَ جَأ

و هنگامی که این دو واژه با هم اســتعمال می شــود به معنی قوت قلب و شجاعت است؛ ربطه: یربطه من بابی نصر و 

ه علی قلبه 
ّ
 قلبه و الل

ّ
ه، قال الفیروز آبادی و رابط الجاش و ربیطه شــجاع و ربط جاشه رباطه بالکســر أشد

ّ
ضرب شــد

ألهمه الصبر و قوّاه. 

: لشکریان را 
َ

، الجیوش
ً
 ، تجْیِیشا

َ
ش اش: سرگشته و سرگردان؛ جَیَّ « به معنای لشکر؛ الجَیَّ

َ
شٍ: لشــکر؛ از مادۀ »جَیَش

ْ
جَأ

جمع آوری کرد؛ الجَیْش  جمع  جُیُوش : ارتش، گروه سربازان .

: از چیزی که ناگهان برایش رخ داد ترســید؛ یُعْجِزُهُ: از مادۀ »عَجَزَ« 
ً

الا
َ

ل ، انْفِش
َ

ش
َ

فَشَــل: ترس و سســتی، ضعف؛ انْف
 هُ: او را ناتوان یافت.

ً
به معنای ناتوانی؛ اعجاز: عاجز کردن ؛ اسْتَعْجَزَ، اسْتِعْجَازا

ب« که امر غایب است با فاء عاطفه به معنای پس باید دفاع کند.
ُّ

، یَذ بَّ
َ
: باید دفاع کند؛ از مادۀ »ذ فلْیَذُبَّ

« به معنی غلبه است؛ الشجاعة فی القتال.
َ

نَجْدَة: دلیری و شجاعت؛ ازماده »نَجَد

مِنْ  ى 
َ
رَأ وَ  قَاءِ  اللِّ عِنْدَ  شٍ 

ْ
رَبَاطَةَ جَأ نَفْسِهِ  مِنْ  حَسَّ 

َ
أ مِنْکُمْ  امْرِئٍ  ىُّ 

َ
أ وَ 

لَ بِهَا عَلَیْهِ کَمَا  تِی فُضِّ خِیهِ بِفَضْلِ نَجْدَتِهِ الَّ
َ
حَدٍ مِنْ إِخْوَانِهِ فَشَلً فَلْیَذُبَّ عَنْ أ

َ
أ

یَفُوتُهُ  لَ  حَثِیثٌ  طَالِبٌ  الْمَوْتَ  إِنَّ  مِثْلَهُ  لَجَعَلَهُ  هُ  اللَّ شَاءَ  فَلَوْ  نَفْسِهِ  عَنْ  یَذُبُّ 
بِی طَالِبٍ 

َ
ذِى نَفْسُ ابْنِ أ کْرَمَ الْمَوْتِ الْقَتْلُ وَ الَّ

َ
الْمُقِیمُ وَ لَ یُعْجِزُهُ الْهَارِبُ إِنَّ أ

هِ   هْوَنُ عَلَیَّ مِنْ مِیتَةٍ عَلَی الْفِرَاشِ فِی غَیْرِ طَاعَةِ اللَّ
َ
یْفِ أ لْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّ

َ
بِیَدِهِ لَ

خُذُونَ حَقّاً وَ لَ تَمْنَعُونَ ضَیْماً 
ْ
بَابِ لَ تَأ ونَ کَشِیشَ الضِّ نْظُرُ إِلَیْکُمْ تَکِشُّ

َ
ی أ نِّ

َ
کَأ

مِ. جَاةُ لِلْمُقْتَحِمِ وَ الْهَلَکَةُ لِلْمُتَلَوِّ یقَ فَالنَّ رِ یتُمْ وَ الطَّ قَدْ خُلِّ

نکته
در جنگ مانند روح و بدن واحد باشــید و هر یک پشتیبان دیگری گردید و اگر یکی از  	

شــما نیرومندتر و دلیرتر از برادرش بود و او به یاری اش نیاز داشت در این کار شتاب کند 
و در کنار او دشمن را دور کند.1

3� حتمیت مرگ
»إِنَّ الْمَوْتَ طَالِبٌ حَثِیثٌ لَ یَفُوتُهُ الْمُقِیمُ وَ لَ یُعْجِزُهُ الْهَارِبُ«2

مرگ، طلب کنندۀ ســریعی اســت که نه آن ها که بر جای خود ایستاده اند از چنگال او رهایی 
می یابند و نه آن ها که فرار می کنند، می توانند از دست او بگریزند.

نکته
در جنگ اگر انسان بخواهد هم زمان مراقب خود و دیگری باشد، احتمال کشته شدنش  	

زیاد است؛ بنابراین حضرت می فرماید که اگر کسی در جنگ شجاعت و شهامت به خرج 
دهد ولی زمان مرگ او فرانرسیده باشد از دنیا نخواهد رفت و کشته نخواهد شد و اگر مرگ 

کسی فرارسیده باشد، هرچند از مرگ فرار کند بالاخره مرگ و را خواهد یافت.

مشابه
دَة﴾3 هرجا که باشــید ولو در  	 یْنَمــا تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ کُنْتُمْ فی  بُرُوجٍ مُشَــیَّ

َ
﴿أ

حصارهای سخت استوار، مرگ شما را درمی یابد.

ــهُ مُلقیکُم ﴾4 بگو: آن مرگی که از آن می گریزید،  	 ونَ مِنْهُ فَإِنَّ ذى تَفِرُّ ﴿قُــلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّ
شما را درخواهد یافت .

4� شهادت بهترین مرگ
هْوَنُ عَلَیَّ 

َ
یْفِ أ لْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّ

َ
بِی طَالِبٍ بِیَدِهِ لَ

َ
ذِى نَفْسُ ابْنِ أ کْرَمَ الْمَوْتِ الْقَتْلُ وَ الَّ

َ
»إِنَّ أ

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج3، ص23.

« به معنی برانگیختن و تحریک کردن گرفته شده است.
َّ

2. حَثِیثٌ: سریع و جدی؛ از مادۀ »حَث

لَ یُعْجِزُهُ: ناتوان نمی سازد. 
: با ترس و لرز یا بدون ترس کوشــید و 

ُ
 الرجُل

ً
هْرَبَ ، إهْرَابا

َ
الْهَــارِبُ: فرارکننده؛ از مادۀ »هَرَبَ« به معنای فرار کردن ؛ أ

فرار کرد.

3. نساء، 78.

4. جمعه، 8.
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هِ«1 مِنْ مِیتَةٍ عَلَی الْفِرَاشِ فِی غَیْرِ طَاعَةِ اللَّ
به یقین بهترین مرگ شهادت )در راه خدا( است. سوگند به آن کس که جان فرزند ابوطالب در 

دست اوست، هزار ضربۀ شمشیر بر من آسان تر است تا مرگ در بستر، در غیر طاعت خدا.

نکته ها 
	  A این تعبیر حکایت از عظمت مقام شهیدان و امر به شهادت می کند تا آنجا که امام

حاضر است هزار ضربۀ شمشیر را به جان بخرد ولی در بستر و به مرگ طبیعی نمیرد و این 
زبان قال یا حال همۀ مؤمنان مخلص و شجاع و پاک  باختگان راه حق است.2

حضرت در اینجا برای مردم توضیح می دهد که من مانند بســیاری از افراد نیســتم که  	
فقط اهل علم باشــم و عمل نکنم پس همان طور که من از شــهادت استقبال می کنم شما 
هم استقبال کنید و هنگامی که به میدان جنگ می روید همان گونه که از خود دفاع می کنید 

از دوست و هم رزم ترسو و ضعیف خود هم دفاع کنید.

مشابه
مْوات﴾3  آنان را که در راه خدا کشــته می شوند،  	

َ
هِ أ ﴿وَ ل تَقُولُوا لِمَنْ  یُقْتَلُ  فِی سَــبِیلِ اللَّ

مرده مخوانید.

هِمْ یُرْزَقُون﴾4  کسانی را که  	 بِّ حْیاءٌ عِنْدَ رَ
َ
مْواتاً بَلْ أ

َ
هِ أ ذینَ قُتِلُوا فی  سَبیلِ اللَّ ﴿وَ ل تَحْسَبَنَّ الَّ

در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار، بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.

هْلُکَة﴾5 و خویشتن را به دست خویش به هلاکت میندازید. 	 یْدیکُمْ إِلَی التَّ
َ
﴿وَ ل تُلْقُوا بِأ

5� تاریکی آینده 

1. مِیتَةٍ: مرگ با کسر میم به معنی چگونگی و کیفیت مردن است و »میته« با فتح میم به معنی شخص مرده است. توجه 

داشــته باشید که »میت« مذکر و »میته« مؤنث است؛ بالکســر هیئة الموت کالجلسة و الرکبة هیئة الجالس و الراکب 

کثر الروایات، و قد روی من موتة، و هو الألیق  یقال مات فلان میتة حســنة قال: و المرویّ فی نهج البلاغة بالکسر فی أ

یعنی المرّة الواحدة لیقع فی مقابل الألف. 

نٌ : آسان . هْوَنُ: آسان تر؛ از مادۀ »هون« به فتح اول: آسانی ؛ هَیِّ
َ
أ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص246.

3. بقره، 154.

4. آل عمران، 169.

5. بقره، 195.

بَابِ«1 ونَ کَشِیشَ الضِّ نْظُرُ إِلَیْکُمْ تَکِشُّ
َ
ی أ نِّ

َ
»کَأ

گویا می بینیم که در صحنۀ نبرد از برابر دشــمن فرار می کنید و صدای همهمۀ شما هنگام فرار 
همچون صدای ازدحام سوسماران به هنگام حرکت است.

نکته
منظور امام از این ســخن سرزنش آن ها به ســبب ترس و درماندگی و تشویقشان برای  	

استواری و همکاری است.2

6� ناتوانی در گرفتن حق 
خُذُونَ حَقّاً وَ لَ تَمْنَعُونَ ضَیْماً«3 

ْ
»لَ تَأ

نه قادر بر گرفتن حقی هستید و نه توان دارید از ظلم و ستمی جلوگیری کنید.

ونَ: ازدحام و غوغا می کنید. 1. تَکِشُّ
کَشِیش: صدایی است که زیاد بلند نباشد و به صدای قورباغه و سوسمار و صدای آهستۀ شتر اطلاق می شود. 

«؛ الأفعی کشیشــا من باب ضــرب إذا صاتت من جلدها لا من فمها قال الشــارح  بَّ
ُ

ضباب: سوســمار؛ جمع »ض
المعتزلی: الکشــیش الصوت یشوبه خور مثل الخشخشــة قال الراجز: و عن النهایة کشیش الافعی صوت جلدها إذا 

تحرّکت، و قد کشت تکش و لیس صوت فمها لأنّ ذلک فصحیحها.

« به حیوانی شبیه سوسمار گفته می شود که  بَّ
َ

بَابِ: سروصدای سوسمارها وقت حرکت سریع؛ جمع »ض کَشِیشَ الضِّ
دُم او بندهای زیادی دارد؛ دابة بریّة و جمعه ضباب بالکسر کسهم و سهام .

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج3، ص24.

 
ً
3. تَمْنَعُونَ: جلوگیری کنید؛ از مادۀ »مَنَعَ«   به معنی بازداشتن ؛ مَنُوع : مبالغه است یعنی بسیار بازدارنده؛ امْتَنَعَ ، امْتِنَاعا

]منع [ عن الشی ءَ: از آن چیز دست برداشت و منصرف شد.

ضَیْم: ذلت؛ به معنی ظلم و کم گذاردن حق است.

تشبیه

مشبه: صدای همهمه در جنگ به هنگام فرار 

مشبهٌ به: صدای ازدحام سوسماران به هنگام حرکت

بَه: سوسمارها هنگامی که به طور گروهی حرکت می کنند به هم می خورند 
َ

وجه ش
و از برخورد آن ها به یکدیگر صدایی برمی خیزد؛ یعنی هنگام فرار چنان دستپاچه 
و وحشــت زده اید که بی اختیار به هم می خورید و صدای به هم خوردن شــما به 

گوش می رسد.
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نکته
در حقیقت حضرت درصدد بیان ضعف و سســتی ســپاه خود اســت و به آن ها تذکر  	

می دهد که در پی حق و حقیقت نیستید و حق خود را از دشمن نمی گیرید و از ظلم و ستم 
 جنگ برای دفاع از حق و جلوگیری از ظلم است ولی حضرت 

ً
جلوگیری نمی کنید. اساسا

به سپاه خود می گوید شما به دنبال تحقق هدف های جنگ نیستید.

7� نجات در نترسیدن
جَاةُ لِلْمُقْتَحِمِ«1  یقَ فَالنَّ رِ یتُمْ وَ الطَّ »قَدْ خُلِّ

این شما و این راه راست. نجات برای کسی است که خود را به میدان افکند.

نکته
رِیق« اشــاره به اتمام حجت کامل اســت؛ چون جاده روشــن  	 یتُمْ وَ الطَّ جملۀ »قَدْ خُلِّ

گاه نشان داده شده و موانع پیمودن آن از بین رفته است.2 به سوی مقصد از طرف رهبری آ

8� هلاکت سست عنصران
م«3  »وَ الْهَلَکَةُ لِلْمُتَلَوِّ

و هلاکت و بدبختی نصیب کسی است که سستی و تنبلی کند.

 نکته
مقصود حضرت این است که انسان مختار است و نمی توان او را با زور به سوی سعادت  	

کشــاند و به بهشت برد. انسان برای نجات یافتن باید بدون تردید و دودلی مسیر را بپیماید 
 در میدان جنگ نباید فرار کند. کســانی که کارهای خود را با شــک و دودلی 

ً
و مخصوصا

انجام می دهند خود را به هلاکت می اندازند؛ زیرا دشــمن هنگامی که ضعف سپاه خود را 
مشاهده نمود، زودتر حمله می کند و همه را نابود می سازد.

یتُمْ: رها شدید.  1. خُلِّ
حَم ، دشواری راه، امر سخت، نابودی .

ُ
حْمَة: جمع  ق

ُ
حَمَ« به معنای سختی؛ ق

َ
مُقْتَحِمِ: اقدام کننده، واردشونده؛ از مادۀ »ق
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص253.

م: کندی کننده؛ از مادۀ »تلوم« به معنی انتظار کشیدن و امروز و فردا کردن و سستی نمودن است. 3. مُتَلَوِّ

پیشگفتار خطبه
این خطبه به منظور تشویق یاران برای جهاد قبل از جنگ صفین ایراد شده است.

خطبـۀ 124

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:به هنگام نبرد صفین، سال37هجری 

مخاطب:سپاهیان 
علتایرادسخن:گرم شدن آتش نبرد 

موضوع:نظامی
ویژگی:آداب سپاهیگری1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص59.
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1� دستورات مهم نظامی
1� 1� زره پوشان، صف مقدم

رُوا الْحَاسِرَ«1 خِّ
َ
ارِعَ وَ أ مُوا الدَّ »فَقَدِّ

کســانی را که زره بر تن دارند پیشــاپیش )صفوف( قرار دهید و آن ها که زره ندارند پشت سر 

مُوا: مقدم کنید.  1. قَدِّ
رع ؛و الدرع: لبوس 

ّ
ارِع: زره پوشیده، کسی که زره بر تن دارد؛ از مادۀ »درع« به معنی زره گرفته شده است؛ لابس الد الدَّ

الحدید تدکِر و تونّث. حکی اللحیانی: درع سابغه و درع سابغ.

رُوا: مؤخر دارید.  خِّ
َ
أ

الْحَاسِــر: بدون زره؛ به معنی کسی که زره ندارد از مادۀ »حسر« به معنی برهنگی گرفته شده است؛ الذی لا درع علیه و 
لا مغفر؛ خلاف الدارع.

یُوفِ  نْبَی لِلسُّ
َ
هُ أ ضْرَاسِ فَإِنَّ

َ
وا عَلَی الْ رُوا الْحَاسِرَ وَ عَضُّ خِّ

َ
ارِعَ وَ أ مُوا الدَّ فَقَدِّ

هُ  بْصَارَ فَإِنَّ
َ
وا الْ ةِ وَ غُضُّ سِنَّ

َ
مْوَرُ لِلْ

َ
هُ أ مَاحِ فَإِنَّ طْرَافِ الرِّ

َ
عَنِ الْهَامِ وَ الْتَوُوا فِی أ

طْرَدُ لِلْفَشَلِ وَ رَایَتَکُمْ 
َ
هُ أ صْوَاتَ فَإِنَّ

َ
مِیتُوا الْ

َ
سْکَنُ لِلْقُلُوبِ وَ أ

َ
شِ وَ أ

ْ
رْبَطُ لِلْجَأ

َ
أ

مَارَ  یْدِى شُجْعَانِکُمْ وَ الْمَانِعِینَ الذِّ
َ
وهَا وَ لَ تَجْعَلُوهَا إِلَّ بِأ فَلَ تُمِیلُوهَا وَ لَ تُخِلُّ

ونَ بِرَایَاتِهِمْ وَ یَکْتَنِفُونَهَا  ذِینَ یَحُفُّ ینَ عَلَی نُزُولِ الْحَقَائِقِ هُمُ الَّ ابِرِ مِنْکُمْ فَإِنَّ الصَّ
مُونَ عَلَیْهَا  یَتَقَدَّ رُونَ عَنْهَا فَیُسْلِمُوهَا وَ لَ  خَّ

َ
یَتَأ مَامَهَا لَ 

َ
حِفَافَیْهَا وَ وَرَاءَهَا وَ أ

خِیهِ فَیَجْتَمِعَ 
َ
خَاهُ بِنَفْسِهِ وَ لَمْ یَکِلْ قِرْنَهُ إِلَی أ

َ
 امْرُؤٌ قِرْنَهُ وَ آسَی أ

َ
جْزَأ

َ
فَیُفْرِدُوهَا أ

لَئِنْ فَرَرْتُمْ مِنْ سَیْفِ الْعَاجِلَةِ لَ تَسْلَمُوا مِنْ  هِ  خِیهِ وَ ایْمُ اللَّ
َ
عَلَیْهِ قِرْنُهُ وَ قِرْنُ أ

هِ  عْظَمُ إِنَّ فِی الْفِرَارِ مَوْجِدَةَ اللَّ
َ
نَامُ الْ نْتُمْ لَهَامِیمُ الْعَرَبِ وَ السَّ

َ
سَیْفِ الآخِرَةِ وَ أ

یدٍ فِی عُمُرِهِ وَ لَ مَحْجُوزٍ بَیْنَهُ  زِمَ وَ الْعَارَ الْبَاقِیَ وَ إِنَّ الْفَارَّ لَغَیْرُ مَزِ لَّ اللَّ وَ الذُّ
طْرَافِ الْعَوَالِی 

َ
ةُ تَحْتَ أ مْآنِ یَرِدُ الْمَاءَ الْجَنَّ هِ کَالظَّ ائِحُ إِلَی اللَّ وَ بَیْنَ یَوْمِهِ مَنِ الرَّ

فَإِنْ  هُمَّ  اللَّ دِیَارِهِمْ  إِلَی  مِنْهُمْ  لِقَائِهِمْ  إِلَی  شْوَقُ 
َ
أ نَا 

َ
لَ هِ  اللَّ وَ  خْبَارُ 

َ
الْ تُبْلَی  الْیَوْمَ 

لَنْ  هُمْ  إِنَّ بِخَطَایَاهُمْ  بْسِلْهُمْ 
َ
أ وَ  کَلِمَتَهُمْ  تْ  شَتِّ وَ  جَمَاعَتَهُمْ  فَافْضُضْ  الْحَقَّ  وا  رَدُّ

سِیمُ وَ ضَرْبٍ یَفْلِقُ الْهَامَ وَ  یَزُولُوا عَنْ مَوَاقِفِهِمْ دُونَ طَعْنٍ دِرَاکٍ یَخْرُجُ مِنْهُمُ النَّ
ی یُرْمَوْا بِالْمَنَاسِرِ تَتْبَعُهَا الْمَنَاسِرُ وَ  قْدَامَ وَ حَتَّ

َ
وَاعِدَ وَ الْ یُطِیحُ الْعِظَامَ وَ یُنْدِرُ السَّ

ی یُجَرَّ بِبِلَدِهِمُ الْخَمِیسُ یَتْلُوهُ الْخَمِیسُ  یُرْجَمُوا بِالْکَتَائِبِ تَقْفُوهَا الْحَلَئِبُ وَ حَتَّ
عْنَانِ مَسَارِبِهِمْ وَ مَسَارِحِهِمْ.

َ
رْضِهِمْ وَ بِأ

َ
ی تَدْعَقَ الْخُیُولُ فِی نَوَاحِرِ أ وَ حَتَّ

آنان قرار گیرند.

مشابه 
وا صُفُوفَکُمْ  	 هُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ  فَسَــوُّ نَّ

َ
ا کَأ ذِینَ یُقاتِلُونَ فِی سَــبِیلِهِ صَفًّ ــهَ یُحِبُّ الَّ »إِنَّ اللَّ

ارِعَ«1 خداوند کسانی را دوست می دارد که در راه او پیکار  مُوا الدَّ کَالْبُنْیَانِ الْمَرْصُوصِ وَ قَدِّ
می کنند در صفی همچون بنیانی آهنین؛ بنابراین صفوف خود را مرتب کنید همچون بنیانی 

آهنین و آن ها را که زره به تن دارند مقدم دارید.

1� 2� فشردن دندان ها
یُوفِ عَنِ الْهَامِ«2 نْبَی لِلسُّ

َ
هُ أ ضْرَاسِ فَإِنَّ

َ
وا عَلَی الْ »وَ عَضُّ

دندان ها را روی هم بفشارید که این کار تأثیر شمشیر را بر سر کمتر می کند.

نکته
فشردن دندان ها بر یکدیگر موجب بلند شــدن رگ ها و فشرده شدن عضلات می شود و  	

شمشــیر کمتر به بدن انسان فرو می رود؛ به همین دلیل حضرت می فرماید در هنگام جنگ 
دندان های آسیایی خود را بر هم بفشــارید تا موجب محکم شدن اعصاب و عضلات بدن 
و سر شود. این عمل شمشیرها را از اینکه در سر یا بدن فرو بروند دورتر یا کندتر می سازد.

1� 3� شیوۀ منحرف کردن نیزه ها
ةِ«3 سِنَّ

َ
مْوَرُ لِلْ

َ
هُ أ مَاحِ فَإِنَّ طْرَافِ الرِّ

َ
»وَ الْتَوُوا فِی أ

در برابر نیزه های دشمن در پیچ وخم باشید؛ چراکه در منحرف کردن نیزه ها مؤثر است.

1. کافی، ج5، ص39.

ضْرَاسِ: دندان ها؛ جمع »ضِرس« به معنای دندان و گاه به معنی دندان های آسیا یا دندان عقل آمده است.
َ
2. أ

 عنها و 
ّ

نْبَی: دور کننده تر؛ از مادۀ »نَبو« به معنی کارگر نشــدن و پیشرفت نکردن اســت؛ نبا: السّیف عن الضریبة کل
َ
أ

ارتد و لم یمض. 

الْهَامِ: سرها؛ جمع »هامه« به معنی سر انسان یا سر هر موجود ذی روحی است.
3. الْتَوُوا: بپیچید؛ از مادۀ »التوا« به معنی پیچیدن یا به این طرف و آن طرف مایل شدن است؛ التوی: انعطف .

مْوَرُ: پیچ وتاب بخورید؛ از مادۀ »مَور« که گاه به معنی جریان سریع و گاه به معنی رفت وآمد و اضطراب و تموج است 
َ
أ

و در اینجا معنی دوم منظور است؛ المور: التحریک و الاضطراب قال تعالی: یوم تمور السماء مورا.

مَاحِ: نیزه ها.  الرِّ
ةِ: نیزه ها؛ جمع سنان به معنای سرنیزه ها.  سِنَّ

َ
لِلْ
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نکته
در پیرامــون نیزه ها پیچ وتاب داشــتن، علت آن را امــام A در همان جا ذکر فرموده  	

و آن این اســت که هرگاه انســان در هنگامی که نیزه را حوالۀ دشــمن می کند، پیچ وخم و 
جســت وخیز داشته باشد، کاربرد نیزه بیشتر و فشار آن سخت تر خواهد شد؛ زیرا جهش و 
پیچش هنگام زدن نیزه باعث می شــود که سینۀ انسان نیز به همراه دستش به حرکت درآید 

و نیزه با حرکتی شدیدتر و کاربردی بیشتر بر دشمن فرود آید.1 

1� 4� نگاه خیره به دشمن، ممنوع 
سْکَنُ لِلْقُلُوبِ«2

َ
شِ وَ أ

ْ
رْبَطُ لِلْجَأ

َ
هُ أ بْصَارَ فَإِنَّ

َ
وا الْ »وَ غُضُّ

نگاه چشــم ها را پایین بیاورید؛ چراکه بــرای قوت و قدرت قلب بهتر و مایۀ آرامش بیشــتر 
دل هاست.

نکته
در جنگ انســان نباید و نمی تواند چشمان خود را ببندد بلکه منظور حضرت این است  	

که حرکات دشمن را به طور مســتقیم و با چشمانی تیز و خیره زیر نظر نگیرید تا در درون 
شما ترس ایجاد نشود. 

مشابه
بْصارِهِم ...۞ وَ قُــلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْن ﴾3 به مردان مؤمن  	

َ
وا مِنْ أ ﴿قُــلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّ

بگو که چشمان خویش فروگیرند و به زنان مؤمن بگو که چشمان خویش فروگیرند.

1� 5� سکوت 
طْرَدُ لِلْفَشَلِ«4

َ
هُ أ صْوَاتَ فَإِنَّ

َ
مِیتُوا الْ

َ
»وَ أ

صداها را خاموش کنید؛ چراکه سستی را دور می کند.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص278.

« به معنای بست، افعل تفضیل است به معنای محکم کننده تر.
َ

شِ: زیادکننده تر برای شهامت؛ از مادۀ »رَبَط
ْ
رْبَطُ لِلْجَأ

َ
2. أ

جأش: تپیدن دل از ترس؛ البته به لحاظ اینکه جای ترس و فزع دل انسان است، به دل هم جأش گفته می شود.
3. نور، 30 و 31.

طْرَدُ: طردکننده تر. 
َ
4. أ

لِلْفَشَلِ: سستی و ترس.

نکته ها 
زیادی سروصدا و فزونی دادوفریاد نشانۀ هراس فریاد کنندگان است و این نیز دشمن را  	

به طمع می اندازد و بر جرئت و گستاخی او می افزاید.1

در جنگ های گذشــته که دو طرف متخاصم برابــر یکدیگر قرار می گرفتند و صداهای  	
هر طرف به جبهۀ دشمن می رسید، سروصدای زیاد باعث اضطراب و سردرگمی در جبهۀ 
خودی می شــد و دشــمن آن ها را حمل بر ضعف و ترس و وحشت طرف مقابل می کرد 
و می گفت معلوم می شــود که در بین آنان تزلزل ایجاد کــرده ام. در جنگ افرادی که زیاد 
 اهل کار و فعالیت چندانی نیستند و اگر 

ً
سروصدا می کنند و فقط شــعار می دهند معمولا

شرایط سخت و دشوار شود از اولین کسانی هستند که فرار می کنند و در مقابل کسانی که 
ساکت و اهل فکر و اندیشه اند بدون سروصدا، کارهای مفید و به موقع انجام می دهند.

1� 6� پاسداری از پرچم
مَارَ  یْدِى شُجْعَانِکُمْ وَ الْمَانِعِینَ الذِّ

َ
وهَا وَ لَ تَجْعَلُوهَا إِلَّ بِأ »وَ رَایَتَکُمْ فَلَ تُمِیلُوهَا وَ لَ تُخِلُّ

مِنْکُمْ«2
از پرچم خود به خوبی پاسداری کنید و آن را به این طرف و آن طرف مایل نسازید و اطراف آن 

را خالی نگذارید و جز به دست دلاوران و مدافعان سرسخت خود نسپارید.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص278.

مْیَال  به معنای جهت گرفتن، به ســوی چیزی رفتن؛ 
َ
2. فَلَ تُمِیلُوهَا: آن را متمایل نکنید؛ از مادۀ »میل« ، جمع  مُیُول  و أ

لا تمیلوا: آن را کج و متمایل نگیرید. 

و: آن را خالی نکنید؛ از مادۀ »تخلیه« گرفته شده که به معنی خالی کردن و رها نمودن است؛ بنابراین صحیح آن  لَ تُخِلُّ
است که »خ« در آن مفتوح باشد، چراکه از باب تفعیل است.

 هُ: در دلیری بر او چیره شد و غلبه 
ً
ــاجَعَة

َ
جَعَ« به معنای شجاعت و دلیری، شاجَعَ ، مُش

َ
شُــجْعَانِ: دلاوران؛ از مادۀ »ش

 هُ: در دلیری بر او برتری یافت .
ً
جْعا

َ
جَعَ ، ش

َ
یافت؛ ش

مّــر: در حقیقت به معنای 
َ

مَــارَ: آنچه حفظ آن لازم اســت؛ چیــزی که باید آن را حفظ کرد و پاســداری نمود؛ تذ الذِّ
ب« اســتعمال می شــود ولی این کاربرد از باب علت است نه ریشۀ معنایی آن، چون انسان چیزی را که حفظ و 

َّ
ض

َ
غ

َ
»ت

نگهداری آن بســیار لازم است اگر از دست بدهد، غضبناک خواهد شد؛ بالکســر ما یلزمک حفظه و حمایته، و عن 

مار ما وراء الرّجل مما یحقّ علیه أن 
ّ

مار أی إذا ذمر و غضب حمی و فی شــرح المعتزلی الذ
ّ

الجوهری فلان حامی الذ

یحمیه و سمّی ذمارا لأنّه یجب علی أهله التذمّر له أی الغضب.
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نکته ها 
پرچم را خم نکنید، زیرا خم کردن پرچم باعث می شــود که دشمن گمان کند پریشانی  	

و ناآرامی در صفوف شما پدید آمده است؛ در نتیجه به طمع افتد و دست به پیشروی زند، 
علاوه بر این اگر پرچم خم شود از دید سپاهیان ناپدید می گردد و ممکن است بسیاری از 

لشکریان نتوانند راه مقصد را تشخیص دهند.1 

1� 6� 1� استدلال برای پاسداری از پرچم 
ونَ بِرَایَاتِهِمْ«2  ذِینَ یَحُفُّ ینَ عَلَی نُزُولِ الْحَقَائِقِ هُمُ الَّ ابِرِ »فَإِنَّ الصَّ

 آنان که در برابر حوادث ایستادگی می کنند، همانان اند که بر گرد پرچم خود دور زده اند.
ً
قطعا

1� 6� 2� روش مراقبت از پرچم 
مُونَ  یَتَقَدَّ لَ  وَ  فَیُسْلِمُوهَا  عَنْهَا  رُونَ  خَّ

َ
یَتَأ لَ  مَامَهَا 

َ
أ وَ  وَرَاءَهَا  وَ  حِفَافَیْهَا  یَکْتَنِفُونَهَا  »وَ 

عَلَیْهَا فَیُفْرِدُوهَا«3
گرداگرد آن را می گیرند و از چپ و راســت و از پس و پیش، مراقب آن هستند، نه از آن عقب 

می مانند که تسلیم دشمنش کنند و نه از آن پیشی می گیرند که رهایش سازند.

نکته
افراد شجاع و شــکیبا هرگز از پرچم عقب نمی مانند؛ زیرا پرچم دار یک یا دونفر بیشتر  	

نیست و اگر دیگران اطراف پرچم نباشند، ممکن است دشمن پرچم دار را به قتل برساند و 
پرچم بخوابد؛ پس کسانی که در جنگ باید پرچم دار باشند از پرچم عقب نمی افتند که آن 

را به دشمن تسلیم کنند یا از آن جلو نمی افتند تا پرچم را تنها گذارند.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص278.

2. الْحَقَائِقِ: حادثه شــدید و ســخت؛ جمع »حاقه«؛ جمع الحقیقة بمعنی ما یحق للرّجل أن یحمیه، أو بمعنی الرایة 
کما ذکره فی القاموس و حکی عن الصحاح، و قال الشــارح المعتزلی و تبعه غیره إنّ الحقائق جمع حاقة و هی الأمر 

ة یعنی السّاعة، و فی کونه جمعا لها نظر
ّ
ة ما الحاق

ّ
الصعب الشدید، و منه قوله تعالی: الحاق

« به معنای احاطه و حفاظت می کنند؛ الحفاف: وزان کتاب الجانب. 
َ

ف
َ

ونَ: حلقه می زنند؛ از مادۀ »حَف یَحُفُّ
« به معنای در پناه و کنف خود می گیرند. اکتناف: گِرد چیزی درآمدن است.

َ
3. یَکْتَنِفُونَ: احاطه می کنند؛ از مادۀ »کنَف

حِفَافَی: دو طرف؛ تثنیه »حفاف« به معنی طرف چیزی اســت و »حفافیها« در این جا اشــاره به دو طرف پرچم است 
سمت راست و چپ.

فَیُسْــلِمُوهَا: آن را تســلیم می کنند؛ آن را واگذارند؛ نون جمع به جزمی حذف شــده چون بعد از نفی واقع شده و در 
معنای جمله شرطیه است. 

فَیُفْرِدُوهَا: آن را تنها می گذارند؛ از مادۀ »فرد« به معنای آن را مفرد و تنها بگذارند. 

1� 7� رها نکردن حریف 
خِیهِ فَیَجْتَمِعَ عَلَیْهِ قِرْنُهُ وَ قِرْنُ 

َ
خَاهُ بِنَفْسِهِ وَ لَمْ یَکِلْ قِرْنَهُ إِلَی أ

َ
 امْرُؤٌ قِرْنَهُ وَ آسَی أ

َ
جْزَأ

َ
»أ

خِیهِ«1
َ
أ

هرکس باید در برابر حریف خود بایســتد و با برادر هم رزمش مواســات کند و هرگز حریف 
خود را به او وامگذارد که او در برابر دو حریف قرار گیرد، حریف خودش و حریف برادرش.

نکته ها 
»اجزا« به معنای به اندازه بودن اســت و »قرن« به ســربازی گفته می شــود که در برابر  	

رزمنده آشکار می شــود. منظور این است که رزمنده باید در برابر دشمن ایستادگی کند و 
به او اجازۀ فرار ندهد.2 

کیدی بر خواستن و  	 وقتی خواســته ای با صیغۀ امر و بایدی با جملۀ انشائیه بیان شود، تأ
امر در آن نیســت ولی وقتی خواســته و طلبی در قالب جملۀ خبری بیان شود، معنایش این 
است که خواستۀ ما به قدری ضرورت دارد که گویا محقق و عملی شده و ما اکنون از وقوع آن 

کید بیشتر است. خبر می دهیم. در اینجا فعل ماضی و جملۀ خبری آورده که علتش بیان تأ

انســان یا از ابتدا نباید در جنگ شرکت کند یا اگر شرکت کرد نباید از زیر بار مسئولیت  	
شانه خالی کند بلکه باید در مورد از پا درآوردن دشمنی که در برابرش قرار گرفته، کوتاهی 

ننماید و او را به رفیقش واگذار نکند.

1� 8� فرار از جنگ، ممنوع

: به صورت ماضی و در معنای امر آمده است، به معنای کفایت کند و به عهده بگیرد. 
َ
جْزَأ

َ
1. أ

امْرُؤٌ: هرکس؛ ثلاث لغات: فتح الــراء دائما و ضمّها دائما، و اختلافها باختلاف حرکة الآخر، تقول: هذا امرء و رأیت 
امرأ و مررت بامرء.

قِرْنَ: حریف، هماورد و کسی که هم تراز انسان در شجاعت در میدان نبرد و گاه به هرکسی که هم تراز باشد، قرن گفته 
می شود و در اصل از واژۀ »قرن« به فتح قاف و اقتران گرفته شده که به معنی نزدیک شدن دو چیز یا چند چیز به یکدیگر 

است و زمان طولانی را از این جهت قرن می گویند که گروهی از نسل ها در آن در کنار یکدیگر قرار می گیرند؛ بالکسر 

 کفو.
ّ

کفوک فی الشجاعة أو عامّ لکل

آسَی: حمایت کرد، مواسات نماید، او را با خود برابر بداند؛ آسی و واسی هر دو به یک معنا هستند؛ آس: أخاه بالهمزة 
أی جعله اسوة لنفسه و یجوز و اسیت زیدا بالواو و هی لغة ضعیفة.

لَمْ یَکِلْ: واگذار و موکول نکرد که در اینجا به معنای واگذار نکند. 
2. در سایه سار نهج البلاغه، ج3، ص30.
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هِ لَئِنْ فَرَرْتُمْ مِنْ سَیْفِ الْعَاجِلَةِ لَ تَسْلَمُوا مِنْ سَیْفِ الآخِرَةِ«1 »وَ ایْمُ اللَّ
به خدا سوگند اگر از شمشیر دنیا فرار کنید، از شمشیر آخرت در امان نخواهید بود.

نکته ها 
عبارت »ســیف الآخرة«، اشاره به عذاب های الهی است که دامان فرارکنندگان از میدان  	

جهاد را می گیرد و بی شــک فرار از جهاد از بزرگ ترین گناهان است؛ چراکه گاه فرار چند 
نفر ســبب شکست لشکر عظیمی می گردد و تمدن درخشانی به سقوط کشانده می شود و 

یا ضربات سنگین جبران ناپذیری بر پیکر اسلام وارد می شود.2

لام در »لَئِــنْ فَرَرْتُــمْ« را لام موذنه یا موطئه می نامند که بر ســر »ان« شــرطیه می آید و  	
نشــانگر این است که جواب که در جمله می آید جواب شرط نیست بلکه جواب برای قسم 

هِ« است. است و در این عبارت جمله »لتَسْلَمُوا...« جواب است برای قسم که »وَ ایْمُ اللَّ

مشابه
وِ الْقَتْل﴾ 3 بگو: اگر از مرگ یا کشــته شدن  	

َ
﴿قُلْ لَنْ یَنْفَعَکُمُ الْفِرارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أ

بگریزید، هرگز گریختن سودتان ندهد. 

ابِرینَ﴾4 آیا  	 ذینَ جاهَدُوا مِنْکُمْ وَ یَعْلَمَ الصَّ ــهُ الَّ ا یَعْلَمِ اللَّ ةَ وَ لَمَّ نْ تَدْخُلُوا الْجَنَّ
َ
مْ حَسِــبْتُمْ أ

َ
﴿أ

می پندارید که به بهشت خواهید رفت و حال آنکه هنوز خدا معلوم نداشته است که از میان 
شما چه کسانی جهاد می کنند و چه کسانی پایداری می ورزند.

هِ: قسم به خدا؛ از مادۀ یمین به معنای قسم است.  1. ایْمُ اللَّ
الْعَاجِلَةِ: حاضر و آماده، منظور دنیا هست. 

سَیْفِ الآخِرَةِ: کنایه از عذاب آخرت است، نه اینکه در آخرت شمشیری وجود دارد. 
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص268.

3. احزاب، 16.

4. آل عمران، 142.

1� 8� 1� آثار زشت فرار از جنگ
زِمَ وَ الْعَارَ  لَّ اللَّ هِ وَ الذُّ عْظَمُ إِنَّ فِی الْفِرَارِ مَوْجِدَةَ اللَّ

َ
نَامُ الْ نْتُمْ لَهَامِیمُ الْعَرَبِ وَ السَّ

َ
»وَ أ

یدٍ فِی عُمُرِهِ وَ لَ مَحْجُوزٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ یَوْمِهِ«1  الْبَاقِیَ وَ إِنَّ الْفَارَّ لَغَیْرُ مَزِ
شــما بزرگان و پیش گامان عرب و شرافتمندان برجســته اید. به یقین در فرار، غضب و خشم 
الهی، ذلت همیشگی و ننگ جاودان است. فرار کننده چیزی به عمر خویش نمی افزاید و میان 

خود و روز مرگش حایلی ایجاد نمی کند.

نکته
شتر و تشبیه به شتر یا تشبیه به اعضای آن جزء فرهنگ آن زمان است. بنابراین حضرت  	

افراد برجســته و بزرگ را تشبیه به کوهان شتر می کند؛ زیرا بلندترین جای شتر، کوهان آن 
است که هرکسی به آن دسترسی ندارد. 

هموم بالضم 
ّ
1. لَهَامِیمُ: پیش گامان؛ جمع »لهوم« انسان های باشخصیت و اسب های چابک و پیشتاز است؛ جمع الل

کعنقود و عناقید الجواد من النّاس و الخیل.

عْظَمُ: بزرگ ترین برجستگان؛ در اصل به معنی کوهان شتر اســت و بعد به هرچیز برجسته ای اطلاق شده 
َ
ــنَامُ الْ السَّ

است؛ الابل معروف. 

مَوْجِدَه: خشم و غضب؛ از مادۀ »وجد« به معنی خشم و غضب و گاه به معنی اندوه آمده و در اینجا به معنی اول است؛ 
الغضب و السخط و فی بعض النسخ. 

ال المعجمة أیضا بمعنی اللازم بالزاء یقال: لذمت المکان أی لزمته. 
ّ

زِمَ: خواری دائم؛ بالذ لَّ اللَّ الذُّ
مَحْجُوزٍ: مانع دار شده؛ از مادۀ »حَجَز« به معنی منع کردن است.

استعاره
مستعار: شمشیر آخرت 

مستعارٌمنه: قطع شدن، پایان یافتن

مستعارٌله: مرگ 

جامع: شمشــیر آخرت را برای مرگ اســتعاره آورده و جهت تشبیه این است که 
مرگ و شمشیر هر دو به زندگی آدمی پایان می دهند و رشتۀ حیات انسان سرانجام 

با همین شمشیر منقطع خواهد شد.
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مشابه
خِرُونَ ساعَةً وَ ل یَسْتَقْدِمُونَ﴾1 و چون اجلشان فرا رسد، یک  	

ْ
جَلُهُمْ ل یَسْــتَأ

َ
﴿فَإِذا جاءَ أ

ساعت پس و پیش نشوند.

عُونَ إِلَّ قَلیل﴾2 بگو: اگر  	 وِ الْقَتْلِ وَ إِذاً ل تُمَتَّ
َ
﴿قُلْ لَنْ یَنْفَعَکُمُ الْفِرارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أ

از مرگ یا کشــته شدن بگریزید، هرگز گریختن سودتان ندهد و آنگاه از زندگی جز اندکی 
بهره مند نخواهید شد. 

2� تشویق به جهاد
مْآنِ یَرِدُ الْمَاءَ«3  هِ کَالظَّ ائِحُ إِلَی اللَّ »مَنِ الرَّ

کیست که باســرعت و نشاط )با جهاد خود( به سوی خدا رود؛ همچون تشنه کامی که به آب 
می رسد؟

نکته
اشاره به کسانی است که از روی اراده و علاقه و عشق به سوی شهادت، گام برمی دارند  	

همچون عشــق و علاقۀ تشــنگان به آب زلال و گوارا. شــبیه همین معنــا را امامA در 
وصایای قبل از شــهادت و بعد از ضربت خوردنش بیان فرموده است.4 می فرماید: »وَمَا 
کُنْــتُ إلّکَقَارِبٍ وَرَدَ وَطَالِبٍ وَجَدَ«5 من نسبت به شهادت، همچون طالب آبی هستم که به 

چشمۀ آب می رسد و جوینده ای هستم که گم شدۀ خود را پیدا کرده است.

مشابه
هِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب ﴾6 و دل هایشان به یاد خدا آرامش می یابد. 	 ل بِذِکْرِ اللَّ

َ
﴿أ

1. نحل، 61.

2. احزاب، 16.

ائِحُ: رهسپار؛ از مادۀ »رواح« به معنی باسرعت دنبال چیزی رفتن است. 3. الرَّ
: بر 

ً
ؤا مُّ

َ
ظ

َ
، ت

َ
أ مَّ

َ
ظ

َ
مَاءً هُ: او را تشنه کرد؛ ت

ْ
، إظ

َ
مَأ

ْ
ظ

َ
مَأ« به معنای عطش؛ ضمآن: عطشــان؛ أ

َ
مْآنِ: تشــنه؛ از مادۀ »ظ کَالظَّ

مَاء: تشنگی.
َّ

تشنگی صبر کرد؛ الظ

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص27.

5. نهج البلاغه، نامه 23.

6. رعد، 28.

3� بهشت در سایۀ سختی ها 
طْرَافِ الْعَوَالِی«1 

َ
ةُ تَحْتَ أ »الْجَنَّ

بهشت در سایۀ نیزه هاست.

مشابه
یُوف «2 بهشت زیر سایۀ شمشیرهاست . 	 ةُ تَحْتَ ظِلَلِ  السُّ »الْجَنَّ
ابِرینَ﴾3 آیا  	 ذینَ جاهَدُوا مِنْکُمْ وَ یَعْلَمَ الصَّ ــهُ الَّ ا یَعْلَمِ اللَّ ةَ وَ لَمَّ نْ تَدْخُلُوا الْجَنَّ

َ
مْ حَسِــبْتُمْ أ

َ
﴿أ

می پندارید که به بهشت خواهید رفت و حال آنکه هنوز خدا معلوم نداشته است که از میان 
شما چه کسانی جهاد می کنند و چه کسانی پایداری می ورزند. 

4� سنجش اعمال
خْبَارُ«4 

َ
»الْیَوْمَ تُبْلَی الْ

امروز اخبار )و اعمال( هرکس آزموده می شود. 

نکته ها 
خْبَارُ« در واقع برگرفته از آیۀ 31 سورۀ محمد] است که می فرماید: ﴿وَ  	

َ
»الْیَوْمَ تُبْلَی الْ

 
ً
خْبارَکُمْ﴾ و ما همۀ شــما را قطعا

َ
ابِرینَ وَ نَبْلُوَا أ ی نَعْلَمَ الْمُجاهِدینَ مِنْکُمْ وَ الصَّ کُمْ حَتَّ لَنَبْلُوَنَّ

آزمایش می کنیم تا معلوم شــود مجاهدان واقعی و صابران از میان شما چه کسانی هستند 
و اخبار شما را بیازماییم.

معنای آزمایش خبرها این است که شجاع و بهشتی بودن کسی یا بزدل و جهنمی بودن  	
کسانی در جنگ و ســختی های آن، امروز آشکار و معلوم می شود. در واقع جنگ محلی 

برای محک زدن انسان و آزمایش اوست.

1. الْعَوَالِی: نیزه ها؛ جمع »عالیه« در اصل به معنی نوک نیزه است و گاه به تمام نیزه اطلاق می شود؛ جمع  العالیة و هی 
أعلی القناة أو رأسها أو نصفها الذی یلی السنان.

2. شرح ابن ابی الحدید، ج 8، ص6.

3. آل عمران، 142.

ی ، 
َ
ء: آزمون، آزمایش، امتحان؛ اسْــتَبْل

َ
4. تُبْلَــی: آزموده می شــود؛ از مادۀ »بلی « به معنای امتحان و آزمایش؛ الابْتِلا

ءًهُ: آن را آزمایش کرد.
َ

اسْتِبْلا

خْبَارُ: منظور حقایق مســتور و مخفی در دل هاست؛ تبلی الأخبار: هنا بالبا الموحّدة و فی بعض النسخ بالیاه المثنّاة 
َ
الْ

التحتانیّة.
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5� تشویق یاران به جهاد 
شْوَقُ إِلَی لِقَائِهِمْ مِنْهُمْ إِلَی دِیَارِهِمْ«1 

َ
نَا أ

َ
هِ لَ »وَ اللَّ

به خدا سوگند، من به مبارزه با آن ها )شامیان( از آن ها به خانه هایشان شایق ترم.

نکته
اشاره به اینکه آن ها انگیزه ای برای جهاد ندارند و علاقه دارند هرچه زودتر به خانه هایشان  	

برگردند ولی من شــوق جهاد با دشمنانِ حق را دارم؛ یعنی شما نیز عاشقانه به میدان جهاد 
بیایید و بدانید در برابر دشمنان بی انگیزه، پیروزی با شماست.2

 مشابه
امامA در وصایای قبل از شــهادت و بعد از ضربت خوردنش بیان فرموده اند: »وَ مَا  	

کُنْتُ  إِلَّ کَقَارِبٍ  وَرَدَ وَ طَالِبٍ وَجَدَ«3 من نسبت به شهادت، همچون طالب آبی هستم که به 
چشمۀ آب می رسد و جوینده ای هستم که گم شدۀ خود را پیدا کرده است.

6� درخواست تفرقه بین سپاه دشمن
بْسِلْهُمْ بِخَطَایَاهُمْ«4

َ
تْ کَلِمَتَهُمْ وَ أ وا الْحَقَّ فَافْضُضْ جَمَاعَتَهُمْ وَ شَتِّ هُمَّ فَإِنْ رَدُّ »اللَّ

خداوندا، اگر آن ها حق را نپذیرند، جماعتشان را در هم بشکن و متفرق کن و اتحادشان را به 
پراکندگی مبدل ساز و به خاطر گناهانشان آن ها را تسلیم هلاکت کن.

نکته
حضرت در اینجا به دشــمن خود یعنی معاویه و ســپاه او نفرین می فرستد برای اینکه  	

خطبه در جنگ صفین ایراد شده و طرف مقابل حضرت نیز معاویه و سپاه او بوده اند. 

 الشی ءَ و إلیهِ: اشتیاق بسیار خود را به آن 
ً
قا وُّ

َ
ش

َ
 ، ت

َ
ق ــوَّ

َ
ش

َ
شْــوَقُ: دل او به سویش مایل و مشتاق شد؛ از مادۀ شوق ؛ ت

َ
1. أ

 هُ إلیه: او را به آن چیز تشویق کرد.
ً
یقا وِ

ْ
ش

َ
 ، ت

َ
ق وَّ

َ
وق: دوستدار، مشتاق؛ ش

ُ
ائِق : جمع  ش

َّ
آشکار کرد؛ الش

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص271.

3. نهج البلاغه، نامه 23.

« به معنی شکستن است. 4. افْضُض: پراکنده  ساز؛ از مادۀ »فضَّ
تْ: تفرقه انداز. شَتِّ

بْسِــلهم: آن ها را به هلاکت تســلیم کن؛ از مادۀ »بســل« به معنی نگهداری و منع کردن از چیزی با قهر و غلبه است و 
َ
أ

»ابسال« به معنی تسلیم کردن کسی به هلاکت آمده است و در اینجا اشاره به همین معناست؛ أبسلته: أسلمته إلی الهلکة.

مشابه
ارِ هُمْ فیها خالِدُونَ﴾1 نه  	 صْحابُ النَّ

َ
ولئِکَ أ

ُ
حاطَتْ بِهِ خَطیئَتُهُ فَأ

َ
ئَةً وَ أ ﴿بَلی  مَنْ کَسَبَ سَیِّ

چنان اســت که آن ها می گویند، بلکه کسانی که تحصیل گناه کنند و گناه، آن ها را احاطه 
کرده باشد، اهل آتش اند و همیشه در آن خواهند بود.

هُ شَــدیدُ الْعِقاب ﴾2 آیات ما را تکذیب کردند.  	 هُ بِذُنُوبِهِمْ وَ اللَّ خَذَهُمُ اللَّ
َ
بُوا بِآیاتِنــا فَأ ﴿کَذَّ

خداوند آن ها را ]به کیفر[ گناهانشان گرفت و خداوند گنهکاران را سخت کیفر می دهد.

7� ضربات همه جانبه بر دشمن 
سِیمُ وَ ضَرْبٍ یَفْلِقُ الْهَامَ وَ  هُمْ لَنْ یَزُولُوا عَنْ مَوَاقِفِهِمْ دُونَ طَعْنٍ دِرَاکٍ یَخْرُجُ مِنْهُمُ النَّ »إِنَّ

قْدَامَ«3 
َ
وَاعِدَ وَ الْ یُطِیحُ الْعِظَامَ وَ یُنْدِرُ السَّ

آن ها یعنی دشمنان، هرگز از جای خود پراکنده نمی شوند تا اینکه نیزه داران با نیزه های پی درپی 
بدنشان را ســوراخ کنند؛ آن گونه که نسیم از آن بگذرد و شمشیرزنان ضربه هایی بر آن ها وارد 

سازند که سر آن ها را بشکافد و استخوان ها را خرد کند و دست ها و پاها را جدا سازند.

1. بقره، 81.

2. آل عمران، 11.

3. دِرَاکٍ: چیزی اســت که پی درپی بوده باشــد و گویی یکی از آن ها دیگری را درک می کند و به آن می رسد؛ بنابراین 

»طعن الدراک« به معنی نیزه هایی است که یکی پشت دیگری بر پیکر دشمن وارد می شود.

س المطعون من الطعنة، 
ّ

سِیم: باد ملایم؛ الریح اللینة، و فی بعض النسخ النسم أی طعن یخرق الجوف بحیث یتنف النَّ
و روی القشم بالقاف و الشین المعجمة و هو اللحم و الشحم .

طَعْنٍ: نیزه زدن.
الِقٌ : شــکافنده؛ انفلاق: شکافته شدن؛ فلق: اسم 

َ
ق« به معنای شکافتن؛ ف

َ
ل

َ
یَفْلِقُ الْهَامَ: ســر را می شــکافد؛ از مادۀ »ف

 الشی ءُ: آن چیز شکافته شد؛ فلقت: الشی ء 
ً
قا

ُّ
ل

َ
ف

َ
قَ ، ت

َّ
ل

َ
ف

َ
: شکافته شد؛ ت

ً
قا

َ
قَ ، انْفِلا

َ
ل

َ
مصدر است به معنی شکافته شده ؛ انْف

م فلقا شققته. 
ّ

افلقه بکسر اللا

یُطِیحُ: می اندازد؛ از مادۀ »اطحه« به معنی افکندن است. 
لبَ: به سگ 

َ
 الک

ً
ما

ْ
: بر استخوان او زد؛ عَظ

َ
 الرجُل

ً
مَة

ْ
مَ ، عَظ

َ
الْعِظَامَ: استخوان ها؛ از مادۀ »عظم« به معنای استخوان؛ عَظ

مَة: یک قطعه استخوان.
ْ

استخوان خورانید؛ العَظ

ــوَاعِدَ: بازوها را جدا می سازد؛ از مادۀ »اندار« به معنی به زمین انداختن اسب و گاهی به کم کردن چیزی از  یُنْدِرُ السَّ
حساب نیز اطلاق می شود.
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نکته
سِــیمُ« کنایه است از اینکه بدن های آن ها با زدن نیزه های پیاپی  	 عبارت »یَخْرُجُ مِنْهُمُ النَّ

آن چنان دریده و سوراخ شود که نفس از آن ردوبدل شود.1

8� فنون جنگی
ی  حَتَّ وَ  الْحَلَئِبُ  تَقْفُوهَا  بِالْکَتَائِبِ  یُرْجَمُوا  وَ  الْمَنَاسِرُ  تَتْبَعُهَا  بِالْمَنَاسِرِ  یُرْمَوْا  ی  حَتَّ »وَ 
عْنَانِ 

َ
رْضِهِمْ وَ بِأ

َ
ی تَدْعَقَ الْخُیُولُ فِی نَوَاحِرِ أ یُجَرَّ بِبِلَدِهِمُ الْخَمِیسُ یَتْلُوهُ الْخَمِیسُ وَ حَتَّ

بِهِمْ وَ مَسَارِحِهِم«2  مَسَارِ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص281.

رَامَی ، 
َ
رْمَی ، إِرْمَاءً الشی ءَ من یده: آن چیز را از دست خود انداخت ؛ ت

َ
2. یُرْمَوْا: می اندازد؛ از مادۀ »رمی« به معنای انداختن ؛ أ

: تیر انداخت و شکار کرد؛ رامَی، رِمَاءً هُ: بر یکدیگر تیر انداختند.
ً
یا رَمِّ

َ
ی ، ت رَمَّ

َ
 القومُ: آن قوم به هم تیراندازی کردند؛ ت

ً
رَامِیا

َ
ت

 مَنَاسِرِ: سپاهیان؛ جمع »منســر« به معنی گروهی از لشکر است که در پیشاپیش لشکر حرکت می کند و به آن طلیعه 
گفته می شود و »مِنسَــر« به معنی منقار پرندگان گوشت خوار است؛ جمع المنسر بفتح المیم و کسر السّین و بالعکس 

أیضا قطعة من الجیش تکون امام الجیش الأعظم. 

یُرْجَمُوا: سنگســار کردند؛ از مادۀ »رجم« به معنای ســنگ زدن، سنگســار کردن ؛ »رجم« اسم چیزی است که با آن 
می زنند؛ جمع آن رُجُوم است.

کَتَائِبِ: ستون های سپاه؛ جمع »کتیبه« به معنی گروهی از لشکر مانند گردان است.
تَقْفُوهَا: در پی می آید. 

حَلَئِــب: نیروهای کمکی؛ جمع »حلیبه« یا »حلوبه« به معنی جمعیتی اســت که از هر ســو گرد هم آیند و به بخش 
سواره نظام لشکر نیز اطلاق می شود؛ بالحاء المهملة جمع حلیبة و هی الطائفة المجتمعة من حلب القوم حلبا من باب 

 أوب للنصرة. 
ّ

 وجه و یقال احلبوا إذا جاءوا من کل
ّ

نصر أی اجتمعوا من کل

خَمِیس: یک لشــکر کامل است و از پنج بخش تشــکیل شده است: مقدمه، میمنه، میسره، قلب و ساقه؛ الجیش لأنه 
مة، و القلب، و المیمنة و المیسرة، و الساقة.

ّ
خمس فرق: المقد

تَدْعَقَ: می کوبد؛ از مادۀ »دَعَقَ« به معنای لگدکوب کند، بکوبد. 
الْخُیُولُ: اسب ها. 

نَوَاحِرِ: مناطق مرزی؛ از مادۀ »نَحر« به معنای گلو، جمع نحر به معنای گلوها؛ قد فسّــره الرضیّ و یمکن أن یفسّــر بأمر 
آخر، و هو أن یرید أقصی أرضهم و آخرها من قولهم لآخر لیلة فی الشــهر ناحرة و المسارب ما یسرب فیه المال الراعی، 

و المسارح ما یسرح فیه و الفرق بین سرح و سرب أنّ السروح إنما یکون فی أول النهار، و لیس ذلک بشرط فی السروب.

عْنَانِ: اطراف؛ جمع »عَنَن« به معنی نواحی و اطراف چیزی است.
َ
أ

مَسَــارِب: چراگاه ها؛ جمع »مَسربه« به معنی چراگاه؛ گوســفندان و چوپان ها از راهی مشخص به چراگاه می روند و 
بازمی گردند به این راه »مَسرب« گفته می شود؛ جمع المسربة. 

مَسَارِحِ: مراتع؛ به چراگاه هایی گفته می شود که در اول روز حیوان را در آنجا به چرا می برند؛ جمع مسرح، اسم مکان 
به معنای مرتع، چراگاه ها؛ المسرح و هو المرعی. 

آن ها باید پیوسته مورد تهاجم قرار گیرند و گروه ها پشت سرهم آن ها را تیرباران کنند و گروهی از 
لشکر به یاری گروه دیگر بشتابد و آن ها را آماج حملات خود سازد و لشکرهای سواره نظام یکی 
پس از دیگری آن ها را تا شهرهایشــان تعقیب کنند تا زمانی که سُم اسب های شما آخرین نقطۀ 
سرزمین آن ها را بکوبد و مسیر رفت وآمد و جاده ها و چراگاه های آن ها را از هرسو اشغال کند.

نکته
با توجه به اینکه معاویه بســیار شیطان صفت بود و برای جذب و فریب طرف داران خود  	

تبلیغــات زیادی می کرد، از طرف دیگــر قتل عثمان را بهانه قرار داد و برای مردم شــام و 
طرف داران خــود این طور منعکس می کرد که اصحاب و یــاران علیA  قاتلان عثمان 
هستند، به دلیل همین تبلیغات و فریب کاری ها بود که طرف داران او با جدیت از شخصیت 

و برنامه های معاویه طرف داری می کردند.



پیشگفتار خطبه
این خطبه را امام A دربارۀ مســئلۀ حکمیت بعد از شنیدن گفت وگوی بعضی در مورد 
آن بیان فرمود. در این خطبه به بیان فلســفۀ قبول حکمیــت می پردازد و به ایرادهای کوفیان 

دراین باره پاسخ می دهد و آن ها را نصیحت می کند که دست از مخالفت بردارند.

خطبـۀ 125

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:پس از حکمیت در نزدیکی کوفه، 

سال37 هجری
مخاطب:سپاهیان

علتایرادسخن:نپذیرفتن نتیجۀ حکمیت توسط خوارج 
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1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص64.
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1�  پاسخ به بهانه جویان خوارج
1� 1� حکم بودن قرآن

مْنَا الْقُرْآنَ«  مَا حَکَّ جَالَ وَ إِنَّ مِ الرِّ ا لَمْ نُحَکِّ »إِنَّ
م قرار ندادیم بلکه فقط قرآن را به حکمیت انتخاب کردیم.

َ
ما افراد را حَک

نکته
هنگامی که به ناچار جنگ که وظیفۀ اصلی و مهم تر بود، متوقف شد، حضرت حکمیت  	

را که آن هم واجب ولی در رتبۀ بعدی قرار داشــت پذیرفت و زمانی هم که حکمیت قرآن 
پذیرفته شد، قرآن به تنهایی کافی نیســت؛ زیرا قرآن صامت است. حضرت می فرماید ما 

م معرفی کردیم.
َ
م قرار ندادیم و قرآن را در حقیقت به عنوان حَک

َ
افراد را حَک

مَا هُوَ خَطٌّ مَسْطُورٌ  مْنَا الْقُرْآنَ هَذَا الْقُرْآنُ إِنَّ مَا حَکَّ جَالَ وَ إِنَّ مِ الرِّ ا لَمْ نُحَکِّ إِنَّ
جَالُ وَ  مَا یَنْطِقُ عَنْهُ الرِّ تَیْنِ لَ یَنْطِقُ بِلِسَانٍ وَ لَ بُدَّ لَهُ مِنْ تَرْجُمَانٍ وَ إِنَّ فَّ بَیْنَ الدَّ
یَ عَنْ کِتَابِ  یقَ الْمُتَوَلِّ مَ بَیْنَنَا الْقُرْآنَ لَمْ نَکُنِ الْفَرِ نْ نُحَکِّ

َ
ا دَعَانَا الْقَوْمُ إلَی أ لَمَّ

وهُ إِلَی  هُ سُبْحَانَهُ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْ ءٍ فَرُدُّ هِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی وَ قَدْ قَالَ اللَّ اللَّ
تِهِ  خُذَ بِسُنَّ

ْ
نْ نَأ

َ
سُولِ أ هُ إِلَی الرَّ نْ نَحْکُمَ بِکِتَابِهِ وَ رَدُّ

َ
هِ أ هُ إِلَی اللَّ سُولِ فَرَدُّ هِ وَ الرَّ اللَّ

ةِ رَسُولِ  اسِ بِهِ وَ إِنْ حُکِمَ بِسُنَّ حَقُّ النَّ
َ
هِ فَنَحْنُ أ دْقِ فِی کِتَابِ اللَّ فَإِذَا حُکِمَ بِالصِّ

لِمَ  قَوْلُکُمْ  ا  مَّ
َ
أ وَ  بِهَا  وْلَهُمْ 

َ
أ وَ  اسِ  النَّ حَقُّ 

َ
أ فَنَحْنُ  الله علیه وآله(  هِ )صلی  اللَّ

الْجَاهِلُ  نَ  لِیَتَبَیَّ ذَلِکَ  فَعَلْتُ  مَا  فَإِنَّ حْکِیمِ  التَّ فِی  جَلً 
َ
أ بَیْنَهُمْ  وَ  بَیْنَکَ  جَعَلْتَ 

ةِ وَ لَ تُؤْخَذَ  مَّ
ُ
مْرَ هَذِهِ الْ

َ
نْ یُصْلِحَ فِی هَذِهِ الْهُدْنَةِ أ

َ
هَ أ تَ الْعَالِمُ وَ لَعَلَّ اللَّ وَ یَتَثَبَّ

هِ  اسِ عِنْدَ اللَّ فْضَلَ النَّ
َ
لِ الْغَیِّ إِنَّ أ وَّ

َ
نِ الْحَقِّ وَ تَنْقَادَ لِ کْظَامِهَا فَتَعْجَلَ عَنْ تَبَیُّ

َ
بِأ

حَبَّ إِلَیْهِ وَ إِنْ نَقَصَهُ وَ کَرَثَهُ مِنَ الْبَاطِلِ وَ إِنْ جَرَّ إِلَیْهِ 
َ
مَنْ کَانَ الْعَمَلُ بِالْحَقِّ أ

وا لِلْمَسِیرِ إِلَی قَوْمٍ حَیَارَى  تِیتُمْ اسْتَعِدُّ
ُ
یْنَ أ

َ
یْنَ یُتَاهُ بِکُمْ وَ مِنْ أ

َ
فَائِدَةً وَ زَادَهُ فَأ

عَنِ الْحَقِّ لَ یُبْصِرُونَهُ وَ مُوزَعِینَ بِالْجَوْرِ لَ یَعْدِلُونَ بِهِ جُفَاةٍ عَنِ الْکِتَابِ نُکُبٍ 
اشُ  نْتُمْ بِوَثِیقَةٍ یُعْلَقُ بِهَا وَ لَ زَوَافِرِ عِزٍّ یُعْتَصَمُ إِلَیْهَا لَبِئْسَ حُشَّ

َ
یقِ مَا أ رِ عَنِ الطَّ

نَاجِیکُمْ فَلَ 
ُ
نَادِیکُمْ وَ یَوْماً أ

ُ
فٍّ لَکُمْ لَقَدْ لَقِیتُ مِنْکُمْ بَرْحاً یَوْماً أ

ُ
نْتُمْ أ

َ
نَارِ الْحَرْبِ أ

جَاءِ. دَاءِ وَ لَ إِخْوَانُ ثِقَةٍ عِنْدَ النَّ حْرَارُ صِدْقٍ عِنْدَ النِّ
َ
أ

1� 2� کافی نبودن قرآن به تنهایی
تَیْنِ لَ یَنْطِقُ بِلِسَانٍ وَ لَ بُدَّ لَهُ مِنْ تَرْجُمَانٍ وَ  فَّ مَا هُوَ خَطٌّ مَسْطُورٌ بَیْنَ الدَّ »هَذَا الْقُرْآنُ إِنَّ

جَالُ«1  مَا یَنْطِقُ عَنْهُ الرِّ إِنَّ
این قرآن خطوطی اســت که در میان دو جلد قرار گرفته است و سخن نمی گوید بلکه نیازمند 

به ترجمان است و تنها انسان ها می توانند از آن سخن بگویند.

نکته 
گاه، احکام جزئیه را از آن  	 قرآن یک سلســله احــکام کلی را بیان فرموده و باید افــراد آ

استخراج کنند و در اختیار عموم بگذارند یا به عبارت دیگر، آن کلیات را بر مصادیق تطبیق 
دهند؛2 بنابراین حاکم قرار دادن قرآن صحیح اســت ولی کافی نیست. قرآن زبان ندارد و 
به تنهایی نمی تواند بگوید علی یا معاویه کدام یک حق و خلیفۀ مســلمانان است پس باید 
کســی مشخص می شــد تا این کار را انجام دهد البته باید با او شرط کنیم که مطابق قرآن 

حُکم کند و اگر بر اساس قرآن عمل نکرد، داوری او اعتبار ندارد. 

ه بن عباس  	
ّ
آنچه موجب شکست حکمیت شد این بود که حضرت می خواستند که عبدالل

م تعیین کنند ولی اصحاب نافرمان، ابوموســی 
َ
را که انســان فهمیده ای بود به عنــوان حَک

اشعری را تحمیل کردند و او بر اساس قرآن داوری نکرد بلکه فریب عمروعاص را خورد. 

1� 3� روی گردان حقیقی از حُکم قرآن
هِ  اللَّ کِتَابِ  عَنْ  یَ  الْمُتَوَلِّ یقَ  الْفَرِ نَکُنِ  لَمْ  الْقُرْآنَ  بَیْنَنَا  مَ  نُحَکِّ نْ 

َ
أ إلَی  الْقَوْمُ  دَعَانَا  ا  لَمَّ »وَ 

وهُ  هُ ]تَعَالَی عَزَّ مِنْ قَائِلٍ [ سُبْحَانَهُ  فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْ ءٍ فَرُدُّ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی وَ قَدْ قَالَ اللَّ
سُولِ«3  هِ وَ الرَّ إِلَی اللَّ

1. مَسْــطُور: نوشته شــده؛ از مادۀ »ســطر« و با واژۀ »خط« که به عنوان وصف آن در عبارت بالا ذکر شده تناسب 
بیشتری دارد.

تَیْنِ: بین دو جلد؛ تثنیه »دفه« به معنی صفحه و کنار هرچیزی است و دو طرف جلد کتاب یا قرآن را »دفتین«  فَّ بیْنَ الدَّ
ة: الجنب من کل شیء أو صفحته.

َّ
تا: المصحف جانباه المکتنفان به ؛ الدف

ّ
می گویند؛ دف

سان الآخر، و التاء أصلیة و الألف و النّون زائدتان 
ّ
سان بالل

ّ
تَرْجُمَان: ترجمان؛ و زان زعفران و عنفوان و ریهقان مفسّر الل

و الفعل ترجم. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص282.

یَ: روی گردان.  3. الْمُتَوَلِّ
تَنازَعْتُمْ: منازعه کردید. 
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هنگامی که آن قوم )شــامیان( ما را دعــوت کردند که قرآن میان ما و آن ها حاکم باشــد، ما 
گروهی نبودیم که به کتاب خداوند سبحان پشت کنیم در حالی که می فرماید: اگر در چیزی 

اختلاف کردید آن را به خدا و رسولش بازگردانید )و از آن ها نظر بخواهید(.

نکته
اگر معانی قرآن به خودی خود روشــن بود، در تفســیر آیه ای از آیات آن اختلافی واقع  	

نمی شــد؛ در حالی که این اختلاف میان خود صحابــه و حتی در دوران پیامبر] نیز رخ 
داده است.1

مشابه
خْرى   	

ُ
صْلِحُوا بَیْنَهُما فَإِنْ بَغَــتْ إِحْداهُما عَلَی الْ

َ
﴿وَ إِنْ طائِفَتــانِ مِنَ الْمُؤْمِنیــنَ اقْتَتَلُوا فَأ

قْسِــطُوا إِنَّ 
َ
صْلِحُوا بَیْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أ

َ
هِ فَإِنْ فاءَتْ فَأ مْرِ اللَّ

َ
ی تَفی ءَ إِلی  أ تی  تَبْغی  حَتَّ فَقاتِلُــوا الَّ

ــهَ یُحِبُّ الْمُقْسِــطین﴾2 و اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر به جنگ برخاستند، میانشان  اللَّ
ی کرده است، بجنگید تا 

ّ
ی کرد، با آن که تعد

ّ
آشــتی افکنید و اگر یک گروه بر دیگری تعد

به فرمان خدا باز گردد پس اگر بازگشــت، میانشــان صلحی عادلانه برقرار کنید و عدالت 
ورزید که خدا عادلان را دوست دارد.

1� 4� نحوۀ ارجاع به قرآن
نْ نَحْکُمَ بِکِتَابِهِ«3 

َ
هِ أ هُ إِلَی اللَّ »فَرَدُّ

ارجاع دادن اختلافات به خدا، این است که به کتابش حکم کنیم. 

1� 5� نحوۀ ارجاع به پیامبر
تِهِ«  خُذَ بِسُنَّ

ْ
نْ نَأ

َ
سُولِ أ هُ إِلَی الرَّ »وَ رَدُّ

ه این است که به سنتش عمل نماییم.
ّ
و ارجاع به رسول الل

نکته
وقتــی خداوند در قرآن می فرماید که نزاع و کشــمکش خود را بــه خداوند و پیامبر او  	

ارجاع دهید، مقصود این است که باید به کتاب خدا و سنت پیامبر] مراجعه و بر اساس 

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج3، ص38.

2. حجرات، 9.

هُ: آن را برگردانید.  3. رَدُّ
نَحْکُمَ: حکم می کنید. 

 قرآن 
ً
آن اختلافات خود را حل کنیم و در قضیۀ حکمیت اگر عمروعاص و ابوموسی واقعا

را حکم قرار می دادند، به حقیقت می رســیدند و اختلاف پایان می گرفت ولی اشکال کار 
این بود که آنان بر اساس قرآن داوری نکردند.

1� 6� پذیرش حکم قرآن 
اسِ بِهِ«  حَقُّ النَّ

َ
هِ فَنَحْنُ أ دْقِ فِی کِتَابِ اللَّ »فَإِذَا حُکِمَ بِالصِّ

و اگر دربارۀ کتاب خدا به درستی حکم شود، ما سزاوارترین مردم به پذیرش آن هستیم.

1� 7� پذیرش حکم سنت پیامبر
وْلَهُمْ بِهَا«1 

َ
اسِ وَ أ حَقُّ النَّ

َ
هِ] فَنَحْنُ أ ةِ رَسُولِ اللَّ »وَ إِنْ حُکِمَ بِسُنَّ

و اگر به ســنت پیامبر] حکم شود ما نیز از همه شایسته تر و سزاوارتریم که به سنت او عمل 
نماییم.

نکته ها 
امام A به روشــنی ثابت می کند حکمیت کتاب و سنت، چیزی جز مراجعه به آن ها  	

نیســت و با توجه به اینکه ما مأمور به این امر هستیم، کسی نمی تواند بر ما خرده بگیرد که 
چرا حکمیت را پذیرفتیم. اشــتباه خرده گیران در این است که آن ها می پندارند ما حکمیت 

اشخاص را پذیرفته ایم در حالی که ما حکمیت کتاب خدا را پذیرا شده ایم.2

امام هرگز مخالف مسئلۀ حکمیت نبود و در واقع بر دو نکته پافشاری داشت:  	
1. بلند کردن قرآن ها بر ســر نیزه ها تنها مکر و فریــب و توطئه برای جلوگیری از پیروزی 
لشــکر امامA در آخرین لحظــات و ایجاد اختلاف و نفاق در لشــکر امام بود وگرنه 
شــامیان هرگز آمادۀ پذیرش حکمیت قرآن نبودند و به تعبیر امامA نه اهل دین بودند و 

نه اهل قرآن.

2. امامA با انتخاب فرد نادان و بی خبری همچون ابوموســی اشــعری برای ارجاع به 
قرآن مخالف بود؛ بنابرایــن هیچ گونه تضادی میان محتوای این خطبه و خطبه های دیگر 

نهج البلاغه نیست.

: سزاوارتر.  حَقُّ
َ
1.أ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص284.
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مشابه
کْرِ إِنْ کُنْتُمْ ل تَعْلَمُون﴾ 1 ما  	 هْلَ الذِّ

َ
رْسَــلْنا قَبْلَکَ إِلَّ رِجالً نُوحی  إِلَیْهِمْ فَسْــئَلُوا أ

َ
﴿وَ ما أ

پیش از تو به رســالت نفرســتادیم مگر مردانی را که به آن ها وحــی می کردیم و اگر خود 
نمی دانید از اهل کتاب بپرسید.

هِ وَ الْیَوْمِ الآخِرِ  	 سُــولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُــونَ بِاللَّ هِ وَ الرَّ وهُ إِلَی اللَّ ﴿فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی  شَــیْ ءٍ فَرُدُّ
ویل﴾2 و چون در امری اختلاف کردید اگر به خدا و روز قیامت ایمان 

ْ
حْسَنُ تَأ

َ
ذلِکَ خَیْرٌ وَ أ

دارید، به خدا و پیامبر رجوع کنید در این خیر شماست و سرانجامی بهتر دارد.

2� دلیل فرصت برای حکمیت
گاهان  گاه شدن ناآ 2� 1� آ

نَ  لِیَتَبَیَّ ذَلِکَ  فَعَلْتُ  مَا  فَإِنَّ حْکِیمِ  التَّ فِی  جَلً 
َ
أ بَیْنَهُمْ  وَ  بَیْنَکَ  جَعَلْتَ  لِمَ  قَوْلُکُمْ  ا  مَّ

َ
أ »وَ 

تَ الْعَالِمُ«3  الْجَاهِلُ وَ یَتَثَبَّ
امــا اینکه می گویید چرا میان خود و آن ها )حکم ها( مدتی برای حکمیت قرار دادی، این تنها 
گاه اند به مطالعه و  گاهان در جســت وجوی حقیقــت برآیند و آن ها که آ به خاطر آن بود که ناآ

مشورت بپردازند.

نکته
یکی از اشــکالات خوارج بــه حضرت این بود که پس از پذیرفتــن حکمیت و تعیین  	

کردن فردی برای آن، چرا مدت برای آن تعیین کرد، در پاســخ می فرماید برای آن ها مهلت 
قرار دادم تا کســانی که جاهل و نادان هستند و حق را نمی دانند، فرصت بررسی و تحقیق 
داشته باشند و افرادی نیز که حق را می دانند در این فرصت تعیین شده بر علم و عمل خود 

پایداری و استقامت کنند. 

2� 2� اصلاح کار امت در فاصلۀ حکمیت

1. انبیا، 7.

2. نساء، 59.

جَلً: مدت. 
َ
3. أ

حْکِیمِ: حکمیت.  التَّ
یا. 

ّ
ن«: روشن شدن و روشن گردانیدن مطلب با تفحص و تحقیق؛ یستعمل لازما و متعد ن: روشن می شود؛ »تبَیُّ لِیَتَبَیَّ

ت: مستحکم می شود؛ از مادۀ »تثبیت« به معنی تحقیق کردن است؛ التأنّی فی الامور. یَتَثَبَّ

کْظَامِهَا«1 
َ
ةِ وَ لَ تُؤْخَذَ بِأ مَّ

ُ
مْرَ هَذِهِ الْ

َ
نْ یُصْلِحَ فِی هَذِهِ الْهُدْنَةِ أ

َ
هَ أ »وَ لَعَلَّ اللَّ

شاید خداوند در این فاصله، کار این امت را اصلاح کند و راه تحقیق بر آن ها بسته نشود.

نکته 
کْظَامِهَا« که به معنی نگرفتن بیخ گلو و آزاد گذاشتن راه نفس است،  	

َ
جملۀ »وَ لَ تُؤْخَذَ بِأ

کنایه از آزادی برای مطالعه و تصمیم گیری و انتخاب است.2

2� 3� عجله نکردن در جست وجوی حق
3» لِ الْغَیِّ وَّ

َ
نِ الْحَقِّ وَ تَنْقَادَ لِ »فَتَعْجَلَ عَنْ تَبَیُّ

در جست وجوی حق عجله نکنند و تسلیم نخستین فکر گمراه کننده نشوند.

نکته ها
 گمراه کننده است.4 	

ً
« اشاره به اینکه تصمیم های عجولانه غالبا لِ الْغَیِّ وَّ

َ
جملۀ »وَ تَنْقَادَ لِ

نِ«: اگر امام شــتاب زده آتش بس را نمی پذیرفت، راه بازگشت خطاکاران  	 »فَتَعْجَلَ عَنْ تَبَیُّ
بســته می شد و درواقع امام پیرامون خود را دیوار محکمی کشیده و فرصتی در اختیار آن ها 

نگذاشته تا بدی به واسطۀ خوبی زدوده شود.5

3� محبوبیتِ عمل به حق 
مِنَ  کَرَثَهُ  وَ  نَقَصَهُ  إِنْ  وَ  إِلَیْهِ  حَبَّ 

َ
أ بِالْحَقِّ  الْعَمَلُ  کَانَ  مَنْ  هِ  اللَّ عِنْدَ  اسِ  النَّ فْضَلَ 

َ
أ » إِنَّ 

 به معنی مصالحه بعد از 
ً
1. الْهُدْنَةِ: آرامش و ســکوت؛ از مادۀ »هدون« به معنی ســکون و آرامش گرفته شده و معمولا

عة و السکون .
ّ

جنگ یا آتش بس به کار می رود؛ الهدنة: بالضمّ المصالحة و الد

لَ تُؤْخَذَ: گرفته نمی شود. 
کْظَامِ: گلوها؛ جمع »کظم« و جمع »کظم« به معنی محل خروج نفس )خرخره( است. وقتی درصدد فشار بر کسی 

َ
أ

هستند، گلو یا بینی او را گرفته و فشار می آورند تا نفس حبس شده و خارج نشود؛ جمع کظم کأسباب و سبب و مخرج 

النفس من الحلق. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص292.

3. فَتَعْجَلَ: عجله می کند. 

تَنْقَادَ: مطیع می شود. 
: گمراهی.  الْغَیِّ

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص292.

5. در سایه سار نهج البلاغه، ج3، ص40.
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الْبَاطِلِ وَ إِنْ جَرَّ إِلَیْهِ فَائِدَةً وَ زَادَهُ«1 
برترین مردم در پیشــگاه خدا کســی اســت که عمل به حق نزد او محبوب تر از باطل باشد؛ 
هرچند این کار از نفع او بکاهد و مشکلاتی برای او پیش آورد و باطل منافعی به سوی او آورد 

و بر سود او بیفزاید.

نکته ها
در واقع نشانۀ مؤمنان حقیقی همین است که بر سر دو راهی ها که حق در یک سو قرار  	

می گیرد و منافع شــخصی آن ها در سوی دیگر، به سوی حق می آیند و به منافع شخصی 
پشت می کنند.2

منظور امامA در این بیان این است که مردم را به سوی حق کشاند و آنان را به حرکت در  	
این راه تشویق کند؛ هرچند اتخاذ این رویه برای آنان مستلزم نتایج و آثاری باشد. همچنین 

آنان را از باطل پرهیز دهد اگرچه دوری جستن از آن مایۀ زیان و غم و اندوه آنان باشد.3

4� فریاد امام
تِیتُمْ«4 

ُ
یْنَ أ

َ
یْنَ یُتَاهُ بِکُمْ وَ مِنْ أ

َ
»فَأ

چرا حیران و سرگردانتان می کنند؟ و چرا شما را فریب داده و تسلیم شیطان کرده اند؟

نکته
منظور این است که سرگشتگی و بیراهه روی شما به چه منظوری است و اشاره است که  	

این تحیّر و سرگردانی از دیگران به آن ها رسیده است. 5

1. کَرَثَ: او را سختی آورد؛ از مادۀ »کرث« به معنی شدت و مشقت و به زحمت افتادن است؛ کرثه: الغمّ من باب نصر 

 علیه و بلغ منه المشقة.
ّ

و ضرب و أکرثه اشتد

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص292.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص287.

4. یُتَاهُ: ســرگردان؛ از مادۀ »تیه« به معنی ســرگردانی و حیرانی است و به بیابان هایی که انسان در آن سرگردان می شود 
 أو تکبّر. 

ّ
»تیه« گفته می شود؛ تاه: یتیه تیها تحیّر و ضل

تِیتُمْ: فریب داده اند؛ از مادۀ »اتیان« معانی مختلفی دارد و در اینجا و مانند آن به معنی فریب خوردن و تســلیم باطل 
ُ
أ

شدن است؛ بالبناء علی المفعول. 

5. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص288.

5� دلیل فراخوان جهاد
5� 1� روی گردانی از حق

 1» وا لِلْمَسِیرِ إِلَی قَوْمٍ حَیَارَى عَنِ الْحَقِّ »اسْتَعِدُّ
آماده شوید برای حرکت به سوی قومی که از حق روی گردان اند.

5� 2� ظلم و جور 
»لَ یُبْصِرُونَهُ وَ مُوزَعِینَ بِالْجَوْر«2 

آن )حق( را نمی بینند و به ظلم و جور تشویق شده اند.

5� 3� انحراف از راه راست
یقِ«3 رِ »لَ یَعْدِلُونَ بِهِ جُفَاةٍ عَنِ الْکِتَابِ نُکُبٍ عَنِ الطَّ

هرگز از آن باز نمی گردند، افرادی که از کتاب خدا فاصله گرفته و از راه راست منحرف گشته اند. 

6�  ریسمان نامطمئن 
نْتُمْ بِوَثِیقَةٍ یُعْلَقُ بِهَا«4 

َ
»مَا أ

افسوس! شما ریسمان محکمی نیستید که بتوان به آن چنگ زد.

نکته
حضرت می خواست با دشمن بجنگد ولی چون اصحاب آمادگی لازم را نداشتند پس  	

از خیانتــی که در جریان حکمیت صورت گرفت، دیگر جنگی محقق نشــد و حضرت را 
به شهادت رساندند اما در هر صورت حضرت وظیفه داشت با اصحاب سست ارادۀ خود 
مقداری تندی کند و مقداری هم آن ها را تشــویق نماید تا آمادۀ جنگ شوند و هم حجت 

وا: آماده شوید. 1. اسْتَعِدُّ
حَیَارَى: سرگردان ها. 

2. مُوزَعِین: فریب خوردگان؛ از مادۀ »ایزاع« به معنی تشویق و ایجاد عشق و علاقه نسبت به چیزی است و گاه به معنی 

الهام کردن و توفیق دادن نیز آمده است و در اینجا به همان معنی اول است؛ أوزعته: بکذا ألهمته و قال الجوهریّ أوزعته 

بالشی ء أغریته به. 

3. لَ یَعْدِلُونَ: عوض نمی کنند. 

جُفَاةٍ عَنِ الْکِتَابِ: از درک قرآن فاصله گرفته اند؛ جمع جاف من جفا السرج عن ظهر الفرس نبا و ارتفع. 
نُکُب: منحرف شــونده ها، از مادۀ »نکب« به معنی منحرف شــدن از چیزی است؛ جمع »ناکب«؛ عن الطریق ینکب 

نکوبا من باب قعد عدل .

4. وَثِیقَةٍ: دستگیره؛ در اصل به معنای پیمان است و آنچه پیمان به وسیلۀ آن محکم می شود. 
یُعْلَقُ بِهَا: تمسک می شود به آن.



خطبۀ

295 294

خطبۀ 125کلام امیر

295 294

کلام امیر

بر آن ها تمام شــود؛ زیرا اگر حضرت آن ها را بر جنگ تحریک نمی کرد ممکن بود پس از 
آن دوباره بهانه جویی کنند و بگویند چرا ما را برای جنگ با سپاه معاویه بسیج نکردی.

7� وسیلۀ جنگ افروزی
نْتُمْ«1 

َ
اشُ نَارِ الْحَرْبِ أ »وَ لَ زَوَافِرِ عِزٍّ یُعْتَصَمُ إِلَیْهَا لَبِئْسَ حُشَّ

و یاوران نیرومندی نیستید که بتوان به آن پناه برد و بدوسیله ای هستید برای افروختن آتش جنگ.

8� اف بر شما!
نَاجِیکُمْ«2

ُ
نَادِیکُمْ وَ یَوْماً أ

ُ
فٍّ لَکُمْ لَقَدْ لَقِیتُ مِنْکُمْ بَرْحاً یَوْماً أ

ُ
»أ

اف بر شما! چه ناراحتی ها از شما کشیدم! یک روز با صدای رسا با شما سخن می گویم و روز 
دیگر آهسته و به صورت نجوا.

9� دوری از راست گویی 
جَاء«3 دَاءِ وَ لَ إِخْوَانُ ثِقَةٍ عِنْدَ النَّ حْرَارُ صِدْقٍ عِنْدَ النِّ

َ
»فَلَ أ

نه آزادگان راست گویی به هنگام فریاد رسا هستید و نه برادران مطمئن و رازداری به هنگام نجوا.

: یاران توانمند؛ از مادۀ »زفر« جمع »زافره« به معنی ناله کردن و فریاد کشــیدن اســت و از آنجا که یاوران  1. زَوَافِرِ عِزٍّ

انســان به عنوان هم دردی ناله و فریاد دارند، واژۀ »زافره« به یار و یاور اطلاق شــده است و در اینجا به همین معناست؛ 

زافرة: الرّجل خواصّه و أنصاره .

یُعْتَصَمُ: پناه برده می شود. 
« به معنی آتش افروختن اســت و در اینجا به معنی آغازگران و 

َّ
ــاش: آتش افروزان؛ جمع »حاش« از مــادۀ »حش حُشَّ

کسانی که ضربات آغازین جنگ را بر دشمن وارد می کنند، است؛ بضمّ الحاء و تشدید الشین جمع حاش و هو الموقد 

 به النار أی یوقد.
ّ

للنار و یروی حشاش بالکسر و التخفیف و هو ما یحش

نَاجِی: نجوا، ســخن گفتن درگوشی؛ فرمانده یا کسی که پیروان یا اصحابی دارد، گاهی یاران خود را جمع می کند 
ُ
2. أ

و آهسته و مخفیانه با یکدیگر صحبت می کنند و تصمیم می گیرند که به آن »نِجاء« می گویند و پس از آنکه تصمیمات 

گرفته شد، اگر لازم باشد آن را بر بالای منبر برای همه اعلام می کنند. 

ة و فی بعض النسخ بالتاء و هو الحزن. 
ّ

بَرْحاً: آزار و اذیت؛ به معنی ناراحتی شدید و خشم و غضب آمده است؛ الشد
جَاء: درگوشــی گفتن و چیزی را به طور ســری با دیگری در میان گذاشتن است؛ النجاء: المناجاة مصدر ناجیته  3. النَّ

نجاء مثل صارعته صراعا و ضاربته ضرابا.

نکته ها
در واقــع امام A این حقیقت را بازگو کرده اســت که اگر مشــکلی در امر جهاد و  	

حکومتش به وجود آمده، به خاطر نالایقی و ناکارآیی گروهی از یاران اوســت؛ چراکه امام 
در هر میدانی قدم می نهاد، ضعف و سُستی نشان می دادند.1

»و ل إخوان ثقة عند النّجاء« برای اینکه دوست و برادر معتمد، اگر دچار لغزش شود در  	
آن هنگام که از طرف برادر خود مورد عتاب و سرزنش قرار گیرد، سخن او را می پذیرد و از 
راه خــود باز می گردد و موقعی که به او نیاز پیدا کند و از او پوزش بخواهد، صفای برادری 

 چنین نیستید.2
ً
برگشت می کند؛ زیرا پیوند برادری محکم است اما شما ابدا

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص294.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص289.



پیشگفتار خطبه
گروهی از شــیعیان خدمت امیرمؤمنانA رســیدند، عرض کردند چه مانعی دارد که 
اموال بیت المال را بیرون آوری و در میان رؤســا و اشراف تقسیم کنی و آن ها را بر ما برتری 
بخشی )و سهم ما را به آن ها دهی( تا پایه های حکومتت محکم شود؛ سپس به برنامۀ تقسیم 
مساوی و عدالت در رعیت بازگردی. امامA با صراحت گفت: برای رسیدن به یک هدف 
مقدس نباید از وســیلۀ نامقدس و گناه آلود اســتفاده کرد که این کار با منطق اسلام سازگار 

نسیت و این خطبه را در این مورد ایراد فرمود.

خطبـۀ 126

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:اوایل حکومت امام در مدینه، سال 

35 هجری

مخاطب:مردم

علتایرادسخن:پیشنهاد تطمیع افراد برای پیشبرد سیاست ها 

موضوع:سیاسی، اعتقادی

ویژگی:عدالت در بخشش1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص27.
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1� پیشنهاد زیر پا گذاشتن حق  
یتُ عَلَیْهِ«1  صْرَ بِالْجَوْرِ فِیمَنْ وُلِّ طْلُبَ النَّ

َ
نْ أ

َ
ی أ مُرُونِّ

ْ
تَأ

َ
»أ

آیا به من پیشــنهاد می کنید که برای پیروزی خود، از جور و ســتم در حق کسانی که بر آن ها 
حکومت می کنم، استمداد جویم؟

نکته
این ســخن پاسخ کسی است که از امامA خواسته است تقسیم بالسویّه را ترک کند  	

و عــده ای را برتری دهد. گویی گفته اســت که اگر آنان را برتری دهــی با دل و جان تو را 
همراهی و یاری خواهند کرد و آن حضرت به او این پاســخ را داده اســت و مراد از جور، 
عدول از راه خداوند اســت، به سبب برتری دادن بعضی از مسلمانان بر بعضی دیگر؛ زیرا 

این عمل خلاف سنّت پیامبر اکرم] است.2

مَرَ«، استفهام انکاری است که در اصل تأمروننی بوده است به معنای 
َ
ی: آیا به من پیشنهاد می کنید؛ از مادۀ »ا مُرُونِّ

ْ
تَأ

َ
1. أ

ه 
ّ
انیة قال تعالی: أ فغیر الل

ّ
آیا به من توصیه می کنید؛ بالتّشــدید أصله تأمروننی بنونین فاســکنت الاولی و ادغمت فی الث

تأمرونّی أعبد أیّها الجاهلون. 

یتُ عَلَیْهِ: به ولایت بر او منصوب شده ام؛ ولیت: الشی ء و علیه وزان رضیت إذا ملکت أمره و فی بعض النسخ ولیّت  وُلِّ
ه علیه. 

ّ
بالبناء علی المفعول من باب التّفعیل أی ولانّی الل

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص291.

طُورُ بِهِ 
َ
هِ لَ أ یتُ عَلَیْهِ وَ اللَّ صْرَ بِالْجَوْرِ فِیمَنْ وُلِّ طْلُبَ النَّ

َ
نْ أ

َ
ی أ مُرُونِّ

ْ
 تَأ

َ
أ

بَیْنَهُمْ  یْتُ  مَاءِ نَجْماً لَوْ کَانَ الْمَالُ لِی لَسَوَّ مَّ نَجْمٌ فِی السَّ
َ
مَا سَمَرَ سَمِیرٌ وَ مَا أ

هِ تَبْذِیرٌ وَ إِسْرَافٌ  لَ وَ إِنَّ إِعْطَاءَ الْمَالِ فِی غَیْرِ حَقِّ
َ
هِ أ مَا الْمَالُ مَالُ اللَّ فَکَیْفَ وَ إِنَّ

اسِ وَ یُهِینُهُ  نْیَا وَ یَضَعُهُ فِی الآخِرَةِ وَ یُکْرِمُهُ فِی النَّ وَ هُوَ یَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِی الدُّ
هُ  هْلِهِ إِلَّ حَرَمَهُ اللَّ

َ
هِ وَ لَ عِنْدَ غَیْرِ أ هِ وَ لَمْ یَضَعِ امْرُؤٌ مَالَهُ فِی غَیْرِ حَقِّ عِنْدَ اللَّ

عْلُ یَوْماً فَاحْتَاجَ إِلَی مَعُونَتِهِمْ فَشَرُّ  تْ بِهِ النَّ هُمْ فَإِنْ زَلَّ شُکْرَهُمْ وَ کَانَ لِغَیْرِهِ وُدُّ
مُ خَدِینٍ.

َ
لْ

َ
خَلِیلٍ وَ أ

2� تأکید امام به ردّ پیشنهاد
2� 1� سوگند به شب و روز

مَاءِ نَجْماً«1  مَّ نَجْمٌ فِی السَّ
َ
طُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمِیرٌ وَ مَا أ

َ
هِ لَ أ »وَ اللَّ

به خدا ســوگند، من گرد چنین کاری نمی گردم مادامی که شــب و روز پشت سرهم می آیند و 
ستارگان آسمان در پی هم طلوع و غروب می کنند.

نکته
امامA برای بیان عزم راســخ خود در این کار، صریح ترین و محکم ترین جمله ها را  	

طُورُ« را 
َ
فرموده اســت؛ از یک سو به نام خدا سوگند یاد می کند و از سوی دیگر جملۀ »لَ أ

به کار می برد که مفهومش این است: »نه تنها چنین کاری نمی کنم بلکه نزدیک و گرداگرد 
آن نیز نخواهم آمد« و از سوی سوم به حرکت مستمر و جاودانی ستارگان در آسمان و شب 
و روز در پهنۀ زمین اشاره می  کند که کنایه از این است که اگر عمر جاودان هم داشته باشم 

هرگز آلوده به چنین تبعیض و جور و ستمی نخواهم شد.2

2� 2� تقسیم اموال خدا
هِ«3  مَا الْمَالُ مَالُ اللَّ یْتُ بَیْنَهُمْ فَکَیْفَ وَ إِنَّ »لَوْ کَانَ الْمَالُ لِی لَسَوَّ

طُورُ: اطراف چیزی نمی گردم؛ از مادۀ »طور« به معنی گردش در اطراف چیزی است و واژۀ »طور« که جمع آن 
َ
1. ل أ

»اطوار« است به معنی نوع و حالت و هیئت نیز آمده است؛ طار: حول الشی ء یطور طورا إذا حام.
سَــمَرَ سَمِیرٌ: مادامی که یک شب نشــین شب نشینی کند؛ از مادۀ »سَــمَرَ« به معنی گفت وگوهای شبانه است. بعضی 
گفته اند که معنی اصلی این ماده که نور و تاریکی در آن آمیخته شــده و از آنجا که گفت وگوهای شــبانه گاه در ســایۀ 
مهتاب انجام می شــود، این واژه در مورد گفت وگوهای شــبانه به کار رفته و اگر به افراد گندم گون »سمراء« می گویند 
یل 

ّ
به خاطر این است که سفیدی آن ها با تیرگی به هم آمیخته است؛ ما سمر سمیر: قال فی القاموس: السّمر محرّکة الل

ث لیلا، و الاسامرة 
ّ

ریحی سمر فلان إذا تحد
ّ

یل و النّهار، قال الط
ّ
و حدیثه، و ما أفعله ما ســمر سمیر، أی ما اختلف الل

یل و النّهار، 
ّ
ثون لیلا، قال: و فی حدیث علیّ علیه السّلام لا یکون ذلک ما سمر سمیر أی ما اختلف الل

ّ
ذین یتحد

ّ
هم ال

یل و 
ّ
و المعنی لا یکون ذلک أبدا. و هو من کلام العرب یقولون: ما أفعله ما سمر السّمیر قال الجوهری: و ابنا سمیر الل

النّهار یسمر فیهما، تقول: ما أفعله ما سمر بنا سمیر أی أبدا، و لا أفعله السّمر و القمر أی ما دام الناس یسمرون فی لیلة 
یل و النهار.

ّ
هر و ابناه الل

ّ
القمر، و فی شرح المعتزلی السّمیر الد

« به معنای قصد و کلمۀ امام از همین ماده اســت؛ زیرا مردم به ســوی او می روند؛ جملۀ  مَّ
َ
: مادام که قصد کند؛ »ا مَّ

َ
ماأ

« کنایه از طلوع و غروب ستارگان پشت سر یکدیگر است، گویی هرکدام قصد کرده به دنبال 
ً
مَاءِ نَجْما مَّ نَجْمٌ فِی السَّ

َ
»أ

دیگری برود.
نَجْمٌ: ستاره؛ اصل  نجم  به معنی طلوع و بروز است. ستاره را از آن جهت نجم گویند که طلوع می کند.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص307.

یْتُ: مساوات و برابری در کیل یا وزن ؛ از مادۀ »سوی«.  3. لَسَوَّ
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اگر این اموال از خودم بود به یقین در میان آن ها به طور مســاوی تقسیم می کردم تا چه رسد به 
اینکه این اموال، اموال خداست. 

مشابه
غَ   	 اسِ کَیْلَ یَتَبَیَّ نْفُسَــهُمْ بِضَعَفَةِ النَّ

َ
رُوا أ نْ یُقَدِّ

َ
ةِ الْعَدْلِ أ ئِمَّ

َ
ــهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَــرَضَ عَلَی أ »إِنَّ اللَّ

بِالْفَقِیرِ فَقْرُه« 1 خداوند بر پیشــوایان دادگر واجب کرده که خود را با محروم ترین مردم تراز 
کنند تا فقر بر تهی دستان گران نیاید. 

3� آثار سوء اسراف
 3� 1� سرافکندگی آخرت

نْیَا وَ یَضَعُهُ  هِ تَبْذِیرٌ وَ إِسْرَافٌ وَ هُوَ یَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِی الدُّ لَ وَ إِنَّ إِعْطَاءَ الْمَالِ فِی غَیْرِ حَقِّ
َ
»أ

هِ«2  اسِ وَ یُهِینُهُ عِنْدَ اللَّ فِی الآخِرَةِ وَ یُکْرِمُهُ فِی النَّ
بدانید که پرداخت مال در غیر موردش تبذیر و اســراف اســت و این کار شــخص را در دنیا 
ســربلندی می دهد ولی در آخرت موجب سرشکستگی است. او را در دیدۀ مردم باارزش اما 

نزد خداوند خوار می کند.

نکته ها
تبذیر و اسراف گاهی به صورت مترادف به کار می رود، در حالی که معانی متفاوتی دارند.  	

تبذیر به معنای ریخت وپاش و به تعبیر دیگر مال را در غیر موردش مصرف کردن است ولی 
اسراف زیاده روی در مصرف کردن نعمت هاست به طوری که از اعتدال بیرون باشد.3

رم و  	
َ
با تبذیــر و ولخرجی می توان میان نادانان و فرومایگان و کســانی کــه حقیقت ک

بخشــش را نمی دانند، خوش نامی به دســت آورد لیکن این عمل او را در آخرت پست و 
ذلیل خواهد کرد؛ زیرا به وسیلۀ تبذیر گرفتار کاری زشت شده است، همچنین ممکن است 

1. نهج البلاغه، خطبه 209.

اءً هُ الشی ءَ: آن چیز را به او داد.
َ

ی ، إعْط
َ

عْط
َ
وَ« به معنای عطا و بخشش خواست؛ أ

َ
2. إِعْطَاءَ: بخشیدن؛ از مادۀ »عَط

تَبْذِیرٌ: اسراف و از مادۀ »بذر« به معنای پاشیدن دانه است و در جایی به کار می رود که انسان نعمت خدا را ضایع کند 
و به دور بریزد. 

رَم«؛ کرامت به معنی سخاوت، شرافت، نفاست و عزّت است؛ مُکرم: عزیزکننده؛ 
َ
یُکْرِمُهُ: گرامی می دارد؛ از ریشــۀ »ک

رُومَةِ: بخشندگی، بزرگواری، جوانمردی.
ْ
ک

ُ
: چیزهای گران بها و نفیس را برگزید؛ الأ

ً
رَاما

ْ
رَمَ ، اسْتِک

ْ
اسْتَک

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص308.

ولخرجی و زیاده روی موجب جلب  احترام مردم و تکریم آنان نســبت به او شود، ولی این 
اعمال او را در نزد خداوند خوار و زبون خواهد ساخت.1

مشابه
رْ تَبْذیراً﴾2 خویشاوند و مسکین  	 بیلِ وَ ل تُبَذِّ هُ وَ الْمِسْکینَ وَ ابْنَ السَّ ﴿وَ آتِ ذَا الْقُرْبی  حَقَّ

و در راه  مانده را ادا کن و هیچ اسراف کاری مکن.

هِ کَفُورا﴾3 اســراف کاران با  	 ــیْطانُ لِرَبِّ ــیاطینِ وَ کانَ الشَّ ینَ کانُوا إِخْوانَ الشَّ ر ﴿إِنَّ الْمُبَذِّ
شیاطین برادرند و شیطان نسبت به پروردگارش ناسپاس بود.

هُ ل یُحِبُّ الْمُسْــرِفینَ﴾4 بخورید و بیاشامید ولی اسراف  	 ﴿کُلُوا وَ اشْــرَبُوا وَ ل تُسْرِفُوا إِنَّ
مکنید که خدا اسراف کاران را دوست نمی دارد.

3� 2� بی یاور شدن
هُ شُکْرَهُمْ وَ کَانَ لِغَیْرِهِ  هْلِهِ إِلَّ حَرَمَهُ اللَّ

َ
هِ وَ لَ عِنْدَ غَیْرِ أ »وَ لَمْ یَضَعِ امْرُؤٌ مَالَهُ فِی غَیْرِ حَقِّ

مُ خَدِین«5
َ
لْ

َ
عْلُ یَوْماً فَاحْتَاجَ إِلَی مَعُونَتِهِمْ فَشَرُّ خَلِیلٍ وَ أ تْ بِهِ النَّ هُمْ فَإِنْ زَلَّ وُدُّ

کســی مالش را در موضع غیرحق و نزد غیرمســتحق صرف نکرد، مگر اینکه خداوند او را از 
سپاسگزاری همان مردم محروم کرد و محبتشان متوجه غیر او گشت و اگر روزی قدمش بلغزد 

و به یاری آنان نیازمند شود، همان مردم بدترین دوست و پست ترین رفیق خواهند بود.

نکته ها 
مراد از »غیر أهله« کسانی هستند که دادن مال به آن ها مقرر نشده است و منظور از »غیر  	

وجهه« در راهی که شارع دستور داده آن را صرف نکند و به مفاسد این عمل نیز اشاره فرموده 

1. همان. 

2. اسراء، 26.

3. اسراء، 27.

4. اعراف، 31.

5. ودّ: دوست دارد؛ ودّ به فتح و ضمّ و کسر اول، وداد، مودّة همه به معنی دوست داشتن است .
: کفش پوشید.

ً
لا نَعُّ

َ
 ، ت

َ
ل نَعَّ

َ
:: نعلین به پا کرد؛ ت

ً
، انْتِعَالا

َ
عْلُ: کفش؛ انْتَعَل النَّ

 و 
ً
 فلانا

ً
مَعُونَتِهِمْ: از آن ها یاری خواســت؛ از مادۀ »عَوْن« به معنای یاری؛ اســتعانت: یاری خواستن ، اسْتَعَانَ ، اسْتِعَانَة

بفلانٍ: از فلانی یاری و مساعدت خواست.
خَدِین: رفیق و دوســت خصوصی؛ از مادۀ »خِدن« به معنی دوستی است و »خدن« و »خدین« به معنی دوست است 

که جمع آن »اخدان« است؛ الصّدیق من خادنت الرّجال أی صادقته. 
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اســت؛ به این طریق که بذل مال به غیرمستحق تبذیر )ولخرجی( و صرف آن در راهی جز 
آنچه خداوند دستور داده، اسراف )زیاده روی( است که صفت زشت و مذموم است.1

مُ خَدِین« اشــاره به این اســت که آن ها در روز گرفتاری شخصی که به ایشان  	
َ
لْ

َ
تعبیر »أ

کمک کرده نه تنها کمکی به او نمی کنند بلکه لئامت و پستی را به جایی می رسانند که شاید 
جزء سرزنش کنندگان درآیند.2

»فإن زلّت به النّعل« کنایه از اینکه در سختی ها و پیشامدها مرتکب خطا و لغزش می شود.3 	
منابع بیت المال: 	

غنایم جنگی؛ در مورد غنایم جنگی هیچ تفاوتی بین جنگجویان نبوده اســت جز اینکه 
لشکر پیاده را یک سهم و لشکر سواره را دو سهم می دادند.4

اموال خراجیه؛ یعنی مال الاجاره هایی که از زمین های فتح شــده متعلق به مسلمانان به 
 باید 

ً
خزانۀ دولت اسلامی ریخته می شد. این اموال تعلق به همه مسلمانان داشت. قاعدتا

بین همۀ مسلمانان به طور مساوی تقسیم شود.5

جزیه ها؛ مالیات هایی که از غیرمسلمانان گرفته می شد و در برابر آن از حمایت حکومت 
اسلامی برخوردار بودند. مال الخراج تعلق به همۀ مسلمانان داشت.

زکات؛ از اجناس معینی به مقدار معینی گرفته می شــد و مصارف هشت گانۀ آن در قرآن 
 در مورد فقرا و مساکین است.

ً
مجید بیان شده است و عمدتا

خمس؛ تمامی درآمدها که بعد از کســر هزینه ها و مخارج ســال باید پرداخته شــود و 
به طوری که از قرآن مجید و روایات اســتفاده می شــود، نیمــی از آن تعلق به نیازمندان 
»بنی هاشــم« دارد و نیم دیگر متعلق به امام المسلمین است که صرف نیازهای حکومت 

اسلامی می شود.

انفال؛ شامل تمام اموالی می شود که مالک خاصی ندارد؛ مانند اراضی موات، جنگل ها، 
بخشی از معادن که این ها تعلق به امام المسلمین دارد.6

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص292.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص309.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص293.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص312.

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص313.

6. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص32.

پیشگفتار خطبه
امــامA این خطبه را دربارۀ خوارج ایراد فرمود. بخش اول خطبه، پاســخ به شــبهات 
خوارج اســت. آن ها معتقد بودند، هرکس مرتکب گناه کبیره  شــود، کافر می شــود و کافر 
واجب القتل است؛ همچنین آن ها برای خود صغراوکبرا درست می کردند و می گفتند: علی
A حکمیت افراد را در برابر قرآن پذیرفته، بنابراین مرتکب گناهی شده و هرکس مرتکب 
گناهی شود، کافر است و پیروان علیA نیز همانند او هستند پس آن ها هم کافرند و کافر 
واجب القتل اســت. در بخش دوم خطبه به غفلت و جهل آنان اشاره می کند که در دشمنی 
کید بر همگام شدن با مسلمین و اجتناب از  راه تفریط را پیموده اند. در بخش ســوم خطبه تأ

تک روی فرموده است. در بخش چهارم نیز اشاره به اشتباه حکمین می کند.

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:قبل از نهروان در کوفه؛ سال 38 

هجری
مخاطب:کوفیان

علتایرادســخن:مشــاهده اصرار خوارج بر جهل و غفلت 
خویش و لزوم محاجه با آن ها 

موضوع:سیاسی، اعتقادی
ویژگی:محبت حق محور1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص71.
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1� پاسخ امام
دٍ] بِضَلَلِی  ةِ مُحَمَّ مَّ

ُ
ةَ أ لُونَ عَامَّ تُ وَ ضَلَلْتُ فَلِمَ تُضَلِّ

ْ
خْطَأ

َ
ی أ نِّ

َ
نْ تَزْعُمُوا أ

َ
بَیْتُمْ إِلَّ أ

َ
»فَإِنْ أ

رُونَهُمْ بِذُنُوبِی«1 خُذُونَهُمْ بِخَطَئِی وَ تُکَفِّ
ْ
وَ تَأ

: او را به 
ً
اءً و خاطِئَة

َ
ط

ْ
، إِخ

َ
أ

َ
ط

ْ
خ

َ
تُ: خطا کردم؛ از مادۀ »خطأ« به معنای اشــتباه؛ مخطی ء: خطا کننده، معذور؛ أ

ْ
خْطَأ

َ
1. أ

: خطا کرد؛ او را به خطا انداخت.
ً
ؤا

ُ
اط

َ
خ

َ
، ت

َ
أ

َ
اط

َ
خ

َ
خطا و اشتباه انداخت؛ ت

هُ : گمراه کرد او را؛ ضلــل: ضلال و ضلالت به معنی 
َ
ل

َّ
ل

َ
 « به معنای گمراه شــد؛ ض

َ
ل

َ
ضَلَلْــتُ: گمراه شــدم؛ از مادۀ »ض

م و فتحها و فی بعض النسخ.
ّ

انحراف از حق است؛ اضلال: منحرف کردن، گمراه نمودن ؛ بکسر اللا

دٍ  ةِ مُحَمَّ مَّ
ُ
ةَ أ لُونَ عَامَّ تُ وَ ضَلَلْتُ فَلِمَ تُضَلِّ

ْ
خْطَأ

َ
ی أ نِّ

َ
نْ تَزْعُمُوا أ

َ
بَیْتُمْ إِلَّ أ

َ
فَإِنْ أ

رُونَهُمْ بِذُنُوبِی سُیُوفُکُمْ  خُذُونَهُمْ بِخَطَئِی وَ تُکَفِّ
ْ
)صلی الله علیه وآله( بِضَلَلِی وَ تَأ

ذْنَبَ بِمَنْ لَمْ یُذْنِبْ 
َ
قْمِ وَ تَخْلِطُونَ مَنْ أ عَلَی عَوَاتِقِکُمْ تَضَعُونَهَا مَوَاضِعَ الْبُرْءِ وَ السُّ

ی  انِیَ الْمُحْصَنَ ثُمَّ صَلَّ هِ )صلی الله علیه وآله( رَجَمَ الزَّ نَّ رَسُولَ اللَّ
َ
وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أ

انِیَ  ارِقَ وَ جَلَدَ الزَّ هْلَهُ وَ قَطَعَ السَّ
َ
ثَ مِیرَاثَهُ أ هْلَهُ وَ قَتَلَ الْقَاتِلَ وَ وَرَّ

َ
ثَهُ أ عَلَیْهِ ثُمَّ وَرَّ

هِ  خَذَهُمْ رَسُولُ اللَّ
َ
غَیْرَ الْمُحْصَنِ ثُمَّ قَسَمَ عَلَیْهِمَا مِنَ الْفَیْ ءِ وَ نَکَحَا الْمُسْلِمَاتِ فَأ

مِنَ  سَهْمَهُمْ  یَمْنَعْهُمْ  لَمْ  وَ  فِیهِمْ  هِ  اللَّ قَامَ حَقَّ 
َ
أ وَ  بِذُنُوبِهِمْ  الله علیه وآله(  )صلی 

بِهِ  رَمَی  مَنْ  وَ  اسِ  النَّ شِرَارُ  نْتُمْ 
َ
أ ثُمَّ  هْلِهِ 

َ
أ بَیْنِ  مِنْ  سْمَاءَهُمْ 

َ
أ یُخْرِجْ  لَمْ  وَ  سْلَمِ  الِْ

یَذْهَبُ  مُفْرِطٌ  مُحِبٌّ  صِنْفَانِ  فِیَّ  سَیَهْلِکُ  وَ  تِیهَهُ  بِهِ  ضَرَبَ  وَ  مَرَامِیَهُ  یْطَانُ  الشَّ
بِهِ الْحُبُّ إِلَی غَیْرِ الْحَقِّ وَ مُبْغِضٌ مُفْرِطٌ یَذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ إِلَی غَیْرِ الْحَقِّ وَ خَیْرُ 
هِ مَعَ  عْظَمَ فَإِنَّ یَدَ اللَّ

َ
وَادَ الْ وْسَطُ فَالْزَمُوهُ وَ الْزَمُوا السَّ

َ
مَطُ الْ اسِ فِیَّ حَالً النَّ النَّ

اذَّ مِنَ الْغَنَمِ  نَّ الشَّ
َ
یْطَانِ کَمَا أ اسِ لِلشَّ اذَّ مِنَ النَّ اکُمْ وَ الْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّ الْجَمَاعَةِ وَ إِیَّ

مَا  فَإِنَّ هَذِهِ  عِمَامَتِی  تَحْتَ  کَانَ  لَوْ  وَ  فَاقْتُلُوهُ  عَارِ  هَذَا الشِّ إِلَی  دَعَا  مَنْ  لَ 
َ
أ ئْبِ  لِلذِّ

مَاتَ الْقُرْآنُ وَ إِحْیَاؤُهُ الِجْتِمَاعُ 
َ
حْیَا الْقُرْآنُ وَ یُمِیتَا مَا أ

َ
مَ الْحَکَمَانِ لِیُحْیِیَا مَا أ حُکِّ

إِلَیْنَا  هُمْ  جَرَّ إِنْ  وَ  بَعْنَاهُمْ  اتَّ إِلَیْهِمُ  الْقُرْآنُ  نَا  جَرَّ فَإِنْ  عَنْهُ  الِفْتِرَاقُ  إِمَاتَتُهُ  وَ  عَلَیْهِ 
مَا  سْتُهُ عَلَیْکُمْ إِنَّ مْرِکُمْ وَ لَ لَبَّ

َ
بَا لَکُمْ بُجْراً وَ لَ خَتَلْتُکُمْ عَنْ أ

َ
بَعُونَا فَلَمْ آتِ لَ أ اتَّ

یَا الْقُرْآنَ فَتَاهَا عَنْهُ  لَّ یَتَعَدَّ
َ
خَذْنَا عَلَیْهِمَا أ

َ
ىُ مَلَئِکُمْ عَلَی اخْتِیَارِ رَجُلَیْنِ أ

ْ
اجْتَمَعَ رَأ

وَ تَرَکَا الْحَقَّ وَ هُمَا یُبْصِرَانِهِ وَ کَانَ الْجَوْرُ هَوَاهُمَا فَمَضَیَا عَلَیْهِ وَ قَدْ سَبَقَ اسْتِثْنَاؤُنَا 
یِهِمَا وَ جَوْرَ حُکْمِهِمَا.

ْ
مْدِ لِلْحَقِّ سُوءَ رَأ عَلَیْهِمَا فِی الْحُکُومَةِ بِالْعَدْلِ وَ الصَّ

اگــر چنین می پندارید که من خطا کرده و گمراه شــده ام، چرا به خاطر گمراهی من همۀ امت 
محمد] را گمراه می شمرید؟ و آن ها را به خاطر خطای من مؤاخذه و تکفیر می کنید؟

نکته
امامA می فرماید که این تصور که من خطاکار و گمراه شــده ام، پندار باطلی بیش  	

نیست. من تحت فشار شــما و امثال شما تن به حکمیت دادم و اگر حکمیت به صورت 
م ظاهر می شوند به 

َ
صحیح انجام شــود، مطابق قرآن اســت و مردانی که در نقش حَک

قــرآن مراجعه می کنند و حُکم خدا را از آن اســتنباط می نمایند و کلیات را بر مصادیق 
تطبیــق می کنند بنابراین هیچ کاری بــر خلافِ حکم خدا انجــام نمی گیرد که موجب 
ضلالت و خطا گردد. به فرض که من مرتکب خلافی شــدم، ســایر مسلمین چه گناهی 
دارند؟ چرا آن ها را تکفیر می کنید و خون بی گناهان را می ریزید؟ این چه قانونی است که 

شما از آن پیروی می کنید و به کدامین آیین، ایمان دارید؟1

2� آمیختن گناهکار و بی گناه
لَمْ  ذْنَبَ بِمَنْ 

َ
قْمِ وَ تَخْلِطُونَ مَنْ أ »سُیُوفُکُمْ عَلَی عَوَاتِقِکُمْ تَضَعُونَهَا مَوَاضِعَ الْبُرْءِ وَ السُّ

یُذْنِبْ«2
شما شمشیرهای خود را بر دوش گذاشته اید، آن را بر جای درست و نادرست فرود می آورید 

و گنهکار و بی گناه را با هم فرق نمی گذارید.
مشابه

خْرى﴾ 3 هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نکشد. 	
ُ
﴿وَ ل تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص319.

2. عَوَاتِق: شانه ها، دوش ها؛ جمع »عاتق« به معنی قسمتی از بدن است که در میان گردن و شانه قرار دارد.

ع: جمع  مَوَاضع  به معنای جای گذاردن چیزی .
َ

ع«  به معنای گذاشتن؛ المَوْض
َ

تَضَعُونَ: گذاشتید؛ از مادۀ »وَض
الْبُرْءِ: ســلامتی، بی عیبی، مبرّا بودن از تهمت، منظور مبرّا بودن از مشارکت در امر تحکیم است؛ البراءة: بدل البرء و 

معناهما واحد.

 هُ: او را بیمار گردانید؛ 
ً
اما

َ
مَ ، إسْق

َ
سْق

َ
قْمِ: بیماری؛ از مادۀ »سَقِمَ«  به معنای بیمار شد؛ سقیم: مریض و پریشان حال ؛ أ السُّ

 هُ: او را بیمار کرد؛ در اینجا منظور بیماری اعتقادی است. 
ً
سْقِیما

َ
مَ ، ت

َّ
سَق

ط: اصناف 
َ

لا
ْ

خ
َ
: آن چیز درهم آمیخته شــد؛ الأ

ً
طا

َ
تِلا

ْ
، اخ

َ
ط

َ
تَل

ْ
« به معنای آمیختن؛ اخ

َ
ط

َ
ل

َ
تَخْلِطُونَ: آمیختند؛ از مادۀ »خ

به هم آمیخته. 

3. فاطر، 18.
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3� سنت پیامبر 
3� 1� حد زنای محصنه 

هْلَهُ«1
َ
ثَهُ أ ی عَلَیْهِ ثُمَّ وَرَّ انِیَ الْمُحْصَنَ ثُمَّ صَلَّ هِ ] رَجَمَ الزَّ نَّ رَسُولَ اللَّ

َ
»وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أ

شــما می دانید رسول خدا] زناکار همسردار را سنگســار می کرد ولی بعد از آن بر وی نماز 
می خواند، سپس ارث او را در میان خانواده اش تقسیم می نمود.

3� 2� مجازات قاتل 
هْلَهُ«2

َ
ثَ مِیرَاثَهُ أ »وَ قَتَلَ الْقَاتِلَ وَ وَرَّ

قاتل را می کشت ولی ارث او را به خانواده اش می داد.

3� 3� مجازات دزد 
ارِقَ«  »وَ قَطَعَ ]یَدَ[ السَّ

دست سارق را می برید.

3� 4� مجازات زنا 
انِیَ غَیْرَ الْمُحْصَنِ ثُمَّ قَسَمَ عَلَیْهِمَا مِنَ الْفَیْ ءِ وَ نَکَحَا الْمُسْلِمَاتِ«3  »وَ جَلَدَ الزَّ

و زناکار بدون همسر را تازیانه می زد سپس سهم آن ها را از بیت المال می داد و می توانستند از 
زنان مسلمان همسر انتخاب کنند.

1. رَجَمَ: ســنگ زد،حد رجم را بر او جاری کرد؛ »رِجَام« به معنی سنگ ها و »رَجْم« زدن با سنگ و »مرجوم« به معنی 

 القومُ: آن قوم بر یکدیگر سنگ انداختند.
ً
رَاجُما

َ
رَاجَمَ ، ت

َ
سنگ زده است؛ ت

الْمُحْصَنَ: کســی که در حفاظت قرار گرفته؛ اسم مفعول از مادۀ »حَصُنَ«؛ حِصن به معنای قلعه از همین ماده است؛ 
در اصطلاح مســلمین به کسی گفته می شود که همسر داشته باشد؛ احصن: الرّجل إذا تزوّج فهو محصن بالکسر علی 

القیاس و بالفتح علی غیر القیاس و کلاهما مروی. 

هْلَهُ: اهل او را وارث او قرار داد. 
َ
ثَهُ أ وَرَّ

2. مِیرَاثَهُ: مالی که پس از فوت کسی مانده و به وارث او می رسد.
 القومُ بالسیوف: آن قوم با شمشیر یکدیگر را زدند.

ً
دا

َ
، اجْتِلا

َ
د

َ
3. جَلَدَ: شلاق زد، تازیانه زد؛ اجْتَل

غَیْرَ الْمُحْصَنِ: کسی که همسر ندارد. 
الْفَیْ ءِ: مالی که به بیت المال رسیده و به عموم مسلمین متعلق است. 

اح : 
َ
نَکَحَا: ازدواج کردند؛ نکاح به معنی زن گرفتن است که همان عقد نکاح باشد به معنی مقاربت و جماع نیز آید؛ إِنْک

ةَ: آن مرد با آن زن ازدواج کرد.
َ
 المرأ

ُ
 الرجُل

ً
احا

َ
حَ ، اسْتِنْک

َ
از باب افعال تزویج کردن زنی است به مردی ؛ اسْتَنْک

نکته
پیامبر زناکاری را که مرتکب زنای غیرمحصنه شــده بود، تازیانه زد و دست دزد را قطع  	

کــرد ولی حقوق آنان را از بیت المال قطع نکرد بلکه حق آنان را از غنیمت فیء پرداخت و 
آن ها هم با اینکه گناهان بزرگی مرتکب شــده بودند ولی با این وجود زن مسلمان گرفتند. 

اگر با انجام این گناهان کافر شده بودند، کسی از مسلمانان به آنان زن نمی داد. 

3� 5� رعایت عدالت 
سْلَمِ وَ لَمْ  هِ فِیهِمْ وَ لَمْ یَمْنَعْهُمْ سَهْمَهُمْ مِنَ الِْ قَامَ حَقَّ اللَّ

َ
هِ بِذُنُوبِهِمْ وَ أ خَذَهُمْ رَسُولُ اللَّ

َ
»فَأ

هْلِهِ«
َ
سْمَاءَهُمْ مِنْ بَیْنِ أ

َ
یُخْرِجْ أ

رسول خدا] آن ها را به خاطر گناهانشان مجازات می کرد و حد الهی را بر آنان اجرا می نمود 
اما سهم آنان را از اسلام می پرداخت و نام آنان را از دفتر مسلمانان خارج نمی ساخت.

نکته ها 
این ســخنان را امامA بر سبیل استشــهاد بیان فرموده و رفتار پیامبر خدا] را گواه  	

آورده اســت که آن حضرت حدود و احکام الهی را دربــارۀ گنهکاران اجرا می کرد، لیکن 
آن ها را به سبب گناهشان کافر نمی شمرد و نام آنان را از زمره مسلمانان حذف نمی کرد. این 

استشهاد به منزلۀ مستند بطلان عمل آن ها ذکر شده است .1

خوارج و تکفیر همۀ گنهکاران 	

آن هــا برای اثبات مقصود خود، به ظاهرِ بعضی از آیات قرآن که مفهوم آن را درک نکرده 
بودند، توسل می جستند؛ از جمله آیۀ 97 سورۀ آل عمران دربارۀ تارک حج که می فرماید: 
هَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمین﴾ و آیۀ 44 ســورۀ مائده که می فرماید: ﴿وَ مَنْ لَمْ  ﴿وَ مَــنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّ
ولئِکَ هُمُ الْکافِرُون﴾ کسی که به حکم خدا حکم نکند، کافر است 

ُ
هُ فَأ نْزَلَ اللَّ

َ
یَحْکُمْ بِما أ

هَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ  و آیۀ 23 ســورۀ جن که دربارۀ همۀ گنهکاران می گوید: ﴿وَ مَنْ یَعْصِ اللَّ
بَدا﴾.

َ
مَ خالِدینَ فیها أ نارَ جَهَنَّ

غافل از اینکه واژۀ کفر در لغت و در اصطلاح شــرع، همیشــه به معنی خروج از اسلام 
نیست بلکه کفر درجات و مراحلی دارد. کفر گاهی به معنی ارتکاب گناه و گاهی به معنی 
انکار خداوند و اعتقادات دینی به کار می رود؛ به عبارت دیگر کفر، به معنی فاصله گرفتن 

از حق یا پوشانیدن حق است که مراحل و درجاتی دارد.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص297.
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روشــن ترین دلیل بر بطلان این عقیده اینکه در عصر پیامبر] گنهکاران متعددی بودند 
که حد شرعی بر آن ها جاری می شد ولی در عین حال، تمام احکام اسلام نسبت به آن ها 
رعایت می گشــت حتی اگر توبه نمی کردند، خواندن نماز میت، دفن در مقابر مسلمین، 
احکام ارث اســلامی و در صورتی که بعد از اجرای حد، زنده بودند، ســهم بیت المال، 
ازدواج با خانواده های مســلمانان و امثال آن. این سیرۀ مستمرۀ پیامبر اکرم] بود که در 

دوران های بعد جریان داشت.1

4� شرورترین مردم
یْطَانُ مَرَامِیَهُ وَ ضَرَبَ بِهِ تِیهَهُ«2 اسِ وَ مَنْ رَمَی بِهِ الشَّ نْتُمْ شِرَارُ النَّ

َ
»ثُمَّ أ

شما )خوارج( شرورترین مردم و کســانی هستید که شیطان، آن ها را هدف تیرهای خود قرار 
داده و به سرگردانی کشانده است. 

نکته
وقتی خوارج علی و پیروان آن حضرت را کافر می دانســتند، مقصودشــان از کافر اهل  	

کتاب نبود بلکه می خواستند بگویند مسلمان ها به واسطۀ گناهی که انجام داده اند از اسلام 
برگشــته اند و مرتد شــده اند؛ بنابراین که مرتد فطری و مرد باشــند خونشان هدر است و 

مالشان به ورثۀ مسلمان آنان منتقل می شود. 

مشابه
یْطانِ  	 ل إِنَّ حِزْبَ الشَّ

َ
یْطانِ أ ولئِکَ حِزْبُ الشَّ

ُ
هِ أ نْساهُمْ ذِکْرَ اللَّ

َ
یْطانُ فَأ ﴿اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّ

هُمُ الْخاسِــرُونَ﴾3 شیطان بر آن ها چیره شده است و نام خدا را از یادشان برده است. ایشان 
گاه باش که حزب شیطان زیان کنندگان اند. حزب شیطان اند. آ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص321.

 
ً
، إشرَارا رَّ

َ
ش

َ
2. شِــرَارُ: شرورترین؛ از مادۀ »شرّ« به معنای بد و مضر؛ شریر: مضر، مفسد، ظال؛ جمع آن اشرار است؛ أ

: او را به شرّ نسبت داد، او را راند.
ً
فلانا

مَرَامِیَ: پرتگاه ها؛ از مادۀ »رَمَیَ« به معنای پرتاب کردن؛ جمع مرمی و اسم مکان به معنای پرتگاه ها.
تِیــهَ: هلاکت که در اینجا منظور محل هلاکت اســت؛ و ضــرب به تیهه: أی وجّهه إلیه مــن ضربت فی الأرض إذا 
سافرت، و التّیه بالفتح الحیرة و بالکسر المفازة التی یتاه فیها. و عن النّهایة فی حدیث علیّ علیه السّلام خیر هذه الامّة 

النّمط الأوسط.

3. مجادله، 19.

نْیا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ  	 ذینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّ عْمالً ۞ الَّ
َ
خْسَــرینَ أ

َ
ئُکُمْ بِالْ ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّ

گاه کنیم که کردار چه کسانی بیش از همه به زیانشان  هُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعا﴾1 بگو: آیا شما را آ نَّ
َ
أ

بود؟ آن هایی که تلاششان در زندگی دنیا تباه شد و می پنداشتند کاری نیکو می کنند. 

5� افراط و تفریط افراد نادان 
مُفْرِطٌ  مُبْغِضٌ  وَ  الْحَقِّ  غَیْرِ  إِلَی  الْحُبُّ  بِهِ  یَذْهَبُ  مُفْرِطٌ  مُحِبٌّ  صِنْفَانِ  فِیَّ  سَیَهْلِکُ  »وَ 

2» یَذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ إِلَی غَیْرِ الْحَقِّ
به زودی دو گروه به سبب من هلاک شــوند: یکی، دوستی که در دوستی من افراط کند و این 
دوستی او را از راه حق دور سازد و دیگر، دشمنی که در دشمنی من افراط کند و دشمنی با من 

او را از راه حق دور سازد.

نکته ها
اشــاره به اینکه اگر شــما به خاطر جهل و جنایت، مرا کافر خواندید، گروهی به عکس  	

شما آن هم از سر جهل و نادانی مرا خدا پنداشتند که هر دو، راه غیرحق را پیمودند؛ نه آن 
درست بوده و نه این.3

»مُفرِط« همان اســراف کننده ای است که از اندازه گذرانده است و به او غلو کننده گفته  	
ط« همان سهل انگار بی توجه است و اگر دشمنی و کینه اش آشکار شود،  می شــود و »مُفَرِّ
دشــمن علی به شمار می رود و راه میانه آن است که نه از حد گذرانده و نه کوتاهی کرده نه 

غلو کند و نه کینه ورزد.4 

مشابه
پیامبر اکرم] ســال ها پیش، این افــراط و تفریط در مــورد امیرمؤمنان علی A را  	

ــکَ إِلَّ مُؤْمِنٌ وَ لَ یُبْغِضُکَ  پیش بینــی فرمود و خطاب به علیA چنین گفت: »لَ یُحِبُّ
تِی کَمَا  مَّ

ُ
ابٌ مُفْتَرٍ ... وَ تَفْتَرِقُ فِیکَ أ إِلَّ مُنَافِــقٌ  ...  وَ یَهْلِکُ فِیکَ رَجُلَنِ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ وَ کَذَّ

1. کهف، 103 و 104.

هُ:   
َ
ک

َ
هُ : هلاک کردش؛ اسْتَهْل

َ
ک

َ
هْل

َ
«  به معنای هلاک شد، تلف شد؛ أ

َ
ک

َ
2. سَــیَهْلِکُ: هلاک خواهد شــد؛ از مادۀ »هَل

هلاک کرد او را. 

 هُ: او را دوست داشت. 
ً
حَبَ ، إِحْبابا

َ
: دوستدار؛ از مادۀ »حبّ« به معنای دوست داشتن؛ استحباب: دوست داشتن؛ أ مُحِبٌّ

ضَ ، 
َ

 هُ: او را دشمن داشت، از او کینه به دل داشت ؛ بَغ
ً
ضَ ، إِبْغاضا

َ
بْغ

َ
ضَ به معنای کینه، دشمنی ؛ أ

َ
مُبْغِضٌ: کینه توز؛ بَغ

: مورد بُغض و کینه قرار گرفت .
ً
ة

َ
اض

َ
بَغ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص329.

4. در سایه سار نهج البلاغه، ج3، ص59.
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افْتَرَقَتْ  بَنُو إِسْــرَائِیلَ فِی عِیسَــی «1 ای علی جز مؤمن، کسی تو را دوست نمی دارد و جز 
منافق، کســی تو را دشمن نمی شمرد و دربارۀ تو دو کس هلاک می شوند: محب افراطگر 
و دروغ گوی افترازننده و امت من دربارۀ تو از هم جدا می شوند؛ همان گونه که بنی اسرائیل 

دربارۀ عیسی جدا شدند. 

6� توصیه به اعتدال
وْسَطُ فَالْزَمُوهُ«2 

َ
مَطُ الْ اسِ فِیَّ حَالً النَّ »وَ خَیْرُ النَّ

بهترین مردم در مورد من گروه میانه رو هستند، از آن ها جدا نشوید.

نکته
امام A بهترین مردم را از نظر رابطۀ اعتقادی با او کســانی می داند که در دوســتی او  	

نمط وســط یا راه میانه را برگزینند و این ها هستند که اعتدال را در مورد آن بزرگوار رعایت 
کرده »أهل العدل« به شــمار می آیند. »نمط اوسط« به جمعیتی اطلاق می شود که نظریه 
واحدی داشته باشــند و در حدیث آمده است که »خیر هذه المّة النّمط الوسط یلحق بهم 
التّالی و یرجع إلیهم الغالی« بهترین این امت نمط اوســط است. باید عقب مانده به آن ها 
بپیوندد و تندرو به سوی آن ها بازگردد. مراد از »تالی« آن مقصری است که کوتاهی کرده و 
در طرف تفریط قرار گرفته و »غالی« کســی است که به سوی افراط و زیاده روی پیش رفته 
اســت. امام A دســتور داده است که باید به نمط اوسط یا دســتۀ میانه رو ملحق شد و 

ملازم راه سواد اعظم یعنی اکثریت مسلمانان بود که بر یک رأی اتفاق دارند.3 

مشابه
الِی «4 بهترین امرها  	 وْسَطُ إِلَیْهِمْ یَرْجِعُ الْغَالِی وَ بِهِمْ یَلْحَقُ التَّ

َ
مَطُ الْ لَ إِنَ  خَیْرَ شِیعَتِی  النَّ

َ
»أ

نمط میانه است، از حد درگذرنده به سوی آن برمی گردد و عقب مانده  به آن ملحق می شود.

1. استیعاب، ج3، ص36.

مَطُ: گروه، جمعی که هدف و برنامۀ مشــترکی دارند؛ این واژه گاهی به معنی روش و طریق نیز اســتعمال شــده  2. النَّ
رب و النّمط 

ّ
رب من الضروب یقال لیس هذا من ذلک النمط أی من ذلک الض

ّ
است؛ النّمط: الطریقة من الطرائق و الض

الجماعة من النّاس أمرهم واحد.

وْسَطُ: میانه تر، معتدل تر. 
َ
الْ

زَمَ«.
َ
فَالْزَمُوهُ: ملتزم شوید، آن را روش خود قرار دهید؛ از مادۀ »ل

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص298.

4. بحار الانوار، ج6، ص178.

7� دست خدا با جماعت
هِ مَعَ الْجَمَاعَةِ«1 عْظَمَ فَإِنَّ یَدَ اللَّ

َ
وَادَ الْ »وَ الْزَمُوا السَّ

همیشه همراه جماعت های بزرگ باشید که دست خدا با جمعیت است.

نکته ها
تعبیر »ســواد العظم« به معنای جماعت است و منظور از جماعت، توده افرادی است  	

که از آن ها به عنوان تودۀ مردم یاد می شود.2

منظــور از هماهنگی با جمعیت، همان اکثریتی اســت کــه دارای ایمان و ارزش های  	
انسانی و اخلاقی باشند. اسلام هرگز هماهنگی با اکثریت فاسد را توصیه نکرده و نمی کند. 
علی که گوینده سخن بالاست در سخن دیگری که خواهد آمد می فرماید: »لَ تَسْتَوْحِشُوا 
هْلِهِ«3 ای مردم، در راه هدایت و رستگاری از جهت کمی پیروان آن 

َ
ةِ أ یقِ الْهُدَى لِقِلَّ فِی طَرِ

نگران نباشید.4

مشابه
قُوا﴾5 و همگان دســت در ریســمان خدا زنید و  	 هِ جَمیعاً وَ ل تَفَرَّ ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّ

پراکنده مشوید.

8� پرهیز از تفرقه
ئْبِ«6 اذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّ نَّ الشَّ

َ
یْطَانِ کَمَا أ اسِ لِلشَّ اذَّ مِنَ النَّ اکُمْ وَ الْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّ »وَ إِیَّ

عْظَمَ: ســیاهی بزرگ تر؛ در اصل به معنی سیاهی اســت ولی از آنجا که جمعیت انبوه یا درختان انبوه و 
َ
ــوَادَ الْ 1. السَّ

فشرده از دور سیاهی می زنند این واژه در این دو معنا نیز به کار رفته است و در اینجا به معنی جماعت و گروه است.

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج3، ص60.

3. نهج البلاغه، خطبه 201.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص335.

5. آل عمران، 103.

: منفرد، تک رو، جدای از مردم؛ از مادۀ »شذوذ« به معنی کم و نادر بودن گرفته شده و به کسانی که از جمعیت  اذَّ 6. الشَّ
جدا می شوند و تک روی دارند »شاذ« اطلاق می شود.

الْغَنَمِ: غنیمت؛ هم به معنی غنیمت جنگ است و هم به معنی هر فایده ؛ غنیمت آن است که از محاربین در حال جنگ 
گرفته شود و هر شی ء به دست آمده غنم، مغنم و غنیمت نامیده می شود.

: سرزمینی که در آنجا 
ٌ
بَة

َ
أ

ْ
ئِبَ : از بدجنسی و خباثت چون گرگ شد؛ أرض  مَذ

َ
ئْبِ: حیوانی است معروف به گرگ؛ ذ لِلذِّ

گرگ فراوان است.
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از جدایی بپرهیزید، زیرا افراد تنها و جدا، نصیب شــیطان اند؛ همان گونه که گوسفند تک رو 
طعمۀ گرگ است.

9� هشدار
عَارِ فَاقْتُلُوهُ وَ لَوْ کَانَ تَحْتَ عِمَامَتِی هَذِهِ«1  لَ مَنْ دَعَا إِلَی هَذَا الشِّ

َ
» أ

گاه باشید هرکسی به این شعار مردم را دعوت کند او را به قتل برسانید؛ هرچند زیر این عمامۀ  آ
من باشد )و به من پناهنده شود(.

نکته ها 
اشاره است به اینکه اگر دعوت کننده تا این حد به من نزدیک و مورد عنایت و توجه من  	

باشد و گفته شده یعنی: اگرچه دعوت کننده من باشم.2
ــعَارِ« دو احتمال وجود دارد: الف. اینکه مراد شــعار خوارج باشد  	 در معنای »هَذَا الشِّ

 حکم از ناحیۀ خداوند است و 
ً
که البته آن ها هم دو شــعار داشتند »ل حکم ال لِلّه« اساسا

می غیر از خدا نیست؛ ب. مقصود 
َ
دیگران حق حکم کردن ندارند و »ل حکَمَ ال اللّه« حَک

از شعار، شعار تفرقه و جدایی از اجتماع مسلمانان است.
»فَاقْتُلُوهُ« به معنای واجب القتل بودن نیست بلکه به معنای جایزالقتل بودن است؛ زیرا  	

در آن شــرایط خاص که خوارج مردم را می کشتند، حضرت می فرماید شما هم می توانید 

تی بها یتمیّزون فی الحرب. 
ّ
ه« است؛ القوم علامتهم ال

ّ
عَار: اشاره به شعار خوارج یعنی »لاحکم إِلالِل 1. الشِّ

 علی الرّأس .
ّ

عِمَامَتِی: پارچه ای که به دور سر پیچیده می شود؛ العمامة: بالکسر المغفر و البیضة و ما یلف
2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص299.

تشبیه
مشبه: افراد جدا و تنها

مشبهٌ به: گوسفند تک رو 

ــبَه: افراد تک رو و گروه های کوچک و منزوی از جامعه اسلامی، گرفتار 
َ

وجه ش
انواع خطاها و انحرافات می گردند و شیطان همیشه وسوسه های خود را در میان 
آن ها تشــدید می کند و صید خوبی برای لشکر شــیطان اند؛ همان گونه که وقتی 
گوســفندی از گله گوســفندان جدا می افتد و از زیر نظر چوپان خارج می شود، 

گرگ ها به او حمله می کنند و طعمه خود می سازند.

از خود دفاع کنید و آنان را بکشید. حضرت نیز به همین دلیل با آنان جنگ کرد و آنان را به 
قتل رســاند که دیگر مردم را نکشند ولی هنگامی که پراکنده شدند، سفارش کرد که دیگر 

کاری به کار آنان نداشته باشند. 

10� انحراف آشکار حَکَمین
مَاتَ الْقُرْآنُ«1 

َ
حْیَا الْقُرْآنُ وَ یُمِیتَا مَا أ

َ
مَ الْحَکَمَانِ لِیُحْیِیَا مَا أ مَا حُکِّ »فَإِنَّ

اگر به این دو نفر )ابوموســی اشعری و عمروعاص( حکمیت داده شد، تنها به این منظور بود 
که آنچه قرآن زنده کرده را زنده بدارند و آنچه را قرآن به مرگ محکوم ساخته، نابود کنند.

مشابه
حْیَا وَنُمِیْتُ مَا أماتَ«2  	

َ
وَجَلَّ بَیْنَنا مِنْ فاتَحتِهِ إلی خاتِمَتِــهِ نُحیِی مَا أ »اَنَّ کِتَــابَ اللهِ عَزَّ

کتاب خداوند متعال، قرآن مجید، از آغاز تا پایان در میان ماســت. آنچه را قرآن زنده کرده 
زنده می کنیم و آنچه را میرانده، می میرانیم.

11� پرهیز از پراکندگی 
»وَ إِحْیَاؤُهُ الِجْتِمَاعُ عَلَیْهِ وَ إِمَاتَتُهُ الِفْتِرَاقُ عَنْهُ« 

احیای قرآن این است که دست اتحاد به هم دهند و به آن عمل کنند و میراندن قرآن، پراکندگی 
و جدایی از آن است.

12� بی منطقی خوارج
بَعُونَا«3 هُمْ إِلَیْنَا اتَّ بَعْنَاهُمْ وَ إِنْ جَرَّ نَا الْقُرْآنُ إِلَیْهِمُ اتَّ »فَإِنْ جَرَّ

اگر قرآن ما را به ســوی آن ها دعوت کند، ما از آن ها پیروی کنیم و اگر آنان را به سوی ما سوق 
می دهد باید تابع ما باشند.

نکته
اینکه دو نفر حَکم شدند که بر اساس قرآن عمل کنند؛ به این معنا که قرارداد ما از ابتدا  	

به این صورت بود که اگر قرآن ما را به ســوی طرف مقابل که معاویه باشد، کشید و جذب 
کرد ما به طرف آن ها برویم و از آن ها پیروی کنیم و اگر براســاس قرآن ثابت شد آن ها حق 

1. یُمِیتَا: بمیرانند، باطل کنند، لغو کنند؛ از مادۀ »مَیَتَ«.
2. بحارالانوار، ج32، ص543.

نَا: می کشیم؛ از مادۀ »جرّ« به معنای کشیدن؛ الجَارُور: صندوق کوچکی که با کشیدن، درِ آن باز شود. 3. جَرَّ
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هســتند ما به طرف آن ها می رویم ولی اگر برعکس، قرآن آنان را به ســوی ما کشید و ثابت 
شد که حق با ماست آن ها باید از ما پیروی کنند. 

13� نفرین امام
ىُ 

ْ
رَأ اجْتَمَعَ  مَا  إِنَّ عَلَیْکُمْ  سْتُهُ  لَبَّ لَ  وَ  مْرِکُمْ 

َ
أ عَنْ  خَتَلْتُکُمْ  لَ  وَ  بُجْراً  لَکُمْ  بَا 

َ
أ لَ  آتِ  »فَلَمْ 

یَا الْقُرْآنَ«1  لَّ یَتَعَدَّ
َ
خَذْنَا عَلَیْهِمَا أ

َ
مَلَئِکُمْ عَلَی اخْتِیَارِ رَجُلَیْنِ أ

پس  ای بی ریشــه ها، من کار بدی نکردم، شــما را فریب نداده ام و چیزی را بر شــما مشتبه 
نساخته ام. رأی خودتان به انتخاب دو نفر قرار گرفت، ما هم از آنان پیمان گرفتیم که از حدود 

قرآن تجاوز نکنند.

نکته
بَا لَکُمْ«: به نظر می رســد به لحاظ اینکه پدر ریشــه و اصل انسان است، حضرت  	

َ
»لَ أ

می خواهد بفرماید کارهای شــما روی هیچ اصل و اساسی نیست و شیطان بر شما غالب 
شده است؛ به تعبیر دیگر شــما در کار خود ریشه ندارید که حرف حقی را از پدران خود 
بزنید یا بر اســاس آن رفتار کنید بلکه شما بی ریشه هستید البته با اینکه این عبارت به یک 
نحو ســرزنش آن هاســت ولی معلوم می شــود که در آن زمان، رایج و کنایه بوده و معنای 

زننده ای نداشته است.

14� همراهی خوارج با جور و ستم 
سَبَقَ  قَدْ  وَ  عَلَیْهِ  فَمَضَیَا  هَوَاهُمَا  الْجَوْرُ  کَانَ  وَ  یُبْصِرَانِهِ  هُمَا  وَ  الْحَقَّ  تَرَکَا  وَ  عَنْهُ  »فَتَاهَا 

م 
ّ

1. بُجْراً: شرّ، بلا، ننگ و حادثۀ مهم )نامطلوب( است و به معنی بزرگ شدن شکم یا پر شدن آن نیز آمده است؛ بالض
الشرّ و الأمر العظیم .

سْتُهُ: مشتبه نســاخته ام؛ »لبس« به ضمّ اول در اصل به معنی پوشاندن شی ء است ؛ لباس، لبوس و لبس: به کسر  ل لَبَّ
 هُ: او را پوشانید و پنهان 

ً
بَاسا

ْ
بَسَ ، إل

ْ
ل
َ
 هُ: او را پوشانید و پنهان کرد؛ أ

ً
بَاسا

ْ
بَسَ ، إل

ْ
ل
َ
اول به معنی لباس و پوشــیدنی اســت ؛ أ

سْتُهُ: باب تفعیل از مادۀ لباس  بَّ
َ
 ل

َ
بِیس: حقیقت را پوشــانیدن و بر خلاف واقع چیزی گفتن یا اظهار نمودن؛ لا

ْ
ل کرد؛ التَّ

به معنای مشتبه نساخته ام، پرده پوشی نکرده ام. 

مَل: پر کردن؛ به جمعیت زیاد و به اعیان و اشراف چشم پرکن هم »ملأ« گفته می شود؛ من النّاس الأشراف و الرؤساء 
الذین یرجع إلیهم و إنّما قیل لهم ذلک لأنّهم ملأوا بالرّأی و الغناء. 

تل« به معنی فریب دادن و غافل گیر کردن است.
َ

خَتَلْت: فریب داد؛ از مادۀ »خ

یِهِمَا وَ جَوْرَ حُکْمِهِمَا«1 
ْ
مْدِ لِلْحَقِّ سُوءَ رَأ اسْتِثْنَاؤُنَا عَلَیْهِمَا فِی الْحُکُومَةِ بِالْعَدْلِ وَ الصَّ

ولــی آن ها عقــل )و ایمان( خویش را از دســت داده اند و حق را تــرک کرده اند در حالی که 
به خوبی آن را می دیدند اما چون جور و ستم با هوای نفس آن ها سازگار بود با آن همراه شدند 
در حالی که پیش از آنکه آن رأی زشــت و آن حکم ظالمانه را ابراز دارند با آن ها شــرط کرده 

بودیم که به عدالت داوری کنند و حق را در نظر داشته باشند.

نکته
افراد نادان و متعصب و لجوج هنگامی که کار خلافی انجام می دهند و به عواقب سوء  	

 شروع می کنند به فرافکنی و سعی می کنند گناه خویش را به گردن 
ً
آن گرفتار می شوند، فورا

دیگران بیندازند و این ناجوانمردانه ترین روش هاست، در حالی که عقل و انصاف و ایمان 
ایجاب می کند در این گونه موارد به اشتباه و گناه خویش اعتراف کنند و از در عذرخواهی 

درآیند و به فکر جبران آن باشند.2
حضرت این نکته را روشــن می کند که اگر ما نســبت به قضاوت و داوری ابوموسی و  	

عمروعاص اعتراض می کنیم و رأی آن ها را فاسد می دانیم به این دلیل نیست که چون رأی 
و نظر آن ها به ضرر ما شــده اســت بلکه به خاطر این اســت که ما از ابتدا و پیش از اینکه 
رأی و نظر خود را بیان کنند به آن ها گفته بودیم که باید تابع حق باشــند و بر اســاس عدل 

قضاوت کنند. 

مشابه
مٍ لِلْعَبیدِ﴾3 این کیفر کارهایی است که پیش  	 هَ لَیْسَ بِظَلَّ نَّ اللَّ

َ
مَتْ یَداکَ وَ أ ﴿ذلِکَ بِما قَدَّ

از این کرده ای و خدا به بندگانش ستم نمی کند.

1. فَتَاهَا: از آن برگشته و متحیر شدند؛ تثنیه تاه.

اسْتِثْنَاؤُنَا: شرط کردن و تعهد گرفتن؛ باب استفعال از مادۀ »ثنی، یثنی« به معنای بازداشتن و منع کردن.
مْد: قصد و در نظر گرفتن چیزی؛ به معنی مکان بلند و ناهموار است و به معنی قصد کردن و اعتماد نمودن نیز آمده  الصَّ

است و در اینجا به همین معناست؛ بالفتح فالسّکون القصد.

سُــوءَ: بدی؛ در اینجا »ســوء« مفتوح و مفعول به فعل »سبق« اســت که در اول جمله آمده است و مفهوم جمله این 
اســت: پیش از آنکه آن ها رأی خلاف و ظالمانه اظهار کنند ما با آن ها شرط کرده بودیم که در صورت انحراف از حق، 

رأی شما را نخواهیم پذیرفت.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص343.

3. حج، 10.



پیشگفتار خطبه
از سخنان امامA است که در آن دربارۀ حوادث عظیمی که در شهر بصره واقع می شود، 

پیشگویی می کند. 

این خطبه پس از جنگ جمل در بصره ایراد شــده است. روی سخن امام با احنف بن قیس 
است که از رهبران و خردمندان و برجستگان طایفۀ خود بود. نام او صخربن قیس بن معاویة بن 
حصن بن عبادبن مرّة بن عبیدبن تمیم است. گفته شده که نامش ضحاک و کنیه اش ابوبحر بود. 
افراد قبیلۀ بنی تمیم به سبب او مسلمان شدند؛ زیرا هنگامی که پیامبر خدا ] آنان را به اسلام 
دعوت فرمود، آن ها نپذیرفتند. احنف به آن ها گفت: او شما را به اخلاق کریمه می خواند و از 

شناسنامۀ خطبه
تاریــخ،زمــانومکانوقوع:پــس از جنگ جمل در بصره، 

اواخر سال 36 هجری 

مخاطب:احنف بن قیس از یاران پیامبر

علتایرادسخن:شکست بصریان و بیان آیندۀ آن ها 

موضوع:سیاسی، تاریخی، علمی، اعتقادی

ویژگی:قطره ای از علم امام در کمال تواضع1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص48.
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 A صفات ناپسند نهی می  کند پس اسلام بیاورید. احنف خود مسلمان شد و در رکاب علی
در جنگ صفین حضور داشت ولی در جنگ جمل در هیچ یک از دو سپاه نبود.

1� پیش بینی امام از فتنه ای وحشتناک
ذِى لَ یَکُونُ لَهُ غُبَارٌ وَ لَ لَجَبٌ وَ لَ قَعْقَعَةُ لُجُمٍ  ی بِهِ وَ قَدْ سَارَ بِالْجَیْشِ الَّ نِّ

َ
حْنَفُ کَأ

َ
»یَا أ

عَامِ«1  قْدَامُ النَّ
َ
هَا أ نَّ

َ
قْدَامِهِمْ کَأ

َ
رْضَ بِأ

َ
وَ لَ حَمْحَمَةُ خَیْلٍ یُثِیرُونَ الْ

1. منظور از »احنف« در اینجا »احنف بن قیس« است که از بزرگان بصره بود و از صحابه پیامبر اکرم] و در حدیثی 

آمده اســت که پیامبر برای او تقاضای آمرزش از پیشگاه خداوند کرد و با اینکه مردی نیکوکار و پاک و سخاوتمند بود 

همواره می گفت: »هیچ چیز برای من امیدوارکننده تر از دعای پیامبر نیست«. او یکی از مبلغان پیامبر اسلام] به سوی 

سرزمین بصره بود. »احنف« مردی هوشیار و عاقل و باذکاوت بود و در جریان جنگ صفین در رکاب امیرمؤمنان علی

A نبود بلکه به پیشــنهاد خودش و به دستور حضرت بود؛ زیرا گفت اگر در جنگ شرکت نکنم می توانم شش هزار 
شمشیر را از تو بازدارم و امام پیشنهاد او را پسندید.

لَجَبٌ: سروصدا، جاروجنجال، گاه به خصوص سروصدای اسبان و جنگجویان گفته می شود؛ محرّکة الجلبة و الصّیاح.
ادامه در صفحۀ بعد:

ذِى لَ یَکُونُ لَهُ غُبَارٌ وَ لَ لَجَبٌ وَ لَ  ی بِهِ وَ قَدْ سَارَ بِالْجَیْشِ الَّ نِّ
َ
حْنَفُ کَأ

َ
یَا أ

یْلٌ  عَامِ. وَ قْدَامُ النَّ
َ
هَا أ نَّ

َ
قْدَامِهِمْ کَأ

َ
رْضَ بِأ

َ
قَعْقَعَةُ لُجُمٍ وَ لَ حَمْحَمَةُ خَیْلٍ یُثِیرُونَ الْ

سُورِ وَ خَرَاطِیمُ  جْنِحَةِ النُّ
َ
جْنِحَةٌ کَأ

َ
تِی لَهَا أ ورِ الْمُزَخْرَفَةِ الَّ لِسِکَکِکُمُ الْعَامِرَةِ وَ الدُّ

کَابُّ  نَا 
َ
أ غَائِبُهُمْ  یُفْقَدُ  لَ  وَ  قَتِیلُهُمْ  یُنْدَبُ  لَ  ذِینَ  الَّ ولَئِکَ 

ُ
أ مِنْ  الْفِیَلَةِ  کَخَرَاطِیمِ 

نَّ وُجُوهَهُمُ 
َ
رَاهُمْ قَوْماً کَأ

َ
ی أ نِّ

َ
نْیَا لِوَجْهِهَا وَ قَادِرُهَا بِقَدْرِهَا وَ نَاظِرُهَا بِعَیْنِهَا.کَأ الدُّ

یَکُونُ  وَ  الْعِتَاقَ  الْخَیْلَ  یَعْتَقِبُونَ  وَ  یبَاجَ  الدِّ وَ  رَقَ  السَّ یَلْبَسُونَ  قَةُ  الْمُطَرَّ الْمَجَانُّ 
قَلَّ 

َ
أ الْمُفْلِتُ  یَکُونَ  وَ  الْمَقْتُولِ  الْمَجْرُوحُ عَلَی  یَمْشِیَ  ی  قَتْلٍ حَتَّ اسْتِحْرَارُ  هُنَاکَ 

الْغَیْبِ  عِلْمَ  الْمُؤْمِنِینَ  مِیرَ 
َ
أ یَا  عْطِیتَ 

ُ
أ لَقَدْ  صْحَابِهِ 

َ
أ بَعْضُ  لَهُ  فَقَالَ  سُورِ 

ْ
الْمَأ مِنَ 

بِعِلْمِ  هُوَ  لَیْسَ  کَلْبٍ  خَا 
َ
أ یَا  کَلْبِیّاً  کَانَ  وَ  جُلِ  لِلرَّ قَالَ  وَ  السلم(  )علیه  فَضَحِکَ 

هُ  دَهُ اللَّ اعَةِ وَ مَا عَدَّ مَا عِلْمُ الْغَیْبِ عِلْمُ السَّ مٌ مِنْ ذِى عِلْمٍ وَ إِنَّ مَا هُوَ تَعَلُّ غَیْبٍ وَ إِنَّ
رْحامِ وَ 

َ
لُ الْغَیْثَ وَ یَعْلَمُ ما فِی الْ اعَةِ وَ یُنَزِّ هَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّ سُبْحَانَهُ بِقَوْلِهِ إِنَّ اللَّ

رْضٍ تَمُوتُ الآیَةَ فَیَعْلَمُ 
َ
ىِّ أ

َ
ما تَدْرِى نَفْسٌ ما ذا تَکْسِبُ غَداً وَ ما تَدْرِى نَفْسٌ بِأ

وْ بَخِیلٍ وَ 
َ
وْ جَمِیلٍ وَ سَخِیٍّ أ

َ
نْثَی وَ قَبِیحٍ أ

ُ
وْ أ

َ
رْحَامِ مِنْ ذَکَرٍ أ

َ
هُ سُبْحَانَهُ مَا فِی الْ اللَّ

ینَ مُرَافِقاً فَهَذَا عِلْمُ  بِیِّ وْ فِی الْجِنَانِ لِلنَّ
َ
ارِ حَطَباً أ وْ سَعِیدٍ وَ مَنْ یَکُونُ فِی النَّ

َ
شَقِیٍّ أ

هُ )صلی  هُ نَبِیَّ مَهُ اللَّ هُ وَ مَا سِوَى ذَلِکَ فَعِلْمٌ عَلَّ حَدٌ إِلَّ اللَّ
َ
ذِى لَ یَعْلَمُهُ أ الْغَیْبِ الَّ

نْ یَعِیَهُ صَدْرِى وَ تَضْطَمَّ عَلَیْهِ جَوَانِحِی.
َ
مَنِیهِ وَ دَعَا لِی بِأ الله علیه وآله( فَعَلَّ
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ای احنــف، گویا من او را می بینم که با لشــکری بدون غبار و بی ســروصدا و بدون حرکت 
افســارها و شیهۀ اسبان به راه افتاده و زمین را زیر قدم های خود که همچون پاهای شترمرغان 

است، درمی نوردد.
نکته ها

»کأنّی به« ضمیر به »صاحب زنج« برگشــت دارد. نام او علی بن محمد و منســوب به  	
علویان است و سپاهی که به آن اشاره شده همان سپاه »زنج« است و حوادثی که در بصره 

پدید آوردند، مشهور است.1 
اینکه فرموده اســت »خاک  زمین را با پاهای خود برمی انگیزند« کنایه از این است که  	

اکثر آن ها پابرهنه اند و پیاده زمین را می پیمایند و چون پابرهنگی مســتلزم تماس پا با زمین 
و آنچه در روی زمین افتاده، مانند چوب و جز آن اســت، لذا آن ها با پاهای برهنۀ خود به 

جای سمّ ستوران، خاک زمین را برمی انگیزانند.2
امامA نامی از رئیس لشکر نبرده است ولی قراینی وجود دارد که نشان می دهد اشاره  	

به »صاحب الزنج« دارد؛ کســی که در ســال 255 در بصره قیام کرد و بردگان را دور خود 
جمع نمود و فتنۀ عظیمی به وجود آورد.3

قیام »صاحب الزنج« و شورش بردگان 	
در سال 255 هجری در عهد حکومت خلیفۀ عباسی »المهتدی« مردی در بصره ظهور کرد 
که خود را »علی بن محمد« از نسل امام زین العابدینA و زیدبن علی می نامید و بردگان را 
به مخالفت با مالکان خود فراخواند. او به آن ها وعده می داد که نه فقط شما را از بندگی آزاد 

قَعْقَعَةُ: صدایی اســت که از به هم خوردن اشــیای خشک برمی خیزد؛ تحریک الشــی ء الیابس الصّلب مع صوت و 
تفسیره بحکایة صوت السّلاح و نحوه غیر مناسب للمضاف إلیه .

لُجُمٍ: لگام ها؛ جمع لجام یعنی آهنی که دو طرفش افســار بســته شــده و در دهان اسب گذاشته می شود تا سوار بر آن 
جام ککتب و کتاب. 

ّ
بتواند آن را کنترل کند و به چپ و راست بچرخاند؛ جمع الل

حَمْحَمَةُ: صدای اسب است که به اندازۀ شیهه بلند نباشد؛ صوت الفرس حین یقصر فی الصّهیل و یستعین بنفسه. 
خَیْلٍ: اســبان؛ خیلاء به معنی تکبر از روی خیال و فرض است و مختال به معنی متکبر از همین ماده است ؛ اسبان را از 

آن جهت خیل گفته اند که هرکه سوار آن شود در خود احساس تکبر می کند.
یُثِیرُونَ: برمی انگیزند؛ از مادۀ »ثیرَ« به معنای برمی انگیزند؛ یعنی خاک زمین را بلند می کنند یا آن را شــیار می کنند یا 

جای پایشان را روی زمین باقی می گذارند چون پیاده و پابرهنه اند. 
عَامِ: شترمرغ؛ اسم لجنس النعامة و یقع علی الواحد. النَّ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص302.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص303.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص349.

می کنم بلکه مالکان شما را همراه با اموال و مزارعشان ملک شما قرار خواهم داد.

او آتش انتقام جویی را در دل بردگان و محرومان شــعله ور ساخت تا آنجا که پس از پیروزی 
بر ثروتمندان و برده داران دســتور می داد هر یک از اربابان خود را پانصد تازیانه بزنند و زنان 
آن ها را اســیر می کرد و برای تحقیر آن ها هریک را به دو ، ســه درهم می فروخت و در اختیار 
مردان یا زنان زنجی )سیاه پوســت( قرار می داد. در یک مورد در بصره ســیصدهزار نفر را به 
قتل رسانید و آن ها که از این کشتار به بیابان فرار کردند، مجبور شدند که از گوشت حیواناتی 
همچون ســگ، موش و گربه تغذیه کنند و گاه گوشت انسان های مرده را می خوردند. قیام و 

فرمانروایی او بیش از چهارده سال طول کشید.1

2� اوصاف بصره در آن زمان
سُورِ وَ خَرَاطِیمُ  جْنِحَةِ النُّ

َ
جْنِحَةٌ کَأ

َ
تِی لَهَا أ ورِ الْمُزَخْرَفَةِ الَّ یْلٌ لِسِکَکِکُمُ الْعَامِرَةِ وَ الدُّ »وَ

ذِینَ لَ یُنْدَبُ قَتِیلُهُمْ وَ لَ یُفْقَدُ غَائِبُهُمْ«2 ولَئِکَ الَّ
ُ
کَخَرَاطِیمِ  الْفِیَلَةِ مِنْ أ

وای بر کوچه های آباد و خانه های پرزرق وبرق شــما که بال هایی همچون بال های کرکســان 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص353.

2. سِکَک: کوچه و محله؛ جمع »سکه«.
الْعَامِرَةِ: معموره، اسم فاعل است که در اینجا به معنای اسم مفعول آمده است. 

الْمُزَخْرَفَ: زینت شــده؛ به معنی اشیای زینت داده شده اســت و از مادۀ »زُخرف« که در اصل به معنی هرگونه زینت و 
تجمل توأم با نقش ونگار است و گاه به طلا نیز گفته می شود.

جْنِحَةٌ: بال ها؛ جمع »جناح« به معنی بال اســت و در اینجا اشاره به بالکن ها و سایبان هایی است که همچون بال در 
َ
أ

کنار ساختمان ها قرار می گیرد.
سُــور: کرکس ها؛ جمع »نســر« به معنی کرکس که پرنده ای قوی جثه و شــکارچی و خطرناک است؛ النسر: طائر  النُّ

معروف و یجمع علی أنسر علی وزن أفعل و نسور.
خَرَاطِیمُ: خرطوم ها؛ جمع »خرطوم« که معنی آن واضح است.

الْفِیَلَةِ: فیل ها؛ وزان عنبة جمع الفیل. 
« به معنای تفقد و جست وجو.

َ
د

َ
ق

َ
لَ یُفْقَدُ: مورد تفقد و جست وجو قرار نمی گیرد؛ از مادۀ »ف

تشبیه
مشبه: لشکر صاحب الزنج 
مشبهٌ به: پاهای شتر مرغان 

وجه شــبه: پاهای آن ها برهنه بود و به خاطر اینکه یک عمر پابرهنه راه رفته بودند 
پایشان همچون پای شترمرغ پهن شده بود و با این حال چابک و تندرو بودند.
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و خرطوم هایــی همچون خرطوم فیل ها دارد. )وای بر آن ها( از )فتنه( این گروه که کســی بر 
کشتگانشان گریه نمی کند و از گم شدگانشان جست وجو نمی شود.

نکته ها
اینکه فرموده اســت کســی بر کشــتۀ آن ها نمی گرید و از احوال آن ها نمی پرسد، مراد  	

سرســختی و دلیری و شیفتگی آن ها به جنگ بوده اســت؛ زیرا به مرگ اعتنا نداشتند و بر 
فقدان افراد خود اندوهگین نمی شدند.1

تعبیــر به »لَ یُنْدَبُ قَتِیلُهُمْ، وَلَ یُفْقَدُ غَائِبُهُمْ« نشــان می دهد کــه این بردگان نه خانه و  	
خانواده ای داشــتند و نه اقوام و بستگانی که بر کشتگانشــان گریه کنند و از گم شدگانشان 
جســت وجو نمایند و ایــن از اوصاف بردگان آن زمان بود که با قهر و غلبه از کشــورهای 
 آفریقا، آن ها را به ممالک اســلامی و غیراســلامی می آوردند و بر 

ً
دوردســت مخصوصا

خلاف دستورات اسلام همچون حیوانات با آن ها رفتار می کردند و قیام »صاحب الزنج« 
عکس العملی بود در برابر این رفتار غیراسلامی و غیرانسانی.2

3� بی ارزش بودن متاع دنیا 
نْیَا لِوَجْهِهَا وَ قَادِرُهَا بِقَدْرِهَا وَ نَاظِرُهَا بِعَیْنِهَا«3  نَا کَابُّ الدُّ

َ
»أ

من دنیا را به رو افکنده ام و آن را به قدر شایســتگی اش اندازه گیری کرده ام و با چشم خودش به 
آن نگریسته ام.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص303.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص351.

بّ« در اصل به معنی افکندن چیزی به صورت بر روی زمین اســت؛ کببت: فلان 
َ
: به رو اندازنده؛ از مادۀ »ک 3. کَابُّ

علی وجهه ترکته و لم ألتفت إلیه، و کبّه قلبه و صرعه. 

تشبیه
مشبه: شهر بصره 

مشبهٌ به: بال های کرکسان؛ خرطوم فیل ها 
وجه شبه: بصره در آن زمان بسیار آباد بوده و خانه های آن ها همچون قصرهایی 
که بالکن ها و ســایه بان های زیبا و ناودان هــای خرطوم مانند بر زیبایی آن افزوده 
اســت و همۀ این ها با شورش »صاحب الزنج« به ویرانی کشیده شد و صاحبان 

آن قصرهای زیبا در خاک و خون غلتیدند.

نکته ها
من دنیا را به رو در افکنده ام، اشــاره است به زهد و بی رغبتی آن حضرت به دنیا و مرتبۀ  	

فضیلت آن بزرگوار است.1

جملــۀ »نَاظِرُهَا بِعَیْنِهَا« یعنی دنیا را با دیــده ای واقع بینانه ارزیابی کرده و آن را چنان که  	
ار و حیله گر و امثال آن شناســایی کرده است و اینکه دنیا 

ّ
حقیقت آن اســت، فریبنده و غد

کشتزار آخرت و راهی به سوی آن است و خود آن، هدف و مطلوب بالذات نیست .2

نْیَا لِوَجْهِهَــا« دو احتمال وجود دارد: الف. چون من از  	 نَا کَابُّ الدُّ
َ
در معنــای عبارت »أ

دنیای شما خوشم نیامده است آن را به پشت پرت کردم و دور انداختم؛ به تعبیر دیگر من 
نسبت به دنیای شــما و پول و مقام آن اعتنایی ندارم؛ ب. مقصود زیرورو کردن دنیا باشد 

گاهی دارم و فریب آن را نمی خورم. به این معنا که من از زیروروی دنیا آن چنان که باید آ
مشابه

این تعبیر شــبیه تعبیر مشهور دیگری اســت که از امامA در کلمات قصار نقل شده  	
قْتِ؟ لَ حَانَ  مْ لِی تَشَــوَّ

َ
ضْتِ أ بِی تَعَرَّ

َ
ی أ اســت آنجا که می فرماید: »یَا دُنْیَا یَا دُنْیَا إِلَیْکَ  عَنِّ

قْتُکِ ثَلَثاً لَ رَجْعَةَ فِیهَا«3 ای دنیا، ای  ى غَیْرِى لَ حَاجَةَ لِی فِیکِ قَدْ طَلَّ حِینُــکَ هَیْهَاتَ غُرِّ
دنیا، از من دور شو، خود را به من عرضه می کنی و اشتیاق به من نشان می دهی؟ هرگز آن 
زمان که تو مرا بفریبی فرا نرسد. هیهات! دور شو، دیگری را فریب ده. من نیازی به تو ندارم 

تو را سه طلاقه کرده ام که رجوعی به آن نیست.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم ج4 ص304

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم ج4 ص304

3. کلمات قصار، ص77.
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4� پیشگویی دیگر
قَةُ«1 نَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ ]الْمُطْرَقَةُ[ الْمُطَرَّ

َ
رَاهُمْ قَوْماً کَأ

َ
ی أ نِّ

َ
»کَأ

گویا قومی را می بینم که چهره شان همچون سپرهای چکش خورده است.

نکته ها
رَاهُمْ« نشان می دهد که آنچه آن حضرت از آینده می داند به چشم بصیرت آن را  	

َ
ی أ نِّ

َ
»کَأ

دیده و انوار غیبی آن را از طریق مرشد و استادش پیامبر گرامی] بر نفس قدسی او افاضه 
و الهام فرموده است.2

قَةُ« ممکن اســت اشــاره به این باشد که بســیاری از آن ها صورتی  	 توصیف به »الْمُطَرَّ
 شبیه جای چکش بر صفحۀ سپر است.3

ً
آبله گون داشتند که دقیقا

؛ جمع »مجن« و »مجنه« به معنی سپر است؛ بفتح المیم و  : ســپر؛ اســم آلت بر وزن مفعل به معنای جَنَّ 1. الْمَجَانُّ
 أنّه 

ّ
بر إلا

ّ
ة و هو الد

ّ
 و المحش

ّ
تشــدید النّون جمع المجن بکسر المیم و هو الترس أو المجنّة بالکســر أیضا کالمحاش

بالفتح و هو مأخوذ من الجنّ و هو السّــتر کأنّ التّرس یســتتر به و منه الجنّ لاســتتاره عن النّظر و الجنین لاستتاره فی 
الرّحم، و المجنون لاســتار عقله، و الجنان للقلب و الجنّة لالتفافها بالأشجار و استتارها بها و قال سبحانه: »فلمّا جنّ 

یل« أی ستره.
ّ
علیه الل

قَةُ: ســپری که چند طراق روی آن چسبانده شده باشــد؛ طراق به معنای پوستی است که به ته کفش چسبانده یا  الْمُطَرَّ
دوخته می شــود؛ از مادۀ »طرق« بر وزن برق به معنی کوبیدن چیزی با چکش است یا کوبیدن به طور مطلق، بنابراین 
»مطرقه« به معنی چکش خورده است؛ و زان مکرمة من باب الافعال قال فی القاموس و المجانّ المطرقة کمکرمة الذی 
تی طرّق و رکب بعضها 

ّ
مة أی ال

ّ
یطرق بعضها علی بعض کالنّعل المطرقة المخصوفة، و یروی المطرقة بالتّشدید کمعظ

 خصیفة یخصف بها النّعل و یکون حذوها ســواء، 
ّ

راق کل
ّ

علی بعض و اطراق البطن ما رکب بعضها علی بعض، و الط
 صنعة علی حذو، و جلد النّعل و أن یقوّر جلد علی مقدار التّرس فیلزق بالتّرس.

ّ
و کل

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص307.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص359.

تشبیه
مشبه: صورتشان

مشبهٌ به: سپرهای چکش خورده

ــبَه: تشــبیه صورت های آن ها به سپرها، به خاطر آن اســت که این قوم 
َ

وجه ش

صورت های پهن و بزرگ و آبله گون داشتند.

5� ثروتمندی بردگان با اموال مردم 
یبَاجَ وَ یَعْتَقِبُونَ الْخَیْلَ الْعِتَاقَ«1  رَقَ وَ الدِّ »یَلْبَسُونَ السَّ

آن ها لباس حریر سفید و رنگین می پوشند و اسب های اصیل را یدک می کشند.

نکته
این تعبیر نشــان می دهد که آن ها گرچه در آغاز کار فقیر و گرسنه بودند و لباس های ژنده  	

می پوشــیدند ولی به هنگامی که با غارت کشورهای ثروتمند دستشان به اموال و ثروت هایی 
رسید به سراغ لباس های پرزرق وبرق و رنگارنگ و اسب های گران قیمت رفتند.2

6� بیان عمق فاجعه 
قَلَّ 

َ
ی یَمْشِیَ الْمَجْرُوحُ عَلَی الْمَقْتُولِ وَ یَکُونَ الْمُفْلِتُ أ »وَ یَکُونُ هُنَاکَ اسْتِحْرَارُ قَتْلٍ حَتَّ

سُورِ«3 
ْ
مِنَ الْمَأ

و در آن زمان آنان چنان کشــتار می کنند که مجروحان از روی بدن کشــتگان عبور می کنند و 
فراریان از اسیرشدگان کمترند.

نکته 
فتنه مغول 	

مغول ها شاخه ای از ترکان هستند که در آسیای مرکزی و شرقی در مرز چین می زیستند. 
اولین کســی که از این طایفه توانست یوغ بندگی را بشــکند و دعوی استقلال کند، پدر 

ــرَقَ: پارچه های ابریشم؛ به معنی حریر گران قیمت یا حریر ســفیدرنگ است و اصل آن فارسی است و از سره  1. السَّ
که به معنی خوب و خالص است، گرفته شده است؛ محرّ کة شقق الحریر الأبیض أو الحریر عامّة و الواحدة سرقة.

یبَاجَ: پارچه های ابریشم رنگین است و گاه به معنی هرگونه پارچه خوش نقش ونگار نیز استعمال می شود اصل آن نیز  الدِّ
فارسی است و از کلمۀ دیبا گرفته شده است.

یَعْتَقِبُونَ: یدک می برند؛ از مادۀ »اعتقاب« به معنی نگهداری چیزی است و در اینجا اشاره به نگهداری و یدک کشیدن 
اســبان چابک است؛ یعتقبون الخیل: أی یحتبسونها و یرتبطونها من اعتقب الســلعة إذ احبسها من المشتری لیقبض 

من أو یجبنونها لینتقلوا من غیرها إلیها.
ّ
الث

الْعِتَاقَ: اصیل ها؛جمع »عتیق« به معنی هرچیز خوب و گران بهاست و در مورد اسب های خوب و پرارزش به کار می رود.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص359.

ت است.
ّ

3. اسْتِحْرَار: داغ شدن؛ از مادۀ »حرارت« به معنی گرما گرفته شده و در اینجا به معنی شدت و حد
: آن مرد را راه برد.

َ
اءً الرجُل

َ
ی ، إمْش

َ
مْش

َ
یَمْشِیَ: راه می رود؛از مادۀ »مشی«  به معنای راه رفتن با اراده؛ أ

تَ« به معنی رها شــدن و فرار کردن اســت و »مُفلت« به کســی گفته می شود که از 
َ
ل

َ
الْمُفْلِتُ: نجات یافته؛ از مادۀ »ف

تنگنایی رهایی یافته است.

سُورِ: اسیر شده.
ْ
الْمَأ
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چنگیز بود. هنگامی که چنگیز به جای پدر نشست.1 او سعی کرد اقوام مختلف آن منطقه 
را تحت فرمان خود دآورد و حتی بخش هایی از چین را تسخیر کرد و بر »پکن« پایتخت 

»چین« مسلط گردید.
آن هــا همان قوم »تاتار« بودند که از خاور دور برخاســتند و تا آنجا پیش آمدند که وارد 
عراق و شام گردیدند. آن ها با مناطق قفقاز و ماوراءالنهر و خراسان و بلاد دیگر به گونه ای 

رفتار کردند که از روز خلقت آدم تا آن زمان سابقه نداشت.
فرماندۀ این جمعیت چنگیز نام داشت که مردی بی باک و در جنگ، ورزیده و باتدبیر بود 
و لشــکر او نیز افراد بی باک و جنگجو بودند و در عین حال به صورت افراد نیمه وحشــی 

زندگی می کردند.
آن ها افرادی بســیار کینه توز و انتقام جو بودند و هرجا می رســیدند مردان را می کشتند و 
اموال را غارت می کردند و شــهرها را می سوزاندند و زنان و کودکان را اسیر کرده، با خود 
می بردند. آن ها از شرق کشور ایران وارد شدند و چنان رعب و وحشت ایجاد کرده بودند 
که کمتر کســی به فکر مقابله با آنان بود و در موارد کمی کــه جنگجویان ایرانی به فکر 
مقاومت افتادند، ســرانجام از پای درآمدند و تسلیم شــدند و به قتل رسیدند. سرانجام 
 از 

ً
مغول ها در ایران و کشــورهای اسلامی ماندند و خوی و خلق وحشی گری را تدریجا

دست دادند و حتی تحت تأثیر فرهنگ اسلام قرار گرفتند و »هولاکوخان« مسلمان شد و 
سلطان »محمد خدابنده« یکی از مغولان، آیین تشیع را انتخاب کرد.2

7� پرسش از علم غیب امام 
مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عِلْمَ الْغَیْبِ« 

َ
عْطِیتَ یَا أ

ُ
صْحَابِهِ لَقَدْ أ

َ
»فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أ

وقتی امیرالمؤمنینA بعضی از اخبار آینده را گوشزد کرد، یکی از یاران گفت  ای امیرمؤمنان! 
شما را علم غیب داده اند.

نکته
هنگامی که امامA از دو حادثۀ مهم آینده )شــورش اصحاب الزنج و فتنۀ مغول( با  	

ذکر خصوصیات، خبر داد: یکی از یاران آن حضرت این جمله را عرض کرد.3

1. در حدود سال 600 هجری.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص361.

3. همان، ص362.

8� تفاوت علم غیب و تعلّم
مٌ مِنْ  مَا هُوَ تَعَلُّ خَا کَلْبٍ لَیْسَ هُوَ بِعِلْمِ غَیْبٍ وَ إِنَّ

َ
جُلِ وَ کَانَ کَلْبِیّاً یَا أ »فَضَحِکَ وَ قَالَ لِلرَّ

ذِى عِلْمٍ«
امامA خنده ای کرد و به آن مرد که از طایفه بنی کلب بود، فرمود: ای برادر کلبی، این علم 

م و آموخته ای از صاحب علم و دانش است.
ّ
غیب نیست این تعل

نکته ها
خندۀ امامA یا از روی خوشــحالی بود از این نظر که با پاسخ این پرسش همه را از  	

این اشــتباه در بیاورد یا اینکه از روی تعجب بود که چنین مســئله ای نباید بر سؤال کننده 
مخفی باشد.1

یکی از رسوم عرب  این بود که وقتی بچه ای متولد می شد و می خواستند او را نام گذاری  	
کنند از خانــه بیرون می رفتند و به اولین چیزی که برمی خوردنــد، نام آن را بر روی بچه 
می گذاشــتند؛ بنابراین ممکن اســت کســی از خانه بیرون آمده باشد و چشم او به سگ 
افتاده و در نتیجه نام فرزند خود را »کلب« گذاشــته باشد و به فرزندان او نیز »بنی کلب« 

گفته می شود. 
مٌ« فرموده که از باب تفعل اســت و درواقــع نوعی اختیار را  	 حضــرت در اینجــا »تَعَلُّ

می رساند؛ به این معنا که ما درصدد یاد گرفتن علم غیب از جانب خداوند بودیم و خداوند 
آن را به ما القا فرمود. البته اگر ما طلب علم غیب کنیم به این معنا نیست که خداوند آن را 

به ما عطا بفرماید چون انسان باید استعداد آن را داشته باشد. 
در اینکه منظور از »ذى علم« در این فرمایش خداوند است یا پیامبر او، هر دو احتمال  	

را می توان داد؛ به این معنا که ممکن اســت امیرالمؤمنین از خداوند یا از پیامبر علم غیب 
را فراگرفته باشــد، اگرچه احتمال دوم قوی تر اســت؛ چون جملۀ بعد »و ما ســوى ذلک 

فَعِلم...« صراحت دارد به اینکه از پیامبر آموخته است.
مشابه

عْلَمُ الْغَیْبَ لَسْتَکْثَرْتُ  	
َ
هُ وَ لَوْ کُنْتُ أ ا إِلَّ ما شــاءَ اللَّ مْلِکُ لِنَفْســی  نَفْعاً وَ ل ضَرًّ

َ
﴿قُلْ ل أ

نَا إِلَّ نَذیرٌ وَ بَشیرٌ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُون ﴾2 بگو: من مالک سود و 
َ
ــوءُ إِنْ أ ــنِیَ السُّ مِنَ الْخَیْرِ وَ ما مَسَّ

زیان خود نیســتم، مگر آنچه خدا بخواهد و اگر علم غیب می دانســتم بر خیر خود بسی 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص367.

2. اعراف، 188.
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می افزودم و هیچ شــری به من نمی رسید. من کســی جز بیم دهنده و مژده دهنده ای برای 
مؤمنان نیستم.

9� علم غیب، فقط علم به زمان قیامت 
اعَةِ  هَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّ هُ سُبْحَانَهُ بِقَوْلِهِ، ﴿إِنَّ اللَّ دَهُ اللَّ اعَةِ وَ مَا عَدَّ مَا عِلْمُ الْغَیْبِ عِلْمُ السَّ »وَ إِنَّ
رْحامِ وَ ما تَدْرِى نَفْسٌ ماذا تَکْسِبُ غَداً وَ ما تَدْرِى نَفْسٌ 

َ
لُ الْغَیْثَ وَ یَعْلَمُ ما فِی الْ وَ یُنَزِّ

رْضٍ تَمُوتُ﴾  الآیَةَ«1 
َ
ىِّ أ

َ
بِأ

علم غیب تنها علم ]به زمان[ قیامت اســت و آنچه خداوند سبحان در این آیه برشمرده است 
گاهی به وقت قیامت نزد اوســت. او بــاران را نازل می کند و از آنچه در  آنجا که می فرماید: آ
رحم مادران است باخبر اســت، هیچ کس )جز او( نمی داند فردا چه کار خواهد کرد و هیچ 

کس نمی داند در کدام سرزمین از دنیا می رود.

مشابه
رْحــامِ وَ ما تَدْرى نَفْسٌ ماذا  	

َ
لُ الْغَیْثَ وَ یَعْلَمُ ما فِی الْ ــاعَةِ وَ یُنَزِّ ــهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّ ﴿إِنَّ اللَّ

هَ عَلیمٌ خَبیر﴾2 خداست که می داند که  رْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّ
َ
ىِّ أ

َ
تَکْسِــبُ غَداً وَ ما تَدْرى نَفْسٌ بِأ

گاه است و  قیامت چه وقت می آید. اوســت که باران می باراند و از آنچه در رحم هاســت آ
هیچ کس نمی داند که فردا چه چیز به دست خواهد آورد و کسی نمی داند که در کدام زمین 

گاه است. خواهد مرد. خدا دانا و آ

حَداً ۞إِلَّ مَنِ ارْتَضی  مِنْ رَسُولٍ﴾3 او دانای غیب است  	
َ
﴿عالِمُ الْغَیْبِ فَل یُظْهِرُ عَلی  غَیْبِهِ أ

و غیب خود را بر هیچ کس آشکار نمی سازد، مگر بر آن پیامبری که از او خشنود باشد. 

بِ وَ ما کانَ  	 یِّ ی یَمیزَ الْخَبیثَ مِنَ الطَّ نْتُمْ عَلَیْــهِ حَتَّ
َ
هُ لِیَذَرَ الْمُؤْمِنینَ عَلی  ما أ ﴿مــا کانَ اللَّ

هَ یَجْتَبی  مِنْ رُسُلِهِ مَنْ یَشاءُ﴾4 خدا بر آن نیست که شما  هُ لِیُطْلِعَ کُمْ عَلَی الْغَیْبِ وَ لکِنَّ اللَّ اللَّ
مؤمنان را بدین حال که ا کنون هســتید، رها کند. می آزماید تا ناپاک را از پاک جدا سازد و 
خدا بر آن نیســت که شما را از غیب بیاگاهاند ولی برخی از پیامبرانش را که خود بخواهد 

برمی گزیند؛ پس به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید.

1. سُبْحَانَ: اسم مصدر است؛ »سبحانه« منصوب از جهت مفعول مطلق نوعی است که فعل آن محذوف است و در 
اصل »سبّحت سبحانه« بوده است یعنی خداوند را تسبیح می کنم، تسبیحی که لایق خداوند بوده و متناسب با اوست.

2. لقمان، 34.

3. جن، 26 و 27.

4. آل عمران، 179.

گاهی خداوند به همه چیز  10� آ
وْ بَخِیلٍ وَ 

َ
وْ جَمِیلٍ وَ سَخِیٍّ أ

َ
نْثَی وَ قَبِیحٍ أ

ُ
وْ أ

َ
رْحَامِ مِنْ ذَکَرٍ أ

َ
هُ سُبْحَانَهُ مَا فِی الْ »فَیَعْلَمُ اللَّ

ینَ مُرَافِقاً«1 بِیِّ وْ فِی الْجِنَانِ لِلنَّ
َ
ارِ حَطَباً أ ارِ[ فِی النَّ وْ سَعِیدٍ وَ مَنْ یَکُونُ ]لِلنَّ

َ
شَقِیٍّ أ

بنابراین خداوند ســبحان از آنچه در رحم هاست باخبر اســت که پسر است یا دختر، زشت 
اســت یا زیبا، سخاوتمند است یا بخیل، سعادتمند است یا شقی و آن کس که آتش گیرۀ آتش 
دوزخ اســت یا کسی که در بهشت رفیق و هم نشــین پیامبران است. آری تنها خداوند از این 

گاه است. امور آ

11� نتیجه گیری از بحث علم غیب
هُ  نَبِیَّ هُ  اللَّ مَهُ  عَلَّ فَعِلْمٌ  ذَلِکَ  سِوَى  مَا  وَ  هُ  اللَّ إِلَّ  حَدٌ 

َ
أ یَعْلَمُهُ  لَ  ذِى  الَّ الْغَیْبِ  عِلْمُ  »فَهَذَا 

نْ یَعِیَهُ صَدْرِى وَ تَضْطَمَّ عَلَیْهِ جَوَانِحِی«2 
َ
مَنِیهِ وَ دَعَا لِی بِأ فَعَلَّ

این اســت آن علم غیبی که هیچ کس جز خدا آن را نمی داند و غیر از این ها، علمی است که 
خداوند به پیامبرش تعلیم فرموده و او به من آموخته است و برای من دعا کرد که سینه ام آن را 

در خود جای دهد و اعضا و جوارحم از آن پر شود.

نکته ها
واژۀ »جوانح« که به معنای پهلوها و کنایه از قلب اســت؛ زیرا میان دو پهلو قرار دارد و  	

اگر علومی که از جانب پیامبر اکرم] به آن حضرت القا شده، مشتمل بر صور جزئی بود، 
نیازی به این دعا نداشــت. فهم صور جزئی و حفظ آن ها برای هر صحابی عام و غیرعامی 
میسّــر بود، بلکه آنچه نگهداری آن مشکل و نیاز به دعا به درگاه خداوند دارد تا دل، آن را 

« به معنای سعادت و نیک بختی اســت ؛ سعد و سعادت آن است که کارهای 
َ

1. سَــعِیدٍ: خوشبخت؛ از مادۀ »سَعَد

 ،
َ

د سَعَّ
َ
 بالشــی ء: آن چیز را برای او میمون شمرد؛ ت

ً
، اسْتِسْعَادا

َ
الهی انســان را در رســیدن به خیر یاری کند؛ اسْتَسْعَد

: فال خوب زد.
ً
دا سَعُّ

َ
ت

اب : گردآورندۀ هیزم، فروشندۀ هیزم.
ّ

  : هیزم جمع کرد؛ الحَط
ً
ابا

َ
بَ ، إِحْط

َ
حْط

َ
حَطَب: هیزم ؛ أ

2. یَعِیَــهُ: دربرگیرد و آن را نگاه دارد؛ از مادۀ »وعی« به معنی نگهداری چیزی در قلب یا به تعبیر دیگر: یاد گرفتن و به 
حافظه سپردن است.

« به معنی جمع کردن چیزی اســت، بنابراین »تضطم« یعنی جمع  ــمَّ
َ

: ضمیمه کند، در بر گیرد؛ از مادۀ »ض تَضْطَــمَّ
ی ء جمعه إلی نفسه.

ّ
می کند؛ اضطمّ: الش

جَوَانِحِ: جانب و پهلو؛ جمع »جانحه« به معنی دنده های اطراف ســینه است و در اصل از مادۀ »جنیح« به معنی تمایل 
 دنده های فوقانی انحنا دارد، واژۀ »جانحه« بر آن اطلاق شده است؛ 

ً
و انحنا گرفته شده و از آنجا که دنده ها مخصوصا

لوع تحت التّرائب مما یلی الصّدر و یروی جوارحی بدل جوانحی.
ّ

الض



خطبۀ

331 330

خطبۀ 128کلام امیر

331 330

کلام امیر

نگه دارد و ذهن برای قبول آن آماده شــود، قوانین کلی جهان خلقت و کیفیت انشــعاب و 
تفصیل آن ها و فراهم شــدن اسبابی است که ادراک آن ها را ممکن سازد تا نفس آماده شود 

که صور جزئی به آن افاضه و در آن منعکس شود.1

آیات و روایاتی که دربارۀ علم غیب آمده است:  	

1. آیات و روایاتی که علم غیب را مخصوص خدا می شمرد، منظور از آن علم ذاتی است 
و آنچه انبیا و اولیا می دانند تعلیمی است.

گاه  2. اسرار غیب بر دو گونه است: بعضی مخصوص خداست و هیچ کس جز او بر آن آ
نیســت مانند زمان قیام قیامت و امور دیگری که در آیۀ 34 ســوره لقمان آمده است و در 

اینجا نیز به این وجه اشاره شده است.
گاهی خداوند بر اســرار غیب بالفعل اســت؛ یعنی در هر زمان همه را می داند ولی  3. آ
گاهی اولیاء الله فعلی نیســت بلکه هنگامی است که اراده کنند که چیزی را بدانند و این  آ

اراده نیز با اذن و رضای خدا انجام می گیرد.
4. راه دیگر برای جمع میان آیات و روایات مختلف این اســت که اســرار غیب در دو جا 
ثبت می شود: الف. »لوح محفوظ« خزانۀ مخصوص علم خداوند که هیچ گونه دگرگونی 
گاه نیســت؛ ب. »لوح محو و اثبات« که در  در آن رخ نمی دهد و کســی جز خدا بر آن آ
واقع علم به مقتضیات است نه علم به علت تامه و به همین دلیل دگرگونی در آن راه دارد. 

ه می دانند، مربوط به همین قسم است.2
ّ
آنچه اولیاءالل

مشابه 
ه﴾3 بگو: هرکه در آسمان ها و زمین  	 رْضِ الْغَیْبَ إِلَّ اللَّ

َ
ماواتِ وَ الْ ﴿قُلْ ل یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّ
است ،جز خدا، غیب را نمی شناسند.

﴿وَ عِنْــدَهُ مَفاتِــحُ الْغَیْبِ ل یَعْلَمُها إِلَّ هُوَ﴾4 و کلیدهای غیب، تنها نزد اوســت. جز او  	
]کسی [ آن را نمی داند.

حَداً ۞ إِلَّ مَنِ ارْتَضی  مِنْ رَسُول﴾5 دانای نهان است  	
َ
﴿عالِمُ الْغَیْبِ فَل یُظْهِرُ عَلی  غَیْبِهِ أ

گاه نمی کند، جز پیامبری را که از او خشنود باشد. و کسی را بر غیب خود آ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص308.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص372.

3. نمل، 65.

4. انعام، 59.

5. جن، 26و 27.

بِ وَ ما کانَ  	 یِّ ی یَمیزَ الْخَبیثَ مِنَ الطَّ نْتُمْ عَلَیْــهِ حَتَّ
َ
هُ لِیَذَرَ الْمُؤْمِنینَ عَلی  ما أ ﴿مــا کانَ اللَّ

هَ یَجْتَبی  مِنْ رُسُلِهِ مَنْ یَشاء﴾1 خدا بر آن نیست که شما  هُ لِیُطْلِعَکُمْ عَلَی الْغَیْبِ وَ لکِنَّ اللَّ اللَّ
مؤمنان را بدین حال که اکنون هســتید رها کند. می آزماید تا ناپاک را از پاک جدا ســازد و 
خدا بر آن نیســت که شما را از غیب بیاگاهاند ولی برخی از پیامبرانش را که خود بخواهد 

برمی گزیند.

1. آل عمران، 179.
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1� ساکنان موقت
جَلٌ 

َ
أ وَ مَدِینُونَ مُقْتَضَوْنَ  لُونَ  ثْوِیَاءُ مُؤَجَّ

َ
أ نْیَا  مُلُونَ مِنْ هَذِهِ الدُّ

ْ
تَأ وَ مَا  کُمْ  إِنَّ هِ  »عِبَادَ اللَّ

مَنْقُوصٌ وَ عَمَلٌ مَحْفُوظٌ«1 

: آرزو و تمنای آن را کرد.
ً

مَلا
َ
 ، أ

َ
مَل

َ
مَل« به معنای آرزو، امید؛ أ

َ
مُلُونَ: مورد علاقۀ شماست؛ از مادۀ »أ

ْ
1. تَأ

ثْوِیَاءُ: مهمان ها؛ جمع »ثوی« به معنی مهمان است و در اصل از مادۀ »ثواء« است که به معنی اقامت در مکانی است. 
َ
أ

 »ثویّ« نمی گویند 
ً
« به کسی گفته می شود که در یک جا ساکن شود البته به ساکنی که سکونتش دائمی است معمولا ویَّ

َ
»ث

بلکه به کسی که مانند مهمان یک جای موقتی برای سکونت پیدا کرده است، »ثویّ« گفته می شود بنابراین در اطلاق این 

 مهمان باشد بلکه اگر سکونتش موقتی باشد نیز این کلمه را به کار می برند؛ جمع ثویّ 
ً
کلمه بر کسی لازم نیست که حتما

یف و الأسیر و المجاور بأحد الحرمین من ثوی المکان و به یثوی ثواء أطال الاقامة به .
ّ

کأغنیاء و غنیّ و هو الض

جَل« به معنای مدت معین و آخر مدت، مدتی است که برای چیزی معین شود.
َ
لُونَ: مدتی معین؛ از مادۀ »أ مُؤَجَّ

مَدِینُونَ: بدهکاران؛ جمع مدین که همان مدیون اســت؛ اسم مفعول »دانَ، یَدین« است؛ دنت الرّجل أقرضته؛ و هو 
مدین و مدیون؛ و دنت ایضا: استقرضت؛ و صار علیّ دین. 

مُقْتَضَوْنَ: خود شما در مقابل وام در گرو هستید؛ جمع »مُقتضی« به معنای پس گرفته شده است؛ اقتضاء دَین: طلب 
وام؛ کمرتضون جمع مرتضی.

 الشی ءُ: آن چیز کم شد.
ً
اصا

َ
صَ ، انْتِق

َ
مَنْقُوصٌ: سرآمدی کوتاه دارید؛ از مادۀ »نقص«  به معنای کم کردن و کم شدن ؛ انْتَق

لُونَ وَ مَدِینُونَ مُقْتَضَوْنَ  ثْوِیَاءُ مُؤَجَّ
َ
نْیَا أ مُلُونَ مِنْ هَذِهِ الدُّ

ْ
کُمْ وَ مَا تَأ هِ إِنَّ عِبَادَ اللَّ

صْبَحْتُمْ 
َ
عٌ وَ رُبَّ کَادِحٍ خَاسِرٌ وَ قَدْ أ جَلٌ مَنْقُوصٌ وَ عَمَلٌ مَحْفُوظٌ فَرُبَّ دَائِبٍ مُضَیَّ

َ
أ

یْطَانُ فِی  إِقْبَالً وَ لَ الشَّ رُّ فِیهِ إِلَّ  إِدْبَاراً وَ لَ الشَّ یَزْدَادُ الْخَیْرُ فِیهِ إِلَّ  فِی زَمَنٍ لَ 
یسَتُهُ  مْکَنَتْ فَرِ

َ
تْ مَکِیدَتُهُ وَ أ تُهُ وَ عَمَّ وَانٌ قَوِیَتْ عُدَّ

َ
اسِ إِلَّ طَمَعاً فَهَذَا أ هَلَکِ النَّ

لَ  وْ غَنِیّاً بَدَّ
َ
اسِ فَهَلْ تُبْصِرُ إِلَّ فَقِیراً یُکَابِدُ فَقْراً أ اضْرِبْ بِطَرْفِکَ حَیْثُ شِئْتَ مِنَ النَّ

ذُنِهِ عَنْ سَمْعِ 
ُ
نَّ بِأ

َ
داً کَأ وْ مُتَمَرِّ

َ
هِ وَفْراً أ خَذَ الْبُخْلَ بِحَقِّ اللَّ وْ بَخِیلً اتَّ

َ
هِ کُفْراً أ نِعْمَةَ اللَّ

عُونَ  یْنَ الْمُتَوَرِّ
َ
حْرَارُکُمْ وَ سُمَحَاؤُکُمْ وَ أ

َ
یْنَ أ

َ
خْیَارُکُمْ وَ صُلَحَاؤُکُمْ وَ أ

َ
یْنَ أ

َ
الْمَوَاعِظِ وَقْراً أ

نْیَا   لَیْسَ قَدْ ظَعَنُوا جَمِیعاً عَنْ هَذِهِ الدُّ
َ
هُونَ فِی مَذَاهِبِهِمْ أ فِی مَکَاسِبِهِمْ وَ الْمُتَنَزِّ

فَتَانِ  هِمُ الشَّ صَةِ وَ هَلْ خُلِقْتُمْ إِلَّ فِی حُثَالَةٍ لَ تَلْتَقِی إِلَّ بِذَمِّ ةِ وَ الْعَاجِلَةِ الْمُنَغِّ نِیَّ الدَّ
ا إِلَیْهِ راجِعُونَ﴾ ظَهَرَ الْفَسَادُ  هِ وَ إِنَّ ا لِلَّ اسْتِصْغَاراً لِقَدْرِهِمْ وَ ذَهَاباً عَنْ ذِکْرِهِمْ فَ ﴿إِنَّ
دَارِ قُدْسِهِ  هَ فِی  تُجَاوِرُوا اللَّ نْ 

َ
أ یدُونَ  تُرِ فَبِهَذَا   

َ
أ رٌ وَ لَ زَاجِرٌ مُزْدَجِرٌ  فَلَ مُنْکِرٌ مُغَیِّ

تِهِ وَ لَ تُنَالُ مَرْضَاتُهُ إِلَّ  هُ عَنْ جَنَّ وْلِیَائِهِ عِنْدَهُ هَیْهَاتَ لَ یُخْدَعُ اللَّ
َ
عَزَّ أ

َ
وَ تَکُونُوا أ

اهِینَ عَنِ الْمُنْکَرِ الْعَامِلِینَ بِهِ. ارِکِینَ لَهُ وَ النَّ ینَ بِالْمَعْرُوفِ التَّ هُ الآمِرِ بِطَاعَتِهِ لَعَنَ اللَّ

ای بندگان خدا، شــما و آنچه از این دنیا مورد علاقۀ شماســت مهمانانی هستید برای مدتی 
معین و بدهکارانی هســتید مورد بازخواســت، ســرآمدی کوتاه دارید و اعمالی که نزد خدا 

محفوظ است.

مشابه
الِمین ﴾1 جای آنان جهنم اســت که برای ســتمکاران  	 ارُ وَ بِئْسَ مَثْوَى الظَّ واهُمُ النَّ

ْ
﴿وَ مَأ

مکان بدی است.

هْلِ مَدْیَنَ﴾2 و تو در میان مردم مدین مقیم نبودی. 	
َ
یاً فی  أ ﴿وَ ما کُنْتَ ثاوِ

جَل ﴾3 ما آســمان ها و زمین و  	
َ
رْضَ وَ ما بَیْنَهُما إِلَّ بِالْحَقِّ وَ أ

َ
ــماواتِ وَ الْ ﴿ما خَلَقْنَا السَّ

آنچه در میان آن دوست جز به حق و در مدتی معین نیافریده ایم .

﴿فَلَوْ ل إِنْ کُنْتُمْ غَیْرَ مَدینینَ ۞ تَرْجِعُونَها إِنْ کُنْتُمْ صادِقین ﴾4 اگر قیامت را باور ندارید،  	
اگر راست می گویید، بازش گردانید.

رْضِ مُفْسِدینَ﴾5 به مردم کم مدهید و  	
َ
شْــیاءَهُمْ وَ ل تَعْثَوْا فِی الْ

َ
اسَ أ ﴿وَ ل تَبْخَسُــوا النَّ

بی باکانه در زمین فساد مکنید.

1. آل عمران، 151.

2. قصص، 45.

3. احقاف، 3.

4. واقعه، 86 و 87.

5. شعراء، 183.



خطبۀ

337 336

خطبۀ 129کلام امیر

337 336

کلام امیر

2� تلاش بی فایده 
عٌ وَ رُبَّ کَادِحٍ خَاسِرٌ«1  »فَرُبَّ دَائِبٍ مُضَیَّ

چه بسیار کوشش کننده ای که به جایی نرسید و زحمت کشنده ای که جز زیان چیزی نصیبش 
نشد.

1. دَائِبٍ: کســی که پیوسته زحمت می کشد؛ از مادۀ »دؤوب« به معنی اســتمرار در انجام کاری است. فردی ممکن 
اســت بسیار هم تلاش کند، همۀ عمرش را کوشش کند و کمتر اســتراحت نماید اما عمرش را تضییع نماید؛ به این 

معنا که عمرش را تنها صرف دنیا کند یا اینکه به خیال خودش آن را صرف عبادت و درس و بحث نماید ولی قصدش 

خدا نباشد. 

 هُ: آن را گم کرد، از دســت داد؛ یروی بالتّشدید و 
ً
اعَة

َ
ضاعَ ، إض

َ
یَعَ به معنای تباه شــدن؛ أ

َ
عٌ: تباه شــد؛ از مادۀ ض مُضَیَّ

التخفیف. 

حَ« به معنی سعی و کوشش توأم با رنج و تعب در انجام کاری است.
َ

د
َ
کَادِحٍ: زحمت کش، تلاشگر؛ از مادۀ »ک

سَرَ به معنای کم شدن و کم کردن.
َ

خَاسِرٌ: زیان دیده؛ از مادۀ خ

استعاره
مستعار: مَدین

مستعارٌمنه: بدهکار

مستعارٌله: مردم دنیا 

جامع: واژۀ »مدین« را از آن نظر استعاره آورده که بر انسان، اعمالی واجب شده 
که از او خواسته می شود و پیمان از او گرفته شده که خود را از پلیدی الحاد و کفر 
پاکیزه سازد. واژۀ »مقتضون« این استعاره را تکمیل کرده است؛ زیرا وظیفۀ وام دار 
این اســت که وام خود را بپردازد، ســپس با توجه به اینکه انســان را مؤجّل یعنی 
در گــرو وقتی معین و مدین یعنی بدهکار خوانــده، ذکر أجل را تکرار و به اینکه 
پیوسته در حال نقصان است، توصیف فرموده است. بی شک آنچه ماندنی نیست 
در حال کمی و کاســتی است و ذکر عمل که باید خالص و شایسته برای خداوند 
انجام شــود و اینکه وامی است که بر ذمّه انسان است و باید آن را ادا کند و از آن 
به عمل محفوظ تعبیر شده است، برای این است که با توجه به نقصان عمر به کار 

آخرت بپردازند و در محافظت بر اعمال و اصلاح و اخلاص در عمل بکوشند.

نکته
عمل عبادی هرچند ممکن است به قصد صلاح و با نیت خیر انجام شود، لیکن گاهی  	

ممکن اســت غلط و نادرست واقع شود و موجب انحراف از دین و گمراهی از طریق حق 
باشــد و در نتیجه عمل، فاسد و عامل، زیان کار شود؛ مانند اعمال و عباداتی که خوارج و 

فرقه های گمراه دیگر انجام می دهند.1

مشابه
کَ کَدْحاً فَمُلقیه ﴾2 ای انسان، تو در راه پروردگارت  	 کَ کادِحٌ إِلی  رَبِّ نْسانُ إِنَّ هَا الِْ یُّ

َ
﴿یا أ

رنج فراوان می  کشی پس پاداش آن را خواهی دید.

هُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعا﴾3 آن هایی که  	 نَّ
َ
نْیا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أ ذینَ ضَلَّ سَــعْیُهُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّ ﴿الَّ

تلاششان در زندگی دنیا تباه شد و می پنداشتند کاری نیکو می کنند.

هْلیهِمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ﴾4 بگو: زیان کنندگان  	
َ
نْفُسَــهُمْ وَ أ

َ
ذینَ خَسِــرُوا أ ﴿قُلْ إِنَّ الْخاسِــرینَ الَّ

کسانی هستند که در روز قیامت خود و خاندانشان را از دست بدهند.

هُمْ  	 نَّ
َ
نْیا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أ ذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّ عْمالً الَّ

َ
ینَ أ خْسَــرِ

َ
ئُکُمْ بِالْ ﴿هَلْ نُنَبِّ

یُحْسِــنُونَ صُنْع﴾5 آیا شــما را خبر دهم که زیان کارترین مردم چه کسانی اند؟ آن هایی که 
تلاششان را در زندگی دنیا تباه کردند و گمان می  کنند کار خوب انجام می دهند. 

3� دوران ادبار خیر و اقبال شر 
رُّ فِیهِ إِلَّ إِقْبَالً«  صْبَحْتُمْ فِی زَمَنٍ لَ یَزْدَادُ الْخَیْرُ فِیهِ إِلَّ إِدْبَاراً وَ لَ الشَّ

َ
»وَ قَدْ أ

شــما در زمانی هستید که خیر و نیکی پشــت کرده و رو به کاستی گذارده و شر و بدی روی 
آورده و رو به فزونی است.

نکته
حضرت در این عبارت می فرماید: شــما در زمانی، روزگار می گذرانید که آنچه از خیر  	

زیاد می شود، پشت کرده آن است؛ یعنی خیر و نیکویی همواره کم می شود چون روزگاری 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص311.

2. انشقاق، 6.

3. کهف، 104.

4. زمر، 15.

5. کهف، 13.
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کــه مردم قدر و ارزش امثال علیA را ندانند و عثمان و معاویه را بر آن حضرت ترجیح 
دهند، معلوم می شود که روزگار بدی است و مردم آن گمراه شده اند. 

4� زمان پیشرفت شیطان 
وَ  مَکِیدَتُهُ  تْ  عَمَّ وَ  تُهُ  عُدَّ قَوِیَتْ  وَانٌ 

َ
أ فَهَذَا  طَمَعاً  إِلَّ  اسِ  النَّ هَلَکِ  یْطَانُ فِی  الشَّ لَ  »وَ 

یسَتُهُ«1 مْکَنَتْ فَرِ
َ
أ

و شیطان طمعش در گمراهی مردم بیشــتر می شود. اکنون زمانی است که وسایل پیشرفت 
شــیطان قوی شــده، نیرنگ و فریبش همه را فرا گرفته و به چنگ آوردن شکار برایش آسان 

شده است.

نکته ها
این ناهمواری و ناسپاسی زمانه بدین سبب است که روزگار از عصر ظهور دین و تازگی  	

و شــکوفایی آن دوری گرفته و مردم بر هتک حرمت آن گستاخ شده و بر ارتکاب منهیات 
و محرمات جرئت یافته اند؛ همچنین معنای طمع شــیطان در هلاک ساختن مردم، طمع 
او در نابود گردانیدن دین آن هاســت که نتیجه اش هلاکت آن ها در آخرت اســت و اشاره 
فرموده اســت که این دورانی است که سازوبرگ و آمادگی شــیطان بیشتر و کید و مکر او 

فراگیرتر و توانایی و امکان او زیادتر گشته است. 2

این تعبیرات صریح و آشــکار، نشــان می دهد که بر اثر حکومت های خودکامه تا چه  	
حد وضع اخلاقی مســلمانان در آن عصر و زمان، ســقوط کرده بود و امامA در دوران 
حکومتش با چه میراث شــوم و صحنه های دل خراشــی روبه رو بود. هنگامی که مدیران 
جامعه و کســانی که در رأس حکومت قرار دارند، فاســد شوند، فســاد همه جا را خواهد 

گرفت که »النّاسُ عَلَی دِیْنِ مُلُوکِهِمْ«3.

: سخت و نیرومند 
ً
یا وِّ

َ
ق

َ
ی ، ت وَّ

َ
ق

َ
وَاءً: نیرومند شد؛ ت

ْ
وَی ، اسْتِق

ْ
وَیَ به معنای نیرومندی؛ اسْتَق

َ
1. قَوِیَتْ: قوی شــد؛ از مادۀ ق

شد.

 :
ً
تِیَادا

ْ
تَادَ، اک

ْ
ادَهُ  حیله کردش، چاه کرد او را؛ اک

َ
ید به معنای حیله و نیرنگ؛ ک

َ
مَکِیدَتُهُ: نیرنگش همه را فراگرفته؛ از مادۀ ک

 الرجُلانِ: آن دو مرد به یکدیگر نیرنگ زدند.
ً
ایُدا

َ
ک

َ
، ت

َ
ایَد

َ
ک

َ
او را نیرنگ زد و فریب داد؛ ت

مْکَنَتْ: در مکان و اختیار او قرار گرفت.
َ
أ

رس« به معنی شکار کردن است و »فریسه« به معنی شکار است؛ الفرس: القتل و الفریس 
َ
یسَــتُهُ: شکار؛ از مادۀ »ف فَرِ

 عنقها، و الأسد فرّاس و فارس و مفترس و فروس. 
ّ

القتیل و فرس الأسد فریسته دق

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص313.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص381.

مشابه
نْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِــرِ﴾1 شیطان  	

َ
ــیْطانُ أ ما یُریدُ الشَّ ﴿إِنَّ

می خواهد با شراب و قمار میان شما کینه و دشمنی افکند.

وْلِیاءَ ثُمَّ ل  	
َ
هِ مِــنْ أ ارُ وَ مــا لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّ ــکُمُ النَّ ذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّ ﴿وَ ل تَرْکَنُــوا إِلَی الَّ

تُنْصَرُون ﴾2 به ســتمکاران میل مکنید که آتش بســوزاندتان. شما را جز خدا هیچ دوستی 
نیست و کسی یاری تان نکند.

5� فساد مردم عصر امام
لَ نِعْمَةَ  وْ غَنِیّاً بَدَّ

َ
اسِ فَهَلْ تُبْصِرُ إِلَّ فَقِیراً یُکَابِدُ فَقْراً أ »اضْرِبْ بِطَرْفِکَ حَیْثُ شِئْتَ مِنَ النَّ

الْمَوَاعِظِ  سَمْعِ  عَنْ  ذُنِهِ 
ُ
بِأ نَّ 

َ
کَأ داً  مُتَمَرِّ وْ 

َ
أ وَفْراً  هِ  اللَّ بِحَقِّ  الْبُخْلَ  خَذَ  اتَّ بَخِیلً  وْ 

َ
أ کُفْراً  هِ  اللَّ

1. مائده، 91.

2. هود، 113.

استعاره
مستعار: فریسه

مستعارٌمنه: شکار

مستعارٌله: کسانی که از شیطان پیروی می کنند 

جامع: واژۀ »فریســه« را برای کسانی که از شــیطان پیروی می کنند و دستخوش 

تأثیرات او می شوند، استعاره فرموده است؛ جهت شباهت این است که همان گونه 

که شــیر، شکار خود را هلاک و از آن کامیاب می شود، شیطان نیز مراد خود را از 

مردم می گیرد و آن ها را به وادی هلاکت منتقل و در آن سرنگون می سازد.
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وَقْراً«1 
به هرســو که می خواهی نگاه کن. آیا جز فقیری که با فقر، دست به گریبان است یا ثروتمندی 
که نعمت خدا را به کفران مبدل ساخته یا بخیلی که بخل را در ادای حقوق الهی سبب فزونی 
ثروت شــمرده یا گردن کشی که گویی گوش او از شنیدن اندرزها کر است، شخص دیگری را 

می بینی؟

نکته ها 
امامA در این تعبیرهای گویا و زیبا، انگشــت روی چهار گروه محروم یا منحرف که  	

اساس فساد و ویرانی جامعه را تشکیل می دهند، می گذارد: 

1. فقیرانی که در چنگال فقر گرفتارند؛

2. اغنیایی که در ناز و نعمت و لذت و شهوت فرورفته اند؛

3. بخیلانی که می پندارند بخل سبب فزونی ثروت و سرمایه است؛
4. گردن کشان مست و مغروری که گوششان بدهکار سخن حق نیست.2

این جمله در مقام مذمت فقرا نیســت بلکه در مذمت جامعه ای اســت که گروهی در  	
آن نان شــب خود را نداشته باشند و گروهی دیگر ثروتمند باشند. چنین جامعه ای فاسد به 

نظر می آید.

1. طَرْفِ: گوشه چشــم؛ گاه به معنی چشــم آمده و گاه به معنی حرکت پلک چشــم ها و از آنجا که هنگام نگاه کردن، 

پلک ها به حرکت در می آید، این واژه به معنی نگاه کردن نیز استعمال شده است.

« به معنی تحمل رنج و مشقت است و به معنی به مشقت افکندن 
َ

بَد
َ
یُکَابِدُ: متحمل سختی و مشقت می شود؛ از مادۀ »ک

نیز آمده است و در اینجا معنی اول مقصود است.

وَفْراً: وفور مال و ثروت.
داً: گردن کش. مُتَمَرِّ

وَقْراً: سنگینی. 
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص382.

مشابه
هُ مِنْ فَضْلِه ﴾1 آنان که بخل  	 اسَ بِالْبُخْلِ وَ یَکْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللَّ مُرُونَ النَّ

ْ
ذینَ یَبْخَلُونَ وَ یَأ ﴿الَّ

می ورزند و مردم را به بخل وامی دارند و مالی را که خدا به آن ها داده است، پنهان می  کنند.

راءُ﴾2 و هرکس که بخل  	
َ

ق
ُ

ف
ْ
تُــمُ ال

ْ
ن
َ
نِیُّ وَ أ

َ
غ

ْ
هُ ال

َّ
سِــهِ وَ الل

ْ
ف

َ
 عَنْ ن

ُ
ل

َ
ما یَبْخ

َّ
إِن

َ
 ف

ْ
ل

َ
﴿وَ مَنْ یَبْخ

ورزد، در حق خود بخل ورزیده است؛ زیرا خدا بی نیاز است و شما نیازمندانید.

ر﴾3 و گفتند: دل های ما از آنچه  	
ْ
یْهِ وَ فی  آذانِنا وَق

َ
عُونا إِل

ْ
د

َ
ا ت ةٍ مِمَّ کِنَّ

َ
وبُنا فی  أ

ُ
ل

ُ
ــوا ق

ُ
﴿وَ قال

ما را بدان دعوت می کنی در پرده است و گوش هایمان سنگین است. 

6� یادی از آزادمردان صالح
عُونَ فِی مَکَاسِبِهِمْ وَ  یْنَ الْمُتَوَرِّ

َ
حْرَارُکُمْ وَ سُمَحَاؤُکُمْ وَ أ

َ
یْنَ أ

َ
خْیَارُکُمْ وَ صُلَحَاؤُکُمْ وَ أ

َ
یْنَ أ

َ
»أ

هُونَ فِی مَذَاهِبِهِمْ«4  الْمُتَنَزِّ
کجایند خوبان شما؟ صالحان، آزادمردان و سخاوتمندان شما؟ کجا هستند آن ها که در کسب 

و کارشان تقوا و ورع داشتند و آن ها که در عقیده و رفتار خود از بدی ها دوری می جستند؟

نکته ها 
منظور از »أحرار« جوانمردان و بخشــندگان است و مقصود از جمله »المتورّعون فی  	

مکاسبهم« کسانی است که در کار و کسب خود بر پرهیزکاری و خوش رفتاری و نیکوکاری 
پایدارند و حقوق خداوند را از اموال خود، اخراج و پرداخت می  کنند و مراد از »المتنزّهون 

1. نساء، 37.

2. محمد، 38.

3. فصلت، 5.

خْیَارُکُمْ: نیکان شما؛ از مادۀ »خیر« به معنای دل پسند، مرغوب؛ اخیار: جمع خیر است یعنی نیکان .
َ
4. أ

حَ« به معنای مسالمت، سازش؛ صالحون: نیکوکاران. شایسته کاران .
َ
صُلَحَاؤُکُمْ: صالحان شما؛ از مادۀ »صَل

حْرَارُکُمْ: آزادگان شما؛ از مادۀ »حرّ« به معنای آزاد، خلاف برده ؛ تحریر: آزاد کردن. 
َ
أ

سُمَحَاؤُ: شخص بخشنده و صاحب کرم؛ کسی که هم در فراوانی نعمت و هم در تنگ دستی بذل و بخشش می کند.
عُ: اجتناب کننده؛ از مادۀ »ورع« در اصل به معنی پرهیز از گناه و شبهات است. الْمُتَوَرِّ

سَبَ ، 
ْ
سَــبَ« به معنای کاری که برای جلب نفع یا دفع ضرر است؛ اسْتَک

َ
مَکَاسِــبِهِمْ: کسب و کار شــما؛ از ریشۀ »ک

بَ ،  : مال یا دانش به دست آورد؛ اکتَسَّ
ً
 أو علما

ً
 مالا

ً
تِسَابا

ْ
تَسَبَ ، اک

ْ
: فلانی را به کار و کسب واداشت؛ اک

ً
 فلانا

ً
سَــابا

ْ
اسْتِک

: مال یا دانش اندوخت و سود برد.
ً
ما

ْ
 أو عِل

ً
 مالا

ً
با سُّ

َ
ک

َ
ت

 عن کذا: از آن چیز خود 
ً
هُونَ: کســانی که خود را از کار زشــت دور نگه می دارند؛ از مادۀ نَزَهَ، اسْتَنْزَهَ ، اسْتِنْزَاها الْمُتَنَزِّ

را دور نگه داشت .
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فی مذاهبهم« آنان اند که در ســلوک و رفتار خود از داخل شدن در کارهای حرام و آلودگی 
به شبهات دوری می ورزند.1

»مذاهب« می تواند دو معنا داشــته باشــد: الف. مقصود روش های زندگی باشد، یعنی  	
کســانی که در زندگی خود پاک و پاکیزه هســتند و از حرام پرهیــز و دوری می کنند؛ ب. 

  Aمقصود مذهب ها و روش های فقهی و کلامی اســت؛ به ایــن معنا که خود به اهل بیت

  Aتمســک می کنند و اهل تنزه هســتند، در مقابل دیگران که اجتهاد کــرده و از اهل بیت
فاصله گرفته اند. 

7� کوچ کردن از دنیای زودگذر
صَةِ«2  ةِ وَ الْعَاجِلَةِ الْمُنَغِّ نِیَّ نْیَا الدَّ لَیْسَ قَدْ ظَعَنُوا جَمِیعاً عَنْ هَذِهِ الدُّ

َ
»أ

مگر همۀ آن ها از این دنیای پست و بی ارزش و زندگی زودگذر و پردرد و رنج، کوچ نکردند؟

مشابه
 لَمْ تَکُنْ آیاتی  تُتْلی  عَلَیْکُم ﴾3 آیا آیات من برایتان خوانده نمی شد. 	

َ
﴿أ

هُ بِکافٍ عَبْدَه ﴾4 آیا خدا برای نگهداری بنده اش کافی نیست.  	  لَیْسَ اللَّ
َ
﴿أ

8� افراد بی ارزش به جای نیکان 
فَتَانِ اسْتِصْغَاراً لِقَدْرِهِمْ وَ ذَهَاباً عَنْ  هِمُ الشَّ »وَ هَلْ خُلِقْتُمْ إِلَّ فِی حُثَالَةٍ لَ تَلْتَقِی إِلَّ بِذَمِّ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص313.

2. ظَعَنُوا: کوچ کردند؛ از مادۀ »ظعن« به معنی کوچ کردن. 

ةِ: پست؛ از مادۀ »دَنَیَ، یدنی« به معنای پست، صفت مشبهه است.  نِیَّ الدَّ
صَة: تلخ و ناگوار شــده؛ از مادۀ »نغص« در اصل به معنی کِدر کردن و ناصاف کردن آب آشــامیدنی اســت سپس به معنی  الْمُنَغِّ
ناگوار کردن زندگی و ایجاد انواع ناراحتی ها به کار رفته اســت و »عیش منغص« به معنی زندگی ناگوار اســت؛ بتشــدید الغین و 

تخفیفها و کسرها و فتحها.

3. مؤمنون، 105.

4. زمر، 36.

ا إِلَیْهِ راجِعُونَ«1  هِ وَ إِنَّ ا لِلَّ ذِکْرِهِمْ فَإِنَّ
آیا جز این است که شــما در میان گروهی بی ارزش آفریده شده اید که لب ها جز به نکوهش 
آن ها حرکت نمی کند تا قدر و مقام آن ها را کوچک بشــمرد و برای همیشه آن ها را به فراموشی 

بسپارد؟ »انا لله و انا الیه راجعون«

نکته ها 
اشــاره به اینکه شــما در عصر و زمانی پا به عرصه وجود گذارده اید که نیکان و پاکان  	

از جامعه رخت بر بســته اند و افرادی بی ارزش و بی شــخصیت و سزاوار هرگونه مذمت و 
نکوهش، جای آن انسان های پرارزش را گرفته اند.2

ــفَتَانِ«: اگر انســان بخواهد حتی بدی کسی را هم بگوید باید  	 هِمُ الشَّ »لَ تَلْتَقِی إِلَّ بِذَمِّ
آن فرد ارزش آن را داشــته باشد تا بدی اش گفته شود؛ در حالی که این افراد به خاطر پستی 

زیادشان و بی ارزشی یاد کردن از آنان لب ها از بیان نام آنان عار دارد.

ا إِلَیْهِ راجِعُونَ«: این جمله بیان مبدأ و معاد انســان اســت. مبدأ همه چیز  	 هِ وَ إِنَّ ا لِلَّ »فَإِنَّ
خداست بلکه همۀ نظام آفرینش، مخلوق خدا و عین ربط به او و شعاع نور اوست و مرجع 
 در مصیبت های سنگین گفته می شود و 

ً
و معاد همه چیز هم خداســت. این جمله معمولا

حضــرت در اینجا می خواهد بفرماید مردم روزگار او به اندازه ای نابکار و حقیرند و اوضاع 
به اندازه ای آشفته است که باید از آن به عنوان مصیبتی بزرگ یاد کرد. 

9� راه رسیدن به مقام قرب الهی
هَ فِی دَارِ  نْ تُجَاوِرُوا اللَّ

َ
یدُونَ أ  فَبِهَذَا تُرِ

َ
رٌ وَ لَ زَاجِرٌ مُزْدَجِرٌ أ »ظَهَرَ الْفَسَادُ فَلَ مُنْکِرٌ مُغَیِّ

1. در بســیاری از شرح های نهج البلاغه به جای »خلقتم«، »خلفتم« آمده است که تفاوت چندانی با »خلقتم« ندارد. 

 بذمهم« ذکر نشده است که مفهومش این است که این گروه به قدری بی شخصیت هستند 
ّ

در بعضی از نســخ نیز »الا

که حتی ارزش مذمت و نکوهش هم ندارند. 

حُثَالَةٍ: نخاله؛ منظور افراد فرومایه جامعه اســت؛ در اصل به معنی دُردی )قسمت ته مانده و تفاله( روغن است سپس 
 شی ء.

ّ
در مورد افراد رذل و بی شخصیت جامعه به کار رفته است؛ السّاقط الرّدی من کل

: آن مرد کاری کرد که سزاوار 
ُ

 الرجل
ً
مَاما

ْ
مَ ، إِذ

َ
ذ

َ
هِمُ: نکوهش آن ها؛ از مادۀ »ذمّ« به معنای نکوهش، خلاف مدح؛ أ بِذَمِّ

: کاری کرد که مورد مذمت و نکوهش قرار گرفت .
ً
مَاما

ْ
مَ ، اسْتِذ

َ
نکوهش است؛ اسْتَذ

فَتَانِ: لب ها.  الشَّ
رَ«؛ مفعول لاجله است. 

َ
اسْتِصْغَاراً: برای کوچک شمردن؛ از مادۀ »صَغ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص386.
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وْلِیَائِهِ عِنْدَهُ«1 
َ
عَزَّ أ

َ
قُدْسِهِ وَ تَکُونُوا أ

فساد آشــکار شد، نه انکارکننده ای دیده می شــود که برای تغییر آن برخیزد و نه نهی کننده ای 
که خود نهی را پذیرفته باشــد. آیا با این حال می خواهید در ســرای قدس پروردگار و جایگاه 

رحمتش منزل گزینید و عزیزترین اولیای خدا نزد او باشید؟

نکته
منظور این اســت که با این وضعی که شــما در پیش گرفته اید و در برابر فساد، سکوت  	

یا همکاری می کنید، نه امر به معروفی در کار اســت و نه نهی از منکر، هرگز نمی توانید به 
ه قرار گیرید.2

ّ
مقام قرب خدا نایل شوید و در صف اولیاءالل

مشابه
اس ﴾3 به سبب اعمال مردم، فساد در  	 یْدِى النَّ

َ
﴿ظَهَرَ الْفَســادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما کَسَبَتْ أ

خشکی و دریا آشکار شد.

رْضِ وَ ل یُصْلِحُونَ﴾4 اینان که در زمین فساد می  کنند و اصلاح  	
َ
ذینَ یُفْسِــدُونَ فِی الْ ﴿الَّ

نمی کنند. 

مُرُ بِالْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَر﴾5 و هرکه پای به جای پای  	
ْ
هُ یَأ ــیْطانِ فَإِنَّ بِعْ خُطُواتِ الشَّ ﴿وَ مَنْ یَتَّ

شیطان گذارد، بداند که او به فحشا و منکر فرمان می دهد. 

نْثی  وَ هُوَ مُؤْمِنٌ  	
ُ
وْ أ

َ
ئَةً فَل یُجْزى  إِلَّ مِثْلَهــا وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَــرٍ أ ﴿مَنْ عَمِلَ سَــیِّ

ة﴾6 هرکس کار بدی بکند، جز همانند عملش کیفر نیابد و هرکس  ولئِــکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّ
ُ
فَأ

از مرد و زن که مؤمن باشد و عمل صالحی به جای آرد به بهشت داخل شود.

: دگرگون شــد، تبدیل یا تغییر 
ً
را یُّ

َ
غ

َ
رَ، ت یَّ

َ
غ

َ
یّرَ« به معنای تغییر، تبدیل و تحویل اســت ، ت

َ
رٌ: تبدیل کننده؛ از مادۀ »غ 1. مُغَیِّ

یافت؛ فلا منکر متغیّر: کلاهما بصیغة المفعول و الأوّل من باب الأفعال و الثانی من باب التفعیل و فی بعض النّســخ 

انی من باب التفعیل مغیّر بدل متغیّر.
ّ
 أنّ الأوّل من باب الافعال و الث

ّ
کلاهما بصیغة الفاعل إلا

زَاجِرٌ: نهی کننده، بازدارنده.
مُزْدَجِرٌ: نهی پذیر؛ باب افتعال از مادۀ »زَجَرَ« به معنای نهی پذیر، کسی که از محرمات خودداری می کند.

تُجَاوِرُوا: مجاورت و همسایگی داشته باشید. 
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص387.

3. روم، 41.

4. شعراء، 152.

5. نور، 21.

6. غافر، 40.

هُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً ﴾1 و سخنی ناپسند و دروغ است که می گویند. 	 ﴿وَ إِنَّ
نْباءِ ما فیهِ مُزْدَجَرٌ﴾2 و برایشان خبرهایی آمده است که از گناهشان  	

َ
 ﴿وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنَ الْ

بازمی دارد.
نْهار﴾3 برای آنان که پرهیزکاری پیشــه  	

َ
اتٌ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الْ هِمْ جَنَّ بِّ قَوْا عِنْدَ رَ ذینَ اتَّ ﴿لِلَّ

کنند، در نزد پروردگارشان بهشت هایی است که نهرها در آن روان است. 

ابِرین ﴾4 آیا  	 ذینَ جاهَدُوا مِنْکُمْ وَ یَعْلَمَ الصَّ ــهُ الَّ ا یَعْلَمِ اللَّ ةَ وَ لَمَّ نْ تَدْخُلُوا الْجَنَّ
َ
مْ حَسِــبْتُمْ أ

َ
﴿أ

می پندارید که به بهشت خواهید رفت و حال آنکه هنوز خدا معلوم نداشته است که از میان 
شما چه کسانی جهاد می کنند و چه کسانی پایداری می ورزند. 

هِ  	 ةَ یُقاتِلُونَ فی  سَبیلِ اللَّ نَّ لَهُمُ الْجَنَّ
َ
مْوالَهُمْ بِأ

َ
نْفُسَــهُمْ وَ أ

َ
هَ اشْــتَرى  مِنَ الْمُؤْمِنینَ أ ﴿إِنَّ اللَّ

ه﴾ 5  وْفی  بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّ
َ
نْجیلِ وَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ أ وْراةِ وَ الِْ ا فِی التَّ فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْهِ حَقًّ

خدا از مؤمنان جان ها و مال هایشــان را خرید تا بهشــت از آنان باشد. در راه خدا جنگ 
می  کنند، چه بکشــند یا کشته شوند، وعده ای که خدا در تورات و انجیل و قرآن داده است 

به حق بر عهدۀ اوست و چه کسی بهتر از خدا به عهد خود وفا خواهد کرد؟

10� راه رسیدن به مقام رضا 
تِهِ وَ لَ تُنَالُ مَرْضَاتُهُ إِلَّ بِطَاعَتِهِ« هُ عَنْ  جَنَّ »هَیْهَاتَ لَ یُخْدَعُ اللَّ

هیهات! هرگز نمی توان خدا را در مورد بهشت جاویدانش فریب داد و رضای او جز با اطاعتش 
به دست نمی آید.

نکته
اشاره به اینکه آن ها که در ظاهر مسلمان اند و در صفوف اهل ایمان جای دارند ولی در  	

 با ســکوت خود راضی به فسادند، آن ها هرگز نمی توانند خدایی را که از اسرار 
ً
باطن عملا

گاه اســت، فریب دهند. ممکن است  درون انســان ها، همچون اعمال و گفتار برونشان آ
چنــد صباحی دیگران و حتی خود را بفریبند ولی آنگاه که در پیشــگاه حق و »یوم البروز« 

همه چیز ظاهر و آشکار می شود، غرق ندامت و شرمساری خواهند شد.6

1. مجادله، 2.

2. قمر، 4.

3. آل عمران، 15.

4. آل عمران، 142.

5. توبه، 111.

6. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص387.
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مشابه
ی وَ لَکِنَّ  	 مَنِّ ــی  وَ لَ بِالتَّ حَلِّ یمَانُ  بِالتَّ در حدیثــی از پیامبر اکرم] می خوانیــم: »لَیْسَ  الِْ

عْمَالُ«1 ایمان تنها به آرزوها و آراستن ظاهر نیست، 
َ
قَهُ الْ یمَــانَ مَا خَلَصَ فِی الْقَلْبِ وَ صَدَّ الِْ

ایمان آن است که در قلب راسخ و خالص شود و رفتار انسان آن را تصدیق و تأیید کند. 

نْفُسَــهُمْ وَ ما یَشْــعُرُونَ﴾2 اینان خدا و  	
َ
ذینَ آمَنُوا وَ ما یَخْدَعُونَ إِلَّ أ هَ وَ الَّ ﴿یُخادِعُــونَ اللَّ

مؤمنان را می فریبند و نمی دانند که تنها خود را فریب می دهند.

﴿إِنْ کُنْتُــمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فی  سَــبیلی  وَ ابْتِغاءَ مَرْضاتــی ﴾3  اگر برای جهاد در راه من و  	
طلب رضای من بیرون آمده اید.

11� لعنت خدا بر اهل نفاق
اهِینَ عَنِ الْمُنْ کَرِ الْعَامِلِینَ بِه«  ارِ کِینَ لَهُ وَ النَّ ینَ بِالْمَعْرُوفِ التَّ هُ الآمِرِ »لَعَنَ اللَّ

خدا لعنت کند کسانی را که امر به معروف می کنند و خود آن را ترک می گویند و نهی از منکر 
می کنند و خود مرتکب آن می شوند.

نکته 
حضــرت در این فــراز از خطبه، امر کننــدگان به معروف را که اهل عمل نیســتند و  	

همچنین نهی کنندگان از منکر را که خود مرتکب آن می شــوند، به شدت مذمت کرده و 
آنان را نفرین می کند. 

مشابه
 فَل تَعْقِلُون ﴾4 آیا در  	

َ
نْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتابَ أ

َ
نْفُسَــکُمْ وَ أ

َ
اسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَــوْنَ أ مُرُونَ النَّ

ْ
 تَأ

َ
﴿أ

حالی که کتاب را می خوانید، مردم را به نیکی فرمان می دهید و خود را فراموش می کنید؟ 
آیا به عقل درنمی یابید؟

نْ تَقُولُوا ما ل تَفْعَلُون ﴾5 خداوند سخت به خشم می آید که چیزی  	
َ
هِ أ ﴿کَبُــرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّ

بگویید و به جای نیاورید.

1. بحار الانوار، ج66، ص72.

2. بقره، 9.

3. ممتحنه، 1.

4. بقره، 44.

5. صف، 3.

پیشگفتار خطبه
از ســخنان امامA است،خطاب به »ابوذر« هنگامی که به »ربذه« تبعید می شد. وقتی 
عثمان فرمان داد که کسی حق ندارد ابوذر را بدرقه نماید، همۀ مردم از او دور شدند و کسی 
جرئت نکرد با ابوذر ســخن بگوید و تنها چند نفر بودند کــه بر خلاف نظر عثمان با ابوذر 

سخن گفتند و او را بدرقه کردند. 

امام A به بدرقۀ ابوذر رفت و با استدلال های زیبا و روشن و بیانات قوی و تسلی بخش، 
او را دلداری داد و به آینده سعادت بخشــی که در انتظار اوســت، امیدوار ساخت و در عین 

حال ورقی دیگر بر اوراق ننگین تاریخ »بنی امیه« و »بنی مروان« افزود.

خطبـۀ 130

شناسنامۀ خطبه
تاریــخ،زمانومکانوقوع:به هنگام تبعید ابوذر از مدینه به 

ربذه، سال 30 هجری
مخاطب:ابوذر

علتایرادسخن:بدرقۀ جناب ابوذر 
موضوع:سیاسی، تاریخی، اعتقادی

ویژگی:بدرقه و تقویت روحیۀ ابوذر1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص18.
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1� غضب برای خدا
هِ فَارْجُ مَنْ غَضِبْتَ لَهُ«1  کَ غَضِبْتَ لِلَّ بَاذَرٍّ إِنَّ

َ
»یَا أ

ای ابوذر، تو به خاطر خدا خشــم گرفتی و غضب کردی پس به همان کس که برایش غضب 
نمودی، امیدوار باش.

نکته
اینکه می فرماید به کســی که به خاطر او غضب نمودی امید داشته باش و نمی گوید به  	

خدا امید داشته باش، در واقع به خاطر این است که دلیل امیدواری را نیز بیان کرده باشد؛ 
زیرا هرکس به خاطر دیگری نســبت به چیزی غضب کند که مایۀ نفرت اوســت، طبیعی 

است که آن شخص او را یاری خواهد کرد.2

2� فرار برای حفظ دین
یْدِیهِمْ مَا خَافُوکَ عَلَیْهِ 

َ
»إِنَّ الْقَوْمَ خَافُوکَ عَلَی دُنْیَاهُمْ وَ خِفْتَهُمْ عَلَی دِینِکَ فَاتْرُکْ فِی أ

وَ اهْرُبْ مِنْهُمْ بِمَا خِفْتَهُمْ عَلَیْهِ«3 
آن گروه از تو بر دنیایشان ترسیدند و تو از آن ها بر دینت؛ بنابراین آنچه آن ها بر آن در وحشت اند 

به خودشان واگذار و به خاطر آنچه برای از دست رفتن آن می ترسی از آن ها فرار کن.

1. فَارْجُ: امیدوار باش.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص395.

 هُ: او را ترسانید.
ً
ة

َ
اف

َ
اف ، إِخ

َ
خ

َ
هُ: بترسید از وی ؛ أ

َ
اف

َ
3. خَافُوکَ: می ترسی؛ از مادۀ »خوف« به معنای ترسیدن؛ خ

اهْرُبْ: فرار کن؛ از مادۀ »هَرَبَ« به معنای فرار کردن. 

الْقَوْمَ خَافُوکَ عَلَی  لَهُ إِنَّ  هِ فَارْجُ مَنْ غَضِبْتَ  لِلَّ کَ غَضِبْتَ  إِنَّ بَا ذَرٍّ 
َ
أ یَا 

یْدِیهِمْ مَا خَافُوکَ عَلَیْهِ وَ اهْرُبْ مِنْهُمْ 
َ
دُنْیَاهُمْ وَ خِفْتَهُمْ عَلَی دِینِکَ فَاتْرُکْ فِی أ

وَ  مَنَعُوکَ  ا  عَمَّ غْنَاکَ 
َ
أ مَا  وَ  مَنَعْتَهُمْ  مَا  إِلَی  حْوَجَهُمْ 

َ
أ فَمَا  عَلَیْهِ  خِفْتَهُمْ  بِمَا 

رَضِینَ کَانَتَا عَلَی 
َ
مَاوَاتِ وَ الْ نَّ السَّ

َ
داً وَ لَوْ أ کْثَرُ حُسَّ

َ
ابِحُ غَداً وَ الْ سَتَعْلَمُ مَنِ الرَّ

کَ إِلَّ الْحَقُّ وَ لَ  هُ لَهُ مِنْهُمَا مَخْرَجاً لَ یُؤْنِسَنَّ هَ لَجَعَلَ اللَّ قَی اللَّ عَبْدٍ رَتْقاً ثُمَّ اتَّ
نُوکَ. مَّ

َ
وکَ وَ لَوْ قَرَضْتَ مِنْهَا لَ حَبُّ

َ
کَ إِلَّ الْبَاطِلُ فَلَوْ قَبِلْتَ دُنْیَاهُمْ لَ یُوحِشَنَّ

نکته
عثمان و مروان و دارودسته اش، حکومت و منافع مادی خود را به خاطر صراحت لهجۀ  	

ابوذر در امر به معروف و نهی از منکر در خطر دیدند و نتوانستند حضور او را در »مدینه« 
تحمــل کنند ولی ابوذر از آن ها فاصله گرفت و هدایای آن ها را نپذیرفت؛ چراکه دین خود 

را در خطر می دید.1

3� نیاز واقعی مردم در دنیا
کْثَرُ 

َ
ابِحُ غَداً وَ الْ ا مَنَعُوکَ وَ سَتَعْلَمُ مَنِ الرَّ غْنَاکَ عَمَّ

َ
حْوَجَهُمْ إِلَی مَا مَنَعْتَهُمْ وَ مَا أ

َ
»فَمَا أ

داً«2  حُسَّ
چــه نیازمندند آن ها به آنچه از آن منعشــان کردی و چه بی نیــازی از آنچه تو را منع کردند و 

به زودی می دانی چه کسی فردای قیامت سود می برد و چه کسی مورد غبطه واقع می شود.

نکته ها 
امــامA به ابوذر می فرماید: عثمان و دیگران به حرف حق تو و امر به معروف و نهی  	

از منکری که می کردی نیازمندند و تو اکنون که تبعید می شــوی چون دیگر نمی توانی آنان 
را پند و موعظه بدهی در حقیقت آنچه آن ها به آن نیازمندند از آن ها منع کرده ای ولی تو به 
دنیای آنان که بــه خیال خود از تو گرفته اند، هیچ نیازی نداری؛ به عبارت دیگر دعوای تو 
با آنان یا به دنیا مربوط می شود یا به آخرت. تو به دنیای آنان احتیاجی نداری در حالی که 

آنان به دین تو و نهی از منکری که می کردی محتاج اند. 

این جمله »سَتَعْلَمُ...« دلداری برای ابوذر است که عمر دنیا کوتاه است و فردای قیامت  	
فرا می رسد.3

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص395.

حْوَجَ ، 
َ
 إِلیه: به او نیازمند شــد؛ أ

ً
حْوَجَهُــمْ: نیازمندنــد؛ از مادۀ »حَوَجَ« به معنای نیاز؛ احتیــاج، احْتاجَ ، احْتِیَاجا

َ
2. أ

هُ: او را نیازمند کرد، به آن چیز نیازمند و محتاج گردید.
ً
إِحْوَاجا

ابِحُ: کسی که ربح و سود برده است؛ از مادۀ »رَبَحَ« به معنای سود.  الرَّ
داً: جمع »حاسد« است و منظور از حسد اینجا غبطه و حسرت خوردن است.  حسَّ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص397.
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4� گشایش خداوند به شرط تقوا
لَهُ مِنْهُمَا  هُ  لَجَعَلَ اللَّ هَ  قَی اللَّ ثُمَّ اتَّ رَتْقاً  رَضِینَ کَانَتَا عَلَی عَبْدٍ 

َ
وَ الْ مَاوَاتِ  نَّ السَّ

َ
لَوْ أ »وَ 

مَخْرَجاً«1
اگر درهای آســمان ها و زمین ها به روی بنده ای بسته شده باشــد و او تقوای الهی پیشه کند، 

خداوند راهی از زمین و آسمان برای او خواهد گشود.

نکته ها
این بیان، مژده ای اســت که امامA بر خلاصی ابوذر از سختی حال و بدی اوضاعی  	

می دهد که در نتیجۀ تبعید برای او پیش آمده است.2

ســه احتمال در مورد بسته بودن زمین و آسمان در اینجا وجود دارد: الف. اینکه آسمان  	
 بسته بودند و به این صورت از یکدیگر جدا نبودند؛ ب. اینکه از آسمان 

ً
و زمین ابتدا واقعا

باران نازل نمی شد و از زمین درخت و گیاه نمی رویید؛ ج. اینکه اسباب و شرایط زمینی و 
ظاهری و اسباب و شرایط باطنی و آسمانی برای درخواست بنده فراهم و هماهنگ نبود.

 ممکن اســت این ســؤال پیش بیاید که چرا عثمان، امامA را که محور بود و امثال  	
ابوذر از پیروان او بودند، تبعید نکرد. آیا حضرت در وظایف الهی و بیان حق کوتاهی کرد؟ 
در پاســخ می گوییم که امام علیA در انجام وظایف خود کوتاهی نمی کرد و همیشــه 
حرف حق را مطرح می کرد ولی بیش از آنچه به حضرت فشــار می آوردند، نمی توانستند 
فشــار دیگری بیاورند؛ البته حضرت امیرA در آن شــرایط که اسلام نوپا و در معرض 
خطر بود، صلاح نمی دانســت که با آنان بجنگد ولی حرف حق را می زد و امر به معروف 
و نهــی از منکر می کرد. موقعیت حضرت به گونه ای بود که حکومت جرئت نمی کرد با او 

رفتاری مشابه آنچه با ابوذر کرد، انجام دهد. 

1. رَتْقاً: به هم پیوســتن چیزی به چیز دیگر اســت و در اینجا به معنی فروبسته شــدن کارها و نبودن راه خلاص و فرار 

ناهُما، و رتقت المرأة رتقا 
ْ

تَق
َ

ف
َ
 ف

ً
قا

ْ
 کانَتا رَت

َ
رْض

َ ْ
ماواتِ وَ الأ نَّ السَّ

َ
رُوا أ

َ
ف

َ
ذِینَ ک

َّ
مْ یَرَ ال

َ
 وَ ل

َ
ه تعالی: أ

ّ
 الفتق قال الل

ّ
است؛ ضد

کر من فرجها فلا یستطاع جماعها فهی رتقاء واسع. 
ّ

 مدخل الذ
ّ

من باب تعب إذا انسد

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص319.

مشابه
هَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجــاً ۞ وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ ل یَحْتَسِــبُ﴾1 و هرکه از خدا  	 قِ اللَّ ﴿وَ مَــنْ یَتَّ

بترســد، برای او راهی برای بیرون  شــدن قرار خواهد داد و از جایی که گمانش را ندارد، 
روزی اش می دهد.

5� آرامش در مدار حق
کَ إِلَّ الْبَاطِلُ«2  کَ إِلَّ الْحَقُّ وَ لَ یُوحِشَنَّ »لَ یُؤْنِسَنَّ

ای ابوذر، چیزی جز حق مایۀ آرامش تو نشود و چیزی غیر از باطل تو را به وحشت نیفکند.

نکته
امامA به ابوذر دســتور می دهد که جز با حق انس نگیرد و جز از باطل نهراسد و  	

اینکه با ذ کر »إلّ« انس را به حق و وحشــت را به باطل، منحصر ســاخته است؛ برای 
اینکــه پرهیز دهد از اینکه انســان از حقی در هراس افتد و در نتیجــه آن را رها و از آن 
دوری کند؛ هرچند این حق برای او ســخت و دشوار باشد یا اینکه به باطلی انس گیرد 
و آن را به جا آورد یا در برابر انجام دادن آن ســکوت اختیار کند، هرچند این باطل برای 

او لذت بخش باشد.3

6� بهای معامله با اهل دنیا
نُوک«4  مَّ

َ
وکَ وَ لَوْ قَرَضْتَ مِنْهَا لَ حَبُّ

َ
»فَلَوْ قَبِلْتَ دُنْیَاهُمْ لَ

اگر تو دنیای آن ها را پذیرفته بودی، تو را دوســت می داشــتند و اگر ســهمی از آن را به خود 

1. طلاق، 2 و 3.

: مونس، آرامش.  2. یُؤْنِسَنَّ
: احساس ترس کرد یا ترسید.

ً
 ، اسْتِیحَاشا

َ
« به معنای وحشت و ترس ، اسْتَوْحَش

َ
: ترس و وحشت؛ از مادۀ »وَحَش یُوحِشَنَّ

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص320.

4. قَرَضْتَ: قطعه ای را برای خود بریده و به خود اختصاص داده بودی؛ از مادۀ »قرض« در اصل به معنی پریدن و قطع 

کردن چیزی است و لذا به قیچی »مقراض« گفته می شود و وام دادن را از این جهت قرض می گویند که مقداری از مال 

خود را جدا می کند و قرض می دهد و در اینجا به معنی جدا کردن سهمی برای خود از اموال دنیا و کنار آمدن با ظالمان 

اســت؛ القرض: القطع و منه الحدیث کان بنی إســرائیل إذا أصاب أحدا قطرة من بول قرضوا لحومهم بالمقاریض أی 

قطعوها، و سمّی القرض المصطلح و هو ما تعطیه لتقضاه به لأنّه قطیعة من مالک. 

 
ّ

مْن« به معنی ایمنی، آرامش قلب، خاطرجمع بودن ، امان دادن؛ الأمن: ضد
َ
نُوک: به تو امــان می دادند؛ از مادۀ »أ مَّ

َ
لَ

الخوف و أمن کفرح أمنا و أمانا بفتحهما.
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اختصاص می دادی و با آن ها کنار می آمدی به تو امان می دادند.

نکته
اشاره به اینکه آن ها تجارت پیشگان دنیاپرست و ظالمی هستند که اهل معامله اند، هرکس  	

بر مظالم آن ها صحه بگذارد و با گرفتن سهمی با آن ها کنار بیاید به یقین او را دوست می دارند 
 و مقدمــش را گرامی می دارند و از جان و مــال او چون جان و مال خود حمایت می کنند.
این ســخنان هم دلداری و تسلی خاطر برای »ابوذر« بود و هم اعتراض شدید و ضربه ای 

سنگین بر پایه های قدرت حکام ظالم وقت.1

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص398.

پیشگفتار خطبه
امامA در این خطبه علت اصرار خود در امر حکومت بر مردم را  بیان می دارد و صفات 

یک امام دادگر را تشریح می کند. در این سخن به مطالب زیر اشاره می کند: 
1. پذیرش حکومت از سوی او برای برافراشتن پرچم دین و عدالت؛

2. به اختلافات فکری و عملی اصحابش اشاره می کند؛

3. به معرفی خویش پرداخته؛ 

4. به صفات یک رهبر شایسته اشاره می کند.

خطبـۀ 131

شناسنامۀ خطبه

تاریخ،زمانومکانوقوع:پس از واقعۀ صفین در کوفه، سال 
37 هجری 

مخاطب:کوفیان
علتایرادســخن:سست پیمانی و جهالت و طغیان سپاهیان 

در جنگ 
موضوع:سیاسی، تاریخی، اعتقادی

ویژگی:بیان اهداف امیرالمؤمنین1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص65.
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1� یاران پراکنده
بْدَانُهُمْ وَ الْغَائِبَةُ عَنْهُمْ عُقُولُهُمْ«1 

َ
اهِدَةُ أ تَةُ الشَّ فُوسُ الْمُخْتَلِفَةُ وَ الْقُلُوبُ الْمُتَشَتِّ تُهَا النُّ یَّ

َ
»أ

ای ارواح پراختــلاف و ای دل های پراکنده، شــمایی که بدن هایتان حاضر و ظاهر اســت و 
عقل هایتان پوشیده و پنهان است.

نکته ها
منظور آن بزرگوار، پراکندگی رأی ها و پریشانی دل ها و بی اعتنایی آن ها نسبت به مصالح  	

خود و هدفی است که برای آن آفریده شده اند.2

بْدَانُهُمْ« اشاره به حضور جسمانی آن ها در اجتماع و غیبت فکری و روحانی  	
َ
اهِدَةُ أ »الشَّ

و بیگانگی آنان از حوادث خطیری است که در جامعه می گذرد.3 

1. الْمُخْتَلِفَةُ: غوطه ور در اختلاف.
تَةُ: پراکنده؛ از مادۀ »شــتت« به معنای پراکنده کردن و پراکنده شدن است؛ شتّ و شتیت وصف نیز آمده اند  الْمُتَشَــتِّ

شیاءَ: آن چیزها را پراکنده کرد.
َ
 الأ

ً
تَاتا

ْ
تَ ، إش

َ
ش

َ
: پراکنده شد؛ أ

ً
تَاتا

ْ
تَ ، اسْتِش

َ
به معنی متفرق؛  اسْتَش

اهِدَةُ: حاضر. الشَّ
2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص322.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص414.

بْدَانُهُمْ وَ الْغَائِبَةُ عَنْهُمْ 
َ
اهِدَةُ أ تَةُ الشَّ فُوسُ الْمُخْتَلِفَةُ وَ الْقُلُوبُ الْمُتَشَتِّ تُهَا النُّ یَّ

َ
أ

سَدِ 
َ
الْمِعْزَى مِنْ وَعْوَعَةِ الْ نُفُورَ  تَنْفِرُونَ عَنْهُ  نْتُمْ 

َ
أ وَ  رُکُمْ عَلَی الْحَقِّ 

َ
ظْأ

َ
أ عُقُولُهُمْ 

هُ لَمْ  نَّ
َ
کَ تَعْلَمُ أ هُمَّ إِنَّ قِیمَ اعْوِجَاجَ الْحَقِّ اللَّ

ُ
وْ أ

َ
طْلَعَ بِکُمْ سَرَارَ الْعَدْلِ أ

َ
نْ أ

َ
هَیْهَاتَ أ

ا مُنَافَسَةً فِی سُلْطَانٍ وَ لَ الْتِمَاسَ شَیْ ءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ وَ  ذِى کَانَ مِنَّ یَکُنِ الَّ
مَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ 

ْ
صْلَحَ فِی بِلَدِکَ فَیَأ لَکِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِینِکَ وَ نُظْهِرَ الِْ

جَابَ لَمْ 
َ
نَابَ وَ سَمِعَ وَ أ

َ
لُ مَنْ أ وَّ

َ
ی أ هُمَّ إِنِّ لَةُ مِنْ حُدُودِکَ اللَّ عِبَادِکَ وَ تُقَامَ الْمُعَطَّ

نْ 
َ
هُ لَ یَنْبَغِی أ نَّ

َ
لَةِ وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أ هِ )صلی الله علیه وآله( بِالصَّ یَسْبِقْنِی إِلَّ رَسُولُ اللَّ

حْکَامِ وَ إِمَامَةِ الْمُسْلِمِینَ الْبَخِیلُ 
َ
مَاءِ وَ الْمَغَانِمِ وَ الْ یَکُونَ الْوَالِی عَلَی الْفُرُوجِ وَ الدِّ

فَیَقْطَعَهُمْ  الْجَافِی  لَ  وَ  بِجَهْلِهِ  هُمْ  فَیُضِلَّ الْجَاهِلُ  لَ  وَ  نَهْمَتُهُ  مْوَالِهِمْ 
َ
أ فَتَکُونَ فِی 

خِذَ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ وَ لَ الْمُرْتَشِی فِی الْحُکْمِ فَیَذْهَبَ  وَلِ فَیَتَّ بِجَفَائِهِ وَ لَ الْحَائِفُ لِلدُّ
ةَ. مَّ

ُ
ةِ فَیُهْلِکَ الْ نَّ لُ لِلسُّ بِالْحُقُوقِ وَ یَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ وَ لَ الْمُعَطِّ

افرادی که اطراف حضرت و پای ســخنان او بودند از گروه ها و طبقات مختلف تشکیل  	
شــده بودند. در بین آن ها افــراد موافق با افکار پاک و عقاید حضــرت بودند و افراد بد و 
 هم انسان هایی بودند که در مواقع لزوم عقل خود را به کار 

ً
مخالف هم وجود داشتند و اکثرا

نمی انداختند و فریب ظواهر را می خوردند؛ ازاین رو حضرت می فرماید: ای انســان هایی 
که با هم اختلاف دارید و دل های پراکنده دارید.

مشابه
هْوَاؤُهُم «1 ای مردمی که بدن هایشــان جمع و  	

َ
قَةُ أ بْدَانُهُمُ  الْمُتَفَرِّ

َ
اسُ الْمُجْتَمِعَةُ أ هَــا النَّ یُّ

َ
»أ

اندیشه ها و آرزوهایشان مختلف است.

هْوَاؤُهُم «2 ای کســانی که  	
َ
بْدَانُهُمْ  الْغَائِبَةُ عَنْهُمْ عُقُولُهُمْ الْمُخْتَلِفَةُ أ

َ
ــاهِدَةُ أ هَا الْقَوْمُ الشَّ یُّ

َ
»أ

بدن هایتان حاضر و عقولتان از شما غایب و خواسته هایتان گوناگون است.

ةً ۞ فَادْخُلی  فی  عِبادى ۞  	 کِ راضِیَةً مَرْضِیَّ ةُ ۞ ارْجِعی  إِلی  رَبِّ فْسُ الْمُطْمَئِنَّ تُهَا النَّ یَّ
َ
﴿یــا أ

تی﴾3  ای روح آرامش یافته خشــنود و پسندیده به سوی پروردگارت بازگرد و در  وَ ادْخُلی  جَنَّ
زمرۀ بندگان من داخل شو و به بهشت من درآی.

اسِ فیمَا اخْتَلَفُوا فیهِ﴾4 و بر آن ها کتاب بر  	 نْــزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّ
َ
﴿وَ أ

حق نازل کرد تا آن کتاب در آنچه مردم اختلاف دارند، میانشان حکم کند.

دَةٌ یَحْسَبُونَ  	 هُمْ خُشُبٌ مُسَنَّ نَّ
َ
جْسامُهُمْ وَ إِنْ یَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ کَأ

َ
یْتَهُمْ تُعْجِبُ کَأ

َ
﴿وَ إِذا رَأ

ی یُؤْفَکُونَ﴾5 چون آن ها را ببینی تو را از  نَّ
َ
هُ أ کُلَّ صَیْحَــةٍ عَلَیْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتَلَهُمُ اللَّ

ظاهرشان خوش می آید و چون سخن بگویند به سخنشان گوش می دهی. گویی چوب هایی 
هستند به دیوار تکیه داده. هر آوازی را بر زیان خود می پندارند. ایشان دشمنان اند. از آن ها 

حذر کن. خدایشان بکشد. به کجا منحرف می شوند؟

1. نهج البلاغه، خطبه 29.

2. نهج البلاغه، خطبه 27.

3. فجر، 27 تا30.

4. بقره، 213.

5. منافقون، 4.
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2� دعوت پیوستۀ امام و فرار اصحاب 
سَدِ«1

َ
نْتُمْ تَنْفِرُونَ عَنْهُ  نُفُورَ الْمِعْزَى مِنْ وَعْوَعَةِ الْ

َ
رُکُمْ عَلَی الْحَقِّ وَ أ

َ
ظْأ

َ
»أ

من پیوســته شما را متوجه حق می سازم ولی شــما از آن فرار می کنید؛ همچون بزهایی که از 
غرش شیر می گریزند.

نکته ها 
رُکُمْ« اشــاره به این اســت که من همچون دایه مهربان پیوســته شما را از چشمۀ  	

َ
ظْأ

َ
»أ

جوشان حق سیراب می کنم ولی شما همواره از آن فرار می کنید.2 

تعبیر به »وَعْوَعَةِ الْسَــدِ« یعنی این حیوان آن قدر ترسوســت کــه اطراف خود را نگاه  	
نمی کند که آیا چهرۀ شــیر را می بیند یا نه، بلکه با شــنیدن یک صدا، پا به فرار می گذارد و 
این گونه است حال بعضی از حیوانات که اگر در بیابان صدای شیر را هرچند از فاصلۀ دور 

بشنوند، پا به فرار می گذارند.3

مشابه
هِ وَ رَسُــولِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ إِذا فَریقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ﴾4 چون آن ها را به  	 ﴿وَ إِذا دُعُوا إِلَی اللَّ

خدا و پیامبرش خوانند تا میانشان حکم کند، بینی که گروهی اعراض می  کنند. 

رُ: می کشــانم؛ از مادۀ »ظأر« در اصل به معنی توجه کردن و مراقبت نمودن از چیزی است و از آنجا که کار دایه 
َ
ظْأ

َ
1. أ

شــیر دادن و توجه به نوزاد اســت، واژۀ »ظأر« دربارۀ او به کار می رود. این واژه در اصل به معنای وادار کردن و پذیرش 

چیزی و مهر ورزیدن به آن است؛ برای شتری که بچه اش را از دست داده یا از دست نداده و بخواهند بچه شتر بی مادر 

أر« 
َ

دیگری را به او بدهند که او را قبول کند و مانند بچۀ خود از او نگهداری و مواظبت کند و شــیری بدهد از فعل »ظ

اســتفاده می کنند؛ این فعل هم در معنای لازم به کار می رود و هم در معنای متعدی. اگر خود شتر، بچه شتر دیگری را 

قبول کند، این فعل در معنای لازم خود به کار رفته اســت ولی اگــر او را وادار به قبول کنند فعل به معنای متعدی خود 

ی. 
ّ

ی و لا یتعد
ّ

است؛ ظارت: النّاقة إذا عطفت علی ولد غیرها و ظأرتها أیضا أی عطفتها یتعد

ار: آنکه با شتاب فرار کند. رَّ
َ

رّ: فرارکننده ؛ الف
َ

تَنْفِرُونَ: فرار می کنید؛ از مادۀ »فرّ« به معنی فرار کردن و گریختن است ؛ الف
نُفُورَ الْمِعْزَى: فرار بزغاله؛ به معنی »بز« اســت و در مقابل »ضأن« که به معنی »میش« است؛ المعز: من الغنم خلاف 

أن و هو اسم جنس و کذلک المعزی. 
ّ

الض

وَعْوَعَةِ: غرش؛ به معنی فریاد، نعره و ضجه است و به صداهایی که در هم می شود نیز وعوعه اطلاق می گردد.
: بسان شیر شد.

ً
، اسْتِئْسادا

َ
سَد

ْ
سَدِ: شیر، اسْتَأ

َ
الْ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص131.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص415.

4. نور، 48.

ونَ  	 ی وَ نَصَحْتُ لَکُــمْ وَ لکِنْ ل تُحِبُّ بْلَغْتُکُمْ رِســالَةَ رَبِّ
َ
ــی عَنْهُــمْ وَ قالَ یا قَوْمِ لَقَدْ أ ﴿فَتَوَلَّ

اصِحیــن ﴾1 صالح از آنان روی برگردانید و گفت: ای قوم من، رســالت پروردگارم را به  النَّ
شما رسانیدم و اندرزتان دادم ولی شما نیک خواهان را دوست ندارید. 

واعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾2 از بیم مرگ، سرانگشتان خود  	 صابِعَهُمْ  فِی آذانِهِمْ مِنَ الصَّ
َ
﴿یَجْعَلُونَ أ

را در گوش هایشان نهند ولی خدا بر کافران احاطه دارد.

3� یاران ناموافق، عاملان شکست 
 3» قِیمَ اعْوِجَاجَ الْحَقِّ

ُ
وْ أ

َ
طْلَعَ بِکُمْ سَرَارَ الْعَدْلِ أ

َ
نْ أ

َ
»هَیْهَاتَ أ

هیهات که من بتوانم به وســیلۀ شما ظلمت و تاریکی را از چهرۀ عدالت برگیرم یا کژی حق را 
راست نمایم.

1. اعراف، 79.

2. بقره، 19.

طْلَعَ بِکُمْ: به وســیلۀ شــما می زدایم؛ هم معنی لازم دارد به معنی طلوع کردن و ظاهر گشتن و هم معنی متعدی و 
َ
3. أ

در اینجا با توجه به »سرار« که مفعول آن است به معنی متعدی است و »باء« در »بکم« باء استعانت یا سببیه است. 

سَــرَارَ الْعَدْلِ: ظلمتی که عدل را احاطه کرده؛ از مادۀ »ســر« در اصل به معنی آخرین شــب ماه اســت و به  ظلمت و 
هر آخر لیلة کســراره و سرره و قال أیضا: سرارة الوادی أفضل 

ّ
تاریکی شــدید اطلاق می گردد؛ السّرار کسحاب من الش

مواضعه کســرّته و سرّه و ســراره، و قال  الکندری فی محکیّ کلامه: سرار الشهر و سرره آخر لیلة منه، و السّرار المسارة 

 و الجبهة.
ّ

من السّر و جمع سرر الکف

قِیمَ: راست می گردانم. 
ُ
أ

تشبیه
مشبه: فرار یاران امام

مشبهٌ به: بزهایی که از غرش شیر می گریزند
ــبَه: امامA فرار یاران خود را به فرار بزهایی که از غرش شــیر فرار می کنند، 

َ
وجه ش

تشبیه می کند و این بدترین حالتی است که در یک انسان ممکن است پیدا شود و چنان 
حق گریز باشد که از آن بالاتر تصور نشود.
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نکته ها
برای زدودن تاریکی ها از چهرۀ عدالت و جداسازی باطل از حق، نیاز به انصار و یاران  	

گاه و هوشیار و فداکار است. مردم نادان و بی وفا و پراکنده ای همچون مردم کوفه، کسانی  آ
نبودند که بتوان به وسیلۀ آن ها تاریکی ها را زدود و کژی ها را راست کرد.1

حضرت مشاهده می کند که در زمان سه خلیفه کارهایی به نام حق و عدل انجام شده که  	
با عدالت و حق فاصله داشــته است؛ به طوری که عثمان بیت المال را در بین خویشاوندان 
خود تقسیم می کرد و به امثال مروان می بخشید، خرج ها و تشریفات بیهودۀ زیادی داشت 
بنابراین تاریکی خیلی عمیقی چهرۀ عدالت را پوشــانده بود و مرم به انحرافاتی تن داده و 

عادت کرده بودند. 

مشابه
نْ یُهْدى  فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُون ﴾2  	

َ
ى إِلَّ أ نْ ل یَهِدِّ مَّ

َ
بَعَ أ نْ یُتَّ

َ
حَقُّ أ

َ
 فَمَنْ یَهْدى إِلَی الْحَقِّ أ

َ
﴿أ

آیا آن که به حق راه می نماید به متابعت ســزاوارتر است یا آن که به حق راه نمی نماید و خود 
نیز نیازمند هدایت است؟ شما را چه می شود؟ چگونه حکم می  کنید؟

4� انگیزۀ امام از حکومت
ا مُنَافَسَةً فِی سُلْطَانٍ وَ لَ الْتِمَاسَ شَیْ ءٍ مِنْ  ذِى کَانَ مِنَّ هُ لَمْ یَکُنِ الَّ نَّ

َ
کَ تَعْلَمُ أ هُمَّ إِنَّ »اللَّ

فُضُولِ الْحُطَامِ«3 
خدایــا، تو می دانی کــه آنچه ما )در امر حکومت( انجام دادیم، نه به خاطر به دســت آوردن 

سلطنت و مقام بود و نه برای نیل به متاع پست دنیا.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص416.

2. یونس، 35.

3. مُنَافَسَــةً: رقابت؛ در اصل به معنی تلاش دو انسان است که هرکدام می خواهد چیز نفیسی که دیگران دارد، نصیب 

او نیز بشــود؛ در واقع یک نوع رقابت و مســابقۀ سالم بین دو انسان در رسیدن به کمالی از کمالات است ولی این واژه 

گاه در موارد منفی نیز به کار برده می شــود و در مورد کســانی که برای غلبه بر مال و مقامی با یکدیگر رقابت می کنند 

استعمال می گردد و در اینجا معنی دوم اراده شده است؛ المغالبة فی الشی ء النّفیس .

فُضُولِ: زیادی؛جمع فضل به معنای چیز اضافی و زیادی، پس مانده ها؛ فاضلاب مشتق از همین ماده است.
مَ« به معنای مال بی ارزش دنیا؛ در اصل به معنای چیز خشکی است که زیر پاها ریزریز 

َ
الْحُطَامِ: مال دنیا؛ از مادۀ »حَط

و خرد شده باشد؛ صفت مشبهه به معنای مفعول است؛ ما تکسّر من الیبس .

نکته
این تعبیر می تواند اشــاره به اصل پذیرش بیعت بر خلافت از سوی مردم بوده باشد یا  	

اشــاره به درگیری ها و جنگ هایی که میان او و دشــمنان در »صفین« و مانند آن واقع شد، 
و در هر حال انگیزه های اصلی حکومت خودکامگان در آن منعکس شــده است که آن ها 
همیشــه برای دو چیز تلاش می کنند: به دست آوردن مقام به هر قیمت که باشد؛ به چنگ 

آوردن مال دنیا از هرکس و هرکجا ممکن شود.1

5� اهداف چهارگانه پذیرش حکومت 
5� 1� احیای معالم دین 

»وَ لَکِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِینِکَ«2 
اگر حکومت را پذیرفتم به خاطر این بود که نشــانه های محوشــدۀ دینت را بازگردانیم و بر پا 

سازیم.

5� 2� اصلاح در شهرها 
صْلَحَ فِی بِلَدِکَ«  »وَ نُظْهِرَ الِْ

و اصلاحات را در شهرهای تو آشکار کنیم. 

5� 3� امنیت مظلومان 
مَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِکَ«3 

ْ
»فَیَأ

تا بندگان ستم دیده ات )از ظلم ظالمان( ایمن گردند.

5� 4� اقامۀ حدود 
لَةُ مِنْ حُدُودِکَ«4  »وَ تُقَامَ الْمُعَطَّ

و حدود و قوانین تعطیل شده ات اقامه و اجرا شود.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص420.

2.لِنَرِدَ: تا برگردانیم؛ از مادۀ »ورود«. 
الْمَعَالِمَ: نشانه ها. 

مَنَ: امان می یابد. 
ْ
3.فَیَأ

4. تُقَامَ: به پا می شود. 
لَةُ مِنْ حُدُودِکَ: حدود تعطیل شدۀ تو.  الْمُعَطَّ
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نکته ها 
مراد از معالم دین همان آثاری است که مایۀ هدایت خلق اند.1 	

حضرت می فرماید هدف ما از پذیرش خلافت و حکومت این است که از انسان هایی  	
که مورد ســتم ظالمان قرار گرفته اند حمایت کنیم و آنان را به امنیت و آســایش برسانیم و 

حدود الهی را اجرا نماییم؛ زیرا اگر حدود الهی اجرا نشود، انحرافات ادامه می یابد. 

6� امام؛ اولین مسلمان 
لَةِ«2 هِ بِالصَّ جَابَ لَمْ یَسْبِقْنِی إِلَّ رَسُولُ اللَّ

َ
نَابَ وَ سَمِعَ وَ أ

َ
لُ مَنْ أ وَّ

َ
ی أ هُمَّ إِنِّ »اللَّ

خداوندا، من نخستین کسی بودم که به سوی تو بازگشتم و دعوت تو را شنیدم و اجابت کردم، 
هیچ کس جز رسول خدا] پیش از من نماز نخواند.

مشابه
نابَ إِلَیَّ ثُمَّ إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ﴾3 بازگشت همۀ شما به سوی من است و  	

َ
بِعْ سَــبیلَ مَنْ أ ﴿وَ اتَّ

گاهتان می کنم.  من از کارهایی که می  کرده اید آ

بُون﴾ 4  آن ها که سبقت جسته بودند و اینک پیش  	 ولئِکَ الْمُقَرَّ
ُ
ابِقُونَ ۞ أ ابِقُونَ السَّ ﴿وَ السَّ

افتاده اند، اینان مقربان اند.

7� شرایط حاکمان عدل
7� 1� نداشتن بخل

حْکَامِ وَ 
َ
مَاءِ وَ الْمَغَانِمِ وَ الْ نْ یَکُونَ الْوَالِی عَلَی الْفُرُوجِ وَ الدِّ

َ
هُ لَ یَنْبَغِی أ نَّ

َ
»وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص323.

نَابَ: بازگشتم؛ از مادۀ »نابَ، ینوبُ« که به باب افعال رفته است به معنای برگشت. 
َ
2. أ

یَسْبِقْنِی: قبل از من؛ از مادۀ »سَبَقَ« به معنای تقدم، پیش افتادن ؛ استباق: مسابقه و پیشی گرفتن بر یکدیگر؛ مسبوق: 
 القومُ: آن قوم با هم 

ً
 القومُ الی الأمر: آن گروه بر آن کار سبقت گرفتند؛ اسْتَبَقَ ، اسْتِبَاقا

ً
سْبَقَ ، إسْــبَاقا

َ
پیشــی گرفته شده ؛ أ

مسابقه دادند.

3. لقمان، 15.

4. واقعه، 10و11.

مْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ«1 
َ
إِمَامَةِ الْمُسْلِمِینَ الْبَخِیلُ فَتَکُونَ فِی أ

شــما می دانید آن کس که بر نوامیس و خون ها و اموال و احکام و امامت مسلمین سلطه پیدا 
می کند نباید بخیل باشد تا حرص بر جمع آوری اموال برای خود، او را مشغول سازد و از حق 

و عدالت باز دارد.

نکته
مقصود حضرت این اســت که بخیل، صلاحیت و شایستگی ندارد تا حاکم مسلمین  	

شــود و بر خون ها و نوامیس و غنیمت ها و بیت المال مسلمین و دارایی های مردم مسلط 
گردد؛ زیرا اگر بخیل حاکم گردد شــهوت و خواســت او در امــوال و دارایی های مردم 

متمرکز می شود. 

مشابه
اسَ بِالْبُخْلِ﴾2 آنان کــه بخل می ورزند و مردم را به بخل  	 مُرُونَ النَّ

ْ
ذینَ یَبْخَلُــونَ وَ یَأ ﴿الَّ

وامی دارند. 

هَ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمید﴾3 آنان  	 اسَ بِالْبُخْلِ وَ مَنْ یَتَوَلَّ فَــإِنَّ اللَّ مُرُونَ النَّ
ْ
ذینَ یَبْخَلُــونَ وَ یَأ ﴿الَّ

که بخل می ورزند و مردم را به بخل وامی دارند و هرکه روی گردان می شــود، بداند که خدا 
بی نیاز و ستودنی است. 

7� 2� جاهل نبودن
هُمْ بِجَهْلِهِ«  »وَ لَ الْجَاهِلُ فَیُضِلَّ

و نباید جاهل و نادان باشد که با جهل خویش مردم را گمراه کند.

1. الْوَالِی عَلَی الْفُرُوجِ: دارنده ولایت بر نوامیس.
نَمَ« به معنای غنیمت، اموال. 

َ
الْمَغَانِمِ: اموال، غنیمت ها؛ از مادۀ »غ

نَهْمَت: حرص؛ در اصل به معنی نیاز و علاقۀ شدید به چیزی داشتن است و حرص و ولع نسبت به آن نشان دادن؛ بلوغ 
عام. 

ّ
هوة فی الط

ّ
هوة فی الشی ء و هو منهوم بکذا مولع به، و روی نهمته محرّکة و هی إفراط الش

ّ
الهمّة و الش

2. نساء، 37.

3. حدید، 24.
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نکته
گاهی در تدبیر امور،  	 اگر حاکم نادان باشد به سبب جهل او به احکام و قوانین دین و ناآ

دچار انحراف و گمراهی می شــود و ضلالت او باعث گمراهی همۀ کسانی است که از او 
پیروی می کنند.1

مشابه
طا«2 دیده نمی شود نادان مگر آنکه تندرو است یا کندرو. 	 وْ مُفَرِّ

َ
»ل تَرَى  الْجَاهِلَ  إِلَّ مُفْرِطاً أ

7� 3� نداشتن خشونت
»وَ لَ الْجَافِی فَیَقْطَعَهُمْ بِجَفَائِه«3 

والی نباید خشن باشد که پیوندهای مردم را با خشونت خویش قطع کند.

نکته
این عبارت نوعی کنایه به خلفای پیشین هم هست؛ زیرا عثمان بیت المال را در اختیار  	

خود گرفته بود و به خویشــاوندان خود هرطور که می خواســت می بخشید یا اینکه خلفا 
 در همۀ مسائل اســلامی وارد نبودند و حال آنکه علیA عالم بود و عبارت »وَ 

ً
معمولا

لَ الْجَافِی« یک نوع کنایه به خلیفۀ دوم است، زیرا خلیفۀ دوم بسیار تندخو و خشن بود.
در معنــای عبارت »فَیَقْطَعَهُمْ بِجَفَائِه« دو احتمال وجود دارد: الف. اینکه حاکم تندخو  	

با خشــونت خود را از مردم جدا می کند؛ ب. اینکــه تندخویی حاکم، مردم را به دو گروه 
تقســیم و از هم جدا می کنــد و گروهی را که طرف دار او هســتند، کمک می کند و گروه 

مخالف را تهدید کرده، آزار می رساند. 

7� 4� پرهیز از غارت بیت المال 
خِذَ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ«4  وَلِ فَیَتَّ »وَ لَ الْحَائِفُ لِلدُّ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص324.

2. نهج البلاغه، حکمت68.

3. الْجَافِی: جفاکار، خشــن، بد برخورد؛ از مادۀ »جفا« در اصل به معنی خشــونت و دور ساختن و برداشتن چیزی 
است؛ الجفاء: خلاف البرّ و الصّلة و رجل جافی الخلق و الخلقة أی غلیظ منقبض. 

4. الْحَائِفُ: ظالم، حیف ومیل کننده؛ از مادۀ »حَیف« به معنی جور و ستم است و در اصل به معنی انحراف در حکم و 
تبعیض است؛ بالحاء المهملة من الحیف و هو الظلم و الجور.

ولة اســم للمال المتداول به قال تعالی: 
ّ

ال المهملة جمع الد
ّ

وَلِ: اموال؛ جمع »دوله« به معنی مال اســت؛ بضمّ الد لِلدُّ
ال جمع دولة بالفتح و هی الغلبة.

ّ
ول بالخاء المعجمة و کسر الد

ّ
کیلا یکون دولة بین الأغنیاء منکم، و روی الخائف للد

والی نباید ستمگر و حیف ومیل کننده اموال )بیت المال( باشد تا تبعیض روا دارد و گروهی را 
بر گروه دیگری مقدم شمرد. 

نکته
اگر حاکم مسلمانان ترسو باشد و از دگرگونی های روزگار بترسد، دسته ای را که از آن ها  	

بیمناک اســت مورد توجه و عنایت خود قرار می دهد و به غیر آن هــا اعتنایی ندارد و این 
ستمی است که با وجود آن، جامعه سامان و انتظام نمی پذیرد.1

7� 5� پرهیز از رشوه گیری 
»وَ لَ الْمُرْتَشِی فِی الْحُکْمِ فَیَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ یَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ«2 

والی نباید در قضاوت رشــوه گیر باشــد تا حقوق مــردم را از بین ببرد و در رســاندن حق به 
صاحبانش کوتاهی ورزد.

نکته
عبارت»وَ لَ الْمُرْتَشِــی فِی الْحُکْمِ« می گوید که کسانی که در مقام قضاوت قبول رشوه  	

می کنند، نباید والی و کارگزار مســلمانان شوند؛ زیرا در آن مقام توقع رشوه سنگین تری را 
دارند و باید به او پول زیادتری پرداخت شــود تا دستور لازمی را صادر کند. چنین افرادی 
حقــوق مردم را پایمال می کنند و در صادر کردن حکم بحق توقف می نمایند و مســئله را 

دست به دست می کنند تا معلوم نشود حق با چه کسی است.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص324.

2. الْمُرْتَشِــی: رشوه گیرنده؛ اسم فاعل از باب افتعال به معنای رشــوه گیر؛ راشی کسی است که رشوه می دهد و در 
اصل »راشــو« بوده که واو آن قلب به یاء می شــود، »رائش« هم از مادۀ »ریش« و به معنای وســط یا واسطه و دلال 

 خود قاضی طلب رشوه نمی کند بلکه کســانی هستند که به کسانی که کارشان گیر 
ً
اســت؛ در دادگستری ها معمولا

کرده اســت می گویند اگر می خواهی کارت حل شــود باید فلان مقدار پول را بدهی و پول را می گیرند، به این افراد 

»رائش« گفته می شود.

مقاطع: آخر هرچیزی اســت که وقتی به آنجا برسد، قطع می شود؛ این واژه به حدود الهی اطلاق می گردد که به جرم 
مجرمین پایان می دهد و در اینجا در همین معنا به کار رفته است. اشاره به اینکه هرگاه قاضی، رشوه خوار باشد، اجازه 

نمی دهد حدود الهی جاری شود.
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مشابه
اسِ  	 مْوالِ النَّ

َ
کُلُوا فَریقاً مِنْ أ

ْ
امِ لِتَأ مْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَی الْحُکَّ

َ
کُلُوا أ

ْ
﴿وَ ل تَأ

نْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾1 اموال یکدیگر را به ناشایست مخورید و آن را به رشوت به حاکمان 
َ
ثْمِ وَ أ بِالِْ

مدهید تا بدان سبب اموال گروهی دیگر را به ناحق بخورید و شما خود می دانید. 

اشِــیَ  وَ الْمُرْتَشِیَ  وَ مَنْ بَیْنَهُمَا یَمْشِی«2 نفرین بر رشوه دهنده و رشوه گیرنده  	 هُ  الرَّ »لَعَنَ  اللَّ
و دلالی که میان این دو است.

7� 6� تعطیل نکردن سنت پیامبر
ة«  مَّ

ُ
ةِ فَیُهْلِک کَالْ نَّ لُ لِلسُّ »وَ لَ الْمُعَطِّ

پیشوای مردم نباید سنت )پیامبر( را تعطیل کند و بدین سبب امت را به هلاکت بیفکند.

نکته
کسی که سنت اسلامی را تعطیل می کند و حاضر نیست طبق موازین اسلامی حکومت  	

کند، او نیز نباید والی و حاکم جامعۀ اســلامی باشد؛ زیرا مردم را به هلاکت می رساند به 
این معنا که مردم را از دین و اسلام بیزار کرده، دستورات اسلام را زیر پا می گذارد.

1. بقره، 188.

2. عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، ج 1، ص246.

پیشگفتار خطبه
امامA در این خطبه به پند و اندرز مردم پرداخته و آنان را به بی اعتنایی به زرق وبرق دنیا 

تشویق می کند. در این خطبه به موضوعات زیر اشاره شده است: 

1. حمد و ثنــای الهی با ذکر اوصاف ویژه ای از خداوند و شــهادت خالصانه به نبوت 
پیامبر] ؛

2. اشاره به فرارسیدن پایان عمر؛

3. لزوم عبرت گرفتن از زندگی پیشینیان؛

4. لزوم بهره گیری از فرصت هایی که در دنیا در دست داریم.

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع: نامعلوم 

مخاطب:مردم
موضوع:اخلاقی، سیاسی

ویژگی: دنیاشناسی1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص123.
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1� اوصاف ویژۀ پروردگار
بْلَی وَ ابْتَلَی«1 

َ
عْطَی وَ عَلَی مَا أ

َ
خَذَ وَ أ

َ
»نَحْمَدُهُ عَلَی مَا أ

ستایش می کنیم او را بر آنچه گرفته و بخشیده و بر نعمت هایی که عطا کرده و آزمون هایی که 
)به وسیلۀ مشکلات( مقرر داشته است.

نکته ها
آزمایش الهی هم با نعمت ها انجام می شود و هم با از دست دادن نعمت ها؛ یعنی هم با  	

چیزهای خوب انسان آزمایش می شود و هم با چیزهایی که به نظر ما ناگوار است. 

بْلَی وَ ابْتَلَی: مبتلا نمود؛ اصل »بلی« به معنای آزمایش است ولی »ابلی« بیشتر در آزمایش از طریق نعمت به کار 
َ
1. أ

می رود و »ابتلی« در آزمایش از طریق سختی و مصیبت؛ فالابتلاء إنزال مضرّة بالانسان علی سبیل الاختبار کالمرض 

ر.
ّ

 أنّه کثیرا ما یستعمل فی الش
ّ

و الفقر و المصیبة، و قد یکون بمعنی الاختبار فی الخیر إلا

ةٍ وَ  بْلَی وَ ابْتَلَی الْبَاطِنُ لِکُلِّ خَفِیَّ
َ
عْطَی وَ عَلَی مَا أ

َ
خَذَ وَ أ

َ
نَحْمَدُهُ عَلَی مَا أ

نْ لَ 
َ
دُورُ وَ مَا تَخُونُ الْعُیُونُ وَ نَشْهَدُ أ یرَةٍ الْعَالِمُ بِمَا تُکِنُّ الصُّ الْحَاضِرُ لِکُلِّ سَرِ

داً )صلی الله علیه وآله( نَجِیبُهُ وَ بَعِیثُهُ شَهَادَةً یُوَافِقُ فِیهَا  نَّ مُحَمَّ
َ
إِلَهَ غَیْرُهُ وَ أ

سَانَ. عْلَنَ وَ الْقَلْبُ اللِّ رُّ الِْ السِّ
سْمَعَ دَاعِیهِ وَ 

َ
عِبُ وَ الْحَقُّ لَ الْکَذِبُ وَ مَا هُوَ إِلَّ الْمَوْتُ أ هِ الْجِدُّ لَ اللَّ هُ وَ اللَّ فَإِنَّ

یْتَ مَنْ کَانَ قَبْلَکَ 
َ
اسِ مِنْ نَفْسِکَ وَ قَدْ رَأ کَ سَوَادُ النَّ نَّ عْجَلَ حَادِیهِ فَلَ یَغُرَّ

َ
أ

جَلٍ 
َ
أ اسْتِبْعَادَ  وَ  مَلٍ 

َ
أ طُولَ  الْعَوَاقِبَ  مِنَ 

َ
أ وَ  قْلَلَ  الِْ حَذِرَ  وَ  الْمَالَ  جَمَعَ  نْ  مِمَّ

عْوَادِ 
َ
مَنِهِ مَحْمُولً عَلَی أ

ْ
خَذَهُ مِنْ مَأ

َ
زْعَجَهُ عَنْ وَطَنِهِ وَ أ

َ
کَیْفَ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ فَأ

 
َ
أ نَامِلِ 

َ
بِالْ إِمْسَاکاً  وَ  الْمَنَاکِبِ  عَلَی  حَمْلً  جَالَ  الرِّ جَالُ  الرِّ بِهِ  یَتَعَاطَی  الْمَنَایَا 

صْبَحَتْ 
َ
مُلُونَ بَعِیداً وَ یَبْنُونَ مَشِیداً وَ یَجْمَعُونَ کَثِیراً کَیْفَ أ

ْ
ذِینَ یَأ یْتُمُ الَّ

َ
مَا رَأ

لِقَوْمٍ  زْوَاجُهُمْ 
َ
أ وَ  لِلْوَارِثِینَ  مْوَالُهُمْ 

َ
أ صَارَتْ  وَ  بُوراً  جَمَعُوا  مَا  وَ  قُبُوراً  بُیُوتُهُمْ 

قْوَى قَلْبَهُ  شْعَرَ التَّ
َ
ئَةٍ یَسْتَعْتِبُونَ فَمَنْ أ یدُونَ وَ لَ مِنْ سَیِّ ینَ لَ فِی حَسَنَةٍ یَزِ آخَرِ

نْیَا لَمْ تُخْلَقْ  ةِ عَمَلَهَا فَإِنَّ الدُّ زَ مَهَلُهُ وَ فَازَ عَمَلُهُ فَاهْتَبِلُوا هَبَلَهَا وَ اعْمَلُوا لِلْجَنَّ بَرَّ
عْمَالَ إِلَی دَارِ الْقَرَارِ فَکُونُوا 

َ
دُوا مِنْهَا الْ لَکُمْ دَارَ مُقَامٍ بَلْ خُلِقَتْ لَکُمْ مَجَازاً لِتَزَوَّ

یَالِ. هُورَ لِلزِّ بُوا الظُّ وْفَازٍ وَ قَرِّ
َ
مِنْهَا عَلَی أ

منظور از »اَخَذ« گرفتن نعمت ها و مواهب الهی اســت و منظور از »اَعطی« بخشیدن  	
آن هاست و نیز منظور از »اَبلَی« دادن نعمت ها و منظور از »ابْتَلَی« آزمودن به وسیلۀ گرفتن 

نعمت هاست.1

مشابه
خْبارَکُم ﴾2 و شــما را  	

َ
ابِرینَ وَ نَبْلُوَا أ ی نَعْلَــمَ الْمُجاهِدینَ مِنْکُــمْ وَ الصَّ کُــمْ حَتَّ ﴿وَ لَنَبْلُوَنَّ

می آزماییم تا مجاهدان و صابرانتان را معلوم داریم و حدیثتان را آشکار کنیم. 

هَ مُبْتَلیکُمْ بِنَهَر﴾3 چون طالوت ســپاهش را به راه  	 ا فَصَلَ طالُوتُ بِالْجُنُودِ قالَ إِنَّ اللَّ ﴿فَلَمَّ
انداخت، گفت: خدا شما را به جوی آبی می آزماید.

2� خداوند، حاضر همیشگی
دُورُ وَ مَا تَخُونُ الْعُیُونُ«4 یرَةٍ الْعَالِمُ بِمَا تُکِنُّ الصُّ ةٍ وَ الْحَاضِرُ لِکُلِّ سَرِ »الْبَاطِنُ  لِکُلِّ خَفِیَّ

گاه است به آنچه در سینه ها نهفته و به خیانت  گاه به هر نهان است و حاضر در کنار هر راز، آ آ
دیده ها عالم است.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص434.

2. محمد، 31.

3. بقره، 249.

4. الْبَاطِنُ : دانا به درون چیزی؛ در اینجا منظور نفوذ علمی خداوند است. 
اءً  : پنهان شــد، ناپدید شــد؛ 

َ
تِف

ْ
ی ، اخ

َ
تَف

ْ
یَه: به ضمّ اول، مصدر اســت به معنی پنهانی ؛ اخ

ْ
ف

ُ
ــةٍ: پنهانی، نهانی؛ خ خَفِیَّ

: پنهان شد و گریخت.
ً
یا

ِّ
ف

َ
خ

َ
ی ، ت

َّ
ف

َ
خ

َ
اءً: پنهان و متواری شد؛ ت

َ
ف

ْ
ی ، اسْتِخ

َ
ف

ْ
اسْتَخ

رَ« به معنای حضور دارد.
َ

الْحَاضِرُ: حاضرکننده؛ از مادۀ »حَض
یرَةٍ: امر پوشیده؛ از ریشۀ »سِرّ« به معنای نهان؛ اسرار: نهان کردن است؛ سریره: مثل سرّ به معنی امر پوشیده است  سَــرِ

 عنه: از او پنهان شد.
ً
، اسْتِسْرَارا جمع آن سرائر است؛ اسْتَسَرَّ

کننته بالألــف أخفیته، و قال أبو زید الثلاثی و  کنه من باب قتل ســترته، و أ : می پوشــاند، مخفی می کند؛ کننته: أ تُکِنُّ
الرّباعی لغتان فی السرّو فی الاخفاء جمیعا و تکنّ الصّدور فی النّسخ من باب الافعال.

 هُ: 
ً
را

ْ
رَ، صَد

َ
ار: پیش بند سینه، نشانی که بر سینۀ شتر زنند؛ صَد

َ
د دُورُ: سینه ها؛ از مادۀ »صدر« به معنای سینه ؛ الصِّ الصُّ

بر سینه اش ضربه زد.

ــوَنَ« به معنای خیانت؛ خیانت به معنی منع حق و مخالفت با حق اســت؛ خوّان: صیغۀ 
َ

تَخُــونُ: خیانت می کند؛ »خ
 هُ: کوشید که به او خیانت کند.

ً
انَة

َ
انَ ، اسْتِخ

َ
مبالغه است یعنی بسیار خائن یا همیشه خائن ؛ اسْتَخ
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نکته
این اوصاف به خوبی نشان می دهد که علم پروردگار، علم حضوری است؛ یعنی او در  	

هرکجا حاضر و ناظر اســت، پنهان و آشکار برای او مفهوم ندارد، حضور و غیاب برای او 
یکســان است، اسرار درون سینه ها را می داند، گردش چشم هایی را که به خیانت می گردد 

گاه است.1 می بیند و از باطن و درون هرکس و هرچیز آ

مشابه
اهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ عَلیم ﴾2 اوست اول و آخر و ظاهر  	 لُ وَ الآخِرُ وَ الظَّ وَّ

َ
﴿هُوَ الْ

و باطن و او به هرچیزی داناست. 

ونَ وَ ما تُعْلِنُون ﴾3 آنچه پنهان می  کنید یا آشکار می سازید، خدا به  	 هُ یَعْلَمُ ما تُسِــرُّ ﴿وَ اللَّ
گاه است.  آن آ

ــکَ یَعْلَمُ ما تُکِنُّ صُدُورُهُمْ وَ ما یُعْلِنُون ﴾4 و پروردگار تو هرچه را که در دل پنهان  	 ﴿وَ رَبُّ
داشته اند یا آشکار کرده اند، می داند.

3� شهادت خالصانه به وحدانیت حق
عْلَنَ  رُّ الِْ داً] نَجِیبُهُ وَ بَعِیثُهُ شَهَادَةً یُوَافِقُ فِیهَا السِّ نَّ مُحَمَّ

َ
نْ لَ إِلَهَ غَیْرُهُ وَ أ

َ
»وَ نَشْهَدُ أ

سَانَ«5 وَ الْقَلْبُ اللِّ
و گواهی می دهیم که معبودی جز او نیســت و محمد] برگزیده و فرستادۀ اوست. گواهی و 

شهادتی که درون و برون و قلب و زبان در آن هماهنگ است. 

نکته ها 
گواهی به این دو اصل اساســی که پایه های ایمان را تشــکیل می دهد، انسان را به نفی  	

معبودهای دیگر دعوت می کند و از عبادت شیطان و هوای نفس، بر حذر می دارد و گواهی 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص435.

2. حدید، 3.

3. نحل، 19.

4. قصص، 69.

5. نَجِیبُهُ: او را برگزید؛ از مادۀ »نَجَبَ« به معنای برگزیده شــده، انتخاب شده، صفت مشبهه است به معنای مفعول؛ 
جْب : بخشنده و سخاوتمند. : چیزهای نفیس و بسیار خوب خواست؛ النَّ

ً
اسْتَنْجَبَ ، اسْتِنْجَابا

« به معنای مبعوث شده، برانگیخته شده؛ صفت مشبهه به معنای مفعول.
َ

بَعِیث: فرستاده شده؛ از مادۀ »بَعَث

به نبوت پیامبر اسلام] او را به اطاعت فرمان هایش فرامی خواند، به ویژه شهادتی که تنها 
بر زبان جاری نیست بلکه قلب و جان انسان نیز با آن هم صداست.1

رُّ  	 »شــهادة« در اینجا مفعول مطلق نوعی است؛ یعنی نوعی گواهی که »یُوَافِقُ فِیهَا السِّ
سَانَ«  عْلَنَ وَ الْقَلْبُ اللِّ الِْ

مشابه
ذینَ اصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا﴾2 ســپس کتاب را به کسانی از بندگانمان  	 وْرَثْنَا الْکِتابَ الَّ

َ
﴿ثُمَّ أ

که برگزیده بودیم به میراث دادیم.

ینَ رَسُــول﴾3 اوســت خدایی که به میــان مردمی بی کتاب،  	 یِّ مِّ
ُ
ذى بَعَثَ فِی الْ ﴿هُوَ الَّ

پیامبری از خودشان مبعوث داشت. 

هُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم ﴾4 مؤمنان کســانی هستند که چون نام  	 ذینَ إِذا ذُکِرَ اللَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّ ﴿إِنَّ
خدا برده شود، خوف بر دل هاشان چیره گردد.

4� مرگ، واقعیت حتمی
عْجَلَ حَادِیهِ«5 

َ
سْمَعَ دَاعِیهِ وَ أ

َ
عِبُ وَ الْحَقُّ لَ الْکَذِبُ وَ مَا هُوَ إِلَّ الْمَوْتُ أ هِ الْجِدُّ لَ اللَّ هُ وَ اللَّ »فَإِنَّ

به خدا سوگند، این را که می گویم جدی است نه شوخی و بازی، واقعیت است نه دروغ و آن 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص435.

2. فاطر، 32.

3. جمعه، 2.

4. انفال، 2.

: جدی. 5. الْجِدُّ
م و کسرها و فی بعضها بتخفیف العین قال ابن قتیبة و لم یسمع فی التخفیف 

ّ
عِبُ: شوخی؛ فی بعض النسخ بفتح اللا اللَّ

 و هو لعب و لعب .
ّ

 جد
ّ

م مع السکون و هو الظاهر من الفیروزآبادی قال: لعب کسمع لعبا و لعبا و لعبا و تلعابا ضد
ّ

فتح اللا

اسْــمَعَ: شــنواند؛ فعل اســت و »داعی« فاعل و ضمیر آن به »موت« برمی گردد و مفعول آن »جمیع الناس« است که 
محذوف است؛ یعنی دعوت کننده و منادی مرگ صدای خود را به گوش همگان رسانده است.

ن 
ّ
دَاعِــی: دعوت کننده؛ منظور از »داعی« عوامل مــرگ و ضمیر »داعیه« مفعول و به خود مرگ برمی گردد؛ دعا: المؤذ

ه. 
َّ
الناس إلی الصّلاة فهو داعی الل

عْجَلَ: شتاب کرد؛ از مادۀ عَجَل به معنای شتاب گرفته، پیشی گرفته. 
َ
أ

حَادِى: راننده و جلوبرنده؛ از مادۀ »حداء« به معنی کســی اســت که با آواز مخصوص خود شتران را سرگرم می کند و 
به حرکت ســریع وامی دارد و این جمله نیز شامل فعل و فاعل و همچنین مفعول محذوف است. )مانند جمله سابق(؛ 

حدوت: بالابل حثثتها علی السّیر بالحداء و حدوته علی کذا بعثته علیه .



خطبۀ

371 370

خطبۀ 132کلام امیر

371 370

کلام امیر

اینکه چیزی جز مرگ )در پایان کار( نیست )همان مرگی که( منادی اش بانگ خود را به گوش 
)همگان( رسانده و ساربانش با آواز حدی )همه را( به سرعت پیش می برد.

نکته
مقصود از رســاندن پیام مرگ، مقدمات مرگ اســت که هر روز و هر ساعت افراد را به  	

مرگ نزدیک تر می کند و به آن ها هشدار می دهد. 

5� حضور و حتمیت مرگ
5� 1� انبوه زندگان تو را نفریبد

اسِ مِنْ نَفْسِکَ«1  کَ سَوَادُ النَّ نَّ »فَلَ یَغُرَّ
حال که چنین است، انبوه زندگان تو را فریب ندهند و از خود غافل نسازند.

نکته
اسِ« دو معنا می تواند داشته باشد: 1. اگر توده های مردم را  	 کَ سَــوَادُ النَّ نَّ جملۀ »فَلَ یَغُرَّ

می بینی که زنده و سالم اند و به زندگی روزمرۀ خود ادامه می دهند، تو را فریب ندهند و از 
مرگ غافل نســازد؛ 2. توده های مردم تو را وسوسه نکنند و فریب ندهند که به فکر زندگی 

باش، نه به فکر مرگ.2

5� 2� از مرگ پیشینیان عبرت بگیر
مَلٍ وَ 

َ
مِنَ الْعَوَاقِبَ طُولَ أ

َ
قْلَلَ وَ أ نْ جَمَعَ الْمَالَ وَ حَذِرَ الِْ یْتَ مَنْ کَانَ قَبْلَکَ مِمَّ

َ
»وَ قَدْ رَأ

مَنِهِ«3
ْ
خَذَهُ مِنْ مَأ

َ
زْعَجَهُ عَنْ وَطَنِهِ وَ أ

َ
جَلٍ کَیْفَ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ فَأ

َ
اسْتِبْعَادَ أ

با اینکه افرادی را پیش از خود به چشــم دیدی، از کسانی که ثروت ها جمع آوری کردند و از 
فقر و بیچارگی پرهیز داشــتند و بر اثر آرزوهای طولانی و دور شــمردن اجل، خود را در امان 

رور: فریب دهنده؛ 
َ

ة« به معنای فریب دادن، تطمیع به باطل؛ غ رُور و غِرَّ
ُ

رَّ وَ غ
َ

 فریب می دهد؛ از مادۀ »غ
ً
:  قطعا نَّ 1. یَغُرَّ

 بکذا: به چیزی فریب خورد.
ً
تِرَارا

ْ
، اغ تَرَّ

ْ
 بکذا: گول خورد؛ اغ

ً
رَارا

ْ
، اسْتِغ رَّ

َ
اسْتَغ

اسِ: سیاهی لشکر مردم؛ منظور شمار زیاد زندگان است.  سَوَادُ النَّ
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص439.

قْلَلَ: از کم شدن ترسید. 3. حَذِرَ الِْ

مِنَ الْعَوَاقِبَ: از عقوبت کار ایمن شد.
َ
أ

مِنَ. 
َ
رَ و ا

َ
مَلٍ: طول و استبعاد؛ مفعول لاجله هستند برای فعل های جَمَعَ و حَذ

َ
طُولَ أ

زْعَجَ: طرد کرد؛ از مادۀ »ازعاج« به معنی از جا کندن و بیرون راندن است.
َ
أ

مَنِهِ: جایگاه امن.
ْ
مَأ

دانســتند، دیدی مرگ چِســان بر آن ها فرود آمد و آنان را از وطنشــان بیرون راند و از جایگاه 
امنشان برگرفت؟

نکته ها
قْلَلَ« این اســت کــه با جمع کردن اموال خــود را از فقر دور  	 مفهــوم جملۀ »حَذِرَ الِْ

ساختند. 

مِنَ الْعَوَاقِبَ« مفهومش این اســت که به خاطر آرزوهای دور و دراز خود را از عاقبت  	
َ
»أ

کار در امان می پنداشتند.1

مَلٍ«: در اینجا مفعول له و منصوب اســت؛ در واقع »لطول امل« بوده اســت،  	
َ
»طُولَ أ

یعنــی این فرد به دنبــال جمع آوری مال بود و از عواقب کار ایمــن بود، آرزوهای طولانی 
داشت و اجل و مرگ خود را دور می پنداشت. 

5� 3� تابوت هایشان را بنگر
إِمْسَاکاً  وَ  الْمَنَاکِبِ  جَالَ حَمْلً عَلَی  الرِّ جَالُ  الرِّ بِهِ  یَتَعَاطَی  الْمَنَایَا  عْوَادِ 

َ
أ »مَحْمُولً عَلَی 

نَامِلِ«2 
َ
بِالْ

ایــن در حالی بود که آن ها را بر چوبه هــای مرگ )و تابوت( حمل می کردند و مردان، آن ها را 
دست به دست، بر دوش می بردند و با سرانگشتان نگاه می داشتند. 

نکته
با سرانگشتان خود نگاه می داشــتند، کنایه از اینکه گویی از گرفتن تابوت آن ها با تمام  	

دست خود نفرت و وحشت داشتند و تنها با سرانگشت خود آن را نگاه می داشتند.

5� 4� مرگ، پایان آرزوهای دراز 
صْبَحَتْ بُیُوتُهُمْ 

َ
مُلُونَ بَعِیداً وَ یَبْنُونَ مَشِیداً وَ یَجْمَعُونَ کَثِیراً کَیْفَ أ

ْ
ذِینَ یَأ یْتُمُ الَّ

َ
مَا رَأ

َ
»أ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص439.

عْوَادِ الْمَنَایَا: تابوت های مرگ؛ اعواد جمع »عود« به معنای چوب و منایا جمع »منیه« به معنای مرگ. 
َ
2. أ

یَتَعَاطَی: دست به دســت می کند؛ از مادۀ »عطی، یعطو« یعنی به دســت گرفت، به باب مفاعله رفته اســت به معنای 
دست به دست می کنند.

الْمَنَاکِبِ: شانه ها. 
إِمْسَاک: گرفتن.

نَامِلِ: انگشتان؛جمع »انمله« به معنای انگشت یا سرانگشت. 
َ
بِالْ
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ینَ«1  زْوَاجُهُمْ لِقَوْمٍ آخَرِ
َ
مْوَالُهُمْ لِلْوَارِثِینَ وَ أ

َ
قُبُوراً وَ مَا جَمَعُوا بُوراً وَ صَارَتْ أ

آیا ندیدید کســانی را که آرزوهای دراز داشتند و کاخ های استوار بنا کردند و اموال فراوانی گرد 
آوردند، چگونه خانه هایشان گورستان شد و آنچه جمع کرده بودند بر باد رفت )و از چنگالشان 

خارج شد؟( اموالشان به دست وارثان افتاد و همسرانشان در اختیار دیگران قرار گرفت.

نکته
مْوَالُهُمْ لِلْوَارِثِینَ«: هلاک شــدن دارایی های گردآوری شده، منافاتی ندارد با  	

َ
»صَــارَتْ أ

اینکه همان دارایی ها در اختیار وارث قرار گیرد؛ زیرا مقصود از هلاکِ  اموال، همان به هم 
خوردن اوضاع است، یعنی همین که دیگر نمی توانند در اموال خود تصرف کنند و آن ها را 

در اختیار ندارند، به یک معنا مال آنان از بین رفته است.

مشابه
اتٍ وَ عُیُونٍ ۞ وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ کَریــمٍ ۞ وَ نَعْمَةٍ کانُوا فیها فاکِهینَ ۞  	 ﴿کَمْ تَرَکُــوا مِنْ جَنَّ

رْضُ وَ ما کانُوا مُنْظَرینَ﴾2 بعد 
َ
ماءُ وَ الْ وْرَثْناها قَوْماً آخَرینَ ۞ فَما بَکَتْ عَلَیْهِمُ السَّ

َ
کَذلِکَ وَ أ

از خود چه باغ ها و چشمه سارها بر جای گذاشتند و کشتزارها و خانه های نیکو و نعمتی که 
در آن غرق شادمانی بودند، بدین سان بودند و ما آن نعمت ها را به مردمی دیگر واگذاشتیم، 

نه آسمان بر آن ها گریست و نه زمین و نه به آن ها مهلت داده شد.

تی  لَمْ یُخْلَقْ مِثْلُها فِی الْبِلدِ ۞ وَ  	 کَ بِعادٍ ۞ إِرَمَ ذاتِ الْعِمــادِ ۞ الَّ  لَــمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّ
َ
﴿أ

کْثَرُوا 
َ
ذیــنَ طَغَوْا فِی الْبِلدِ ۞ فَأ وْتادِ ۞ الَّ

َ
خْرَ بِالْوادِ ۞ وَ فِرْعَوْنَ ذِى الْ ذیــنَ جابُوا الصَّ ثَمُودَ الَّ

فیهَا الْفَسادَ﴾3 آیا ندیده ای که پروردگار تو با قوم عاد چه کرد؟ با ارَم که ستون ها داشت؟ و 

مُلُونَ: آرزو می کنند. 
ْ
1. یَأ

مَشِیداً: کاخ های محکم؛ از مادۀ »شید« به دو معنا آمده است: نخست به معنی ارتفاع و دیگری به معنی گچ، از همین 
رو به قصرهای مرتفع و بلند و ســر به آسمان کشیده، قصر مشــید می گویند و همچنین به قصرهایی که بسیار محکم 

ید 
ّ

می سازند تا از حوادث روزگار مصون بماند، قصر مشید گفته می شود؛ من شدت البیت أشیده من باب باع بنیته بالش

و هو بالکسر الجص. 

بارَ، إبارةً هُ: او را نابود کرد، هلاک نمود؛ الفاسد الهالک و قوم بور أی هلکی قال سبحانه: و 
َ
بُوراً: هلاک و نابود شده؛ أ

کنتم قوما بورا، و هو جمع بایر کحول و حایل.

2. دخان، 25 تا 29.

3. فجر، 6 تا 12.

همانند آن در هیچ شهری آفریده نشده بود و قوم ثمود که در آن وادی سنگ را می بریدند و 
قوم فرعون آن دارندۀ میخ ها، آن ها در بلاد طغیان کردند و در آن ها به فساد افزودند.

5� 5� وارثان، صاحبان اموال
مْوَالُ فَقَدْ قُسِمَت« 1

َ
ا الْ مَّ

َ
زْوَاجُ فَقَدْ نُکِحَتْ  وَ أ

َ
ا الْ مَّ

َ
ورُ فَقَدْ سُکِنَتْ وَ أ ا الدُّ مَّ

َ
 »أ

در خانه ها دیگران آرمیدند و زنان به همسری دیگران درآمدند و اموال پخش شدند. 

5� 6�  مرگ، بسته شدن پروندۀ زندگی 
ئَةٍ یَسْتَعْتِبُونَ«2  یدُونَ وَ لَ مِنْ سَیِّ »لَ فِی حَسَنَةٍ یَزِ

و از همه اســفناک تر اینکه نه می توانند چیزی بر حســنات خود بیفزایند و نه از گناهان خود 
توبه کنند.

مشابه
ةِ  	 صْحابُ الْجَنَّ

َ
ولئِکَ أ

ُ
ةٌ أ یادَةٌ وَ ل یَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَ ل ذِلَّ حْسَــنُوا الْحُسْنی  وَ زِ

َ
ذینَ أ ﴿لِلَّ

هُــمْ فیها خالِدُونَ﴾3 پاداش آنان که نیکی می کنند نیکی اســت و چیــزی افزون بر آن. نه 
سیه روی شوند و نه خوار. اینان اهل بهشت اند و در آن جاویدان اند.

ذینَ ظَلَمُــوا مَعْذِرَتُهُمْ وَ ل هُــمْ یُسْــتَعْتَبُون ﴾4 در این روز پوزش  	 ﴿فَیَوْمَئِــذٍ ل یَنْفَــعُ الَّ
ستمکاران به حالشان سود ندهد و از آن ها نخواهند که توبه کنند.

1. نهج البلاغه، حکمت 129.

2. یَسْــتَعْتِبُونَ: طلب توبه می کنند؛ این واژه اگر مجهول خوانده شــود، یعنی به آن ها اجازه داده نمی شود که با عمل 
صالح رضایت خدا را به دســت آورند و اگر معلوم خوانده شــود، یعنی نمی توانند رضایت خدا را به دست آورند؛ فی 

بعض النسخ علی البناء للفاعل و فی بعضها علی البناء للمفعول. 

3. یونس، 26.

4. روم، 57.
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6� تقوا، شرط پیروزی 
زَ مَهَلُهُ وَ فَازَ عَمَلُهُ«1  قْوَى قَلْبَهُ بَرَّ شْعَرَ التَّ

َ
»فَمَنْ أ

بنابرایــن هرکس تقوا را در کانــون قلب خویش قرار دهد، کارهای نیک او ظاهر می شــود و 
عملش به پیروزی می رسد.

نکته
 کســی که پرهیزکاری را پیشــۀ خود کند، پایداری و استقامت او آشکار می شود و آثار  	

رحمــت الهی در رفتار و حالات او نمایان می گردد؛ به طوری که در طلب دنیا دارای حلم 
و بردباری و وقار و شکیبایی می شود و آسایش خود را در سرای آخرت جست وجو می  کند 

و در نتیجه کامل ترین پاداش آخرت نصیب او می گردد.2

مشابه
ها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوب ﴾3 کســانی که شــعایر خدا را بزرگ  	 هِ فَإِنَّ مْ شَــعائِرَ اللَّ ﴿...مَنْ یُعَظِّ

می شمارند، کارشان نشان پرهیزکاری دل هایشان است.

شْعَرَ: شنوانید؛ از مادۀ »شعار« یعنی زیرپوش قرار دهد؛ منظور این است که هرکس قلبش را با لباس تقوا بپوشاند.
َ
1. أ

زَ: بارز نمود؛ از مادۀ »بروز« به معنی ظهور و آشــکار شدن و به معنی پیشی گرفتن است. توضیح اینکه این واژه، گاه  بَرَّ
به صورت ثلاثی مجرد به معنی آشــکار شدن و گاه در باب تفعیل به معنی پیشی گرفتن آمده است و در اینجا به صورت 

دوم به کار رفته است.

مَهَلُ: پیشــی گرفتن در خیر؛ معنی اســم مصدری دارد و به معنی »وِفق« و مداراست. این واژه در معنی فرصت برای 
انجام عمل صالح نیز به کار می رود. در مســابقات سوارکاری یا دیگر مسابقات، زمانی را برای رسیدن شرکت کنندگان 

در مســابقه به هدفِ مورد نظر تعیین می کنند، این مدت مشخص شده را »مَهَل« می گویند. به تدریج این کلمه را برای 

پیشــی گرفتن در هر کار خیری به کار می برند. از آنجا که انســان در مسابقات، قبل از آن مهلت مشخص اگر به هدف 

رســید، جایزه و پاداش می گیرد؛ بنابراین به تدریج به هر نوعی از ســبقت گرفتن در کار خیر نیز به لحاظ اینکه موجب 

ارح 
ّ

پاداش می شود، »مهل« می گویند؛ برز مهله: أی فاق أو بمعنی أبرز أی أظهر، و المهل شوط الفرس هکذا قال الش

م فی الخیر کما قاله فی القاموس .
ّ

المعتزلی، و شوط الفرس جریه مرّة إلی غایة، و الأظهر أنّ المهل بمعنی التقد

 بکذا: فلانی را بر چیزی پیروز 
ً
ازَةً فلانا

َ
ازَ، إف

َ
ف
َ
ائِز: رستگار؛ أ

َ
فَازَ: پیروزی؛ از مادۀ »فوز« به معنای نجات، رستگاری ؛ ف

ز« اســت که هر دو به معنای شتاب و عجله است؛ به هر حال انسانی که هدف بزرگی 
َ
کرد؛ »اوفاز« جمع »وفز« یا »وَف

در پیش دارد باید شتاب کند و خود را هرچه زودتر آماده رسیدن به هدف نماید. 

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص330.

3. حج، 32.

ةِ هُمْ فیها خالِدُون ﴾1 و آنان که  	 صْحابُ الْجَنَّ
َ
ولئِکَ أ

ُ
الِحاتِ أ ذیــنَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ ﴿وَ الَّ

ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند، اهل بهشت اند و در آن جاویدان  هستند.

7� غنیمت شمردن فرصت
ةِ عَمَلَهَا«2  »فَاهْتَبِلُوا هَبَلَهَا وَ اعْمَلُوا لِلْجَنَّ

پس برای تحصیل تقوا فرصت را غنیمت شمرید و برای بهشت عمل شایستۀ آن انجام دهید.

نکته
اشــاره به اینکه بهشــت و ســعادت را رایگان به کســی نمی دهند و با گمان و پندار و  	

ادعاهای توخالی به دست نمی آید. کلید بهشت همان اعمال صالح است و اعمال صالح 
از تقوا برمی خیزد.3

8� دنیا، خانۀ موقت
عْمَالَ إِلَی دَارِ 

َ
دُوا مِنْهَا الْ لِتَزَوَّ لَمْ تُخْلَقْ لَکُمْ دَارَ مُقَامٍ بَلْ خُلِقَتْ لَکُمْ مَجَازاً  نْیَا  »فَإِنَّ الدُّ

الْقَرَارِ«4 
بدانید دنیا به عنوان اقامتگاه همیشگی شما خلق نشده، بلکه به عنوان گذرگاه شما آفریده شده 

است تا از آن زاد و توشۀ اعمال صالح برای سرای جاودانی برگیرید. 

1. بقره، 82.

2. فَاهْتَبِلُوا: طلب کنید. 
هَبَل: طلب نمودن؛ گاه به معنی هلاکت و از دســت دادن چیزی است و گاه به معنی غنیمت آمده و اهتبال گاه به معنی 
خدعه کردن و گاه به معنی غنیمت گرفتن و به چنگ آوردن چیزی اســت و در اینجا به معنی دوم اســت؛ اهتبل: فلان 

الصّید بغاه و طلبه و اهتبل کلمة حکمة اغتنمها، و الهبال و زان شــداد الصیّاد، و ذئب هبال أی محتال، و اهتبل هبلک 

محرّکة علیک بشأنک. 

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص444.

4. مَجَازاً: محل عبور؛ اسم مکان از جواز. 
دُوا: زاد و توشه برگیرید؛ از مادۀ »زَوَدَ«. لِتَزَوَّ
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مشابه
حْسَنُ مَقیل﴾1 اهل بهشت در این روز در بهترین  	

َ
ا وَ أ ةِ یَوْمَئِذٍ خَیْرٌ مُسْتَقَرًّ صْحابُ الْجَنَّ

َ
﴿أ

جایگاه و بهترین مکان برای آرامش هستند.

وْبَقَهَا وَ رَجُلٌ ابْتَاعَ   	
َ
اسُ فِیهَا رَجُلَنِ رَجُلٌ بَاعَ فِیهَا نَفْسَــهُ فَأ نْیَا دَارُ مَمَرٍّ لَ دَارُ مَقَرٍّ وَ النَّ »الدُّ

عْتَقَهَا«2 دنیا سرای گذشتن است نه سرای ماندن و مردم در آن دو دسته اند: دسته ای 
َ
نَفْسَهُ فَأ

خــود را در آن بفروشــند پس خویش را هلاک گردانند و دســته ای خــود را )به طاعت و 
بندگی( بخرند، پس خود را برهانند.

»فَإِنَّ الْیَوْمَ عَمَلٌ  وَ لَ حِسَــابَ  وَ إِنَّ غَداً حِسَابٌ وَ لَ عَمَلَ«3 امروز روز عمل است و روز  	
حساب نیست و فردا روز حساب است و روز عمل نیست. 

9� آمادۀ کوچیدن از دنیا 
یَال «4  هُورَ لِلزِّ بُوا الظُّ وْفَازٍ وَ قَرِّ

َ
»فَکُونُوا مِنْهَا عَلَی أ

اکنون که چنین اســت به سرعت آمادۀ کوچ کردن از آن باشــید و مرکب ها را برای ترک دنیا 
آماده کنید.

نکته ها
 نامعلوم  	

ً
اشاره به اینکه وقت بسیار تنگ اســت و موانع فراوان و زمان کوچ کردن کاملا

اســت، نه تنها پیران که جوانان نیز باید همیشه به حالت آماده باش باشند. چه بسیار پدران 
پیر و رنجور و ناتوان ماندند و جوانان سالم و نیرومند رفتند.5

1. فرقان، 24.

2. نهج البلاغه، حکمت 132.

3. نهج البلاغه، نامه 42.

زَ« به معنی عجله نمودن و آمادۀ سفر گشتن است؛ جمع وفز بسکون الفاء و یحرّک 
َ
وْفَازٍ: عجله کردن ها؛ جمع »وَف

َ
4. أ

أیضا و هو العجلة.

بُوا: نزدیک کنید.  قَرِّ
هُورَ: پشــت ها؛ جمع »ظهر« به معنای پشت؛ منظور حیوانات سواری است که بر پشتشان سوار می شوند؛ کأظهر  الظُّ

جمع ظهر الرّکاب و هم مظهرون أی لهم ظهور ینقلون علیها.

یَال« مفهومش این است که مرکب ها را آماده کنید  هُورَ لِلزِّ
ُّ

بُوا الظ رِّ
َ
یَال: جدایی؛ به معنی »مفارقت« اســت و جمله »ق زِّ

برای کوچ کردن از دنیا و لازمه آن انجام اعمال صالح و توبه از گناه و ادای حقوق خلق و خالق اســت؛ زایله: مزایلة و 

زیالا أی فارقه.

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص445.

یال« یعنی کوچ کردن از دنیا، این اســت که عنایات  	 نزدیــک گردانیدن مرکب برای »ز
خداوند شامل حال انسان گردد تا بتواند اعمالی را که مایۀ رستگاری او در آخرت و دوری 

گزیدن و روی گردانیدن و جدایی از تباهی های این دنیاست به جای آورد.1 

این جمله در حقیقت یک نوع کنایه است برای اینکه وقتی انسان برای حرکت شتاب و  	
عجله دارد، شــترها یا مرکب های سواری را نزدیک و آماده می سازد تا بر آن ها سوار شده و 

حرکت خود را آغاز کند.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص331.
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1� عظمت خداوند
1� 1� دنیا و آخرت، مطیع خداوند

تِهَا«1  زِمَّ
َ
نْیَا وَ الآخِرَةُ بِأ »وَ انْقَادَتْ لَهُ الدُّ

دنیا و آخرت تمام زمام های خود را به او سپرده و مطیع او شده اند.

نکته
در این عبارت نوعی کنایه به کار رفته است؛ زیرا دنیا و آخرت افسار ندارند و نهایت رام  	

بودن دنیا و آخرت را در مقابل خداوند بیان می کند.

1. انْقَادَتْ: اطاعت کرد؛ باب انفعال از مادۀ »قادَ، یَقودُ« به معنای به دنبال کشیدن حیوان با افسار است. 
تِهَا: مهارها؛ جمع »زمام« به معنی مهار و افسار است. زِمَّ

َ
أ

رَضُونَ 
َ
مَاوَاتُ وَ الْ تِهَا وَ قَذَفَتْ إِلَیْهِ السَّ زِمَّ

َ
نْیَا وَ الآخِرَةُ بِأ وَ انْقَادَتْ لَهُ الدُّ

مِنْ  لَهُ  قَدَحَتْ  وَ  اضِرَةُ  النَّ شْجَارُ 
َ
الْ الآصَالِ  وَ  بِالْغُدُوِّ  لَهُ  سَجَدَتْ  وَ  مَقَالِیدَهَا 

مَارُ الْیَانِعَةُ. کُلَهَا بِکَلِمَاتِهِ الثِّ
ُ
یرَانَ الْمُضِیئَةَ وَ آتَتْ أ قُضْبَانِهَا النِّ

لَ  عِزٌّ  وَ  رْکَانُهُ 
َ
أ تُهْدَمُ  لَ  بَیْتٌ  وَ  لِسَانُهُ  یَعْیَا  لَ  نَاطِقٌ  ظْهُرِکُمْ 

َ
أ بَیْنَ  هِ  اللَّ کِتَابُ  وَ 

عْوَانُهُ.
َ
تُهْزَمُ أ

سُلَ وَ خَتَمَ بِهِ  ی بِهِ الرُّ لْسُنِ فَقَفَّ
َ
سُلِ وَ تَنَازُعٍ مِنَ الْ رْسَلَهُ عَلَی حِینِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّ

َ
أ

ینَ عَنْهُ وَ الْعَادِلِینَ بِهِ. هِ الْمُدْبِرِ الْوَحْیَ فَجَاهَدَ فِی اللَّ
ا وَرَاءَهَا شَیْئاً وَ الْبَصِیرُ یَنْفُذُهَا  عْمَی لَ یُبْصِرُ مِمَّ

َ
نْیَا مُنْتَهَی بَصَرِ الْ مَا الدُّ وَ إِنَّ

ارَ وَرَاءَهَا فَالْبَصِیرُ مِنْهَا. نَّ الدَّ
َ
بَصَرُهُ وَ یَعْلَمُ أ

دٌ. عْمَی لَهَا مُتَزَوِّ
َ
دٌ وَ الْ عْمَی إِلَیْهَا شَاخِصٌ وَ الْبَصِیرُ مِنْهَا مُتَزَوِّ

َ
شَاخِصٌ وَ الْ

الْحَیَاةَ  إِلَّ  هُ  یَمَلُّ وَ  مِنْهُ  یَشْبَعُ  یَکَادُ صَاحِبُهُ  وَ  إِلَّ  شَیْ ءٍ  مِنْ  لَیْسَ  هُ  نَّ
َ
أ اعْلَمُوا  وَ 

تِی هِیَ حَیَاةٌ لِلْقَلْبِ  مَا ذَلِکَ بِمَنْزِلَةِ الْحِکْمَةِ الَّ هُ لَ یَجِدُ فِی الْمَوْتِ رَاحَةً وَ إِنَّ فَإِنَّ
مْآنِ وَ فِیهَا الْغِنَی  اءِ وَ رِىٌّ لِلظَّ مَّ ذُنِ الصَّ

ُ
تِ وَ بَصَرٌ لِلْعَیْنِ الْعَمْیَاءِ وَ سَمْعٌ لِلْ الْمَیِّ

یَنْطِقُ  وَ  بِهِ  تَسْمَعُونَ  وَ  بِهِ  تَنْطِقُونَ  وَ  بِهِ  تُبْصِرُونَ  هِ  اللَّ کِتَابُ  لَمَةُ  السَّ وَ  هُ  کُلُّ
یُخَالِفُ  لَ  وَ  هِ  اللَّ فِی  یَخْتَلِفُ  لَ  وَ  بَعْضٍ  عَلَی  بَعْضُهُ  یَشْهَدُ  وَ  بِبَعْضٍ  بَعْضُهُ 
عَلَی  الْمَرْعَی  نَبَتَ  وَ  بَیْنَکُمْ  فِیمَا  الْغِلِّ  عَلَی  اصْطَلَحْتُمْ  قَدِ  هِ  اللَّ عَنِ  بِصَاحِبِهِ 
مْوَالِ لَقَدِ اسْتَهَامَ 

َ
دِمَنِکُمْ وَ تَصَافَیْتُمْ عَلَی حُبِّ الآمَالِ وَ تَعَادَیْتُمْ فِی کَسْبِ الْ

نْفُسِکُمْ.
َ
هُ الْمُسْتَعَانُ عَلَی نَفْسِی وَ أ بِکُمُ الْخَبِیثُ وَ تَاهَ بِکُمُ الْغُرُورُ وَ اللَّ

مشابه
ولی ﴾1 هم آخرت و هم دنیا از آن خداست. 	

ُ
هِ الآخِرَةُ وَ الْ ﴿فَلِلَّ

ولی  وَ الآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُکْمُ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُون﴾2 ستایش خاص اوست، چه در  	
ُ
﴿لَهُ الْحَمْدُ فِی الْ

این جهان و چه در جهان دیگر و فرمان، فرمان اوست و همگان به او بازگردانده می شوید.

1� 2� آسمان و زمین تحت فرمان خداوند
رَضُونَ مَقَالِیدَهَا«3

َ
مَاوَاتُ وَ الْ »وَ قَذَفَتْ إِلَیْهِ السَّ

آسمان ها و زمین ها کلیدهای خود را به دست قدرت او افکنده اند. 

نکته
واژۀ »قــذف« به طور مجاز برای این معنا به کار رفته که آســمان ها و زمین ها و همگی  	

اسباب و عواملی که در ارتباط با آن ها در این جهان وجود پیدا می کند و مایۀ رزق وروزی و 
شــمول رحمت و برکت برای آفریدگان می گردد، همه تسلیم قدرت او هستند و یوغ امکان 

و نیاز به ساحت قدس او را در گردن دارند.4

1. نجم، 25.

2. قصص، 70.

3. قَذَفَتْ: داد، سپرد؛ به معنای پرتاب کرد، تسلیم نمود. 

مَقَالِید: کلیدها؛ جمع »مقلید« و »مقلاد« به معنی کلید و اصل آن از کلمۀ فارســی »کلید« گرفته شده است. این واژه 
»مقالید« گاه به معنی »خزاین« نیز آمده اســت ولی در اینجا معنی اول یعنی کلید مناســب تر و با تعبیر به »ازمه« در 

جملۀ قبل و »قذفت« در این جمله هماهنگ تر است؛ جمع المقلاد و هو کالمقلد بکسر المیم المفتاح، و فی المصباح 

المقالید الخزائن. 

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص333.

تشبیه
مشبه: دنیا و آخرت

مشبهٌ به: حیوان راهوار

بَه: در حقیقت دنیا و آخرت را به حیوان های راهوار و رامی تشبیه فرموده 
َ

وجه ش

که زمامش به دست اوست و می برد هرجا که ارادۀ او اقتضا کند.
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مشابه
زْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقْدِر﴾1 کلیدهای آسمان ها و  	 رْضِ یَبْسُطُ الرِّ

َ
ــماواتِ وَ الْ ﴿لَهُ مَقالیدُ السَّ

زمین از آن اوست. در روزی هرکه بخواهد گشایش می دهد یا تنگ می گیرد.

لُهُ إِلَّ بِقَدَرٍ مَعْلُوم ﴾2 خزاین همه نزد ماست ولی  	 ﴿وَ إِنْ مِنْ شَیْ ءٍ إِلَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّ
ما جز به اندازۀ معین آن را نازل نمی  کنیم.

1� 3� سجدۀ درختان در برابر خدا
اضِرَةُ«3  شْجَارُ النَّ

َ
»وَ سَجَدَتْ لَهُ بِالْغُدُوِّ وَ الآصَالِ الْ

درختان سرســبز هر صبحگاهان و شــامگاهان در برابر او ســجده می کنند و ســر تســلیم 
فرومی آورند.

نکته ها
منظور از ســجده در اینجا فروتنی و فرمان برداری اســت و منظور از »غدّو و الآصال«  	

یعنی صبح و شب است.4

در اینکه سجده کردن جمادات به چه معناست، اختلاف نظر وجود دارد و حداقل اینکه  	
هِ  به معنای تســلیم و رام بودن است. دربارۀ ســجدۀ موجودات نیز قرآن می فرماید: ﴿وَ لِلَّ

رْض ﴾5.
َ
ماواتِ وَ ما فِی الْ یَسْجُدُ ما فِی السَّ

مشابه
جَرُ یَسْجُدانِ﴾6 و گیاه و درخت سجده اش می کنند. 	 جْمُ وَ الشَّ ﴿وَ النَّ
رْضِ طَوْعاً وَ کَرْهاً وَ ظِللُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الآصالِ﴾7 همۀ  	

َ
ماواتِ وَ الْ هِ یَسْجُدُ مَنْ فِی السَّ ﴿وَ لِلَّ

آن ها که در آسمان ها و زمین هستند از روی اطاعت یا اکراه و همچنین سایه های آن ها، هر 
صبح و عصر، برای خدا سجده می کنند.

1. شوری، 12.

2. حجر، 21.

صُل« و آن نیز جمع »اصیل« از مادۀ 
ُ
: صبحگاهان؛ جمع »غدوه« به معنی صبحگاه اســت و »آصال« جمع »ا 3. غُدُوِّ

»اصل« است که به معنی عصر و آخر روز می آید و لغت »آصال« و »اصل« هر دو را جمع »اصیل« دانسته اند.

اضِرَةُ: درختان سرسبز؛ از مادۀ »نَضِرَ« به معنای طراوت و زیبایی؛ خرم و سرسبز. شْجَارُ النَّ
َ
الْ

4. در سایه سار نهج البلاغه، ج3، ص114.

5. نحل، 49.

6. الرحمن، 6.

7. رعد، 15.

جُومُ وَ  	 مْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّ رْضِ وَ الشَّ
َ
ماواتِ وَ مَنْ فِی الْ هَ یَسْــجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَّ نَّ اللَّ

َ
لَمْ تَرَ أ

َ
﴿أ

﴾1 آیا ندیده ای که هرکس در آسمان ها و هرکس که در زمین است و  وَابُّ جَرُ وَ الدَّ الْجِبالُ وَ الشَّ
آفتاب و ماه و ستارگان و کوه ها و درختان و جنبندگان در برابر خدا سجده و خضوع می کنند. 

ةٍ وَ الْمَلئِکَةُ وَ هُمْ ل یَسْتَکْبِرُون﴾2   	 رْضِ مِنْ دابَّ
َ
ماواتِ وَ ما فِی الْ هِ یَسْجُدُ ما فِی السَّ ﴿وَ لِلَّ

ل 
ّ
هرچه در آسمان ها و زمین است از جنبندگان و فرشتگان همه بی هیچ تکبر و با کمال تذل

به عبادت خدا مشغول اند.

1� 4� آتش تحت فرمان خدا
یرَانَ الْمُضِیئَةَ«3 »وَ قَدَحَتْ لَهُ مِنْ قُضْبَانِهَا النِّ

و ]درختان[ از شاخه های خود آتش های نورانی به فرمان او برمی افروزند. 

مشابه
مْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ ۞ نَحْنُ جَعَلْناها  	

َ
تُمْ شَــجَرَتَها أ

ْ
نْشَــأ

َ
نْتُمْ أ

َ
 أ

َ
تی  تُورُونَ ۞ أ ارَ الَّ یْتُمُ النَّ

َ
 فَرَأ

َ
﴿أ

تَذْکِــرَةً وَ مَتاعــاً لِلْمُقْوینَ﴾4 آیا آن آتشــی را که می افروزید دیده اید؟ آیا درختش را شــما 
آفریده اید یا ما آفریننده ایم؟ ما آن را هشداری و برای مسافران رهنورد، متاعی ساختیم.

نْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُون﴾5 آن خدایی که از درخت  	
َ
خْضَرِ ناراً فَإِذا أ

َ
جَرِ الْ ذى جَعَلَ لَکُمْ مِنَ الشَّ ﴿الَّ

سبز برایتان آتش پدید آورد و شما از آن آتش می افروزید.

1� 5� میوه  ها به فرمان خدا
مَارُ الْیَانِعَةُ«6 کُلَهَا بِکَلِمَاتِهِ الثِّ

ُ
»وَ آتَتْ أ

]درختان[ به فرمان خدا میوه های رسیده را به انسان ها تقدیم کرده اند.

1. حج، 18.

2. نحل، 49.

3. قَدَحَتْ: شعله ور شد؛ از مادۀ »قدح« به معنی زدن سنگ و چماخ به یکدیگر برای تولید جرقۀ آتش است که در قدیم 

معمول بوده است سپس به معنی برافروختن آتش آمده است؛ بالزّند رام الایراء به و المقدح و المقداح و القداح حدیدته 

قُضْبَان: شــاخه ها؛ جمع »قضیب« به معنی شاخه درخت اســت و »قضب« به معنی میوه های بوته ای نیز آمده است؛ 
بالضمّ جمع القضیب و هو الغصن المقطوع .

یرَانَ الْمُضِیئَةَ: آتش های روشن؛ جمع النّار. النِّ
4. واقعه، 71 تا 73.

5. یس، 80.

کُلَ: خوردنی ها؛ بالضمّ و بضمّتین المأکول. 
ُ
6. أ

مَارُ الْیَانِعَةُ: میوه های رسیده؛ از مادۀ »یَنع« به معنی رسیدن و شاداب شدن میوه است. الثِّ
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نکته ها
منظــور از کلمات، اوامر و احکام قدرت پروردگار اســت که به لفظ »کُن« از آن تعبیر  	

فرموده است.1
مَارُ« می تواند فاعل »آتت« باشــد به این معنا که میوه های رســیدۀ درختان به ارادۀ  	 »الثِّ

تکوینی خداوند، خوردنی های خود را عطا کرده اند و نیز ممکن است مفعول »آتت« باشد 
به این معنا که درختان به ارادۀ تکوینی خداوند خوردنی های خود را که عبارت از میوه های 

رسیده باشند، عطا کرده اند.

مشابه
هْنِ وَ صِبْغٍ لِلآکِلینَ﴾2 و درختی است که در  	 ﴿وَ شَــجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَیْناءَ تَنْبُتُ بِالدُّ

طور سینا می روید. روغن می دهد و آن روغن برای خورندگان، نان خورشی است.

کُلُهُ وَ  	
ُ
رْعَ مُخْتَلِفاً أ خْلَ وَ الزَّ اتٍ مَعْرُوشــاتٍ وَ غَیْرَ مَعْرُوشــاتٍ وَ النَّ  جَنَّ

َ
نْشَــأ

َ
ذى أ ﴿وَ هُوَ الَّ

هُ یَوْمَ حَصادِهِ﴾3  ثْمَرَ وَ آتُــوا حَقَّ
َ
انَ مُتَشــابِهاً وَ غَیْرَ مُتَشــابِهٍ کُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أ مَّ یْتُونَ وَ الرُّ الزَّ

و اوســت کسی که باغ هایی با داربست و بدون داربســت و خرمابن و کشتزار با میوه های 
گوناگون آن و زیتون و انار، شبیه به یکدیگر و غیرشبیه پدید آورد. از میوۀ آن، چون ثمر داد، 

بخورید و حق ]بینوایان از[ آن را روز بهره برداری از آن بدهید. 

2� قرآن کتاب جاوید
2� 1� سخن گو بودن قرآن

ظْهُرِکُمْ نَاطِقٌ لَ یَعْیَا لِسَانُهُ«4
َ
هِ بَیْنَ أ »وَ کِتَابُ اللَّ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص334.

2. مؤمنون، 20.

3. انعام، 141.

ظْهُرِکُمْ: میان شــما؛ جمع »ظهر« به معنی پشت هرچیزی است و تعبیر به »بین اظهرکم« در بسیاری از موارد 
َ
4. بَیْنَ أ

 از شــهری دفاع کنند، پشت به آن شهر 
ً
به معنی دفاع کردن از چیزی به کار می رود؛ زیرا هنگامی که افراد بخواهند مثلا

کرده، اطراف آن حلقه می زنند و رو به سوی دشمن می کنند. این تعبیر در مواردی که شخص یا چیزی در میان جمعیتی 

قرار دارد اعم از اینکه پشتیبان او باشند یا نباشند به کار رفته است و در اینجا به همین معناست؛ بین أظهرهم: و ظهریهم 

ــارح المعتزلی: و إنّما قالت العرب: من بین أظهرهم و لم یقل بین 
ّ

و ظهر انیهم أی وســطهم و فی معظمهم. قال الش

ة المحامات عنه و المرامات من دونه، لأنّ الذیل  إذا حامی القوم عنه استقبلوا 
ّ

صدورهم، لارادتهم بذلک الاشــعار لشد

الأسنة و السیوف عنه بصدورهم و کان هو محروسا مصونا عن مباشرة ذلک وراء ظهورهم. 

لَ یَعْیَ: خســته نمی شود؛ از مادۀ »عی« به معنی خسته شدن و ناتوان گشتن است و در اصل به معنی ناتوانی و عجزی 
است که بر اثر راه رفتن زیاد به جسم انسان عارض می شود سپس به هر نوع عجز و ناتوانی و تعب اطلاق شده است.

کتاب خدا در میان شماست. سخن گویی است که هرگز زبانش )از حق گویی( خسته نمی شود.

نکته ها
»بین أظهرکم« کنایه است از اینکه وجود قرآن در میان آنان است که سزاوار است بر آن  	

اعتماد کنند و بدان استناد جویند.1

جمله »لَیَعْیَا لِسَانُهُ« )زبانش خسته و ناتوان نمی شود( ممکن است اشاره به این باشد  	
که گذشت زمان هرگز حقایق قرآن را کهنه نمی کند و چنان که در روایات وارد شده، همواره 

تازه و شاداب است.2

 اگر انســان برای چیزی یا کســی حرمت زیادی قائل باشــد و آن چیز دشمن  	
ً
معمولا

 بخواهند آن را بربایند یا نابود ســازند در این صورت کسانی که 
ً
هم داشته باشــد که مثلا

می خواهند این فرد یا این شــیء را در مقابل دشمن حفظ کنند، ناچارند که آن را در میان 
خود بگذارند و پشــت به او و رو به دشمن کنند و از آن دفاع نمایند؛ بنابراین هرچیزی که 

ظْهُرِ« می کنند. 
َ
مورد توجه انسان و مورد احترام باشد، تعبیر به »بَیْنَ أ

مشابه
﴿وَ لَدَیْنا کِتابٌ یَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَ هُمْ ل یُظْلَمُون ﴾3 و نزد ما کتابی اســت که به حق ســخن  	

می گوید و بر آن ها ستمی نمی رود.

خْبِرُکُمْ عَنْهُ«4 آن نور قرآن اســت. آن را به  	
ُ
»ذَلِکَ الْقُرْآنُ فَاسْــتَنْطِقُوهُ  وَ لَنْ یَنْطِقَ وَ لَکِنْ أ

سخن آرید ولی هرگز سخن نمی گوید اما من شما را از آن خبر می دهم.

»فَالْقُرْآنُ آمِرٌ زَاجِرٌ وَ صَامِتٌ  نَاطِق «5 قرآن امرکننده و نهی کننده و خاموش است . 	
شْرِ  	 هAِ مَا بَالُ الْقُرْآنِ لَ یَزْدَادُ عِنْدَ النَّ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لَ أ

َ
»مُوسَــی بْنِ جَعْفَرAٍ  إِنَّ رَجُلً سَــأ

هَ لَمْ یُنْزِلْهُ لِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ وَ لَ لِنَاسٍ دُونَ نَاسٍ فَهُوَ فِی  نَّ اللَّ
َ
رَاسَــةِ إِلَّ غَضَاضَةً فَقَالَ لِ وَ الدِّ

کُلِّ زَمَانٍ  جَدِیدٌ وَ عِنْدَ کُلِّ قَوْمٍ غَضٌّ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَة«6 حضرت رضاA از پدر بزرگوارش 
روایت کرده اســت که مردی از حضرت صادقA پرسید چه واقعه ای است که قرآن را 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص335.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص456.

3. مؤمنون، 62.

4. نهج البلاغه، خطبه 158.

5. نهج البلاغه، خطبه 183.

6. عیون أخبار الرضا، ج 2، ص75.
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هرچه نشر دهند و درس گویند باز تازگی دارد، فرمود: زیرا حق تعالی قرآن را از برای زمانی 
دونِ زمان و از برای مردمی دونِ مردم دیگر قرار نداده اســت پس قرآن در هر زمان،  جدید 

است و نزد هر قومی تازگی دارد تا روز قیامت.

2� 2� محکم بودن پایه های قرآن 
عْوَانُهُ«1 

َ
رْکَانُهُ وَ عِزٌّ لَ تُهْزَمُ أ

َ
»وَ بَیْتٌ لَ تُهْدَمُ أ

و ]قرآن[ خانه ای اســت که پایه هایش هرگز فرونمی ریزد و قدرتی اســت که هیچ گاه یارانش 
شکست نمی خورند.

نکته ها
مراد از »أرکان قرآن« قانون های کلی و اوامر و نواهی و رهنمودها و پندهایی اســت که  	

نظام جهان بر اساس آن ها پایه گذاری شده است و این قاعده ها و قانون ها هیچ گاه از میان 
نخواهد رفت.2

مقصود از »أعوانه« خداوند و فرشــتگان و پیامبران و دوســتان خداوند اســت و آن ها  	
هستند که هیچ بیمی بر آن ها نیست و هرگز چیزی نمی تواند این گروه را شکست دهد.3 

مَ : فرو آمد، فرو افتاد، ویران شد؛ بالبناء 
َّ

هَد
َ
م«  به معنای ویران کرد خانه را؛ ت

َ
1. ل تُهْدَمُ: خراب نمی شــود؛ از مادۀ »هَد

علی الفاعل و فی بعض النسخ بالبناء علی المفعول. 

: لشکر شکست خورد؛ 
ُ

 الجَیْش
ً
ل تُهْزَمُ: شکســت نمی خورد؛ از مادۀ »هَزَمَ«  به معنای شکســت دادن؛ انْهَزَمَ ، انْهِزَاما

بالعکس من هزمت الجیش هزما من باب ضربته کسرته.

عْوَان: یاران.
َ
أ

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص335.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص335.

استعاره
مستعار: ناطق

به: سخن گو مستعارٌ

مستعارٌله: قرآن

جامع: اســتعاره واژۀ ناطق برای قرآن به اعتبار اینکه نوشــته همواره حکایت از 

مقصود دارد؛ همچنان که ناطق نیز گویندۀ مقصود اســت وبا این جمله که زبان 
قرآن خسته نمی شود و از گفتار بازنمی ماند، آن را کامل کرده است.

مشابه
ا لَهُ لَحافِظُون ﴾1 ما قرآن را خود نازل کرده ایم و خود نگهبانش هستیم.  	 کْرَ وَ إِنَّ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ ﴿إِنَّ
نْ یُتِمَّ نُــورَهُ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُون ﴾2  	

َ
هُ إِلَّ أ بَی اللَّ

ْ
فْواهِهِمْ وَ یَأ

َ
ــهِ بِأ نْ یُطْفِؤُا نُورَ اللَّ

َ
﴿یریــدُونَ أ

می خواهنــد نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و خدا جز به کمال  رســاندن نور خود 
نمی خواهد؛ هرچند کافران را خوش نیاید.

3� رسالت خاتم الانبیا
3� 1� عصر رسالت

لْسُنِ« 3
َ
سُلِ  وَ تَنَازُعٍ مِنَ الْ رْسَلَهُ عَلَی حِینِ  فَتْرَةٍ مِنَ الرُّ

َ
»أ

او را در زمانی فرســتاد که خالی از انبیا بود و زمانی که میان طرف داران مذاهب گوناگون نزاع 
درگرفته بود.

نکته ها
در این فراز حضرتA می فرماید که خداوند پیامبر را زمانی به رســالت برانگیخت  	

کــه مدتی پیامبری برای مردم نیامده بود؛ البته برخی معتقدند که پس از حضرت عیســی
A نیز پیامبرانی بوده اند ولی اگر این طور هم باشــد و پیامبرانی بعد از حضرت عیســی
A آمده باشــند، پیامبرانی بوده اند که زمینۀ رسالتشان جهانی نبوده است یا اینکه فترت 

بعد از آن پیامبران رخ داده است. 

1. حجر، 9.

2. توبه، 32.

3. فَتْرَةٍ: زمانی بین دو پیامبر که پیامبری وجود ندارد؛ در اصل به معنی ســکون و آرامش اســت و گاه به معنی ضعف و 
سســتی می آید و به فاصلۀ میان دو حرکت یا دو حادثه یا دو انقلاب نیز گفته می شود و به همین مناسبت از فاصله های 

میان ظهور انبیای بزرگ به دوران فترت تعبیر می کنند.
لْسُــنِ: اختلاف ســخن ها؛ تنازع: از باب تفاعل از مادۀ »نزع« به معنای کشــیدن است؛ بنابراین تنازع 

َ
تَنَازُعٍ مِنَ الْ

به معنای بکِش بکِش یا از دو طرف کشیدن است.

تشبیه
مشبه: قرآن

مشبهٌ به: خانه
بَه: جهت مشابهت واژۀ بیت )خانه( به قرآن این است که قرآن مانند خانه 

َ
وجه ش

که از ســاکنانش حفاظت می کند، نگهدار کسانی اســت که در حفظ حدود آن 
می کوشند و به احکام آن عمل می کنند�
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لْسُــنِ« اشــاره به این دارد که گفت وگوهای پیروان مختلف اعم از  	
َ
تعبیر»تَنَازُعٍ مِنَ الْ

بت پرســتان و اهل کتاب و کســانی که به هیچ مذهبی ایمان نداشــتند، یک گفت وگوی 
منطقی نبود بلکه بر اساس تعصب، الفاظی را به هم می بافتند.1

 طبیعی اســت؛ چون  	
ً
اختلاف نظر بــا نزاع و درگیری تفاوت دارد: اختلاف نظر معمولا

گاهی های مغزها مختلف باشند، افکار هم متفاوت  وقتی که ساختار اقلیمی و محیطی و آ
می شوند که البته باید با گفت وگو و تفاهم و تکیه بر اصول اولیه و بدیهیات به نتیجه رسید. 
اختلاف افکار اگر با گفت وگو همراه باشــد، خوب و مفید است ولی اگر به نزاع و درگیری 

بکشد، موجب از دست رفتن قدرت و نیروی دو طرف می شود. 
مشابه

یْنا عَلی  آثارِهِمْ بِرُسُلِنا﴾2 سپس پیامبرانمان را پس از ایشان فرستادیم . 	 ﴿ثُمَّ قَفَّ
3� 2� پیامبر، کامل کنندۀ انبیای گذشته 

سُلَ وَ خَتَمَ بِهِ الْوَحْیَ«3 ی بِهِ الرُّ »فَقَفَّ
خداوند او را به دنبال رســولان )پیشین( فرستاد )تا برنامه های آن ها را کامل کند( و وحی خود 

را به او پایان داد.
مشابه

ینَ﴾4 محمد، پدر  	 بِیِّ هِ وَ خاتَــمَ النَّ حَدٍ مِنْ رِجالِکُمْ وَ لکِنْ رَسُــولَ اللَّ
َ
با أ

َ
دٌ أ ﴿مــا کانَ مُحَمَّ

هیچ یک از مردان شما نیست. او رسول خدا و خاتم پیامبران است.

هُ إِلَّ وَحْیا﴾5 هیچ بشری را نرسد که خدا جز به وحی یا از  	 مَهُ اللَّ نْ یُکَلِّ
َ
﴿وَ ما کانَ لِبَشَرٍ أ

آن سوی پرده با او سخن گوید.

خِذى مِنَ الْجِبالِ بُیُوتاً﴾6 پروردگار تو به زنبور عســل  	 نِ اتَّ
َ
حْلِ أ کَ إِلَی النَّ وْحــی  رَبُّ

َ
﴿وَ أ

وحی کرد که از کوه ها خانه هایی برگزین.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص460.

2. حدید، 27.

ی: فرســتاد؛ از مادۀ »قفا« به معنی پشــت آمده است. این تعبیر در مورد پشــت سر چیز دیگری در آمدن به کار  3. قَفَّ

می رود.

4. احزاب، 40.

5. شوری، 51.

6. نحل، 68.

3� 3� جهاد با بت پرستان 
ینَ عَنْهُ وَ الْعَادِلِینَ بِه«1 هِ الْمُدْبِرِ »فَجَاهَدَ فِی اللَّ

پس او در راه خدا با کســانی که به خدا پشــت کرده و آن ها که برای او همتایی قرار داده بودند 
به جهاد پرداخت.

نکته ها
هِ« اشــاره به این دارد که پیامبر] در بند مال و مقام نبود بلکه تنها برای  	 »فَجَاهَدَ فِی اللَّ

خدا و نجات بندگان او تلاش و جهاد نمود.2 

مراد از»المدبرین عن اللّه« کســانی است که از خداوند روی گردانیده و اوامر و نواهی  	
او را پیروی نمی کنند و مقصود از »العادلین به« آنانی هســتند که برای خدا، مانند مشرکان 

مثل و مانند قرار می دهند.3 

»الْعَادِلِینَ بِه« به کســانی گفته می شــود که بت و امثال آن را جانشین و بدل خدا قرار  	
دادند؛ بنابراین این عبارت به این معناســت که پیامبر با کسانی که به خداوند پشت کردند 

یا به جای او بت و امثال آن را قرار داده و پرستیدند، مبارزه و جهاد کرد. 

مشابه
نْفُسِهِمْ﴾4 ولی پیامبر و کسانی که با  	

َ
مْوالِهِمْ وَ أ

َ
ذینَ آمَنُوا مَعَهُ جاهَدُوا بِأ سُولُ وَ الَّ ﴿لکِنِ الرَّ

او ایمان آورده اند با مال و جان خود در راه خدا جهاد کردند.

هِمْ یَعْدِلُونَ﴾5 کافران با پروردگار خویش دیگری را برابر می دارند. 	 ذینَ کَفَرُوا بِرَبِّ ﴿ثُمَّ الَّ

1. الْعَادِلِینَ: همتاها؛ جمع »عادل« از مادۀ »عدل« اســت به معنی معادل و شــبیه و همتا قــرار دادن و هرگاه از مادۀ 
»عدل« گرفته شــود به معنی عدالت و دادگری اســت و اگر از مادۀ »عدول« باشد به معنی منحرف شدن و بازگشت از 

چیزی اســت؛ بنابراین واژۀ »عادل« به ســه معنا به کار می رود ولی در اینجا به همــان معنی اول یعنی همتا قرار دادن 

آمده است.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص133.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص337.

4. توبه، 88.

5. انعام، 1.



خطبۀ

391 390

خطبۀ 133کلام امیر

391 390

کلام امیر

4� تفاوت برخورد با دنیا
4� 1� دنیا آخرین نقطۀ دید کوردلان

ا وَرَاءَهَا شَیْئاً« عْمَی لَ یُبْصِرُ مِمَّ
َ
نْیَا مُنْتَهَی بَصَرِ الْ مَا الدُّ »وَ إِنَّ

به راستی که دنیا منتهای دید کوردلان است و ماورای آن، چیزی نمی بینند.

نکته
اینکه حضرت تعبیر به »اعمی« می کند به این معنا نیســت که افراد نابینا چنین هستند  	

بلکــه مقصود همان افــراد کوردل اند که از دیدن حق و جهان پس از مــرگ ناتوان و نابینا 
هستند. کســی که افراد دیگر را مشــاهده می کند که به نوبت می میرند و به دنیای دیگری 
می رونــد ولی با این حال عالــم برزخ و قیامت را با همۀ ادله ای کــه برای آن وجود دارد، 

نمی پذیرد در حقیقت او نابینا و کور است. 

4� 2� آخرت، ورای دنیا
ارَ وَرَاءَهَا«1 نَّ الدَّ

َ
»وَ الْبَصِیرُ یَنْفُذُهَا بَصَرُهُ وَ یَعْلَمُ أ

در حالی که شــخص بصیر و روشــن ضمیر، دیدش در آن نفوذ می کنــد و از آن می گذرد و 
می داند که سرای جاودان، ورای آن است.

نکته ها
هاء به دنیا برمی گردد و به این معناســت که دانشمند نگاهش را به سوی دنیا می افکند و  	

درک می کند که در آنجا هستی دیگری و آغاز زندگی دوباره ای وجود دارد. 2

ذ، جمع  مَنَافِذ: جای نفوذ؛ المَنْفِذ: جمع  مَنَافِذ به معنای جای 
َ

« به معنای نفوذ؛ المَنْف
َ

ذ
َ

1. یَنْفُذُ: عبور می کند؛ از مادۀ »نَف
اذ: مترادف »الِإنفاذ« است، نفوذ کردن.

َ
نْف

َ
ذ: جمع  أ

َ
ف نفوذ چیزی، النَّ

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج3، ص116.

استعاره
مستعار: اعمی 

به: کوردل مستعارٌ
مستعارٌله: نادان

جامع: نادان، حق را با چشــم دل نمی نگرد؛ همچنان که کور نمی تواند اشیا را با 
چشم سر بنگرد.

به تعبیر حضرت علیA بینای واقعی کســی است که چشم خود را از این دنیا نفوذ  	
داده و خانۀ اصلی خود را که در آخرت و پس از دنیاســت، ببیند و بداند که دنیا مانند پلی 

است که باید از آن عبور کرد. 
مشابه

نْیا وَ هُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ﴾1 آنان به ظاهر زندگی دنیا  	 ﴿یَعْلَمُــونَ ظاهِراً مِنَ الْحَیاةِ الدُّ
گاه اند و از آخرت بی خبرند. آ

نْیا فِی الآخِرَةِ إِلَّ قَلیلٌ﴾2 آیا به جای  	 نْیا مِنَ الآخِرَةِ فَما مَتاعُ الْحَیاةِ الدُّ ﴿رَضیتُمْ بِالْحَیاةِ الدُّ
زندگی اخروی به زندگی دنیا راضی شده اید؟ متاع این دنیا در برابر متاع آخرت جز  اندکی 

هیچ نیست.

4� 3� توجه انسان کوردل به دنیا 
عْمَی إِلَیْهَا شَاخِصٌ«3

َ
»فَالْبَصِیرُ مِنْهَا شَاخِصٌ وَ الْ

ازاین رو شخص بصیر و بینا آمادۀ کوچ کردن از دنیاست، حال آنکه کوردل، چشمش را به آن 
دوخته و به سوی آن حرکت می کند.

نکته ها
آن کســی که بصیرت و بینش دارد، می داند که از اینجا کوچ کننده و مسافر است و دنیا  	

را راهی برای رسیدن به درجات آخرت قرار می دهد.4

»و العمی إلیها شاخص« یعنی غافل و کوردل همواره دل به سوی دنیا دارد و اندیشه اش  	
متوجه آن اســت؛ هرچند به مصالح حقیقی خود، نابینــا و از رویدادهای هولناکی که در 

گاه است.5 پیش روی خود دارد، ناآ

1. روم، 7.

2. توبه، 38.

وص« به معنی کوچ کردن 
ُ

خ
ُ

ند؛ شاخص در دو معنا به کار رفته است: 1. از مادۀ »ش
َ
3. مِنْهَا شَاخِصٌ: کسی که دل می ک

و رخت بر بســتن؛ 2. خیره شدن و چشم به جایی دوختن و از حرکت بازماندن است؛ شخص: یشخص من باب منع 

ی بالهمزة فیقول أشخصته و شخص شخوصا أیضا ارتفع، و شخص البصر 
ّ

شــخوصا خرج من موضع إلی غیره، و یتعد

ی بالباء فیقال: شخص الرّجل 
ّ

ی بنفسه فیقال: شخص الرّجل بصره إذا فتح عینیه لا یطرف، و ربّما یعد
ّ

إذا ارتفع و یتعد

ببصره فهو شاخص و أبصار شاخصة و شواخص .

إِلَیْهَا شَاخِصٌ: کسی که بدان اقبال می کند.
4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص139.

5.همان
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 به یک معناست، با این تفاوت که در اولی حرکت  	
ً
»شــاخص« در هر دو عبارت تقریبا

چشم از دنیا به آخرت است و در دومی حرکت چشم به خود دنیاست؛ زیرا »شَخصَ منها« 
به معنای حرکت چشم از مبدأ اســت در صورتی که »شَخَصَ الیها« حرکت چشم به سوی 

آن است و وقتی که انسان به چیزی خیره می شود از آن تعبیر به »شخص الیها« می شود. 
مشابه

بْصار﴾1 عذابشان را تا آن روز که چشم ها در آن خیره  	
َ
رُهُمْ لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فیهِ الْ ما یُؤَخِّ ﴿إِنَّ

می ماند، به تأخیر می افکند.

4� 4� توشه گرفتن انسان بصیر از دنیا
د«2  عْمَی لَهَا مُتَزَوِّ

َ
دٌ وَ الْ »وَ الْبَصِیرُ مِنْهَا مُتَزَوِّ

انســان بصیر و بینا از آن )دنیا( زاد و توشه برمی گیرد در حالی که کوردل برای آن، زاد و توشه 
می اندوزد.

مشابه
قْوى﴾3 و توشه بردارید که بهترین توشه ها پرهیزکاری است.  	 ادِ التَّ دُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّ ﴿وَ تَزَوَّ
حِیل «4 آمادۀ حرکت شوید. خدا شما را رحمت  	 هُ فَقَدْ نُودِىَ  فِیکُمْ  بِالرَّ زُوا رَحِمَکُمُ اللَّ »تَجَهَّ

کند. به یقین فریاد »کوچ کنید« در میان شما بلند است. 

1. ابراهیم، 42.

د: توشه گیرنده؛ کسی که زاد و توشه می اندوزد. 2. مُتَزَوِّ

3. بقره، 197.

4. نهج البلاغه، خطبه 204.

استعاره
مستعار: بصیر 

به: تأثیر و نفوذ مستعارٌ

مستعارٌله: دانا

جامع: واژۀ بصیر را برای دانا اســتعاره آورده و نفــوذ و تأثیر بینش او عبارت از 

ادراک او به چگونگی احوال آخرت و جهانی اســت که پس از این دنیاســت و 

همچنین یقین او به اینکه آن جهان سرای همیشگی و خانه دائمی اوست.

4� 5� سیر نشدن از دنیا
هُ لَ یَجِدُ  هُ إِلَّ الْحَیَاةَ فَإِنَّ هُ لَیْسَ مِنْ شَیْ ءٍ إِلَّ وَ یَکَادُ صَاحِبُهُ یَشْبَعُ مِنْهُ وَ یَمَلُّ نَّ

َ
»وَ اعْلَمُوا أ

فِی الْمَوْتِ رَاحَةً«1 
بدانید در دنیا انســان ممکن است از هرچیزی سیر شــود، جز از حیات و زندگی؛ چراکه در 

فقدان آن احساس راحتی نمی کند.

نکته ها 
 در دنیا هرچه نداشته باشد با تلاش و کوشش می خواهد به دست بیاورد  	

ً
انســان معمولا

ولی وقتی به دســت آورد پس از مدتی از آن سیر و خسته می شود. وقتی اواخر عمرش شد 
و توانش از دست رفت، دیگر حوصله ای برای آنچه به دست آورده، ندارد.

در اینجا حضرت بیشــتر افراد معمولی را می فرماید وگرنــه اولیای خدا از مرگ هراس  	
 مرگ را طلــب می کنند و مرگ را راحت خــود می دانند؛ مانند 

ً
ندارنــد و گاهــی نیز واقعا

اصحاب امام حسینA که در روز عاشورا برای شهادت شوق زیادی داشتند، چون یقین 
داشــتند که پس از شهادت به بهشت می روند و به ســعادت می رسند اما مردم معمولی و 

کسانی که دنیاطلب هستند برای یک روز بیشتر ماندن در دنیا هر کاری می کنند. 
مشابه

ه و  	
ّ
ه «2 برای مؤمن در اینجــا راحتی غیر از لقاءالل »لَیْسَ  لِلْمُؤْمِــنِ  رَاحَةٌ دُونَ لِقَاءِ اللَّ

شتافتن به دیار باقی نیست.

در دعای معروف امام علی بن الحسینA )دعای روز سه شنبه( آمده است: »وَ اجْعَلِ   	
یَادَةً لِی فِی کُلِّ خَیْرٍ وَ الوفاه رَاحَةً لِی مِنْ کُلِّ شَرّ«3 و عمر و حیاتم را مایۀ زیادت هر  الْحَیَاةَ زِ

کار خیر قرار ده و مرگم را موجب راحتی از هر گونه شرور گردان.

1. یَشْبَعُ: سیر می شود.
هُ: ملول می شــود؛ از مادۀ »ملل« به معنای ملول و خسته می شــود؛ مللت: من الشی ء مللا من باب تعب و ملالة  یَمَلُّ

سئمت و ضجرت و هو ملول. 

2. نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص 157.

3. بحارالانوار، ج83، ص86.
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وُا الْمَوْتَ إِنْ کُنْتُمْ  	 اسِ فَتَمَنَّ هِ مِنْ دُونِ النَّ وْلِیاءُ لِلَّ
َ
کُمْ أ نَّ

َ
ذینَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أ هَا الَّ یُّ

َ
﴿قُــلْ یا أ

صادِقین ﴾1 بگو: ای قوم یهود، هرگاه می پندارید که شــما دوســتان خدا هستید، نه مردم 
دیگر، پس تمنای مرگ کنید اگر راست می گویید.

5� تشبیه دانش به حیات
تِ وَ بَصَرٌ لِلْعَیْنِ الْعَمْیَاءِ وَ سَمْعٌ  تِی هِیَ حَیَاةٌ لِلْقَلْبِ الْمَیِّ مَا ذَلِکَ بِمَنْزِلَةِ الْحِکْمَةِ الَّ »وَ إِنَّ

لَمَةُ«2 هُ وَ السَّ مْآنِ وَ فِیهَا الْغِنَی کُلُّ اءِ وَ رِىٌّ لِلظَّ مَّ ذُنِ الصَّ
ُ
لِلْ

این حیات و زندگی همانند علم و دانش اســت که حیات قلب مرده و بینایی چشــم نابینا و 
شــنوایی گوش ناشنوا و مایۀ سیراب شدن تشنگان اســت و بی نیازی و سلامت کامل تنها در 

آن است.

نکته ها
منظور دوستی دنیاست که از ســیاق سخن برداشت می شود به این معنا که در دوستی  	

دنیا حکمت وجود دارد و آن سبب پشتکار و تلاش می گردد.3 

اءِ«: یاد مرگ و اعتقاد به آخرت موجب می شــود اگر کســی تشنۀ  	 مَّ ذُنِ الصَّ
ُ
»سَــمْعٌ لِلْ

حقایق هم باشد به این وسیله سیراب بشود و در نتیجه از گرفتاری های پس از مرگ نجات 
 بیدار شد، توبه می کند 

ً
پیدا کند. وقتی انسان به یاد مرگ افتاد و از آن هراس داشت و واقعا

و گذشته ها را جبران می نماید و در نتیجه بی نیاز و سالم می شود.
مشابه

مُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفی  ضَللٍ  	 یهِــمْ وَ یُعَلِّ ﴿یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّ
مُبینٍ﴾4 تا آیاتش را بر آن ها بخواند و آن ها را پا کیزه ســازد و کتاب و حکمتشان بیاموزد؛ 

اگرچه پیش از آن در گمراهی آشکار بودند.

کَ ل تَظْمَؤُا فیها وَ ل تَضْحی ﴾5 و نه تشنه می شوی و نه دچار تابش آفتاب . 	 نَّ
َ
﴿وَ أ

1. جمعه، 6.

2. الْعَمْیَاءِ: کور.
اءِ: کر؛ مؤنث »اصم« است به معنای کر و ناشنوا.  مَّ صَّ

: آب گوارا؛ معنی مصدری دارد و به معنی سیراب شدن است. رِىٌّ
مْآنِ: تشنه؛ از مادۀ »ظمأ« به معنی تشنه است. لِلظَّ

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج3، ص118.

4. جمعه، 2.

5. طه، 119.

ی إِذا جاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئا﴾1  	 مْآنُ ماءً حَتَّ عْمالُهُمْ کَسَرابٍ بِقیعَةٍ یَحْسَبُهُ الظَّ
َ
ذینَ کَفَرُوا أ ﴿وَ الَّ

اعمال کافران چون ســرابی است در بیابان؛ تشــنه، آبش پندارد و چون بدان نزدیک شود 
هیچ نیابد.

وتِیَ خَیْراً کَثیرا﴾2 و به هرکه حکمت عطا شــده نیکی فراوان  	
ُ
﴿وَ مَــنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أ

داده شد.

1. نور، 39.

2. بقره، 269.

تشبیه
مشبه: زندگی

مشبهٌ به: علم و دانش
ــبَه: امام A حیات مادی و جســمانی را که مردم از آن سیر نمی شوند 

َ
وجه ش

تشبیه کرده است به حیات معنوی و روحانی که علم و دانش است و خردمندان و 
گاهان از آن سیر و ملول نمی شوند. آ

استعاره
مستعار: میت 

مستعارٌمنه: مرده

مستعارٌله: قلب انسان نادان 

جامع: واژۀ میت یا مرده را از این نظر برای قلب نادان استعاره آورده است که نادان 

گاه نیست و مانند مردگان توان جلب  بر مصالح و مفاســد دنیا و آخرت خویش آ
منفعت یا دفع ضرر ندارد.
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6� اوصاف کتاب خدا
6� 1� بیان کنندۀ حقایق

هِ تُبْصِرُونَ بِهِ«1  »کِتَابُ اللَّ
این کتاب خداست که به وسیلۀ آن )حقایق را( می بینید.

6� 2� سخن گو بودن
»وَ تَنْطِقُونَ بِهِ وَ تَسْمَعُونَ به«2 

و با آن سخن می گویید و به وسیلۀ آن می شنوید.

نکته
این جملات می رســاند که کتاب خدا برای ما حجت است و می توانیم به آن استدلال  	

کنیــم و اینکه بعضی از اخباریون ما معتقد بودند که نمی توان احکام خدا را از قرآن کریم 
استخراج یا به آن استدلال کرد، سخن صحیحی نیست؛ زیرا وقتی حضرت می فرماید »وَ 
تَنْطِقُونَ بِهِ« به این معناست که وقتی در مقام استدلال یا موعظه هستید می توانید و باید از 
قرآن و آیات آن اســتفاده نمایید؛ همچنین »وَ تَسْمَعُونَ به« به واسطۀ کتاب خدا حرف حق 

را محک زده و می شنوید.

6� 3� تفسیر قرآن به قرآن
»وَ یَنْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ«

بخشی از آن از بخشی دیگر سخن می گوید. 

نکته
آیۀ دوم آیۀ اول را تفسیر کرده است:  	

نْثی﴾3 ای افرادی 
ُ
نْثی  بِالْ

ُ
﴿کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلی  الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْ

که ایمان آورده اید دربارۀ کشــتگان حکم قصاص بر شــما نوشته شده، آزاد در برابر آزاد و 
برده در برابر برده و زن در برابر زن.

یرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ   فَتَحْر
ً
 وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأ

ً
نْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّ خَطَأ

َ
﴿وَ مــا کانَ لِمُؤْمِنٍ أ

هِ: در اینجا خبر برای مبتدای محذوف اســت و در اصل »هذا کتاب الله« بوده اســت. بعضی نیز احتمال  1. کِتَابُ اللَّ

داده اند که خبر دوم برای »ذلک« یا عطف بیان برای خبر »ذلک« بوده باشد ولی این دو احتمال بسیار بعید است.

تُبْصِرُونَ: می بینید. 
2. تَنْطِقُونَ: سخن می گویید.

3. بقره، 178.

یرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ  قُوا فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْر دَّ نْ یَصَّ
َ
هْلِهِ إِلَّ أ

َ
مَةٌ إِلی  أ مُسَــلَّ

یرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ  هْلِهِ وَ تَحْر
َ
مَةٌ إِلی  أ وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ میثاقٌ فَدِیَةٌ مُسَــلَّ

هُ عَلیماً حَکیماً﴾1 هیچ مؤمنی را نرسد  هِ وَ کانَ اللَّ یْنِ مُتَتابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَ
که مؤمن دیگر را جز به خطا ب بکشــد و هرکس که مؤمنی را به خطا ب بکشــد باید که 
بنده ای مؤمن را آزاد کند و خون بهایش را به خانواده اش تســلیم کند، مگر آنکه خون بها را 
ببخشند و اگر مقتول، مؤمن و از قومی است که دشمن شماست، فقط بندۀ مؤمنی را آزاد 
کند و اگر از قومی اســت که با شما پیمان بسته اند، خون بها به خانواده اش پرداخت شود 
و بنــدۀ مؤمنی را آزاد کند و هرکس که بنده ای نیابد برای توبه دو ماه پی درپی روزه بگیرد و 

خدا دانا و حکیم است .

مشابه
﴿هذا کِتابُنا یَنْطِقُ عَلَیْکُمْ بِالْحَق ﴾2 این نوشتۀ ماست که به حق سخن می گوید. 	

6� 4� آیات قرآن مُویّد یکدیگر
»وَ یَشْهَدُ بَعْضُهُ عَلَی بَعْضٍ«

بعضی ]آیات[ گواه بعض دیگر است.

6� 5� نبودن اختلاف بین آیات قرآن
هِ« »وَ لَ یَخْتَلِفُ فِی اللَّ

آنچه دربارۀ خدا می گوید هماهنگ است.

مشابه
هِ لَوَجَدُوا فیهِ اخْتِلفاً کَثیرا﴾3 آیا در قرآن  	 رُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّ  فَل یَتَدَبَّ

َ
﴿أ

نمی اندیشند؟ هرگاه از سوی دیگری جز خدا می بود در آن اختلافی بسیار می یافتند.

6� 6� هم نشین قرآن، همراه خداست
هِ« »وَ لَ یُخَالِفُ بِصَاحِبِهِ عَنِ اللَّ

و کسی را که هم نشین اوست از خدا جدا نمی سازد.

1. نساء، 92.

2. جاثیه، 29.

3. نساء، 82.
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نکته
اشــاره به این است که هیچ یک از آیات قرآن انسان را از مسیر حق دور نمی سازد بلکه  	

به ســوی او پیش می برد. آن کس که تمســک به قرآن جوید هرگز گمراه نمی شود و هرکس 
امید به آن بندد ناامید نمی گردد.1

7� دردهای معنوی انسان
7� 1� خیانت و کینه

»قَدِ اصْطَلَحْتُمْ عَلَی الْغِلِّ فِیمَا بَیْنَکُمْ«2 
شما در میان خود بر خیانت و حسد و کینه ورزی توافق کرده اید.

نکته 
»اصطلح« دلالت بر نکوهش شــنوندگان به ســبب ارتکاب کارهای ناپسند دارد. واژۀ  	

اصطلح )ســازش کردن( برای ســکوت آن ها در برابر کســانی به کار می رود که مرتکب 
کارهای زشت مانند دغل کاری و کینه توزی و حسادت می شوند.3

7� 2� افکار خراب
»وَ نَبَتَ الْمَرْعَی عَلَی دِمَنِکُمْ«4 

و گیاهان متعفن بر مزبلۀ )افکار( شما روییده.

نکته ها
اشاره به این است که اعمال ناصواب شما از افکار آلودۀ شما نشئت می گیرد.5 	

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص 476.

حَ«. 
َ
2. اصْطَلَحْتُمْ: با یکدیگر ساخته اید؛از باب افتعال از مادۀ »صَل

: خیانت؛ نفوذ تدریجی و مخفیانۀ آب در ریشــۀ درختان اســت؛ از مادۀ »غلول« یا »غلل«؛ از آنجا که خیانت  الْغِلِّ
به صورت مخفیانه و تدریجی اتفاق می افتد به آن »غل« گفته می شود.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص477.

4. نَبَتَ: رویید، سبز شد. 
الْمَرْعَی: چمن، سبزه.

دِمَنِ: کینه های قدیمی؛ جمع »دمنه« به معنی ســرگین و مزبله است و به کینه های درونی و قدیمی نیز اطلاق می شود؛ 
 

ّ
ار و النّاس و ما سوّدوه، و الحقد القدیم و جمع الکل

ّ
منة آثار الد

ّ
منة موضعه و الد

ّ
بال کسر ما یتلبّد من السّرجین، و الد

دمن کسدر و دمن کعدد.

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص477.

حضرت می فرماید این حسد و کینه ای که در دل ها و سینه های شما انباشته شده است  	
به منزلۀ سرگین یا کثافاتی است که بر روی آن گیاهان متناسب با آن رویش می کند. وقتی که 
در دل انسان کینه و حسد انباشته شده باشد به تدریج این کینه ها و دشمنی ها بروز و ظهور 
پیدا می کند و منشــأ اعمالی می شود که حضرت آن را تشــبیه به گیاهان و روییدنی هایی 

می کند که به ظاهر زیبا هستند ولی بر روی کثافت ها روییده اند.

7� 3� دل بستگی به آرزوها 
»وَ تَصَافَیْتُمْ عَلَی حُبِّ الآمَالِ«1 

در محبت و دل بستگی به آرزوها توافق کرده اید.

7� 4� دشمنی در کسب اموال
مْوَالِ«2 

َ
»وَ تَعَادَیْتُمْ فِی کَسْبِ الْ

و در کسب اموال به دشمنی پرداخته اید.

7� 5� سرگردان شدن توسط شیطان
نْفُسِکُم«3 

َ
هُ الْمُسْتَعَانُ عَلَی نَفْسِی وَ أ »لَقَدِ اسْتَهَامَ بِکُمُ الْخَبِیثُ وَ تَاهَ بِکُمُ الْغُرُورُ وَ اللَّ

شیطان شما را سرگردان ســاخته و این فریبکار شما را به هلاکت افکنده. از خدا برای نجات 

خویش و شما یاری می طلبم. 

1. تَصَافَیْتُمْ: ابراز صفا و صمیمیت کردید؛ باب تفاعل از مادۀ »صفا، یصفو« به معنای توافق کردن.
2. تَعَادَیْتُمْ: دشمنی کردید؛ از مادۀ »عدو« به معنای تجاوز، دشمن. 

3. اسْتَهَامَ: سرگردان و حیران کرد؛ از مادۀ هیام بر وزن قیام به معنی راه رفتن بدون هدف است و کسی که بدون هدف 
راه می رود، حیران و سرگردان است و از آنجا که شخص عاشق در زندگی خود سرگردان است، این واژه به عشق شدید 

نیز اطلاق شده است.

« به معنای ناپاکی، پلید شد، خبیث. 
َ

بُث
ُ

الْخَبِیثُ: پلید و ناپاک؛ از مادۀ »خ
تَاهَ: گمراه کرد؛ از مادۀ »تیه« به معنی ســرگردانی اســت و از مادۀ »توه« به معنی هلاکت است و معنی دوم در عبارت 

بالا مناسب تر به نظر می رسد.

الْغُرُورُ: فریب؛ اگر به ضم غین خوانده شود به معنی فریب و نیرنگ است و اگر به فتح خوانده شود، مفهوم وصفی دارد 
و به معنی شــخص فریب کار اســت که در آیات قرآن بر شیطان اطلاق شده است؛ بالفتح الشیّطان ؛کل ما یغر الانسان 

ر بالشیطان اذ هو اخبث الغارّین.  من مال و جاه و شهوة الشیطان؛ و قد فسَّ
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نکته
حضرت با این عبارت می خواهد بفرماید: این دشــمنی ها و دوســتی های بی اساس و  	

نابجا و دیگر گرفتاری هایی که برای شــما پیش می آید، بیشــتر برای این است که شیطان 
ناپاک و خبیث شما را به تحیر و سرگردانی کشانده و گمراه نموده است.

مشابه
هُ  	 عْقابِنــا بَعْدَ إِذْ هَدانَا اللَّ

َ
نا وَ نُرَدُّ عَلی  أ هِ مــا ل یَنْفَعُنا وَ ل یَضُرُّ  نَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّ

َ
﴿قُــلْ أ

صْحابٌ یَدْعُونَهُ إِلَی الْهُدَى ائْتِنا قُلْ إِنَّ 
َ
رْضِ حَیْرانَ لَهُ أ

َ
ــیاطینُ فِی الْ ذِى اسْــتَهْوَتْهُ الشَّ کَالَّ

مِرْنا لِنُسْــلِمَ لِرَبِّ الْعالَمین ﴾1 بگو: آیا سوای »اللّه« کسی را بخوانیم 
ُ
هِ هُوَ الْهُدى  وَ أ هُدَى اللَّ

که نه ما را ســود می دهد و نه زیان می رســاند؟ و آیا پس از آنکه خدا ما را هدایت کرده 
است، همانند آن کس که شــیطان گمراهش ساخته و حیران بر روی زمین رهایش کرده، 
از دین بازگردیم؟ او را یارانی اســت که به هدایت ندایش می دهند که نزد ما بازگرد. بگو: 
هدایتی که از ســوی خدا باشــد، هدایت واقعی اســت و به ما فرمان رسیده که در برابر 

پروردگار جهانیان تسلیم شویم .

هِ الْغَرُورُ ﴾2 و آرزوها شما را بفریفت تا  	 کُمْ بِاللَّ هِ وَ غَرَّ مْرُ اللَّ
َ
ی جاءَ أ مانِیُّ حَتَّ

َ
تْکُمُ الْ ﴿وَ غَرَّ

آنگاه که فرمان خدا دررسید و شیطان به خدا مغرورتان کرد.

1. انعام، 71.

2. حدید، 14.

پیشگفتار خطبه
از ســخنان امامA است که به هنگام مشورت کردن »عمربن خطاب« با امام برای رفتن 
به جنگ روم بیان فرمود. قیصر با گروه عظیمی از لشکر به سوی مرزهای اسلام حرکت کرده 
بــود. عمربن خطاب از روی ناچاری تصمیم گرفت که خودش در جنگ شــرکت کند و در 
این باره با امامA مشورت کرد.1 از کلام »ابن ابی الحدید« استفاده می شود که عمر با نظر 
 به 

ً
مشــورتی حضرت مخالفت کرد و هنگامی که کار بر لشــکر اسلام سخت شد، شخصا

میدان جنگ رفت و رومیان از ادامۀ جنگ ترســیدند و با عمر صلح کردند که به مسلمانان 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم بحرانی، ج3، ص 162.

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:زمان خلافت عمر در مدینه، سال 

15 هجری

مخاطب:عمر

علتایرادســخن:مشورت خواهی خلیفۀ دوم در باب جنگ 

با رومیان 

موضوع:سیاسی، اعتقادی، نظامی

ویژگی:مشاورۀ خالصانۀ امام1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص16.
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جزیه بپردازند. نخســت وعدۀ الهی به این امت در مورد پیروزی  نهایی و دل گرم بودن به این 
 در میدان جنگ شرکت نکنید؛ چراکه اگر 

ً
وعدۀ الهی و دیگر اینکه به عمر می فرماید: شخصا

حادثه ای برای تو پیش آید وضع مسلمین در شرایط کنونی به هم می ریزد.

1� ضمانت خدا برای سربلندی مسلمانان 
ینِ بِإِعْزَازِ الْحَوْزَةِ وَ سَتْرِ الْعَوْرَةِ«1  هْلِ هَذَا الدِّ

َ
هُ لِ لَ اللَّ »وَ قَدْ تَوَکَّ

خداوند بر عهده گرفته اســت که حوزۀ اســلام را برای پیروان این دین ســربلند سازد و نقاط 
ضعف آن ها را بپوشاند.

نکته ها
منظور از »الحوزه« آن چیزی اســت که مسلمانان از مناطق در تصرف دارند و منظور  	

از »العورة« ســرحدی است که از آن دشمن رخنه می کند و به این معناست که خداوند 
پیروزی امت محمد] را پس از او تعهد کرده اســت و اینکه در مقابل دشــمن از آن ها 
به شــکل مناسب پاســداری کند و خداوند به شــرطی چنین تعهد کرد که آن ها پس از 
پیامبرشــان دعوت به حق را ادامه دهند و آن ها را در شــرق و غرب بپراکنند و در راه حق 

دفاع و مبارزه کنند.2

لَ «اشــاره به این دارد که خداوند وکالــت و حمایت و دفاع را بر عهده  	 تعبیر به »تَوَکَّ
گرفته است.3

«؛ »توکل« اگر با »علی« متعدی شود به معنای به عهده دیگری گذاشتن است 
َ

ل
َ
لَ: به عهده گرفته است؛ از مادۀ »وَک 1. تَوَکَّ

ه أی صار کفیلا.
ّ
ه: و عن بعض النّسخ بدله کفل الل

ّ
ل الل

ّ
و اگر با »باء« متعدی شود به معنای به عهده گرفتن است؛ و قد تو ک

: عزیز و گرامی شد؛ 
ً
، اعْتِزَازا ت؛ اعزّة: جمع عزیز؛ اعْتَزَّ

ّ
إِعْزَازِ: تقویت؛ از مادۀ »عزز« به معنای عزت اســت مقابل ذل

 هُ: او را گرامی داشت، او را عزیز و گرامی کرد.
ً
، إعْزَازا عَزَّ

َ
أ

 به هر 
ً
الْحَوْزَةِ: جامعه؛ از مادۀ »حوز« به معنی جمع آوری کردن و به هم پیوســتن و در اختیار گرفتن اســت و معمولا

مجموعه ای حوزه گفته می شود؛ الحوزة: النّاحیة و حوزة الاسلام حدوده و نواحیه .

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج3، ص124.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص484.

ذِى  الَّ وَ  الْعَوْرَةِ  سَتْرِ  وَ  الْحَوْزَةِ  بِإِعْزَازِ  ینِ  الدِّ هَذَا  هْلِ 
َ
لِ هُ  اللَّ لَ  تَوَکَّ قَدْ  وَ 

نَصَرَهُمْ وَ هُمْ قَلِیلٌ لَ یَنْتَصِرُونَ وَ مَنَعَهُمْ وَ هُمْ قَلِیلٌ لَ یَمْتَنِعُونَ حَیٌّ لَ یَمُوتُ 
کَ مَتَی تَسِرْ إِلَی هَذَا الْعَدُوِّ بِنَفْسِکَ فَتَلْقَهُمْ فَتُنْکَبْ لَ تَکُنْ لِلْمُسْلِمِینَ کَانِفَةٌ  إِنَّ
قْصَی بِلَدِهِمْ لَیْسَ بَعْدَکَ مَرْجِعٌ یَرْجِعُونَ إِلَیْهِ فَابْعَثْ إِلَیْهِمْ رَجُلً مِحْرَباً 

َ
دُونَ أ

تَکُنِ  إِنْ  وَ  تُحِبُّ  مَا  فَذَاکَ  هُ  اللَّ ظْهَرَ 
َ
أ فَإِنْ  صِیحَةِ  النَّ وَ  الْبَلَءِ  هْلَ 

َ
أ مَعَهُ  احْفِزْ  وَ 

اسِ وَ مَثَابَةً لِلْمُسْلِمِینَ. خْرَى کُنْتَ رِدْءاً لِلنَّ
ُ
الْ
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»سَــتْرِ الْعَوْرَةِ« اشاره به این دارد که خداوند دشــمنان را از توجه به نقاط آسیب پذیر و  	
اسرار آن ها منع می کند تا نتوانند ضربۀ سنگینی بر مسلمین وارد سازند.1

عمر با وجود اینکه غاصب خلافت امیرالمؤمنینA بود ولی در موارد متعددی از امام  	
مشورت می خواست و آن حضرت هم به درستی او را راهنمایی می فرمود. یکی از جاهایی 
که عمر با حضرت مشــورت کرد وقتی بود که کشور روم با مسلمانان درگیر جنگ شدند و 
 به میدان آمد تا مسلمانان را شکست دهد و نابود سازد. در اینجا عمر 

ً
پادشــاه روم شخصا

مردد بود که چه کند و لذا با حضرت علیA مشــورت کرد. حضرت در پاسخ فرمود: 
خداوند عهده دار حفظ و تقویت این دین برای اهل آن شــده است و اراده فرموده که حوزه 
و ناحیۀ دین را عزیز دارد و بر دیگران غلبه دهد و نقاط ضعف آن را هم بپوشــاند و عمر را 

دلداری می دهد که ما شکست نمی خوریم.

مشابه
﴿تُعِزُّ مَنْ تَشــاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشــاءُ بِیَدِکَ الْخَیْر﴾2 هرکس را که بخواهی عزت می دهی و  	

هرکس را که بخواهی ذلت می دهی. همۀ نیکی ها به دست توست. 

سْلمِ دیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرین ﴾3 و هرکس که  	 ﴿وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الِْ
دینی جز اسلام اختیار کند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیان دیدگان خواهد بود.

ــمیعُ الْعَلیم﴾4 سخن آنان تو را محزون  	 هِ جَمیعاً هُوَ السَّ ةَ لِلَّ ﴿وَ ل یَحْزُنْــکَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّ
نسازد. عزت به تمامی از آن خداوند است. اوست که شنوا و داناست .

2� یاری کننده ای که هرگز نمی میرد 
ذِى نَصَرَهُمْ وَ هُمْ قَلِیلٌ لَ یَنْتَصِرُونَ وَ مَنَعَهُمْ وَ هُمْ قَلِیلٌ لَ یَمْتَنِعُونَ حَیٌّ لَ یَمُوتُ«5 »وَ الَّ
آن کس که آن ها را در آن هنگامی که اندک بودند و کســی به کمک آن ها نمی شــتافت، یاری 
کرد و در آن موقع که به خاطر کمی نفرات قدرت دفاع از خود را نداشتند، از آن ها دفاع نمود، 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص484.

2. آل عمران، 26.

3. آل عمران، 85.

4. یونس، 65.

5. لَ یَنْتَصِرُونَ: تقویت نمی کنند؛ از مادۀ »نَصَرَ« به معنای یاری ؛ اســتنصار: طلب یاری اســت ؛ نَاصِر: یاری کننده؛ 
 هُ: از او یاری خواست و استمداد کرد؛ لا ینتصرون: پیروز نمی شوند. 

ً
اسْتَنْصَرَ، اسْتِنْصَارا

لَ یَمْتَنِعُونَ: دفاع نمی کنند؛ از مادۀ »مَنَعَ« به معنای دشمن را باز نمی دارند. 

زنده است و هرگز نمی میرد.

نکته
اشــاره به اینکه آن روز که مســلمانان در ظاهر بســیار ضعیف و از نظر عده در اقلیت  	

بودند، خدا آن ها را یاری کرد. امروز که بحمدالله حوزۀ اســلام گسترده شده و گروه های 
عظیمی زیر پرچم اســلام گرد آمده اند، به یقین مشمول یاری حق خواهند بود و شکست 

نمی خورند؛ چون حامی آن ها خداست و همیشه زنده و جاویدان است.1

مشابه
قْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَی  	

َ
تْ أ فْرِغْ عَلَیْنا صَبْــراً وَ ثَبِّ

َ
نا أ بَّ ــا بَرَزُوا لِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ قالُوا رَ ﴿وَ لَمَّ

هُ الْمُلْکَ وَ الْحِکْمَة﴾2  هِ وَ قَتَلَ داوُدُ جالُوتَ وَ آتــاهُ اللَّ الْقَــوْمِ الْکافِریــنَ ۞ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّ
چون با جالوت و ســپاهش روبه رو شدند، گفتند: ای پروردگار ما، بر ما شکیبایی ببار و ما 
را ثابت قدم گردان و بر کافران پیروز ســاز. پس به خواست خدا ایشان را بشکستند و داود 

جالوت را بکشت و خدا به او پادشاهی و حکمت داد.

حْ بِحَمْدِه﴾3 و بر آن زنده ای که نمی میرد توکل  	 ذى ل یَمُوتُ وَ سَــبِّ لْ عَلَی الْحَیِّ الَّ ﴿وَ تَوَکَّ
کن و به ستایش او تسبیح گوی. 

کُمْ تَشْــکُرُون ﴾4 در حقیقت خدا شما  	 هَ لَعَلَّ قُوا اللَّ ةٌ فَاتَّ ذِلَّ
َ
نْتُمْ أ

َ
هُ بِبَدْرٍ وَ أ ﴿وَ لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّ

را در بدر یاری کرد و حال آنکه ناتوان بودید. پس، از خدای بترســید، باشد که سپاسگزار 
شوید.

3� توصیۀ دلسوزانۀ امام به عمر
کَ مَتَی تَسِرْ إِلَی هَذَا الْعَدُوِّ بِنَفْسِکَ فَتَلْقَهُمْ فَتُنْکَبْ لَ تَکُنْ لِلْمُسْلِمِینَ کَانِفَةٌ دُونَ  »إِنَّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص485.

2. بقره، 250و 251.

3. فرقان، 58.

4. آل عمران، 123.
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قْصَی بِلَدِهِمْ لَیْسَ بَعْدَکَ مَرْجِعٌ یَرْجِعُونَ إِلَیْهِ«1 
َ
أ

اگر تو خود به سوی دشمن حرکت کنی و در میدان نبرد با آن ها روبه رو شوی و مغلوب گردی، 
پناهگاهی برای مسلمین در شهرهای دوردست باقی نمی ماند و در این شرایط بعد از تو کسی 

نیست که به او مراجعه کنند.

نکته ها
اشــاره به اینکه هرگاه تو در میدان جنگ کشته شــوی تا مردم بخواهند با دیگری بیعت  	

کنند، جامعۀ اسلامی فاقد مرکزیت می شود و مناطق دوردست که از همه جا آسیب پذیرترند 
متلاشی می شود، سپس به سایر بلاد سرایت خواهد کرد.2

حضرت به لحاظ اینکه خیر اســلام و پیروزی مســلمین را می خواهد در آن شرایط با  	
رفتن عمر به صحنۀ جنگ مخالفت می کند و خطاب به او می فرماید: تو به عنوان پرچم دار 
 در 

ً
اســلام اگر به طرف دشمن و پادشاه روم حرکت کنی و بعد با آنان روبه رو شوی و احیانا

صحنۀ جنگ شکست بخوری یا کشته شوی، مسلمانان دیگر پناهگاهی ندارند تا شهرهای 
دوردست خود را حفظ کنند و مرجعی برای آنان باقی نمی ماند. 

4� گسیل مرد جنگجو و خیرخواه به میدان نبرد
هُ فَذَاکَ مَا  ظْهَرَ اللَّ

َ
صِیحَةِ فَإِنْ أ هْلَ الْبَلَءِ وَ النَّ

َ
»فَابْعَثْ إِلَیْهِمْ رَجُلً مِحْرَباً وَ احْفِزْ مَعَهُ أ

 الرجُلانِ: آن دو مرد با هم مسایرت کردند و 
ً
سَــایُرا

َ
سَایَرَ، ت

َ
1. تَسِــرْ: ســیر می کنی؛ از مادۀ »سَیر« به معنای راه رفتن؛ ت

ار: آن که بسیار سیر و سفر و رفت وآمد کند. یَّ سْیَار: بسیار راه رفتن؛ السَّ رفتند؛ التَّ

فَتَلْقی: ملاقات می کند؛ جواب شرط و مجزوم است که در اصل »فتلقاهم« بوده که الف آن حذف شده است؛ از مادۀ 
قِیَة: به معنی روبه رو کردن و تفهیم و اعطاست .

ْ
ل
َ
یَ« به معنای روبه رو شدن با شی ء و مصادف شدن ؛ ت

َ
ق

َ
»ل

تُنْکَبْ: شکســت می خوری؛ از مادۀ »نکب« به معنی انحراف از مسیر است ولی در اینجا کنایه از شکست خوردن و 
کشته شدن است.

نَف« به معنی حفظ کردن است؛ بنابراین 
َ
کَانِفَةٌ: مانع و حائل؛ اینجا مراد شهری است که به آن پناه می برند؛ از مادۀ »ک

»کانفه« به شخص یا چیزی می گویند که پناهگاه باشد و افرادی را حفظ کند؛ أی عاصمة حافظة من کنفه أی حفظه و 

آواه، و یروی کهفة بدل کانفة و هی ما یلجأ إلیه. 

قْصَی بِلَدِهِمْ: دورترین شهرهایشان؛ مگر دورترین؛ 
َ
أ

مَرْجِعٌ: پناهگاه. 
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص487.

اسِ وَ مَثَابَةً لِلْمُسْلِمِین«1  خْرَى کُنْتَ رِدْءاً لِلنَّ
ُ
تُحِبُّ وَ إِنْ تَکُنِ الْ

مردجنگ آزموده ای را به سوی آن ها بفرست و گروهی که امتحان خود را داده اند و خیرخواه اند 
با او همراه ســاز. اگر خداوند پیروزی نصیب کند، همان است که تو می خواهی و اگر شکل 

دیگری رخ داد، تو پشتیبان مردم و پناهگاه مسلمین خواهی بود. 

نکته
معنای اینکه »أهل البلء« را با او همراه ســازد این است که کسانی را که در اخلاص و  	

خیراندیشی آن ها تردیدی نیســت و در جنگ ها آزموده و صاحب تجربه اند به همراهی او 
گسیل دارد.2

صِیحَةِ« اشاره به این است که افراد شرور و نااهل را هرچند که  	 هْلَ الْبَلَءِ وَ النَّ
َ
عبارت »أ

جنگجو باشــند برای جنگ نفرست بلکه کسانی را راهی کن که علاوه بر تجربه، خیرخواه 
و دلسوز اجتماع باشند و نخواهند برای پیروزی دست به کار خلافی بزنند. 

مشابه
قُنی﴾3 او را به مدد من بفرست تا مرا تصدیق کند. 	 رْسِلْهُ مَعی  رِدْءاً یُصَدِّ

َ
﴿فَأ

1. ابْعَثْ: ارسال کن. 
مِحْرَب: دلاور؛ از مادۀ »حَرَبَ« به معنی کســی است که جنگجو و شجاع باشــد؛ بکسر الأوّل و سکون الثانی و فتح 

دة.
ّ

الث صاحب الحرب و فی بعض النسخ مجرّبا بضم الأوّل و الجیم المعجمة و فتح الراء المشد
ّ
الث

احْفِزْ: روانه کن؛ از مادۀ »حفز« به معنی فرستادن با سرعت و شدت باشد.
الْبَلَءِ: آزمایش؛ »اهل البلاء« به معنی افراد آزموده و مجرب است.

صِیحَةِ: صداقت، دل سوزی.  النَّ
رِدْءاً: پناه؛ از مادۀ »ردء« به معنی کمک کردن است؛ بنابراین »ردء« به معنی معین و یاور و کمک کار و پشتیبان است؛ 

ه تعالی: فأرسله معی ردءا.
ّ
العون قال الل

مَثَابَةً: تکیه گاه؛ از مادۀ »ثوب« به معنی بازگشــتن چیزی به حالت نخستین و »مثابه« به معنی مرجع و کسی است که 
به سوی او بازمی گردند.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص350.

3. قصص، 34.



پیشگفتار خطبه
این کلام در یک نگاه، اعتراض شــدید به »مغیرة بن اخنس« اســت که سخنی بزرگ تر از 

دهان خود گفت و ابراز وجودی بیش از ارزش خود نمود.

وقتــی عثمان، ابوذر را تبعید کرد، عمار به عثمان انتقــاد کرد. عثمان درصدد تبعید عمار 
برآمــد. امام به عثمــان اعتراض کرد. عثمــان، امامA را تهدید نمود و حضرت پاســخ 
محکمــی به عثمــان داد. مغیرة بن اخنس با جمعی خدمت امام آمدند تــا امام را توصیه به 
همراهی با عثمان کنند. امام فرمود من قصد مقابله با عثمان ندارم مگر آنکه او به حق عمل 
 با تو مقابله می کنم. 

ّ
نکند. مغیرة بن اخنس امام را تهدید کرد کــه با عثمان همراهی کن والا

این خطبه، پاسخ امام به مغیرة بن اخنس، فدایی عثمان است.

خطبـۀ 135

شناسنامۀ خطبه
تاریــخ،زمانومکانوقوع:در زمان عثمان، سال 23 هجری 

مخاطب:مغیرةبن اخنس و عثمان

علتایرادسخن:مشاجرۀ امام با عثمان 

موضوع:سیاسی

ویژگی:ساکت نمودن قاطع چاپلوسان درباری1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص16.
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1� تحقیر مغیرةابن  اخنس
نْتَ تَکْفِینِی«1

َ
صْلَ لَهَا وَ لَ فَرْعَ أ

َ
تِی لَ أ جَرَةِ الَّ بْتَرِ وَ الشَّ

َ
عِینِ الْ »یَا ابْنَ اللَّ

ای پسر ملعون ابتر و ای فرزند درخت بی ریشه و شاخه، تو برای حمایت از عثمان به حساب 
من می رسی؟!

نکته ها
تعبیر به »لعین« دربارۀ »اخنس بن شــریق« )پدر مغیره( به خاطر این اســت که او از  	

 روز فتح مکه مسلمان شد؛ در حالی که در دل، اسلام را قبول 
ً
سران منافقین بود که ظاهرا

نداشــت و پیامبر اکرم] برای جلب قلب او به اسلام، مقدار قابل ملاحظه ای از غنایم 
»حنین« را به او بخشید و یکی از برادران »مغیره« که ابوالحکم نام داشت، در روز جنگ 
احد در صف کفار بود و به دســت علیA کشــته شد. به همین جهت »مغیره«، کینۀ 
آن حضرت را در دل داشت.2 اینکه حضرت از پدرش تعبیر به »ابتر« می کند نه به خاطر 
این است که فرزندی نداشت، بلکه ابتر در اینجا به معنی بریده از خیر و سعادت است.3

عِیــنِ: ملعون و مطرود از رحمت خدا؛ بر وزن فعیل به معنای مفعول اســت؛ از مادۀ »لعن« به معنای دور بودن از  1. لَّ
رحمت خداست. 

 انسان مقطوع النسل 
ً
بْتَرِ: دُم بریده؛ انسان یا چیزی که چیزی از او قطع شده است. صفت به معنای مفعول است؛ مثلا

َ
الْ

یا انسان بی خاصیت؛ الاغ دُم بریده را در لغت عرب ابتر می گویند؛ به عقیم و کسی که فرزند ندارد نیز ابتر گفته می شود 

ذی لا عقب له و منه 
ّ
بــرای اینکه افراد بی فرزند در حقیقت دنباله و پشــت ندارند؛ المنقطع عن الخیر و قیــل الأبتر ال

ذی لا ذنب له. 
ّ
الحمار الأبتر ال

 الشــی ءَ: از آن مرد چیزی خواست تا وی را 
َ

اءً الرجُل
َ

ف
ْ
ی ، اسْتِک

َ
ف

ْ
تکْفِینِی:   کفایت، حمایت؛ از مادۀ »کفی«؛  اسْــتَک

کفایت کند.

ه در 
ّ
2. گفتنی اســت که عداوت و کینۀ این خانواده نسبت به علیA ادامه یافت تا آنجا که فرزند مغیره به نام عبدالل

جنگ جمل در برابر حضرت ایستاد و سرانجام کشته شد. )شرح نهج البلاغه مرحوم شوشتری، ج 9، ص 266(.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص496.

نْتَ تَکْفِینِی فَوَ 
َ
صْلَ لَهَا وَ لَ فَرْعَ أ

َ
تِی لَ أ جَرَةِ الَّ بْتَرِ وَ الشَّ

َ
عِینِ الْ یَا ابْنَ اللَّ

هُ  بْعَدَ اللَّ
َ
ا أ نْتَ مُنْهِضُهُ اخْرُجْ عَنَّ

َ
نْتَ نَاصِرُهُ وَ لَ قَامَ مَنْ أ

َ
هُ مَنْ أ عَزَّ اللَّ

َ
هِ مَا أ اللَّ

بْقَیْتَ.
َ
هُ عَلَیْکَ إِنْ أ بْقَی اللَّ

َ
نَوَاکَ ثُمَّ ابْلُغْ جَهْدَکَ فَلَ أ

تعبیر به درختی که نه ریشه دارد و نه شاخه، کنایه از حقارت این دودمان و سقوط آن ها  	
از درجۀ اعتبار و بی ارزش بودن در انظار عمومی است.1

»ابتر« صفت »ابن« اســت یا صفت »لعین«. اگر صفت لعین باشــد یعنی پدرت ابتر  	
اســت در حالی که پدرش فرزند داشــت و اگر صفت »ابن« باشــد یعنی خودت ابتر و 

بی پشت و پشتوانه هستی. 

مشابه
رْضِ ما لَها مِنْ قَرار﴾2 و مثل  	

َ
تْ مِنْ فَــوْقِ الْ ﴿وَ مَثَلُ کَلِمَةٍ خَبیثَةٍ کَشَــجَرَةٍ خَبیثَةٍ اجْتُثَّ

سخن ناپاک چون درختی ناپاک است که ریشه در زمین ندارد و برپا نتواند ماند.

ــجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِی الْقُرْآن﴾ 3 و آنچه  	 اسِ وَ الشَّ یْناکَ إِلَّ فِتْنَةً لِلنَّ رَ
َ
تی  أ یَا الَّ ؤْ ﴿وَ ما جَعَلْنَا الرُّ

در خواب به تو نشــان دادیم و داســتان درخت ملعون که در قرآن آمده است، چیزی جز 
آزمایش مردم نبود. 

2� یاری کنندۀ بی اثر
نْتَ مُنْهِضُهُ«4 

َ
نْتَ نَاصِرُهُ وَ لَ قَامَ مَنْ أ

َ
هُ مَنْ أ عَزَّ اللَّ

َ
هِ مَا أ »فَوَ اللَّ

به خدا ســوگند، هرگز خداوند کســی را که تو یاورش باشــی عزت نمی دهد و آن کس که تو 
دستش را بگیری به پا نمی خیزد.

مشابه
قْدامَکُم﴾5 ای کســانی که ایمان آورده اید، اگر خدا را  	

َ
تْ أ هَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّ ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّ

یاری کنید، شما را یاری خواهد کرد و پایداری خواهد بخشید.

1. همان. 

2. ابراهیم، 26.

3. اسراء، 60.

4. مُنْهِض: کســی است که به دیگری کمک می کند تا از جا برخیزد؛ از مادۀ »نهوض« به معنی از جا برخاستن گرفته 

شده و »منهض« از باب افعال.

5. محمد، 7. 
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شْهاد﴾1 ما پیامبرانمان و مؤمنان  	
َ
نْیا وَ یَوْمَ یَقُومُ الْ ذینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدُّ ا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّ ﴿إِنَّ

را در زندگی دنیا و در روز قیامت که شاهدان برای شهادت برپای می ایستند، یاری می کنیم. 

3� نفرین امام در حق مغیره 
بْقَیْت «2

َ
هُ عَلَیْکَ إِنْ أ بْقَی اللَّ

َ
هُ نَوَاکَ ثُمَّ ابْلُغْ جَهْدَکَ فَلَ أ بْعَدَ اللَّ

َ
ا أ »اخْرُجْ عَنَّ

از نزد ما بیرون شو. خدا مقصد تو را دور کند )و هرگز به مقصود نرسی( سپس هرچه در توان 
داری به کار گیر، خدا به تو رحم نکند اگر آنچه در توان داری به کار نگیری.

نکته ها
اشاره به اینکه تو کوچک تر از آن هستی که علیA را تهدید کنی.3 	

دنائت و فســاد مغیره به گونه ای بوده اســت که امام در نفرین بــه او می فرماید اگر با ما  	
درافتاده ای و قصد داری که ما را از میان برداری، خداوند ریشــه ات را بکند و تو را در دنیا 
باقــی نگذارد و حتی اگــر قصد نابودی ما را نداری و می خواهی مــا به زندگی خود ادامه 
دهیم ولی به خاطر مفسده هایی که در جامعۀ اسلامی می کنی ما از خدا می خواهیم که به 

تو فرصت ندهد و تو را نابود سازد.

1. غافر، 51.

ذی ینویه المسافر من 
ّ
2. نَوَا: دور کند؛ در اصل به معنی مقصد مسافر است خواه دور باشد یا نزدیک؛ النّوی: القصد ال

قرب أو بعد هکذا فی شرح البحرانی، و قال الطریحی: النّوی بالفتح البعد و منه حدیث علیّ للمغیرة بن الأخنس أبعد 

ه نوأک بفتح النّون و سکون الواو و 
ّ
ه نواک من قولهم بعدت نواهم إذا بعدوا بعدا شــدیدا، و فی بعض النسخ أبعد الل

ّ
الل

تی کانت العرب تنسب الیها و کانوا إذا دعوا علی إنسان قالوا أبعد 
ّ
بعدها همزة و هو النّجم و جمعه أنواء و هی النّجوم ال

ه نوأک، أی خیرک. قال أبو عبیدة فی محکیّ کلامه: هی أی الأنواء ثمانیة و عشــرون نجما معروفة المطالع فی أزمنة 
ّ
الل

 ثلاث عشرة لیلة نجم فی المغرب مع طلوع الفجر و یطلع الآخر مقابله من ساعته، و انقضاء 
ّ

السّنة یسقط منها فی کل

 أن 
ّ

هذه الثمانیة و العشــرین مع انقضاء السّــنة و کانت العرب فی الجاهلیّة إذا سقط منها نجم و طلع الآخر قالوا لا بد

 غیث یکون عند ذلک إلی النّجم و یقولون و مطرنا بنوء کذا قال: و یسمّی نوءا لأنّه إذا 
ّ

یکون عند ذلک مطر فینسبون کل

سقط الساقط منها بالمغرب نأی الطالع بالمشرق، و ذلک النهوض هو النّوء فسمّی النّجم به.

اقة 
ّ

ثُمَّ ابْلُغْ جَهْدَکَ: ســپس هرچه در توان داری به کار گیر؛ أمر من افعل أو فعل و کلاهما مرویّ، و الجهد بالضمّ الط
ة و هما مرویّان أیضا. 

ّ
و بالفتح المشق

بْقَی علیه: به او رحم کرد، وقت برخورد و انتقام را مراعات کرد؛ أبقیت: علی فلان أی راعیته و رحمته. 
َ
أ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص498.

خطبـۀ 136

پیشگفتار خطبه
از سخنان امامA است که دربارۀ بیعت فرمودند:

1. بیعت با من یک امر اتفاقی و بدون فکر و اندیشــه از سوی مردم نبوده است؛ بنابراین 
کسی حق ندارد آن را بشکند، زیرا بیعت عام است.

2. من شما را برای به ثمر رساندن اهداف الهی می خواهم ولی شما مرا برای تأمین منافع 
دنیوی خود می خواهید. 

3. از همۀ مردم می خواهد او را برای گرفتن حق مظلومان از ظالمان یاری دهند.

شناسنامۀ خطبه
تاریــخوزمانومکانوقــوع: اوایل حکومت امام در مدینه، 

سال 35 هجری
مخاطب:مردم

علتایرادسخن: پس از بیعت نکردن برخی افراد
موضوع: سیاسی، اعتقادی

ویژگی:ظلم ستیزی1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص27.
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1� ناگهانی نبودن بیعت با امام
اىَ فَلْتَةً«1 »لَمْ تَکُنْ بَیْعَتُکُمْ إِیَّ

بیعت شما )تودۀ مردم( با من بی مطالعه و ناگهانی نبود.

مشابه 
ی فَبَسَــطْتُمُوهَا وَ نَازَعَتْکُمْ  یَدِى  فَجَاذَبْتُمُوهَا«2 دســتم را بستم، باز کردید. 	 »قَبَضْتُ کَفِّ

دستم را عقب بردم، کشیدید.

رَادَنِی وَ بَایَعَنِی وَ  	
َ
نْ أ کُمَا مِمَّ ی  بَایَعُونِی  وَ إِنَّ بَایِعْهُمْ حَتَّ

ُ
رَادُونِی وَ لَــمْ أ

َ
ی أ اسَ حَتَّ رِدِ النَّ

ُ
»لَمْ أ

ةَ لَمْ تُبَایِعْنِی لِسُــلْطَانٍ غَالِبٍ وَ لَ ]لِحِرْصٍ [ لِعَرَضٍ   حَاضِر«3 من قصد مردم نکردم تا  إِنَّ الْعَامَّ
اینکه قصد من کردند و )برای بیعت بســتن( دست به سوی آنان دراز ننمودم تا اینکه ایشان 
دست پیش من دراز کردند و شما از جمله کسانی بودید که قصد من کردید و بیعت نمودید 

و مردم با من بیعت نکردند به جهت تسلط و غلبه و نه به جهت مال و دارایی موجود. 

2� متفاوت بودن هدف من با شما 
نْفُسِکُمْ«4

َ
یدُونَنِی لِ نْتُمْ تُرِ

َ
هِ وَ أ یدُکُمْ لِلَّ رِ

ُ
ی أ مْرُکُمْ وَاحِداً إِنِّ

َ
مْرِى وَ أ

َ
»وَ لَیْسَ أ

وضع من و شما یکسان نیست. من شما را برای رضای خدا می خواهم و شما مرا برای خود.

نکته
این بیان اشاره است به تفاوتی که میان اقدامات امامA و خواسته های آن ها وجود دارد  	

و این تفاوت و اختلاف را با ذکر اینکه من شــما را برای خدا می خواهم، روشن می گرداند 

1. فَلْتَةً: ناگهانی، کاری که بدون تدبیر و اندیشه از انسان سر زده باشد؛ الأمر یقع من غیر تدبّر و لا رویّة.

2. نهج البلاغه، خطبه 137.

3. نهج البلاغه، نامه 54.

یدُکُمْ: شما را می خواهم. رِ
ُ
4. أ

یدُونَنِی: شما مرا می خواهید.  تُرِ

هِ وَ  یدُکُمْ لِلَّ رِ
ُ
ی أ مْرُکُمْ وَاحِداً إِنِّ

َ
مْرِى وَ أ

َ
اىَ فَلْتَةً وَ لَیْسَ أ لَمْ تَکُنْ بَیْعَتُکُمْ إِیَّ

نْصِفَنَّ 
ُ
هِ لَ نْفُسِکُمْ وَ ایْمُ اللَّ

َ
عِینُونِی عَلَی أ

َ
اسُ أ هَا النَّ یُّ

َ
نْفُسِکُمْ أ

َ
یدُونَنِی لِ نْتُمْ تُرِ

َ
أ

إِنْ  وَ  الْحَقِّ  مَنْهَلَ  ورِدَهُ 
ُ
أ ی  حَتَّ بِخِزَامَتِهِ  الِمَ  الظَّ قُودَنَّ 

َ
لَ وَ  ظَالِمِهِ  مِنْ  الْمَظْلُومَ 

کَانَ کَارِهاً.

و معنای ســخن این است که من از شما پیروی و فرمان برداری می خواهم تا به یاری شما 
دین خدا را بر پای دارم و احکام و حدود او را اجرا کنم و شما مرا برای خودتان می خواهید؛ 

یعنی برای اینکه از عطایا و مقام و منزلت و منافع دیگر دنیوی برخوردار شوید.1

3� یاری از مردم
نْفُسِکُمْ«2

َ
عِینُونِی عَلَی أ

َ
اسُ أ هَا النَّ یُّ

َ
»أ

ای مردم، مرا برای اصلاح خودتان یاری دهید.

نکته
اشــاره به اینکه مکتب تربیتی من برای اصلاح همۀ شما آماده است. از شما می خواهم  	

با پذیرش نصایح من که برگرفته از منبع وحی و قرآن مجید و تعلیمات پیامبر] است، در 
آن شــرکت جویید و با من همکاری کنید؛ چراکه اگر جوششی از درون شما نباشد، هیچ 

برنامه ای مفید نخواهد بود.3

مشابه
خَرْتُ مِنْ  	 هِ مَا کَنَزْتُ  مِنْ  دُنْیَاکُمْ  تِبْراً وَ لَ ادَّ ةٍ وَ سَــدَادٍ  فَوَاللَّ عِینُونِی بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَادٍ وَ عِفَّ

َ
»أ

خَذْتُ مِنْهُ إِلَّ 
َ
رْضِهَا شِــبْراً وَ لَ أ

َ
عْــدَدْتُ لِبَالِی ثَوْبِی طِمْراً وَ لَ حُزْتُ مِنْ أ

َ
غَنَائِمِهَــا وَفْراً وَ لَ أ

وْهَنُ مِنْ عَفْصَةٍ مَقِرَة«4 مرا با ورع و کوشــش در 
َ
وْهَی وَ أ

َ
تَانٍ دَبِرَةٍ وَ لَهِیی فِی عَیْنِی أ

َ
کَقُوتِ أ

عبادت و پاک دامنی و درستی یاری کنید. به خدا قسم من از دنیای شما طلایی نیندوخته، 
و از غنائم فراوان آن ذخیره ای برنداشــته و عوض این جامه کهنه ام جامه کهنۀ دیگری آماده 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص135.

عِینُونِی: مرا کمک کنید.
َ
2. أ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص503.

4. نهج البلاغه، نامه 45.



خطبۀ

417 416

خطبۀ 136کلام امیر

417 416

کلام امیر

نکرده ام و از زمین دنیا حتی یک وجب در اختیار نگرفتم و دنیای شما در چشم من از دانۀ 
تلخ درخت بلوط ناچیزتر است.

جْعَلْ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ رَدْماً﴾1 آنچه پروردگار  	
َ
ةٍ أ عینُونی  بِقُوَّ

َ
ی خَیْرٌ فَأ ی فیهِ رَبِّ نِّ ﴿قالَ ما مَکَّ

من مرا بدان توانایی داده اســت بهتر اســت. مرا به نیروی خویش مدد کنید تا میان شما و 
آن ها سدی برآورم. 

ه ﴾2 در نیکوکاری  	 قُوا اللَّ ثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّ قْوى  وَ ل تَعاوَنُوا عَلَی الِْ ﴿تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّ
و پرهیز، همکاری کنید نه در گناه و تجاوز و از خدای بترسید. 

4� شناساندن حق مظلوم
ورِدَهُ مَنْهَلَ الْحَقِّ 

ُ
ی أ الِمَ بِخِزَامَتِهِ حَتَّ قُودَنَّ الظَّ

َ
نْصِفَنَّ الْمَظْلُومَ مِنْ ظَالِمِهِ وَ لَ

ُ
هِ لَ »وَ ایْمُ اللَّ

وَ إِنْ کَانَ کَارِها«3
به خدا ســوگند، داد مظلوم را از ظالمش می ستانم و افسار ظالم را می کشم تا او را به آبشخور 

حق وارد سازم هرچند از این کار ناخشنود باشد!

1. کهف، 95.

2. مائده، 2.

 انصاف را اجرا خواهم کرد. 
ً
: قطعا نْصِفَنَّ

ُ
3. لَ

خِزَامَتِهِ: افســار، حلقه ای است که در بینی شــتر می کنند و طنابی به آن می بندند که با کشیدن آن، شتر ناچار می شود 
پیروی کند. بعضی گفته اند اگر جنس آن حلقه از مس باشــد به آن »بره« می گویند و اگر از مو باشــد »خرامه« نامیده 

 فیها الزّمام و یسهل قیاده. 
ّ

می شود؛ خزمت: البعیر بالخزامة و هی حلقة من شعر تجعل فی وترة انف البعیر لیشد

رب و الایراد الاحضار.
ّ

اورِدَهُ: او را وارد سازم؛ الورد: حضور الماء للش
مَنْهَلَ: چشمه ســار؛ از مادۀ »نهل« به معنی نوشــیدن نخستین و مَنهل به جایی گفته می شود که می توان از آنجا از آب 
 برای رسیدن 

ً
نهر استفاده کرد. توجه داشته باشید که سطح آب بسیاری از رودخانه ها از ساحل پایین تر است و معمولا

آب، بریدگی مخصوص درســت می کنند تا مردم و حیوانات به راحتی به آب برسند، آن مسیر را »شریعه« و نقطۀ آخر 

آن را »منهل« می گویند؛ المشرب من نهل الماء کفرح شربه.

کَارِه: کراهت دارنده.

استعاره
مستعار: منهل

مستعارمنه: آبشخور

مستعارله: حق

جامع: واژۀ »منهل« را برای حق، استعاره آورده، بدین مناسبت که آبشخور 
محلی اســت که تشنه کامان با رسیدن به آن از رنج تشنگی آسوده می شوند، 
حق نیز چشــمۀ زلالی اســت که سینۀ ستمدیدگان به آن شــفا می یابد و با 

رسیدن بدان درد و رنج آنان برطرف می شود.



پیشگفتار خطبه
این خطبه را امامA دربارۀ بیعت طلحه و زبیر ایراد فرموده اســت. امام در این خطبه به 
پیمان شکنی طلحه و زبیر به بهانۀ شرکت علیA در قتل عثمان، اشاره و آن دو را نصیحت 
آمیخته به تهدید می کند؛ همچنین اشاره به مسئلۀ بیعت و اینکه من طالب حکومت نبودم و 

در پایان امام طلحه و زبیر را نفرین می کند.

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:در آستانۀ جنگ جمل 

مخاطب:سپاهیان
علتایرادسخن:آخرین هدایتگری های امام

موضوع:سیاسی، اعتقادی 
ویژگی:ناکثین1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص41.
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1� خطاب به طلحه و زبیر
1� 1� دروغ گویان بی انصاف

نْکَرُوا عَلَیَّ مُنْکَراً وَ لَ جَعَلُوا بَیْنِی وَ بَیْنَهُمْ نِصْفاً«1
َ
هِ مَا أ »وَ اللَّ

به خدا ســوگند، آتش افروزان جنگ جمل هیچ ایراد منطقی بر من نداشتند و میان من و خود، 
انصاف را مراعات ننمودند.

نکته
طلحه و زبیــر، آن حضرت و بیعت با او را برای دنیای خود می خواســتند. آنان تمایل  	

داشتند که با حمایت از حضرت علیA از طرف او به استانداری کوفه و بصره برسند و 
بعد هم مانند زمان عثمان در مقابل کارهایی که انجام می دهند، پاســخ گو نباشند. انتظار 
آن ها این بود که بیت المال و خراج و درآمدهای این دو اســتان به طور کلی در اختیار آنان 
باشد. وقتی مشاهده کردند که علیA مطابق با خواسته های آنان رفتار نمی کند، جنگ 
جمل را به راه انداختند و برای بهانۀ شــروع جنــگ، آن حضرت را متهم کردند که در قتل 

عثمان شریک بوده است.

نْکَرُوا عَلَیَّ مُنْکَراً: از من منکری نیافتند. 
َ
1. مَا أ

نِصْفاً: انصاف؛ به کسر نون و به ضم آن به معنی انصاف و عدالت است؛ محرّکة اسم من الانصاف و هو العدل .

هُمْ  إِنَّ وَ  نِصْفاً  بَیْنَهُمْ  وَ  بَیْنِی  جَعَلُوا  لَ  وَ  مُنْکَراً  عَلَیَّ  نْکَرُوا 
َ
أ مَا  هِ  اللَّ وَ 

لَهُمْ  فَإِنَّ  فِیهِ  یکَهُمْ  شَرِ کُنْتُ  فَإِنْ  سَفَکُوهُ  هُمْ  دَماً  وَ  تَرَکُوهُ  هُمْ  حَقّاً  لَیَطْلُبُونَ 
عَدْلِهِمْ  لَ  وَّ

َ
أ إِنَّ  وَ  قِبَلَهُمْ  إِلَّ  لِبَةُ  الطَّ فَمَا  دُونِی  وَلُوهُ  کَانُوا  إِنْ  وَ  مِنْهُ  نَصِیبَهُمْ 

هَا لَلْفِئَةُ  نْفُسِهِمْ. إِنَّ مَعِی لَبَصِیرَتِی مَا لَبَسْتُ وَ لَ لُبِسَ عَلَیَّ وَ إِنَّ
َ
لَلْحُکْمُ عَلَی أ

زَاحَ  قَدْ  وَ  لَوَاضِحٌ  مْرَ 
َ
الْ وَ إِنَّ  الْمُغْدِفَةُ  بْهَةُ  وَ الشُّ ةُ  الْحُمَّ وَ   

ُ
الْحَمَأ الْبَاغِیَةُ فِیهَا 

نَا 
َ
فْرِطَنَّ لَهُمْ حَوْضاً أ

ُ
هِ لَ الْبَاطِلُ عَنْ نِصَابِهِ وَ انْقَطَعَ لِسَانُهُ عَنْ شَغْبِهِ وَ ایْمُ اللَّ
ونَ بَعْدَهُ فِی حَسْیٍ . مَاتِحُهُ لَ یَصْدُرُونَ عَنْهُ بِرِىٍّ وَ لَ یَعُبُّ

وْلَدِهَا تَقُولُونَ الْبَیْعَةَ الْبَیْعَةَ قَبَضْتُ 
َ
قْبَلْتُمْ إِلَیَّ إِقْبَالَ الْعُوذِ الْمَطَافِیلِ عَلَی أ

َ
 فَأ

هُمَا قَطَعَانِی وَ ظَلَمَانِی  هُمَّ إِنَّ ی فَبَسَطْتُمُوهَا وَ نَازَعَتْکُمْ یَدِى فَجَاذَبْتُمُوهَا اللَّ کَفِّ
وَ  بْرَمَا 

َ
أ مَا  لَهُمَا  تُحْکِمْ  وَ لَ  عَقَدَا  مَا  فَاحْلُلْ  اسَ عَلَیَّ  النَّ بَا  لَّ

َ
أ وَ  بَیْعَتِی  نَکَثَا  وَ 

نَیْتُ بِهِمَا 
ْ
لَ وَ عَمِلَ وَ لَقَدِ اسْتَثَبْتُهُمَا قَبْلَ الْقِتَالِ وَ اسْتَأ مَّ

َ
رِهِمَا الْمَسَاءَةَ فِیمَا أ

َ
أ

ا الْعَافِیَةَ. عْمَةَ وَ رَدَّ مَامَ الْوِقَاعِ فَغَمَطَا النِّ
َ
أ

1 �2� قاتلین انتقام جو
هُمْ لَیَطْلُبُونَ حَقّاً هُمْ تَرَکُوهُ وَ دَماً هُمْ سَفَکُوهُ«1 »وَ إِنَّ

آن ها حقی را مطالبه می کنند که خود آن را ترک نموده اند و انتقام خونی را می خواهند که خود 
آن را ریخته اند.

1� 3� عدالت خواهان محکوم 
لِبَةُ إِلَّ قِبَلَهُمْ  یکَهُمْ فِیهِ فَإِنَّ لَهُمْ نَصِیبَهُمْ مِنْهُ وَ إِنْ کَانُوا وَلُوهُ دُونِی فَمَا الطَّ »فَإِنْ کُنْتُ شَرِ

نْفُسِهِمْ«2
َ
لَ عَدْلِهِمْ لَلْحُکْمُ عَلَی أ وَّ

َ
وَ إِنَّ أ

اگر من در ریختن این خون شــریک آن ها بودم، آنان نیز در آن ســهمی دارند و اگر خودشان 
به تنهایی این کار را کرده اند، باید انتقام را از خود بگیرند و نخســتین مرحلۀ عدالت این است 

که خود را محکوم کنند.

نکته
اینجا دو مسئله است که اگر طلحه و زبیر بخواهند با عدالت رفتار کنند باید ابتدا خود را  	

محکوم نمایند. مسئلۀ اول خود عثمان است که آنان خود محرّک قتل وی بودند و در ریختن 
آن دست داشتند و مســئلۀ دوم اینکه آنان ابتدا با حضرت علیA بیعت کردند و پس از 
آن بدون دلیل نقض بیعت نمودند و نقض بیعت آن ها خود گناهی اســت که اگر بخواهند 
بر اســاس عدالت قضاوت و عمل کنند ابتدا باید خود را محکوم نمایند؛ بنابراین در هر دو 

صورت آغاز عدالت آنان این است که باید بر ضد خودشان حکم کنند.

مشابه 
ما یَنْکُثُ عَلی  نَفْسِه ﴾3 و هرکه بیعت را بشکند، به زیان خود شکسته است.  	 ﴿فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّ
نْفُسَــهُمْ یَظْلِمُون ﴾4 ما به آن ها ستم نکرده ایم، آنان خود به  	

َ
﴿وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَ لکِنْ کانُوا أ

خویشتن ستم کرده اند. 

 ، 
َ

ک
َ

« به معنای ریختن خواه ریختن خون باشد یا اشک یا شی ء مذاب ؛ انْسَف
َ

ک
َ

1. سَفَکُوهُ: خون ریختند؛ از مادۀ »سَف

 الماءَ أو الدمَ: خون یا آب را ریخت و روان کرد.
ً
کا

ْ
 ، سَف

َ
ک

َ
اک: بسیار خون ریز؛ سَف

َّ
ف : ریخته شد؛ السَّ

ً
اکا

َ
انْسِف

2. وَلُوهُ: به عهده گرفتند، اقدام کردند، متصدی شدند. 
لام المطلوب. 

ّ
لِبَةُ: خون خواهی؛ طلب شده، چیزی که مطالبه می شود، خواسته شده؛ بکسر ال الطَّ

3. فتح، 10.

4. نحل، 118.
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2� اشاره به بصیرت امام
ةُ وَ   وَ الْحُمَّ

ُ
هَا لَلْفِئَةُ الْبَاغِیَةُ فِیهَا الْحَمَأ »إِنَّ مَعِی لَبَصِیرَتِی مَا لَبَسْتُ وَ لَ لُبِسَ عَلَیَّ وَ إِنَّ

مْرَ لَوَاضِحٌ وَ قَدْ زَاحَ الْبَاطِلُ عَنْ  نِصَابِهِ وَ انْقَطَعَ لِسَانُهُ عَنْ شَغْبِهِ«1
َ
بْهَةُ الْمُغْدِفَةُ وَ إِنَّ الْ الشُّ

من بصیرت و بینایی خویش را به همراه دارم. امری را بر کســی مشــتبه نساخته ام و چیزی بر 
من مشــتبه نشده است. آنان همان گروه سرکش و ستمگرند که فساد و زیان و اشتباه کاری تیره 
و تار با آن هاســت ولی مطلب واضح است؛ باطل از ریشه کنده شده و زبانش از فتنه انگیزی 

بریده است.

نکته ها
امامA می فرماید: نه من در این خبر اشــتباه کرده ام و نه کســی که آن خبر را به من  	

فرموده، یعنی پیغمبر اکرم].

بِسَ« به معنای پوشاندن، مشــتبه کردن؛ ما لبستُ: نپوشانده ام؛ لبّست: بالبناء 
َ
1. مَا لَبَسْــتُ: مشتبه نکردم؛ از مادۀ »ل

للفاعل .

ارح المعتزلی، و لبّست علی فلان 
ّ

: بر من پوشــانده نشده، مشتبه نشده؛ لبّس: بالبناء للمفعول، قال الش وَ لَ لُبِسَ عَلَیَّ
الأمر و لبس علیه الأمر کلاهما بالتخفیف و لکنّ  الموجود فی ما رأیته من النســخ بالتشــدید قال الفیروزآبادی: لبس 

اه، و أمر ملبس و ملتبس بالأمر مشتبه التّلبیس و التّخلیط و التدلیس، و قال بعض 
ّ

علیه الأمر یلبســه خلطه و ألبسه غط

ارحین: التّشدید للتکثیر.
ّ

الش

لَلْفِئَةُ: قوم؛ از مادۀ »فاء« به معنای رجع. 
الْبَاغِیَةُ: ســتمکار؛ از مادۀ »بَغی« به معنای تجاوزگر، ستمکار؛ »ال« آن برای عهد و به معنای »باغیه« معین است که 

حضرت رسول] خبر آن را به امام داده بود. 

الْحَمَا: بدون همزه به معنای فامیل اســت که در اینجا به زبیر پســرعمۀ حضرت رســول] و امام A اشــاره دارد؛ 
بالتّحریک کالحماة بالتاء الأسود المنتن. 

شی ء 
ّ
ةُ: خویشــاوند؛ به معنای مار و نیش هر حشرۀ گزنده است؛ بضمّ الحاء و فتح المیم و تخفیفها العقرب و کل الْحُمَّ

یلسع أو یلدغ. 

ال الخفیفة من اغدفت المرأة 
ّ

الْمُغْدِفَةُ: تاریکی آور؛ از مادۀ »اغداف« است در اصل به معنای پوشانیدن آمده؛ بفتح الد
یل إذا أظلم .

ّ
قناعها أرسلته علی وجهها، و عن بعض النّسخ بکسر الدال من أغدف الل

زَاحَ: دور شد و رفت؛ زایل شد. 
نِصَابِهِ: اصل، ریشه و اصل، دستۀ کارد و امثال آن؛ النّصاب: الأصل و المرجع.

شَــغْبِهِ: تهییج؛ مصدر است و به معنی به راه انداختن شر و فساد است؛ بسکون الغین المعجمة تهییج الشرّ من شغب 
الحقد شغبا من باب منع و فی لغة ضعیفة بالتحریک و ماضیها شغب بالکسر کفرح.

این کلام مبارک امامA اشاره به حدیث معروفی از پیامبر اکرم] است  که فرمود: »لَ تَذْهَبُ   	
ةً مِنْ نِسَائِی فِی فِئَةٍ بَاغِیَة«1

َ
بُ امْرَأ

َ
ی تَتَنَابَحَ کِلَبُ مَاءٍ بِالْعِرَاقِ یُقَالُ لَهُ الْحَوْأ امُ حَتَّ یَّ

َ
یَالِی  وَ الْ  اللَّ

 شــب ها و روزها نمی گذرد تا زمانی که ســگ های آبادی معروفــی در »عراق« که به آن 
»حــوأب« گفته می شــود در برابر زنی از زنان من که در میان گروه ســتمگری قرار گرفته، 
پارس می کنند. این همان حادثه معروفی اســت که اصحاب جمل به هنگامی که از مدینه 
به سوی بصره می آمدند وقتی به ســرزمین »حوأب« رسیدند، سگ های زیادی در اطراف 
عایشه پارس کردند. او به یاد این حدیث افتاد و بسیار وحشت کرد و فریاد کشید و گفت: 
مرا به مدینه بازگردانید ولی سیاست بازان حرفه ای گروهی از مردم محل را بسیج کردند که 

گواهی دهند اینجا سرزمین »حوأب« نیست.2

ةُ« با توجه به اینکه »حمأ« به معنی لجن و مادۀ تیره رنگی که  	  وَ الْحُمَّ
ُ
تعبیر به »فِیهَا الْحَمَأ

در کف اســتخرها و حوض هاســت و »حمه« به معنی نیش عقرب و مار یا سم آن هاست، 
کنایه ای اســت از افراد کثیف و آلوده و خطرناکی که در میان فئه یعنی آتش افروزان جنگ 

جمل بوده است.3

»الْمُغْدِفَةُ« اشاره به جنجالی اســت که آتش افروزان جنگ جمل به عنوان خون خواهی  	
قتل عثمان برپا کردند.4

طلحــه و زبیر ابتدا آمدنــد و با حضرت بیعت کردنــد و بعد هم به خاطــر مقام دنیا  	
بیعت شــکنی کرده، عایشــه را نیز با خود همراه نمودند؛ بنابراین ممکن است مردم دچار 
سرگردانی شده باشند ولی من هرگز دچار شک و تردید نشدم. علاوه بر آن امر باطل یعنی 
بهانه قرار دادن خون عثمان از سوی طلحه و زبیر از اصل و ریشه زایل شد و زبانش از اینکه 

بتواند فسادی برانگیزد، قطع شد.

مشابه 
بَعَنی ﴾5 بگو: این راه من است. من و  	 نَا وَ مَنِ اتَّ

َ
هِ عَلی  بَصیرَةٍ أ دْعُوا إِلَی اللَّ

َ
﴿هذِهِ سَبیلی  أ

پیروانم، همگان را در عین بصیرت به سوی خدا می خوانیم. 

1. منهاج البراعه، ج8، ص 338.

2. الکامل فی التاریخ ابن اثیر، ج 2، ص 315. 

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص511.

4. همان.

5. یوسف، 108.
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نْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾1 حق را به باطل میامیزید و  	
َ
﴿وَ ل تَلْبِسُــوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَکْتُمُوا الْحَقَّ وَ أ

با آنکه حقیقت را می دانید، کتمانش مکنید.

هُ ما فَعَلُوه﴾2 تا هلاکشان کنند و دربارۀ  	 ﴿لِیُرْدُوهُمْ وَ لِیَلْبِسُــوا عَلَیْهِمْ دینَهُمْ وَ لَوْ شــاءَ اللَّ
دینشان به شک و اشتباهشان افکنند. اگر خدا می خواست چنین نمی کردند.

﴿إِنَّ قــارُونَ کانَ مِنْ قَوْمِ مُوســی  فَبَغی  عَلَیْهِم ﴾3 قارون از قوم موســی بود که بر آن ها  	
افزونی جست.

1. بقره، 42.

2. انعام، 137.

3. قصص، 76.

استعاره
مستعار: حمأ

مستعارٌمنه: فتنه
مستعارٌله: کینه ها و تیرگی های درونی این گروه

جامع: حمأ برای کینه ها و تیرگی های درونی این گروه اســتعاره شده است؛ زیرا 
همان گونــه که گل ولای، آب را تیره و گندیده می کنــد، فتنه ای که این گروه به پا 
کرده نیز موجب پیدایش تیرگی در اوضاع جهان اســلام و پدید آمدن بی نظمی و 

آشوب در میان مسلمانان شد.

استعاره
ُ
ة

َ
دِف

ْ
مستعار: مُغ

مستعارٌمنه: تاریکی 
مستعارٌله: شبهه کاری 

جامع: ذکر »شــبهه مغدفه« اشاره است به اینکه این ها دست به شبهه کاری زده و 
به خون خواهی عثمان برخاســته و امر را بر مردم مشتبه ساخته اند. برای این اقدام 
آن ها، صفت مغدفه را که به معنای تاریکی است، استعاره آورده است؛ زیرا مانند 
شب تاریک که انسان در آن راه به جایی نمی برد، اکثر مردم در این فتنه دچار شبهه 

و فریب شده تا حدی که در این راه کشته شده و جان خود را از دست داده اند.

3� تهدید شدید امام
ونَ بَعْدَهُ فِی حَسْیٍ«1 نَا مَاتِحُهُ لَ یَصْدُرُونَ عَنْهُ بِرِىٍّ وَ لَ یَعُبُّ

َ
فْرِطَنَّ لَهُمْ حَوْضاً أ

ُ
هِ لَ »وَ ایْمُ اللَّ

به خدا سوگند، حوض آبی برای آن ها فراهم سازم که فقط خودم بتوانم آب آن را بکشم. به یقین 
آن ها از آن سیراب برنمی گردند و پس از آن دیگر آبی نخواهند نوشید.

نکته
حضرت امیرA در اینجا شــروع می کند به تهدید کــردن طلحه و زبیر و می فرماید  	

حوضی را برای شــما پرآب ســازم یا به اصطلاح نانی را برای شما بپزم که پس از آن دیگر 
سیراب نشــوید؛ به عبارت دیگر میدان جنگی را برای شــما برپا کنم که راه دیگری به جز 

کشته شدن در آن نداشته باشید.

 پر خواهم کرد؛ از مادۀ »افراط« در اصل به معنی تجاوز از حد اســت ولی گاه به معنی انجام حداکثر 
ً
: قطعا فْرِطَنَّ

ُ
1. لَ

 پر می کنم که راه نجاتی 
ً
کاری آمده اســت و در اینجا نیز به همین معناست؛ یعنی گرداب جنگ را برای مخالفان کاملا

نداشــته باشــند؛ بضم الهمزة من باب الافعال من أفرطت المزادة أی ملاتها، و یروی بفتح الهمزة و ضمّ الرّاء من فرط 

زید القوم أی سبقهم فهو فرط بالتحریک.

مَاتِحُ: کشــندۀ آب؛ از مادۀ »متح« به معین کشــیدن آب از بالا مانند کشــیدن آب از چاه به وسیلۀ دلوست؛ بنابراین 
»ماتح« به کسی گفته می شود که دلو را به وسیلۀ طناب در چاه می افکند و آب آن را می کشد؛ المستقی من فوق. 

لَ یَصْدُرُونَ عَنْهُ: از آن برنمی گردند. 
: سیراب شدن؛ اسم مصدر به معنی سیرابی است و مصدر آن »ری« است و »باء« در »بری« معنی معیّت دارد. رِىٍّ

« به معنی نوشیدن آب یا مایع دیگر با یک نفس است و در تعبیرات معمولی  ونَ: آب نمی نوشــند؛ از مادۀ »عبَّ ل یَعُبُّ
»لاجرعه« گفته می شود. گاهی انسان آب را آرام و با مکش می خورد که همین هم درست است ولی گاهی به اندازه ای 

تشنه است که ناگهان هرچه بتواند آب را فرو می دهد که می گویند آب را قورت داد. عرب ها در گذشته که آب لوله کشی 

وجود نداشــت وقتی در بیابان به آب می رسیدند چون بسیار تشــنه بودند، آب را قورت می دادند که البته این طور آب 

خوردن مضر اســت و موجب بیماری کبد می شــود ولی کسی که خیلی تشنه باشــد گوش به این حرف ها نمی دهد؛ 

العبّ: شرب الماء من غیر مصّ أو تتابع الجرع.

حَسْیٍ: زمین نرمی که آب در آن جمع می شود؛ به معنی بیابانی است که آب در آن جمع می شود؛ فی النّسخ بکسر الحاء و 
ارح المعتزلی: ماء کامن فی رمل یحفر عنه فلیستخرج و جمعه أحساء و فی القاموس الحسی کالی 

ّ
سکون السّــین قال الش

ما نزحت دلوا جمت اخری جمعه احساء و حساء.
ّ
سهل من الأرض یستنقع فیه الماء أو غلظ فوقه رمل یجمع ماء المطر و کل
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مشابه 
ذیــنَ کَفَرُوا بَعْدَ إیمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا کُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ﴾1 توبه کســانی که پس از  	 ﴿إِنَّ الَّ

ایمان آوردن کافر شدند و بر کفر خود افزودند، پذیرفته نخواهد شد.

هُ لِمَنْ یَشاءُ﴾2 که شفاعتشان هیچ سود  	 ذَنَ اللَّ
ْ
نْ یَأ

َ
﴿ل تُغْنی  شَفاعَتُهُمْ شَــیْئاً إِلَّ مِنْ بَعْدِ أ

ندهد، مگر از آن پس که خدا برای هرکه خواهد رخصت دهد.
4� اصرار به بیعت، بیعت شکنان 

ی  کَفِّ قَبَضْتُ  الْبَیْعَةَ  الْبَیْعَةَ  تَقُولُونَ  وْلَدِهَا 
َ
أ عَلَی  الْمَطَافِیلِ  الْعُوذِ  إِقْبَالَ  إِلَیَّ  قْبَلْتُمْ 

َ
» فَأ

فَبَسَطْتُمُوهَا وَ نَازَعَتْکُمْ یَدِى فَجَاذَبْتُمُوهَا«3
شــما همچون مادرانی که از روی شــوق به فرزندان خود روی می آورند، به سوی من آمدید 
و می گفتید: بیعت! بیعت! من دســتم را بستم و شــما آن را گشودید، من دست خود را عقب 

می کشیدم و شما به سوی خود می کشیدید.

1. آل عمران، 90.

2. نجم، 26.

قْبَلْتُمْ: اقبال کردید. 
َ
3. فَأ

الْعُوذِ: نوزاد حیوان ماده؛ جمع »عائذ« به معنی حیوانی که تازه فرزند آورده اســت و می خواهد آن را شــیر دهد؛ البته 
اختصاص به حیوان ندارد و زنی که تازه بچه دار شده است نیز اقبال دارد که بچه اش را شیر دهد و نگهداری کند؛ بالضمّ 

 انثی کالعوذ ان جمعا عائذ کحائل و حول و راع و رعیان. 
ّ

الحدیثات النتّاج من النوق و الظباء و کل

الْمَطَافِیلِ: صاحبان فرزند؛ جمع »مُطفِل« به معنی انسان یا حیوانی است که فرزند دارد؛ بنابراین »عوذ« و »مطافیل« 
فل من الانس 

ّ
کیدی دارد؛ کالمطافل جمع المطفل و زان محســن ذات الط قریب المعنی هســتند و در اینجا جنبۀ تأ

و الوحش. 

بَضَ« به معنای گرفتن، بستن.
َ
قَبَضْتُ: بستم؛ از مادۀ »ق

 الناسَ: دست خود را برای درخواست چیزی 
ً
فا

ُّ
ف

َ
ک

َ
 ، ت

َ
ف

َّ
ف

َ
ک

َ
ی: دســتم؛ از مادۀ »کفف« به معنای دست باز داشتن ، ت کَفِّ

به سوی مردم دراز کرد.

بَسَطْتُمُوا: باز کردید. 
 هُ عن 

ً
 الشــی ءُ: آن چیز کنده شد؛ اسْتَنْزَعَ ، اسْتِنْزَاعا

ً
نَازَعَتْکُمْ: دوری کردم؛ از مادۀ »نَزَعَ«  به معنای کندن؛ انتَزَع ، انْتِزَاعا

الشی ء: از او خواست تا از آن چیز دست بردارد؛ در اینجا یعنی دست خود را پس کشیدم و جدا کردم.

 
ً
ابا

َ
بَ ، انْجِذ

َ
 هُ: او را به سوی وی کشانید، انْجَذ

ً
ابا

َ
بَ ، اجْتِذ

َ
بَ، اجْتَذ

َ
فَجَاذَبْتُمُوهَا: جذب کردید، کشــیدید؛ از مادۀ جَذ

 الرجُلانِ الشی ءَ: آن دو مرد چیزی را در کشیدند.
ً
با

ُ
جَاذ

َ
بَ ، ت

َ
جَاذ

َ
إلیه: به سوی او کشیده شد؛ ت

نکته ها 
تعبیرات امامA بیانگر اشــتیاق فوق العادۀ مردم به بیعت اســت، در عین بی اعتنایی  	

امام نسبت به آن.1

حضرت در اینجا اشــاره می کند به چگونگی بیعت خود که بر خلاف بیعت با ابوبکر  	
که ناگهانی و بدون تأمل نبود بلکه پس از کشــته شدن عثمان که ابتدا با اعتراض مصری ها 
و بعــد با تحریک امثال طلحه و زبیر صورت گرفت، مردم پیرامون حضرت امیرA گرد 
آمدند و فشار آوردند تا ایشان بیعت را بپذیرد. امیرالمؤمنین در ابتدا کنار می کشید و حاضر 

نبود این مسئولیت را بپذیرد تا اینکه فشارها زیاد شد.

مشابه 
بُعِ قَــدِ انْثَالُوا عَلَیَّ مِنْ کُلِّ جَانِب«2  روز بیعت،  	 اسُ إِلَیَّ کَعُرْفِ الضَّ »فَمَــا رَاعَنِی  إِلَّ وَ النَّ

فراوانی مردم چون یال های پرپشت کفتار بود که از هر طرف مرا احاطه کردند. 

5� شکایت امام از بیعت شکنان به خدا
 3» اسَ عَلَیَّ بَا النَّ لَّ

َ
هُمَا قَطَعَانِی وَ ظَلَمَانِی وَ نَکَثَا بَیْعَتِی وَ أ هُمَّ إِنَّ »اللَّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص516.

2. نهج البلاغه، خطبه 3.

طعَ« یعنی قطع رحم کردند. رابطۀ خویشی را رعایت نکردند.
َ
3. قَطَعَانِی: آن دو با من قطع کردند؛ از مادۀ »ق

ظَلَمَانِی: آن دو به من ظلم کردند. 
نَکَثَا: آن دو نقض پیمان کردند؛ نقض کردند یعنی پیمان و بیعت خود را با من زیر پا گذاشتند. 

بَ: آن دو شــوراندند؛ از مادۀ »تألیب« به معنی تحریک و افســاد و شوراندن مردم است. اصل معنای آن همان جمع  لَّ
َ
أ

 جمع کردن علیه کسی برای شورش و فساد است به این اعتبار آن را به معنای 
ً
کردن و گرد آوردن است اما چون معمولا

»افساد« هم گرفته اند؛ التّألیب: النحریض و الافساد.

تشبیه
مشبه: مردم

مشبهٌ به: مادرانی که از روی شوق به فرزندان خود روی می آورند 
بَه: امامA میزان شوق و اشتیاق فوق العادۀ مردم برای بیعت را به اشتیاق 

َ
وجه ش

مادرانی تشبیه می کند که به فرزند خود روی می آورند.
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خداوندا، آن دو )طلحه و زبیر( از من بریدند و به من ســتم کردند، بیعتم را شکستند و مردم 
را بر ضد من شوراندند.

نکته
وقتی حضرت می فرماید این دو نفر از من بریدند ممکن است قطع رحم یا پیمان شکنی  	

و نقض بیعت منظور باشد؛ زیرا اگر کسی از ابتدا بیعت نکند، چندان مهم نیست ولی اگر 
بیعت کند و بعد آن را بشکند، بسیار ناشایسته است. 

6� نفرین امام در حق پیمان شکنان 
لَ وَ عَمِلَ«1  مَّ

َ
رِهِمَا الْمَسَاءَةَ فِیمَا أ

َ
بْرَمَا وَ أ

َ
»فَاحْلُلْ مَا عَقَدَا وَ لَ تُحْکِمْ لَهُمَا مَا أ

پس آنچه ایشان بسته اند، بگشا و آنچه تابیده اند، محکم مکن و برای آنان در آنچه آرزو کردند 
و به اجرا گذاشتند بدی ارائه کن.

نکته
طلحه و زبیر علیه حضرت علیA توطئه کردند و عایشــه را هم دست خود نمودند و  	

گروهی را مقدم و مأخر لشکر قرار دادند و مقدماتی را فراهم آوردند تا با علیA مبارزه 
کنند که همۀ این مقدمات به عنوان گره باطلی اســت که آن را بســتند؛ بنابراین حضرت از 
خداوند درخواســت می کند که خدایا گرهی را که آنان بســتند، باز کن یعنی همۀ ابزار و 

مقدمات و قراردادهایی را که برای جنگ با من بستند در هم بریز و نابود فرما. 

: گسسته شد، باز شد.
ً

لا
َ

 ، انْحِلا
َ

« به فتح اول به معنای باز کردن، انْحَل
ّ

1. احْلُلْ: باز کن؛ از مادۀ »حل
ةً هُ: با او پیمان بست.

َ
د

َ
، مُعَاق

َ
د

َ
عَقَدَا: آن دو بستند، گره زدند؛ عاق

لَ تُحْکِمْ: محکم نگردان؛ أحکم: الشی ء أتقنه. 
بْرَمَا: آنچه آن دو پایدار کردند؛ امر از مبرم به معنای کار محکم؛ تابیدند، محکم کردند؛ أبرم: الحبل جعله طاقین 

َ
مــا أ

ثمّ فتله و أبرم الأمر أحکمه.

رِهِمَا: آن دو را نشان بده. 
َ
أ

الْمَسَاءَةَ: بدی؛ از مادۀ »سوء« به معنای بدی. 
لَ: آنچه آن دو آرزو کردند؛ از مادۀ »امل« به معنای آرزو کردند. مَّ

َ
ما أ

7� پرهیز امام از خون ریزی 
ا الْعَافِیَة«1  عْمَةَ وَ رَدَّ مَامَ الْوِقَاعِ فَغَمَطَا  النِّ

َ
نَیْتُ بِهِمَا أ

ْ
»وَ لَقَدِ اسْتَثَبْتُهُمَا قَبْلَ الْقِتَالِ وَ اسْتَأ

من پیش از جنگ از آن ها درخواست کردم که دست بردارند و بازگردند و انتظار بازگشتشان را 
نیز می کشیدم ولی آن ها پشت پا به نعمت زدند و دست رد بر سینۀ عافیت. 

نکته ها
امامA در این گفتار عذر خود را در مورد طلحه و زبیر، پیش از شروع جنگ با آن ها  	

برای مــردم بیان می کند و تذکر می دهد که برای جنگ بــا این ها پیش از این خودداری و 
بردباری بسیار کرده و با مهربانی از آن ها خواسته است که به سوی حق بازگردند و از گناهی 

که به سبب شکستن بیعت خود مرتکب شده اند، توبه کنند.2

مقصود از نعمتی که حضرت می فرماید آن را پوشاندند می تواند همان نعمت نصیحت  	
یــا مهلتی باشــد کــه امیرالمؤمنینA به آنــان داد یا نعمت ولایــت و صلحی که بین 
مسلمانان وجود داشت؛ علاوه بر آن طلحه و زبیر با اینکه ثروت زیادی داشتند ولی باز هم 
امیرالمؤمنینA حقوقشــان را از بیت المال مانند سایر مردم پرداخت می کرد و با وجود 

این نعمت ها باز هم به دنبال حکومت بصره و کوفه بودند و در نتیجه هر دو کشته شدند.

1. اسْــتَثَبْت: طلب برگشــت کردم؛ از مادۀ »ثوب« به معنی بازگشت بیمار به تندرستی است و مفهوم جمله این است 
ثة من ثاب یثوب 

ّ
که من از طلحه و زبیر خواســتم از راه انحرافی خود بازگردند؛ استتبتهما: فی بعض النّسخ بالثاء المثل

أی رجع و منه المثابة للمنزل، لأنّ النّاس یرجعون إلیه فی أسفارهم و فی بعضها استتبتهما بالتاء المثناة من تاب یتوب 

أی طلبت منهما أن یتوبا.

نَیْتُ: انتظار کشیدم؛ از مادۀ »أنت« به معنی صبر کردن و انتظار کشــیدن است و مفهوم جمله این است که من 
ْ
اسْــتَأ

منتظر بودم پیشنهادم در آن ها مؤثر افتد و بر سر عقل آیند و راه عافیت را در پیش گیرند ولی افسوس؛ من الاناة و استانی  

بفلان انتظر به.

الْوِقَاعِ: جنگ؛ این واژه گاه به معنی مصدری به کار می رود و گاه به عنوان جمع »وقیعه«؛ البته وقیعه به معنای غیبت و 
بدگویی هم می آید ولی در اینجا به معنای جنگ است. 

عْمَةَ: آن دو نعمت را انکار کردند؛ از مادۀ »غمط« به معنی کوچک شــمردن چیزی و کفران نعمت است و در  غَمَطَا  النِّ
اینجا اشــاره به این اســت که طلحه و زبیر فرصت خوبی را که من به آن ها داده بودم کوچک شــمردند و کفران نعمت 

رها من باب ضرب و سمع .
ّ

کردند؛ غمط: فلان بالنّعمة إذا لم یشکرها و حق

 الشی ءَ: آن چیز را برگردانید، از او خواست که آن چیز را برگرداند.
ً
ادا

َ
، ارْتِد

َّ
د

َ
ا: برگرداندند؛ ارْت رَدَّ

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص361.



پیشگفتار خطبه
در این خطبه امامA از حوادث مهم آینده پیشــگویی می کند. اشــاره به یک مرد الهی 
می کند که اساس کار خود را بر هدایت های قرآنی می گذارد که همان حضرت مهدی است 
و به حوادث خونینی اشــاره می کند که با قیام آن مرد الهی برای اقامه حکومت عدل صورت 
 می گیــرد و همچنین به حوادث خونین دیگری اشــاره می فرماید: که از شــام بر می خیزد و 

 گرفتار می کند.
ً
مردم را شدیدا

خطبـۀ 138

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:در کوفه سال 40 هجری

مخاطب:کوفیان
علتایرادسخن:بیان حوادث سخت آینده 

موضوع:سیاسی، تاریخی، اعتقادی
ویژگی:آینده شناسی1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص87.
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1� ویژگی های دوران حضرت مهدی
1� 1� قرار دادن مردم در مسیر هدایت قرآن

ىَ عَلَی الْقُرْآنِ إِذَا 
ْ
أ »یَعْطِفُ  الْهَوَى  عَلَی الْهُدَى إِذَا عَطَفُوا الْهُدَى عَلَی الْهَوَى وَ یَعْطِفُ الرَّ

ىِ«1
ْ
أ عَطَفُوا الْقُرْآنَ عَلَی الرَّ

هــوای نفس را به هدایــت برمی گرداند، آن زمان که مردم مســیر هدایــت را به هوای نفس 
برگردانده اند و رأی مردم را تابع قرآن می کند آن وقتی که قرآن را پیرو رأی خود کرده اند.

1. یَعْطِفُ : تابع می گرداند؛ از مادۀ »عَطف« به معنی تمایل پیدا کردن یا مایل ســاختن به چیزی است. این واژه گاهی 
به صورت متعدی به کار می رود که به معنی مایل ســاختن اســت و گاه با »الی« متعدی می شود که به معنی مایل شدن 

به چیزی اســت و گاه با »علی« متعدی می شود که به معنی بازگشت به چیزی است و گاه با »عن« که به معنی انصراف 

از چیزی است.

الْهَوَى : هواوهوس؛ منظور آرا و نظریاتی است که منشأ آن ها هواپرستی است. 
ىَ: منظور رأی مخالف قرآن است.

ْ
أ الرَّ

ىَ 
ْ
أ یَعْطِفُ الْهَوَى عَلَی الْهُدَى إِذَا عَطَفُوا الْهُدَى عَلَی الْهَوَى وَ یَعْطِفُ الرَّ

ىِ.
ْ
أ عَلَی الْقُرْآنِ إِذَا عَطَفُوا الْقُرْآنَ عَلَی الرَّ

خْلَفُهَا حُلْواً رَضَاعُهَا 
َ
ی تَقُومَ الْحَرْبُ بِکُمْ عَلَی سَاقٍ بَادِیاً نَوَاجِذُهَا مَمْلُوءَةً أ حَتَّ

خُذُ الْوَالِی مِنْ غَیْرِهَا 
ْ
تِی غَدٌ بِمَا لَ تَعْرِفُونَ یَأ

ْ
لَ وَ فِی غَدٍ وَ سَیَأ

َ
عَلْقَماً عَاقِبَتُهَا أ

فَالِیذَ کَبِدِهَا وَ تُلْقِی إِلَیْهِ سِلْماً 
َ
رْضُ أ

َ
عْمَالِهَا وَ تُخْرِجُ لَهُ الْ

َ
الَهَا عَلَی مَسَاوِئِ أ عُمَّ

ةِ. نَّ تَ الْکِتَابِ وَ السُّ یرَةِ وَ یُحْیِی مَیِّ یکُمْ کَیْفَ عَدْلُ السِّ مَقَالِیدَهَا فَیُرِ
امِ وَ فَحَصَ بِرَایَاتِهِ فِی ضَوَاحِی کُوفَانَ فَعَطَفَ عَلَیْهَا عَطْفَ  ی بِهِ قَدْ نَعَقَ بِالشَّ نِّ

َ
کَأ

تُهُ 
َ
رْضِ وَطْأ

َ
ءُوسِ قَدْ فَغَرَتْ فَاغِرَتُهُ وَ ثَقُلَتْ فِی الْ رْضَ بِالرُّ

َ
رُوسِ وَ فَرَشَ الْ الضَّ

ی لَ یَبْقَی  رْضِ حَتَّ
َ
طْرَافِ الْ

َ
کُمْ فِی أ دَنَّ هِ لَیُشَرِّ وْلَةِ وَ اللَّ بَعِیدَ الْجَوْلَةِ عَظِیمَ الصَّ

ی تَئُوبَ إِلَی الْعَرَبِ  مِنْکُمْ إِلَّ قَلِیلٌ کَالْکُحْلِ فِی الْعَیْنِ فَلَ تَزَالُونَ کَذَلِکَ حَتَّ
ذِى عَلَیْهِ  یبَ الَّ نَةَ وَ الْعَهْدَ الْقَرِ نَنَ الْقَائِمَةَ وَ الآثَارَ الْبَیِّ حْلَمِهَا فَالْزَمُوا السُّ

َ
عَوَازِبُ أ

بِعُوا عَقِبَهُ. ی لَکُمْ طُرُقَهُ لِتَتَّ مَا یُسَنِّ یْطَانَ إِنَّ نَّ الشَّ
َ
ةِ وَ اعْلَمُوا أ بُوَّ بَاقِی النُّ

نکته ها
ریشــۀ همۀ بدبختی ها دو چیز اســت: 1. حاکم کردن هوای نفس بر عقل؛ 2. تطبیق  	

خواسته های دل بر آیات قرآن از طریق تفسیر به رأی.1

منظور از »هدى« در اینجا عقل است و هرچیز سودمندی برای زندگی است.2 	

مشابه
هُ عَلی  عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلی  سَــمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلی   	 هُ اللَّ ضَلَّ

َ
خَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أ یْتَ مَنِ اتَّ

َ
فَرَأ

َ
﴿أ

بَصَرِهِ غِشاوَة﴾3 آیا آن کس را دیده ای که هوسش را چون خدای خود گرفت و خدا از روی 
علم گمراهش کرد و بر گوش و دلش مُهر نهاد و بر دیدگانش پرده افکند؟ 

مَل «4 ای مردم،  	
َ
بَاعُ الْهَوَى وَ طُــولُ الْ خَــافُ  عَلَیْکُمُ  ]اثْنَتَانِ [ اثْنَــانِ اتِّ

َ
خْــوَفَ مَا أ

َ
»إِنَّ أ

ترســناک ترین چیزی که بر شما می ترسم دو چیز است: 1. پیروی هوای نفس؛ 2. بی مرز 

بودن آرزو.

1� 2� جنگ های سخت عصر حضرت
ی تَقُومَ الْحَرْبُ بِکُمْ عَلَی سَاقٍ بَادِیاً نَوَاجِذُهَا«5 » حَتَّ

تا جنگ همچون شیری خشمگین که دندان هایش را بنمایاند بر شما برپا گردد.

نکته ها
منظور بیان نتیجۀ سســتی آن ها در یاری و فرمان برداری از آن حضرت در راه پیشــبرد  	

جنگ و روبه رو شدن با دشمن است و مانند این است که گفته باشد: شما پیوسته از یاری 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص526.

2. در سایه سارنهج البلاغه، ج3، ص 147.

3. جاثیه، 23.

4. نهج البلاغه، خطبه 42.

5. تَقُومَ عَلَی سَــاقٍ: برپا می شود؛ کنایه از جدی شدن جنگ است؛ ما بین الرکبة و القدم و الجمع سوق قال سبحانه: 
ة، قال 

ّ
ة و منه قوله تعالی: و یوم یکشــف عن ساق، أی عن شد

ّ
فطفق مســحا بالسّــوق و الأعناق، و السّــاق أیضا الشد

ة الآخرة.
ّ

نیا بأوّل شد
ّ

ة الد
ّ

الفیروزآبادی: و التفت السّاق بالسّاق آخر شد

بَادِیاً: نشان دهنده؛ اسم فاعل از مادۀ »بدا، یَبدوا« به معنای آشکار.
نَوَاجِذُ: چنگ و دندان ها؛ جمع »ناجذه« به معنی دندان های آسیاب که بعد از »انیاب« )نیش ها( واقع شده است و گاه 

آن را به معنی همۀ دندان ها تفسیر کرده اند؛ أقصی الأضراص .
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و کمک دست بازداشته اید و از رفتن به سوی جنگ خودداری و کناره گیری می کنید تا اینکه 
دشمن نیرو یابد و جنگ را در نهایت سختی بر شما تحمیل کند.1

اصطلاح »تَقُومَ عَلَی سَــاقٍ« به معنای این است که جنگ به منتهای شدت و اوج خود  	
برســد و جملۀ »بادیا نواجذها« یعنی دندان های خود را آشکار می سازد، کنایه از سختی ها 

و مصیبت هایی است که با جنگ همراه است.2

مشابه
جُودِ فَل یَسْتَطیعُونَ﴾3 روزی که آن واقعۀ عظیم  	 ﴿یَوْمَ یُکْشَفُ عَنْ ساقٍ وَ یُدْعَوْنَ إِلَی السُّ

پدیدار شود و آن ها را به سجود فراخوانند ولی نتوانند.

1� 2� 1� سرانجام تلخ جنگ
خْلَفُهَا حُلْواً رَضَاعُهَا عَلْقَماً عَاقِبَتُهَا«4

َ
»مَمْلُوءَةً أ

پستان هایش پر از شیر است و نوشیدنش شیرین اما سرانجامش تلخ و ناگوار است.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص365.

2. همان

3. قلم، 42.

خْلَف: پستان ها؛ جمع »خلف« به معنای نوک پستان شتر ماده است و گاه به معنای نوک پستان سایر حیوانات مانند 
َ
4. أ

لف کالثدی للانسان. 
ّ

گاو و گوسفند نیز گفته می شود؛ جمع الخلف بالکسر کحمل و أحمال و هو من ذوات الخف و الظ

ی، 
َّ
حَل

َ
ءً الشی ءُ: آن چیز شیرین شد؛ ت

َ
ی ، احْلِیلا

َ
وْل

َ
ءً هُ: آن را شیرین یافت یا شیرین کرد؛ احْل

َ
ی ، إِحْلا

َ
حُلْواً: شیرین؛ إِحْل

: با آن مرد خوش طبعی و محبت کرد.
َ

ی ، مُحَالاةً الرجُل
َ
 الشی ءَ: آن چیز را شیرین یافت؛ حَال

ً
یا

ِّ
حَل

َ
ت

ه: آن کودک پستان مادرش را   أمَّ
ُ

 الولد
ً
اعا

َ
ع ، ارْتِض

َ
ض

َ
عَ« به معنای شــیر خوردن اســت ؛ ارْت

َ
رَضَاع: مکیدن؛ از مادۀ »رَض

 هُ: او را شیر داد.
ً
اعا

َ
عَ ، إِرْض

َ
رْض

َ
مکید؛ أ

عَلْقَم: تلخ؛ بوته ای است بسیار تلخ که به آن »حنظل« نیز گفته می شود. این واژه به هرچیز تلخی نیز اطلاق می شود؛ 
 شی ء مرّ.

ّ
العلقم: الحفظل و قیل قثاء الحمار و یقال لکل

تشبیه
مشبه: جنگ 

مشبهٌ به: حیوان خطرناک و خشمگین 
بَه: امامA خطرناک بودن جنگ را به حیوان خشمگینی تشبیه می کند 

َ
وجه ش

که آماده برای حمله است.

نکته ها
»حُلْواً رَضَاعُهَا« اشاره به این است که دلیرمردان و پیکارگران در آغاز نبرد به سوی آن روی  	

می آورند و هرکدام از آن ها دوســت دارد که با هماورد خویش بجنگد و مانند شیرخواره که 
می کوشد از شیر مادر شیرین کام شود، برای به دست آوردن پیروزی تلاش می کند.1

جنگ چنین خاصیتی دارد که در ابتدا مانند جوانی است که می خواهد همه را بفریبد و  	
 خود را در بین افراد نادان جا می اندازد ولی در نهایت مانند پیر زالی می شود که 

ً
مخصوصا

همه از او فرار خواهند کرد؛ زیرا عاقبت و نتیجۀ جنگ چیزی جز خرابی و ناراحتی نیست. 

1� 3� مجازات عمّال ظالم
الَهَا عَلَی مَسَاوِئِ  خُذُ الْوَالِی مِنْ غَیْرِهَا عُمَّ

ْ
تِی  غَدٌ بِمَا لَ تَعْرِفُونَ یَأ

ْ
لَ وَ فِی غَدٍ وَ سَیَأ

َ
»أ

عْمَالِهَا«2
َ
أ

گاه باشــید، فردا همان فردایی که حوادثی با خود می آورد که شــما نمی دانید، کسی بر شما  آ
حکومت خواهد کرد که از غیر آن طایفه اســت و او عمّال حکومت های ظالم پیشــین را بر 

اعمال بدشان کیفر می دهد.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص366.

ال: کارگزاران.  2. عُمَّ

عْمَالِهَا: اعمال بدشان؛ از مادۀ »سوء« به معنای بد؛ جمع مساء به معنای کار قبیح و بدی ها.
َ
مَسَاوِئِ أ

استعاره
مستعار: علقم

مستعارٌمنه: حنظل

مستعارٌله: تلخی فرجام جنگ 

جامع: امام واژۀ »علقم« را برای تلخی فرجام این جنگ استعاره آورده است. وجه 
شــبه، شباهت تلخی حنظل و تلخ کامی حاصل از سرانجام این جنگ و همگونی 

است که در این دو تلخی حسّی و روحی وجود دارد.
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نکته
منظور این است که رهبر حکومت اسلامی به امور کارگزاران حکومت در هر کار بزرگ  	

و کوچکی رســیدگی کرده و بدکار را به سبب کارش بازخواست و آن گونه که شایسته است 
مجازات می کند.1 

1� 4� آشکار شدن برکات زمین
فَالِیذَ کَبِدِهَا وَ تُلْقِی إِلَیْهِ سِلْماً مَقَالِیدَهَا«2

َ
رْضُ أ

َ
»وَ تُخْرِجُ لَهُ الْ

در آن زمان، زمین گنج های درونش را بیرون می ریزد و کلیدهایش را تسلیم وی می کند.

نکته ها
فَالِیذَ کَبِدِهَا«کنایه از این است که زمین در دوران حکومت او برکاتش  	

َ
رْضُ أ

َ
»تُخْرِجُ لَهُ الْ

را چه آشکار و چه نهان می بخشد.3 

»تُلْقِی إِلَیْهِ سِلْماً مَقَالِیدَهَا« اشاره دارد به اینکه همگی مردم روی زمین مطیع او می شوند  	
و اوامر او را گردن می نهند و به زیر فرمان او در می آیند.4

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج3، ص149.

فَالِیــذَ کَبِدِهَا: پاره های جگرش؛ جمع »افلاذ« و آن جمع »فِلذ« به معنای کبد شــتر یا کبد هر انســان یا حیوانی 
َ
2. أ

است و »فلذه« به معنای قطعه ای از کبد می آید و در اینجا منظور اشیای گران قیمت و گنج ها و معادن گران بهایی است 

که در درون زمین نهفته اســت؛ جمع أفلاذ و أفلاذ جمع فلذ و هی القطعة من الکبد، هکذا فی شــرح المعتزلی، و فی 

المصباح للفیومی: الفلذة القطعة من الشی ء و الجمع فلذ کسدرة و سدر، و قال الفیروزآبادی: الفلذ بالکسر کبد البعیر 

بِدِ: بفتح 
َ
حم و الأفلاذ جمعها کالفلذ کعنب و من الأرض کنوزها؛ ک

ّ
ة و الل

ّ
هب و الفض

ّ
و بهاء القطعة من الکبد و من الذ

الکاف و کسرها و ککتف معروف. 

: فرمان بردار شد.
ً
ما

َ
مَ ، اسْتِسْلا

َ
سِلْمَ: اطاعت و انقیاد، انقیاد و تسلیم شدن ؛ اسْتَسْل

مَقَالِیدَهَا: کلیدها؛ جمع »مقلاد« به معنای کلید؛ المفاتیح ؛ و فی المصباح: المقالید: الخزائن.
3. در سایه سار نهج البلاغه، ج3، ص149.

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص368.

تشبیه
مشبه: گنج ها و خزاین زمین 

مشبهٌ به: کبد 
ــبَه: گنج هایی که در اندرون زمین نهفته است، مانند کبد یا جگر در بدن 

َ
وجه ش

انسان پنهان و پرارج است.

1� 5� عدالت گستری
ةِ«1 نَّ تَ الْکِتَابِ وَ السُّ یرَةِ وَ یُحْیِی مَیِّ یکُمْ کَیْفَ عَدْلُ السِّ »فَیُرِ

او روش عدالت گستری را به شما نشان می دهد که چگونه است و آنچه از کتاب و سنت مرده 
است، زنده می کند.

نکته 
این مهم ترین کار حضرت حجت اســت که عدالت را به مردم تشــنۀ عدالت نشــان  	

می دهد و می چشــاند و آنگاه مردم می فهمند که به هیچ وجــه اندکی از عدالت زمان آن 
حضرت را در گذشته مشاهده نکرده و نچشیده بودند. 

مشابه
از امام باقرA نقل شــده اســت که دربارۀ حضرت مهدیQ می فرماید: »وَ تَظْهَرُ  	

هِ وَ لَوْج کَرِهَ  یــنِ کُلِّ هُ دِینَهُ  عَلَی الدِّ لَهُ الْکُنُوزُ وَ یَبْلُغُ سُــلْطَانُهُ الْمَشْــرِقَ وَ الْمَغْرِبَ وَ یُظْهِرُ اللَّ
رْضِ خَرَابٌ إِلَّ عُمِرَ«2 گنج های درون زمین برای او آشکار 

َ
الْمُشْرِکُونَ  فَلَ یَبْقَی  عَلَی  وَجْهِ الْ

می شــود و حکومت او شــرق و غرب جهــان را می گیرد و آیین او بر همــۀ آیین ها پیروز 
می شود؛ هرچند مشرکان ناخوش داشته باشند و در آن زمان هیچ ویرانه ای بر صفحۀ زمین 

باقی نمی ماند مگر اینکه آباد می شود. 

رْضِ  وَ غَرْبَهَا وَ  	
َ
هُ  لَهُ  شَرْقَ  الْ رْضَ عَدْلً وَ قِسْــطاً کَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً فَیَفْتَحُ  اللَّ

َ
 الْ

ُ
»یَمْلَ

مْسَ وَ الْقَمَرَ  دٍ وَ یَسِیرُ بِسِیرَةِ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ وَ یَدْعُو الشَّ ی لَ یَبْقَی إِلَّ دِینُ مُحَمَّ اسَ حَتَّ یَقْتُلُ النَّ
رْض«3  او زمین را پر از عدل و داد می کند، چنان که پر از ظلم و ستم 

َ
فَیُجِیبَانِهِ وَ تُطْوَى لَهُ الْ

شده باشد. خداوند شرق و غرب زمین را برای ما می گشاید. او هم چندان مردم بی دین را به 
قتل رســاند که جز دین محمد] نماند و به روش سلیمان بن داود رفتار نماید، اگر آفتاب و 

ماه را به سوی خود بخواند، اجابت می کنند و زمین در زیر پایش پیچیده می شود.

یرَةِ: سیرۀ عادله که اضافۀ صفت به موصوف است. 1. عَدْلُ السِّ

2. شرح نهج البلاغه خویی، ج8، ص 353.

3. بحار الأنوار )ط ، بیروت(، ج 52، ص309.
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2� ناگواری های آن دوران 
2� 1� بلند شدن فریاد 

امِ«1 ی بِهِ قَدْ نَعَقَ بِالشَّ نِّ
َ
»کَأ

گویا او را می بینم که نعره اش از شام بلند شده است.

2� 2� اهتزاز پرچم در اطراف کوفه 
 »وَ فَحَصَ بِرَایَاتِهِ فِی ضَوَاحِی کُوفَانَ«2

و پرچم هایش را در اطراف کوفه به اهتزار درآورده است.

نکته
دو احتمــال دربارۀ معنای »فَحَــصَ بِرَایَاتِهِ« وجود دارد: الف. مــردم را با حرکت دادن  	

پرچم هایش در اطراف کوفه تعقیب می کند؛ ب. با سرعت دادن به استقرار پرچم هایش در 
اطراف کوفه، مردم را جست وجو و تعقیب می نماید.

2� 3� حملۀ خشمگینانه 
رُوسِ«3 »فَعَطَفَ عَلَیْهَا عَطْفَ الضَّ

و همانند شتری خشمگین و خطرناک به سوی آن می آید.

1. نَعَــقَ: فریــاد برآورد؛ از مادۀ »نعق« در اصــل به معنی صدا زدن کلاغ یا صدایی که چوپــان به هنگام حرکت دادن 
گوسفندان سر می دهد و در اینجا اشاره به نعره های حاکم ظالمی است که از شام سر برمی آورد؛ الرّاعی ینعق من باب 

ضرب نعیقا صاح بغنمه و زجرها.

حص« در اصل به معنی جست وجو کردن است و گاه به معنی بسط و گسترش 
َ
2. فَحَصَ: جســت وجو کرد؛ از مادۀ »ف

ــی ء و تفحّصت استقصیت فی البحث عنه، و فحص المطر 
ّ

دادن آمده و در اینجا همین مراد اســت؛ فحصت: عن الش

التّراب قلبه و فحص فلان أسرع. 

رَایَاتِ: پرچم ها. 
حو« به معنی قرار گرفتن در مقابل آفتاب است و »ضواحی« به 

َ
ضَوَاحِی: اطراف، پیرامون؛ جمع »ضاحیه« از مادۀ »ض

مناطق باز در اطراف شهرها گفته می شود؛ البلد نواحیه البارزة لأنّها تضحی و قیل ما قرب منه من القری. 

کُوفَان: کوفه؛ نام دیگری از کوفه است و در اصل به معنی تپه های شن دایره مانند و سرخ است.
رُوس: شــتر بدخویی که دوشنده اش را گاز می گیرد؛ از مادۀ »ضرس« به معنی دندان گذاردن بر چیزی و فشار  3. الضَّ

دادن است و »ضروس« به شتر کج خلقی می گویند که افراد را گاز می گیرد؛ النّاقة السّیئة الخلق .

نکته ها 
رُوسِ« کنایه از ستم و بی عدالتی عبدالملک یا سفیانی است.1 	 »عَطْفَ الضَّ
رُوسِ« مفعول مطلق نوعی است؛ یعنی مانند حمله کردن شتر مست و هار  	 »عَطْفَ الضَّ

که به صاحب خود حمله می کند، او هم سراغ مردم می آید و به آنان حمله می کند. 

2� 4� خون ریزی فراوان
ءُوسِ« رْضَ بِالرُّ

َ
»وَ فَرَشَ الْ

و زمین را با سرها فرش می کند.

2� 5� بلعیدن همه چیز 
»قَدْ فَغَرَتْ فَاغِرَتُهُ«2

دهانش را باز کرده است.

2� 6� نفوذ در همۀ مناطق
تُهُ«3

َ
رْضِ وَطْأ

َ
»وَ ثَقُلَتْ فِی الْ

گام هایش بر زمین سنگین است.

نکته
اشاره است به اینکه در زمین، نیرومندی و توانایی بسیار خواهد یافت.4 	

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج3، ص150.

2. فَغَرَتْ فَاغِرَتُهُ: دهانش را باز کرد؛ از مادۀ »فغر« به معنی گشودن دهان است و در اینجا کنایه از حرص و آز برای به 
چنگ آوردن همه چیز اســت و »فاغر« اسم فاعل از همین ماده است؛ فغر: الفم فغرا من باب نفع انفتح و فغرته فتحته 

ی. 
ّ

ی و لا یتعد
ّ

یتعد

ثقال : جمع »ثقل« اســت و آن چیزی است که حملش سنگین است ؛ تثاقل: 
َ
3. ثِقَل: ســنگینی؛ ثقیل یعنی سنگین ؛ أ

 اظهار سنگینی نفس و به عبارت دیگر بی میلی است. 

یَ« به معنای زیر پا گذاشــتن و قدم نهادن اســت ؛ موطئا: زمینــی را گویند که زیر پا 
َ

تُــهُ: گام هایش؛ از مادۀ »وَط
َ
وَطْأ

أ: جای پا، جای گام.
َ

می ماند؛ المَوْط

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص371.
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2� 7� جولان گسترده بر زمین 
»بَعِیدَ الْجَوْلَةِ«1

جولان او وسیع است.

2� 8� حملۀ عظیم 
وْلَةِ«2 »عَظِیمَ الصَّ

و حمله اش عظیم است.

نکته
این عبارات دربارۀ »حجاج بن یوســف« است؛ یعنی دامنۀ حملات او گسترده و وسیع  	

است و در حملات خود به کشتن چند نفر اکتفا نمی کند بلکه همه را از دم تیغ می گذراند.

2� 9� باقی ماندن تعدادی اندک 
ی لَ یَبْقَی مِنْکُمْ إِلَّ قَلِیلٌ کَالْکُحْلِ فِی الْعَیْنِ«3 رْضِ حَتَّ

َ
طْرَافِ الْ

َ
کُمْ فِی أ دَنَّ هِ لَیُشَرِّ »وَ اللَّ

به خدا ســوگند، شما را در اطراف زمین پراکنده می ســازد تا آنجا که جز تعداد کمی از شما 
همچون بقایای سرمه در چشم باقی نماند.

نکته
در اینکه این شــخص با این اوصاف کیســت، دو نظر مختلف وجود دارد: گروهی آن  	

را اشــاره به »عبدالملک بن مروان« می دانند که پنجمین خلیفۀ اموی بوده و مردی بســیار 
خون خوار و جبار بود؛ گروهی دیگر معتقدند این شخص کسی جز »سفیانی« نیست.4

1. بَعِیدَ الْجَوْلَةِ: تاخت وتاز؛ از مادۀ »جول« به معنی حرکت دادن و گردش گرد مکانی است؛ این تعبیر کنایه از تلاش 
و کوشش و فعالیت های پی درپی است.

وْلَةِ: هجوم؛ حمله کردن در جنگ یا پریدن بر چیزی است. 2. الصَّ
 متفرق می سازد؛ از مادۀ »تشرید« به معنی تبعید کردن و طرد نمودن و پراکنده ساختن است؛ شرد: 

ً
: حتما دَنَّ 3. لَیُشَــرِّ

 و نفر و شرّدته تشریدا.
ّ

البعیر شرودا من باب قعد ند

: ســرمه به چشم خود کشید؛ 
ً

لا حُّ
َ
ک

َ
 ، ت

َ
ل حَّ

َ
ک

َ
حل« به معنای به چشــم خود ســرمه کشید؛ ت

َ
کُحْلِ: ســرمه؛ از مادۀ »ک

 العینَ: در چشم سرمه ریخت.
ً

حْلا
َ
 ، ک

َ
حَل

َ
ال : آن که در چشم او سرمه کشیده باشند؛ ک حَّ

ُ
الک

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص536.

2� 10� ادامۀ ناگواری ها
حْلَمِهَا«1 

َ
ی تَئُوبَ إِلَی الْعَرَبِ عَوَازِبُ أ »فَلَ تَزَالُونَ کَذَلِکَ حَتَّ

این وضع ناگوار همچنان ادامه می یابد تا زمانی که عقل و فکر ازدست رفته عرب به او بازگردد. 

نکته
مراد این اســت که احوال مردم در روزگار حکومت عبدالملک و فرزندانش که جانشین  	

او شــدند به گونه ای که توصیف شد، ادامه خواهد داشت تا اینکه اعراب خرد ازدست رفتۀ 
خود را بازیابند؛ یعنی عقل عملی خویش را که رها کرده  بودند، برای برقراری نظام احوال 

خود به کار گیرند.2

3� چهار دستور امام به مردم در آن دوران
3� 1� همراهی با سنت های اسلام

نَنَ الْقَائِمَةَ«3  »فَالْزَمُوا السُّ
با سنت های جاودانۀ اسلام ]همراه باشید[.

1. تَئُوبَ: بازمی گردد؛ از مادۀ »اوبَ« به معنی بازگشت از سفر یا هرگونه بازگشت است.
عَوَازِبُ: جمع »عازیه« در اصل از مادۀ »عزبه« و »عزوبت« گرفته شــده که به معنی ازدواج نکردن اســت و »عَزب« 
به افرادی که فاقد همســرند اطلاق می شود ولی گاه به معنی پنهان شــدن و دور گشتن نیز آمده است و در عبارت بالا 

منظور همین اســت؛ عزب: الشی ء عزوبا من باب قعد أیضا بعد و عزب من بابی قتل و ضرب غاب و خفی فهو عازب 

و الجمع عوازب. 

حْلَمِ: عقل ها؛ جمع »حِلم« به معنی عقل است.
َ
أ

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص371.

3. الْزَمُوا: ملازم باشید. 
نَنَ الْقَائِمَةَ: سنت های پابرجا.  السُّ

تشبیه
مشبه: باقی ماندن تعداد کمی از مردم 

مشبهٌ به: بقایای سرمه در چشم 

ــبَه: امامA در این تشــبیه بیان می دارد که آن مرد خون ریز چنان اهل 
َ

وجه ش
ایمــان را در هم می کوبد که تعداد بســیار اندکی باقی می ماننــد مانند کم بودن 

باقی ماندۀ سرمه در چشم.
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نکته
نَنَ الْقَائِمَةَ« ضروریات و برنامه های جاویدان اسلام است که باید در هر  	 منظور از »السُّ

زمان محور همۀ فعالیت های سیاسی و اجتماعی باشد.1

3� 2� همراهی با سنت پیامبر
نَةَ« »وَ الآثَارَ الْبَیِّ

و آثار آشکار پیامبر] ]همراه باشید[.

نکته
رق معتبر ثابت شده و بخش عظیمی  	

ُ
نَةَ« منظور آثار و روایاتی است که از ط »الآثَارَ الْبَیِّ

از تعلیمات اسلام در آن نهفته است.2

3� 3� همراهی با میراث نبوت 
ةِ« بُوَّ ذِى عَلَیْهِ بَاقِی النُّ یبَ الَّ »وَ الْعَهْدَ الْقَرِ

و پیمان نزدیکی که میراث نبوت بر آن باقی است، همراه و همگام باشید.

نکته
یبَ« وصیت پیامبر اکرم ] دربارۀ ولایت علیA اســت که  	 منظور از »الْعَهْــدَ الْقَرِ

میراث پیامبر] را با خود داشت.3

3� 4� پیروی نکردن از شیطان 
بِعُوا عَقِبَه «4  ی لَکُمْ طُرُقَهُ لِتَتَّ مَا یُسَنِّ یْطَانَ إِنَّ نَّ الشَّ

َ
»وَ اعْلَمُوا أ

و بدانید شیطان راه های خویش را برای شما آسان جلوه می دهد تا از او پیروی کنید.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص538.

2. همان. 

3. همان. 

ی: آسان می کند؛ از مادۀ »سَنو« در اصل به معنی سیراب کردن زمین از سوی ابرهاست و سپس به معنی هرگونه  4. یُسَنِّ
تسهیل برای انجام کاری است؛ سنّاه: تسنیة سهّله و فتحه. 

عَقِبَه: دنباله، عقبه، پاشــنۀ پا، پیروی از عقب پا به معنای دنباله روی اســت؛ کســی که از جلو می رود و ما به دنبال او 
می رویم مثل این اســت که چون پاشــنۀ پای او را می بینیم به دنبالش می رویم و لذا تبعیت از کسی را به عقب او رفتن 

تعبیر می کنند؛ العقب: مؤخر القدم.

نکته ها
»وَ اعْلَمُــوا« منظور این است که در انجام امور مراقب وسوسه های شیطان باشید؛ چون  	

شیطان راه های خود را آسان جلوه می دهد.1

منظور حضرت امیرA این اســت که با اینکه ســنت پیامبر قائم و پایدار اســت ولی  	
گاه باشید که باز هم شیطان دست بردار نیست و ســعی می کند شما مردم را به راه  شــما آ
خطا بیندازد و توجیهاتی می کند که شــما را جذب نموده و راه های خودش را آســان نشان 
می دهد؛ علاوه بر شــیطان، نفس امّارۀ انسان که پیرو شیطان است، نیز چنین است و گاه 
انسان را با اینکه خودش می داند که اشتباه می کند به زشتی و کار خلاف تشویق می نماید.

مشابه 
مُرُ  	

ْ
هُ یَأ ــیْطانِ فَإِنَّ بِعْ خُطُواتِ الشَّ ــیْطانِ وَ مَنْ یَتَّ بِعُوا خُطُواتِ الشَّ ذینَ آمَنُوا ل تَتَّ هَا الَّ یُّ

َ
﴿یا أ

هَ  بَداً وَ لکِنَّ اللَّ
َ
حَدٍ أ

َ
هِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَکی  مِنْکُمْ مِنْ أ بِالْفَحْشــاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ لَوْ ل فَضْلُ اللَّ

هُ سَمیعٌ عَلیم﴾2 ای کسانی که ایمان آورده اید، پای به جای پای شیطان  ی مَنْ یَشاءُ وَ اللَّ یُزَکِّ
مگذارید و هرکه پای به جای پای شیطان گذارد، بداند که او به فحشا و منکر فرمان می دهد 
و اگر فضل و رحمتی که خدا بر شــما ارزانی داشته است، نمی بود، هیچ یک از شما هرگز 
روی پاکی را نمی دید ولی خدا هرکس را که بخواهد پاکیزه می سازد و خدا شنوا و داناست.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص538.

2. نور، 21.



پیشگفتار خطبه
از ســخنان امامA که به هنگام تشکیل شــورای شش نفری برای انتخاب خلیفۀ پس از 

عمر ایراد فرمود.

 باخبر بود، برای اتمام حجت خطبه ای 
ً
علیA که از حوادث پشــت پردۀ شــورا کاملا

خواند و به شوراییان هشدار داد. بخش کوتاهی از آن خطبه را مرحوم »سید رضی« در اینجا 
آورده است.

شناسنامۀ خطبه
تاریــخ،زمانومکانوقوع:در جریان شورای شش نفره در به 

خلافت رساندن عثمان در مدینه، سال 23 هجری
مخاطب:مردم

علتایرادسخن:رأی عبدالرحمن بن عوف به نفع عثمان 
موضوع:سیاسی، اعتقادی

ویژگی:بیان دشواری های خلافت در حال و آینده1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص17.
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1� فضایل سه گانه حضرت
حَدٌ قَبْلِی إِلَی دَعْوَةِ حَقٍّ وَ صِلَةِ رَحِمٍ وَ عَائِدَةِ کَرَمٍ«1 

َ
»لَنْ یُسْرِعَ أ

هیچ کس زودتر از من دعوت حق را اجابت نکرد و به ســوی صله رحم و احســان و بخشش 
همچون من نشتافت.

نکته 
امام این ســخن را به اهل شــورا گفت و به آنان مصلحت امت را یادآوری کرد و آن ها  	

را از پیروی کردن هوای نفس و پیامدهای بعدی آن بر حذر داشــت و یادآوری می کند که 
شایســته ترین مردم برای خلافت کسی است که زودتر به اسلام گرویده و در راه آن مبارزه 

کرده باشد و از سایر فضایل مثل صله رحم برخوردار باشد.2
علاوه بر ســابقه در اســلام، حضرت علیA بهترین صله رحم را نســبت به پیامبر  	

اســلام] رعایت فرمود؛ زیرا فداکاری های آن حضرت در جنگ ها و در »لیلة المبیت« 
افزون بر اینکه در راه خدا و اسلام بود، از بهترین مصادیق صله رحم هم به حساب می آید. 
پیامبر] خویشاوندان زیادی داشت ولی عده ای از آنان نه تنها پیامبر را یاری نکردند بلکه 
با آن حضرت مخالفت و جنگ کردند و آن تعدادی هم که مدافع و یاور پیامبر بودند دفاع 

و فداکاری هایشان قابل مقایسه با فداکاری های علیA نبود. 

1. لَنْ یُسْرِعَ: شتاب نکرد؛ از مادۀ »سَرَعَ« به معنای سبقت گرفتن؛ لن یسرع: شتاب نخواهد کرد، پیشی نخواهد گرفت.
عَائِدَةِ کَرَمٍ: بخشــش فراوان، فایده؛ کلمۀ عائدات جمع همین کلمه اســت و از »عاد« به معنای »رجع« مشــتق شده 

است؛ المعروف و الصّلة و العطف و المنفعة و منه یقال: فلان کثیر العائدة و هذا أعود أی أنفع. 

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج3، ص139.

فَاسْمَعُوا  کَرَمٍ  عَائِدَةِ  وَ  رَحِمٍ  صِلَةِ  وَ  حَقٍّ  دَعْوَةِ  إِلَی  قَبْلِی  حَدٌ 
َ
أ یُسْرِعَ  لَنْ 

فِیهِ  تُنْتَضَی  الْیَوْمِ  هَذَا  بَعْدِ  مْرَ مِنْ 
َ
الْ هَذَا  تَرَوْا  نْ 

َ
أ وَ عُوا مَنْطِقِی عَسَی  قَوْلِی 

لَلَةِ وَ شِیعَةً  هْلِ الضَّ
َ
ةً لِ ئِمَّ

َ
ی یَکُونَ بَعْضُکُمْ أ یُوفُ وَ تُخَانُ فِیهِ الْعُهُودُ حَتَّ السُّ

هْلِ الْجَهَالَةِ.
َ
لِ

مشابه
ســیرا﴾1 و طعام را در حالی که خود  	

َ
هِ مِسْــکیناً وَ یَتیماً وَ أ عامَ عَلی  حُبِّ ﴿وَ یُطْعِمُونَ الطَّ

دوستش دارند به مسکین و یتیم و اسیر می خورانند.

کاةَ وَ هُمْ  	 لةَ وَ یُؤْتُــونَ الزَّ ذیــنَ یُقیمُونَ الصَّ ذینَ آمَنُوا الَّ هُ وَ رَسُــولُهُ وَ الَّ کُمُ اللَّ مــا وَلِیُّ ﴿إِنَّ
راکِعُون﴾2 جز این نیست که ولیّ شما خداست و رسول او و مؤمنانی که نماز می خوانند و 

همچنان که در رکوع اند، انفاق می کنند.

هِمْ وَ ل خَوْفٌ  	 بِّ جْرُهُمْ عِنْدَ رَ
َ
ا وَ عَلنِیَةً فَلَهُــمْ أ هارِ سِــرًّ یْلِ وَ النَّ مْوالَهُمْ بِاللَّ

َ
ذینَ یُنْفِقُونَ أ ﴿الَّ

عَلَیْهِمْ وَ ل هُمْ یَحْزَنُونَ﴾3 آنان که اموال خویش را در شــب و روز، در پنهان و آشکار انفاق 
می کنند، اجرشان با پروردگارشان است، نه بیمناک می شوند و نه غمگین.

2� لزوم استماع سخنان امام 
»فَاسْمَعُوا قَوْلِی وَ عُوا مَنْطِقِی«4 

اکنون که چنین است، سخنم را بشنوید و گفته هایم را حفظ و نگهداری کنید.

نکته
انسان ها وقتی در مجالس وعظ و خطابه می نشینند دو نوع هستند: برخی از آن ها مطالب  	

را حفــظ می کنند و برخی دیگر آن را از این گوش شــنیده و از گوش دیگر بیرون می کنند. 
حضرت علیA خطاب به اعضای شــورای تعیین خلیفــه می فرماید: اگر می خواهید 
خلیفۀ شایســته و به حقی انتخاب کنید، سخنانم را بشنوید و منطقم را حفظ کنید و ترتیب 

اثر دهید و در واقع بر اساس منطق صحیح خلیفه تعیین کنید.

مشابه 
حْسَنَه ﴾5 پس بندگان مرا بشارت ده؛ آن  	

َ
بِعُونَ أ ذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّ رْ عِبادِ ۞ الَّ ﴿فَبَشِّ

کسانی که به سخن گوش می دهند و از بهترینِ آن پیروی می کنند.

1. دهر، 8.

2. مائده، 55.

3. بقره، 274.

گاهی است؛ جمع أمر من وعیت الحدیث  « فعل امر از »وَعَیَ« به معنای هوشیاری و آ
ِ

4. عُوا: دریابید و درک کنید؛ »ع

وعیا من باب وعد حفظته و تدبّرت فیه .

5. زمر، 17و18.
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3� آیندۀ تاریک این انتخاب
الْعُهُودُ  فِیهِ  تُخَانُ  وَ  یُوفُ  السُّ فِیهِ  تُنْتَضَی  الْیَوْمِ  هَذَا  بَعْدِ  مِنْ  مْرَ 

َ
الْ هَذَا  تَرَوْا  نْ 

َ
أ »عَسَی 

هْلِ الْجَهَالَة«1 
َ
لَلَةِ وَ شِیعَةً لِ هْلِ الضَّ

َ
ةً لِ ئِمَّ

َ
ی یَکُونَ بَعْضُکُمْ أ حَتَّ

ممکن اســت بعد از امروز دربارۀ این امر )خلافت( با چشم خود شمشیرهایی را ببینید که از 
نیام به در آمده و به پیمان ها خیانت شده )و بیعت ها نقض گردیده است( تا آنجا که بعضی از 

شما پیشوایان اهل ضلالت و )بعضی دیگر( پیروان اهل جهالت خواهید بود.

نکته
حضرت امیرA در اینجا ضمن هشدار به اهل شورا دربارۀ انتخاب خلیفۀ ناشایست  	

پیشــگویی کرده و می فرماید: اگر مرا که پیامبر] بارها برای جانشینی خود تعیین فرمود 
برای انجام این مسئولیت انتخاب نکنید، گمان مکنید که راه ها به راحتی پیش خواهد رفت 
بلکه با انتخاب خلیفۀ ناشایسته، مردم به تدریج پرچم مخالفت بلند خواهند کرد و جنگ 

و ستیز علیه شما شروع شده و ادامه خواهد یافت و در عهد و پیمان ها خیانت می شود.

مشابه
مْرِنا﴾2 و همه را پیشوایانی ساختیم که به امر ما هدایت می کردند. 	

َ
ةً یَهْدُونَ بِأ ئِمَّ

َ
﴿وَ جَعَلْناهُمْ أ

حْصَیْناهُ فی  إِمامٍ مُبینٍ﴾3 و هرچیزی را در کتاب مبین شمار کرده ایم. 	
َ
﴿وَ کُلَّ شَیْ ءٍ أ

1. تَرَوْا: دیدید؛ از مادۀ »رأی« به معنای دیدن، دانستن، نگاه کردن. 
یُوفُ: شمشیرها؛ جمع »سیف«.  السُّ

تُنْتَضَی: کشیده می شود؛ از مادۀ »نضو و نضی« به معنی کشیدن شمشیر از غلاف است یا به معنی خارج شدن از خانه 
و پریدن رنگ و مانند آن آمده است و اینجا همان معنی اول مراد است؛ نضوت: السّیف من غمده و انتضیته أخرجته. 

وَنَ« به معنای خیانت که مقابل امانت است؛ خوّان: صیغۀ مبالغه است یعنی بسیار 
َ

تُخَانُ: خیانت می شود؛ از مادۀ »خ
 هُ: کوشید که به او خیانت کند.

ً
انَة

َ
انَ ، اسْتِخ

َ
خائن یا همیشه خائن ؛ اسْتَخ

2. انبیا، 73.

3. یس، 12.

پیشگفتار خطبه 
امــامA  در این خطبه مردم را از غیبت و عیب جویی یکدیگر نهی کرده اســت که اگر 
عیب جویان درســت در خویش بنگرند، عیوبی همانند آنچه بر دیگران خرده می گیرند در 
 گاه ممکن است انسان گناه کوچکی مرتکب شده باشد و به گمان اینکه 

ً
خود می یابند؛ مثلا

آلوده به گناه بزرگی نیســت به غیبت و عیب جویی دیگران بپــردازد که خود بزرگ ترین گناه 
اســت؛ افزون بر این شــخص عیب جو چه می داند شــاید خداوند گناه کسی را که غیبتش 

می کند، بخشیده باشد ولی گناه عیب جو بخشوده نشده باشد.

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:نامعلوم

مخاطب:مردم
موضوع: اخلاقی

ویژگی: نفس شناسی1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص116.
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1� تقسیم مردم به پنج گروه 
1� 1� گروه پاک 

نُوبِ وَ  هْلَ الذُّ
َ
نْ یَرْحَمُوا أ

َ
لَمَةِ أ هْلِ الْعِصْمَةِ وَ الْمَصْنُوعِ إِلَیْهِمْ فِی السَّ

َ
مَا یَنْبَغِی لِ »وَ إِنَّ

کْرُ هُوَ الْغَالِبَ عَلَیْهِمْ وَ الْحَاجِزَ لَهُمْ عَنْهُمْ«1  الْمَعْصِیَةِ وَ یَکُونَ الشُّ
ســزاوار اســت آن ها که از عیوبی پاک اند و از گناه سالم نگاه داشــته شده اند، به گنهکاران و 
اهل معصیت ترحم کنند و شــکر و ســپاس خدا چنان بر وجود آنان غلبه کند که آن ها را از 

عیب جویی و غیبت دیگران بازدارد.

1. یَنْبَغِی: شایسته است که به طور رجحان این کار را انجام دهد و می تواند آن را انجام ندهد. 
الْمَصْنُوعِ إِلَیْهِمْ: کســانی که به آن ها احسان و نیکی شده؛ از مادۀ »صَنع« به معنای احسان و نیکی؛ صنع: إلیه معروفا 

م فعله و الاسم الصنیع و الصنیعة.
ّ

من باب منع صنعا بالض

یَرْحَمُــوا: ترحــم کردند؛ از مادۀ »رَحِمَ« به معنی مهربانی؛ الاسْــتِرْحَام: طلب رحمت کردن، طلب عفو و بخشــش؛ 
 هُ: از او خواستار مهربانی و مرحمت شد. 

ً
اسْتَرْحَمَ ، اسْتِرْحَاما

الْحَاجِزَ: مانع؛ از مادۀ »حَجز« به معنای فاصله شونده؛ کلمۀ حجاز نیز به همین مناسبت به منطقه ای از عربستان اطلاق 
شده است.

نْ یَرْحَمُوا 
َ
لَمَةِ أ إِلَیْهِمْ فِی السَّ هْلِ الْعِصْمَةِ وَ الْمَصْنُوعِ 

َ
یَنْبَغِی لِ مَا  إِنَّ وَ 

کْرُ هُوَ الْغَالِبَ عَلَیْهِمْ وَ الْحَاجِزَ لَهُمْ عَنْهُمْ  نُوبِ وَ الْمَعْصِیَةِ وَ یَکُونَ الشُّ هْلَ الذُّ
َ
أ

هِ عَلَیْهِ   مَا ذَکَرَ مَوْضِعَ سَتْرِ اللَّ
َ
رَهُ بِبَلْوَاهُ أ خَاهُ وَ عَیَّ

َ
ذِى عَابَ أ فَکَیْفَ بِالْعَائِبِ الَّ

هُ بِذَنْبٍ قَدْ رَکِبَ  ذِى عَابَهُ بِهِ وَ کَیْفَ یَذُمُّ نْبِ الَّ عْظَمُ مِنَ الذَّ
َ
ا هُوَ أ مِنْ ذُنُوبِهِ مِمَّ

ا هُوَ  هَ فِیمَا سِوَاهُ مِمَّ نْبَ بِعَیْنِهِ فَقَدْ عَصَی اللَّ مِثْلَهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ رَکِبَ ذَلِکَ الذَّ
غِیرِ لَجَرَاءَتُهُ  هِ لَئِنْ لَمْ یَکُنْ عَصَاهُ فِی الْکَبِیرِ وَ عَصَاهُ فِی الصَّ عْظَمُ مِنْهُ وَ ایْمُ اللَّ

َ
أ

هُ مَغْفُورٌ  حَدٍ بِذَنْبِهِ فَلَعَلَّ
َ
هِ لَ تَعْجَلْ فِی عَیْبِ أ کْبَرُ یَا عَبْدَ اللَّ

َ
اسِ أ عَلَی عَیْبِ النَّ

بٌ عَلَیْهِ فَلْیَکْفُفْ مَنْ  کَ مُعَذَّ مَنْ عَلَی نَفْسِکَ صَغِیرَ مَعْصِیَةٍ فَلَعَلَّ
ْ
لَهُ وَ لَ تَأ

کْرُ شَاغِلً لَهُ عَلَی  عَلِمَ مِنْکُمْ عَیْبَ غَیْرِهِ لِمَا یَعْلَمُ مِنْ عَیْبِ نَفْسِهِ وَ لْیَکُنِ الشُّ
ا ابْتُلِیَ بِهِ غَیْرُهُ. مُعَافَاتِهِ مِمَّ

نکته ها
هْلِ الْعِصْمَةِ« پرهیزکاران هستند.  	

َ
منظور از »لِ

»الْمَصْنُوعِ إِلَیْهِمْ« منظور کسانی هستند که خداوند بر بندگی و دوری از گناه موفقشان  	
کرده است.1

لَمَةِ« می رساند که عصمت از گناه و خطا احتیاج به  	 عبارت »وَ الْمَصْنُوعِ إِلَیْهِمْ فِی السَّ
 انسان ها 

ً
توجه خاص از جانب خداوند دارد و اگر این توجه و عنایت خاص نباشد، معمولا

دچار گناه و اشــتباه می شوند؛ البته باید صلاحیت چنین توجه خاصی در خود انسان باشد 
بنابراین کســی که خدا به او عنایت خاصی داشــته و موجب شده که اهل گناه و معصیت 

نباشد باید به اهل گناه ترحم کند.

»ان یرحموا...« مفهوم بخشــودن سرکشــی گنهکار این اســت که تا آنجا که امکان دارد  	
برای رســتگاری و نجات و رهایی از نابودی تلاش شود و این تلاش باید با مهربانی باشد نه 
سخت گیری؛ زیرا رفتار سخت گیرانه سبب واکنش می شود و نتیجۀ دل خواه به دست نمی آید.2

مشابه
سُــوا وَ ل یَغْتَبْ  	 نِّ إِثْمٌ وَ ل تَجَسَّ نِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ ذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیراً مِنَ الظَّ هَا الَّ یُّ

َ
﴿یــا أ

ابٌ  هَ تَوَّ هَ إِنَّ اللَّ قُوا اللَّ خیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُــوهُ وَ اتَّ
َ
کُلَ لَحْمَ أ

ْ
نْ یَأ

َ
حَدُکُــمْ أ

َ
 یُحِبُّ أ

َ
بَعْضُکُــمْ بَعْضاً أ

رَحیمٌ﴾3 ای کسانی که ایمان آورده اید، از گمان فراوان بپرهیزید؛ زیرا پاره ای از گمان ها در 
حد گناه است و در کارهای پنهانی یکدیگر جست وجو مکنید و از یکدیگر غیبت مکنید. 
آیا هیچ یک از شــما دوست دارد که گوشــت برادر مرده خود را بخورد؟ پس آن را ناخوش 

خواهید داشت و از خدا بترسید؛ زیرا خدا توبه پذیر و مهربان است.

عْلَمُ بِما یَصِفُون﴾4 سخن بد آنان را به هر بهترین  	
َ
ئَةَ نَحْنُ أ یِّ حْسَــنُ السَّ

َ
تی  هِیَ أ ﴿ادْفَعْ بِالَّ

گاه تر هستیم.  شیوه پاسخ  گوی. ما به سخن آنان آ

1� 2� گروه عیب جو 
هِ عَلَیْهِ مِنْ ذُنُوبِهِ  مَا ذَکَرَ مَوْضِعَ سَتْرِ اللَّ

َ
رَهُ بِبَلْوَاهُ أ خَاهُ وَ عَیَّ

َ
ذِى عَابَ أ »فَکَیْفَ بِالْعَائِبِ الَّ

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج3، ص159.

2. همان، ص159.

3. حجرات، 12.

4. مؤمنون، 96.
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ذِى عَابَهُ بِهِ«1  نْبِ الَّ عْظَمُ مِنَ الذَّ
َ
ا هُوَ أ مِمَّ

چگونه آن عیب جو بر برادر خود عیب می گیرد و او را به خاطر بلایی که گرفتار شــده اســت 
ســرزنش می کند؟ آیا به خاطر نمی آورد که آنچه خدا از گناهان او مســتور داشــته، )شاید( 

بزرگ تر از گناهی است که بر دیگران عیب می گیرد.

نکته
اشــاره به اینکه انســان مؤمن باید پرتوی از صفات الهی در وجودش باشــد. خداوند  	

ســتارالعیوب است. او نیز باید عیوب دیگران را بپوشاند و سرمایۀ معنوی و اجتماعی آن ها 
را که بر محور آبروی آن ها دور می زند، بر باد ندهد.2

1� 3� گروه گناهکار عیب جو
هُ بِذَنْبٍ قَدْ رَکِبَ مِثْلَهُ«3  »وَ کَیْفَ یَذُمُّ

چگونه دیگری را مذمت می کند بر گناهی که خود مثل آن را مرتکب شده است؟

نکته
 ما آنچه خود انجام می دهیم نمی بینیم یا عیب و گناهش را کوچک می شماریم  	

ً
معمولا

ولــی همان عیب و گناه را دربارۀ دیگران بزرگ و نابخشــودنی می دانیم. کاری را خودمان 
انجام داده ایم ولی چون دیگری آن را انجام می دهد به سرزنش و غیبت او می پردازیم.

مشابه
نْ تَعِیبَ مَا فِیکَ مِثْلُه «4 بزرگ ترین عیب آن است که عیب بدانی صفتی  	

َ
کْبَرُ الْعَیْبِ  أ

َ
»أ

را که مانند آن در خودت باشد.

 الشی ءُ: آن چیز 
ً
1. عَائِبِ: عیب جو؛ از مادۀ »عیب« به معنی نقص؛ العائب: آن که چیزی را عیب دار نماید؛ عابَ، عَیْبا

عیب دار شد.

رَهُ: سرزنش کرد؛ باب تفعیل از مادۀ »عارَ« به معنای سرزنش و ملامت کرد، چیزی را بر او ننگ شمرد.  عَیَّ
بِبَلْوَاهُ: گرفتاری؛ به معنای گناهی که برای شخص پیش آمده. 

: خود را 
ً
سَــتْرِ: به فتح »س« پوشاندن ؛ اســتتار: اختفا و مخفی شدن است ؛ الإسْتَارَة: پرده و پوشش؛ اسْــتَتَرَ، اسْتِتَارا

: پوشیده شد.
ً
را سَتُّ

َ
رَ، ت سَتَّ

َ
: خود را پوشانید، پنهان شد؛ ت

ً
پوشانید؛ انْسَتَرَ، انْسِتَارا

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص553.

: آن مرد کاری کرد که سزاوار نکوهش است .
ُ

 الرجل
ً
مَاما

ْ
، إِذ مَّ

َ
ذ

َ
هُ: مذمت می کند، نکوهش، خلاف مدح؛ أ 3. یَذُمُّ

4. نهج البلاغه، حکمت352.

1� 4� گروه غافل از گناه خود 
عْظَمُ مِنْهُ«1 

َ
ا هُوَ أ هَ فِیمَا سِوَاهُ مِمَّ نْبَ بِعَیْنِهِ فَقَدْ عَصَی اللَّ »فَإِنْ لَمْ یَکُنْ رَکِبَ ذَلِکَ الذَّ

اگر به آن گناه آلوده نشده، )ای بسا( معصیت دیگری کرده که از آن بزرگ تر است.

1� 5� گروه پرجرئت در عیب جویی
اسِ  غِیرِ لَجَرَاءَتُهُ عَلَی عَیْبِ النَّ هِ لَئِنْ لَمْ یَکُنْ عَصَاهُ فِی الْکَبِیرِ وَ عَصَاهُ فِی الصَّ »وَ ایْمُ اللَّ

کْبَرُ« 
َ
أ

به خدا ســوگند حتی اگر خدا را در گناهان کبیره عصیان نکــرده و تنها صغیره ای انجام داده، 
همین جرئتش بر عیبت جویی مردم، گناه بزرگ تری است.

نکته
نکاتی مختصر در مورد غیبت 	

 حسد، خودخواهی، غرور و تکبر، کینه توزی، دنیاپرستی، ریاکاری، 
ً
1. انگیزۀ غیبت عمدتا

انتقام جویی، سخره و استهزای دیگران و امور مانند آن است. 

2. مهم ترین ســرمایۀ یک جامعه که مردم را با یکدیگر متحد می سازد و در مسیر اهداف 
بزرگ به راه می اندازد، همان اعتماد عمومی اســت و نخســتین پیامد شوم غیبت از میان 

بردن این سرمایه است.

3. غیبت، »حق الناس« است. مسئلۀ مهم در مورد غیبت این است که تنها گناهی نیست 
که میان انسان و پروردگارش صورت گرفته باشد و با آب ندامت و توبه شسته شود، بلکه 
همان گونــه که ریختن خون مــردم و غصب اموال آن ها بدون قصــاص یا دیه و پرداختن 
خســارت مالی جبران نمی شود، ریختن آبروی مردم هم با توبه جبران نمی شود بلکه باید 

آبروی ریخته شده به جای خود برگردد.

4. بهترین راه درمان غیبت همان اســت که مولای موحدان امیرمؤمنانA در کلام بالا 
بیان فرموده است که انسان به این حقیقت توجه کند که اگر عیب و گناهی را که به دیگری 
نســبت می دهد در خودش وجود ندارد، به شــکرگزاری خدا پردازد؛ شــکری که او را از 
عیب جویی دیگران بازدارد و اگر گناهی همانند او کرده، سزاوار نیست عیب خود را نادیده 
بگیرد و به دیگران بپردازد و اگر گناه کوچک تری انجام داده به این معنا بیندیشــد که شاید 

گناه بزرگ تر آن شخص بخشوده شده و گناه کوچک تر او مشمول عفو نگردیده است.

1. رَکِبَ: مرتکب شد. 

 عَصَاهُ : نافرمانی؛ از مادۀ »عَصَیَ«؛ عصاهُ: نافرمانی کرد او را؛ اسْتَعْصَی : عاصی شد.
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5. استماع غیبت نیز یکی از گناهان است.

6. راه توبه از غیبت، تنها استغفار نیست، بلکه علاوه بر ندامت و پشیمانی و تقاضای عفو 
و بخشش از درگاه خداوند باید به نوعی، آبروی ازدست رفته غیبت شونده را جبران کنید.1

مشابه
هَا  	 یُّ

َ
پیامبر اکرم] در خطبۀ »حجة الوداع« که خطبۀ بســیار حساسی است، فرمود: »أ

کُمْ کَحُرْمَةِ یَوْمِکُمْ  هَذَا فِی  شَهْرِکُمْ   بَّ نْ تَلْقَوْا رَ
َ
عْرَاضَکُمْ عَلَیْکُمْ حَرَامٌ إِلَی أ

َ
اسُ إِنَّ دِمَاءَکُمْ وَ أ النَّ

هَذَا فِی بَلَدِکُمْ هَذَا إن  الله  حرم  الغیبة کما حرم المال و الدم «2 ای مردم خون شما و اموال شما 
آبروی شما بر شما محترم است؛ مانند احترام این روز و این ماه و این شهر، خداوند غیبت 

را حرام کرده همان گونه که مال و خون شما را بر یکدیگر حرام نموده است.

در حدیث قدســی می خوانیم: خداوند به موســی بن عمرانA خطاب کرد و فرمود:  	
لُ مَنْ  وَّ

َ
ةَ وَ مَنْ مَاتَ وَ هُوَ مُصِرّاً عَلَیْهَا فَهُوَ أ »مَنْ مَاتَ تَائِباً مِنَ  الْغِیبَةِ فَهُوَ آخِرُ مَنْ یَدْخُلُ الْجَنَّ

ار«3 کسی که بمیرد در حالی که از غیبت توبه کرده باشد، آخرین کسی است که  یَدْخُلُ النَّ
وارد بهشت می شــود و کسی که بمیرد و از غیبت توبه نکند و بر آن اصرار ورزد، نخستین 

کسی است که وارد دوزخ می شود.

2� عجله نکردن در عیب جویی 
مَنْ عَلَی نَفْسِکَ صَغِیرَ 

ْ
هُ مَغْفُورٌ لَهُ وَ لَ تَأ حَدٍ بِذَنْبِهِ فَلَعَلَّ

َ
هِ لَ تَعْجَلْ فِی عَیْبِ أ »یَا عَبْدَ اللَّ
بٌ عَلَیْهِ«4  کَ مُعَذَّ مَعْصِیَةٍ فَلَعَلَّ

ای بندۀ خدا، در عیب جویی هیچ کس نســبت به گناهی که انجام داده اســت، شتاب مکن؛ 
شاید او آمرزیده شده باشد و بر گناه کوچکی که خود انجام داده ای ایمن مباش، شاید به خاطر 

آن مجازات شوی.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص 558 و 559.

2. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج9، ص 162.

3. جامع السعادات، ج3، ص 302.

4. لَ تَعْجَلْ: عجله نکن. 

مَغْفُورٌ لَهُ: آمرزیده شده. 
مَنْ: ایمن نباش.

ْ
لَ تَأ

بٌ عَلَیْهِ: مورد عذاب واقع شده.  مُعَذَّ

نکته 
اشــاره به اینکه گناه دیگری، هرقدر بزرگ باشــد ممکن است به خاطر توبه یا شفاعت  	

معصومینA یا انجام کارهای خیر بخشــوده شده باشد و گناه خود انسان هرقدر کوچک 
باشــد، ممکن است بر اثر غرور و غفلت و اصرار، مشمول عفو الهی نشده باشد؛ بنابراین 
چگونه شــخص گنهکار می تواند به خود اجازه دهد که دیگران را بر گناهانشان سرزنش و 

ملامت یا عیب جویی و غیبت کند.1

مشابه
﴿ما عَلَیْکَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَــیْ ءٍ وَ ما مِنْ حِسابِکَ عَلَیْهِمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَکُونَ  	

الِمین ﴾2 نه چیزی از حســاب آن ها بر عهده تو اســت و نه چیزی از حساب تو بر  مِنَ الظَّ
عهده ایشان. اگر آن ها را طرد کنی، در زمره ستمکاران درآیی .

3� راه جلوگیری از عیب جویی
»فَلْیَکْفُفْ مَنْ عَلِمَ مِنْکُمْ عَیْبَ غَیْرِهِ لِمَا یَعْلَمُ مِنْ عَیْبِ نَفْسِهِ«3 

گاه شود، به سبب آنچه از عیب خود می داند، از عیب جویی  هرکدام از شــما از عیب دیگری آ
او خودداری کند.

4� شکرگزاری بر نعمت پاکی مانع از عیب جویی
ا ابْتُلِیَ بِهِ غَیْرُه «4  کْرُ شَاغِلً لَهُ عَلَی مُعَافَاتِهِ مِمَّ »وَ لْیَکُنِ الشُّ

اگر کســی از عیب و گناهی پاک است، باید شکر و سپاس بر این نعمت، او را از عیب جویی 
کسی باز دارد که به آن عیب و گناه مبتلا شده است.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص556.

2. انعام، 52.

فِ« به معنای کف نفس و خودداری کند.
ُ
، یَک

َّ
3. فَلْیَکْفُفْ: باید پرهیز کند؛ امر غایب از مادۀ »کف

4. مُعَافَاتِهِ: پاک بودن او، عافیت داشتن و سالم بودن؛ امام گناه را بیماری و بی گناهی را سلامتی به شمار آورده است؛ 

ه من المکروه معافاة و عافیة وهب له العافیة من العلل و البلاء کأعفاه .
ّ
عافاه: الل
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نکته ها
اشــاره به اینکه فرض می کنیم کسی از هر عیب یا از عیوب خاصی، پاک و منزّه باشد،  	

این نعمتی است بسیار بزرگ که باید خدا را بر آن شکر گزارد، به یقین این شکرگزاری چنان 
او را به خود مشغول می دارد که فرصتی برای عیب جویی دیگران نخواهد داشت.1

انســان ها هرکدام به نحوی دچار لغزش و گناه می شوند و باید در مواقع لزوم دوستانه به  	
آنــان تذکر داد نه اینکه آبروی آنان را برد و از زندگی ســاقط کرد؛ زیرا ارادۀ خداوند بر این 
تعلق گرفته است که مردم با همۀ عیوب و گناهان خود به زندگی خویش ادامه دهند و غیر 

از معصومینA همۀ مردم خطاکارند.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص557.

پیشگفتار خطبه
در این خطبه امامA از شــنیدن غیبت نهی کرده و راه شناخت حق و باطل را نشان داده 
اســت. حضرت در اینجا می فرماید اگر شــما با کسی دوست شــدید و او را شناختید و او را فرد 
ســربه راهی یافتید که اهل گناه و معصیت نیست، حال اگر دیگران دربارۀ او غیبت و بدگویی کنند 
نباید به حرف آنان اهمیت داد؛ زیرا اگر کســی را به دین داری و امانت داری شناخته اید، دیگر نباید 

به حرف دیگران دربارۀ او اهمیت دهید.

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع: نامعلوم 

مخاطب: مردم
موضوع: اخلاقی، اعتقادی

ویژگی: حق شناسی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص117.

خطبـۀ 141
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1� گوش ندادن به حرف های یاوه
جَالِ«1 یلَ الرِّ قَاوِ

َ
یقٍ فَلَ یَسْمَعَنَّ فِیهِ أ خِیهِ وَثِیقَةَ دِینٍ وَ سَدَادَ طَرِ

َ
اسُ مَنْ عَرَفَ مِنْ أ هَا النَّ یُّ

َ
»أ

ای مردم! هرکس از برادر مســلمانش استواری در دین و درستی روش را مشاهده کند، باید به 
سخنانی که این و آن در نکوهش او می گویند، گوش ندهد.

نکته
حضرت می فرماید: اگر شما با کســی سابقۀ آشنایی دارید و او را به دین داری و حسن  	

رفتار می شناســید، دیگر نباید آن یقین خود را با حرف های دیگران به شک و تردید تبدیل 
کنید چون حرف هایی که درباره افراد زده می شــود ممکن است از روی اغراض سیاسی و 
دنیایی باشــد و اگر گوینده هم فرد خوبی باشــد که این حرف ها را مطرح می کند ممکن 

است اشتباه کرده باشد. 

مشابه
نْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلی   	

َ
نُوا أ ذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّ هَا الَّ یُّ

َ
﴿یا أ

ما فَعَلْتُمْ نادِمِین﴾ 2 ای کســانی که ایمان آورده اید اگر شــخص فاسقی برای شما خبری 

1. عَرَفَ: شناخت. 

ه : معاهدۀ محکم ؛ 
َ

ق
َ
قَ«  به معنای وثوق، »ثقة« به معنی اعتماد اســت؛ مُوَاث

َ
وَثِیقَةَ دِینٍ: اســتقامت دیــن؛ از مادۀ »وَث

میثاق: پیمان اکید ؛ وثق: الشی ء بالضمّ وثاقة قوی و ثبت فهو وثیق ثابت محکم .

سَــدَاد: درستی، گفتار و عمل صحیح اســت؛ این واژه گاه به معنی مصدری و گاه اسم مصدری به کار رفته و به نظر 
« که به معنی دیوارهای محکمی است که در برابر ســیلاب و مانند آن می بندند از نظر مفهوم 

ّ
می رســد با مادۀ »سد

قرابت دارد؛ زیرا سخنان حق و درست، استحکام خاصی دارند؛ بالفتح الصّواب من القول و الفعل .

 گوش ندهد؛ از مادۀ »سَمَعَ« به معنای شنیدن؛ قوّه شنوایی، گوش ؛ اسماع: شنواندن.
ً
: اصلا ل یَسْمَعَنَّ

جَالِ: گفته های مردم؛ از مادۀ »قول« به معنای مطلق ســخن گفتن اســت؛ اقاویل: گفته ها؛ جمع أقوال و  یلَ الرِّ قَاوِ
َ
أ

هو جمع قول. 

2.حجرات، 6.

یقٍ فَلَیَسْمَعَنَّ فِیهِ  خِیهِ وَثِیقَةَ دِینٍ وَ سَدَادَ طَرِ
َ
اسُ مَنْ عَرَفَ مِنْ أ هَا النَّ یُّ

َ
أ

هَامُ وَ یُحِیلُ الْکَلَمُ وَ بَاطِلُ  امِی وَ تُخْطِئُ السِّ هُ قَدْ یَرْمِی الرَّ مَا إِنَّ
َ
جَالِ أ یلَ الرِّ قَاوِ

َ
أ

صَابِعَ
َ
رْبَعُ أ

َ
هُ لَیْسَ بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ إِلَّ أ مَا إِنَّ

َ
هُ سَمِیعٌ وَ شَهِیدٌ أ ذَلِکَ یَبُورُ وَ اللَّ

فسُئل )علیه السلم( عن معنی قوله هذا فجمع أصابعه و وضعها بین أذنه و 
یْتُ.

َ
نْ تَقُولَ رَأ

َ
نْ تَقُولَ سَمِعْتُ وَ الْحَقُّ أ

َ
عینه، ثم قال: الْبَاطِلُ أ

بیاورد دربارۀ آن تحقیق کنید. مبادا به گروهی از روی نادانی آســیب برســانید و از کردۀ 
خود پشیمان شوید!

2� روش های خنثی سازی آثار غیبت
2� 1� جایزالخطا بودن انسان 

هَامُ وَ یُحِیلُ الْکَلَمُ« 1  امِی وَ تُخْطِئُ السِّ هُ قَدْ یَرْمِی الرَّ مَا إِنَّ
َ
»أ

گاه باشید! گاه تیرانداز تیرش به خطا می رود و سخن باطل فراوان گفته می شود.  آ

نکته
اگر توجه کنیم به اینکه هر انسان غیرمعصومی جایزالخطاست، دیگر به خودمان اجازۀ  	

غیبت و بدگویی نمی دهیم و خطای مردم را توجیه می کنیم. 
این جمله دلالت دارد بر اینکه حدس و گمان ها همیشه مطابق واقع نیست.2 	

2� 2� توجه به بی خاصیتی باطل 
هُ سَمِیعٌ وَ شَهِیدٌ«3  »وَ بَاطِلُ ذَلِکَ یَبُورُ وَ اللَّ

سخن باطل فراوان گفته می شود و باطل نابود و بی اثر خواهد شد و خداوند شنوا و شاهد )بر 
اعمال بندگان( است.

نکته
غیبت، ســخن باطل است و باطل ماندگار نیســت و بی خاصیت است؛ پس توجیهی  	

برای غیبت نیست. 
توجه به شنوا و گواه بودن خداوند، مانع غیبت می شود.  	

1. یَرْمِی: تیر می اندازد. 
امِی: تیرانداز؛ از مادۀ »رمی« به معنای انداختن  اعم از آنکه شی ء باشد مثل تیر و سنگ . الرَّ

هَامُ: تیرها؛ از مادۀ »سهم« به معنای تیر معروف و تیر قرعه است؛ أخطأ السّهم: الغرض تجاوزه و لم یصبه.  السِّ
یُحِیلُ الْکَلَمُ: ســخن متحول می شــود؛ از مادۀ »احاله« به هرگونه تغییر یا حرکتی که از اســتقامت و درستی خارج 
کثر النّسخ باللام مضارع حال بمعنی یستحیل  می شــود و به کجی و اعواج می گراید گفته می شود؛ یحیل الکلام: فی أ

 ما تغیّر أو تحرّک من الاســتواء إلی العوج فقد حال و اســتحال، و قال أیضا: و 
ّ

أی یکون محالا قال فی القاموس: و کل

المحال بالضم من الکلام ما عدل عن وجهه کالمستحیل، أحال أتی به، و فی المصباح المحال  الباطل الغیر الممکن 

الوقوع، و فی بعض النسخ بالکاف مضارع حاک أو أحاک. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص567.

3. یَبُورُ: تباه می شــود؛ از مادۀ »بوار« در اصل به معنای شــدت کساد بودن چیزی است و چون شدت کسادی باعث 
فساد می شــود چنان که در ضرب المثل عرب آمده: »کسد حتی فسد« این کلمه به معنی فساد و سپس هلاکت اطلاق 

شده است؛ بارالشیء یبورُ بورا بالضم: هلک.
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2� 3� فاصلۀ میان حق و باطل 
فَجَمَعَ  هَذَا  قَوْلِهِ  مَعْنَی  عَنْ  فَسُئِلَ  صَابِعَ 

َ
أ بَعُ  رْ

َ
أ إِلَّ  الْبَاطِلِ  وَ  الْحَقِّ  بَیْنَ  لَیْسَ  هُ  إِنَّ مَا 

َ
»أ

یْت !«1 
َ
نْ  تَقُولَ  رَأ

َ
نْ تَقُولَ  سَمِعْتُ  وَ الْحَقُ  أ

َ
ذُنِهِ وَ عَیْنِهِ ثُمَّ قَالَ الْبَاطِلُ أ

ُ
صَابِعَهُ وَ وَضَعَهَا بَیْنَ أ

َ
أ

بدانید میان حق و باطل بیش از چهار انگشــت فاصله نیست. کسی از حاضران از تفسیر این 
ســخن پرسید. امامA انگشــتان خود را جمع کرد و در میان گوش و چشم خود قرار داد، 

سپس فرمود: باطل آن است که بگویی شنیدم و حق آن است که بگویی دیدم!

مشابه
شــاهد این ســخن حدیثی اســت که از امام حسن مجتبیA نقل شــده است که  	

 Aپرســیدند: »کَمْ  بَیْنَ  الْحَقِ  وَ الْبَاطِلِ؟«2 چقدر میان حق و باطل فاصله اســت؟ امام
ذُنَیْکَ بَاطِلً کَثِیراً«3 چهار 

ُ
یْتَهُ بِعَیْنِکَ فَهُوَ الْحَقُّ وَ قَدْ تَسْــمَعُ بِأ

َ
صَابِعَ  فَمَا رَأ

َ
بَعُ  أ رْ

َ
فرمود: »أ

انگشت است؛ آنچه با چشمت ببینی حق است، حال آنکه با گوش های خود سخنان باطل 
فراوان می شنوی.

هْلَهَــا وَ لَ یَغُشُّ الْعَقْلُ مَنِ  	
َ
بْصَارِ فَقَــدْ تَکْذِبُ الْعُیُونُ أ ــةُ کَالْمُعَایَنَةِ مَعَ الِْ یَّ وِ »لَیْسَــتِ  الرَّ

اسْــتَنْصَحَه«4  نیســت بینایی با دیده ها و چشم ها که گاهی چشــم ها به دارندۀ خود دروغ 
می گویند ولی خرد خیانت نمی کند به کسی که از او پند و اندرز بخواهد.

صَابِعَ: چهار انگشت؛ از مادۀ »صَبُع« به معنای انگشت و جمع آن »اصابع« است.
َ
بَعُ أ رْ

َ
1. أ

ذُن: گوش؛ بر وزن »عنُقُ« به معنای گوش.
ُ
أ

2. الغارات، ج1، ص111.

3. الخصال، ج2، ص441.

4. نهج البلاغه، حکمت 281.

پیشگفتار خطبه 
این خطبه را امامA دربارۀ نیکی کردن به کسانی که شایستۀ نیکی نیستند، ایراد فرموده 

است و به دو محور اشاره دارد: 
1. نتایج سوء نیکی کردن و کمک نمودن به نااهلان؛

2. مواردی که شایسته است انسان برای نیکی کردن برگزیند.

خطبـۀ 142

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقــوع:اوایل حکومت در مدینه، سال 35 

هجری 

مخاطب: مردم

علــتایــرادســخن: پیشــنهاد تطمیع افراد برای پیشــبرد 
سیاست ها 

موضوع: اخلاقی، اعتقادی
ویژگی: تبیین اخلاق اقتصادی1

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص27.
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1� نیکی در جای خود
تَی إِلَّ مَحْمَدَةُ 

َ
هْلِهِ مِنَ الْحَظِّ فِیمَا أ

َ
هِ وَ عِنْدَ غَیْرِ أ »وَ لَیْسَ لِوَاضِعِ الْمَعْرُوفِ فِی غَیْرِ حَقِّ

الَ مَا دَامَ مُنْعِماً عَلَیْهِمْ«1  شْرَارِ وَ مَقَالَةُ الْجُهَّ
َ
ئَامِ وَ ثَنَاءُ الْ اللِّ

کســی که به ناحق و بیجا به کســی که سزاوار احسان نیســت نیکی کند، بهره ای نمی برد جز 
ستایش مردم پست و تعریف انسان های شرور و گفتار افراد نادان و این نیز تا زمانی ادامه دارد 

که احسان او باقی است.

مشابه 
مُرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَر﴾2 و  	

ْ
ةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأ مَّ

ُ
﴿وَ لْتَکُــنْ مِنْکُمْ أ

باید از میان شــما، گروهی ]مردم را[ به نیکی دعوت کنند و به کار شایســته وادارند و از 
زشتی بازدارند.

عَ« به معنای گذاشتن. 
َ

1. وَاضِعِ: گذاشتن بار به زمین ؛ از مادۀ »وَض

الْمَعْرُوفِ: نیکی و احسان که در اینجا منظور خیرات و احسان مالی است. 
حظّ: نصیب.

 مذمت که به معنی نکوهش اســت؛ بفتح المیم نقیــض المذمّة، و نقل ابن 
ّ

ئَامِ: ســتایش فرومایگان؛ ضد مَحْمَدَةُ اللِّ
السرّاج و جماعة بالکسر.

شْرَارِ: تعریف سرکشان. 
َ
ثَنَاءُ الْ

مَقَالَةُ: سخنان؛ از مادۀ »قول و قیل« به معنی مطلق سخن گفتن و سخن است .
« به معنای نادان، جاهل، سفیه، بی اعتنا.

َ
الَ: جاهلان؛ از مادۀ »جَهَل الْجُهَّ

2. آل عمران، 104.

هْلِهِ مِنَ الْحَظِّ فِیمَا 
َ
هِ وَ عِنْدَ غَیْرِ أ وَ لَیْسَ لِوَاضِعِ الْمَعْرُوفِ فِی غَیْرِ حَقِّ

الَ مَا دَامَ مُنْعِماً عَلَیْهِمْ مَا  شْرَارِ وَ مَقَالَةُ الْجُهَّ
َ
ئَامِ وَ ثَنَاءُ الْ تَی إِلَّ مَحْمَدَةُ اللِّ

َ
أ

هِ بِخَیْلٌ. جْوَدَ یَدَهُ وَ هُوَ عَنْ ذَاتِ اللَّ
َ
أ

سِیرَ 
َ
یَافَةَ وَ لْیَفُکَّ بِهِ الْ هُ مَالً فَلْیَصِلْ بِهِ الْقَرَابَةَ وَ لْیُحْسِنْ مِنْهُ الضِّ فَمَنْ آتَاهُ اللَّ

وَائِبِ  وَ الْعَانِیَ وَ لْیُعْطِ مِنْهُ الْفَقِیرَ وَ الْغَارِمَ وَ لْیَصْبِرْ نَفْسَهُ عَلَی الْحُقُوقِ وَ النَّ
فَضَائِلِ  دَرْکُ  وَ  نْیَا  الدُّ مَکَارِمِ  شَرَفُ  الْخِصَالِ  بِهَذِهِ  فَوْزاً  فَإِنَّ  وَابِ  الثَّ ابْتِغَاءَ 

هُ. الآخِرَةِ إِنْ شَاءَ اللَّ

2� ستایش نابجا 
هِ بِخَیْلٌ«1  جْوَدَ یَدَهُ وَ هُوَ عَنْ ذَاتِ اللَّ

َ
»مَا أ

می گویند: عجب دســت بخشــنده ای دارد! در حالی که این شخص از احسان در راه خدا 
بخل می ورزد.

نکته
جْوَدَ یَــدَهُ« بیان »مَقَالَةُ  	

َ
عبارت »مَــا دَامَ مُنْعِماً عَلَیْهِمْ« معترضه اســت و عبارت »مَا أ

الَ« در عبارت پیشــین اســت؛ یعنی افراد نادان تعریف او را کرده و می گویند چقدر  الْجُهَّ
باسخاوت است.

 مشابه
هِ عَادَ  	 ــاسِ بِمَعَاصِی اللَّ در حدیثــی از پیامبر اکرم] می خوانیــم: »مَنْ  طَلَبَ  مَحَامِدَ النَّ

حَامِدُهُ مِنْهُمْ ذَامّاً«2 هرکس ســتایش مردم را به گناه کردن خدا بجوید، ستایش کننده برگردد 
در حالی که او را نکوهش کننده باشد. 

نْ  تَعْلَمَ   	
َ
رَدْتَ  أ

َ
در حدیــث دیگری می خوانیم که امام صادقA به مفضل فرمود: »إِذَا أ

هْلِهِ فَاعْلَمْ 
َ
یْنَ یَضَعُ مَعْرُوفَهُ فَإِنْ کَانَ یَضَعُ مَعْرُوفَهُ عِنْدَ أ

َ
مْ إِلَی شَرٍّ انْظُرْ أ

َ
جُلُ أ إِلَی  خَیْرٍ یَصِیرُ الرَّ

ــهُ لَیْسَ  لَهُ فِی الآخِرَةِ مِنْ  نَّ
َ
هْلِهِ فَاعْلَمْ أ

َ
ــهُ یَصِیرُ إِلَی خَیْــرٍ وَ إِنْ کَانَ یَضَعُ مَعْرُوفَهُ عِنْدَ غَیْرِ أ نَّ

َ
أ

خَلقٍ «3 اگر می خواهی بدانی که کســی بدبخت است یا خوشبخت، نگاه کن ببین به چه 
کسیخوبی و نیکی می کند. اگر به اهلش خوبی می کند بدان که او به سوی خوبی می رود 

و اگر به نااهلش خوبی می کند بدان که او را نزد خداوند خیری نیست.

قُونَ  	 هُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَیُطَوَّ ذینَ یَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّ ﴿وَ ل یَحْسَبَنَّ الَّ
ما بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیامَة﴾4 و کســانی که به آنچه خدا از فضل خود به آنان عطا کرده، بخل 
می ورزند، هرگز تصور نکنند که آن ]بخل [ برای آنان خوب است، بلکه برایشان بد است. 

به زودی آنچه به آن بخل ورزیده اند، روز قیامت طوق گردنشان می شود.

جْوَدَ: چه بخشنده است؛ باب افعال از مادۀ »جود« به معنای سخاوتمندی.
َ
1. ما أ

تَی: بخشید، عطا کرد. 
َ
أ

 انگیزۀ خدایی دارد. 
ً
هِ: عملی که ذاتا عَنْ ذَاتِ اللَّ

2. بحارالانوار، ج74، ص178.

3. منهاج البراعه، ج7، ص439.

4. آل عمران، 180.
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3� موارد مصرف انفاق
3� 1� صله رحم

هُ مَالً فَلْیَصِلْ بِهِ الْقَرَابَةَ«1  »فَمَنْ آتَاهُ اللَّ
هرکس خداوند، مال و ثروتی به او بخشیده، باید به وسیلۀ آن صله رحم کند.

مشابه
فْضَلُ؟ قَالَ:  	

َ
دَقَةِ أ ىُّ الصَّ

َ
هِ]: أ در روایتی از امام صادقA می خوانیم: »سُئِلَ رَسُولُ اللَّ

حِمِ  الْکَاشِــحِ«2 از پیامبر اکرم] سؤال شــد کدام صدقه افضل است، فرمود:  عَلــی  ذِى  الرَّ
صدقه به ارحام و بستگانی که با تو مخالفت دارند.

3� 2� پذیرایی از مهمان 
یَافَةَ«3  »وَ لْیُحْسِنْ مِنْهُ الضِّ

از میهمانان به خوبی پذیرایی نماید.

مشابه
هُمْ إِذَا دَخَلُوا مَنْزِلَکَ  دَخَلُوا بِمَغْفِرَتِــکَ  وَ مَغْفِرَةِ عِیَالِکَ وَ  	 ــهAِ إِنَّ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
»قَــالَ لِی أ

إِذَا خَرَجُوا مِــنْ مَنْزِلِکَ خَرَجُوا بِذُنُوبِکَ وَ ذُنُــوبِ عِیَالِک«4 امام صادقA فرمود: آن ها 
)مهمــان( هنگامــی که وارد منزل تو می شــوند، آمرزش برای تو و خانــواده ات را با خود 

می آورند و هنگامی که بیرون می روند گناهان تو و خانواده ات را بیرون می برند.

3� 3� آزادسازی اسیر
سِیرَ وَ الْعَانِیَ«5 

َ
»وَ لْیَفُکَّ بِهِ الْ

اسیران و کسانی را که در زحمت و فشار هستند، آزاد سازد.

«  به معنای وصول به معنی رسیدن است ؛ وصل: متصل کردن .
َ

1. فَلْیَصِلْ: باید صله رحم کند؛ از مادۀ »وَصَل

2. الکافی، ج4، ص10.

یَافَةَ: مهمانی؛ از مادۀ »ضیف« به معنای میهمان. 3. الضِّ
4. الکافی، ج 2، ص200.

« به معنای منفک کند.
َّ

ک
ُ

، یَف
َّ

: باید آزاد کند؛ فعل امر از مادۀ »فک 5. یَفُکَّ
عَانِیَ: گرفتار؛ از مادۀ »عَنَیَ« به معنی رنج و تعب گرفته شده، بعضی آن را مترادف با اسیر می دانند ولی ظاهر این است 

که مفهوم گسترده تری دارد و هر انسانی را که در درد و رنج است، شامل می شود.

3� 4� کمک به بدهکاران
»وَ لْیُعْطِ مِنْهُ الْفَقِیرَ وَ الْغَارِمَ«1 

و به فقرا و بدهکاران کمک کند.

3� 5� پرداخت حقوق 
وَابِ«2  وَائِبِ ابْتِغَاءَ الثَّ »وَ لْیَصْبِرْ نَفْسَهُ عَلَی الْحُقُوقِ وَ النَّ

چنین کســی باید برای رسیدن به پاداش الهی در برابر پرداخت حقوق )واجب و مستحب( و 
همچنین مشکلات و حوادث دردناک، شکیبا باشید.

نکته ها 
تعبیر حقوق شامل واجب و مستحب، هر دو می شود.3 	

وَابِ« اشــاره به این اســت که صبر در برابر تمام این بذل و بخشش ها باید  	 »ابْتِغَاءَ الثَّ
به خاطر خدا باشد و مهم این است که صرف هرگونه مال با قصد قربت باشد.4

منظور از »نوائب« زیان ها و تاوان ها و هزینه هایی است که انسان به وسیلۀ آن ها از دست  	
و زبان ستمگران رهایی پیدا می کند.5

مشابه 
ــائِلِ وَ الْمَحْرُوم﴾6 و آن ها که در اموالشــان حق  	 مْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۞ لِلسَّ

َ
ذینَ فی  أ ﴿وَ الَّ

معلومی است، برای تقاضاکنندگان و محرومان.

4� آثار گران بهای بخشش
ه«  نْیَا وَ دَرْکُ فَضَائِلِ الآخِرَةِ إِنْ شَاءَ اللَّ »فَإِنَّ فَوْزاً بِهَذِهِ الْخِصَالِ شَرَفُ مَکَارِمِ الدُّ

به دست آوردن چیزی از این صفات نیک، سبب شرافت و بزرگی در دنیا و درک فضایل آخرت 

ین. 
ّ

1. الْغَارِمَ: بدهکار؛ از مادۀ »غرامت« گرفته شده است؛ من علیه الد
2. لْیَصْبِرْ نَفْسَهُ: باید شکیبا باشد، نفس خود را به صبر وادار کند؛ صبرت: صبرا من باب ضرب حبست النفس عن الجزع 

قال تعالی: و اصبر نفسک مع الذین یدعون ربّهم، و یستعمل تارة بعن کما فی المعاصی، و تارة بعلی کما فی الطاعات.

وَائِبِ: مشــکلات؛ جمع »نائبه« به معنی حوادث دردناک است که برای انسان رخ می دهد ولی بعضی آن را به معنی  النَّ
هرگونه حادثه تفسیر کرده اند خواه خوب باشد خواه بد؛ جمع النائبة و هی النازلة التی تنوب علی الانسان و تنزل علیه.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص579.

4. همان. 

5. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص388.

6. معارج، 24و 25.
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ه.
ّ
است، ان شاءالل

نکته 
تعبیر به »فوزاً« به صورت نکره، بیانگر این حقیقت اســت که حتی کمک های کوچک  	

و انفاق های محدود می تواند ســبب افتخار در دنیا و آخرت گردد تا چه رسد به کمک های 
وسیع.1

مشابه
»مَنْ  جَادَ سَاد«2 هرکه بخشش نمود، آقا شد. 	

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص581.

2. کشف الغمه، ج2، ص242.

خطبـۀ 143

پیشگفتار خطبه
از خطبه های امامA است که دربارۀ طلب باران ایراد فرموده و در آن توجه داده شده که 

هرگاه باران از مردم گرفته شود باید به درگاه خدا استغاثه کنند. 

شناسنامۀ خطبه

تاریخ،زمانومکانوقوع:در کوفه بین سال های 37 تا 40 

هجری

مخاطب:مردم

موضوع:اخلاقی
ویژگی:خداشناسی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص101.
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1� زمین و آسمان مطیع فرمان خدا 
کُمْ«1  کُمْ مُطِیعَتَانِ لِرَبِّ تِی تُظِلُّ مَاءَ الَّ کُمْ وَ السَّ تِی تُقِلُّ رْضَ الَّ

َ
لَ وَ إِنَّ الْ

َ
»أ

گاه باشــید! زمینی که شما را بر دوش خود حمل کرده و آسمانی که بر سر شما سایه افکنده،  آ
هر دو مطیع فرمان پروردگار شما هستند.

: حمل کرده اســت؛ از مادۀ »اقلال« به معنی حمل کردن و برداشتن چیزی گرفته شده است و از آنجا که انسان  1. تُقِلُّ
روی زمین زندگی می کند، گویی زمین او را بر دوش خود حمل کرده است.

کُمْ: بالای سر شما قرار می گیرد. تُظِلُّ
ر و تؤنّث و قال الفراء: التذکیر قلیل و هو علی معنی السّقف 

ّ
ة للأرض  قال ابن الأنباری: تذک

ّ
ــمَاءَ: آســمان؛ المظل السَّ

 سماء حتّی یقال اظهر الفرس سماء.
ّ

 عال مظل
ّ

و السّماء أیضا المطر قال الفیومی: مؤنّثة لأنّها فی معنی السّحابة و کل

کُمْ وَ مَا  کُمْ مُطِیعَتَانِ لِرَبِّ تِي تُظِلُّ مَاءَ الَّ کُمْ وَ السَّ تِي تُقِلُّ رْضَ الَّ
َ
لَ وَ إِنَّ الْ

َ
أ

تَرْجُوَانِهِ  لِخَیْرٍ  لَ  وَ  إِلَیْکُمْ  زُلْفَةً  لَ  وَ  لَکُمْ  عاً  تَوَجُّ بِبَرَکَتِهِمَا  لَکُمْ  تَجُودَانِ  صْبَحَتَا 
َ
أ

قِیمَتَا عَلَی حُدُودِ مَصَالِحِکُمْ فَقَامَتَا إِنَّ 
ُ
طَاعَتَا وَ أ

َ
مِرَتَا بِمَنَافِعِکُمْ فَأ

ُ
مِنْکُمْ وَ لَکِنْ أ

مَرَاتِ وَ حَبْسِ الْبَرَکَاتِ وَ إِغْلَقِ  ئَةِ بِنَقْصِ الثَّ یِّ عْمَالِ السَّ
َ
هَ یَبْتَلِي عِبَادَهُ عِنْدَ الْ اللَّ

رٌ وَ یَزْدَجِرَ مُزْدَجِرٌ وَ قَدْ  رَ مُتَذَکِّ خَزَائِنِ الْخَیْرَاتِ لِیَتُوبَ تَائِبٌ وَ یُقْلِعَ مُقْلِعٌ وَ یَتَذَکَّ
سُبْحَانَهُ  فَقَالَ  الْخَلْقِ  رَحْمَةِ  وَ  زْقِ  الرِّ لِدُرُورِ  سَبَباً  الِسْتِغْفَارَ  سُبْحَانَهُ  هُ  اللَّ جَعَلَ 
وَ  مْوالٍ 

َ
بِأ یُمْدِدْکُمْ  وَ  مِدْراراً  عَلَیْکُمْ  ماءَ  یُرْسِلِ السَّ اراً  غَفَّ هُ کانَ  إِنَّ کُمْ  بَّ رَ اسْتَغْفِرُوا 

وَ  تَوْبَتَهُ  اسْتَقْبَلَ   
ً
امْرَأ هُ  اللَّ فَرَحِمَ  نْهاراً 

َ
أ لَکُمْ  یَجْعَلْ  وَ  اتٍ  جَنَّ لَکُمْ  یَجْعَلْ  وَ  بَنِینَ 

کْنَانِ 
َ
سْتَارِ وَ الْ

َ
ا خَرَجْنَا إِلَیْكَ مِنْ تَحْتِ الْ هُمَّ إِنَّ تَهُ اللَّ اسْتَقَالَ خَطِیئَتَهُ وَ بَادَرَ مَنِیَّ

وَ  نِعْمَتِكَ  فَضْلَ  رَاجِینَ  وَ  رَحْمَتِكَ  فِي  رَاغِبِینَ  الْوِلْدَانِ  وَ  الْبَهَائِمِ  عَجِیجِ  بَعْدَ  وَ 
هُمَّ فَاسْقِنَا غَیْثَكَ وَ لَ تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِینَ وَ لَ  خَائِفِینَ مِنْ عَذَابِكَ وَ نِقْمَتِكَ اللَّ
ا  إِنَّ هُمَّ  اللَّ احِمِینَ  الرَّ رْحَمَ 

َ
أ یَا  ا  مِنَّ فَهَاءُ  السُّ فَعَلَ  بِمَا  تُؤَاخِذْنَا  لَ  وَ  نِینَ  بِالسِّ تُهْلِکْنَا 

وَ  الْوَعْرَةُ  الْمَضَایِقُ  تْنَا 
َ
لْجَأ

َ
أ حِینَ  عَلَیْكَ  یَخْفَی  لَ  مَا  إِلَیْكَ  نَشْکُو  إِلَیْكَ  خَرَجْنَا 

رَةُ وَ تَلَحَمَتْ عَلَیْنَا الْفِتَنُ  عْیَتْنَا الْمَطَالِبُ الْمُتَعَسِّ
َ
جَاءَتْنَا الْمَقَاحِطُ الْمُجْدِبَةُ وَ أ

َ
أ

نَا خَائِبِینَ وَ لَ تَقْلِبَنَا وَاجِمِینَ وَ لَ تُخَاطِبَنَا  لَّ تَرُدَّ
َ
لُكَ أ

َ
ا نَسْأ هُمَّ إِنَّ الْمُسْتَصْعِبَةُ اللَّ

هُمَّ انْشُرْ عَلَیْنَا غَیْثَكَ وَ بَرَکَتَكَ وَ رِزْقَكَ وَ رَحْمَتَكَ  عْمَالِنَا اللَّ
َ
بِذُنُوبِنَا وَ لَ تُقَایِسَنَا بِأ

یَةً مُعْشِبَةً تُنْبِتُ بِهَا مَا قَدْ فَاتَ وَ تُحْیِي بِهَا مَا قَدْ مَاتَ  وَ اسْقِنَا سُقْیَا نَاقِعَةً مُرْوِ
تَسْتَوْرِقُ  وَ  الْبُطْنَانَ  تُسِیلُ  وَ  الْقِیعَانَ  بِهَا  تُرْوِي  الْمُجْتَنَی  کَثِیرَةَ  الْحَیَا  نَافِعَةَ 

كَ عَلَی مَا تَشَاءُ قَدِیرٌ. سْعَارَ إِنَّ
َ
شْجَارَ وَ تُرْخِصُ الْ

َ
الْ

نکته ها
تعبیر به »سماء« اشاره به ابرها یا محلی است که ابرها در آنجا در حرکت اند؛ زیرا عرب  	

واژه  »سماء« را به معنای طرف بالا به کار می برد.1

اینکه همۀ ما روی زمین هســتیم در حقیقت معنایش این است که زمین ما را به دوش  	
می کشــد و به لحاظ اینکه آســمان روی ســر ما قرار دارد، حضرت از آن به سایه بان تعبیر 
فرموده است و حضرت می خواهد این نکته را یادآوری کند که آسمان و زمین دلشان برای 
شما انسان ها نمی سوزد و مطیع شما هم نیستند؛ بنابراین چون آسمان و زمین مطیع اوامر 
خداوند هستند، شــما انسان ها نیز اگر می خواهید از آســمان باران ببارد و وضع شما در 

زمین دگرگون شود، باید به سراغ خداوند بروید. 

مشابه 
رْضَ فَإِذا جاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ جِئْنا بِکُمْ لَفیفا﴾2 و  	

َ
﴿وَ قُلْنا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنی  إِسْــرائیلَ اسْکُنُوا الْ

پس از او به فرزندان اسرائیل گفتیم: »در این سرزمین ساکن شوید، پس چون وعدۀ آخرت 
فرارسد شما را همه با هم محشور می کنیم«.

ماء﴾3 ریشۀ آن )در زمین( ثابت و شاخۀ آن در آسمان است. 	 صْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِی السَّ
َ
﴿أ

2� زمین و آسمان، مأموران منفعت رسان خداوند 
عاً لَکُمْ وَ لَ زُلْفَةً إِلَیْکُمْ وَ لَ لِخَیْرٍ تَرْجُوَانِهِ مِنْکُمْ  صْبَحَتَا تَجُودَانِ لَکُمْ بِبَرَکَتِهِمَا تَوَجُّ

َ
»وَ مَا أ

قِیمَتَا عَلَی حُدُودِ مَصَالِحِکُمْ فَقَامَتَا«4 
ُ
طَاعَتَا وَ أ

َ
مِرَتَا بِمَنَافِعِکُمْ فَأ

ُ
وَ لَکِنْ أ

این دو، برکات خود را همواره به شــما می بخشند، ولی نه به خاطر ترس از شماست، نه برای 

1.پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص586.

2.اسراء، 104.

3.ابراهیم، 24.

اد: آن که بسیار سخاوتمند باشد؛ جاد: بالمال بذله و  4. تَجُودَانِ: می بخشــند؛ از مادۀ »جود« به معنای بخشش؛ الجَوَّ
جادت السّماء أمطرت و الأرض أنبتت .

عَ: دردناک شد؛ توجّع: لفلان رثاه.  وَجَّ
َ
وْجَعَهُ : به درد آوردش ؛ ت

َ
عاً: دل سوزی؛ از مادۀ »وَجِعَ«  به معنای دردمند شد؛ أ تَوَجُّ

« به معنای نزدیک شدن و مقدم گشتن ، تقرب جستن؛ مفعول لاجله است. 
َ

ف
َ
زُلْفَةً: قرب و نزدیکی؛ از مادۀ »زَل

مِرَتَا: آن دو امر شدند. 
ُ
أ

اطَاعَتَا: اطاعت کردند. 
قِیمَتَا: به پا داشته شدند. 

ُ
أ

قامَتَا: قیام کردند.
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تقرّب به شــما و نه از جهت انتظار نیکی از طرف شــما، بلکه )از سوی خدا( مأمور رساندن 
منفعت به شما شده اند و به فرمان او گردن نهاده و به آن ها دستور داده شده که قیام به مصالح 

شما نمایند و چنین کرده اند.

3� کمبود باران، نتیجۀ گناه بندگان 
إِغْلَقِ  وَ  الْبَرَکَاتِ  وَ حَبْسِ  مَرَاتِ  الثَّ بِنَقْصِ  ئَةِ  یِّ عْمَالِ السَّ

َ
الْ عِنْدَ  عِبَادَهُ  یَبْتَلِی  هَ  اللَّ »إِنَّ 

خَزَائِنِ الْخَیْرَاتِ«1 
خداوند بندگان خویش را به هنگامی که اعمال بد انجام می دهند به کمبود میوه ها و جلوگیری 

از نزول برکات آسمان و بستن درهای گنج های خیرات مبتلا می سازد.

نکته
خداوند در این دنیا هرگز کاری را بر اساس کردار بد یا خوب بندگانش انجام نمی دهد  	

بلکه روش او آموزش و رهنمود به کار خوب و نهی از کار ناپسند است و سنت های ثابتی 
قرار داده که قوانین و آثار آن نیکوکار و بدکار را در بر می گیرد.2

مشابه
رِ  	 مَراتِ وَ بَشِّ نْفُسِ وَ الثَّ

َ
مْوالِ وَ الْ

َ
کُمْ بِشَــیْ ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْ ﴿وَ لَنَبْلُوَنَّ

 شما را به چیزی از ]قبیلِ [ ترس و گرسنگی و کاهش در اموال و جان ها 
ً
ابِرین﴾3  و قطعا الصَّ

و محصولات می آزماییم و مژده ده شکیبایان را.

خَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ بِما کانُوا یَکْسِــبُون﴾ 4 پس به آنچه مرتکب می شدند  	
َ
﴿فَأ

ت آور آنان را فروگرفت.
ّ

صاعقۀ عذابِ خف

1. ابْتَلِی: مبتلا می کند. 
مَرَاتِ: کمبود میوه ها.  بِنَقْصِ الثَّ

حَبْسِ الْبَرَکَاتِ: جلوگیری از نزول برکات. 
قَ« به معنای بستن، تغلیق: محکم بست.

َ
ل

َ
قِ: بستن؛ از مادۀ »غ

َ
لا

ْ
إِغ

خَزَائِنِ الْخَیْرَاتِ: گنج های خیرات.
2. در سایه سار نهج البلاغه، ج3، ص175.

3. بقره، 155.

4. فصلت، 17.

4� دلیل جلوگیری از نزول برکات 
رٌ وَ یَزْدَجِرَ مُزْدَجِرٌ«1 رَ مُتَذَکِّ »لِیَتُوبَ تَائِبٌ وَ یُقْلِعَ مُقْلِعٌ وَ یَتَذَکَّ

تا توبه کاران توبه کنند، گناهکاران از گناه کردن بازایستند و پندگیرندگان پند گیرند و آن که ارادۀ 
گناه کرده منزجر گردد.

مشابه 
لْباب﴾ 2پس،  	

َ
ولُوا الْ

ُ
رُ أ ما یَتَذَکَّ عْمی  إِنَّ

َ
کَ الْحَقُّ کَمَنْ هُوَ أ نْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّ

ُ
ما أ نَّ

َ
 فَمَنْ یَعْلَمُ أ

َ
﴿أ

آیا کسی که می داند آنچه از جانب پروردگارت به تو نازل شده، حقیقت دارد، مانند کسی 
است که کوردل است؟ تنها خردمندان عبرت می گیرند.

 از اخبار، آنچه در آن مایۀ انزجار ]از  	
ً
نْباءِ ما فیهِ مُزْدَجَر﴾3 و قطعا

َ
﴿وَ لَقَــدْ جاءَهُمْ مِنَ الْ

کفر[ است به ایشان رسید.

5� استغفار سبب افزایش روزی 
سُبْحَانَهُ،  فَقَالَ  الْخَلْقِ  رَحْمَةِ  وَ  زْقِ  الرِّ لِدُرُورِ  سَبَباً  الِسْتِغْفَارَ  سُبْحَانَهُ  هُ  اللَّ جَعَلَ  قَدْ  »وَ 
وَ  مْوالٍ 

َ
بِأ یُمْدِدْکُمْ  وَ  مِدْراراً ۞  عَلَیْکُمْ  ماءَ  یُرْسِلِ السَّ اراً ۞  غَفَّ هُ کانَ  إِنَّ کُمْ  بَّ رَ ﴿اسْتَغْفِرُوا 

نْهاراً﴾«4 
َ
اتٍ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ أ بَنِینَ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ جَنَّ

خداوند ســبحان اســتغفار از گناه را ســبب فزونی رزق و مایۀ رحمت خلق قرار داده است 
و چنین فرموده اســت: »از پروردگار خویش آمرزش بطلبید که او بســیار آمرزنده اســت تا 

1. یَتُوبَ: توبه می کند. 
ند، آن چیز را به زور گرفت؛ 

َ
 الشــی ءَ: آن چیــز را از بیخ ک

ً
عا

َ
تِلا

ْ
عَ ، اق

َ
تَل

ْ
ندن ؛ اق

َ
عَ« به معنای ک

َ
ل

َ
ند؛ از مادۀ »ق

َ
یُقْلِــعَ: می ک

ن شدن می آید؛ أقلع: عن الأمر اقلاعا ترکه .
َ
عَ« است و »اقلاع« که مصدر آن است به معنای جاک

َ
مُقلع: اسم فاعل از »اقل

یَزْدَجِر: نهی پذیر می شود؛ باب افتعال از مادۀ »زجر، یزتجر« که »تاء« قلب به »دال« شده است؛ به معنای نهی پذیر شود. 
2. رعد، 19.

3. قمر، 4.

« به معنی ریزش شیر از پستان است؛ سپس دربارۀ باران و مانند آن نیز  زْقِ: ریزش فراوان رزق؛ از مادۀ »دُرَّ 4. لِدُرُورِ الرِّ
به کار رفته است و »درور رزق« به معنی ریزش روزی از سوی خداست.

مِدْراراً: ریزش فراوان؛ صیغۀ مبالغه است مانند مفضال. 
یُمدِدْکُمْ: مدد می رساند. 

بَنِینَ: فرزندان.
اتٍ: باغ ها. جَنَّ
نْهاراً: نهرها.

َ
أ
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باران های پربرکت آســمان را پی درپی بر شما فرستد و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک 
کند و باغ های سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد.

نکته
انســان وقتی که دچار غفلت و گناه می شود باید به درگاه خداوند توبه کند تا پروردگار  	

هم به او توجه نماید؛ زیرا انســان ها معصوم نیســتند و دچار خطا و اشتباه می شوند ولی 
بــا توبه، خداوند آنان را می بخشــد و مورد لطف خود قرار می دهــد. البته در توبه باید به 
فریب شیطان هم توجه داشت؛ زیرا او سعی می کند که انسان را از توبه کردن به بهانه های 

مختلف بازدارد. 

مشابه 
ماءَ عَلَیْکُمْ مِدْراراً﴾1بر شما از آسمان بارانِ پی درپی فرستد. 	 ﴿یُرْسِلِ السَّ
مْوالٍ وَ بَنینَ﴾2 و شما را به اموال و پسران، یاری کند. 	

َ
﴿وَ یُمْدِدْکُمْ بِأ

عْکُمْ مَتاعاً حَسَــناً﴾3و اینکه از پروردگارتان  	 کُــمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْــهِ یُمَتِّ بَّ نِ اسْــتَغْفِرُوا رَ
َ
﴿وَ أ

آمرزش بخواهید، سپس به درگاه او توبه کنید، ]تا اینکه [ شما را با نیکویی  بهره مند کند.

سْــقَیْناهُمْ ماءً غَدَقــاً﴾4 و اگر آن ها )جن و انس( بر  	
َ
یقَةِ لَ ر نْ لَوِ اسْــتَقامُوا عَلَی الطَّ

َ
﴿وَ أ

طریقۀ ]ایمان[ استقامت ورزند، ما آن ها را با آب فراوان سیراب می کنیم.

مْوالٍ  	
َ
ماءَ عَلَیْکُمْ مِدْراراً ۞ وَ یُمْدِدْکُمْ بِأ اراً ۞ یُرْسِلِ السَّ هُ کانَ غَفَّ کُمْ إِنَّ بَّ ﴿فَقُلْتُ اسْــتَغْفِرُوا رَ

نْهاراً﴾5 ســپس گفتــم: از پروردگارتان آمرزش 
َ
اتٍ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ أ وَ بَنیــنَ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ جَنَّ

بخواهید که او آمرزنده اســت تا از آسمان برایتان پی درپی باران فرستد و شما را به اموال و 
فرزندان مدد کند و برایتان بستان ها و نهرها بیافریند.

1. نوح، 11.

2. نوح، 12.

3. هود، 3.

4. جن، 16.

5. نوح، 10 تا 12.

5� 1� توبه و گشودن درهای رحمت
تَهُ«1   اسْتَقْبَلَ تَوْبَتَهُ وَ اسْتَقَالَ خَطِیئَتَهُ وَ بَادَرَ مَنِیَّ

ً
هُ امْرَأ »فَرَحِمَ اللَّ

رحمت خدا بر آن کس که به اســتقبال توبه بشــتابد، از خطای خود پوزش طلبد و )با اعمال 
صالح( بر مرگ پیشی گیرد.

نکته
تَهُ« اشاره به این است که توبه تنها برای رسیدن به رفاه مادی دنیا نیست بلکه  	 »وَ بَادَرَ مَنِیَّ

هدف مهم تر آن نجات در آخرت است.2

حضرت از خداوند می خواهد کسانی را که توبه کرده اند مورد رحمت خود قرار دهد و  	
درواقع به این وسیله می خواهند مخاطبان خود و کسانی که پای سخنرانی ایشان نشسته اند 
 دربارۀ نزول 

ً
را به توبه تشــویق فرمایند تا پس از توبۀ خالصانه، حاجات خود را مخصوصا

بــاران و رحمت الهی از خداونــد بخواهند و خداوند هم این دعاهــا را به لحاظ اینکه با 
چشمان گریان و پس از توبۀ مخلصانه مطرح می شود، استجابت نماید.

مشابه
رْض﴾3 و اگر  	

َ
ــماءِ وَ الْ قَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّ هْلَ الْقُرى  آمَنُــوا وَ اتَّ

َ
نَّ أ

َ
﴿وَ لَــوْ أ

 برکاتی از آســمان و زمین برایشان 
ً
مردم شــهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند، قطعا

می گشودیم.

سْــقَیْناهُمْ ماءً غَدَقا﴾4 و اگر ]مردم [ در راه درست،  	
َ
یقَةِ لَ ر نْ لَوِ اسْــتَقامُوا عَلَی الطَّ

َ
﴿وَ أ

 آب گوارایی بدیشان نوشانیم.
ً
پایداری ورزند، قطعا

1. اسْتَقْبَلَ: روی آورد. 
اسْــتَقَالَ: پوزش طلبید؛ از مادۀ »اســتقاله« به این معناســت که شــخصی را که زمین خورده کمک کنند تا برخیزد؛ 

همچنین به فسخ معامله یا تقاضای عفو و بخشش از گناه نیز اطلاق شده است.

 
ً
ارا

َ
: شتاب کرد؛ بادَرَ، مُبادَرَةً و بِد

ً
ارا

َ
رَ، ابْتِد

َ
بَادَرَ: پیشــی گرفت؛ اقدام کرد از مادۀ »بَدر« به معنای عجله، ســرعت؛ ابْتَد

الی الشی ء: به سوی آن چیز شتاب کرد.

تَهُ: مرگ. مَنِیَّ
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص591.

3. اعراف، 96.

4. جن، 16.
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هُمْ کانُوا یُســارِعُونَ فِی الْخَیْراتِ وَ یَدْعُونَنــا رَغَباً وَ رَهَباً﴾1زیرا آنان در کارهای نیک  	 ﴿إِنَّ
شتاب می نمودند و ما را از روی رغبت و بیم می خواندند.

6� امید به فضل خداوند
الْوِلْدَانِ  وَ  الْبَهَائِمِ  عَجِیجِ  بَعْدَ  وَ  کْنَانِ 

َ
الْ وَ  سْتَارِ 

َ
الْ تَحْتِ  مِنْ  إِلَیْکَ  خَرَجْنَا  ا  إِنَّ هُمَّ  »اللَّ

رَاغِبِینَ فِی رَحْمَتِکَ وَ رَاجِینَ فَضْلَ نِعْمَتِکَ وَ خَائِفِینَ مِنْ عَذَابِکَ وَ نِقْمَتِکَ«2 
بار خدایا! ما از خانه ها و از زیر پوشــش ها و سقف ها، پس از شنیدن نالۀ حیوانات و صدای 
دل خراش کودکان، بیرون آمدیم، در حالی که اشتیاق به رحمت و امید به فضل و نعمت تو و 

ترس از عذاب و کیفرت داریم.

نکته
اشــاره به اینکه خارج شــدن از منازل و آمدن به بیابان برای خواندن »نمــاز باران« دلیل بر  	

اســتیصال ماســت. اگر ما بندگان خطاکاریم، این چهارپایان و کودکان تشنه که هیچ گناهی 
ندارند، مشمول عنایت تو هســتند؛ به علاوه ما انگیزه ای جز طلب رحمت و تقاضای فضل و 
کرم نداریم و در حالی به درگاه تو روی می آوریم که توبه کرده ایم و از عذاب و کیفر تو خائفیم.3

7� دعای امام برای بارش باران
7� 1� بارانی سیراب کننده 

هُمَّ فَاسْقِنَا غَیْثَکَ«4  »اللَّ
بار خدایا! بارانت را بر ما فرو فرست.

1. انبیاء،90.

: خود را 
ً
سْــتَارِ: پرده ها؛ از مادۀ »سَــتَرَ« به معنای پوشاندن ، استتار، اختفا و مخفی شدن است ، اسْــتَتَرَ، اسْتِتَارا

َ
2. الْ

: پوشیده شد.
ً
را سَتُّ

َ
رَ، ت سَتَّ

َ
: خود را پوشانید، پنهان شد، ت

ً
پوشانید؛ انْسَتَرَ، انْسِتَارا

کْنَانِ: پوشــش ها؛ جمع »کن« به معنی وسیلۀ حفظ و پوشش و نگهداری است؛ به همین جهت به غارها »اکنان« 
َ
الْ

گفته می شود؛ جمع الکنّ و هو ما ستر من الحرّ و البرد من کننته أی سترته و أخفیته فی کنّه بالکسر.

: بسیار فریاد کشید.
ً
اج: آن که بسیار فریاد کشد؛ عَجْعَجَ ، عَجْعَجَة عَجِیجِ: ناله؛ از مادۀ »عجّ« به معنای دادوفریاد؛ العَجَّ

: به او امیدوار شد.
ً
جَی ، ارتِجَاءً فلانا

َ
رَاجِینَ: امیدواران؛ از مادۀ »رجاء« به معنای امید؛ ارْت

 
ً
ما

َ
مَ ، نَق

َ
 منهُ: او را کیفر داد، از او انتقام گرفت؛ نَق

ً
اما

َ
مَ ، انْتِق

َ
نِقْمَت: کیفر؛ از مادۀ »نَقِمَ« به معنی انکار شــی ء است؛ انْتَق

 من فلانٍ: او را تنبیه کرد.
ً
اما

َّ
و تنِق

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص597.

4. اسْقِنَا: ما را سیراب کن. 
غَیْثَ: باران.

7� 2� از رحمتت ما را نومید مکن
»وَ لَ تَجْعَلْنَا مِنَ  الْقَانِطِینَ«1 

ما را از درگاهت مأیوس برمگردان.

مشابه
ون﴾2  گفت: »جز گمراهان چه کسی از رحمت  	 الُّ هِ إِلَّ الضَّ بِّ ﴿قالَ وَ مَنْ یَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَ

پروردگارش نومید می شود«.

»عَجِبْتُ لِمَنْ یَقْنَطُ وَ مَعَهُ  الِسْــتِغْفَار«3 عجب دارم برای کســی که نومید می شــود در  	
حالی که با او استغفار و طلب آمرزش هست .

7� 3� ما را با قحطی هلاک مکن
نِینَ«4 »وَ لَ تُهْلِکْنَا بِالسِّ

و با خشک سالی و قحطی ما را هلاک مکن.

7� 4� ما را به گناه بی خردان مؤاخذه نکن 
احِمِینَ«5  رْحَمَ الرَّ

َ
ا یَا أ فَهَاءُ مِنَّ »وَ لَ تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّ

و به اعمال ناشایسته ای که بی خردان ما انجام داده اند، ما را مؤاخذه مفرما، ای ارحم الراحمین!

نکته
اشاره به اینکه گرچه گروهی از افراد نادان کارهایی کرده اند که مستحق قطع فیض خدا  	

شده اند، ولی تو با فضل و کرمت با همۀ ما رفتار کن، نه با عدالتت که اگر حساب عدالت 
در کار باشد کار ما مشکل می شود و اگر حساب رحمت باشد، همه چیز سامان می یابد.6

« به معنای یأس از خیر است. 
َ

نَط
َ
1. الْقَانِطِین: ناامیدان؛ از مادۀ »ق

2. حجر، 56.

3. نهج البلاغه، حکمت 85.

ــنِینَ: قحطی؛ جمع »سنه« به معنی سال اســت ولی هنگامی که با کلمه »هلاکت« یا »اخذ« استعمال شود  4. بِالسِّ
به معنی قحط سالی است؛ جمع السّنة و هی الجدب و أرض سنواء و سنهاء أصابتها السّنة.

5. لَ تُؤَاخِذْنَا: ما را مؤاخذه نکن. 
6. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص597.
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مشابه
ا﴾1 آیا به خاطر اعمالی که بی خردان ما انجام داده اند ما  	 ــفَهاءُ مِنَّ ﴿اتُهْلِکُنا بِما فَعَلَ السُّ

را به هلاکت می رسانی؟

8� شکایت به درگاه خداوند 
تْنَا الْمَضَایِقُ الْوَعْرَةُ 

َ
لْجَأ

َ
ا خَرَجْنَا إِلَیْکَ نَشْکُو إِلَیْکَ مَا لَ یَخْفَی عَلَیْکَ حِینَ أ هُمَّ إِنَّ »اللَّ

الْفِتَنُ  عَلَیْنَا  تَلَحَمَتْ  وَ  رَةُ  الْمُتَعَسِّ الْمَطَالِبُ  عْیَتْنَا 
َ
أ وَ  الْمُجْدِبَةُ  الْمَقَاحِطُ  جَاءَتْنَا 

َ
أ وَ 

الْمُسْتَصْعِبَةُ«2 
خداوندا! ما به ســوی تو آمده ایم تا از چیزی شکایت به درگاهت آوریم که از تو پنهان نیست. 
هنگامی که مشکلات طاقت فرســا ما را به درگاه تو فرستاده و خشک سالی و قحطی به ناچار 
ما را به اینجا آورده، نیازهای ســخت، ما را خسته کرده و فتنه های مشکل آفرین پی درپی دامان 

ما را گرفته است.

مشابه 
نَا خَائِبِینَ وَ لَ تَقْلِبَنَا  	 لَّ تَرُدَّ

َ
لُکَ أ

َ
ا نَسْأ هُمَّ إِنَّ در حدیثی از امام صادقA آمده است: »اللَّ

عْمَالِنَــا«3 خداوندا! از تو می خواهیم که ما را 
َ
وَاجِمِینَ وَ لَ تُخَاطِبَنَا بِذُنُوبِنَا وَ لَ تُقَایِسَــنَا بِأ

1. اعراف، 154.

2. نَشْکُو: شکایت می کنیم؛ از مادۀ »شکوَ« به معنای شکایت کردن؛ درد و مشکل خود را طرح کرد.
الْوَعْرَةُ: تنگناها؛ به معنی سنگلاخ است ولی به طور کنایه به تنگناهای سخت زندگی نیز اطلاق می شود؛ بسکون العین 

 السّهل قال الشارح المعتزلی: الوعرة بالتسکین و لا یجوز التحریک. 
ّ

و کسرها ضد

جَاءَتْنا: ما را مجبور کرد؛ از مادۀ »مجییء« است که به باب افعال رفته و به معنی ناگزیر ساختن و بیچاره کردن است.
َ
أ

الْمَضَایِقُ: تنگنا؛ از مادۀ »ضیق« به معنای تنگ شد؛ جمع المضیق و هو ما ضاق من الأمور.
الْمَقَاحِطُ: سال های خشــک و بی حاصل؛ جمع »مقحطه« از مادۀ »قحط« به معنی سال های خشک و قحطی است؛ 

أماکن القحط أو أزمانه جمع المحقط یأتی للمکان و الزّمان. 

الْمُجْدِبَةُ: مشقت آور؛ از مادۀ »جدب« به معنی کمبود نعمت، بنابراین »مجدبه« به سال هایی گفته می شود که مردم از 
نظر ارزاق گرفتار مشکلات می شوند.

عْیَتْنَا: ما را ناتوان کرد. 
َ
أ

رَةُ: پیشامد های سخت؛ از مادۀ »عُسر« به معنای دشواری. الْمَطَالِبُ الْمُتَعَسِّ
تَلَحَمَتْ: به معنی اتصال و پشت سرهم آمدن؛ از مادۀ »تلاحم«.

: آن چیز سخت و مشکل شد.
ً
الْمُسْتَصْعِبَةُ: دشوار؛ از مادۀ »صَعب« به معنای سخت و مشکل؛ اسْتَصْعَبَ ، اسْتِصْعَابا

3. نهج البلاغه، خطبۀ 143.

نامید بر مگردانی، و با حزن و اندوه بازگشت ندهی، ما را به گناهانمان مؤاخذه مفرما، و به 
مقتضای اعمالمان با ما رفتار مکن.

9� خدایا اعمالمان را مقیاس قرار نده
نَا خَائِبِینَ وَ لَ تَقْلِبَنَا وَاجِمِینَ وَ لَ تُخَاطِبَنَا بِذُنُوبِنَا وَ لَ تُقَایِسَنَا  لَّ تَرُدَّ

َ
لُکَ أ

َ
ا نَسْأ هُمَّ إِنَّ »اللَّ

عْمَالِنَا«1 
َ
بِأ

بار خدایا از تو می خواهیم که ما را نومید برمگردانی و با حزن و اندوه بازگشت ندهی. ما را به 
گناهانمان مؤاخذه مفرما و به مقتضای اعمالمان با ما رفتار مکن.

نکته
اشاره به اینکه اگر برنامۀ رفتار تو با ما بر طبق اعمال ما باشد، راه نجاتی نیست. تقاضای  	

ما این است که با لطف و کرم با ما رفتار کنی و از درِ خانه ات مأیوس برنگردانی.2

مشابه
اعِ إِذا دَعانِ فَلْیَسْــتَجیبُوا لی  وَ  	 جیبُ دَعْوَةَ الدَّ

ُ
ی قَریبٌ أ ــی فَإِنِّ لَکَ عِبادى عَنِّ

َ
﴿وَ إِذا سَــأ

هُمْ یَرْشُــدُونَ﴾3 چون بندگان من دربارۀ من از تو بپرسند، بگو که من نزدیکم  لْیُؤْمِنُوا بی  لَعَلَّ
و به ندای کســی که مرا بخواند پاسخ می دهم. پس به ندای من پاسخ دهند و به من ایمان 

آورند تا راه راست یابند.

10� ویژگی های باران
10� 1� بارانی پربرکت 

هُمَّ انْشُرْ عَلَیْنَا غَیْثَکَ وَ بَرَکَتَکَ وَ رِزْقَکَ وَ رَحْمَتَکَ«  »اللَّ
بار خدایا! باران و برکات و رزق و رحمتت را بر ما بگستران.

1. خَائِبِینَ: ناکام ها؛ خائب به معنای کسی است که از تحقق خواسته اش محروم شود. 

لَ تَقْلِبَنَا: ما را برنگردان؛ از مادۀ »قلب« به معنای برگرداندن. 
وَاجِمِین: کسانی که از شدت غم نمی توانند سخن بگویند؛ از مادۀ »وَجم« به معنی حزن شدید و اندوه شدید است که 

ة الحزن .
ّ

انسان را به سکوت کردن وادار می کند؛ الوجم: و الواجم العبوس المطرق لشد

لَ تُخَاطِب: مخاطبه نکن. 
لَ تُقَایِس: مقیاس قرار نده؛ مقایسه نکن. 
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص599.

3. بقره، 186.
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10� 2� بارانی سودمند
یَةً مُعْشِبَةً«1  »وَ اسْقِنَا سُقْیَا نَافِعَةً مُرْوِ

و بارانی نافع و سودمند و بارور کننده بر ما بفرست.

10� 3� بارانی زنده کننده
 »تُنْبِتُ بِهَا مَا قَدْ فَاتَ وَ تُحْیِی بِهَا مَا قَدْ مَاتَ« 

که آنچه خشک شده با آن برویانی و آنچه مرده با آن زنده کنی.

10� 4� بارانی سیراب کننده
»نَافِعَةَ الْحَیَا کَثِیرَةَ الْمُجْتَنَی تُرْوِى بِهَا الْقِیعَانَ «2 

آبی بسیار پرمنفعت، پربار که تپه ها و کوه ها را با آن سیراب نمایی.

10� 5� بارانی پرآب 
کَ عَلَی مَا تَشَاءُ قَدِیر﴾3 سْعَارَ ﴿إِنَّ

َ
شْجَارَ وَ تُرْخِصُ الْ

َ
»وَ تُسِیلُ الْبُطْنَانَ وَ تَسْتَوْرِقُ الْ

رودخانه ها را به راه اندازی، درختان را پربرگ سازی و قیمت ها را با آن پایین آوری. تو به هرچه 
اراده کنی، توانا هستی.

1. اسْــقِنَا: ما را ســیراب کن؛ از مادۀ »سَقی« به معنی آب دادن؛ ســقایة: ظرفی که با آن آب می دهند؛ بالضمّ اسم من 
ه الغیث أنزله له. 

َّ
سقاه الل

یَةً: سیراب کننده؛ اسم فاعل از مادۀ »روی، یروی« به معنای سیراب کننده.  مُرْوِ
مُعْشِبَةً: رویانندۀ گیاهان؛ از مادۀ »عُشب« به معنی رویش گیاه گرفته شده است.

2. الْحَیَا: باران و فزونی نعمت؛ از مادۀ »حیاة« است و چون باران سبب حیات است و به باران هم »حیا« گفته می شود.
الْمُجْتَنَی: ثمره؛ از مادۀ »جَنَیَ« به معنای چیدن میوه. 

الْقِیعَانَ: زمین های صاف و هموار؛ جمع »قاع« و »قاعه« به معنی زمین گســترده و صاف است و گاه به زمین هایی که 
آب در آن جمع می شود، اطلاق می گردد؛ جمع القاع و هو المستوی من الأرض.

3. تُسِیلُ: سیل جاری می کند؛ فی بعض النسخ بفتح التاء مضارع سال کباع و فی بعضها بالضمّ من باب الافعال. 
الْبُطْنَانَ: زمین های پســت و پاییــن؛ جمع »بطن« به معنی زمین های گود و تنگ اســت؛ مقصود از دره های کوه ها و 
زمین های نشــیب رودخانه هاست؛ بالضمّ جمع البطن کعبد و عبدان و ظهر و ظهران و هو المنخفض من الأرض کما 

قاله الطریحی، أو الغامض منها کما فی شرح المعتزلی و قال الفیروز آبادی جمع الباطن و هو مسیل الماء فی غلظ.

تَسْتَوْرِقُ: پربرگ؛ از مادۀ »وَرَق«  به معنای برگ، به باب استفعال رفته است به معنی پرورق کنی. 
ی بالهمزة.

ّ
 الغلاء و رخص الشی ء من باب قرب فهو رخیص و یتعد

ّ
تُرْخِصُ: پایین آوری؛ الرخص بالضمّ ضد

سْــعَارَ: قیمت ها؛ جمع ســعر بالکسر و هو تقدیر أثمان الأشــیاء و ارتفاعه غلاء و انحطاطه رخص و قیل تقدیر ما یباع به 
َ
الْ

الشی ء طعاما کان أو غیره، و یکون غلاء و رخصا باعتبار الزیادة علی المقدار الغالب فی ذلک المکان و الأوان و النقصان عنه.

پیشگفتار خطبه
از خطبه های امامA اســت که دربارۀ بعثت انبیا و فضل اهل بیتA و هشدار به اهل 

ضلالت ایراد شده است. 

خطبـۀ 144

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمــانومکانوقوع: در کوفه بین سال های 37 تا 40 

هجری 
مخاطب: کوفیان

موضوع:اعتقادی، اخلاقی 
ویژگی: امام شناسی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص108.
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1� بعثت پیامبران، اتمام حجت خداوند
ةُ  ةً لَهُ عَلَی خَلْقِهِ لِئَلَّ تَجِبَ الْحُجَّ هُمْ بِهِ مِنْ وَحْیِهِ وَ جَعَلَهُمْ حُجَّ هُ رُسُلَهُ بِمَا خَصَّ »بَعَثَ اللَّ

1» دْقِ إِلَی سَبِیلِ الْحَقِّ عْذَارِ إِلَیْهِمْ فَدَعَاهُمْ بِلِسَانِ الصِّ لَهُمْ بِتَرْکِ الِْ
خداوند رســولان خود را با وحی که ویژۀ پیامبران اوســت، مبعوث ساخت و آنان را حجت 
خویش بر خلقش قرار داد تا از آن پس درهای عذر به روی مردم بســته شــود و حجتی برای 

ایشان باقی نماند؛ پس آنان را با سخن راست به راه حق فراخواند.

 الشی ءَ: آن چیز را ویژۀ 
ً
صَاصا

ْ
صَ ، اسْتِخ

َ
صَصَ« به معنی ویژه شدن است؛ اسْتَخ

َ
هُمْ: اختصاص داد؛ ازماده »خ 1. خَصَّ

خود خواست.

عْذَارِ: حجت ها؛ مصدر باب افعال از مادۀ »عذر« به معنی اتمام حجت است؛ التخویف و الوعید. الِْ

ةً لَهُ عَلَی خَلْقِهِ لِئَلَّ  هُمْ بِهِ مِنْ وَحْیِهِ وَ جَعَلَهُمْ حُجَّ هُ رُسُلَهُ بِمَا خَصَّ بَعَثَ اللَّ
لَ 

َ
دْقِ إِلَی سَبِیلِ الْحَقِّ أ عْذَارِ إِلَیْهِمْ فَدَعَاهُمْ بِلِسَانِ الصِّ ةُ لَهُمْ بِتَرْكِ الِْ تَجِبَ الْحُجَّ

سْرَارِهِمْ 
َ
خْفَوْهُ مِنْ مَصُونِ أ

َ
هُ جَهِلَ مَا أ نَّ

َ
هَ تَعَالَی قَدْ کَشَفَ الْخَلْقَ کَشْفَةً لَ أ إِنَّ اللَّ

وَ  وَابُ جَزَاءً  حْسَنُ عَمَلً فَیَکُونَ الثَّ
َ
أ هُمْ  یُّ

َ
أ لِیَبْلُوَهُمْ  لَکِنْ  وَ  وَ مَکْنُونِ ضَمَائِرِهِمْ 

الْعِقَابُ بَوَاءً.
هُ  نْ رَفَعَنَا اللَّ

َ
اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ دُونَنَا کَذِباً وَ بَغْیاً عَلَیْنَا أ هُمُ الرَّ نَّ

َ
ذِینَ زَعَمُوا أ یْنَ الَّ

َ
أ

خْرَجَهُمْ بِنَا یُسْتَعْطَی الْهُدَى وَ یُسْتَجْلَی 
َ
دْخَلَنَا وَ أ

َ
عْطَانَا وَ حَرَمَهُمْ وَ أ

َ
وَ وَضَعَهُمْ وَ أ

یْشٍ غُرِسُوا فِي هَذَا الْبَطْنِ مِنْ هَاشِمٍ لَ تَصْلُحُ عَلَی سِوَاهُمْ  ةَ مِنْ قُرَ ئِمَّ
َ
الْعَمَی إِنَّ الْ

وَ لَ تَصْلُحُ الْوُلَةُ مِنْ غَیْرِهِمْ.
نْظُرُ إِلَی فَاسِقِهِمْ وَ 

َ
ي أ نِّ

َ
رُوا آجِلً وَ تَرَکُوا صَافِیاً وَ شَرِبُوا آجِناً کَأ خَّ

َ
آثَرُوا عَاجِلً وَ أ

ی شَابَتْ عَلَیْهِ مَفَارِقُهُ وَ صُبِغَتْ  لِفَهُ وَ بَسِئَ بِهِ وَ وَافَقَهُ حَتَّ
َ
قَدْ صَحِبَ الْمُنْکَرَ فَأ

ارِ فِي الْهَشِیمِ لَ  وْ کَوَقْعِ النَّ
َ
قَ أ ارِ لَ یُبَالِي مَا غَرَّ یَّ قْبَلَ مُزْبِداً کَالتَّ

َ
بِهِ خَلَئِقُهُ ثُمَّ أ

مِحَةُ إِلَی  بْصَارُ اللَّ
َ
یْنَ الْعُقُولُ الْمُسْتَصْبِحَةُ بِمَصَابِیحِ الْهُدَى وَ الْ

َ
قَ أ یَحْفِلُ مَا حَرَّ

ازْدَحَمُوا  هِ  اللَّ طَاعَةِ  عَلَی  عُوقِدَتْ  وَ  هِ  لِلَّ وُهِبَتْ  تِي  الَّ الْقُلُوبُ  یْنَ 
َ
أ قْوَى  التَّ مَنَارِ 

فَصَرَفُوا عَنِ  ارِ  النَّ وَ  ةِ  الْجَنَّ عَلَمُ  لَهُمْ  رُفِعَ  وَ  الْحَرَامِ  وا عَلَی  تَشَاحُّ وَ  الْحُطَامِ  عَلَی 
وْا وَ دَعَاهُمُ  هُمْ فَنَفَرُوا وَ وَلَّ عْمَالِهِمْ وَ دَعَاهُمْ رَبُّ

َ
ارِ بِأ قْبَلُوا إِلَی النَّ

َ
ةِ وُجُوهَهُمْ وَ أ الْجَنَّ

قْبَلُوا.
َ
یْطَانُ فَاسْتَجَابُوا وَ أ الشَّ

نکته
ممکن است سؤال شود که چرا خداوند پیامبران را برای مردم فرستاد. حضرت می فرماید  	

برای اینکه اگر پیامبران فرستاده نمی شدند در روز قیامت وقتی از مردم سؤال  می شد که چرا 
مرتکب اعمال ناپســند شده اند، مردم می توانند بگویند زیرا به ما نگفتید که این کار ناپسند 
است؛ در نتیجه مردم برای انجام گناهان خود عذر داشتند و خداوند با فرستادن انبیا و ابلاغ 

پیام آنان به مردم، راه هرگونه بهانه جویی را بست. 

مشابه
مَرْنا مُتْرَفیها  	

َ
یَــةً أ نْ نُهْلِکَ قَرْ

َ
رَدْنــا أ

َ
ی نَبْعَثَ رَسُــولً ۞ وَ إِذا أ بیــنَ حَتَّ ا مُعَذِّ ﴿وَ مــا کُنَّ

رْناها تَدْمیرا﴾1 و ما تا پیامبری مبعوث نکنیم، به عذاب  فَفَسَــقُوا فیها فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّ
نمی پردازیم و چون بخواهیم شهری را هلاک کنیم، خوش گذرانانش را وامی داریم تا در آن 

به انحراف بپردازند و در نتیجه عذاب بر آن لازم گردد؛ پس آن را زیروزبر کنیم.
ین﴾2 مردم، امّتی یگانه  	 ــرینَ وَ مُنْذِر ینَ مُبَشِّ بِیِّ ــهُ النَّ ةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّ مَّ

ُ
ــاسُ أ ﴿کانَ النَّ

بودند؛ پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیم دهنده برانگیخت. 
کْر إِنْ کُنْتُمْ ل تَعْلَمُون﴾3و  	 هْلَ الذِّ

َ
رْسَــلْنا مِنْ قَبْلِکَ إِلَّ رِجالً نُوحی  إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أ

َ
﴿وَ ما أ

پیش از تو ]هم [ جز مردانی که بدیشان وحی می کردیم، گسیل نداشتیم؛ پس اگر نمی دانید 
از پژوهندگان کتاب های آسمانی جویا شوید.

سُل﴾4  تا برای مردم پس از ]فرستادن [ پیامبران  	 ةٌ بَعْدَ الرُّ هِ حُجَّ اسِ عَلَی اللَّ ﴿لِئَلَّ یَکُونَ لِلنَّ
در مقابل خدا ]بهانه و[ حجتی نباشد.

فْنا فیهِ مِــنَ الْوَعیدِ﴾5 و این گونه آن را ]به صورت [  	 ا وَ صَرَّ نْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّ
َ
﴿وَ کَذلِــکَ أ

قرآنی عربی نازل کردیم و در آن از انواع هشدارها سخن آوردیم. 
هُ وَ رَسُولُه﴾6  این همان است که خدا و فرستاده اش  	 هُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّ ﴿هذا ما وَعَدَنَا اللَّ

به ما وعده دادند و خدا و فرستاده اش راست گفتند. 

1. اسراء، 15 و 16.

2. بقره، 213.

3. نحل، 43.

4. نساء، 165.

5. طه، 113.

6. احزاب، 22.
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سُــولِ إِذا دَعاکُمْ لِما یُحْییکُم ﴾1 ای کســانی که  	 هِ وَ لِلرَّ ذینَ آمَنُوا اسْــتَجیبُوا لِلَّ هَا الَّ یُّ
َ
﴿یا أ

ایمان آورده اید، چون خدا و پیامبرش شــما را به چیزی فراخوانند که زندگی تان می بخشد، 

دعوتشان را اجابت کنید. 

گاهی خداوند از اسرار بندگان  2� آ
سْرَارِهِمْ وَ 

َ
خْفَوْهُ مِنْ مَصُونِ أ

َ
هُ جَهِلَ مَا أ نَّ

َ
هَ تَعَالَی قَدْ کَشَفَ الْخَلْقَ کَشْفَةً لَ أ لَ إِنَّ اللَّ

َ
»أ

مَکْنُونِ ضَمَائِرِهِمْ«2
گاه باشــید! خداوند پرده از اسرار درون بندگان خود )با آزمایش ها( برداشته، نه به خاطر این  آ

که از آنچه انسان ها در درون پنهان داشته اند و اسراری را که فاش نکرده اند، بی خبر است.

3� فسلفۀ آزمایش های الهی
وَابُ جَزَاءً وَ الْعِقَابُ بَوَاءً«3 حْسَنُ عَمَلً فَیَکُونَ الثَّ

َ
هُمْ أ یُّ

َ
»وَ لَکِنْ  لِیَبْلُوَهُمْ  أ

بلکه برای آنکه آنان را بیازماید که کدامشــان بهتر عمل می کنند تا نیکوکار را ثواب و بدکار 
را کیفر دهد.

نکته ها
مفهوم آزمایش های الهی برای این اســت که هرکس آنچه در درون دارد، آشکار کند تا  	

مســئلۀ اســتحقاق ثواب و عقاب تحقق یابد و به تعبیر روشن تر کسی را نمی توان به خاطر 
نیت های خوب و بدی کــه در دل دارد، پاداش یا کیفر داد، بلکه زمانی که آن را به صورت 

اعمال و افعال اظهار داشت، مستحق پاداش یا کیفر می شود.4
تعبیــر به ثواب که همان مزد نیکوســت، از لطف و عنایت خداســت؛ زیرا ما مخلوق  	

خداوند و بندۀ او هســتیم و از خود چیزی نداریم تا مســتحق ثواب باشــیم؛ بنابراین اگر 
خداوند تعبیر به »ثواب« می کند از تفضل خود اوست.

1. انفال، 24.

2. کَشَــفَ الْخَلْقَ: با دســتورات و احکامی که وضع کرده باطن آن ها را آشکار ساخته است؛ الکشف: الاظهار و رفع 

 شی ء عما یواریه و یستره.
ّ

کل

3. لِیَبْلُوَهُمْ : امتحان می کند؛ از مادۀ »بلی، یبلو« به معنای در ســختی قرار دادن برای امتحان اســت؛ برای اینکه آن ها 
را آزمایش کند. 

بَوَاءً: کشــته شدن به خاطر انتقام؛ در اصل به معنی بازگشت کردن و منزل گرفتن است سپس به کیفر و مجازات مستمر 
و مداوم اطلاق شــده اســت و در اینجا به همین معناســت؛ الکفوء و باء الرّجل بفلان قتل به، و أبأت القاتل بالقتل و 

استبأته أی قتلته به. 

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص608.

»وَ الْعِقَابُ بَوَاءً«: هر عمل ناپسندی پیامدی همسان دارد پس در حقیقت عقاب و کیفر  	
همان اعمال زشت انسان است که به صورت عذاب و هلاکت او تجسم می یابد.

مشابه 
ا وَ هُمْ ل یُفْتَنُون﴾1  آیا مردم پنداشته اند که چون  	 نْ یَقُولُوا آمَنَّ

َ
نْ یُتْرَکُوا أ

َ
اسُ أ  حَسِــبَ النَّ

َ
﴿أ

بگویند »ایمان آوردیم« رها شوند و دیگر آزمایش نشوند!
حْسَنُ عَمَل﴾2 آن که مرگ و زندگی را بیافرید،  	

َ
کُمْ أ یُّ

َ
ذى خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أ ﴿الَّ

تا بیازمایدتان که کدام یک از شما به عمل نیکوتر است. 
ئَةِ فَل یُجْزى  إِلَّ مِثْلَها وَ هُمْ ل  	 ــیِّ مْثالِها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّ

َ
﴿مَنْ جاءَ بِالْحَسَــنَةِ فَلَهُ عَشْــرُ أ

یُظْلَمُــون﴾3  هرکس کار نیکی انجام دهد، ده برابر به او پاداش دهند و هرکه کار بدی انجام 
دهد، تنها همانند آن کیفر بیند تا ستمی بر آن ها نرفته باشد.

وْلدُکُمْ فِتْنَة﴾4 بدانید که دارایی ها و فرزندان، وسیلۀ آزمایش  	
َ
مْوالُکُمْ وَ أ

َ
ما أ نَّ

َ
﴿وَ اعْلَمُوا أ

شمایند.
وَابُ  وَ الْعِقَاب«5  ولی هدف آن اســت که  	 تِی بِهَا یُسْــتَحَقُ  الثَّ فْعَالُ الَّ

َ
»وَ لَکِــنْ لِتَظْهَرَ الْ

اعمالی که سبب استحقاق پاداش و کیفر می شود، ظاهر و آشکار گردد. 

4� ویژگی های اهل بیت
4� 1� راسخان در علم

اسِخُونَ فِی الْعِلْمِ دُونَنَا کَذِباً وَ بَغْیاً عَلَیْنَا«6 هُمُ الرَّ نَّ
َ
ذِینَ زَعَمُوا أ یْنَ الَّ

َ
»أ

کجایند کسانی که می پندارند آن ها راســخان در علم اند، نه ما؟ این ادعایی دروغ و ستمی 
بر ماست.

1. عنکبوت، 2.

2. ملک، 2.

3. انعام، 160.

4. انفال، 28.

5. نهج البلاغه، حکمت93.

6. زَعَمُوا: گمان کردند. 

ابا.
ّ

بة و کذ
ّ

با و کذبا و کذبة و کذ
ّ

کَذِباً: دروغ؛ یکذب من باب حسب کذ
بَغْیاً: ستم.
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مشابه
نْزِلَ إِلَیْکَ﴾1 ولی دانشمندانشان  	

ُ
اسِخُونَ فِی الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ یُؤْمِنُونَ بِما أ ﴿لکِنِ الرَّ

و آن مؤمنانی را که به آنچه بر تو نازل شده، ایمان دارند.

هِ وَ رَسُــولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتابُوا﴾2 مؤمنان کسانی هستند که به خدا و پیامبر او  	 ذینَ آمَنُوا بِاللَّ ﴿الَّ
ایمان آورده اند و دیگر شک نکرده اند.

4� 2� پیشرو در معارف اسلامی 
خْرَجَهُمْ«3 

َ
دْخَلَنَا وَ أ

َ
عْطَانَا وَ حَرَمَهُمْ وَ أ

َ
هُ وَ وَضَعَهُمْ وَ أ نْ رَفَعَنَا اللَّ

َ
»أ

خداوند ما را برتری داد و آن ها را پایین آورد، به ما عطا کرد و آن ها را محروم ســاخت و ما را 
داخل نمود و آن ها را خارج ساخت.

نکته
گاهی به قرآن و وحی و سنّت  	 اشــاره به اینکه پیشــرو بودن ما در معارف اســلامی و آ

پیغمبر]، چیزی نیســت که بر کسی مخفی باشد. همیشه ما پناهگاه علمیِ امّت بوده ایم 
و حتی خلفا نیز در مشــکلات و معضلات به ما پناه می آوردند، این حقیقتی عیان اســت 
و حاجتی به بیان ندارد و آن ها که به خاطر مســائل سیاســی و حبّ و بغض های ناشی از 

علاقه های مادی به انکار این حقیقت برخاسته اند، خود را رسوا می کنند.4

مشابه
وتُوا الْعِلْمَ دَرَجــاتٍ﴾5 خدا آن هایی را که ایمان  	

ُ
ذینَ أ ذینَ آمَنُــوا مِنْکُمْ وَ الَّ هُ الَّ ﴿یرْفَــعِ اللَّ

آورده اند و کسانی را که دانش یافته اند به درجاتی برافرازد.

1. نساء، 162.

2. حجرات، 15.

3. رَفَعَنَا: ما را بالا برد. 

وَضَعَهُمْ: آن ها را پایین آورد. 
حَرَمَ: محروم کرد. 

دْخَلَنَا: ما را داخل کرد. 
َ
أ

خْرَجَ: خارج کرد. 
َ
أ

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص612.

5. مجادله، 11.

مْسِکْ  بِغَیْرِ حِساب﴾1  این عطای بی حساب ماست، خواهی آن  	
َ
وْ أ

َ
﴿هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أ

را ببخش و خواهی نگه دار.

4� 3� وسیلۀ هدایت مردم 
»بِنَا یُسْتَعْطَی الْهُدَى وَ یُسْتَجْلَی الْعَمَی«2

مردم به وسیلۀ ما هدایت می یابند و از نور وجود ما، نابینایان، روشنی می جویند.

نکته
هدایت در حقیقت از خداوند اســت ولی اهل بیتA وسیلۀ هدایت الهی هستند و ما  	

باید از اهل بیتA که خداوند آنان را به ما معرفی فرموده اســت، هدایت را طلب کنیم و 
به وسیلۀ آنان از گمراهی به روشنایی و هدایت برسیم.

4� 4� شایستگی ولایت 
یْشٍ غُرِسُوا فِی هَذَا الْبَطْنِ مِنْ هَاشِمٍ لَ تَصْلُحُ عَلَی سِوَاهُمْ وَ لَ تَصْلُحُ  ةَ مِنْ قُرَ ئِمَّ

َ
»إِنَّ الْ

الْوُلَةُ مِنْ غَیْرِهِمْ«3
به یقین امامان از قریش هســتند و درخت وجودشان در سرزمین این نسل از »هاشم« غرس 
شــده اســت. این مقام درخور دیگران نیســت و زمامداران غیر از آن ها، شایستگی ولایت و 

امامت ندارد.

نکته
»لَ تَصْلُحُ عَلَی سِــوَاهُمْ« همانا صلاح نیست امامت در دست دیگری جز این ها باشد و  	

حاکمان و امامانی غیر از این ها صلاحیت حکومت و خلافت ندارند.4

1. ص، 39.

2. یُسْتَعْطَی: عطا می شود؛ باب استفعال از مادۀ »عطاء« به معنی طلب است؛ خواسته می شود.
یُسْتَجْلَی: جلا می یابد؛ باب استفعال از مادۀ »جلاء« به معنای وضوح و شفافیت، طلب کشف و روشنی.

بهه و ابهام است. 
ُ

الْعَمَی: کوری؛ در اصل به معنای کوری و در اینجا به معنای ش
رَسَ« به معنای کاشتن.

َ
3. غُرِسُوا: قرار داده شدند، کاشته شدند؛ از مادۀ »غ

الْبَطْنِ: در اصل به معنای شــکم است ولی در اصطلاح عرب به معنای شاخه ای از یک قبیله است؛ دون القبیلة أو دون 
الفخد و فوق العمارة.

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص401.
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مشابه
عْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَهُ﴾1 خدا داناتر است که رسالت خود را در کجا قرار دهد. 	

َ
هُ أ ﴿اللَّ

رَکُمْ تَطْهیراً﴾2 ای اهل بیت، خدا  	 هْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّ
َ
جْسَ أ ــهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّ ما یُریدُ اللَّ ﴿إِنَّ

می خواهد پلیدی را از شما دور کند و شما را پاک کند.
لْفَ بَاب «3  	

َ
لْفَ بَابٍ مِنَ الْعِلْمِ، یَفْتَحُ کُلُّ بَابٍ أ

َ
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أ ی اللَّ هِ  صَلَّ مَنِی  رَسُــولُ  اللَّ »عَلَّ

پیامبــر در بیماری اش کلید هزار باب از علــم را پنهانی به من آموخت که از هر بابی هزار 
باب باز می شد.

در صحیح مســلم از جابربن ســمره نقل شــده که می گوید: از پیامبر خدا] شــنیدم که  	
بِی فَقَالَ 

َ
فْهَمْهَا فَقُلْتُ لِ

َ
سْلَمُ  عَزِیزاً إِلَی اثْنَتَیْ عَشْرَةَ خَلِیفَةً ثُمَّ قَالَ کَلِمَةً لَمْ أ می فرمود: »لَ یَزَالُ  الِْ

هُمْ مِنْ قُرَیْش «4 این اسلام همیشه عزیز خواهد بود تا دوازده خلیفه، سپس کلمه ای فرمود که  کُلُّ
من نفهمیدم به پدرم گفتم: چه فرمود، گفت: فرمود »همگی آنان از قریش خواهند بود«.

در صحیح بخاری می خوانیم که جابر می گفت: از پیامبر خدا] شنیدم که می فرمود:  	
یْش «5 بعد از من  هُمْ مِنْ قُرَ هُ قَالَ کُلُّ بِی إِنَّ

َ
سْمَعْهَا فَقَالَ أ

َ
مِیراً فَقَالَ کَلِمَةً لَمْ  أ

َ
»یَکُونُ اثْنَا عَشَــرَ أ

دوازده امیر پس از آن کلمه ای فرمود که من نشــنیدم. بعد از آن پدرم گفت که آن حضرت 
فرمود: »همه از قریش باشند«.

5� ویژگی گمراهان؛ مقدم داشتن دنیا 
رُوا آجِلً وَ تَرَکُوا صَافِیاً وَ شَرِبُوا آجِناً«6 خَّ

َ
»آثَرُوا عَاجِلً وَ أ

آن ها دنیا را برگزیدنــد و آخرت را عقب انداختند. آب گوارا را رها کردند و آب های متعفن را 
نوشیدند.

نکته
 مقصود حضرت این است که ائمه را رها کردند و به دنبال افراد بی سواد رفتند.  	

ً
ظاهرا

1. انعام، 124.

2. احزاب، 33.

3. الإرشاد، ج1، ص34.

4. صحیح مسلم، ج3، ص1453.

5. صحیح بخاری، ج3، جزء 3، ص101.

6. آثَرُوا: برگزیدند. 
صَافِیاً: مراد آب زلال است. 

ون ؛ أجن الماء 
ّ
عم و الل

ّ
جِنَ« به معنی تغییر کردن بو و رنگ و طعم آب است؛ الماء المتغیّر الط

َ
آجن: آب تیره؛ از مادۀ »ا

رالا أنه یشرب. اجنا و اجوانا من بابی ضرب و قعد؛ تغیَّ

مشابه 
نْیا﴾1 آری، شما زندگی این جهان را برمی گزینید. 	 ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَیاةَ الدُّ

6� فسق، ویژگی بارز عبدالملک مروان 
ی شَابَتْ عَلَیْهِ  لِفَهُ وَ بَسِئَ بِهِ وَ وَافَقَهُ حَتَّ

َ
نْظُرُ إِلَی فَاسِقِهِمْ وَ قَدْ صَحِبَ الْمُنْکَرَ فَأ

َ
ی أ نِّ

َ
»کَأ

مَفَارِقُهُ وَ صُبِغَتْ بِهِ خَلَئِقُهُ«2 
گویا فاسقِ آنان را می بینم که با زشتی ها هم نشین شده و با آن انس گرفته است؛ آن چنان با آن 
هماهنگ گشته که موهای او در این راه سفید شده و خلق وخوی او به رنگ گناه درآمده است!

1. اعلی، 16.

: از راه حق و درستی منحرف شد، کار ناپسندیده 
ً
سُوقا

ُ
 و ف

ً
سَــقَ ، فِسْقا

َ
2. الفاسِــق : خطاکار، نابِکار؛ از مادۀ »فسق«؛ ف

 عبدالملک بن مروان باشد.
ً
 اشاره به یکی از خلفای بنی امیه و احتمالا

ً
کرد؛ احتمالا

صَحِبَ الْمُنْکَرَ: کار زشت را همراهی کرد؛ رفاقت، ملازمت؛ اصحاب: جمع صاحب است به معنی رفیقان ملازم .
 « به معنی ألفت دادن مصدر باب 

ٌ
ف

َ
« به معنای انس گرفتن و دوســت داشتن؛ »إِیلا

َ
لِف

َ
لِفَ: انس گرفت؛ از مادۀ »ا

َ
أ

افعال است. 

بَسِئَ بِهِ: با آن انس گرفت؛ از مادۀ »بسوء« به معنی انس گرفتن و هماهنگ شدن با چیزی است؛ بسأ: به کجعل و فرح 
بسئا و بسئا و بسوءا أنس. 

قَ« . 
َ
وَافَقَهُ: مطابقت میان دو چیز؛ از مادۀ »وَف

شَابَتْ: سفید شد؛ از مادۀ »شیب« به معنای سفید شدن مو.
مفارق: موی سر؛ جمع المفرق و زان مجلس و مقعد وسط الرأس، و هو الذی یفرق فیه الشعر.

صُبِغَتْ: رنگ؛ از مادۀ »صبغ« به فتح اول به معنی رنگ کردن و به کسر آن به معنی رنگ شده است. 
خلئق: خلق وخو ها؛ گاهی جمع »خلق« به معنی مخلوق اســت و گاه جمع »خلیقه« به معنی خلق وخو اســت و در 

اینجا در معنی دوم به کار رفته است؛ جمع الخلیقة أی الطبیعة.

استعاره
مستعار: آجن 

مستعارمنه: آب گندیده
مستعارله: لذات دنیا 

جامع: واژۀ آجن که به معنای آب گندیده اســت، برای لذات دنیا اســتعاره آورده 
شده و این خوشی ها را به آبی تشبیه فرموده که مزۀ آن دگرگون شده و آشامیدن آن 

روا و گوارا نیست و با ذکر واژۀ »شرب« آن را کامل کرده است.
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نکته ها 
نْظُرُ إِلَی فَاسِــقِهِمْ« این جمله می گوید که فاســقِ آن ها را می بینم و این نشــان  	

َ
ی أ نِّ

َ
»کَأ

می دهد که اشاره به فردی اســت که در آینده پیدا می شود و نمی توان آن را بر گذشتگان یا 
معاصران تطبیق داد.1

اشاره به »عبدالملک بن مروان« است که از چهره های بسیار کثیف بنی امیه بود و جنایات  	
 متوّلی آن بود و چه جنایات وحشتناکی که توسط 

ً
زیادی مرتکب شــد که خودش مستقیما

فرماندار خون خوارش »حجّاج بن یوســف« انجام شد. او سیل ویرانگر و آتش سوزانی بود 
که هرچیزی را بر سر راه خود می دید به نابودی می کشاند.2

امام با این ســخن به نســل های آینده اشــاره می کند که به دنیا رو آورده و از آخرت رو  	
می گردانند و دین و ارزش ها را ناچیز می شــمارند و در میانشــان فساد و کفر بسیار رواج 
دارد تــا جایی که عابدان بســیار دین بازی می کنند و مردم را به نــام دین فریب می دهند و 

ارزش های دینی را از کسانی می گیرند که از مرز دین و انسانیت بیرون رفته اند.3

»صُبِغَتْ بِهِ خَلَئِقُهُ« به معنای این است که ارتکاب منکرات، ملکۀ او گشته و خلق وخوی  	
او شده است.4 

6� 1� تشبیه فاسق به سیل خروشان
قَ«5  ارِ لَ یُبَالِی مَا غَرَّ یَّ قْبَلَ مُزْبِداً کَالتَّ

َ
»ثُمَّ أ

آنگاه به مردم حمله ور شده، مانند دریای موّاجی که از غرق کردن مردم باکی ندارد.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص621.

2. همان.

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج3، ص192.

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص403.

5. مُزْبِد: کسی که کف بر لب دارد؛ از مادۀ »زبد« به معنی کفِ روی آب و مانند آن گرفته شده و »مزبد« اسم فاعل آن 
است؛ أزبد: البحر أی صار ذا زبد و رجل مزبد أی ذو زبد و هو ما یخرج من الفم کالرغوة.

ارِ: موج خروشــان؛ در اصل به معنی امواج شدیدی است که آب را به بیرون دریا پرتاب می کند و گاه به هرگونه موج  یَّ تَّ
دة موج البحر.

ّ
اطلاق می شود؛ مشد

6� 2� تشبیه فاسق به شعلۀ آتش
قَ«1 ارِ فِی الْهَشِیمِ لَ یَحْفِلُ مَا حَرَّ وْ کَوَقْعِ النَّ

َ
 »أ

یا همچون شعلۀ آتشی که در گیاه خشک درگرفته و به آنچه می سوزاند، اعتنایی ندارد.

نکته
در حقیقت حضرت می خواهد بفرماید انسان فاسق جز ضرر برای مردم چیز دیگری به  	

ارمغان نمی آورد و مانند موج همه را غرق می کند و هیچ باک ندارد و اندیشــه نمی کند که 
چه کسی را می ســوزاند یا غرق می کند؛ زیرا قدرتمندانی که دین و ایمان ندارند جز فساد 

کار دیگری انجام نمی دهند. 

7� نور گرفتن حق طلبان از چراغ هدایت 
قْوَى«2  مِحَةُ إِلَی مَنَارِ التَّ بْصَارُ اللَّ

َ
یْنَ الْعُقُولُ الْمُسْتَصْبِحَةُ بِمَصَابِیحِ الْهُدَى وَ الْ

َ
»أ

کجایند آن عقل ها که از چراغ هدایت نور می گیرند و آن چشــم ها که به مناره ها و نشانه های 
تقوا دوخته  شده اند؟ 

1. الْهَشِــیمِ: گیاه خشک؛ از مادۀ »هَشم« به گیاهان خشکیده و درهم شکسته اطلاق می شود؛ النّبت الیابس المتکسر 
 کلاء.

ّ
أو یابس کل

لَ یَحْفِــلُ: اعتنا نمی کنــد؛ از مادۀ »حفول« به معنی اعتنا کردن به چیزی گرفته شــده؛ بنابراین »لا یحفل« یعنی اعتنا 
نمی کند؛ حفل: الماء یحفل من باب ضرب حفلا و حفولا اجتمع.

 بالنار: او را با آتش سوزانید.
ً
 ، إِحْرَاقا

َ
حْرَق

َ
: آتش گرفت و سوخت؛ أ

ً
 ، احْتِرَاقا

َ
قَ: سوزاندن ؛ احْتَرَق حَرَّ

2. الْمُسْــتَصْبِحَةُ: طالب روشنایی؛ فی بعض النّســخ بتقدیم الحاء علی الباء من الاستصحاب و فی بعضها بالعکس 
کما ضبطناه من الاستصباح و هو الأوفق.

مح« در اصل به معنی درخشیدن برق است سپس به معنی نگاه کردن سریع آمده است 
َ
مِحَةُ: دوخته شده؛ از مادۀ »ل اللَّ

و گاه به معنی چشم دوختن به چیزی نیز آمده که در اینجا همین معنا اراده شده است.

تشبیه
مشبه: فاسق

مشبه به: سیل خروشان، شعلۀ آتش 

وجه شبه: امامA فرد فاســقی را که در آینده می آید و حکومت می کند، به سیل 
خروشان و آتشی تشبیه می کند که همه چیز را از بین می برد و نابود می کند.
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8� حق طلبان و پیمان اطاعت 
هِ«1  هِ وَ عُوقِدَتْ عَلَی طَاعَةِ اللَّ تِی وُهِبَتْ لِلَّ یْنَ الْقُلُوبُ الَّ

َ
»أ

کجایند آن دل  ها که گرو محبت خدایند و بر طاعت خداوند پیمان بسته اند.

نکته
اشــاره به این دارد که گروه زیادی از مردم به راه خــلاف گام نهاده اند و نیکان چنان در  	

اقلیت قرار گرفته اند که گویی امام به دنبال آن ها می گردد تا آن ها را پیدا کند.2 

9� ویژگی گروه دنیاپرست 
9� 1� ازدحام برای متاع دنیا

»ازْدَحَمُوا عَلَی الْحُطَامِ«3 
]ولی آن گروه دنیاپرست[ گِرد متاع پست دنیا ازدحام کرده اند.

9� 2� نزاع بر سر حرام
وا عَلَی الْحَرَامِ«4 »وَ تَشَاحُّ

و برای به دست آوردن حرام به نزاع با یکدیگر برخاسته اند.

« به معنای بستن؛ مجهول »عاقدت« یعنی با او عقد و قرارداد بسته شد.
َ

د
َ

1. عُوقِدَتْ: پیمان بسته شد؛ از مادۀ »عَق

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص624.

3. ازْدَحَمُوا: تجمع کردند. 
الْحُطَامِ: گیاه خشک؛ به معنی چیز شکسته و بی ارزش است و اموال دنیا را به دلیل بی ارزش بودن »حطام دنیا« گویند.
وا: یورش آوردند؛ از مادۀ »تشاح« و از ریشۀ »شــح« به معنی بخل توأم با حرص گرفته شده و »تشاح« در  4. تَشَــاحُّ

جایی گفته می شود که دو نفر یا دو گروه برای به دست آوردن چیزی به منازعه برخیزند.

استعاره
مستعار: حطام

مستعارمنه: گیاه خشک 
مستعارله: مال ومنال دنیا 

جامع: واژۀ »حطام« را برای مال ومنال دنیا استعاره آورده است؛ زیرا دارایی های 
دنیا مانند گیاه خشک و درهم شکسته به زودی تباه و نابود می شود.

نکته
»تشاحّوا علی الحرام« یعنی هریک از آن ها بر سر حرام نسبت به دیگری بخل می ورزد.1 	

9� 3� انجام اعمال سوء 
عْمَالِهِمْ«

َ
ارِ بِأ قْبَلُوا إِلَی النَّ

َ
ةِ وُجُوهَهُمْ وَ أ ارِ فَصَرَفُوا عَنِ الْجَنَّ ةِ وَ النَّ »وَ رُفِعَ لَهُمْ عَلَمُ  الْجَنَّ

پرچم بهشت و دوزخ در برابر آن ها برافراشته شده اما از بهشت روی برگردانده و با اعمال خود 
به آتش دوزخ روی آورده اند.

نکته
 منظور از »علم الجنّة« قانون شــریعت  اســت که انسان را به بهشت می کشاند و »علم  	

النّار« وسوسه های شیطانی است که زیب و زیور دنیا را آرایش می دهد.2
9� 4� روی گرداندن از خداوند 

وْا«3 هُمْ فَنَفَرُوا وَ وَلَّ بُّ »وَ دَعَاهُمْ رَ
آری پروردگارشان آن ها را فراخوانده اما روی گردان شده و پشت کرده اند.

مشابه 
هِ وَ رَسُــولِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ إِذا فَریقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُون﴾4  چون آن ها را به  	 ﴿وَ إِذا دُعُوا إِلَی اللَّ

خدا و پیامبرش خوانند تا میانشان حکم کند، بینی که گروهی اعراض می کنند.

9� 5� روی آوردن به شیطان 
قْبَلُوا«5

َ
یْطَانُ فَاسْتَجَابُوا وَ أ »وَ دَعَاهُمُ الشَّ

شیطان آنان را به سوی خود دعوت کرده، دعوتش را پذیرفته و به او روی آورده اند.

مشابه
هِ فقد استَمْسَــکَ بِالْعُرْوَةِ  	 اغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللَّ شْــدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُــرْ بِالطَّ نَ الرُّ ﴿قَدْ تَبَیَّ

هُ سَــمیعٌ عَلیمٌ﴾6 هدایت از گمراهی مشــخص شده است؛ پس  الْوُثْقی  لَ انْفِصامَ لَها وَ اللَّ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص403.

2. همان

3. نَفَرُوا: فرار کردند؛ از مادۀ »نفر« و »نفور« به معنی دور شدن و فرار کردن از چیزی است.
وْا: پشت کردند. وَلَّ

4. نور، 48.

5. فَاسْتَجَابُوا: دعوت کردند. 

قْبَلُوا: اقبال نمودند.
َ
أ

6. بقره، 256.
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هرکس که به طاغوت کفر ورزد و به خدای ایمان آورد، به چنان رشــتۀ استواری چنگ زده 
که گسستنی نباشد. خدا شنوا و داناست. 

مْلی   	
َ
لَ لَهُمْ وَ أ ــیْطانُ سَــوَّ نَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّ دْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّ

َ
وا عَلی  أ ذیــنَ ارْتَدُّ ﴿إِنَّ الَّ

لَهُم﴾ 1 شیطان اعمال کسانی را که بعد از آشکار شدن راه هدایت، مرتد شدند و بازگشتند، 
در نظرشان بیاراست. 

1.محمد، 25.

پیشگفتار خطبه 
امــام A با بیان این خطبه، انســان را به واقعیت این جهان ناپایدار آشــنا می ســازد و 
همچنین بدعت ها را نکوهش کرده که هرگاه بدعتی در بین مردم رایج شد، سنتی به فراموشی 

سپرده خواهد شد.

خطبـۀ 145

شناسنامۀ خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع: نامعلوم 

مخاطب:کوفیان
موضوع: اخلاقی، سیاسی

ویژگی: دنیاشناسی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص124.
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1� انسان؛ هدف تیرهای مرگ 
نْیَا غَرَضٌ تَنْتَضِلُ فِیهِ الْمَنَایَا مَعَ کُلِّ جَرْعَةٍ شَرَقٌ وَ فِی  نْتُمْ فِی هَذِهِ الدُّ

َ
مَا أ اسُ إِنَّ هَا النَّ یُّ

َ
»أ

خْرَى«1 
ُ
کْلَةٍ غَصَصٌ لَ تَنَالُونَ مِنْهَا نِعْمَةً إِلَّ بِفِرَاقِ أ

َ
کُلِّ أ

ای مردم! شــما در این جهان هدفی هستید که تیرهای مرگ یکی پس از دیگری به سوی شما 
پرتاب می شود. هر جرعه ای بنوشید، بیم گلوگیر شدن است و با هر لقمه ای امکان گرفتن راه 

نفس، به هیچ نعمتی از دنیا نمی رسید جز اینکه نعمت دیگری را از دست می دهید!

1. غَرَضٌ: هدف؛ چیزی که به سوی آن تیراندازی می کنند؛ ما ینصب للرّمی و هو الهدف. 

تَنْتَضِلُ: تیر می اندازد؛ این واژه دربارۀ کســانی به کار می رود که در مســابقۀ تیراندازی شــرکت می کنند؛ تیراندازی 
می کننــد، در تیراندازی با هم مســابقه می دهند؛ ناضلته: مناضلة و نضالا رامیتــه فنضلته نضلا من باب قتل غلبته فی 

الرمی، و تناضل القوم و انتضلوا تراموا للسّبق. 

ه« به معنی مرگ است.  الْمَنَایَا: مرگ ها؛ جمع »منیَّ
شَــرَقٌ: گلوگیر شدن با آب؛ معنی مصدری دارد به معنی گلوگیر شدن با آب است؛ محرّکة مصدر من شرق فلان بریقه 

من باب تعب غص. 

 اینکه تعبیر به 
ً
غَصَصٌ: گلوگیر شــدن با غذا؛ آن نیز معنی مصدری دارد و به معنی گلوگیر شــدن با غذاســت؛ اساسا

غصه خوردن می شود، برای این است که گاهی اندیشه ها و فکرهای گوناگونی که به انسان رو می آورد و او را ناراحت و 

غصه دار می کند، آن چنان بر جســم و روح انسان اثر می گذارد که گویا او را گلوگیر کرده و به هلاکت نزدیک ساخته یا 

عام کتعب أیضا، قال الشارح المعتزلی: و روی غصص 
ّ

 او را هلاک می کند؛ محرّکة أیضا مصدر من غصصت بالط
ً
واقعا

صه و هی الشجی. 
ُ

جمع غ

ل تَنَالُونَ: نمی رسید؛ از مادۀ »نَیَل« به معنای رسیدن .

استعاره
مستعار: غرض

مستعارمنه: تیر

مستعارله: مردم

جامع: واژۀ »غرض« را برای مردم اســتعاره آورده است؛ زیرا مردم هدف تیرهای 
مرگ به وســیلۀ امراض و عوارض هستند؛ همچنان که نشانه، هدف تیرهایی است 

که به سوی آن رها می شود.

کُلِّ  مَعَ  الْمَنَایَا  فِیهِ  تَنْتَضِلُ  غَرَضٌ  نْیَا  الدُّ هَذِهِ  فِي  نْتُمْ 
َ
أ مَا  إِنَّ اسُ  النَّ هَا  یُّ

َ
أ

خْرَى وَ لَ 
ُ
کْلَةٍ غَصَصٌ لَ تَنَالُونَ مِنْهَا نِعْمَةً إِلَّ بِفِرَاقِ أ

َ
جَرْعَةٍ شَرَقٌ وَ فِي کُلِّ أ

یَادَةٌ فِي  دُ لَهُ زِ جَلِهِ وَ لَ تُجَدَّ
َ
رٌ مِنْکُمْ یَوْماً مِنْ عُمُرِهِ إِلَّ بِهَدْمِ آخَرَ مِنْ أ رُ مُعَمَّ یُعَمَّ

دُ لَهُ  ثَرٌ وَ لَ یَتَجَدَّ
َ
ثَرٌ إِلَّ مَاتَ لَهُ أ

َ
کْلِهِ إِلَّ بِنَفَادِ مَا قَبْلَهَا مِنْ رِزْقِهِ وَ لَ یَحْیَا لَهُ أ

َ
أ

نْ یَخْلَقَ لَهُ جَدِیدٌ وَ لَ تَقُومُ لَهُ نَابِتَةٌ إِلَّ وَ تَسْقُطُ مِنْهُ مَحْصُودَةٌ وَ 
َ
جَدِیدٌ إِلَّ بَعْدَ أ

صْلِهِ.
َ
صُولٌ نَحْنُ فُرُوعُهَا فَمَا بَقَاءُ فَرْعٍ بَعْدَ ذَهَابِ أ

ُ
قَدْ مَضَتْ أ

عَوَازِمَ  إِنَّ  الْمَهْیَعَ  الْزَمُوا  وَ  الْبِدَعَ  قُوا  فَاتَّ ةٌ  سُنَّ بِهَا  تُرِكَ  إِلَّ  بِدْعَةٌ  حْدِثَتْ 
ُ
أ مَا  وَ 

فْضَلُهَا وَ إِنَّ مُحْدِثَاتِهَا شِرَارُهَا.
َ
مُورِ أ

ُ
الْ

نکته ها 
از یک ســو اشــاره به آفات مرگ زا، اعم از فردی مانند انواع بیماری ها و از سوی دیگر  	

همراه بودن هر نعمتی با نقمت و هر پیروزی با مشکلات را یادآور می شود و از سوی سوم 
به تضاد مواهب دنیا اشاره کرده است.1

»مَعَ کُلِّ جَرْعَةٍ شَرَقٌ« اشاره به این است که در کمین هر نعمتی آفتی نشسته است.2  	
»لَ تَنَالُونَ مِنْهَا«اشــاره به این است که اگر آفتی هم در بین نباشد، نعمت های جهان با  	

هم جمع نمی شوند؛ به یکی می رسی و از دیگری جدا می شوی.3

واژه های »شرق« و »غصص« کنایه از این است که در همه چیز دنیا، شائبۀ کدورت هایی  	
متناســب با آن به طور طبیعی وجود دارد؛ مانند بیماری ها و دیگر چیزهایی که مایۀ تیرگی 

صفای زندگی آدمی و ترس و بیم اوست.4 

2� مصادیق پنج گانه جمع نشدن نعمت ها 
2� 1� کاسته شدن از عمر 

جَلِهِ«5 
َ
رٌ مِنْکُمْ یَوْماً مِنْ عُمُرِهِ إِلَّ بِهَدْمِ آخَرَ مِنْ أ رُ مُعَمَّ »وَ لَ یُعَمَّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص630.

2. همان، ص631.

3. همان.

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص406.

رُ: عمر نمی کند.  5. لَ یُعَمَّ

ر: عمر داده شده.  مُعَمَّ
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هیچ کس از شما یک روز عمر نمی کند، مگر اینکه از مجموعۀ حیات وی روزی کاسته می شود. 

2� 2� کاسته شدن از روزی
کْلِهِ إِلَّ بِنَفَادِ مَا قَبْلَهَا مِنْ رِزْقِهِ«1 

َ
یَادَةٌ فِی أ دُ لَهُ زِ »وَ لَ تُجَدَّ

و غذایی بر او افزوده نمی گردد، مگر اینکه از آن مقدار روزی که برایش تعیین شــده به همان 
اندازه کم می شود.

2� 3� از بین رفتن آثار
ثَرٌ« 

َ
ثَرٌ إِلَّ مَاتَ لَهُ أ

َ
 »وَ لَ یَحْیَا لَهُ أ

هیچ اثری از او زنده نمی شود، جز اینکه اثر دیگری از او می میرد.

نکته
اشــاره به این اســت که اگر انســان آثاری از خود به یادگار بگذارد، خواه آثار علمی  	

 به خاطر آن نیروهایی از فکر و جسم خود را 
ً
باشــد یا بناهای خیریه و عام المنفعه، حتما

از دست می دهد.2

2� 4� از دست رفتن تازگی 
نْ یَخْلَقَ لَهُ جَدِیدٌ«3 

َ
دُ لَهُ جَدِیدٌ إِلَّ بَعْدَ أ »وَ لَ یَتَجَدَّ

و چیز تازه ای برای او حاصل نمی شود، مگر اینکه تازه ای از او کهنه می گردد.

2� 5� درو شدن روییدنی ها 
»وَ لَ تَقُومُ لَهُ نَابِتَةٌ إِلَّ وَ تَسْقُطُ مِنْه مَحْصُودَةٌ«4 

و نهالی برایش به پا نمی ایستد مگر آنکه درو شده ای از او بر زمین می افتد.

دُ: نو نمی شود.  1. لَ تُجَدَّ

« به معنای فانی شدن، تمام شدن.
َ

د
َ

نَفَادِ: نابودی؛ از مادۀ »نَف
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص633.

3. یخْلَقَ: کهنه می شود؛ از مادۀ »خلوق« به معنی کهنه شدن است و »یخلق« از مادۀ »خلق« به معنی آفریدن است و 
در اینجا معنی اول منظور است.

4. نَابِتَة: روییده شده؛ از مادۀ »نَبَتَ« به معنای رویید، نابته: روینده؛ ممکن است منظور فرزند باشد.
مَحْصُودَة: محصول درو شــده؛ از مادۀ »حصد« و »حصاد« به معنی درو کردن گرفته شــده و لذا »محصود« چیزی 

است که درو شده است.

نکته
زمــان زودگذر از عمر تــو می کاهد و نمی توان آن را به وضعیت نخســتین بازگرداند و  	

آن زمانی که تو در آن هســتی رو به نیستی اســت و زمانی که پس از این می آید در دست 
سرنوشت است.1

2� 5� 1� مرگ شاخه های بدون ریشه 
صْلِهِ«2 

َ
صُولٌ نَحْنُ فُرُوعُهَا فَمَا بَقَاءُ فَرْعٍ بَعْدَ ذَهَابِ أ

ُ
»وَ قَدْ مَضَتْ أ

و از همه مهم تر اینکه اصول و ریشه های ما درگذشتند و ما فروع و شاخه های آن ها هستیم. آیا 
شاخه بعد از رفتن ریشه، بقایی دارد؟

نکته
اشــاره به اینکه همان طور که پدران و نیاکان ما همگی رفتند و در طریق فنا گام نهادند،  	

ما نباید انتظار بقا داشته باشیم؛ بنابراین دیر یا زود باید جای خود را به آیندگان بسپاریم.3

3� نکوهش بدعت ها 
ةٌ«4  حْدِثَتْ بِدْعَةٌ إِلَّ تُرِکَ بِهَا سُنَّ

ُ
»وَ مَا أ

رک شد.
َ
هیچ بدعتی ایجاد نشد، مگر اینکه سنّتی به سبب آن ت

نکته
 می تواند چیز خوب یا بدی باشد:  	

ً
بدعت در لغت به معنی هرگونه نوآوری است که طبعا

»البدعه انشاء امر علی غیر مثال سابق«.

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج3، ص145.

2. مَضَتْ: گذشت؛ از مادۀ »مضی«  به معنای رفتن، گذشتن.

ذَهَاب: رفتن. 
 در اینجا منظور پدران و مادران باشد. 

ً
صُول: ریشه ها؛ جمع »اصل« به معنای ریشه ها که ظاهرا

ُ
أ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص633.

حْدِثَتْ: ایجاد نشد. 
ُ
4. مَا أ

بِدْعَةٌ: روش جدید و ابداع شده به جای روش های سابق.
تُرِکَ: از بین رفت، ترک شد.
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4� پرهیز از بدعت ها 
فْضَلُهَا وَ إِنَّ ]مُحْدَثَاتِهَا[ مُحْدِثَاتِهَا شِرَارُهَا«1 

َ
مُورِ أ

ُ
قُوا الْبِدَعَ وَ الْزَمُوا الْمَهْیَعَ إِنَّ عَوَازِمَ الْ »فَاتَّ

بنابراین از بدعت ها بپرهیزید و راه راســت و روشــن را رها نکنید؛ چراکه سنّت های ریشه دار 
پیشین )اسلام(، برترین امور است و بدعت ها بدترین کارهاست.

نکته
مُور« یا ســنّت های کهنی است که در زمان پیامبر] جاری بوده یا  	

ُ
منظور از »عَوَازِمَ الْ

م مورد اتفاق است نه پدیده هایی که مورد شک و شبهه  باشد.2
ّ
امور قطعی و مسل

مشابه 
گاه باشــید هر بدعتی گمراهی است و  	 ارِ«3 آ قَالَ »کُلُّ  بِدْعَةٍ ضَلَلَةٌ وَ کُلُّ ضَلَلَةٍ إِلَی النَّ

هر گمراهی در آتش دوزخ خواهد بود.

1. الْمَهْیَعَ: راه روشــن؛ از مادۀ »هیع« به معنی گســترده شدن روی زمین گرفته شــده و »مهیع« به معنی جاده و زمین 
ریق وزان مقعد الواضح البیّن.

ّ
گسترده است؛ من الط

مُورِ: امور حتمی و اساســی؛ جمع »عازمه« یا »عوزم« در اصل به معنی حیوان یا انســان مســن است و به 
ُ
عَوَازِمَ الْ

هرچیز قدیمی نیز اطلاق می شود و در اینجا به معنی اموری است که از زمان پیامبر اکرم] وجود داشته و اصالت آن ها 

در دین ثابت اســت؛ جمع العوزم و هی النّاقة المسنّة و العجوز قال الشارح المعتزلی: عوازم الامور ما تقادم منها، من 

 و یجوز أن یکون جمع عازمة و یکون فاعل 
ّ

قولهم: عجوز عوزم، أی مسنّة، و یجمع فوعل علی فواعل کدورق و هو جل

بمعنی مفعول  أی معزوم علیها أی مقطوع معلوم بیقین صحّتها، و یجی ء فاعلة بمعنی مفعولة کثیرا کقولهم: عیشة راضیة 

بمعنی مرضیّة، ثمّ قال: و الأوّل أظهر عندی، لأنّ فی مقابلته قوله: و انّ محدثاتها شرارها، و المحدث فی مقابلة القدیم.

مُحْدِثَاتِهَا: مواردی که تازه به وجود آمده. در نســخۀ معروف »صبحی صالح«، »محدثات« با کسر دال آمده که معنی 
 در همۀ نُسَخ دیگر محدثات با فتح دال به معنی حادث شده آمده است و صحیح 

ً
اســم فاعلی دارد؛ در حالی که تقریبا

همین است. 

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص409.

3. الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السلام، ص107.

1. قرآن کریم.

2. نهج البلاغه.

3. انصاری، محمدعلی، فروغ حکمت، ج1-3، مشهد: بیان هدایت نور، 1397.

4. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج1، بیروت: دارالتعارف، 1403ق.

5. اربلی، علی بن عیســی ، کشــف الغمة فــی معرفة الأئمــة )ط-القدیمــة(، ج1، تبریز: 
بنی هاشمی ، 1381ق .

6. ابن طاووس، علی بن موسی ، إقبال الأعمال )ط-القدیمة(، ج3، تهران: دارالکتب الإسلامیه ، 
1409ق .

7. ابن شهرآشوب، مناقب آل أبیطالب علیهم السلام، ج4، بی جا: جمع احیاء الثقاه الاسلامیّه، 
1412ق.

8. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی ، تحف العقول ، ج1، قم: جامعه مدرسین ، 1404ق.

9. ابن بابویه، محمدبن علی ، معانی الأخبار، ج1، قم: انتشــارات اســلامی وابسته به جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم ، 1403ق .

10. ابن بابویه، محمد بن علی ، علل الشرائع ، ج2، قم: کتاب فروشی داوری ، 1385.

11. ابن بابویه، محمد بن علی ، الخصال ، ج1، قم: جامعه مدرسین ، 1362. 

12. ابن بابویه، محمد بن علی ، التوحید )للصدوق(، ج1، قم جامعه مدرسین،  1398ق .

13. ابن بابویه، محمد بن علی، الأمالی )للصدوق(، تهران: کتابچی ، 1376.

14. ابن اثیــر جــزری، مبارک بن محمد، النهایة فــی غریب الحدیث و الأثر، قم: مؤسســه 
مطبوعاتی اسماعیلیان ،  1367. 

15. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج1، ترجمه: محمودرضا افتخارزاده، تهران: انتشارات 
مدبر، 1393.

16. ابن ابی یعقوب، احمد، تاریخ یعقوبی، ج2، قم: معارف، 1396.

17. برقی، احمدبن محمدبن خالد، المحاسن ، ج1، قم: دارالکتب الإسلامیة، 1371ق .

18. بحرانی، ابن میثم،  شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج1، مترجم محمدصادق عارف، مشهد: 
بنیاد پژوهش های اسلامی، 1375.

کتابنامه



19. تمیمــی آمدی، عبدالواحدبن محمد، غــرر الحکم و درر الکلــم ، ج1، قم: دارالکتاب 
الاسلامی، 1410ق.

20. جواهری، محمدرضا، شناسنامۀ نهج البلاغه، ج1، بی جا: میکائیل، 1393.

21. جعفری، محمدتقی، ترجمه و تفســیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج6، تهران: دفتر 
نشر فرهنگ اسلامی، 1376.

22. حر عاملی، محمدبن حسن ، وسائل الشیعة، ج19، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، 
1409ق .

23. شریف الرضی، محمدبن حســین، تنبیه الغافلین و تذکره العارفین، ج1، ترجمه فتح الله 
کاشانی، تهران: پیام حق، 1378.

24. شــریف الرضی، محمدبن حسین ، ترجمه و شــرح نهج البلاغة )فیض الإسلام(، ج1، 
فیض الاسلام اصفهانی، علی نقی ، تهران: فیض الإسلام .

ی الله علیهم ، ج1، 
ّ
25. صفار، محمدبن حســن ، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد صل

قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی ، 1404ق .

26. طوسی، محمدبن الحسن ، مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد، ج1، بیروت: مؤسسة فقه 
الشیعة، 1411ق .

27. طبری، محمدبن جریر، تاریخ طبری، ج3، تهران: اساطیر، 1362.

28. طبری آملــی، عمادالدین أبی جعفر محمدبن أبی القاســم ، بشــاره المصطفی لشــیعه 
المرتضی، ج2، نجف: المکتبة الحیدریة، 1383ق .

29. طبرســی، احمدبن علی ، لإحتجاج علی أهل اللجاج )للطبرســی(، ج2، مشهد: نشر 
مرتضی ، 1403ق .

30. علی بن موسی، امام هشتم علیه السلام ، صحیفة الإمام الرضا علیه السلام ، ج1، مشهد: 
کنگره جهانی امام رضا علیه السلام ، 1406ق .

31. عسکری، حسن بن عبدالله ، الفروق فی اللغة، ج1، بیروت: دار الآفاق الجدیدة، 1400ق .

32. عریضی، علی بن جعفر، مســائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، ج1، قم: مؤسسة آل البیت 
علیهم السلام ، 1409ق .

33. عروسی الحویزی، عبدعلی بن جمعة، تفسیر نورالثقلین ، ج3، قم: اسماعیلیان ، 1415ق. 

34. قمی، علی بن ابراهیم ، تفسیر القمی، ج2،  قم: دارالکتاب ، 1404ق .

35. کلینی، محمد بن یعقوب ، الکافی )ط-الإســلامیة(، ج2، تهران: دارالکتب الإســلامیة،  
1407ق. 

36. لیثی واســطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعظ) للیثی(، ج1، قم: دارالحدیث ، 
.1376

37. مجلسی، محمدباقربن محمدتقی ، بحار الأنوار )ط-بیروت(، ج56، بیروت: دارالإحیاء 
التراث العربی ، 1403ق .

38. محمدیوســف کاندهلوی، حیاة الصحابه، ج3، مترجم: صلاح الدین شهنوازی، بی جا: 
احسان، 1397.

39. محمدیان، محمد، علی از زبان علی، ج1، قم: نشرمعارف، 1396.

40. محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، ج8، قم: دارالحدیث، 1384.

41. منسوب به جعفربن محمد، مصباح الشریعة، الباب الثانی، بیروت : اعلمی، 1400ق.

42. مکارم شیرازی، ناصر، پیام امام امیرالمؤمنین، ج1-6، تهران: گوهر اندیشه، 1393.

43. مفید، محمدبن محمد، الجمل و النصرة لســید العترة فی حرب البصرة، ج1، قم: کنگره 
شیخ مفید، 1413ق .
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